


7 
اج ہ٭ے۔- ٠‏ 


وو 

7 1 

ی۔_ خوپار کے 
- ”ہبہسسسڈہ 


007 
وش 


5 


کے 


ِ) 
یادآوری چند نکته 


٭ مقالات ارسالی باید تایپ یا باخط خوش نوشته شود و شامل پاورقیھاء 
توضیحات و فھرست منابع در پایان باشد۔ 


٭ مقالات ارسالی برا ای فصل نام باید چاپ نشدہ باشد. 
۰ فصلنامہ مقالات دریافتی ر بازپس نخواهد داد. 


٠‏ حسو التألیےف اسب به مقالاتی کهھ در این فصل‌نامه به چاپ برسدب 


پرداخت خواھد شد۔ 
پیٰ فصلنامہ در انتخاب مقالات آزاد اأستء 


- 


٠‏ نظالب منعکس شدہ الزاماً نظر مدیریت فص لنامہ نبست: 


مدیر مسوول 
رامزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران 


ور رابزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ابران دھلی نو 
شمارۂ ۹؛ بھار ۱۳۷۴ 


(قند پارسی) 


پرفسور نذڈیر احمد 
پرفسور ہد امیر حسن عابدی 
پرفسور غبدالودود اظھر دھلوی 


مدیر مجلَه 


دکتر شریف حسین قاسمی 


ناشر: رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 
۸ء تلک مارگ: دھلی نو ۱۱۰۰۰۱ 
تلفن: ۳۸۴۳۲۳۲-۴ 


ماشیننویسی کامپیوتری: عبدالرّحمن قریشی 


۸ 
۹ 


خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
در تاریخ آل سلجوق 

تألیف: 

محمّد بن علی بن سلیمان الراوندی 
تصحیح و تحشیه: 

شرح قصاید ہخاقانی؛ 

در غزل 

نسخەای خطی که 

درست شناخته نشد 

غزل 

غالبٍ شناسی در ایران 

غزل امروز 

شناسایی ناشناس و آثار او 


دو غزل 


نی تاریخ ادبیات اردو 


لی 


غزل 


یرفسورنذی, احمد ۲(-۔ 
پرفسور امیر حسن عابدی ۱۴۳-۶۴ 
پرفسورمحمّدصدّیق ہاشرفە ۱۶۵-۶ 
دکتر عبدالرب ٭عرفانہ ۶۷-۵ 
پرفسور سیّد طلحه رضوی ہبرق؛ ۱۷۶ 
دکتر سیّد حسن عبّاس ۷۷-۸ 
علی رضاکاربخش ۸۳۴ 
کورش منصوری ۲۵۳٣۷‏ 
دکتر محمّد مسلم نوری ۱ ۲۳۸ 
پرویز ؿری ۲۳۹-۸ 
اشمیم؟ جیپوری ۲۰۹ 


٢‏ داستان ہھیر و رانجھاہ 


در زبان و ادبیّاتِ فارسی علیم اشرف خان ۲۵-۵ 
٣۳‏ قطعة تاریخ دکتر رئیس احمد نعمانی ٣۶۶‏ 
۴ اخبار ادبی و فرھنگی 7 ۲۶۹۸-۱ 
۵ انتشارات مرکز تحقیقات فارسی - ... ۲۶۳۲ 


ہام ماہ ماد 
کے جہ نہ 


پیشگفتار 


اعلام کردہایم کە در هر شمارۂ وقند پارسیە یک متن اساسی و مھمٌ فارسی راکه قبِلػ 
چاپ نشدہ و بیشتر از صد صفحه نباشد به چاب خواھیم رساند. طبق این برنامه در این 
شمارہ خلاصۂ راحة الصّدور و آیة الّرور در اختیار خوانندگان گرامی و دوستداران زبان 
و ادیبات فارسی قرار دادہ می شود. ۱ 

استاد نذیر احمد متن این خلاصه را برای قند پارسی باتوٌجه زیادی تصحیح 
نمودەاند و اھمیت آن را بامقذمة عالمانه و گزارش‌ھا و یادداشت‌ھای علمی و تاربخی 
در پاورقی ھا مضاعف نمودہاند محمد بن علی راوندی مورخ قرن ششم ھجری در آغاز 
بە خدمت طغرل سلجوقی پیوست و سپس در آسیای صغیر با دربار کیخسرو بن قلج 
ارصلان سلجوقی تعلق پیداکرد و تاریخ سلجوقیان را از آغاز تا پایان دورۂ سلطنت طغرل 
بن ارسلان و غلية خوارزمشاھیان بر عراق و ھمچنین تاریخ اتابکان عراق و آذریایجان را 
تحت عنوان راحة الصٌدور بە نام او تالیف کرد متأسفانه اسم شخصی کھ این اثر گرانھا را 
خلاصه کردہ است؛ مجھول می باشد, 

استاد سیّد امیر حسن عابدی درباره دو نسخڈ خی شرح قصاید خاقانی از دو 
نویسندۂ مختلف گزارشِ مفصلی نوشتەاند. یکی از ایٹھا از شادیابادی است که ٭شرح 
معروف قصاید خاقانیہ و دیگری از مؤلَّف ناشناخته است که شرح مختصر ابیاتِ 
قصاید خاقانی می باشد. 

دکٹر عبدالوّب دعرفانء بە اشتباھی که دربارۂ مؤّف یک نسخه خطی موجود در 
فھرست نسخ خطّی فارسی موزہ وکتابخانڈ سالار جنگ رخ دادہ است: توجّہ خوائندگان 
گرامی را جلب نمودماند. 


۳ سد نت 


جناب آقای علی رضاکاربخش غزل امروز فارسی را بررسی نمودہ ومختصات آن را 
بەنحوی مطرح ساختەاند تا اینکه تاریخ اجمالی غزل امروز فارسی برای خوانئندگان 
روشن گردد. ۱ 

جناب آقای پر ویز نیُری شاید برای اوَلین بار است که تاریخ ادبیات اردو را بە فارزسی 
بیان کردەاند و ھمچنین دوست عزیز جناب آقای کورش منصوری احوال و آثار عرفانی 
سلطان محی الدین پادشاہ قادری را برای نخستین مرتبه معرّفی نمودہ است. 

دکٹر سیّد حسن عباس توجّه استادان و دانشمندان ایران را ب ہغالب دھلوی؛ در 
مقالهُ خود تحت عنوان غالب شناسی در ایران جلب کردہاند۔ اطلاعاتی کە در این ین 
گردیدہ؛ نشان می دھد کھ غالب و آثارش در ایران نیز موردِ توجّھ قرار گرفته است. 

داستان ھیر و رانجھا از جملە داستاھای عشقی ھند است کھ تاکنون ھمجنان مورڈ 
علاقه و توجّە ھندیھا می‌باشد. آتای علیم اشرف گزارشی دربارۂ روایات فارسی این 
داستان نوشتەاند و از مقاله ایشان آشکار می شودکھ عیر و رانجھا را شعرا و نویسندگان 
فارسی چند مرتبە بە فارسی بازگ و کردہاند۔ 

مااز استادان و دانشمندانی کھ مقالات خودشان را برای چاپ در اقند پارسی؛ ارسال 


مکنند: تشکر میکئیم امید است لطف و توجّھ ھمۂ شما ھیچ وقت رو بەکاھش نگرایا: 


مدیر 


خلاصۂ 
راحة الصدور و ایة الشرور 
در تاریخ آل سلجوق 


تألیف 


محمّد بن علی بن سلیمان الراوندی 


از 


مبئی بر نسخه خطّي کتابخانة دانشگاہ اسلامی؛ علیگرہ 


تصحیح و تحشیه 
استاد ممتاز دانشگاہ اسلامی علیگرہ 





قند پارسی 1 
فھرست مندرجات 

١‏ مقدمڈممخح ۴۳م 
٢‏ مقدمةکتاب ۱۴-۶ 
٣‏ آفاز کتاب ۷-۹ 
۴ السّلطان عضدالدوله ابوشجاع الپ ارسلان بن چغری بک بن میکائیل ۳٣-۵‏ 
۵ السّلطان معّالدنیا والڈڈین ملک شاہ بن محمّد بن داود ۳۵٣-۷۲‏ 
۶ السّلطان رکنالدنیا والڈین ابو المظمّر برکیارق بن ملک شاہ ۴۲-۸ 
۷ السّلطان غیاث الدّنیا والڈین ابو شجاع محمّد بن ملک شاہ ۴۸-۵۵۶ 
۸ السّلطان معرٌالدنیا والدین ابو الحارت سنجر بن ملک شاہ ۷-۹ن۵ 
۹ السّلطان مغیثالدنیا والڈُین محمود بن محمّد بن ملک شاہ ۶۹-۸۱ 
٠‏ السٌلطان رکنالڈُنیا والڈین ابو طالب طغرل بن محمّد آ[ین ملک شاہ] ۷۱-۴ 
١‏ السّلطان غیاثالدنیا والڈین ابوالفتح مسعود بن محمّد بن ملک شاہ ۴۲۳۸۵ 
٢‏ السّلطان مغیثالدنیا والڈین ملک شاہ بن محمود بن محمّد پ-۸۶ 
۴۳ السّلطان غیاثالدنیا والڈین ابو شجاع محمّد بن مخمود بن آ[ملک شاہ] ۸۸-۹۶ 
۴ السّلطان معٌالڈنیا والڈین ابوالحارث سلیمان بن محمّد ۶-۹ 
۵ السّلطان رکنالڈنیا والڈین ارسلان بن طغرل بن محمّد ۹-۳ 
۶ السّلطان رکنالڈین والڈُنیا ابو طالب طغرل بن ارسلان بن طغرل 

بن محمد بن ملک شاہ ۱۴۳-۴۰ 


جو بت 


٣.۔لہ..ج.سہسسسسشےےےم۔._۔۔حیلا[راحة‏ الصدور وآیة السرور 


مقذمة مصحح 


خلاصۂ راحة الصدور شاعل یک مجموعۂة تفیسی است که مشتمل ہر بخشھای ذیل 


است: 

۱- تاریخ جھانگشای جویتی سه جلد. 

٢‏ ذیل جھانگشای. 

-۳٣‏ تسلیة الاخوان. 

۴- خلاصۂ راحة الصّدور که ما دربارۂ آن صحبت می کنیم. 

از این مجموعه دو نسخه موجود است:؛ یکی در کتابخانه پاریس' و دیگری در 
کتابخانه دانشگاہ اسلامی علیگرہ'. علامه محمّد قزوینی مجموعة پاریس را در مقدمة 
تاریخ جھانگشای جوینی ذیل نسخه ج (جھانگشای جوبنی) معرّفی نمودہ است. 
بەعلاوہ وی دربارۂ وجود یک تلخیص دیگری از راحة الشَدور بە نام العراصه فی 
الحکایة السلجوقیه اطلاع دادہ است.٣‏ آقای دکتر محمّد اقبال در تصحیح راحة الصٌدور؟ 





.۹۵۸/۱ ذخیرۂ سبحان اف ذیل شمارۂ‎ ٢ ذیل شمارۂ لاحقة فارسی ۱۵۵۶۔‎ ١ 

۳ ص قج ۔قد از مقدّمة تاریخ جھانگشای جویئنی: طبع لیدن: علند ۱ھ 

۳ این تصحیح صبنی است برنسخة منحصر بە فرد بسپار نفیس خوشخطی مکتوبه ۵ھ در کتابخانۂ ملّی 
پاریس شمارۂ؛ 1314 ص۵٥٥٥‏ ۰:۱07۸ام0ن5 نگھداری می‌شود؛ پرفسوربرارن در .8۸ل 
سال ۱۹۰۲م ص ۶۷-۶۱۰ث۵ ۸۷۔۸۴۹ مندرجات این‌کتاب را بە طور خلاصه بە زبان انگلیسی 
ترجمه نمودہ است۔ این نسخه بە قطع نیم ورقی عریض مشتمل بر ۱۷۹ ورق و بە خط نسخ درشت 
ہسیار خوش است (مقدمة تاریخ جھانگشای جوینی: ص ق حاشيه) و تاریخ کتابت در خاتمۂ نسخه 
بدین قرار است: تمّت فی غرّہ رمضان سنه خمس ثلثین ستمائة فی یدی الضعیف المحتاج الی عفو 
رب الٌاس الحاج الیاس بن ن عبدالل الحافظ القونوی۔ .۔ (کتاب چاہی؛ ص ۴۶۷) این کتاب بہ تصحیح و‌ 
ترتیب و تحشيه و مقدمهُ دکتر محمّد اقبال ذیل انتشارات گب: لیدن: ۱۹۲۱ء؛ چاپ شدہ کە یکی از 
بھترین چاپعای کتب فارسی است و استاد قزوینی مرحوم یک مقاله مفضل ہر این چاپ نوشتہ و در 
بیست مقالۂ خود درج نمودہ است۔ 


قند پارسی ا 





از این نسخۂ خلاصۂ راحة الصّدورکه در پاریس بود استفادہ نمودہ است. دکتر اقبال این 
رساله را رساله جوینی گفته است و از توضیح ایشان واضح میشود کە نسخةۂ پاریس با 
نسخه علیگرہ فرق دارد. نسخۂ پاریس از آخر ناقص است زیراکە این دستنویس شامل 
بعضی اجزای جھانگشاست: چنانکه محمّد قزویٹی دربارۂ این نقص توضیحی مفید 
دادہ است, 

نسخۂ علیگرہ از حیث خصایص زیر موردِ توجّه است: 

-١‏ مه بخشھای نسخه از یک کاتب است که خوش نویس بودہ و او کتاب را از اوّل 
تا آخر نوشته است. 

۳- نسخه کامل است و ھیچ ورق افتادگی ندارد. 

٣‏ چنانکە از ترقیمه بە دست می آید تاریخ کتابت این نسخه ۹۹۸ھ است. ترقیمه: 
اتمام یافت تواریخ سلاطین آل سلجوق فی سلخ شھر ذی‌الحجه سنه ثمان و تسعین و 
تسعماثة من الھجرة النبویه فی قبه الاسلام بلخ. 

۴-کاتب نسخه خوش نوبس بودہ و نسخه مورد نظر را از اوّل تا آخر استنساخ نمودہ 
است. محتویات نسخه به قرار زیر است:ٴ 

-١‏ تاریخ جھانگشای جوینی در سە جلد شامل ۱۶۳ برگ: و تاریخ کتابت این جزء 
در آخر جلد سوٌم بدین طور دیدہ می شود: تمام شد تاریخ جھانگشای جوینی بە فرّخی و 
فیروزی در ھیجدھم ربیع‌الاوٗل سنە ثمان و تسعین و ستمائة (ورق ۱۶۲ب). امّا این تاریخ 
غلطست: تاریخ کتابت مجموعه ۹۹۸ھ است: پس بەظن قوی ستمائة باید تسعمائة 
باشد. 

-٢‏ رساله مختصری شامل چھار صفحه بە این عبارت شروع می شود: ذکر کیفیّت 
واقعة بغداد منقول از نسخۂ ملک العلماء و الحکماء استادالبشر نصیرالڈین محمّد بن 
محمّد العطلوسی رحمة اللہ عليه. 


این رساله بە نام ذیل جھا‌گشای جوبٹی نیز شھرت دارد۔ 


۵س لس سس سےس۔ے۔سس۔۔ےےےےے ے۔۔ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 

عبارت خاتمة نسخه به قرار زیر است: 

"بعضی بگریختند و بعضی کشته شدند و بعضی ایل گشتند و کوفە و بصرہ لشکر 
ترفته ایل شدند: تمّت ھذا المختصر بحمدِ اللہ و حسن توفیقه الصلوة علی رسوله و 
آله اجمعین."“ 

٣‏ بخش سوٌّم مجموعہه بە نام تسلیة الاخوان است. این رساله بدین‌قرار شروع 
می شود: و إن یمسک اللہ بضرِ فلاکاشف لە الا هو وإن یمسک اللہ بخیر فھو علی کل شی 
قدیر۔ ْ" 

عبارت خاتمه اینست: 

تمام شد رساله تسلی الاخوان از گفتار سلطان الوزراء دستور ممالک الششرق و الغرب 
علاء الڈُنیا والڈین شمس الاسلام و المسلمین عطا ملک بن محمّد الجوینی رحمة اللہ 
عليه فی اوائل جمادی‌الاوّل ۴۹۸ھ. 
ازپس ھجرت بسال ششصد وهشتادوسه چارم شعبان دوشنبه شد نھان دو آفتاب 
آفتاب آسمان بر عادت خود در افق آفتاب مملکت از تیغ دشمن در حجاب 
صاحب خسرونشاندستور عالمشمس دیں_ صاحب دیوان محمّد آصف مالک رقاب 
آنکە دور چرخ مثل آن بەانواع ھنر پیش ازین ناورد و تارد نیز تا یوم الحساب 
در وزارت دادہ سی ساله جھان را انتظام درپس شصتش بشست آورد چرخکامیاب 
گفت هنگام فنا ھرچ از تو آمد خوش بود خواہ شفا خواھی الم واللہ اعلم بالصٌواب 

تسلیة الاخوان رسالەایست که عطا ملک جوینی بە نام برادر خود شمسرالڈّین جوینی 
نوشته بود و در این رساله عطا ملک پردہ از توطئەھاگشودہ که در دور تسلّط او خلاف 
جوینی‌ھا بەعمل آمدہ بود. 

۴ آخرین رساله این مجموعہ خلاصة راحة الصّدور است. مرتب رساله 
کوشش کردہ است که معلوم نشود این رساله خلاصۂ کتاب دیگر است: بلکھ آن را 
بە عنوان یک تصنیف جداگانە و مستقیم بەنام تاریخ سلجوقیان معرّفی نمودہ است. 
بنا براین اصلاً اشارەای بە راحة الصُدور نشدہہ:و ھم گفته نشدہ که نویسندہ در اختصار 


۶ 





قند پارسی 
ھمین تاربخ راحة الصَمدور مشغول است. یک دو مرتبه نام خود مؤلّف راحة الصّدور و نام 
خال او تاجالدّین آمدہ بود ولی مرتب خلاصه دیدہ و دانسته از هر دو نام صرف نظر 
نمودہ است. معلوم نیست, چطور مرحوم قزویئی این حقیقت را پی بردہ که این رساله 
چیزی نیست بە جز خلاصۂ راحة الصّدور۔ ممکن است در نسخۂ پاریس نام کتاب نوشته 
شدہ باشد. بە هھرحال روی نسخه علیگرہ یک جا نام خلاصة الصّدور دیدہ می شود. 
کتاب راحة الفَّدور و آیة السشرور در تاریخ سلاجقة ایران و عراق از عہد طغرل ہک 
(جلوس ۴۲۹ھ) تا طغرل بن ارسلان (مقتول در ۵۹۰ھ) است. نویسندہاش ابو بکر 
محمّد بن علی بن سلیمان راوندی است که در سال ۵۹۹ھ بە نام سلطان غیاث‌الڈین 
کیخسرو بن قلج ارسلان از سلاجقۂ روم (۵۸۸-۶۰۷بتاریق )٢‏ تألیف نمودہ. موضوع این 
کتاب تاریخ سلاجقه است که مشحون است از حشو و زواید بسیار خارج از موضوع که 
فقط دیباچة آن٣‏ ۸۴ صفحہ از جمله کل ۴۳۲۰ صفده کتاب را تشکیل؛ یک خاتمة مفصّلی 
قریب ۶۲ صفحه در آداب منادمت و شطرنچ و نرد و علطم خط وغیرها در آخر کتاب 
ملحق است. در متن تاریخ نیز تا حد زیادی اشعار و امثال غازسی و عربی و احادیث و 





١٦ھ‏ سال اتمام کتاب نیست: بکلە ارادہ نوشتن کتاب (رک: ص ۶۴) و به ظاعر در مدّت یک سال 
یعنی سال ۶۰۰ھ این کتاب پابان رسیدہ است زبراکه در کتاب ذکری از رکن الد ین سلیمان موجود است 
کە در ۶:۱ھ وفات یافته است و حق اہنست کہ انتشار اوّل کتاب بە نام سلیمان بودہ و پس از فوت او 
این تاریخ بە نام غیاثالدین کیخسرو پس از ترمیمات لازمی اعدا شدہ باشد (رگ: مقذمۂ انگلہسی 
س ۷۶×۷ط)۔ ٢‏ کذافی الاصل (قند پلوسی)۔ 

۳ خود مصلّف کتاب مندرجات کتاب را این طور خلاصہ نمودہ: اوّل بەمدح و ثتڈی کبرپا مبداکردم و 
نام خدا و درود بر مصطفی بیاوردم و ذکر اھل بیت و پاران و المٌةٗ دین از صحابه و تابعہن و 
حلفای راشدیں و علمای اسلام بر زبان راندم: پس مدح و ثنای این پادشاہ و قصیدہ کہ انشای خاطر این 
ضعیف است ر بعد از ان احوال خویش و سبب تالیف کتاب: پس ذکر عدل کە سیرت پادشاہ عادل 
کیخسرو است: بعد از ان تاریخ پادشاھی و آبین سلطنت آل سلجوق بر سبیل اختصار بگویم و 
ذکر شعرای متاخر و شعرمائی کە در حضرت ایشان خواندماند بیارم و در آخر ذکر ھر سلطانی دعاىی 
پادشاہ کیخسرو بگویم و قصیدۂ مدخ۔او پس فصلى در آداب ندمت و شراب و باختن شطرنج و 
نردییارم و فصلى در تیر انداختن و اسپ تاختن و آدابا شکار. بیارہ و در علم خط اسراری چندہر 
فصلی مشبع بگویم... و فصلی غالب مغلوب و فصلى چند در آدویہ او اشریہ۔۔ او آخر خدم در 
مضاحکی چند و عزلبات گنم... ٰ 


ل۷ےس سس سشاسسسشہرہٹ ‏ ۔لاصۂراحة الصدور و آیة السرور 
کلمات قصار و قصاید طویل از خود نویسندہ در مدح سلطان غیاثالدین کیخسرو و 
دیگران و غالباً بدون ادنی مناسبتی باسابقة کلام گنجانیدہ شدہ که رشتة اصلی کلام 
بەکلّی از ھم میگسلد و ھرچند انشای کتاب بسیار متین و سلیس و یکی از بھترین 
اسالیب انشای فارسی است و نیز مطالب کتاب بە علّت اینکه مصنّف خود معاصر بعضی 
سلاطین سلاجقه و خطاط و ادیب و شاعر بودہ دارای اھمیت' است ولی متأسفانہ 
بەکثرت حشو و زواید و افراط جملات معترضہ این کتاب بدین دلکشی تا اندازەای 
ملال آور شدہ است: و ظاھراً به ھمین علّت است که مصصّف در دیباچه تأکید بر عدم 
اختصار کتاب خود نموؤدہ و میگوید: "و دعاگوی دولت ابوبکر محمّد بن سلیمان 
الراوندی تاریخھای دولت آل سلجوق می نویسد بر سبیل اختصار و صد هزار لعنت 
بەجان و خان و مان و زن و فرزندان آن کس می فرستد کە از این کتاب حرفی یا کلمەای 
حذف کند یا زیادت و نقصانی نویسد یا طعنی زند و تصرّفی کند." ٠۰‏ 

حد اقل دو خلاصه از این کتاب در دست است. یکی ھمین نسخه (ما نحن فيه و 
دیگر العراضه فی الحکایة السٌلجوقيهہ کە بەکویشش محمّد' بن محمّد بن محمّد بن 
عبداللہ بن نظام الحسینی یزدی بەوجود آمدہ و به چاپ رسیدہ و مرحوم قزوینی دربارۂ 
آن یادداشت معتبری در مقدمة جھانگشای جوینی شامل نمودہ است و دیگری 
ہ٢خلاصۂة‏ راحة الصدورہ کە متن انتقادی آن را تهیّه نمودەام و ھمراہ بامقدمه در این جا 
عرضه می دارم از شخصی است که ما دربارۂ ان ھیچ اطلاعی نداریم و نمی دانیم کە او 
در چه تاریخ این کار را انجام دادہ است. چنانکه قبلاً اشارہ نمودیم؛ نویسندۂ رساله 
کوشش نمودہ که این را بەعنوان یک کتاب جداگانڈ تاریخی سلاجقه معرّفی ‌کند 





١‏ وزیر سلطان ابو سعید بھادر خان آخرین پادشاہ مغوا, ایران (۷۱۷-۳۶) کە راحة الصّدور را در حدود 
۱ تلخیص نمودہ و دیباچه و خاتمۂ ان را با سایر حشو و زواند حذف نمود اما اصل عبارت 
راحة القٌّدور را بە عبارتي مصنوع و مسجع تبدیل نمودہ و بهە جای اشعار و امثال اصل کتاب اشعار و 
امثال دیگر آوردہ و اصلاً و مطلقاً نام کتاب راحة الصّشدور که از اوّل تا بہآخر مضامین آن را استنساخ 
کردہہ نبردہ است و از وجود آن بەکلی تجاھل نمودہ است: این کتاب به اھتمام دکٹر کارل زوسھایم 
المانی در سال ۱۳۲۶ در مصر به طبع رسیدہ (مقدمۂ راحة الضدور ج ۱ء ص قج؛ قد متن و حاشبه). 


۸ 





قند پارسی 
بەھمین جھت مقدمۂة راحة الصّدور راکە دارای ۸۴ صحفه میى‌باشد حذف کردہ و 
بە جای آن مقدمۂ کوتاہ دو سە صفحەای شامل رساله نمودہ و به ھمین طور خاتمه کتاب 
راحة الضٌدور راکە حاوی شصت و پنج صفحه است کاملاً خارج نمودہ: و واقعات تسلٌط 
خوارزمیان بر ایران و برطرف شدن دولت سلاجقه بە دست خوارزمیان راکە در اصل 
راحة الصدور آمدہ و حاوی ۶۲ صفحہه (۳۷۱۰۴۰۲) می ‌باشد در دو برگ گتجانیدہ 
است. مزید ہر آن تقریباً تمامی اشعار مدحيه و اکثر امثال و حکم و عبارات عربی را 
حذف ئمودہ و چنانکە قبلاً نوشتیم عمه شواھدی را که بر وجود اضل کتاب 
راحة الصّدور و نویسندہاش دلالت می ‌کند عالماً و عامداً حذف کردہ است.' 

دربارۂ ھمین امور مرحوم قزوینی می نویسد: 

٭در سوق اصل تاریخ عین عبارت راحة الصّدور را کماھی بدون یک کلمه یا 
یک حرف کم و زیاد ھمه جا محفوظ داشته و بەقدر نقطەای تصرّف و تحریف در آن 
ننمودہ از این حیث این رساله را تا آنجاکە راجع بەاصل تاریخ سلجوقيه است: نسخه 
دوّمی از راحة الصٌدور می توان محسوب داشت.” 

مندرجات این رساله در ترتیب ابواب و فصول ھمه جا قدم بە قدم با راحة الصدور 
مطابق است تا حکایت جنگ طغرل آخرین سلطان سلجوقيه با سلطان تکش خوارزمشاہ 
وکشته شدن طغرل و انقراض سلجوقيه واقع در ورق ۲۶۱ الف و سطر آخر از این رساله 
مطابق باورق ۴۰١ب‏ سطر اوّل از اصل راحة الصٌدوں کە در این‌جا در رساله رشته 
مطلب قطع می‌شود و ناسخ به واسطۂ سھو غریبی از اختصار راحة الصّدور کند یک 
مرتبه می پردازد بە جلد دوٌّم از جھانگشای جوینی در وسط تاریخ سلطان محمّد 





١‏ مثلاً در راحة الضٌَدور ص ۳۶۹ عبارتی است کہ در آن نام خال مؤلّف راحة الضّدور است: و در خلاصہ 
این نام ر حذف نمودہ ودر جای او ہبزرگی گفتہء آوردہ [[عال دعاگری مولانا صدر گبیر تاچالدین 
محمّد بن لی الراوندی مجابات ان بگفت و به حضرت اعلی فرستاد... به موقع احماد و محل ارتضا 
پیوست و ہر لفظ بزرگوار چنین راند کە حقیفت اینست که تاجالدین گفت.] و در خلاصه مطالب بالا را 
بدین طور أوردہ: لیزرگی از علمای عصر این دو بیت مجابات بگفت و به حضرت فرستاد... اینست که 
ان بزرگی گفت...] ۱ 


۹٭ہ98۹٤٥+_رہر....‏ .۔ ..- --خلاصڈراحةالصدور و آیة السرور 
خوارزمشاہ. ابتدای عبارت جھانگشای جوینی این جمله است واز ندمای که مطربه بود 
برحسب حال رباعی درخواست٤‏ و مطابق است با نسخه الف ورق ۷۵ب س ۱۷ و از 
این ‌جا تا آخر نسخۂج تمام امتداد ھمین فصل جھانگشای است و منتھی می شود بە آخر 
فصل جھاںگشای معنون بهە ذکر احوال خرمیل بعد از مراجعت سلطان کە ھیچ ربطی 
بە راحة الصٌدور و تاریخ سلجوقيه ندارد و واضح است که این خلط از ناسخ است نە از 
مختصر امَّا خود راحة الصٌدور از این موضع رشتة حکایت را به سوق طبیعی خود امتداد 
دلدہ و قتل سلطان طغرل و انقراض سلجوقیه را مبسوطاً شرح می دھد. 

چنانکە گفته شد این خلاصة کتاب راحة الصٌدور را عیناً تتبع نمودہ امّا آن‌جا کە 
آقای قزوینی نوشته است کھ این ٭خلاصہ٤‏ از اشعار و امثال عربی و کلمات قصار عربی 
خالی است: کاملاً درست نیست. زیرا ٭خلاصہہ از اشعار و امثال عربی و کلمات قصار 
یکسر عاری نیست: بلکە تآأثیر این عنصر در ٭خلاصهہ موجود است؛ هر چند خیلی کم. 

در مورد نتیجەگیری آقای قزویٹی دربارۂ عبارات ٭خلاصهہ که آن عین عبارت 
راحة الصدور است بدون یک کلمه کم و زیاد بدون نقطەای یا یک حرف تصرف و 
تحریٹء بندہ عین عبارت ٭خلاصهہ که نسخه پاریس آن را ندارد با مقابله عبارت 
راحة الصٌدور نقل میکنم تا نوع اختصار ٹویسی بە وضوح پیوندد: 

خلاصه راحة الصسشدور (ص ۳۷۱) 

خبر آمد که خوارزمشاہ بە سمنان خبر آمد کە خوارزمشاہ بە سمتان 
رسید. سلطان به زبیارت الثمّه رفت. ناگاہ رسید. سلطان بامداد چو کوتوال قلعه 
قتلغ اینانج از رباط قوط سر روز بدوانید قلعی بر سپیک کوشک افق نشست؛ 
ور لشکر مضطرب شدند و هر کس بەزبارت اثمّه رفت. ناگاہ قتلغ اینانج از 
میگفت: رباط قوطة سر روز بدوانئید و لشکر 

مضطرب شدند و هر کس میگفت: 


قند پارسی 


نزادی مرا کاشکی سادرم 
نگشتی سپھر بلند از برم 

بیست و ہشتم جمادی‌الآخرہ بود که 
سلطان از شھر بیرون آمد و این دو بیتی در 
آن وقت بگفت: رباعی: 

رو جوشن من بیار تا در پوشم 

کین کار بمن فتاد تا خود کوشم 

دست بکف گرز و سر بر دوشم 

من ملک عراق را بجان نفروشم 

و جنگ را بە ساخت و میمنه و میسرہ 
راست کرد و قلب بیاراست و بر عادت 
خویش گرز گران و در پیش لشکر خویش 
میگذشت و این ابیات شھنامه می خواند 
و صف می آراست: 

چو زان لشکرکش برخاست گرد؟ 

رخ نامداران ھا گشت زرد 

من آن گرز یک زخم برداشتم 

سپه را بدان جای بگذاشتم 

خروشی خروشیدم از پشت زین 

کە چون آسیا شد بریشان زمین 

یک حمله از جانبین برفتء بە دم 
حمله سلطان بە ذات خویش بتاخت و 
خود را درمیان ایشان انداخت: لشکر 





نزادی مرا کاشکی مادرم 
نگشتی سپھر برین از برم 
نبودی مرا رنج و تیمار و درد 
خم کشٹن او گرم دشت: نبرد 
اگر خود نزادی تخرد مند مرد 
ندیدی بگیتی چنین گرم و سرد 
ہزاد و بکوری و ناکام زیست 
برین زیستن زار باید گریست 
سرانجام خشت است بالین او 
دریغ آن دل و راہ و آیین او 
بیست و چھارم جمادی‌الآخرہ بودں 
سلطان از شھر بیرون آمد و جنگ را 
بساخت و میمنه و میسرہ راست کرد و 
قلب ییاراست. یک حمله از جانبین 
برفت: بە وم حمله بە ذات مبارک خویش 
بتاخت و خود را درمیان انداخت مثل 
إِذاجَاء اَل البعیر یحوم حول البیر. 
لشکر بەیک بار از سلطان بازگشتند 
درمیان ایشان سلطان با چتردار بماند 
دست بدینشان نمی داد و ایشان نیز قصد 
کشتن سلطان می ‌کردند که از او رنجیدہ 
بودند و محنتھا دید یک سوارہ چنان 
آسان بە دست خصمان نیفتد که چنان 


١ے‏ سے سس ےس سس سے خلاصوراحة الصدور و آیة السرور 


بە یک بار از او برگشته و سلطان با چتر پادشاھی بە دست ایشان افتاد از اسپشس 
بردار بماند دست بدینشان نمی داد و بیفگندند و سرش برداشتند و حرمت 
ایشان یک بار قصد کشتن او میکردند کە سلطنت فرو گذاشتند.' 

از او رنجیدہ بودند و محنت‌ھا دید یک 

سوارہ حملە بردہ اسپش خطا کرد و او را 

از پشت بیفکند. اذا جَاءَ اجل البعیر یحومٌ 

عرل اس 

از مقایسةۂ خلاصۂ راحةسّدور با کتاب راحة الصّدور چاپی کە مبنی است بر 
نسخه منحصر بە فرد در کتابخانڈ ملّی پاریس؛ واضح می شود که مرئب خلاصه از روی 
نسخۂ دیگری غیر از نسخه موجود خلاصۂ خود را ترتیب دادہ است؛ چنانچهھ از این 
خلاصه بعضی عبارت اضافی و اطلاعات زیادی بە دست می آید و چون نسخۂ دیگری 
از این کتاب نیست: این اطلاعات اضافی بسیار نفیس و موردِ توجّه است. 

٢‏ از این نسخة خلاصه نقایص نسخه ملّی پاریس که مرحوم قزوینی به آنھا اشارہ 
نمودہ است: رفع می شود. 

٣‏ از این لحاظ کە نسخة حاضر از خلاصۂة راحة الصدور که در کتابخانة دانشگاہ 
اسلامی علیگرہ نگھداری می شود نقایص نسخۂ خلاصه محفوظ در کتابخانۂ ملّی 
این و راحة الصٌدور چاپی و نیز خطّي کتابخانۂ ملّی پاریس را دور می‌کند: دارای 
اھمیّت فوق العادہ می‌باشد. 

در خاتمه خصایص املائی نسخه علیگرہ درج می شود: 

<١‏ این نسضه از لحاظ خط اھمیت دارد کە نستعلیق خوب و روشن است, 





١‏ براین واقعات طغرل بن ارسلان در راحة الصّدور تمام می شود امَّا در ٭خلاص, تقریباً ۶ سطر اضافی 
است: امّا وخلاصہہ شامل باب ەمستولی شدن خوارزمشاہ برملک عراق و ذکرظلمھاو شرح 
غارت کردن او و لشکرش) نیست. 


بی 





قند پارسی 


۳ در این نسخه ھمه دا ھا مائند ٥د٤ھای‏ امروزی نە بذال معجم می‌باشد زیراکه 
در آخر قرن دھم نوشتن ٭د؛ھا کە ماقبل آن مصوتھا باشد بەہذھای فارسی رواج 
تداشته۔ 

۳ ک: برای گ٤‏ امَّا اپ (چا مانند امروز اکثر بە نظر می آیند و ہڑہ فارسی 
ھیچ وقت بە صورت ازہ عربی دیدہ نمی شود. 

-اک: موصول؛ 9ہک٠‏ بیانء ہ٭ک: استفھام بە صورت امروزی آمدہ مائند علمی کە٭> 
خدمتی کە؛ اجتھادی کە؛ معلوم است که وغیرھا. ۱ . 

۵- حرف جار ہہ متصل بە کلم مجرور می آید مائند بدرجةف بترکستان بغزاء 
کفار, ۱ 

۶ہب زینٹ: متصل بە فعل می آید مانند بباید دانست؛ برسیدہ بدوید و غیرھا. 

۷ون منفی, متٌصل بە فعل می آید مائند نتوان, نرودہ نکرد. 

۸ الف؛ اکثٹر حذف میشودہ مثلاً موصوفست: پادشاھانست: واجیسٹت: امَّا در 
بعضی صورتھا الف باقی ماند مانند معلوم است؛ ظاھر است؛ افلاک است. 

۹-کلمات مختوم به ہالف٭٤‏ در صورت مصاف اغلب دارای عمزہ وگاھی حرف ی؛ 
می باشندب مثلًّ لشکرھاء پراگند؛ به غزاء کفّاں خلفاء راشدینء شراب‌ھاء گران 
عمارٹهاء بسیار امّا بە صورت استثنائی این مثال‌ھا نیز بە نظر می آید: خدای عرٌ و جل؛ 
احیای علوم. 

٠۰‏ برکلمات مختوم بەھای غیر ملفوظ در صورت مضاف ہھمزہہ افزودہ می شود 
چنانکه امروز متداول است: مائند درجة انبیاء خواستهة بی شمار. 

۱ ب رکلمات مختوم بە ٥ی)؛‏ علامت اضافت هھمزہہ می آید مانند تنگیٔ چرا خور۔ 

۲- در کلمات ٭دائم؛ وقائمٴ فقصائد بە جای ہھمزہہ هی؛ میآید یعنی دای 
قایم قصاید وغیرہ. 

۳ می ؛ٗ؛ ہ نمی اکثر از فعل جدا می آید میگشت: می کرد نمی کرد: نمی کند 
نمیگذشت: می‌دھی؛ می ‌روم و غیرھا. 


۳ -..سسس ساٹسٹبٹ ستسسًے۔ہ۔ ےے ۔ لاص۹راحة الصدور و آیة السرور 


۴- کلمة ہبی اکثر جدا دیدہ می شودہ مانند بی جرمی: بی شمار و لفظ ہتوانہ نیز 
دارای عمین صورت می باشد مانند توان‌کرد. ہترہ علامت صفت تفضیلی از کلمه جدا 
می آید مانند نزدیکتر مقدمتر. 

۵- حذفٌ ہالف: در کلمۂ ایشان مانند بریشان ازیشان و غیرھا۔ 

۶- حذف ھھای: غیر ملفوظ در ماضی نقلی مانند او کردست؛ دست دادست؛ 
حاصل شدست و بە صورت استثنائی؛ فرمودہ است. 

۷۔ در واڑەھا که بر ای:؛ ختم می شوند در صورت اضافۂ ہی؛ ہر آن بدین‌ طور 
می نویسد: حاجت روایبیء فرمایبی وغیرھا. 

۸۔ کلمات مختوم بەوھای غیر ملفوظ بە صورت جمع که بااضافة وھاء ترکیب 
می یابد ھای: غیر ملفوظ افتادہ می شود مانند کوچھاء جامھا و غیرھا. 

۹- و آنکە؛ ٭چنانکە؛؛ ٭چنانچه؛ املای امروزی دارند. 

-٠۰‏ حرف ہراہ اکثر بالفظ متّصل می آید مائند آنراء سلطانراء سلیمائرا و غیرھا. 

-١‏ بعضی اسامی صورت اختصاصی دارندہ تبس به جای طبس: نشاپور به جای 
نیشاپور. 

۲- لفظ دشخوار کە در قدیم بە جای دشوار می آمد, اقلاً یک جا بە ھمین صورت 
قدیم آمدہ و معلوم می شود این لفظ از اصل نسخه کھ در آن بھمین صورت یاقته می شد 
عیناگرفته شدہ است. 

تذگر 

در حاشیۂة متن کتاب ارقام بە دو گونە نوشته شدہ است. یکی بەگونھ ارقام در داخل 
قوسین کە صفحۂ کتاب راحة الصّدور چاپی است و دیگری بەگوته ارقام در داخل پرانتز 
کە مربوط به شمارہ اوراق خلاصۂ راحة الصّدور در نسخۂه علیگرہ است. 

اث 





فند پارسی 


بسم الہ الرّحمٰن الرٌحیم 
(مقدمۂ خلاصۂ راحة الصّدور) 


(۱۷۵ب) سپاس و ستایش خدائی راک موصوف است ذات او به قدم و منرّہ صفات 
اواز نفص حدوث وعدم موجدِ خانەای کە سقفب آن افلاک است و فرش آن بساط خاک 
و مبدای خانه نشینی خلیفه صفت آدم نام مشرّف به سجود ملایکھ کرام. 

و درود بر سیّدی کە شرایع او شرع رُسُل امم را فسخ کرد و حکم آن احکام یلرک 
عرب و عجم را نسخ کرد و سلام بر ارواح اھل بیت و یاران او که مصالح ممالک تقوی 
بودند و مفاتیح ابواب هھدی. 

باید دانست که گزبدگان خلایق ملایکەاند و انبیا و ملوک: و هر صنفی را مرتبەایست. 
ملایکە مقربان حضرت اقدس و ساکنان حظیرۂ انس‌اند. و انبیا واسطەاند میان خالق و 
[خلایق ' ومبین']راہ عدی و ضلال و ممیِز' میان حرام و حلال. ملوک راعی رعیتاند 
و حامی خلایق از انواع آفت و مخافت. حلیت؟ ملایکە تسبیح و تھلیل استء و حلیت 
انبیا علم و عبادت: و حلیت ملوک عدل و سیاست. هر پادشاہِ عادل کە از علم بھرەور 
باشد شرف او بیشٹر و بە درجة انبیا نزدیکتر. و علمی ٭ که ملوک را بدان حاجت افتد 





١‏ عقدمهہ مختصری که شامل خلاصة راحة الصٌدور است: بامقدمة راحة الصٌدور محمّد بن علی بن 
سلیمان راوندی (تألیف بعد از ۵۹۹ھ) علاقەای ندارد؛ امّا وپسندہ از سلجوةنامه ظھیری 

استفادہ نمودە, چنانچه این مل عبناً از سلجوقنامه گرفته شدہ مقربان حضرت قدس.. .. واسطەاند 

میانة خالق و خلابق: مبین راہ عدی و ضلال و ممیّز میان حلال و حرام. (فرمنگ معین ۴: ۴۳۶۵). در 

نسحة اصل: گلمات دخلایق و مہین: محو شدہ. 

ین بە معنی آشکار کنندہ. ٣۳‏ بەمعنی جداکنندۂ خوب از بد (معین). 

مقدمة راحة الصٌدوں ۶۴-۵ و عمین تاریخھا بە عھد خداوند عالم طغرل بن ارسلان بن طغرل... 

ظھبرالڈین نیشاپوری کە استاد سلطان ارسلان و مسعود بود و خویش دعاگری دولت نبشته بود ا 

سلطان قاھر کیخسرو مطالعت فرماید و بداند گه حلیت ملایکه تریح تو وا انت تا ای 

ث۵ عمانص ۶۵. 


۵ ۔ہہسششسسشسمہ__ ‏ ہجج.. .. حلاإراحةالصدور و آیة السرور 


بعد از علم تو حید و معرفت احکام شرع و ارکان دین سیر ملوک و تاریخ پادشاھان است 
که چون بر آن واقف شوند سیرت و طریقت ھر یک بدانند آئچھ اخلاق گذشتگان بود و 
سبب صفت' و رفعتِ پادشاہ در دنیا و موجب ثواب و مغفرت در عقبی و سبب زید؟ 
درجت: از بھر خویش اختیارکند و آنرا پیشوا و مقتدا سازند. 

و تواریخ ملوک گذشته بسیار است و ھر کس در آن باشباع و اختصار تصانیف ساخته 
و مجلدات٣‏ پرداختہ و معلوم است کە در ملت اسلام بعد از صحابه و خلفای راشدین 
وازابن عمٌ مصطفی ‏ صلوات اللہ عليه و رضی عنھم پادشاھائی" بزرگوارتر و بە رعایت 
حقوق خلق سزاورتر از ملوک آل سلجوق ٦اناراللہ‏ براھینھم! نبودند ہو اللہ بُوتِیْ مُلکَہُ مَنْ 
ِشَآ' و يَخْتَار ٭ مَاکان لَهُمْ الخِيَرَهٴ و چندان خیرات که در ایام دولت ایشان ظاھر 
(۱۷۶الف) گشت و از احیای علوم دین و تشیید٢‏ قواعد مسلمانی و انشاء* مدارس و 
مساجد و رباطات و قناطیر* و ادرار و انظار +' و اوقاف بر علما و سادات و زھاد و ابرار در 
ھیچ روزگار نبود و آثار آن در ممالک اسلام ظاهر است'' (مصراع) ان آثارنا؟' تدّلُ عَلّینا 
و جدٌی کە نمودہاند و اجتھادی که فرمودہ بر غز و کّارو قمع و قھر اھل بدعت و فجّار و 





در ٭خلاصهہ این عبارت مخلوط و مشکوک است.: از روی راحة الصٌدور ص ۶۵ تصحیح شدہ. 

یعنی زیادتی درجات. ٣۳‏ راحة عھمان۔. 

راحة: ٭صحابه؛ ندارد. 

مراد خلفای بنی عبّاس: مؤّس این سلسله عبدللہ سفّاح بودہ و ۳۶ تن از این سلسله بە خلافت 

ممالک اسلامی رسیدند و از ۱۳١‏ تا ۶۵۶ فرمانروائی نمودند. اخرین از ایشان مستعصم بالل بود که 

ہباست ھلاکو در ۵۶ کشعہ شد و این سلسله به اختتام رسید. ' 

۶ قرآن :٣‏ ۷ واف بُؤین مُلكه مَنْ بِنَاه د اڈ اع َليْمٌت, ممان ۸ ۸ زَ رك يَخْلی حَا اہ 
رَ یَشتاژ د مَاكَانَ لَهُمُ الخَيَرَةُ ط. واضح است کە در متن آیت قرآنی غلط نقل شدہ؛ هر دو آیت را 
خلط کردہ. جزو اوّل وَالل... عَنْ بَشَاَه از :٣‏ ۲۴۷ء و یَشتاژ... الخ از ۲۸: ۶۸ گرفته و ھمین صورت در 
راحة السشدور ص ۶۵ موجود است. ۷ بر افراشتن و استوارکردن. 

۸ بە معنی ایجاد کردن. ٠‏ 

۹ جمع قنطار بە معنی پوست گاو پر از زر و سیم۔ قرآن ٣‏ ۱۴ القناطیرالمقنطرق عمیاٹھای زر و سیم۔ 

.۶۶ اصل: انطار انظار بە معنی مھلت دادن. ۱ رک: راحة الصّدوں ص‎ ٠۰ 

٢‏ رک: راحة الصّدور۔: ص ۶۶ء در ھمان کتاب ص ۵۵ بیت کامل ہدین طور است: 

ان آٹارنا تدّل علینا فانظروا بعدنا إلی الأثار 


ہس یه ھ ی*ی 


قند پارسی ۶ 








دست منّتی کھ حاصل شدہ است و حق خدمتی ایشان را بر دارالخلافۂ معظمه در 
استنفاذ امام اسلام دست دادہ است فالقایم' بامراللہ رایج و مستئیر است و در این کتاب 
ذکر آن بە جائی یادکردہ آیدە ملوک ' عصررا بە آداب و سیرت پسندیدۂ ایشان اقتداکردن 
که سبب تاکہد دین و دولتء وافاششی قواعد مملکت می باشد به حکم این مقذمات 
واجب دانستەایم٭ و در؟ اجتناب و احتساب و آئین. 

تصنیف مختصر ساختن و ذکر ابتدای دولت و نھضت و حرکت ایشان در طلب ملک 
و مدّت عمر و پادشاھی هر یک وقایعی غریب که در ايّام ایشان افتادہ استء بر سبیل 
ایجاز ایرادکردن و ھمچنین اسامی وزرا و نوّاب ایشان چنانکه معلوم بود به نوشتن؛ 
تا خوائندگان* حق ایشان چنانکه معلوم بودہ بر اھل اسلام بدانند و دعوات خیر بھ روان 
گذشتة ایشان بیفزایند والل الموفق لاتمامه و ھوالمرجو بالتحقیق. 


سسبتب 





١‏ بیست و ششمین خلیفه از خلفای بنی عبّاس کە از ۴۲۲٢‏ تا ۴۶۷ھ فرمانروائی می نمود و او گزارش 
سلجوقیان راکە طغرل بک را بە عنوان فرمانروا بپذیردہ پذیرفته و در سال ۴۴۷ھ به فرمان امیرالمؤٴمنین 
در سایر مخداد بە نام طفرل بک خطبەکرد و نام او بر سکه نقش کردند و القاب بگفتند: السٌلطان 
رکن‌الڈین ابو طالب طغرل بک محمّد بن میکائیل یمین امیرالمؤمنین. رک: راحة السَشدور ص ١۱۰۳ء‏ 
۱۰۵-۸ و ٢ ٦٠۰-٦١‏ راحة الصّدوں ص ۶۶ 

در مفذمه نام مصنّف راحة الصّدور محمّد بن علی بن سلیمان راوندی آمدہ و ہدین نسبت صیفۂ متکلّم 
وحدہ مائند نیازردم ص ۶۶ خواھم‌کرد بیارم ص ۶۷ برای خود آوردہ و در خلاصه نیز صیغة متکلم 
امدہ و ایں اشارہ است به تلخیص کنندۂ راحة الصّدور امًّا هر چە مؤخرالڈذکر بر خود بسته فی الحقیقه 
ہائویسندۂ راحة الصّدور یعنی راوندی نسبت دارد؛ راوندی بر کسی کە در این تاریخ تصرّفی کند 
لمن می‌کند: دعاگری دولت اہو بکر محمّد بن علی بن سلیمان الراوندی تاریخھای دولت سلاطین 
آل سلجوق می ‌نویسد بر سبیل اختصار و ھزار لعنت بە جان و خان و مان و زن و فرزندان ان کس 
می‌فرسند که از این کتاب حرفی یا کلمەای حذف کند یا زیادت و نقصانی نویسد یا طعنی زند و 
نصرٌفی کند چە این کتاب درنظر قطب عالم آمدہ است و پسندیدہ (ص ۶۴)۔ 


درنسخۂ اصل در اینجا افنادگی دارد و در راحة الصدور این مطالب نیست. 
ث۵ عھمان: ص ۶۷۰-۸ 


۹۷ 





خجلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
آغاز کتاب 


[ص ۸۶] آل سلجوق بن لقمان' دودمانی بودند عددی بسیار و خواسته بی شمار و 
شوکت و عُدٌتی تمام و خیل و حشمتی با نظام واز ترکستان بە حکم انبوھی خانه و تنگی 
چرا خور بە ولایت ماوراءالتّھر آمدہ بودند و آ[ٍص ۸۷]/ منزلگاەھاشان به زمستان نور 
خارا [وبە تابستان سغد سمرقند]بود:* 

چنان چون سزد پادشاھان داد بزرگ و خردمند و نیکو نژاد 

و چون سلطان محمود سبکتگین با ایلک خان٣‏ صلح کرد و سلطان بەکنار جیحون 
آمد و یکدیگر را آنجا دیدار کردند و عھود و مواثیق بستند و حدود آ[ص ۸۸]ممالک 
ھریکی معیّن شد؛ ایلک محمود راگفت: در ولایت من قومی ھستند که سال ھاست کهھ 
از ترکستان آمدہ و بەنور بخارا و سغدِ سمرقند مقام ساخته و آن مراعی‌ھا را جمله 
فروگرفته و مقدُم ایشان سلجوق بن لقمان' بود و او را چھار پسر فرا خاستەاند و از میان 
خیل بر سر آمدہ واٌبهّت و آلت لشکری ساخته و خیل ایشان نیرو گرفته و عددی فراوان 
شدہ ایمن نتوان بودہ اگر وقتی ترا به طرف ھندوستان حرکتی افتد که ازیشان فسادی آید 


٠‏ بەقصد ناحیتی یا بە طمع ولایتیء با ایشان استظھاری کردن واجبست و نوابی درخواستن 


متعین. سلطان محمود رسولی چرب زبان بدیشان فرستاد و پیغام دادکە عجب داشتم از 





١‏ درٹجرہ خاندان شامل راحة الصّدور: ص ۷۸ به بعد نام پدر سلجوق ٭دقاقء درجست. 

٢‏ در راحة الصشدوں ص ۸۷ دربارۂ چھار پسر سلجوق سخن رفته یعنی اسرائیل: میکائیل: یونس و 
موسی یبھو۔ 

۳ ایلک غان از جملهٔ ملوک ترک ماوراءالّھر معروف بە خانیّه افراسیابیه بودہ است. اسم او نصر بن علی 

بن موسی بودہ و وایلک خچانء لقب: از سال ۳۸۳ تاأ ۴۰۳ سلطنت نمود و میان او و سلطان محمود در 

سال ۳۹۶ مصالحت رفت: امَّا صلحی کە مقصود مولّف راحة الصّدور است در سال ۴۱۹ھ و بە فول 

زین الاخبار در ۴۱۵ھ بودہ است (حاشہۂ ۷ راحة الَشدوں ص ۸۷ ملخصاً) . 

رک: راحة الصَدوں ص ۸۸ س ۵ نیز حاشيه ١‏ صفحۂ ھذاء 


77 رر دج شرو جوا 


.- ۶ ۔ ]ھ* .۰ 5 : ۱ 
رر ہر و و سا نت 
[ و ما را بە دوسٹی شما رغبتی تما مت ونیز بەمددی؛ واز معاونتی مستغنی نیستم]' از 
جانب شماء اگر چنانکە جملە برادران نتواید آمدن یکی را اختیار کنید (۷۶١ب)‏ کھ 
بھ ہت کا ید ما کا اپ مع ایم کا ات او تزدیک ود 0 7 
استظھاری و عھدی کردہ آید؛ این کید ٣‏ بیندیشید و این مثل نشنید مثٹل؟: 

7 ۴ھ ؟۶۔ وے۔ ۔ تھ 
لاتفتخ بابا يك سَدّۂ ولاتریٍل سھمایُعجڑک زذہ. 

[ص ۸۹و چون این پیغام بدیشان رسید اسرائیل راکه مقدمتر بودہ اختیار کردند: 
او با ہہ سس رو وی سو بی وو 
ا سس شش 0ن 
عمان جارگہ رھاکن و تو با خاصگیان و اعیان خویش جریدہ بیای؛ برین موجب بیامد 
مثل: مَن أَقتحَمَ لْجَة الف المُهجَةُ. 

شعر: 
ھرکە درشد بە بحر بی پایاب تشنە میرد چو آتش اندر آب 

چون" [اسرائیل] برسید محمود او را کرامتی ' کرد و باخویش بر تخت نشاند و 
پرسش نیکو کرد وگفت: مرا هر وقت بە جانب ھندوستان بغزای کفار حرکت می باید 
کرد و بلاد خراسان مھمل می‌ماندہ باید که ما را با شما عھدی و استظھاری باشد تا اگر 
وقتی از طرفی خصمی پیداآید و بەمددی حاجت باشد؛ بەشما استعانت کنیم؛ 
[إاسرائیل/ جواب داد که از ما در بندگی تفصیر نرود؛ سلطان گفغت: اگر وقتی بە لشکر 
".مم ...سس شصبفبٹصٹتٹیٹ سس 
اصل: نکردیٹت. 
این عبارت از روی راحة الصّدوں ص ۸۸ افزودہ شد. 
اصل:کرد؛ تصحیح از روی راحة الصَدور. 
اصل: شعر. معنی مثل اینست: دری بر مگشای کھ در بستن آن متعذر بود وتیری مینداز کھ دفع آن 
ناممکن باشد. راحة القکدوں ص ۸۸ 


۵ راحة: چو. 
۶ راحة: اکرامی: و عمان درست بە نظر می آید۔ 


۱ 
۲ 
۳ 
۴ 


۹۔۔ہ۔سسسسسستسصسسس ‏ ۔خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 


حاجتی افتد بە چه قدر و بەچه نشان ما را مدد بود از شما. اسرائیل کمانی در بازو 
افگندہ بود و دو چوبه تیر بە بند قبا فروبسته ازان یک چوبۂ تیر پیش محمود انداخت و 
گفت: ھر گاہ کە خواھی این را بە نشان بە خیل ما فرست: صد هزار سوار مدد رسب 
محمودگفت: اگر زیارت باید؛ تیر دیگر پیش او بنھاد وگفت این را بە بلخان کو ' فرست؛ 
پنجاہ ھزار مدد رسدء اگر زیادت باید کمان را ہر او انداخت و گفت: این را به ترکستان 
فرست تا قریب دویست ھزار سوار خواھی آزإص ۹۰/ بەیاری تو آیند. سلطان را این 
سخن فراگرفت' و از وی بیندیشید. 

مثل: مَن سَآءَثُ سِِرَثه لم یَأ مَ بداو مَن حَسْنّت ىسِیّرته لَمْبَحٌف اَحَدا 

شعر 
بدکنش را امان نخواھد بود ‏ نیک سیرت نترسد از ددو دود 

و بفرمود تا خوان آوردند و طعام خوردند و بعد ازان دست به شراب کردند و سە شبانه 
روز صبوح کردند و او راو خیل او را بسیار خلعتھا دادند و هر امیری را از لشکر خویش 
فرمود تا از خیل او مقدمی به وثاق بردند و شراب‌ھای گران در دادند و چون مست 
شدند هر یکی را بندی گران برپای تھادند و او بر اسرائیل ھمین کرد و ھم انجامش در 
شب بە٭ھندوستان فرستاد بە قلعةُ کالنجرء اسرائیل چون از خواب مستی درآمد 


۱ نسخۂ اصل: بە بلقانکوہ؛ بلخان شھریست در پشت ابیورد: و بلخانکوہ تاکنون بە ھمین نام بین ایران و 
ترکستان واقعست. بیھقی گوید: سلطان ماضی ترکمانان را به بلخانکوہ انداخته بود و از روی 
زین الاخبار: ص ۱۹۲ در جنگ امیر طوس با ترکمانان در ۴۱۹ھ چھار زار سوار معروف از ایشان کشته 
شدند و بسیاری گرفته گردیدند و باقی بە ھزیمت رفتند بە بلخان: نیز در زین الاخبار ۱۹۸ آمدہ که 
ترکمانان در سال ۴۲۲ھ تحتِ فشار لشکر مسعود غزنوی بنه و عیال برداشتند و سوی بلخان 
بفرستادند. 

٢‏ راحة المّدور: ص ۹۰ سلطان محمود از این سخن بیندیشید و او را فراگرفت. 

۳ این قلعه کالنجر از قلعەای بە ھمین نام کهە در بندیلکھند بودہ استء جداسٹ: اوّل الذکر در حوالی ملتان 
ہودں در تاریخ جھان آرای قاضی احمد غفاری آمدہ: اسرائیل کە جد سلاطین روم است سلطان محمود 
او راگرفتكًٔ در قلعه کالنجر ہکالنجارہ در حوالی ملتان بند کرد نیز رک: راحة الصّدور بخش حواشی و 
اضافات ص ۴۷۸-۹. ' 


۲٢ 





قند پارسی 
خویشتن را خسته و بسته دید تن در قضا داد و جماعت دیگر کە گرفته بود بە قلاع دیگر 
فرستاد. 

و اسرائیل ھفت' سال در قلعۂ کالنجر بماند و دو ترکمان؟ از خیل او آإص ۹۱] 
بیامدند مذّتٹھا بر آن قلعه آب کشی کردندہ تا روزی در فرصتی او را بدیدند و طریق 
سگالیدند که او را در شب بدزدیدندء و چون لشکر بدو نزدیک رسید؛ دانست کھه 
گرفتار شود ترکمانان را بەترکی ؟ گفت: شما بروید و از من طمع ببرید و برادرانم را 
بگوبید کە در طلب ملک سخت بکوشید و اگر دو بار شکسته شویدء نومید مشوید و 
بەعجز بر مگردید که این پادشاہ (۱۷۷الف) مولی ٭زادہ است؛ نسبی ندارد و غدار 
است: این ملک بدو نمائد و بهە دست شما افتد ‏ و او را بهە قلعه بردند و بند سختتر 
کردند و هم آنجا وفات یافت؛ آآ[ص ۹۲] قتلمش پسرش دران حوالی نشناخت۷ 
میگشت: چون خیر مرگ پدر بدو رسید بەراہ بیابان سرخ کلاھان از ھندوستان 
بە سیستان آمد و ازانجا بە بخارا رفت پیش عمان و احوال* و حال پدر بگفت و ایشان 
خود در طلب ملک و قصد انتقام بودند و فرصت میجستند: آنگاہ کس بە سلطان 
محمود فرستادند که ما را مقامگاہ تنگ است و این مراعی بە مواشی ما وفا نمی کند 





١‏ نسخۂ اصل: دہ و این غلط است زیراکە در ھمین کتاب ورق ۱۷۸ئلف: و در راحة الصشدوں ص ۹۰ و 
۳ مھفت سال است۔ ٢‏ درنسخة اصل: دو ترکمان چند۔ 


۳٣‏ بەظاھر این‌جا یک دو جملە بودہ باشد: در راحة الصدور ص ۹۱۹ آمدہ: در راہ بیشۂ پیش آمد راہ 
گمکردند دیگر روز کوتوال بر اثر آمد و او راگرفت چو لشکر تنگ رسید۔ 

٢‏ این تخصیص در راحة الصدور نیست. ۵ نسخة اصل: مولا۔ 

۶ 


این پیشی‌بینی راست افتاد سلجوقیان سراسر ایران و روم را تحت تصرف خویش آوردند. راحة الصٗدور 
ص ۸۷: اسرائیل کہ عغنم حد سلطان غیاث الڈین ابوالفتح کیخسرو بودء بزرگتر و از جحممہ داناتر بد 
چون برو ظلم رفت و بە سبب غدر محمود سبکتگین با او برادران برخاستند و مخویشان کین خواستند 


ملک بگرفتند و اعقاب ایشان ملکتی فسیح و دولتی عریض بیاقتند و جھان از ایشان بیاسوہ و معمور بود. 
۷ بنشناش در حوالی قلعه میگشت (راحة الصٌدورء ص ۹۲)۔. 


۸ راحة الصّشدور ص ۹۲ احوال بگفت. 


1یصمیًس‌مسجيپبجصسي مس تے ‏ قلاسا راعة سور ای انجرور 


دستوری دہ تا ما از آب بگذریم و میان نسا و باورد مقام سازیمء ارسلان' جاذب کە والی 
طوس بود و رباط سنگ بست او [ص ۹۳] کردہ است و آنجا مدفون است؛ سلطان را 
گفت: صواب نباشد ایشان را بە خراسان راہ دادن کە خیلی بسیارند و ساز و ہُذّت دارند 
نباید که از ایشان فسادی؟ آید کە تدارک آن در نتوان یافت: 


۰ 


شعر 
پور گار الایی کروڑاگراّشے؟ رفذراى ابر دھفغیا رر دزن 
سلطان بە سخن او التفات نکرد و رخصت داد تا از آب بگذشتتد و تا محمود زندہ 
بودء حرکتی نکردند. 
و میکائیل بن سلجوق را دو پسر فرا خاستند چغربک ابو سلیمان [داود] [إص ۹۴] 
و ابو طالب طغرل بک محمّد: و درمیان قوم و خویشان وجیه و مقدم شدہ و چون سلطان 





١‏ در زین الاخبا ۱۹۲ است و چون سنه ۸ھ بە آخر رسید مردمان نسا و باورد بە درگاہ آمدند و از 
فساد ترکمانان بنالیدند... و امیر محمود نامه فرمود نوشتن سوی امیر طوس ابوالحارث ارسلان الجاذب 
و او را مثال داد تا آن ترکمانان را مالش دھد... امیر طوس.. بر ایشان تاختن کرد و ترکمانان ائبوہ شدند... 
و حرب کردند و بسیار مردم کشتند و بسیار را مجروح کردند و به چند مرتبت امیر وس بر ایشان 
تاختن برد ھیچ نتوانست کرد.۔ پس (سلطان محمود) نامہ فرمود سوی امیر طوس نوشتن: او 
جواب نوشت که ترکمانان قوی گشتەاند و تدارک فساد ایشان جز برایت و رکاب خاصه نتوان کرہ... 
چون محمود این نامه بخواند تنگدل شد و لشکر بکشید و در سنه ۴۱۹ھ از غزنین حرکت کرد سوی 
بست و از آنجا سوی طوس کشید. امیر طوس بە استقبال آمد و حقیقت حال باز نمودہ پس امیر 
محمود فرمود تا فوجی انبوہ با امیر طوس برفتند بە حرب ترکمانانء چون به نزدیک رباط فراوہ رسیدند 
مقابل یکدگر آمدند... لشکر (محمود) بسر اپشان ظفر یافتند... و چھار ہزار سوار معروف از ترکمانان 
بکشتند و بسیاری را دستگیر کردند و باقی بە ھزیمت رفتند به سوی بلخان و دھستان. برای ارسلان 
جاذب. رک: مقاله بندہ در یاد بود سیّد بشیر حسین زیدی ترتیب: مالک رام دھلی. 

٢‏ زین الاخبار ص ۱۹۰ ایشان (ترکان سلجوق) بە حکم فرمان او (محمود غزنوی) چھار ھزار خانه از 
مرد و زن و کودک و بنە وگوسفند و اشتر و اسپ و ستوران بە تمامی از آب گذارہ آمدند و اندر بیابان 
سرخس و بیابان فراوہ و باورد فرود آمدند و خرگاهھا زدند و ھمانجا ھمی ماندند. چون امیر محمود از 
آب گذارہ مد امیر طوس ابوالحارث ارسلان الجاذب پیش او آمد و گفت: این ترکمانان را اندر ولایت 
چرا آوردی این حظا بود که کردی: اکنون کە اُوردی مه را بکش و یا بە من دہ کە تا انگشٹھای نر 
ایشان ببرّم تا تیر نتوانند انداخت... 


کت ۲۳ 





محمود از دنیا کنارہ کرد. در سنە ثمان و عشرین و اربعمائة'ء کس بە عمید نیشاپور 
فرستادند سوری بن المعتز که قبّهٔ؟ رضا رضی اللہ عته او ساخته و در خواستند تا دران 
نواحی مقامگاہ ایشان معین کند سوری ٴنامة فرستاد۴ به سلطان مسعود بن محمودہ و 
مسعود دران وقت بە جرجان بود برابر شرف المعالی نوشیروان ' بن فلک المعالی منوچھر 
بن شمس المعالی قابوس بن وشمگیر فرود آمدہ بود به طمع مواضعۂ که می خواست و 
انتظار حمل ری کە عمید ابووسھل* حمدونی خواست فرستاد میکرد؛ [مسعود] چون 
نامه [سوری ] بخواند بەنیشاپور رفت تا تدبی کار سلجوقیان کند لشکر او از سفر 
مازندران کوفته بودند و سلاحھا بە نم تباء شدہ و ستوران بھار ناخوردہ ب٭تن خویش 
نھضت این مھم نتوانست کردہ چند امیر اسفھسلار را از لشکر اختیار کرد و باعذّتی تمام 
بە جنگ ایشان فرستاد: 
شعر 

چه سازی چو چارہ بدست تو نیست - اگر سازی ارنه جھان را یکی است 

۹۵] سلجوقیان ناساخته بودند: این قوم ناگاہ بریشان زدند و بە غارت مشغول 
شدند. سلجوقیان رجعتی کردند و مصافی سخت رفت میان ایشانء عاقبت لشکر مسعود 
بەحال زشت شکسته شدند و سلجوقیان قرب ٴ صد ھزار بار" صد ھزار دینار تجمل و 
سلاحھا و چھارپای برداشتند و این مصاف دران بیابان بود که میان فراوہ* و شھرستانہ* 





۱ این غلط است: بە انّفاق موژخین وفات سلطان محمود در ۴۲۱ھ واقع شد. 

۲ رک: بە شرح أن در بیھقی چاپ کلکتہ ص ۱ 

.)۵۸۲-۳ اصل عبارت این نامه در تاریخ بیھقی درحست (ص‎ ٣۳ 

۴ شرف المعالی نوشیروان ھمزمان مسعود بود نە قابوس بن وشمگیر (صفا: تاریخ ادبیات ج ٢ء‏ ص ۴۵). 

۵ در اصل ابوسعید و ھمین صورت است در راحة الصّدوں ص ۹۴ (حاشيه ۵)؛ بنابر این نباید این را 
سھو نسّاخ دانسٹ: بلکه ممکن است سھو مصنف باشد برای ابو سھل احمد بن الحسن الحمدونی۔ 
رک: تاریخ ببھقی. ۶ راحة الصّدور: قرب ندارد. 

۷ راحة الصّدور: صد بار صد ھزار دینار. 

۸ نسخۂ اصل: مرو و این سھو است: متن بر طبق راحة الصدور؛ از روی مصالحتی که میان سلجوقیان و 
سلطان مسعود رو دادہ ولایت نسإ و فراوہ و دھستان به سلجوقیان دادہ شد (رگ: تاریخ بیھفی: 
ص ۶۰۷ بہ بعد)۔ 

۹ 


به فول یاقوت فاصله بین این شھر خراسان و نسا سە میل می‌باشد رک: راحة الصّدور ص ۹۵ء ح ۶ 


٣۔ہہے.ٹسس‏ شس سسسس ےہ خلاصۂراحة الصدور و آیة السرور 
است؛ و اتفاق سلطان مسعود را دل مشغولی پیش آمدہ بود که به جانب ھندوستان 
می‌بایست رفتن با سلجوقیان مصالحتی از سر ضرورت بکرد و سلطان برفت وکار ایشان 
هر روز نیرو میگرفت و امارات پادشاھی بە تأیید الٰھی و علامات جھانداری [ص 4۹۶]بر 
وفق کامگاری و مخایل' [شھریاری از صفحات احوال ایشان م یتافت و صبح دولت از 
مطلعم] رایات ایشان می دمید: 


0 


شعر 
(۷۷٣ب)‏ چو خوامد بود روزی برف وباران پدید آید نشان از بامدادان 

چون سلطان مسعود از ھندوستان بە غزنین آمد و از حال استیلا و شوکت ایشان 
خبریافت بە امیر خراسان کس فرستاد که باید بە جنگ سلجوقیان روی او کس فرستاد 
کە کار ایشان زیادت از آنست کە بە من و امثال من با ایشان مقاومت توان کرد سلطان٢‏ 
فرمودکه از کار میگریزد باقاعدۂٴ خویش می نھد تا چون کاری بر آید٢‏ بازار تیز میکند 
جزمأً؟ بفرمودکه این مھمٌ ترا میباید کردن از امتثال چارۂ نبودہ امیر خراسان برخاست 
ولشکر بیاراست؛ مصاف کشیدن مان بود و زیمت شدن ھمان؛ 
آص ۹۷] چون این مصاف بشکستند سلجوقیان در خراسان درافتادند و پراکندہ 
شدند و طغرل بک بە نیشاپور آمد و بە شادیاخ* بر تخت نشست و اضطرابی در مردم 
افتاد منادی در مردم افتاد و فرمودکه کسی را نرنجانند. آص 4۹] چون این حال بە سمع 
: مسعود رسید عظیم از جای بشد* و بەتن خویش از غزنین آ[ص ٢٠٦]بیامد‏ بالشکری 





١٠‏ مخایل جمع مخیله بە معنی علامات: در نسخۂ اصل ومخایل رایاتہ است و آن معنی ندلرد واضحاً 
شھریاری... از مطلع چنانکه در راحة الصصدور است: افتادہ است: سھو کاتب یا سھو نویسندہ ! 

در اصل: وسلطان قاعدہ خویش بدون اضافه فرمود کہ الخ معنی ندعد۔ 

این جملە در اصل افتادگی داردہ امًّا نمی توان گفت کە سھو نویسندہ است یا سھوکاتب. 

این عبارت در اصل نیامدہہ و این سھو است: امّا معلوم نیست کە سھو ویسندہ است یا سھو نشاخ. 
محلَهُ مشھور بود در نیشاپور و در عمین محلّه قصر و باغ عبداللہ ب بن طاھر ہود رک: راحة الصّدرو 
ص ۱۸۲ و زین الاخباں ص 1۴۰-۱ ۶ راحة الصشدوں ص ۹۹-۰ 


یہ چہ ےس کی 


۱ ۲۳۴ 
مس شش رت 


وَعُدةِتمغام بە راہ ٹُست' و تکیناباد؟ بە خراسان آمد و درین حال طغرل بک به طوس بود 
واز برادر جداء سلطان مسعود خواست که تاختن آورد بە طوس و نگذارد کە ایشان بھم 
پیوندند. چون روی بە طوس نھاد بیست و پنج فرسنگ مسافت بودہ بر پشت پیل در 
خواب شد کس نیارست او را بیدارکردن و پیل را تند راندنء چون روز شد خبر رسید کە 
طغرل بک بگذشت و بە برادر چغری بک پیوست: سلطان فیلبان را سیاست فرمود مثل: 
وَالقّایثُ لَائِسْتَدْرِػ؛ و ازانجا بازگشت و جنگ را بساخت و در بیابان کە میان سرخس ٣‏ 
ومرو' است بی اختیار با ایشان مصاف کرد در سنە تسع و عشرین و اربعمائة دران بیابان 
چند جایگاہ چاہ بود و سلجوقیان آب برداشته بودند و چاہ انپاشت؛ لشکر و ستوران از 
تشنگی بستوہ آمدند و بسیار کوشیدند زإص ۱۰۱]عاقبت پشت بدادند و مسعود چون 
خود را تٹھا دید عنان بگردانید و با پیل نشست کە اسب او را بە دشواری کشیدی؛ و 
روی بەھزیمت نھادند و بنە و خزانه و اسباب ہر جای بماند ترکمانی٭ چند ہر اثر 
مسعود می راندند چون بھ نزدیک رسیدند: مسعود از پیل بر اسپ نشست و حمله برد و 
گرز بر سر سواری زد و او را و اسپش را بر جای خردکردث هر فوج لشکر که بدانجا 
می رسید و آن زخم می دید ازانذجا نمیگذشت. شخصی دران بوال سَتَيََد راگفت که 





١‏ ٹہری مشھور در سیستانء در محلّ التقای دو شعب رود ھیرمند مرکز قیام و حکومت یعقوب لیثٹ 
صفار بود (فرھنگ معین ۵ )) 

شھر کھنە در غرب قندھار کنوئی۔ خرابەھای آن ھنوز باقی است (زین الاخبار حاشيهء ص ۱۳۹). 
سرخس بخشی از شھرستان مشھد واقع در مشرق شھرستان و کنار مرز ایران و روسیه (اکنون 
جمھوریڈ ترکمانستان): قصبة سرخس ملتقای کشف رود بە ھریرود در روی خط مرزی مقابل سرخس 
جمھوریه ٹرگمانستان رائع است این منطقه دارای اھمیّت تاریخغی بود فعلاً دو بنای ٹاریخی است 
یکی بە نام شرف و دیگری مقربان شیخ لفمان سرخسی (فرعنگ معین ۵: ۷۴۷). 

مرو نام شھر است باستائی از ایران کە امروزہ جزہ جمھوری ترکمنستان است و در انتھای جنوبی 
کویر قرہ قوم و بە فاصله سی فرسخی شمال مشرق سرخس واقع و از رود مرغاب (مرو رودا ؛ 
مشروب می‌شود۔ (لغتنامہ: شمارۂ مسلسل ۲۰۹۔ مرقاق ۔مڑژگان: ص ۲۲۳۴). 

۵ نسخه اصل: ترکمان چند. ۶ راحة الصّدور: خرد شکست. 


۲ 


۵ےس س شس سب تسس ٹشسست ‏ تس 0 مخلاصۂ راحة الصدور وآیة السرور 
ای خداوند!کسی راکە زخم چنین بود بەھزیمت رود گفتا: زخم اینست که دیدی امًّا 
اقبال نیست. آص ۰۳٢]و‏ سلجوقیان چون این مصاف بشکستند بە یکبارگی قوّت گرفتند 
و لشکرھای پراکندہ از اطراف خراسان بدیشان پیوست و در دلھا وقعی تمام پدید آمد 
از ایشان مقدمان' هر دو برادر چغری بک و طغرل بک و عمشان موسی ٢‏ که او را یبغو 
کلان گفتندی و عمزادگان و خویشان٣‏ بھم بنشستند؟ و عھدکردند در موافقت و 
ھم پشتی و مساعدت با یکدیگر گفتند: اگر درمیان خلافی پدید آید خصم چیرہ شود و 
ملک از دست ما برود: 


ہ_ ۵ 
شعر 


(۱۷۸الف) اگر دو برادر نھد پشت پشت ‏ تن کوہ را سنگ ماند ہمشت 

ولی کو زدست برادر شخود علاج پزشکان نداردش سود 
[صس ]٦۰١‏ آنگاہ بەاتفاق نامه نوشتند بە امیرالمؤمنین القائم بامراللہ کە "ما بندگان 
آل سلجوق گروھی بودیم؛ عموارہ مطیع و هواخواہء دولت حضرت مقذّس نبوی و 
پیوسته به غزو و جھاد کوشیدہایم و بر زبارت خانه کعبة معظمه مداومت نمودہ و ما را 
عمّی بودہ درمیان ما مقدم و محترم اسرائیل ' بن سلجوق: یمین‌الڈُوله محمود او را 
بی جرمی و جنایتی بگرفت و بەھندوستان فرستاد بە قلعة کالنجر و ھفت سال در هند 
بداشت تا آنذجا ھم سپری شد. و بسیاری از خویشان و پیوستگان ما بە غزنین و قلاع 
بازداشت: و چون محمود درگذشت:؛ پسرش مسعود بەجای او بنشست بھ مصالح۷ 
ملک قیام نمی نمود و بە لھو و تماشا و طرب مشغول می بود. اعیان و مشاھیر خراسان از 





راحة السَدور این واژہ را ندارہ. 

یعنی موسی یبخو بن سلجوق. رک: راحة الصّدور: ص ۷ ۰ ١و ٠۰۴‏ 
راحة الصّدور: بزرگان خویشان و مبارزان. 

نسخۂ اصل: بنشستندی۔ ٭ 

هر دو بیت آز شاہنامہ است؛: رک: راحة الصدورء ٦۳ھ“‏ 

برای تفصیل رک: راحة الصٌدورء ص ۸۸ و .٠۰۳‏ 

اصلی: مصالح. 


۔ ھ یہی یم ےم ے>ے 


۶ 





قند پارسی 


ما درخواستند تا بە حمایت ایشان قیام کنیم. لشکر او از جوانب روی بە ما تھادند و میان 
ما کژوفر و ظفر و عزیمت می بودہ عاقیت دست بازپسین مسعود بەنفس خویش 
بالشکرگران روی بەما نھاد و بەیاری خدای عرٌوجلٌ و اقبال حضرت مقدُس مطھُر 
[نبری] دست ما غالب آمد شکر این موھبت و سپاس این نصرت را بساط' عدل و 
انصاف گستردیم و از راہ بیداد و جورکنارہ کردیم و می خواھیم تا این کار بر نھج دین و 
فرمان 'زص ۰۴٣]امیرالمؤمنین‏ باشد.ٴ و این نوشته بر دست معتمد ابو اسحاق الققٌاعی 
بفرستادند و دران وقت پیشکار ایشان سالار بوزگان۲ بودہ و چون این نامه بفرستادند 
ولایت قسمت کردند و هر یکی از مقدمان بە طرفی نامزد شد چغری بک که برادر مھتر 
بود مرو را دارالخلافہ ساخت و خراسان بیشتر خاص کرد و موسی یبغوکلان به ولایت 
بست وھراة واسفراین "و سیستان چندانکه توانست گرفت: نامزد شد و قاورد پسر مھین 
چغری بک بەولایت تبس؟ و نواحی کرمان و طغرل بک سوی عراق آمد و ابراھیم ینال٭ 
کە برادرش بود از مادر و پسر برادرش امیر یاقوتی ‏ و پسر عمش قتلمش۷ در خدمت 
بودند چون ری مستخلص شد آنجا دارالخلافه ساخت: ابراھیم ینال* را بە ولایت 


١‏ در واحة المَصدور ص ۱۰۴ ہ بساط: نیست. 

۔٦۰۴ نسخۂة اصل: بوژگانی. رک: راحة المّدوں ص‎ ٢ 

٣‏ سفرلیں در جنوبی کوہ آلاداغ واقعست و تا سبزوار ۱۰۸ کیلومتر فاصله دارد. قدیم ان را مھرگان 
(مھرجان) میگفتەاند (فرھنگ معین ۵: ۱۴۲). در راحة الصّدور این نام نیامدہ. 

املای متداول وطبسە است: راحة الصّدور (طبسین)؛ طبس بخشی است از شھرستان فردوس 

(خراسان) در قدیم این ناحیه مركب از دو طبس بود و عرب آن را طبسان (طبسین) می نامیدند. 

رک:فرھنگ معین ۵: ۱۰۸۲. 

اصل: نبال؛ این واژہ شکلھای دیگر نیز داردء از انذجملە ینال درست معلوم می شود (راحة الضٌدور 

ص۴: ١ح‏ ۴). ۱ 

امیر یاقوتی حقیفة بوادرزاده طغرل بک بودہ امّا ابن الائیر یک بار او را برادرزادہ و یک بار برادر نوشته 

(رک: راحة الصضدور ص ۱۰۴ح ۴). ۷ پسر اسرائیل بود, 

در خلاصہ راحة الضّدور در این‌جا افتادگی دارد؛ در راحة الصٌدور تقسیم ولایتِ بدین طور است: 

ابراھیم ینال را بەھمدان فرستاد و امیر یاقوتی را بە ابھروزنگان و نواحی آذربایجان و قتلمش را 


بە ولایت گرگان...؛ بدپن طور روشن است کە عبارت: وبه همدان فرستاد... قتلمش راہ در نسخۂ ا 
خلاصء افتادگی دلرد. 7 ۱ بعف سل 


ہ م_ہ۔_.مب۔ٗ' رر ......_.۔حللاصوۃراحةالصدور و آیة الشرور 
گرگان و دامغان و الپ ارسٰلان محمّد بن چغری برادرزادۂ او در خدمت او بود۔ 
[صس ۰۵] چون نام ایشان بە دارالخلافه رسید, امیرالمؤمنین القاثم بامراللہ هبة اللہ بن 
محمّد المامونی را بارسول ایشان پیش طغرل بک فرستاد بە رّی: و پیغام‌ھای خوب داد 
ہبةاللہ را فرمود که نزدیک او باشد تا او را بە بغداد آورد و هبة اللہ مذّتی سە سال آنجا 
بماند بە حکم آنکهە طغرل بک از تاختن ناحیت‌ها و گرفتن ولایت ھا فراغت بغداد نبود و 
اندر سنە سبیع و اربعین و اربعمائة' امیرالمژمنین بفرمود تا بر منابر بغداد بە نام طغرل ہک 
خطبه کردند و نام او بر سکّە نفش کردند و القاب بگفتند: رکن الدٌوله ابو طالب طغرل بک 
محمّد بن میکائیل یمین امیرالمژٴمنینە و بعد از نام او نام و القاب ملک رحیم ابو نصر بن 
ابی الھیجا؟ سلطانالدوله. 
وھم درین سال در ماہ رمضان طغرل بک بە بغدادرفت و امیرالمؤمنین اورا بسیار 
نزلھا و نثارھا فرمود و ملک رحیم به تھروان٣‏ آمد بە استقبالء او را بگرفت و بندکرد و 
۱ [إصس ]٦۰۶‏ بە طبرک ری فرستادہ و ازانذجا نخست بە در حرم و سذّهٗ شریفۂ نبوی آمد و 
شرط تعظیم و خدمت بە جای آوردہ و چون بازگشت و بە نوبتی فرود آمد امیرالمژمنین 
بسیار تکلّف‌ھا کرد و نٹارھا و نعمت‌ھای فراوان فرستاد و کار ولایت عالم برو تقریرکرد 
وسلطنت او بر عراق و کھستان مقرر شد. چون طغرل بک از بغداد [ص 1۰۷]بازگشت 
درسنه تسع و اربعین و اربعمائة بساسیری که اسفھسالار لشکر خلیفه بود بر خلیفہ 
" بیرون آمد. امیرالمؤمنین رسول فرستاد بە سلطان طغرل بک و او را باز خواند بە تعجیل۔ 
چون سلطان؟ روی بە بغداد نھاد٭بساسیری و آن لشکر مخالف سوی شام گریختند. 





راحة الصَدور: سبع و ثلائین. این سھو است رک: راحق ص ۱۱۰۵ء ح ۴ 

در حاشيه راحة: کالیجار اآفزودہ شدہ. 

شھر و ناحیەایست بین بغداد و واسط کە بەواسطة جنگی کە در سال ۳۸٭ بین امیرالمژمنین 
حضرت علی و خوارج واقع شدہ در تازیخ اسلام مشھور است (فرھنگ معینء ۶ ۲۱۶۳) 

۴ راحة سلطانء ندارد۔ 


۸) 





قند پارسی 

در راہ بغداد ابراھیم پنال' از سلطان بازگشت و به ھمدان رفت بە قصد مُلک سلطان. 
سلطان بر اثر او بازگشت تا آنکه' او راکشت: و چو خبر بازگشتن به بساسیری رسید؛ 
بە بغداد باز آمد و قرواش٣‏ بن المقلّد' پادشاہ موصل و پسر مزید* جِذٌ دبیس ' و قریش 
بن بدران۷ بااو یار آإص ]٦۰۸‏ شدند خلیفه را در حرم حصار دادند و بگرفتند و 
رئیس الرؤسا آ[را] کە پیشکار بود و شخصی بود بەکمال فضل و عقل و نبل و کرم و 
کفایت آراستهہ به زاری زار بکشتند و خلیفه را بعانه بردند و بعرلی سپردند مھارش* نام 
ویک سال در بغداد خطيه بە نام مصریان کردندء و چون این واقعه افتاد ایتگین میلیمانی 
کە شحنہ بغداد بودہ بگریخت و بە حلوان آمد واز خلیفه ملطّفهای به آن رسیدہ و فرمودہ 
کھ او را بە سلطان رساندہ نوشته بودکه الله اللہ مسلمانی را دریاب کە دشمن لعین مستولی 
شد و شعار قرمطیان ظاہر گردانید. چون این ملطفه از ایتگین سلیمانی به سلطان رسید 
بە رنجید وگفت: نشاط حرامزادگی باشد حرکات چنینە و عمیدالملک ابو نصر الکندری 
راگفت: جواب مختصر بٹویس بە ایتگین تا راەھا نگاھدارد و مترصد باشد کە ما اینک بر 
اثر آمدیم و فرمود که ایتگین باید کە جواب نامة خلیفه فرستد تا او را سکوئی 
حاصل آید عمیدالملک صفی ابوالعلا* [حسشول/راکە بقیت کاب افاضل بودہ بخواند و 





۱ راحةذ؛: ابنالء ینال و اینال هر دو درست (رک: فھرست اسماء الرجحال: ص ۹. 

٢‏ راحة وانکەہ ندارد. 

۳ نسخۂ اصل: فراوش. سھو کانب دکتر اقبال مصحح راحة الضَّشدور ص ۱۰۷ء ح ۱۳ نوشتهہ که 
ذکر قرواش این‌جا سھو است زیراکه او در ۴۴۴ھ یعنی شش سال قبل از این فوت شدہ بود. 


۴ نسخۂ اسل: ا سھو کاتب. 

۵ نسخۂ اصل: یزید سھو کاتب: مصحح راحة الصّدور ص ۱۰۷ء ح ۵ء نوشته کە شک نیست کە 
مقصود نورالدوله دبیس بن علی بن مزیدالاسدی است: کلمات این‌جا پیش و پس شدہ. 

۶ پسر مزید غلی نام داشته و پسر علی دبیس بودہ. 

۷ یعنی ابوالقاسم علی بن الحسن بن مسلمه وزیر القائم بە الف راحة الصّدوں ص ٠۶۸‏ 

.)۳ مھارش بن مجلٰی ابن عم قریش بن بدران (راحة العّدور ص ۱۰۸ ح‎ ٠ 


حشول از روی راحة الصُشدور افزودہ شد. 


۹ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 


نام ایتگین بدو آؤص 1۰۹] داد و صورت حال گفت و فرمود کە این را جوابی مختصر 
مفید می باید چنانکه اگر بر خلیفه عرض افتدہ به وصول ما بالشکر بر اثر تامه وائق باشد؛ 
مثل: 
كُوٌَ الیَقَینِ من صِحّة الذَینِ و حُسن التقی مِن فَضلِ اللّھی 
[صفی] ابوالعلا نامة ایتگین بستد و این آیت بر پشت امہ نوشت: 
اِرجغ اِلَيهم فَلََّا تَتهُمْ بجنود لأَقَؾَل َھم بھا وخ رِجَتهُمْ منھا اَؤِلهً وِهُمْ صافِرون.' 
(۱۷۹الف) چون عمیدالملک این جواب بر سلطان عرضه کرد و معنی بازگفت؛ 
. سلطان را سخت خوش آمد . گفت فالی خوبست: ان شاءالهٌ کار چنین بر آید۔ صفی 
عبدالل را استری فرمود از بارگیران خاص و دستی جامہ؛ ھت 
یژالاقوالِ مَا اسْتَرَقُ حرٌاً و خَیژالاَعمَالِ مَا اسْتَحَق شُکراً 


شع ر 


خردمند باشد که باشد دبیر ‏ چو باشد بر پادشه ناگزیر 

بلافت چو با خط گرد آیدش _ باندیشهہ معتی بیقزایدش؟ 
پس سلطان روی از عراق به بغداد تھاد بالشکری که از وطأت٭ ایشان زمین می ‌لرزید 
وکوہ می شکومید وچوت بەبقداد رضید آنحادقۃ را دزیافت و بساسیری را لص +9] 
در مصاف بگرفت و سر او ہر نیزہ به جانب بغداد اشھار کرد و [طغرل بیک] خلیفه را از 





١‏ قرآن ۲۷: ۳۷. ٢‏ اصل: وعنوانء ندارد. 
٣‏ اصل: بیت۔ 
۴ در راحة الصّدور ص ۱۰۹ این دو شعر در۔قلابین و یک شعر: 
به پیش مھان ارجمند ان بود که با او لب شاہ خندان بود 
(ہدون قلابین) 


۵ بمعنی فشار و در فرھنگ معین ۴: ۵۰۳۷ این فقرہ از سلجوقنامۂ ظھیری چاپ خاور تھران ٠٢‏ 
درحست: سلطان از عراق متوجہ بغداد شد باسہاھی که از وطأت ایشان زمین میلرزید. قابل ذکر است 
کهە سلجوقنامہ و راحة الصّدور در یک زمان نوڈ شته شد: و مؤخرالذکر از اوّل الذکر چندان استفادہ نمودہ 
کرسلات ر شرہت تار ان کرک تر غلائ راع انکر رایغا ار ماشو دن ۱ 
یچ تخغییری موجود است: صاحب راحة الصّدور تحت تأثیر ظھیری بودہ۔ 


٣ :‏ 
قند پارسی 





عانه' در سنه احدی و خمسین و اربعمائة" بە مقر خلافت و مرکز امامت بازآورد و چون 
بەدر بغداد رسید پیادہ شد و در پیش محفه برفت. امیرالمژمنین فرمود: ارکب يّا 
كْرّالڈینء و برو ثنای جمیل گفت و لقیش از ×دولت: بەہدین+۳ بدل شد. و بعد از چند 
روز عمیدالملک را بخواند و به خلیفه پیغام داد کە مرا هر وقت چند روز به بغداد برای 
مصالح ملک و دین حرکت مو باید کرد و بامن عددی بسیار و لشکری بی شمار (است ] 
در بغداد از جھت من نانپارہای؟ تعیین فرمایی کهە اخراجات ما را ازان مددی باشد. 
عمیدالملک گفت: دور نبود کە خلیفه این التماس خود از توکند امًا من بە فزمان بروم۔ 
چون [عمیدالملک] روی بە سرای خلیفه نھاد در راہ وزیر خلیفه پیش او باز آمد و 
گفت بەپیغامی پیش سلطان می روم و عمیدالملک بااو بازگشت و ننمود کهە بە چھ 
می آمدم پیش سلطان آمد وگفت: وزیر خلیفه بە پیغام آمدہ است و ظن بندہ چنانست 
کھ از جھت خلیفه نانپارہ* می خواھد اگر [ازین]معنی چیزی 'زإص ۱۱٢]گوید‏ جواب 
دہ که منّت دارم و من خود درین اندیشه بودم خواجه را بگویم تا این ترتیب بکند: چون 
وزیر بە حضرت سلطان آمدہ ھمین پیغام آورد سلطان چنانکە ملفن بود جواب داد. بعد 
ازان عمیدالملک کتٌّاب۷ را بخواند و قانون بغداد بخواست و نان امیرالمؤمنین معین کرد* 
تا سیّداللّساء خواھر خلیفه را از جھت او بخواھد. خلیفه دران مضایقتی می‌کرد. 
عمیدالملک دست تواب دیوان دربند آورد و معاش موقوف کرد تا خلیفه مضطر شد 





دھی است بر فرات و او را قلعهُ محکمی است (لغت امة دھخدا شمارۂ مسلسل ۷۶ ص ۲۹). 

نسخۂ اصل خلاصہ: احدی و ثمانین و خمسین؟ 

یعنی بهە جای رگن الڈوله رکن‌الین شدہ. 

ا کلم در ھندوسٹان متداول بودہ: و ھنوز یک قصبە بە نام نانپارہ در بخش بھرایچ نزدیک بە لکھنو 
در اٹراپرادش وجود دارد. ۵ راحة: پیشتٹر بە حضرت. 

عکات نانپارہ خواستن خلیفه در تاریخ گزیدہ حمداللہ مستوفی چاپ گب: ص ۴۳۸ منقولست۔ 

راحة الصدور: ص ۱: کتاب قانون بغداد بخواست و سلطانیات بە قلم دیوان گرفت. 

۸ درراحة الشٌدور در این جا این عبارت افزودہ شدہ: و سلطان بە جانب اذرہ بایجان کوچ کرد تا سیّدة النساء 
خواھر خلیفہ را در حباله نکاح او اورد. 


سے یہ یہ یھ 


٭+م_ے۔۔ہسےہٗفمے.م ..۔ .۔. ےعلاصراحة الصدور وآیة السرور 
بە اجابت کردن. آنگاہ قاضی القضاة بغداد را با مھد سیّدہ بفرستاد تا بە تبریز خلبه خواند 
بر مھر چھار صد درم نقرہ و یک دینار زر مھر سیّدة النساء فاطمة زھرا علیھا السّلام: و 
چون مھد سیّدہ بەتبریز رسید شھر آئین' بستند و نثارھای فراوان کردند و 
قاضی القضاۃ بغداد خطبۂة نکاح بخواند آیه: 
ذٰلِك یومٌ مجموع لَه النّاش و ذٰلِك یومٌ مشھوڈ؟ 

آنگاہ سلطان از تبریز سوی رّی رفت تا زفاف بەه دارالملک سازد و اندک مايه 
[ص ۱۲٦]رنج‏ بر آن مستولی شد بە قصرأن بیرونی بەدر رّی بدیه طجرشت از جھت 
خنکی ھوا فرود آمد که گرما به غایت بود (۱۷۹١ب)‏ رُعاف برو مستولی شد ر بەھیچ 
دارو امساک نپذیرفت تا قوّت ساقط شد واز دنیاکنارہکرد رمضان سنه خمس و خمسین 
واربعمائة و سیّدہ را از رّی به بغداد بردند ھمچنان بامھر. 

چول طغرل بک فرمان یافت الپ ارسلان محمّد به خراسان بود برادر کھین او 
سلیمان را بر تخت نشاندند. الپ ارسلان بیامدی در ذی‌الحجه آ[ص 1۱۶]ازین سال و 
سلیمان را ہرکنار نشاند که کودک بود؛ و بر تخت نشست وپادشاھی عراق و خراسان برو 
مفزرشد. 

نام او (طغرل بک) السلطان ابو طالب طغرل بک محمّد بن میکائیلء اوّل مُلکش در 
سنە تسع و عشرین و اربعمائة٣‏ مذّت مُلکش بیست وشش سال بود [ص ۹۸]توقیع او 
و شکل چماقی؛ وزرای او سالار بوڑکانی؟ ابوالقاسم کوبانی و ابا احمد الدھستانی 
عمروک و عمیدالملک ابونصر الکندری حجّاب او الحاجب عبدالرٌّحمن الب 
زن الافاجی. 





١‏ راحة الصّدور: اذین بستند تبدیل ذال معجمه بە یای مثنّاة تحتانيه در فارسی متداول است: فانند پاذیز 
پاییز (راحة الصّدور فرھنگ: ص ۴۸۹). 

.۱۰۵۰:۱۱ قرآن‎ ۲٢ 
۲٢ راحة الصّدور ص ۹۷: اریم و عشرین. این سھو است. رک: راحة ص ۹۷ ح‎ 

۴ راحة الصّدور: ہوڑکان. 


زس ۱۱۶ السّلطان عضدالدولە ابو شجاع الپ ارسلان 
بن چغری بک بن میکائیل 


[ص ۱۱۷/ الپ ارسلان پادشاھی بود ہا ھیبت و سیاست: بیدار و تازندہ خصم 
انگنء دشن شکنء جھانگیر: گیٹی گشای شکلی و قدی عظیم داشت؛ وٴمحاسن دراز 
بە وقت تیر انداختن گرہ زدی و گویند کە ھرگز تیر خطا نکردی؛ وکلاہ دراز داشتی و بر 
تخت روز بار مھیب و باشکوہ بودی: از سر محاسن او تاگوی کلاہ' گویند دوگز بودی؛ 
وھر رسولی کە پیش تخت وی آمدی بھراسیدی و در سنه خمس و خمسین و اربعمائة' 
بەعراق٣‏ آعد. بعد از وفات؟ طغرل بک عمیدالملک ابو نصر الکندری [را] کە وزیر 
عمٌّش بود بگرفت و وزارت بە نظام الملک حسن بن علی بن اسحاق داد و اوڈ در 
خدمت او' بودی پیش از سلطنت۷ و بو نصر الکندری را یک سال در بند با خود گردانید 
و در سنە ست و خمسین و اربعمائة بە شھر نسا* او را بفرمود کشتن و نظام الملک دران 
ساعی رو راضی بود کە ھموارہ* ازو اندیشه ناک بود. شنیدم که چون کشنّدہ در پیش 
[ص ۱۱۸/ او''شد, مھلت خواست و وضوساخت و دو رکعت نماز کرد و اورا 
سوگند داد کە چون فرمان پادشاہ بە جای آری از من پیغامی بە سلطان گزاری' ' و یکی 





راحة السَدور ص ۱۱۷: سرکلاہ. 


۱ 
٢‏ راحة الصّدور در این‌جا این تاریخء کە تاریخ جلوس الپ ارسلان است؛ ندارد. 

۳ راحة الضٌَصدور این ندارد. 

۴ راحة: بعد از وفات عمٌش طغرل بک عمیدالملک راکە وزیر عمٌّش بود بگرفت. 
۵ اصل: خود مراد از او نظام الملک است. 

۶ راحة: الپ ارسلان. ۷ اصل: سلطان. 

۸ بە قول ابن الائیر و عماد کاتب در مروالرود کشته شد راحة الصٌَّدور ص ۱۱۷ ح ۷. 
۹ این جملءە در راحة الصَدور افتادگی دارد. ٠‏ مراد ابو نصر کندری۔ 

١‏ اصل: دگزاریء ندارد. 


۳۳ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 





بە خواجه برسانی: سلطان را بگوی کە فلانی گفت: اینست خجسته خدمتی کە در 
خدمت شما بود بر من طغرل بک این جھان' بە من داد تا بر آن حکم کردمء تو آن جھائم 
دادی کە شھادتم روزی کردی؛ پس از خدمت شما دنیا و آخرت یافتم و خواجه را 
بگوی کە بدعت زشت و قاعدۂٗ بد در جھان آوردی؛: وزیر گشتی؛ ترسم کھ این سنّت در 
حق خویئی و۔عقاب باز یی .٢‏ 

و سلطان الپ ارسلان بەھمه عالم تاختن کرد و خلقی کرد و خلقی بیعدد 
[مصس ۱۱۹] ازیشان بگگشت: و بە غزای ملک الروم ارمانوس٭ شد و او با سیصد' ھزار 
سوار از روم بدرآمدو قصد بلاد اسلام کرد. الپ ارسلان بەملازگرد* بدو رسید و 
به دوازدہ ھزار مرد او را بشکستءكَمْ مِن فثة قَبلةٍ عَلَیْتْ فَقَةُکثیرۃٗ باِذن الله ' ہر خواندہ و 
ارمانوس بدست غلامی گرفتار شد. 

[آوردہاند ]۷ کە سلطان الپ ارسلان دران وقت که بە غزای ملک الرٌّوم می رفت 
(۱۸۰الف) در بغداد لشکر پیش خویش عرض خواست و امیر سعدالدوله کمرزرین* در 
خدمت بود و عرض او می داد.* غلامی در خدمت او بود روی سخت حقیر در عرض 
آمد عارض نام وی نمی نوشت؛ سعدالڈُوله گفت: بە نویس باشد که ملک الوٌوم را خود 
او می گیرد. اتفاق را این غلام ملک الوم را در عزیمت باز شناخت کہ او را بھ روم دیدہ 





١‏ لین قول ابو نصر کندری مانند قول مادر حسنک است پس از گشته شدن او بە فرمان مسعود غزنوی؛ 
بزرگ مرداکە این پسرم بود کە پادشاھی چون محمود این جھان بدو داد و پادشاھی چون مسعود آن 


جھان: تاریخ بیھقی: ص ۹۔ 

٢‏ لین پیش بپنی ابو نصر کندری صد در صد درست شد. خود نظام الملک کشتہ شد و بعضی از افراد 
خانوادہ او ھم۔ 

٣آػآنعه‏ اصل: ازمانوس؛ نام او دیوجن نیز دیدہ میشود. راحة ص ۴۳۴ 

۴ راحة: ششصد ھزار؛ امّا رک: حاشیه ۳ ۵ رک: راحة ص ۱۱۹ح ۴۔ 

۶ قران :٢‏ ۲۴۹. ۷ درنسخۂ اصل افتادگی دارہ. 

۸ کذاست در اصل: این‌جا و یک بار دیگر امّا در راحة الصّدور ۱۱۹ء ۱۲١‏ 

۹ 


راحةف ص 1۱۹: عرض می کرد. 


قوز جو یچچپیجویججھموجیچجھچب 1 


بود بگرفتش و او را اسیر پیش سلطان آورد و آ[سلطان او را] چند روز اسیر داشت: بعد 
ازان حلقةٔ در گوش او کرد و بەجان او امان داد و هر روزش ھزار دیتار قرار داد کە از 

و سلطان در آخر عھد روی به ماوراءالَّھر تھاد بە جنگ خان و مادر او از خانیان بود. 
چون بە جیحون گذر کرد در سنۂ خمس و ستین و اربعمائةہ قلعةً مختصر بود بر لب آب 
ترزم'ء غلامی چند؟ اوباش لشکر آن قلعه بستدند و کوتوال قلعة ترزم٭ را۔اسیر پیش 
تخت آوردندہ سلطان ازان احوال پرسیدہ او راست نمیگفت. فرمود کھ و را سیاست 
کنند. چون طمع از جان برداشت کاردی از ساق موزہ بیرونِ آورد وآھنگ سلطان کرد 
سلاح داران و غلامان خواستند او را بگیرند. سلطان بانگ ہر ایشان زد و بهتیر؟ خویش 
اعتماد داشتی. تیری بدان انداخت: خطا شد؛ مرد* درو رسید و سلطان را إص ]٦٢۱‏ 
زخم زدہ سعداللہ کمرزرین ' شحنۂ بغداد در خدمت ایستادہ بودہ خویشتن را بر سلطان 
افگند, او را نیز زخم زد [اما] سعداللہ بزیست و نزدیک دو ھزار غلام در خدمت 
سلطان صفزدہ بودندہ ازیشان یک شخص نایستاد یوسف نرزمی* کارد بەدست 
می رفت: جامعم نیشاپوری کە مھتر فراش؟ بودہ میخ کوبی بە دست داشت: از پس او 
درآمد و برسرش زد و بر جای بکشت. آزإص ١۱۲]گویند‏ بعد از مدّتی در عھد سلطان 
[ملک شاہ]'' پسر این جامع را [غلامی از غلامان خلیفہ'']گشت و در حرم خلیفه 
گریخت؛ جامع بەدر حرمشد و خاک بر سرنھاد و فریاد و تظلّم میکرد؛ سود 





راحة: برزم: شاید بوروزم درست باشدء رک: ص ۹ ۱ حاشیه ۵ 
نسخۂ اصل: چند و او باش. 
راحة: بگشاد تیر۔ 


۱ 

۲ ۳ راحة: یوسف برزمی۔ 
۴ 

۶ راحة: گھر آئین. 

۷ 

۸ 


۵ راحة: مرد رسید. 


ازان واضح است که سلطان بمرد اگرچەه در راحة الصّدور صراحة وفاتش درج ٹیستا, 
زاحةۂ پرزعیٰ: ۹ راحة: فراشان۔ 
١‏ اصل ندارد۔ 


١‏ اصل ندارد۔ 


۵۔سسسستےستپسسسسسہے. ۔خخلاصۂراحة الصدور وآیة السرور 
نمی داشت. سلطان بر نشسته بود جامع پیش آمد و عنائش یگرفت که باسلطان گستاخ 
بودی و گفت: ای خداوند باکشندۂ پسر من ھمان کن کە من باکشندۂ پدرت کردم. 
سلطان گفت: راست میگوید: و امیر حاجب قماج را بفرستاد تا غلام را از حرم 
یه در آورد و خلیفه مقتدی دہ هزار دینار می داد تا ناموس حرم نشکند نپذیرفت و غلام 
را قصاص فرمود. 

آزص ۱۲۳]و سلطان الپ ارسلان مردم شھم و مردانه بود و چون او را این افتادہ بوں 
خراسان و عراق مستخلص کردہ بود و ملک شاہ را وی عھد کردہہ و دہ پسر داشت: 
نامھای ایشان در آخرکتاب در شجرہ' بیاید. ولادت او شب آدینه دوّم محرم سنە احدی 
و عشرین و اربعمائةف مذّت ملکش قز[ص 1۱۶] دوازدہ سال بعد از وفات عمش 
طغرل بک [و] دو سال بە خراسان بعڈ از وفات پدرش: مدّت عمرش سی و چھار سال؛ 
وزرای او: الوزیر (۱۸۰ب) :نظام الملک الحسن بن علی بن اسحاق: الحجّاب: 
عبدالرحمن الآغاجی؛ الحاجب یکرک الامیرالحاجب؟ قماچء لقب او عضدالدُوله الپ 


ارسلان محمّد بن داود بن میکائیل برھان امیرالم و منینء توقیع بَنضرالله 


[ص ]۱٢۵‏ السٌلطان معزالڈنیا و الین ملک شاہ 
بن محمّد بن داود قسیم امیرالمؤمنین 


ملک شاہ پادشاھی بود جبّار و کامگار مساعدب بخت موافقء روزگار مھیّاء اسباب 
میسٌر اغراض موید بەتائید آسمانی و موفق بەتوفیق ربّانی: آ[ص ۱۲۶] پدران او 





١‏ در شجرہ نام دہ پسر الپ ارسلان چنین آمدہ: ملک شا طغرلء الپ ملک: ٹتش::طغان شا تکش: 
بوری بارس ارسلان ارغون, الیاس: ارسلان شاہ. این شجرہ فقط در راحة الصدور است نە در خلاصة 
نہ مرتب خلاصه بدین نکته متوجّه نشدہ این عبارت در خلاصه یاید حذف شود. 

٢‏ این نام در راحة الصٌدور در ضمن نامھای وزرا و حجّاب نیامدہ اسلاً او ,از حجّاب ملک شاہ بود 
(راحة الکشدوں ص ١۱۲۲ء‏ ۱۲۵ ۱۳۹ر .)۱٣۴۳‏ 


٣۴۶ 





قند پارسی ۔ 


جھانگیری کردند و آن جھانداری کرد ایشان درخت دولت نشاندند و او برخورد و 
تخت سلطنت ایشان نھادند و او بار داد پنداری عھد او جوانی دولت و بھار ایام ملک و 
طراز کسوت پادشاھی عالم مسلّم و رایت منصور و رعیّت خوشتود و بلاد معموں یک 
چند در میدان جھانگوی مراد باخت و اسپ کامگاری تاخت و روی بە ھیچ طرف و مھم 
الاک' پیش از وصول غرض بەحصول موصول گشت و قصد ھیچ صعب نکرد الاک 
ذلول"گشہت. و از جمله اقبال وزیری داشت چون نظام الملک حسن بن علی که استاد 
کفاۃ عالم و پیشوای دھاۃ٭ بنی آدم بود و چون پدرش را الپ ارسلان بر در آب کار افتاد 
باوجود نە برادر کھترازوء سلطنت بر او قرار گرفت و این بر رای صایب و عزم تقّاذ 
نظام الملک شد: چە ولیعھد پدر بود* و چون از خراسان بە عراق آمد؛ بعد از واقعہُ پدر 
خصمی چون قاورد کە عمّش بود: از کرمان بالشکر بیکران بە قصد ملک روی بە عراق 
نھادہ بود و جھان خویشتن را مسلم داشته ' بە در کرج۷ میان هر دو لشکر ملاقات افتاد و 
سه شبانه روز متواتر مصاف بود: عاقبت قاورد پشت بداد وگویند مبارزی بچالش از 
لشکر از پیش صف ملک شاہ آمدہ بود و سواری با او بەمبارزت بیرون آمد و او را 
زخمی زد که از کمرگاہ نیمۂ بالا بگذارد* و ازان جداشد و اسپ* او باکفل و دو ران 
بازگشت. چون قاورد آن زخم دید گفت: جای ایستادن نیستء پشت بداد و در ھزیمت 
گرفتار شدہ و چندان خزینه و سلاح خانه و آلت و عذّت و متاع وکراع بەدست لشکر 





۱ در راحة الصٗدور وک پیش... صحب نکرد ال ندارد, 

۲۳ ذلول بە معنی مطیم, رامء منقادہ و بە معنی ستور نرم و زمین صالح نیز۔ 

٣‏ دھاۃ جمع دامی, به معنی زبرکان و هوشمندان. 

۴ اصل: نە برادر مھتر ازو و کھتر ازو. 

۵ درراحة الصشدور ص ۱۲۶ عبارت: دو از جملە اقبال... وی عھد پدر بودہ افتادگی دارد. 

۶ راحة: دائسعہ. ٠‏ 

۷ اصل: کرخ١‏ اا این نام در راحة الصّدور چند بار ہکرجء آمدہ نە کرخء رک: ص ۱۲۶ ۲۴۴۳ء ۵ٌٔے 
: ینہ ۹ء ۴۸۴ ۸ راحق: بگزارد و‌ جدا شل. 


اصسل: جدا شد از اسب و او باکفل. 


ك۳ 





خلاصۂ راحة الصدور وآیة السرور 
ملک شاہ افتاد کە در حدٌ و عدٌ آص ۱۲۷/ نیاید۔ چون ازان مصافگاہ' با در؟ همدان 
آمدند لشکر تطاول می نمودند ز تذللیٰ می‌کردند یعنی کە چنین فتحی کردہایم و 
لشکری شکستہ نانپارۂ زیادتی خواعیم و در پیش خواجهھ لفی بر زبان راندند منبی ٣‏ 
بر آنکە اگر اقطاع و جامگی زیادت نخواعد بود۔ قاورد رأ سعادت باد. نظام الملک 
جواب داد؟ که امشب با سلطان (۱۸۱الف) بگویم و مقصود شما حاصل کتم ھم در 
شب بە سلطان گفت تا قاورد را شربت داد و عر دو پسرش را میل کشیدند. دیگر روز 
لشکر چون بەتقاضا" باز آمدند گفت دوش ازین معنی چیزی بە سلطان نشایست گفت 
که دل تنگ بود سبب عمش کە دوش مگر در حبس از سر ضجرت و قھر زھر از نگین 
برمکیدہ بود و جان دادہء چون این سخن بشنیدند دم در کشیدند و دیگر کس حدیث 
نانپارہ نیارست کرد. 

[ص ۹۳۸/و در سنە احدی و سبعین و اربعمائة ملک شاہ لشکر بە خراسان کشید و 
اطراف ممالک خویش بدید فوجی را برگزید کە مصاف دادن را شاید باعرادہۂ و 
منجنیق؛ و چون سلطان از جیحون بگذشت: نظام الملک رسم اجرت۷ ملاحان بر انطاکیه 
نبشت: و چون سلطان بر نشست ملاحان فریاد کردند که ما قوم درویشانیم معیشت ما 
ازین آبست؛ و اگر جوانی ازینجا بە انطاکیە* رود پیر باز آید. سلطان نظام الملک راگفت: 
ای پدر این چه سردیست: ما را درین ولایت چندان دسترس نیست که حواله ایشان بر* 
انطاکیە می‌باید کرد آ[وزیر]]گفت: ای خداوند ایشان را حاجت نباید به انطاکیه رفتن کھ 
برات ایشان ھم اکنون حواشی ما بە زر نقد باز خرند: امًّا بندہ از جھت تعظیم ملک را 





۱١‏ اصل: مصفگاہ. ٢‏ اصل: باهمدان. 

٣‏ منبی بە معنی آگاہکنندہ. ۴ اصل: یک جملە مکرر نقل شدہ. 

۵ اصل: بتقضا. ۶ راخة الصّدور در این جا دو سە جملە افتافی دارہد. 
۷ رک: سلجوفنامۂ ظھیری چاپ خاور ص ۳۱ نظام الملک وجە اجرت... بر انطاکیە نوشت. 

۸ 


انطاکیّه شھری در ترکیە واقع در ساحل 0089 که بە بحر روم می ‌ریزدہ و انطاليه شھری نیز در ترکیه 
واقع در ساحل بحرالروم نزدیک خلیج قسطنطنيه (فرمنگ معین ۵: 0۷1 
۹ راحة: حواله بە انطاکیە. 


۴۸ 





قند پارسی 
آص ]٢۲۲۹‏ فرمود تا جھانیان بدانند کە بسطت ملک' و نفاذ حکم پادشاہ از کجا تا 
کجاست و ناقلان در تواریخ بنویسند'. 

و سلطان در مذُت پادشاھی خویش دوبار از انطاکیە بەاوزگند۴ رفته بود نوبت 
اخری در سنە احد و ثمانین و اربعمائة بە انطاکیە شد و ازانجا بلاذقیه شد بەکنار دریا و 
اسیان را از دریا آب دادند و سلطان سجّادہ خواست و آنجا دو رکعت نماز کرد شکرانه 
آنکه ممالک آن از اقصای مشرق تا بەکنار دریاق مغرب رسید: و بندگان؟ خاص را از 
اقصای ولایت شام و ساحل ولایت دریا بار اقطاع داد و شھر حلب بە قسیمالڈوله اقسنقر 
دادو انطاکیە بە اقسیان٭ داد و ھا به عمادالدُوله بوژان داد و موصل بە جگرمش داد واز 
[صس ]٣۳۰‏ آنجا به سمرقند شد و بستد و سلیمان خان را اسیر کرد و ازان جا به اوزگند 
شد و تا به حدود خطا و ختن, در هر شھری والی از بندگان گماشت و ازانجا بە خوارزم 
آمد و شحنگی آنجا بە نوشتگین غرشجہ" دادہ و از خوارزم بەمرو آمد و این جمله 
اسفار از انطاکیە تا آنگاہ که بە مرو باز آمدہ در مذّت یکسال بود و ازانجا به اصفھان شد؛ 
و درین مذّت بیشتر بلاد ممالک مطالعه فرمودہ بود و والی و مقطعی نو گماشته و رسوم 
آٍِص ]٣۳۱‏ محدّث و قوانین ناپسندیدہ برداشتہ. و لشکری که ھموارہ ملازم رکاب 
بودندی اسامی ایشا در جراید دیوانی ثبت بود چھل و شش ہزار سوار بودند و 
اقطاعات ایشان در بلاد ممالک پراگندہ بودی تا بە هر طرف کە رسیدندی ایشان را علوفه 
و نفقات معد بودی و ملک الرّوم عر روز ھزار دینار بە جزیت بە سلطان دادی به دست 
قسیمالدوله اقستقرو بوژان (۱۸۱ب) رسانیدی. 





١‏ راحة: فسحت مملکت ما۔ 

بعد از ان در راحةء ص ۱۲۹ افزودہ: دریفا اُن روزگار کہ وزرا چنان فاضل و دانا و عاقل و توانا بوەند و 
٠‏ وزارت این ساعت بە شاگر رد غلامی آمدہ است: ھر چه عوان‌تر و وجوہ انگیزتر است بازار او ٹیزتر 
است۔ ۳ شھری در ماوراءالَّھر از نواحی فرغانہ. 

٣۴‏ اصل: بندگان و بندگان خاص؛ متن ہر طبق راحة الصَّدور۔ 

۵ در راحة الصّدور این جملە افتادگی دارد. ۶ نسخۂ اصل: غرجه. 


۹ں .ہہہہ۔سسسےت...-۔خلاصراحة الصدور و آیة السرور 


وعدل و سیاست ملک شاہ تا حدٌی بودکە در عھد او ھیچ متظلّم نبودی: و اگر متظلّم 
پودی او را حاجت تبودی باحجاب, باسلطان مشافھه گفتی و داد خویش خواستی, و از 
خیزات او مصائع' آب است که در راہ مکه فرمود و مکس؟ و خفارت٣‏ از راہ حاج۴ 
برداشت و امیر حرمین را اقطاع و رسم داد کە پیش ازان رسم بود کە از هر حاجیی 
ھفت دینار سرخ بستندی و عرب بادیه را و مجاوران خانڈٴ معظّمه را ھمچنین 
[انعامھافرمود]٭ و بعضی ازان رسوم ھنوز باقی است. و شکار دوستی عظیم [بود]و 
بە خط ابو طاھر خاتونی شکارنامۂ او دیدم. آوردہ بود کە سلطان پکا روز [ھفتاد] آھو 
بەتیر زدہ و قاعدةٗ او چنان بودی کە بەھر شکاری کە می زدی یک دینار مغربی 
به درویشان دادی و به هر موضعی و شکارگاھی از عراق و خراسان و ماوراءالتھر منارھا 
فرمودہ است از سم آھو وگوں و بەولایت [ماوراءالتھر وخوزستان و ولایت اصفھان هر 
جاکە شکار فراوان یافتست: آثاری گذاشتست واز جھت دارالملک و نشست خویش از 
ھمه ممالک]ٴ آص ١۳۲٣]اصغھان‏ اختیار کرد و آن جا عمارتھای بسیار فرمود در شھر و 
بیرون شھر از کوشکها و باغھا چون باغ کاران و چون باغ بیت الماء و باغ احمد سیاہ و 
باغ دشت گور و قلعة شھر و قلعددز کوہ او بنا فرمود و خزانه بر آنجا داشتی؛ و 
نظام الملک عظیم ممُکن و مستولی بود؛ دوازدہ پسر داشت؛ ھر یکی را شغلی و ولایتی 
داد 'زص ۱۳۳] و ترکان خاتون دختر طمغاج۷ خان در حکم سلطان بود و بر سلطان 
مستولی؛ او وزیری داشت تاج الملک ابوالغنایم فارسی* مردی با منظر و مخبر وکفایت 





۱ جاھائی کە آب باران در آٹھا جمع شود آبگیرهاء راحة ۱۳۱ از خیرات سلطان آبگیرھای راہ حجاز است. 
٢‏ عوارض و مالیات غیر مستمر. ٣‏ رقمی که برای حفاظت گرفته می‌شود. _ 

۴ نسخۂ اصل: جاج. ۵ ئسخۂ اصل این دو کلمە را ندارد 

۶ 

۷ 


در اصل عبارت کە بین قلابین است نیامدہہ و یدین جھت در اصل مفھوم عبارت واضح نیسٹ. 
مراد ابوالمظفًر عمادالڈوله ابراھیم طمغاج خان بن نصر از ملوک خانيه ماوراءالٹھر کە از سال ۴۴۰ تا 
٠ھ‏ حکومت نمودہ (راحة الضَّدور ص ٣۳١‏ ح ۹٦‏ ۱ 
۸ راحة: پارسی. ٠‏ ۱ 


۱ ۴ 
مس دیحوت .سح و ہچ 


وفضل وھمّت, و نیز کدخدای جامه خانه بود؛ و ترکان"'خاتون می خواست کہ او را 
بە روی نظام' الملک برکشدہ سلطان را برآن می داشت که وزارت ىدو دھد و تقبیح 
صورت نظام [المک] و تتبع عشرات او می کرد تا سلطان را [ص ۱۳۴] برو متغیّر 
گردانید و سبب این عداوت آن بودکه ترکان خاتون پسری داشت از سلطان ملک شاہ و 
نام او محمود می خواست سلطان او را ولی عھد کند و او سخت خرد بودہ و برکیان از 
زبیدہ خاتون دختر امیر یاقوتی' خواھر ملک اسمٰعیلء بزرگترین' فرزندان بود و 
نظام الملک میل آن می کرد و سلطان را بر آن می داشت که ولایت عھد بدان تفویض کند و 
سلطان را نیز برکیارق موافق می ‌آمد در جمله چون سمع سلطان از عثرات نظام [المک ] 
پُرک رد یک روز سلطان به نظام الملک پیغام دادکە تو با من در ملک شریکی که ولایت و 
اقطاع په فرزندان خویش میدھی و بی مشورت من هر تصرف کهە در ملک می خواھی 
می کئی؛ خواھی که ںفرمایم تا دستار از سرت بردارند. جواب داد کە دستار من و تاج تو 
هر دو درھم پیوستھ. ناقلان بر آن زیادت کردند و این سخن در خشم سلطان بیفزود. او 
را بە تاج الملک باز داد [ص ۱۳۵و دران نزدیکی از اصفھان بە بغداد نعضت کرد چون 
بھ نھاوند رسیدند ملاحدۂ مخاذیل نظام الملک راکارد زدند بە اغرای خواجه تاج الملک 
که ھیچ مسلمانی بر قتل چنان شخصی اقدام نکردی و او دران حالت پیر بود: نود و سەه٭ 
سال عمر داشت و این قطمهٴ' او راست در وقت وفات؛ (۱۸۲الف) شعر: 


نسخهة اصل: سلطان ت تصحیح از رری راحة الصٌدور. 

او برادرزادہ طغرل بک و پسر چغری ہک داودرک: راحة ص ۱۰۴ متن و حاشیه. 
پسر امیر یاقفوتی بود رک: راحة ص ۴ءء ۱۱۲ اص ۲۶۵۵. 

گذاست در اصلی؛ اما زراحة: بزرگٹر. 


راحق: سال از ہشتاد گذشتہء امّا ان ھم سھو است زیرا بە اجماع مورخان ولادت او در سال ۴۰۷ھ و 
وفاتش در سال ۴۸۵ھ پس عمرش بیش از ۷ سال نتوانست بود. 

ابن خیلی عجیب است کە خود نظام الملک قطعهای ہر وفات خود نظم کند و مدّت عمرش تعیین نمایدء 
شکی نیست که این قطعہ کہ در راحة الصّدور نیست: الحاقی است. در چھار مقاله چاپ قزوینی ص ۴۱ 
بیت آخر قطعهہ بە نام برھانی پدر امیر معری آمدہ؛ نیز رک: تعلیقات چھار مقاله ص ۹۔۱۶۸. 
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۴۲ سکہ-1.2. م0 خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
یک چند باقبال خداوند جھاندار گرد ستم از چھرۂ ایام ستردم 
منشور نکو نامی و طغرای سعادت - پیش ملک العرش بتوقیع تو بردم 
آمد زقضا نوبت عمرم. ود و سه ‏ واندر سفراز ضربت یک کارد بمردم 
بگذاشتم' این خدمت دیرینە بفرزند او را بخدا و بخداوند سپردم 
در شب آدینه دوازدھم رمضان سنه خمس و ثمانین و اربعمائة۔. 

و پنداری آن سخن او فالی شد چون ا[سلطان] بە بغداد رسید؛ بعد از ھیژدہ روز 
درگذشت: و میان ایشان کمتر از یک ماہ بود و امیر معرٌی در قصیدۂ مرئیة نظام الملک٢‏ 


وٴسلطان ملک شاہ دو بیت گوید درین حسب حال: 
رفت دریک مه بفردوس برین دستور پیر شاہ برنا از پس او رفت در ماہ دگر 
کرد ناگه قھر یزدان عجز سلطان آشکار قھر یزدانی٣‏ ہبین و عجز سلطانی نگر 
در آخر عھد سلطان اصحاب دیوان مناصب راکە قدیم بودندہ تبدیل فرمودہ بود ان 
نیز برآن مبارک نیامد. نظام الملک کە وزیر بودہ بە تاج الملک ابوالغنایم بدل کرد و 
شرف الملک ابوسعد؟ مستوفی را بەمجدالملک ابوالفضل قمی کە بو طاہر* خاتونی 
درھجو او میگوید: 
می ‌بنازد بەبخل مجدالملک 
گر مه قمیّان چنین باشند 


چو بگاورس گرسنه قمری 
قم رفیقا و بر هھمه قم ری 

و کمالالڈین ابوالرّضا عارض را بە سدیدالملک ابوالمعالی و بلمعالی ' نحّاس درین 
معنی قطعەای میگوید و القاب و اسامی ایشان در نظم برین نسق نکو نگاھداشته است: 





۱ اہن ھم درست نیست کھ بعد از وفائش پسرش را دستور منتخیب نمودند۔ 

۲ راحة الصّدور: عرثیة سلطان ملک شاہ. ۳ راحة؛ عجز سلطانی بیین و قھر یزداتی نگر. 

٢‏ اصل: شرف الملک مجدالملک را بە ابوالفضل: متن ہر طبق راحة الضّدور. 

۵ راحة: طاعر موفق الدوله ابر طاھر الخاتونی مستوفی گوھر خاتون زوجہ سلطان محیّد بن ملک شاہ 
راحة الصٌدور ص ۱۳۶ح و مقدمة لباب الالباب از قزوینی. 

۶ عارض لشکر در عھد ملک شاہ و ہرکیارق و محمّدء از مادحان خاصٌ امیر خراسان داد ہک حبشی۔ 


شہری+۔ ۔. ٢‏ ییوچ 
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زبوعلی بدو از بو رضا و از بوسعد شھاکه ۔شیر بە پیش تو ھمچو میش آمد 
دران زمانه نزھر کآمدی بدرگه تو مبشر ظفر و فتحنامهہ پیش آمد 
ز بوالغنایم و بوالفضل و بوالمعالی بازز زمین مملکتت را نبات نیش آمد 
گر از نظام وکمال و شرف تو سیر شدی زتاج و مجد و سدیدت نگر چه پیش آمد 

[إص ۱۲۵] حلیت او؛ آسلطان ملک شاہ] صورتی خوب داشت و قذّی تمام؛ بالی 
افراشته و بازوی قوی بە ضخمتی مایل بودہ محاسنی گرد و رنگ چھرەاش سرخ سپید؛ 
یک چشم اندک مایه شکسته داشتی از عادت نە از خلقت: جملە سلاحھا کار قزعودی؛ 
در سواری وگوی باختن بە غایت چالاک بودہ ولادت او در جمادی الاولی سنه خمس و 
اربعین و اربعمائة بود مدّت ملکش بیست سال اوّل ملکش بعد از' قتل پدرش الپ 
ارسلان در سنه خمس و ستین و اربعمائة مذّت عمرش سی و ھشت سال: وزراء او 
نظام الملک الحسن بن علی بن اسحاقء الحاجب امیر قماج. 


آص ۱۳۸] السّلطان رکنالڈُنیا و الین ابوالمظفًّر برکیارق 
بن ملک شاہ یمین امیرالمؤُمنین 


إص ۳۹]] برکیارق پادشاھی بود خوش خوی: خوش روی۔ تازندہ و بخشندہ. در 
روزگار وی حوادث بسیار و نشیب و فرازھای بی شمار؟ جود. چون پدرش سلطان 
ملک شاہ از دنیا برفت: بزرگترین فرزندان او بود و سیزدہ ساله بودہ و پدر او تعیین کرد 
بە٭ولایت عھد: و ار دران حال بە اصفھان بود؛ و ترکان؟ خائون پسری داشت از سلطانء 
نام او محمود. چون ملک شاہ از دنیا برفت: به بغداد از خلیفه*٭ درخواست تا پسر او را 
١‏ این اطلاع در راحة الصّدوٗر نیست۔ ٦‏ اصل: ہبی ‌شمارہ ندارد, 


۳ راحة: ہاو ندارو. ٗ٢*‏ زوجه ملک شا 
۵ راحة: امیرالموؤٴمئین. 


۴۴۳ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 


سلطنت دھد و بھ نام او خطبه فرماید خلیفه اجابت نمی کرد وگفت: پسر تو طفل است؛ 
پادشاھی را نشاید۔ ترکان خاتون آص 1۴۰]مال بسیار بذل کردہ و پسری را از آن خلیفه 
امیر جعفر نام کە مادرش مھملک خاتون بودہ خواھر ملک شاہہ او را ترکان خاتون 
(۱۸۲ب) میداشت و می پرورد؛ و باوجود پدرش مقتدی ترکان خاتون او را 
امیرالمؤمنین می خواند و عزم داشته پیش از وفات ملک شاہ کھ در اصفھان در بازار لشکر 
این‌جاکه امروز مدرسهە ملکه ترکان خاتون است: دارالخلافه و حرمی سازند و او را آنجا 





بنشائند و خلیفه ازین معدی مستشعر بود و جای آآن داشت. ترکان خاتون او را پیش 
خلیفه فرستاد تا آنکه خلیفه التماس او اجابت کرد و بە نام پسرش محمود خطبه فرمود و 
ترکان خاتون حالی امیر کربوغا را بر نشاند' تا بەھفتة از بغداد بە اصفھان راند برگرفتن 
برکیارقء غلامان نظام۲ الملک او را در اصفھان حمایت کردند و در شب او را از شھر 
بیرون بردند بە جانب ساوہ و آبە پیش اتابک کمشتگین٣‏ جاندارکه اتابک ۴ پدر او بود* و 
اتابک او را ازانجا بە ری برد و بر تخت نشاند و ابوومسلم رثیس ری تاج مرصع بکرد و 
اص ۱۴۱]از بالای سرِوّی بیاویخت::و بھ در ری قریب بیست ھزار مرد بر ایشان گرد 
آمدہ و ترکان خاتون با پسر از بغداد بە اصفھان آمد و شھر بر خویشتن حصار ساخت: و 
سلطان برکیارق با آن همه لشکر بە در اصفھان فرود آمد. ترکان خاتون خزانه می پرداعت 
ودفع او می ساخت: و غلامان و امیران را زر بی دریغ می بخشید و تاج الملک ابوالغتایم و 
مجدالملک قمی هر دو پیشکار بودند و امیر اسفھسالار آئر و بلکابک بر* پانصد هزار۷ 
دینار قرار دادند به برکیارق دھد از میراث پدرش تا از در شھر برخیزد چون مال 
بگزاردند* برکیارق روی بە جانب عمدان نھاد. ترکان خاتون ملک اسماعیل راکە خال 





١‏ اصل: در مجمری نشاند. ٢‏ راحة: نظامی۔ 

٣۳‏ کمشتگین اتابک برکیارق بود. ۴ راحة: کە اتابکی او کردہ بود. 

۵ اصل: ہودئد۔ ۶ اصل: و سریر و قرار دادند. / 
۷ اصل: سوار دینار. ۸ اصل: مال بگذارہ. ۱ 
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برکیارق بودہ بخواند بە اصفھان رص ۱۴۲]کہ بە زن او باشد اگر برکیارق را بشکند و 
آلت و اسباب و زرٌاد خانه را فرستاد از جھت او و آن باسلطان بە نواحی کرج' مصاف 
داد؟ در اول سنه ست و ثمائین واربعمائة و شکسته شد وباپیش خواہر به درآمد زبیدہ 
خاتون مادر برکیارق در رجب این سال ودر رمضان سلطان او را فرمودکشتن: آنگه تتش 
عمٌ برکیارق پسر الپ ارسلان خروج کرد و بەکوھستان آمد. سلطان برکیارق تعجیل کر 
بە اندک مایه لشکر بەاصفھان شد و قوّتِ مقاومت نداشت و ترکان خاتون فرمان یافتہ 
بود در شوال سنە سبع و ثمانین و اربعمائة: برکیارق در اصفھان شدء برادرش محمود کە 
از ترکان خاتون بود, بە استقبال آمد: و از اسب یکلگر را در کنا رگرفتند وھم در روز اُنرو 
بلکابک کە در خدمت بودند: برکیارق را در کوشک میدان باز داشتند و اتفاق کردند کە او 
را میل کشندء ناگاء محمود را آبله بر آمد مصلحت دران دیدند کە توقف کنند تا حال او 
ب٭چە رسد. محمود ھم در ھفته فرمان یافت: [ص ]٢۴۳‏ برکیارق را بیرون آوردند و بر 
تخت نشاندند و مویدالملک بن نظامه۳ از خراسان در رسید,بە وقت کار وزیر شد و 
برکیارق را نیز آبله بر آمد چنانکه ازو مایورس شدند, چون شفایافت لشکر جمع کردند و 
بەھمدان آمدند و با تتش مصاف‌کردند در صفر سنہ ثمان و ثمانین و اریعمائة 
فخرالملک بن (۱۸۳/لف) نظامه؟ از خراسان بیامد و از جھت سلطان آلت و پیشکش و 
تجّل آورد از مبراپردۂ جھرمی و پردۂ“ اطلس و سلاحھای نیکو و ساختهھای مرصع و 
وزارت بستد و بعد ازان ملاحدۂ مخاذیل سلطان برکیارق را کارد زدندہ و چون ازان 
شغایافت: روی به خراسان نھاد و بە جنگ عمٌ خویش ارسلان ارغون: و برادر [سنجر]' 
را با اٹایک قماج بەمقدمه بفرستاد و او بر اثر با لشکری تمام برفق می رفت در سنە تسع 


۱ اصل؛ کرہ: متن بر طبق راحة الصّدور۔ ٢‏ اصل: مصاف کرد 
٣‏ اصل: نظام, ۴ اصل: نظاميه, 

۵ راحة: نوبتی اطلس. 

۷ 


۶ : 9سنجرہ ندارد, 
اصل: وبرفق: ندارہ۔ 7 
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خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
و ثمانین و اربعمائةہ و آِسلطان] از ارسلان ارفون سخت اندیشەناک بودکه مرد دلیر و 
متھور بود و لشکر بسیار داشت. قضا چنان نمود کە پیش از رسیدن برکیارق ارسلان 
ارغون را در عرو غلامچة کارد زد و برکیارق: مصراع: آإص ۱۴۴/ من غیرِ سیف و دم 
مھراقِ: بسر پادشاھی و خزائه و اموال رسیدء و سلطان برکیارق ازانجا بەترمذ رفت و 
مالی که آنجا مدخر بودہ بزیر' آورد و ملک سنجر را بە خراسان بە ملکی بتشاند و روی 
بەعراق نھاد. و دران وقت که مویدالملک؟ معزول شد و برکیارق بەخراسان شد 
مویدالملک بە نزدیک أئر شد بندۂ سلطان ملک شاہ و گفت: تو از محمود پسر ترکان 
خاتون چه کمتری؛: پسر خواندۂ سلطان بودی و سلطان ملک شاہ] ترا از همه فرزندان 
عزیزتر داشتی و وقع و شکوہ تو در دلھا بیش ازان ملکانست و به مه ھنرھا ازیشان 
افزونی و لشکر و رعیت دوستدار تواندہ ترا بە پادشاھی بنشانیمء و چندان باشد که یک 
فتح بەکردی جھان ترا مسلّم شود. ار این دم یخورد و غرورِ مُلک در سرگرقت و نوبتی و 
سرپرده سرخ بفرمود کتایه بە نام و القاب خودہ و سلطان برکیارق ھنوز بە خراسان بود 
اص ۱۴۵]و مجدالملک٣‏ در خدمت او؛ و تر از اصفھان روی بەری نھاد و بە ناحیت 
ساوہ بە مرحلە انجیلاوند باطنیائش کارد زدند و کشته شد در اوائل محرم سن ائدی و 
تسعین و اربعمائة؟: و مویدالملک ' چون آن حدث کردہ بود و آن حادثہ بیفتاد بە عراق و 
خراسان جای نداشت: بەگنجه رفت پیش محمّد بن ملک شاہ و او را بر سلطنت داشت 

در شوّال سنە اثنی و تسعین واریعمائثة] از گنجه بیامدند.به اندکی لشکر و سلطان 
برکیارق از خراسان بازگشته بود و بەکھستان باز آمدہ:مجدالملک ابوالفضل قمّی در 
خدمت بود وکار ممالک مفوّض بدو؛ و امرای وقت بر سلطان بیرون آمدند چون اینانج 





راحة: برداششت, ۱ ٢‏ درراحة: این جملۂ بعد پیش ر پس شدھ 

این فقرہ و جمله بعد در راحة نیامدھ 

راحة: تاریخ ندارد اصل: اٹنی و ثمانین و اربعمائق امّا رک: ابن الائیر: راحة: ص ۱۴۵ ح .٢‏ 

راحة: مویدالملک ہا چنین گناھی و چون عجدالملک خصمی بەعواق و خواسان جای نداشت۔ ٠‏ 


سص ہہ ىہ ×۰ 


تن ۶ 





یبغو آگُربک و پسران اسفھسالار برسق و سر مجدالملک' خواستند تا راضی شوند. 
سلطان اجابت نمی کرد. لشکر قصد خیمۂ مجدالملک کرد. او گریخت و در نوبتی؟ 
سلطان آمد خیلخانۂ٣‏ او بە غارتیدند و بعد ازان پیغام بە سلطان فرستادند کە او را 
بهە دست ما باز دہ. سلطان تن درنمی داد و مجدالملک میگفت: ای خداوند! چون 
می دانی کە مصلحت ملک تو درین است: بگذار تا بندہ بیرون شود تا آنچە ایشان را مراد 
است بکنند. سلطان رخصت نمی داد و لشکر جملە بر نشسته بودند و گرداگرد سراپردہ؟ 
727٦1‏ پایگاہ و خزانه به غارتیدند. آنگاہ حشمت برداشتند و آص ۱۴۶/ در نوبتی 
شدند (۱۸۳٣ب)‏ [ومجدالملک را بە ریش بیرون کشیدند و پارہ پارہ کردند ]٭ و چون 
سلطان این حال بدید از شرج سراپردہ بیرون دوید و روی بەخیمة آھربک نھاد. 
آخُربک پیش باز آمد و زمین ببوسید. سلطان گفت: این چه بی رسمی است؛ حرمت حرم 
برداشتند و ناموس سلطنت برفتء بر نشین و بانگی بر ایشان زن و بپرس کھ التماس شان 
چیست؟ آخُربک سلطان را در خیمه بنشاند [و خود برنشست ]و باایشان عمداستان 
شد؛ حاجبی را باز فرستادکە این قوم سخن من نمی شنود و سر بی رسمی دارند تدبیر 
آنست کە تو سر خویش گیری و از جانبی بروی. ' آ[سلطان]گفت: چندان تسکین ایشان 

آزص ۱۴۷]بکن کە من باچند وشاق۲ ایمن بیرون برم. آنگه سلطان با دہ پانزدہ غلام* از 

لشکرگاہ بیرون رفت و بە جانب ری شد و سلطان محمّد نزدیک رسیدہ بودہ بیامد و 

بە ھمدان پنج نوبت بزدہ و مویّدالملک وزیر بود سلطان برکیارق بعد لشکر جمع کرد از 

خراسان وگرگان و ری: و سلطان محمّد* روی بدان نھاد و مصاف کرد و سضلطان محمّد 





! واحة: الا بسر مجدالملک راضی نمی شدند۔ 

٢‏ نوبتی: بارگاہ و سراپردہ. ٣‏ خیلخانە بە معنی خاندان. 

رو ۵ این عبارت از راحة الصّدور گرفتہ شد. 
راحة: به در روی, ۷ وشاف پی خر : 

۸ راحة: خاصگی. ٠‏ بیو عو پش 


۹ کذاست در اصل: و این مخلوطست: راحة: روی بە سلطان محمّد نھادہ و ھمین درست اسٹ.۔ 


۴۷ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
هھزیمت شد و مویّدالملک گرفتار آمد و چند روز در بند بود. [عاقبت] پیغام فرستاد 
بە سلطان برکیارق کە صد هزار دیتار می دھم وزارت را اگر خداوند گناہ بندہ بخشدہ' 
سلطان اجابت کرد و او قرض گرفت و بەتحصیل خدمت مشغول شد وبەیک ھفته این 
ترتیب بکرد و قرار افتادہ بود کە چون این مال بگذارد دیگر روز دوات وزارت پیش او 
بنھد؛ میان او و اصحاب خزانه در تفاوت نقد و جنس خلافیٔ میرفت و او دران 
استقصائی میکرد و وقت آن نبود تا آن روز تاخیر افتاد. روز دیگر گرمگاہ سلطان در 
خرگاہ خویش ؟ آسایش دادہ بود طشت داری بە ظن آنکه سلطان [إص ۱۴۸] خفتست؛ 
باشخصی میگفت: بیحمیّت قومی اند این سلجوقیانء مرد این مه سختی بەروی 
سلطان آوردہ یکیار بندۂ۴ پدرش را بر آن داشت که پادشاھی و آلت سلطنت از سراپردہ 
و چتر از جھت او راست کرد و دیگر بارہ بەگنجه رفت و برادرش را بیاورد و او را یک 
چندی در جھان یاوگی ۴گردانیدہ اکنون او را وزارت می دھد و برو اعتماد میکند. سلطان 
با شمشیری بە دست از خرگاہ بیرون آمد و کس فرستاد تا موبّدالملک را بخواندہ و 
فرمود تا چشمش ببستند و بر کرسی نشاندند و زخمی چنان زد که شمشیر* بگذارد و 
سر ھنوز بر دوش بود چون بجنبید بیفتاد*. سلطان باطشت دار نگریست و گفت: 
حمیّت سلجوقیان می بینی: و آن وزیر در سر آن مماکست و در سرسخن طشتدار 
رفت؛ و طشتدار یگریخت و دیگر روی سلطان نتوانست دیدن. 

و میان سلطان برکیارق و سلطان محمّد پنج نوبت مصاف بودہ چھار نوبت [دست ] 
برکیارق را بود و یک نوبت سلطان محمّد را. ولادت برکیارق بەاصفھان در محرم 


آص ۱۳۸] سنه اربع و سبعین و اربعمائق اوّل پادشاعی او در سنە ست و ممانین و 





١‏ راحة الصُّدور: اگر خداوند گناہ ہندہ ببخشدہ صد ھزار دینار بدھم تا خدمت وزارت به من ارزانی دارد. 
۲ اصل: درگاھی خیش ٣۳‏ یعنی الامیر انّر 

۴ راحة: یک چند او را آوارہ داشت. ۵ راحة: گردن. 

۶ 


راحة: افتید. 


قند پارسی ۴۸ 





اربعمائةف مدّت ملک او دوازدہ سال و مدّت عمرش بیست و پنچ سالء وزرای او: 
[الوزیر عزالدین الحسین بن نظام الملک الوزیر مویٔدالملک ابو بکر بن نظام الملک: الؤزیر 
فخرالملک بن نظامة]ء الوزیر اعرّالملک' عبدالجلیل الدھستانی؛ الوزیر مجدالملک 
ابوالفضل القمٌی. حجّاب او: الامیر حاجب قماج الامیر حاجب طغابرک: الامیر حاجب 
عبدالملک: توقیع او: اعتمادی عَلَی الله حلیت او: خوب چھر؛ معتدل قامت؛ خط و 
محاسن بھم پیوسته ابر و گشادہ. 


آس ۱۵۲]/ السّلطان غیاث الدنیا و الین ابو شجاع محمّد 
بن ملک شاہ قسیم امیرالمؤمنین ( ۱۸۴الف) 


سلطان محمّد بن ملک شاہ پادشاھی بود بەعدل و عقّت آراسته و بدین و دیانئت 
موصوف؛ و صادق وعد و ثابت عھدا در فراز دین و قمع ملاحدۂ ملاعین مجد و 
[ص ۱۵۳/ مجاعد و در حفظ بیضۂ اسلام ید بیضا نمودہ و بەداس قھر خار کفر و 
بدعت٣‏ از روضه دین درودہ و هر که دژکوہ بر در اصغفھان دید داند کە آن پادشاہ در فتح 
آن قلعه و قمع آن طایقه چه رنج دیدہ باشد و داند کە آن پادشاہ؟ چە سختی کشیدہ و 
بە حقیقت اگر آن فتح بە دست او بر نیامدہ از دین رمقی ماندہ بودی و از اسلام شفقی: 
مذّت ھفت سال دران مجاھدات نیاسود تا آن سد منکر از راہ مسلمانی برگرفت و در هر 
شخص که ازان بدعت شمەای یافت یا بدیشان نسبتی یا پیوندی داشت؛ کدوی سرش از 
بار بیفگند و جرثومۂ کفرش از بیخ بکند؛ جزاالله عن السلاَم خیرا۔ 





۱ در نسخۂ اصل نیست؛ از روی راحة الصٌدور افزودہ شد, 

٢‏ اصل: عبدالملک. 

۳ اصل: بدعت و روضۂه دین؟؛ راحة الصَدور: ہاز روضۂ دینء افتادگی دارہ. 
۴ راحة: ہو دائد... پادشاہہ ندارد۔ 


۴۹ خلاصة> راحة الصدور و آیة السرور 





در اوّل پادشاھی به بغداد رفت و بەجنگ صدقہ و ایاز کە بندەزادهۂ پدرش' بودہ و 
عاصی و عاقی شدہ و لشکر بی قیاس برایشان جمع آمدہ و آن مصاف لآ[ص 1۵۴]سخت 
بود و شوکت و عدد ایشان آبر سلطانزیادت بودہہ سلطان را مددی آسمانی و نصرتی ٢‏ 
ربّانی برسید؛ گویند در آسمان بالای سرخصمان ابری سیاہ۴ و علاماتی چند 
بازدید آمد شکل اژدرھای؟ دمان* اتشی از دھان عیان' کە از ھیبت آن ٹر سلاح 
بینداختند و مرگ را بساختند و ھول قیامت معاینه بدیدند و خذلانی ہر ایشان افتاد که 
یکی بایکی۷ نیستاد و صدقه در مصاف کشته شد و ایاز گرفتار آمد سلطان ایاز را 
شیاست فرمود و سراو* آ[آص ]۱٥۵۵‏ بە برادر سنجر فرستاد. دران فتور کە میان سلطان 
يَعَ و برادرش برکیارق می بودہ کار ملاحدہ نیرو میگرفت و ب٭ھر شھری داعیان 
ایشان پراکندہ شدند. در اصفھان ادیبی بود؛ عبدالملک عطاش گفتندی؛ در ابتدا 
خویشتن بەتشیّٔع منسوب می کرد بعد ازان متھم شد و اثمَٔ اصغفھان او را تعرّض 
آإص ۱۵۶] خواستند کرد بگریخت و بە رّی شد و درانجا بە حسن صبّاح پیوست: مثل: 
مَن* اسُتَھُدی الاعمی عَمَی مَن الهُدی شعر: 

کرا کور رھبر بود در سفر ‏ بود منزلش بیگمان در سقر 

وبە خطٌ اوپس ازان نامەای یافتند کە بە دوستی نوشته بود به تازی و در اثنای ان گفته: 

َفْمَث'' بالبازِ الاشْهَبِ فَکَاك'' عوضاً لی عَمًّا خَلَقْنهُ و خط او خطً معروفست: و در 





١‏ راحة: برادرش, ٢‏ اصل: نصرت. 

٣۳‏ اصل: ابر سیاہ داشتی. ٣۴‏ اصل: اژدھا. 

۵ راحقة: عیان. 

۶ راحة: دمان؛ آقای دکتر اقبال در حاشیه ٣‏ از راحة الصّدور دربارۂ جنگ سلطان محمّد باایاز و صدقه 
تفصیلات درجکردہ است. ۷ راحة: یک بایک. 


۸ در خلاصۂ راحة الصٌدور در این جا یک جملہ افتادگی دارد: صدقہ را در میان کشتگان باز یافتند ہنشانی 
چند کە ہر تن داشت ت و سلطان سراو (سرٍ صدقه نە سرِایاز). 

۹ برای مثل عمائندی رک: مکاتیب سنائیہ ص ۶٢‏ 

لق تسخة اصل: 2 فُكانَ لی۔ 


قند پارسی ف 





اصفھان بسیار کتب بە خطً او باشد, و این عبدالملک عطاش پسری داشت احمد عطاش 
نا در عھد پدر کرباس فروشی کردی و چنان نمودی کە بر مذھب و عقیدۂ پدر منکر 
است وازو تبرٗژاکردی. چون پدرش بگریخت: او را بدین سبب تعرّٗض نرسانیدند و قلعة 
دژکوہ کە سلطان ملک شاہ بنا فرمودہ بود و شاہ دژ نام نھادہ و در وقت غیبت سلطان' 
خزانه و سلاحخانہ و وشاقان خرد و دختران سرای آنجا بودندی و جماعتی از دیالم 
حافظان قلعه بودند احمد عطاش خویشتن را بەمعلّمی وشاقان بر آنجا جای کرد 
(۱۸۴ب) و بعد ازان هر وقت بە شھر آمدی و از جھت دختران جامه و مقنعه و متاع زنان 
خریدی و باآن دیالم خلوتھا می ساخت لو دوستی می ‌نمود]ء ایشان بە خو : بەکار 
نزدیک بودند تا ہمه دعوت قبول کردند. آنگە ٣او‏ حاکم قلعه شد و جمله تبع آن گشتند؟ 
مثل: دَولَهُالآشرارِ مِحتَةُ الَْرَارِ, 
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شعر 
وای ہر مدبری کە از خذلان کوس حرمان زد و درِ عصیان 
بتفاخز برای خود بگزید ‏ ھرجہ* او را خدای نپسندید 
ژزص ۱۵۷] بعد ازان بر در شھر بەنزدیکی دشت گور دعوتخانەای ساخت و 
ھرشب آازئھر]" جماعتی بیامدندی و دعوت پذیرفتندی* و تقریر کردندی تا هر 
قومی در محلت خویش جماعتی* را بر این بدعت راست نھادندی بعد ازان 
بە دعوتخانه بردندی؛ نزدیک سی ھزار مرد دعوت قبول کردند و مسلمان را دزدیدند 
وھلاک میکردند: 


سد س۱حا ٣دارا‏ ساد سس سے سے ےس سے سے 


١‏ راحق: سلاطین. : ٢‏ دراصل نیست, 
٣‏ اصل: أن راحة: آنگاہ او۔ ۴ اصل:گشت. 

۵ یعنی دولت بدان محنت نیکان بود. ۶ راحة: آنچه او را۔ 
۷ بر اصل فیست, ۸ اصل: پذیرفتہ. 

۹ راحة: جحمعی. 


۵۱ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 


- 


شعر 
کفر را ہر که زینتی داند _ حق تعالیش' خوار گرداند 
پایەای نیست گر ھمی دانی ‏ برٹر از قّه مسلمانی 
و در عھد او شخصی پدید آمد نابیناکە او را علوی مَدیِی گفتندی بی آنکه علوی بود: در 
آخر روز بر در کوچۂ خود بیستادی عصایی بە دست خودگرفتہ: و دعاکردی کە خداش 
بیامرزاد کە دست این نابینا راگیرد و درین کوچھ بە در خانه رساند. و آن کوچ بود دراز و 
تاربک و سرای آن [کور] در آخر کوچه بود و در دھلیز سرای چاھی ساخته بودہ و چون 
نابینا را بە در سرای رسانیدندی قوم آن شخص را در سرای کشانیدندی و دران چاہ 
نگونسار کردندی: و دران چاہ منفذھا بود با سردابەھا و مذّت چھار پنج ماہ بر این بر آمد 
و خلقی بسیار از جوانانِ شھر مفقود شدند و ھیچکس ‏ پی بیرون نمی بردند و از زندہ و 
مردہ خبری نمی یافتندہ تا روزی زن گدای ازین سرای چیزی می خواست ‏ ناله شید او 
در میان دعا بر گفت: خدای تعالی بیمار شما را شفا دھاد۔ مردم آن خانه اندیشیدند کە آن 
بر حال وقوف یافت؛ خواستند کھ او را بە بھائة نان دادن در سرای کشند. زن بترسید و 
بگربخت و بر درِ کوچھ قومی راگفت: از فلان خانه آواز منگر شنیدم و قومی قصد من 
کردند مردم [ص ۱۵۸] خود در جستجوی غایبان بودند و قومی بسیار بر درِ آن خانه 
آمدند و ناگاہ دران سرای رفتند و پیغولەھا و زاویەھای خانه بجستند راہ سردابەھا 
بیافتند و درانجا افزون از سیصد چھار صد مرد را دیدند بعضی گُشته و بعضی بە چھار 
میخ به دیوار بازدوختہہ و دو سه تن را هنوز از حیات رمقی ماندہ بودہ آوازہ در شھر 
افتاد خلایق روی بدانجا نھادند و هر کسی از آنِ خویشتن خویشی و فرزندی و برادری 
باز می یافت: و غریوی و نفیری درافتادکە مثل آن کس نشان نداد و علوی؟ مدنی و زنش 
را بگرفتند و دیگر یاران او را بجستند و ایشان را درمیان بازار لشکر بسوختند و چون 





١‏ اصل: حق تعالیْں خار ٢‏ راحة: کس بیروك نمی برد. 
۳ اصل: خواست. ۴ نسخۂ اصل غیر واضح. 
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قند پارسی 
سلطان محمّد مصاف صدقه بشکست وایاز را بکشت و به اصفھان آمدہ کار آن ملاعین 
قوی شدہ بود و ذخایر بسیار بر قلعه بردہ نزدیک ھفت سال دران کار شد با جذٌ سلطان و 
آلت و حُدّت او' و مدد عوام شھر تا آن قلعه بستدند. 

(۱۸۵الف) و سلطان را وزیری بود سعدالملک [آبی]؛ جماعت [بزرگان و] اثمّه 
اصفھان چون صدرالدین لر[خجندی] و قاضی القضاةۃ عبداللہ خطیبی او را مّھم 
می دانستند و چند بار حال او بر رای سلطان عرض کردند. زص ۱۵۹] باور نمی داشت و 
بر آن اعتمادی تمام کردہ بود و او؟ را حاجبی بودکە بر خفایای اسرار او مطلع بودوھیچ 
ازان بنھان نداشتی؛ احمد عطاش کس بە سعدالملک فرستاد کە ما را ذخیرہ برسید و 
مردان از کار زار بماندند قلعه بخواھم داد. سعدالملک جواب داد کە یک ھفته دیگر 
صبرکنید چندانکه ما این سگ را ازدست٣‏ برگیریم یعنی سلطان را. 

و سلطان محرور مزاج بود بەغایت؛ و هر ماہ فصد کردی؛ سعدالملک لص ]٤۶۰‏ 
فصّادی را راست کردہ بود و زار دینار و نیشی زھر آلود دادہ تا سلطان را بدان فصد کند. 
ازبن سگالش وزیر و پیغام عطاش و جواب سعدالملک حاجب خواجه* باخبر بود؛ و 
حاجب زنی داشت بە غایت جمال: این راز بااو درمیان نھادند و زن مولی* داشت: در 
اثنای مفاوضت* این حال با او گفتہ شد؛ و مولی دوست کامل لقبی بود کە وکیل 
صدرالین خجندی بودہ این ماجرا بە استغاضت بە صدرالڈین رسید صدرالڈدین توقف 
روانداشت: ھم بە در سلطان آمد و بە خلوت حال بازنمود. سلطان دیگر روز عمداً 
خویش را رنجور ساخت و بعد از دو روز فصّاد را بخوائد چون باروی سلطان نشست: 
نیش بیرون آورد. سلطان سرھیبتی تمام تیز درآن نگاەکرد. فصّادگفت*: ای خداوند 








راحة: لت و عدّت سپاھیان. ٢‏ راحة: مویدالڈڈوله را۔ 

راحة: از پای, . ۴ مراد سعدالملک وزیر. 

مول بہ معنی معشوق زن فاسق. ٭ 

مضارضت ٭ شرکت کردن, گفتگو کردن؛ در راحة: دو میان معاشرت و اثنای مفاؤضت۔ 
راحۂ: ھم در بە سرای سلطان. ۱ 

اصل: فصاہ دران نگاہ کرد و گفت؛ متن مطابق راحة الصّدور۔ 


چ۔ جج ےہ >-۔><د 
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٭ مم مہ .ےہ ےہ . س.س.ج. . ..حخلاصۂراحةالصدور و آیة السرور 
بە جان زنھاں و راستی در میان آورد. [سلطان/فرمود تا بدان یبشم' فصّاد رارگ زدند 
در حال سیا شد. سلطان را در الحاد سعدالملک ھیچ شک نماند. دیگر روز او را و 
ابوالملای مفضّل را بیاویخت. بعد ازان بە دو روز آص ۱۶۱] قلعه بستدند و احمد 
عطاش را زیر آوردند و دست بسته بر اشتری نشاندند و در اصفھان بردند و فزون از 
صد زار مرد و زن وکودک بیرون آمدہ بودند بە انواع نثار از خاک و خاشاک و سرگین و 
پشکل٣‏ و خاکستر و بادھل و دف و طبلک مخثان؟ در پیش حرارہ* کنان: و او را بدین 
جلالت در شھر بردند۔ شخصی ازو پرسید که تو دعوی علم نجوم کئی؛ در طالع خویش 
این روز نیافتی. جواب داد که در احکام طالع خود دیدہ بودم که بە جلالتی و عظمتی در 
اصفھان روم کە ھیچ پادشاہ آن ندیدہ باشد امَّا بدین صنعت ندانستم. آنگاہ“ او را 
بەنکالی بکشتند و ھفت روز بیاویخته بود و تیر بارائش ھم ی ‌کردند و عاقبت 
بسوختتندش, 

و قلعه خراب فرمود کردنء و بەفتح آن قلعه قوّت آن مخاذیل فرونشست: 
آ[ص ۱۶۲] و بعد ازان شیرگی ر٢‏ را بالشکرگران بە پایان الموت فرستادہ: و مدّتی آنجا 
حصار سخت داد وکار بر آن ملاعین بە تنگ رسانیدہ و یقین بسته کە بگشایند. مثل: مَنْ 


قھ ۔ ہے لم ھ” 
ضخ ویته صخ یَقینة. 





۱ به معنی نشتر فصّاد. 

٢‏ آزاین می توان قیاس کرد کە این شھر چه قدر عظیم بود. 

۳ پشکل سوگین گوسفند و آھو و اسب و خر و استٹر و گاو آنگا کە سخت و مدور باشد لغت‌نامۂ دمخدا 
کە در ان جا ھمین جملە از راحة الصٌدور بە طور مثال درخست. 

٢۴‏ راحة المّشدوں ص 1۶۱: و مختّثان حرارہ کنان در پیش با طبل و دھل و دف و میگفتند حرازہ: 

عطاش عالی جان من عطاش عالیء میان سرھلالی ترا بدز چکارو۔ 

راحة الصّدور (فرھنگ)ء ص ۴۹۸: گاحی مراد از حرارہ رقص و وجد ھم بودکە در غلبهُ شوق روی دادہ 

باشد چنانکہ در عرف عوام دُھلی زنانی راکە اظھار سايه زدگی کنند و سر جنبانی و دست و پازدن 

بە اُھنگ دھل نمایند گویند کە یک حرارہ کرد... 

۶ ازین جا تا بسوختندش, در راحة الصَّدور افتادگی دارد. 

انوشتگین شیرگیر صاحب آیه و ساوہ (راحة السّشدور ص ۱۶۲ح ۴). 

یعنی یقین درست از دین سست نباشد. راحة ص ۱۶۲. 
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قند پارسی 

جھان غدار آن کار در:دست آن' بشکست. 

[دران میان] خبر وفات سلطان برسیدء امرای حضرت او؟ را باز خواندند و اگر آن 
پادشاہ بماندی استیصال آن مخاذیل بکردی و روی زمین از شرِ ایشان پاک کردی. 

(۱۸۵١ب)‏ و سلطان محمّد پادشاھی بود عادل و خدای ترس و عالم دوست: امَّا 
باذخارمال میل داشت: خواجه احمد بن نظام الملک٭ دران وقت کھ وزیر آن آإص ]٣۶۳‏ 
بود قصد سیّد ابوھاشم کرد کە رئیس عمدان بود جذٌ علاءالدوله و از سلطان پانصد 
هزار دینار قبول کرد کە از وی حاصل کند بەشرط آنکە سیّد را بە دست وی بازدھد. 
پیش ازانکه کس بە ھمدان رفت بگرفتن؛ او را خبر شدہ بر نشست باسهە پسر و بە رأھی ؟ 
مجھول به یک ھفته بە اصفھان آمد وپٹھان در شھر شد و از خواص سلطان خادمی طلبید 
که او را در شب پیش سلطان بُرّدہ لالا قراتگین را تعیین کردند. او را بخواند و دہ ھزار 
دینار در صرۂ حاضر کرد وگفت: این خدمتٍ تست: امشب مرا پیش سلطان ہر بە خلوت؛ 
این خواجه ھرگز چندان مال ندیدہ بود متحیّر گشت و گفت: این را خاصٌ بهە سلطان 
می باید رسانید سیّد گفت: نی این خاص تست, خواجه خدمت او را میان دربست, و 
عظیم مقرّب بود بە سلطان: واورا ہم در شب پیش سلطان برد واو پیر بود چشم پوشیدہ 
و آنورانی]* قتلغ [خاتون] زن سلطان حاضر بود. سیّد ابوھاشم سلطان را دعاگفت و 
درّی یتیم آوردہ بودکە سلطان مثلی آن نداشت: پیش کشید ٭ سیّد× بگریست وگفت که 
خواجه احمد مذّت‌ھاست تا قصد خان من کند: شنیدم کە بندہ را بە پانصد ھزار دینار 
خریدہ است و خداوند عالم روا ندارد کە فرزندزادۂ پیغمبر را عليه السّلام فروشد: 
پانصد زار دینار کە او ضمان کردہ است: بندہ بە هشتصد ھزار می کند بە شرط آنکه اورا 
بە دست بندہ بازدھی. سلطان آص ۱۶۴] را حب عال ہر حفظ وریر غالب آمد. ازو 





١‏ راحة: او ٢‏ راحة: شیرگیر را۔ 

۳ ئسخۂ اصل: نظام, ٣‏ راحة: براہ مجھوڑ 

۵ نام کامل در راحة الصّدور یافته شد. ۶ این جملە در راحة الصَّدور نیست۔ 
۷ نسخة اصل فسیّدہ ندارد, 


۵ے سم سس سس سس سے ۔لاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
قبول کرد سیّد ابوھاشم بازگشت و شحنہۂ خزانه بر اثر او بیامد تا مال بستاند چون 
آیە ھمدان] برسید نزل خواست و منزلی! که آنجا فرودآید, سیّد گفت منزل گھ 
کاروانسرای و نفقات از کیسە باید ساخت: ترا این زمان مقام چندان خواد بودکھ ورّان و 
نقّاد وزن و نقد [این مال]کنند. غلام سخنی افزونی٢‏ بگفت و [آسیّد] او راگفت: اگر 
بەادب نمی نشینیٴ٣‏ ھمین ساعت بفرمایم؟ تا ترا ازین سرای در آویزند و صد هزار 
دینار بسر این مال بَژّم کە بھای هزار غلام باشد بھتر از توہ مثل: اَلشُرفُ بالْهِمًم العَالیّة 
لابالڑسم البَالیّة. 
شعر 
شرف از خویشتن کنم چو گوھر ‏ نہ چو خاکسترم کز آتش زاد 

ویک ھفته بیش روزگار نشد چندانکه وزّان وزن و نقد کرد؛ نە قرضی گرفت و نه ملکی 
فروخت. آنگاہ بفرمود تا درختھا گرد بیاوردند و هر پارہ مقدار سه بدست ببریدند و 
میان تھی کردند هشتاد پارۂ چوب و کیسەھای زندنیجیٴ بدوختند و در هر کیسە دہ 
ھزار دیتار میکردند و درین چوب‌ھا٢‏ محجوب م یکردند و تختە‌ھا بر سر آن می دوختند 
وکمرھای آھن گرد آن می زدند* و ھر دو پارۂٴ چوب را بر استری می نھادند چھل استر 
بارھعشت صد هزار دینار زر با این غلام به راہ کرد و یک دیٹار بیش* بدین غلام نداد و 
غلام بەکم از یک ماہ بە اصفھان رسید و آن حمل پیش سلطان آورد. پرسید که این مال 
بەتعجیل ا زکجا حاصل کرد غلام گفت: جملە از خانه '' بدر آورد و روزگار دروزن و نقد 





١‏ راحة: مقامی. ٢‏ راحة: تندئی می‌کرد. 

٢۳‏ اصل: اگر لدب می ئشینی و اگرنہ۔ ٣۴٣‏ اصل: بۂ۔ ماید, 

۵ راحة: ورَانأنقد کرد۔ 

۶ راحة: بخاری: و زندنیچی کرباسی باشدکہ ابتدا در زندئة بخارا بافته میشد. رک: نرشخی: تاریخ بخاراء 
تھران, ۱۳۶۴ء ص ۲۱. ۷ راحة: دہ عزار تعبيه ساختند درین چوبھا. 

۸ اصل: میگرفتند. ۹ راحة: یک دینار بە غلام داد, 


٠‏ راحقة: خزانہ. 


۶ہ 
قند سر سض ےم ےس ج ےہ ہہ ہش رد سے 


و تعبيه رفت و اگرنه ھم:دران روز مرا بازگردائیدی. سلطان را ازان حال و مال تعججب 

آمد؛ و خواجه احمد [را] بە٭دست إس ۱۸۶(]۱۶۵ الف) او باز داد تا انتقام خویش 
۔ے ہر یں رفا 

ازان باز خواست. مثل: مَن حَفَرٌ بیرألاخيه وع 9> 
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شعر 
هر که بھر برادران در راہ چاە سازد ھمو فتد در چاہ 
وھرچہ درحق امیر سید اندیشیدہ' بود بدانہگرفتار شد. مثل: لایخ فی مثل مغ '۔ 
مصراع: بر کس مپسند آنچ بە خود نە پسندی؛ مثل: بالْمَالِ ان اعتاق الرّجالہ 
ولادت سلطان محمّد در شعبان سنه اربع و سبعین؟ واربعمائة بود اوّل پادشاھی او 
[ص ]٢۵۲‏ بعد از وفات برکیارق در سنە ثمان و تسعین واربعمائة مذّت پادشاھی او 
سیزدہٴ' سال مذّت عمرش سی و عفت۷ سالء توقیع او: اِسْتَعَتٌ باللو* ھیثت او: 
تمام بالاءکشیدہ ابرو و چھرہ یەانٹک مايه زردی مائلء محاسن سیاہ و انبوہ بە طول مایل: 
وزرای او: الوزیر مویدالملک ابوبکر بن نظام الملک'؛ الوزیر خطیرالملک ابو نصر 
المییدی''ءالوزیر سعدالملک الیم الوزیر احمد بن نظام الملک ' ا صس ۱۵۳]الوزیر 
ربیب الڈوله ابو منصور القیراطی؛ الحجّاب: الحاجب عبدالملک؛ الحاجب عمر 
قرانگین''ء الحاجب فلک الڈین٣'‏ علی بار (رحمة الله علیھم). 


۱ ازکتاب الفراید و القلاید گرفته شدہ راحة القٌّدوں ص ۱۶۵ ح: 
٢‏ راحة: اندیشه. 


۳ از کتاب الفراید و القلاید گرفته شد. رک: راحة الَّدور: ص ۱۶۵ ج. 
۴ نسخۂ اصل: سبعین و این سھو است. رک: راحة الدورء ص ۱۵۲. 
۵ عحان. ۶۶ هھمان. 
۷ عماد. ۸ همان. 


۹ نخة اصل: نظام: راحة: نظامه. 
١‏ راحة: نظام الملک احمد بن نظامه. 

٢‏ عمر بن قرانگین: راحة ص ۱۵۳ح نسخۂ اصل: قرامگین بە حذف عمر۔ 

۴ این لقب جای دیگری بە نظر نیامدہ؛ در زبدة النصرہ علی بار بن عمر بن سرمہہ راحة ص ۱۵۳ ج۰ 


٠‏ راحة: المیذئی۔ این سھو است۔ 


۵۷ 
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یس ۱۶۷] السّلطان معزالدُنیا و الین ابوالحارت سنجر 
بن ملک شاہ برھان امیرالمؤمنین 


لص ۱۶۸] سلطان سنجر پادشاھی بود از آل سلجوقء ممتع به طول عمر و طیب 
عیش و نشر ذکر و فتح بلاد' حسّاد و قمع اضداد و ظفر برمرادہ فڑکیان داشت و ھیبت 
خسروان: و آئین جھانداری و قواعد پادشاھی و ناموس ملک نیکو دانستی؛ اگرچه در 
جزثیات امور سادہ دل و پاستانی طبع بودہ رای صایب و عزیمتی صادق داشت در وقت 
لشکر کشیدن و باخصمی مصاف دادن. 

از ابتدای عھد کە بە خراسان ملک شد از قَّل برکیارق که برادرراو بود تا نزدیک چھل 
سال نوزدہ فتح او بکردکە در ھیچ وقت او را وھنی نبود و شکستی نیفتاد و ملک غزنین 
کە از آل سلجوق ھیچ کس قصد آن نکرد, بگرفت و ھم از فرزندان محمود بھرام شاہ را 
بە ملک نشاند و ھر روز قرار دادکه ھزار دینار از فرضة شھر بە خزاىه؟ او رسد و عاملی از 
دیوان خویش از جھت تحصیل این مال آن‌جا بنشاند و ملک سمرقند آ[ص ]٤۶۹‏ 
ھمچنین بگرفت که بعد از وفات برکیارق احمد خان عاصی شدہ بود سلطان چھار ماہ 
حصارداد و در سنۂ اربع وعشرین و خمسمائة بستدہ و احمد خان٣‏ را بگرفت: و چندان 
ولابت کە پدرش ملک شاہ داشت مستخلّص کرد و ھمچنین ملک سیستان و خوارزم در 
ضبط آورد و اتسز بن محمّد بن نوشتگین غرجه را خوارزمشای او داد و تاجالدین ' 





١‏ قبل از ان یک فقرہ در اصل ناخزانا, ٢‏ نسخة اصإ: خانه. این سھو است. 

۳ حاکم سمرقند معروف بە ارسلان خان۔ راحةء ص ۱۶۹ح : 

٢۴ز‏ ٢۵نا‏ ۱ پادشاہ خوارزم بود. 

۵ بعضی جای‌ھا انوستگین زک: صفا: تاریخ ادبیّات :٢‏ ۰ 

۶ در طیقات ناصری: :١‏ ۲۷۶ اسم او تاج'لدین ابوالفتح نوشتہ: فرمانروای دوّمین ئیمروز بودہ یە قول 
راورتی بعضی نام کاملی او تاحالڈین ابوالفضل قرار دادہ طبقات: عمانء ح ٠١‏ 


۵۸ہ 








قند پارسی 
امیر ابوالفضل را ملک نیمروز بە زابلستان بداد و در مصاف ‌ھای معظُم پھلوان لشکری او 
بودہ واو را در مصاف غزنین و جنگ پیلان و دیگر جنگھا' مقامات است: عبدالواسع 
جبلی بعضی از جنگھای او در قصاید گفته است. 

بعد از وفات برادرش سلطان محمّد در ابتدای سنه احدی عشر و خمسمائة بەعراق 
آمد. سلطان محمود بن محمّد در ابتدا بە ملک نشسته بود. امرای حضرت او را بر آن 
داشتند کە باعم مصاف داشت و شکسته شد و بە ھزیمت آص ۱۷۰] به اصفھان رسید. 
سلطان سنجر بەرّی بود؛ ولایت می‌بخشید علی بار کهە حاکم ملک محمود بوں 
کدخدای خویش ابوالقاسم۴ انسابادی را پیش سلطان سنجر فرستاد و از زبان محمود 
عذر خواست (۱۸۶ب) که این حرکت از سرکودکی رفت: و قرار افتادکە بە خدمت عمٌ 
رود بە رّی ویک ماہ در خدمت باشد و بە وقت فرود آمدن و فرونشستن بوق ترکی نزند 
و سراپردۂٔ جھرمی ندارد: و بەوقت فرودآمدن و بر نشستن در رکاب عمٌ برود و آنچھ 
آئین سلطنت بگذارد و ہر این جملت یک ماہ ببود او را نیابت و سلطنت عراق بداد و 
آنچه بگذاشته بود از آی ن‌ھاء بدو ارزائی داشت وکسوت خاص بیرون از قبای بە جواھر 
و اسب نوبت و ساخت لعل و پیل بامھد مرضع بدو داد و امرای او را ممچنین بر قدر و 
مراتب تشریإ‌ها بداد و او را با زگردانید. 

رص ۱۷۱و در هر شھری کھ از امّھات بلاد عراق بودہ ضیاع و ضریبه؟ کە پودی 
باخأٌ بگرفت: و ازان عھد باز سنجر سلطان اعظم شد و خطبۂ او از حذٌ کاشغر* تا 





راحة الصدور ندارد. 

منوفی: ۵ھ رک: صفا: تاریخ ادییّات :٢‏ ۶۵۰ به بعد این عبارت در راخة الصّدور نیامدہ۔ 

قوامالدین ابوالقاسم ناصر بن حسین در گڑینی انسابادی وزارت سە فرمانروای سلاجقه داشتہ: یعنی 

سنجر بن ملک شاہ (متوفی: ۵۵۳ھ محمود بن محمّد (م: ۵ھ)ر طخرل بن محمّد (۵۲۶-۷ھ). 

برای شرح حال رک: مکاتیتس سنائی: چاپ علیگرہ؛ تعلیقات ص ۱۴۳-۸۵۔ 

ضریبه عایدی ضرابخانهہ دخل دارالضرب: خراج زمین عوارضی کہ برای تسعیر مالیاتی کە در یکجا 

تعثین امًا در جای دیگر پرداختہ شدہ باشد برقرار و معمول ہود (فرھنگ معین ٠ .)۴۱۸۸ :٢‏ 

شابد از ھمچنین اقوال اقبال لاھوری در تعئین حد دولت مسلمین در شعر ذپل استفادہ غمودہ باشد: 
ایک هون مسلم جرم کی پاسبانی کیلۓغ روم کیٛساحل سےلیکر تا بە خاک کاشغر 


۵۹ خلاصة راحة الصدور و آیة السرور 


اتصای بلاد یمن و مکه و طایف و عمّان و مکران و آذربایجان تا حذٌ روم و بلغار' برسید 
وبعد از وفاتش زیادت از یک سال خلبه به نام او میکردند. پادشاعی بود مبارگ سای 
خدای ترس؛ خجستہ لقای. خراسان در عھد او مقصد جھانیان گشت ومنشاء علوم و 





منبع فضایل و معدن هنر. علمای دین را بە غایت احترام فرمودی و با زهّاد و ابدال نفسی 
داشتی و بەایشان مم سی سی تکلفٰ‌ها نکردی؛: و بیشتر اوقات قبای 
زندنیجی؟ پوشیدی با عتابی ٣‏ سادہ و نیمچة پوستین برہ داشتی؛: امَّا پیوسته ہر تخت 
خی ای ساس ساط افو کنا ۷7 رر اھ عو دک ود 
وملوک اطراف مس رگشتند و فرمانداو در مشرق و مغرب نفاذ یافت امرای دولت او در 
مھلتِ ايّام دولت و فسحتِ اسباب نعمتء طاغی و عاصی شدند و چون ھیچ دست 
بالای دست خویش ندیدند دست تطاول.از آستین ییرون کشیدند و بر رعایا ستم آغاز 
نھادند و این رسمھا در ولایت ماوراءالّھر پیٍاکردند. در شھور سنہ خمس و تین و 
[إص ۱۷۲] خمسمائة که سلطان از دارالملک مرو بە سمرقند شد و به مطالعة ولایت که 
بدان طرف بعیدالعھد شدہ بود و کارھای ولایت از نسق بیفتادہ و نیز آوازۂ کافر خطائی 
بودکه قصد بلاد اسلام می کندہ ولایت ماوراءالّھر از وطأت* لشکر خراسان و ناھمواری 
ایشان بستوہ آمدند و خیل خیل* خرلق۷که بارھا منکوب و منھزم شدہ بودند از ایشان 
مقدمان آن نواحی در سر کس بە استدعای کافں [مٹل]* گفی بک دا٤‏ آن تَرّی المّوتٌ 
ذٌافیا مصراع: بخشای بر آنکە راحتش مرگ بود. 





درر راحة الصّدوں ص۱ ۹۷۷۱ ہہلفارہ نفیست۔ 
پارچه کرباسی کلفت کە در زندنه (بخارا) بافته می شد۔ 


۱ 

۲ 
٣‏ پارچه موجدار و مخطط در محلّه عتابیة بغداد می ‌بافٹند (فرھنگ معین :٣‏ ۴۶) 

٠٤ 


گذاست در راحة المّشدوں: ص ۱ امّا در ان زمان کە این خلاصہ تهیّه شدہ اضافہ بای زہنت ہر فعل 
فی متداول نبودہ؛ نوبسندہ باہون توججه بدین أمر عیناً از راحة السشدور نقل نمودھ ٠‏ 


:۰ نشارش: تنگی, گرفتگی سخت. ۶ راحة: خیل۔ 


۷ نخۂ اصل: خربق؛ خرلق قبیله ترکمانان. ۱ 
کذا در راحةہ امّا این مصراع از متنبّی است (دیوان: چاپ برلین: ص ۶۳۳)۔. 
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واین لشکر ھمچنانِ برسر بغی و غلوای خویش و در دماغ مصژر کهھ کس در جھان 
قت مقاومت ما ندارد وصد ہزار سوار عرض دادند و لاف مائی و منی زدند إلخان' 
کافر خطائی' روی بدیشان نھاد باعدد رمل و نمل و خیل خرلق سی زار سوار از پس 
در آمدند ووھنی ہر لشکر خراسان افتاد آإص ۷۳٢]که‏ قریب سی ھزار آدمی ازان جمله 
دوسه ہزار معارف و ارباب مناصب و امرا ػگشته شدندہ و آن قرن پنداری' درگذشته 
شد و سلطان را نە از پس راہ بود و نە از پیش. تاجالڈین ابوالفضل گفت: ای خداوند! 
جای ثبات و توقف نیسٹ: سلطان با سیصد چھار صد سوار نامدار ۱۸۷ الف) مخرق 
آھن ہر میان لشکر کافر زد چون:بیرون آمد ازان فوج دہ" پانزدہ سوار با وی ماندبودند 
ھمچنان رری در بیابان نھاد و قلاؤزی ترکمان بە دست آورد و سوی بلخ آمد و بر حصار 
ترمذ رفت: بعد ازان بقایای لشکر از زوایان و متشرّدان از اطراف می رسیدند و تھنیت 
ماندگان و تعزیت گذشتگان میکردند و فرید* کاتب دو بیتی دران واقعه میگویف: 
شاھا زستان تو جھانی شد راست تیغ تو چھل سال زاعدا کین خواست 
گر چشم بدی رسید ان ھم زقضاست آنکس که بیک حال ماندہ است خداست 
اص ۱۷۴/ آیچون سلطان بجست] تاجچالدپن مَلِک نیمروز بەجای سلطان در قلب 
بیستاد و جنگھای سسخت و مبازری کرد که لشکر خطا در تعجُّب بماندند و او را عاقبت 
پیش بردند و مذّت یکسال پیش او بماندہ و او را نیکو داشت: ترکان* خاتون عم آنجا 
بماندہ بوں بعد از یک سال هر دو را با پیش سلطان فرستاد و الخان ملک '' ماوراءالتھر 





٢‏ اصل: ختالی, ۴٣‏ اصل: خریق چھل ھزار 

۳ راحة: سهہ چھار مزار. ۵ راحة:او ارہباب دولت. 

عراحة: ان فرن در نوشتہ شلد. 

۷ راحق: پائزدہ. این واقعہ در سال ۲۴۶ھ رفوع بافٹنہ و معروف است به جنگ قطوان و این قطران 
موضعی است بةە در سمرقند, 

۸ برای فربد کاتب. رک: لباب الاباب: ج ١م‏ ص ۱۵۲-۴. 

۹ بعنی زوجۂ سلطان سنجر۔ 

۲ ملک ماوراءالٹھر ارسلان خان پسر سنجر: راحة ح. 


۶۱ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السزور 
بگرفت و تا بدین تاریخ دختر او خان خانان' داشت. : 

نیشاپور بە غارتید و ہسیار خزاین و ذخایر برگرفت و چون سلطان او را سھم فرستاد 
بدین بیتھا؟ جواب داد: 


صعر 

اگر باد پایست رخش ملک - کیمیت مرا پای ھم لنگ نیست 

تو این‌جا بیائی من آنجا روم خدای جھان را جھان تنگ زِست 
و سلطان را بعد از یکسال جمع شتات و احیای مواتی حاصل شد و از اطراف رُصُل 
رسیدند باحمل و ھدایا وکار ملک استقامت گرفت و بعد ازان بەمڈت ععت سال در 
سنه ثلاث و اربعین [وخمسمائة] بەرّی آمد و سلطان مسعود از راہ بغداد بازگشت 
اص ١۱۷و‏ بە خدمت او رفت و رسولانی کە از اطراف رسیدہ بودندہ بە خراسان: در 
خدمت سلطان اعظم بەرّی آمدند و در حضور سلطان مسعود بار داد۔ و سلطان 
بھرام شا از غزنین سوی او سر سوری ملک فور با ھدایا فرستادہ بود٭: و فرید کاتب 

این دو بیتی ' در حسب حال گفته روزیار": 

آنھا که بهە خدمتت نفاق آوردند سر جمله عمر خویش طاق آوردند 

دور از سر تو سام بسرسام بمرد واینک سر سوری بە عراق آوردند 
و سام عم ملک غور بود برادر سوری: چون سنجر عھد باسلطان مسعود تازہ کرد و 
مذّت شانزدہ روز بەرّی بود: او را و جمله امرای عراق را خلعت‌هھای ‏ ص1۱۷۶ 





١‏ یعنی گورخان کہ معنی ان خان خانان است. 

۲ لباب الاگباب: چ ١ء‏ ص ۴۷. 

۳ راحة الصّدور: مسحود و به تصحیح مصحٌح آپھرام شاہ بن] مسعود 

۴ یعنی سیفالدین سوری بن الحسین. ۵ راحة: عرض کردند اضافہ دارہ. 

در بعضی منابع این دو بیتی بە فخرالڈین خالد عروی منسوب است. راحةص ۱۵۷ح ۹. 


یعنی روزبار سرِ سوری عرضی داوند. 


چجوو ہے ہیں ہو سرچ ہچ سد 
گرانمایه داد۔و بازگشت در رمضان این سال. بعد از یک سال ملک غور حسن' بن 
الحسین خروج کرد بەکین توختن برادرزادہ"؛ وعلی چتری که امیر حاجب سلطان بود و 
مقطم ھراہ عاصی شد و ب مدد ملک حسین رفت و ہر سلطان سخت آمد عصیان علی 
چتری کە اصطناع او بود از درجة مسخرگی بە حاجبی برساندہہ سلطان از مرویه نواحی 
ھراہ آمد و باملک غور لشکری تمام بود سوار و پیادہ و کوششی سخت برفت در 
مصلف: عاقبت غوریان شکسته شدند. ملک حسین و علی چتری هر دو گرفتار شدند۔ 
سلطان فرمود تا علی چتری را زیر علم بدونیم زدند و ملک حسین را اسیر با خویشتن 
داشت. 

و بدین فتح که بر آمدہ ھیبتی و حشمتی تمام بیفتاد کە بعد از واقعة خطا آإض ۱۷۷/ 
فتحی نرفته بود؛ و کار [ملک] از سر طراوتی گرفت: و در آخر سنە ثمان و اربعین 
[وخمسمائه] حادثة غز بود و یک سال و نیم بود تا سلطان مسعود درگذشته بود و 
(۱۸۷ب) این غزان حَیلی از ترکمانان بودند مقام و چرا خور ایشان بە ختلان بود از 
اعمال بلخ و هر سال بیست و چھار هزار گوسفند وظیفہ بودی [کە بەمطبخ سلطان 
دادندی و ای دو مجمرع حواسالار بودی/ و کیں او رفتی بەاستیفای آن و چنانکھ 
تسلّط و تجبّر حاشیه سلطان بود این کس کە از قَبّل خوانسالار می رفت برایشان تعذّڈی 
میکردی و در ردٗوبدل گوسفند مماکسة' و مبالغتی بیش از حد می نمود و بە زبان 


سفاھت می‌کردہ و درمیان ایشان امرای بزرگ بودند و مردمان با تجمّل و نعمت: احتمال 





گذاست در راحة الصّدور. این سھو است چہه مقصود علاءالڈڈین الحسین بن آلحسین بن الحسن 
المعروف به جھان سوز است٠‏ رک: حواشی چھار مقاله ص ۱۵۷ 

در راحة الصٗدور: برادر. این سھو است. 

در نسخۂ اصل.این عبارت نیست بنابر این معني عبارت بعد غیر واضح می‌بود. 

ہممنی ابرام کردن: دکٹر معین برای توضیح معنی مماکست عبارت سلجوقنامۂ ظھیری: چاپ غاورہ 
ص ۴۸ کە تعلق بە ھمین واقعه داردہ نقل کردہ (۴: ۴۳۵۸) و از این بە وضوح پیوند کە راحة الصّدور از 
سلجوفنامۂ ظھیری بسیار بسیار استفادہ نمودہ عبارت ظھیری اینست: وشخصی کہ... بە مطالبة اغنام 
می ‌رفت: در استرداد و استبدال گوسفند مماکست می ‌رفت'"۔. 


۶۴ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
آن مذلّت نمی توانستند کرد: این شخص را در خفيه ھلاک کردند. چون بە موسم خویش 
بازٹرسید؛ معلوم شد که حال چیست: باسلطان نیارستند گفت. خوانسالار ِغرامت 
میکشید و راتب' مطبخ از خویش باز می ‌رسانید و ترتیب می کرد تا امیر اسفھسالار 
قماج که والی بلخ بود بە خدمت رسید بە دارالملک مرو و حاشیة سلطان و خوانسالار 
این حال باوی بازگفتند. قماج سلطان را گفت کە جماعت غزاٹن مستولی شدہاند و 
ناھمواری می ‌کنند و بە ولایت بندہ نزدیکاندہ اگر خداوند عالم شحنگی ایشان به بندہ 
ارزانی داردہ بندہ ایشان را مالیدہ دارد و وظیفۂ مطبخ هر سال سی ہزار گوسفند برساند. 
سلطان اجابت کرد. قماج چون بە ولایت رفت: شحنه بدیشان فرستاد و رسم جنایت 
ژإص ۱۷۸] خواست. ایٰشان تن در ندادند و شحنه را تمکین نکردند و گفتند: مارعیّت 
خاصٌ سلطاثیمء در حکم کسی ناشیم؛ و شحنە را بەاستخفاف براندند. قماج و 
علاءالڈین پسرش ملک الشروق بالشکر تمام بە تاختن غرّان شدندہ غرٌان بدرآمدند و 
مصاف دادند و قماج و پسرش هر دوکشته شدند. چون خبر أین حادثه بھ سلطان رسید 
امرای دولت بجوشیدند که بر مثل این اقدام اغضا نتوان کرد و اگر ایشان را با حد خویش 
ننشانند٣‏ تعدی زیادت شود خداوند عالم رکاب را ہباید جنبانید؟ و کار ایشان خُرد نباید 
دانست٭۔ 

غژّان چون از حرکت سلطان خبر یافتندہ اندیشەناک شدند و رسولی فرستادند*"کە ما 
بندگان پیوستھ معطیع بودەایم و بر حکم فرمان رفتہ چون قماج قصد خانة ما کرد 
ضرورت از بھر عیال و اطفال بکوشیدیم و نە به قصد ما او و پسرش کشته شدند صد 
ھزار دینار و صد ھزار غلام ترک بدھیم تا باشد که پادشاہ از سرگناہ ما درگڈرد. و هر 
بندہ راکە پادشاہ برکشد قماجی باشد. سلطان راضی شد بەقبول خدمت: امرا دران 





١‏ نسخة اصل: وایت. 

٢‏ راحة: راتب مطبخ راست می‌داشت؛ نسخۂ اصل: باز نرسید؟ 

۳۴ نسخة اصل: بنشائند۔ ۴٘ نسخۂ اصل: نباید رنجائید؟ 
۵ 


نسخۂ اصل: داشت. ۶ نسخۂ اصل: فرستاد. 


۶۳ء۶ 





قند پارسی 


مبالغت کردند و او را بە اجبار ہر آن داشتند تا روئ بە دیار ایشان نھاد فیس 7۷۹ر از 
ھفت آب بگذشتند و رامھای سخت ناھمواں و چون سلطان نزدیک رسید: زنان و 
اطفال خُرد را در پیش داشتند و تضرع کنان پیش باز آمدند و از هر خانه ھفت من نقرہ 
قبول می ‌کردند کە بدھند. سلطان را برایشان رحم آمد. عنان باز خواست گردانید۔ امیر 
مویّد بزرگ: و برنقش' و عمر عجمی عنان سلطان بگرفتند و گفتند: بازگشعن ھیچ 
مصلحت نیست. و بیشتر لشکرّ با این امیر مویِد بد بود در مصاف تھاوت کردند۔ 

چون غوَان از رحمت پادشاہ نومید شدند جان را و حغطظ مال را و فرزندان رأ 
بکوشیدند (۷۱۸۸ف) و یک لحظہ بروزگار نشد تا لشکر سلطان شکسته شدند و 
بە ھزیمت برفتند و غرّان بر اثر بیامدند و دران آنبد‌ھا بسیار خلایق کشته شدند و غرق 
زی تد یی وہ رارسا یر سس ہو 
و حاشيه و خدمتگاران از خویشتن ترتیب کردند و بەھر ھفته لص ۱۸۰]تغثیر و تبدیل 
می کردند و فران/ مرو را که دارالملک بود از روزگار چغری ‌بک٭ و چندین گاہ 
بە ذخایر و خزاین ملوک آگندہ بودہ بغارتیدند سە روز متواترہ روز اوّل زرّینه و سیمینه و 
ابریشمینە: روز دوٗم روثینه و برنجینە [وآھنینه]؛ روز سوٌم [افگنانی و حشو بالشھاو 
نھالی ھا و خم و خمرہ و در و چوب بردند]ٴ و اغلب مردم شھر را اسیر گرفته بودند و بعد 
ازہن غارت‌ها به الوان شکنجەھا عذاب‌ها کردند تا نھانی ھا باز می نمودند تا بر روی زمین 
و زیر زمین ھیچ نگڈذاشتند و روی بەنیشاپور نھادند و چندانکه عددِ ایشان بودم 
سە چندان اوباش" خراسان بدیشان پیوست: و مردم نیشاپور اوّل کوششی بکردند و 





کذاست در اصل و راحة الصّدور وی رہ 

نسخۂ اصل: عیان گرفتند۔ ٣۳‏ راحة الصشدور: لشکر را بامویّد بد بود. 
اصل: سای و ارد کا ا اد خار ریت پائاہ 

راحةافشدور کذا در مشن؛ لٹا نسخۂ اصل: روز سیم در عمہ شھر ھیچ نماندہ بود إِلاّ حشو بالیٹھا و 
بالش‌ھا و خم و خمرہ و عرو چوب ان نیز ببردند۔ 


۳ راحة: اتباع لشکر 


مص مج ه۔هص جج 





“۶۵ خلابۂ راحة الصدور و آیة السرور 


قومی ازبشان در شھر گُشتند چون ایشان را خبر شد یک بارہ حشر آوردند و اغلب زن و 
مرد و اکٹر اطفال در مسجد جامع منیع گریختند. غرّان تیغ در نھادند و چندان خلق [را] 
کشتند کهھ کشتگان در میان خون ناپیدا شدند. چون شب در آمدی: مسجدی بود بر طرف 
بازار: آ[آن را] مسجد مطرّٗز گفتندی: مسجد بزرگ کە دو ھزار مرد درانجا نماز کردی و 
عالی داشت مقرنس' به چوب و مدعون؟"کردہ و جمله ستوڈ‌ھا مدھون, آتش دران 
مسجد زدند و شعلەھا چندان ارتفاع گرفت کە جمله شھر روشن شف اص 1۸۱و ا 
روز غارت میکردند و قتل می‌کردند و اسیر ببردند و مذّت چا روز بر در شھر بمائدند 
وھر روز بامداد یەغارت بازآمدندی و چون ظاھر چیزی نمائدء بودہ ٹھانخانەھا و 
دیوارھا می سفتند و سرابەھا خراب می کردند و اسیران را شکنجه می‌کردند و خاک 
دردھانشان می آگندند تا اگر چیزی دفین کردہ بودند: می نمودند اگرنە می مردند و مردم 
بەروز در چاەھا و آھونھا و کاریزھای کھن میگریختند و نماز شام٣‏ کە غرّان از شھر 
برفتندی ایشان بیرون آمدندی؛ و ھمسایگان؟ هر جامعثی باھم آمدندی و بدیدندی تا 
خود غران چه کردەاند و چه بردەائد و در شمار نیاید کە درین روڑھا چند ھزار مردم 
بەقتل آمدند و جائی کە مثل شیخ عبدالرحمن اگّاف٭ کە مقتدای مشایخ عالم و خلف 
سلف صالحین بود و مثل محمّد یحیی “که پیشوای اثمَهُ عراق و خراسان و سرور علمای 





١‏ راحة: مظّش. 

۴ دیوان سراجی: ص :٠٠١‏ 
وز برای رمح قدرت زرگران آسمان طاسک پوچم عم از نہ طاس مدھون کردماند 

۳ بعنی نماز مغرب. ٣‏ راحقة: این جمله ندارہ. 

۵ اصل: اسکافی؛ راحة: شیخ سحقّد اگّافہ جامع التواریخ و العراضہ: عبدالرحمن اگاف: اہن الاکیں: 
عبدالرحمن بن عبدالصمد الاگاف (راحد ص ۸۱ح ۷٦‏ 

۶ لمام محی الین محصّد بن بحبی ابی منصور نیشاپوری فقيه و دانشمند بزرگ شافعی در ۴۸۶ در ترشیز 
بەمنیا آمد و لز شاگردلئںامام غڑالی بودہ و چندی در نظامیة نیشاپور درس دادم در سال ۵۴۹ھ 
امام محّد پحیی وا غزّان بھ وضعی قجیع کشتند خاک در دحان کردند و طیلسان درگردنش پیچیدندف 
صاحبان علم و فضیلت در مرتیة او بە تازی و فارسی اشعاری گفتەائدہ از لُن جمله عست خاقانی کہ 
چند مرلیہ برای او گفاتہ است (رک: مقدمۂ دیوان خاقانی مصخح کت رجادی ص )۲٥-۶‏ 


قند پارسی ُ۶۲” 


عالم؛ ایشان را بشکنجه بکشتند وکام و دھانی کھ درین چندین سال مطلع علوم شرعی و 
احکام دینی بودہ به خاک بیاگندند بر کسی کسی دیگر چە ابقا رود. آیة: : واگقوا فتندُ لَاتصیبَٴ 
الین ظَلَمُوا نگم خَاصّةٌ' و خاقانی در مرٹیڈاو' میگوید: 
خاقانیا بسوک خراسان سیاہ پوش ‏ کاصحاب فتنه گرد سوادش سیاہ برد 
چرخ از سر محمّدِ یحیی ردا ربود ‏ دھراز سر سعادت سنجر کلاہ برد٣‏ 
و دیگر گفته؟ است: 
فر فَرَََ مد مرسل تفاشی کین فاضل تر از محمّدِ یحیی قبای خاک 
آنذکرد روز تھلکە دندان فدای سنگ(۸۸٤ب)‏ وینکردروزقتل دھان‌رافدای خاک ٭ 
اص ۱۸۳و چون غژان برفتند میان مردم شھر بە سیب اختلاف مذاھب حقاید قدیم 
بودہ هر شب فرقتی از محلّتی حشر میکردند و آتش در محلت مخالف خود می زدند تا 
خرابھاکه از آثار ران ماندہ بود اطلال شد. و قحط و وہا بدیشان پیوست تا هر که از تیغ و 
شکنجه رسته بودہ بەنیاز بمرد و قوی از علویان و سرانِ غوغا شھرستان کھن دز آبادان 
کردہ بودند و بر برچھا منجنیق نھادہ بقیّتی کە از ضعفا ماندہ بودند ھمه با پناہ ایشان 





شدند. و موبّدای ابە شادیاخ کە سرای سلطان بود و سرای امرا و بارۂ قدیم داشت 

آبادان کرد و آلاتی کە در شھر از آجر و چوب ماندہ بود: بر آنجا نقل کردندء و بعد از 
دوسە ' سال نشاپوری بدان مجموعی و آراستگی چنان شد که ھیچ کس محلّت و سرای 
خویش باز نشناخت آ[و در شھری چون نیشاپور] آنجاکە مجامع انس و مدارس علم و 
محافل صدور بودہ مراعی اغنام و مکامن وحوش وٴعوام شد و پنداری امیر معزٌی۲ اھن 





١‏ فرآن ۸ ۲۵. ٢‏ اصل: آدمی۔ 

رک: دبوان: ص ۸۷۱ دیوان و راحة الصٌدور سە بیت دارئل۔ 

دیوان: چاپ سجّادی, ص ۲۳۷۰۹ شامل ۴۲ بیبت است. بە علاوہ این دو مستنتلومہ ہو چند متظومة 

دیگر از امام محمّد یحہی یاداوری نمودہ۔ (رک: مقدمۂ دیوانں ص ۹۵-۶) 

در راحة الدور این اشعار از اشعار منظومة اوّل مقدّمتر آمدہ۔ 

اصل: دو سال۔ 

۷ امیر ممرّی نیشاپوری (وفات بعد ۵۱۸ھ) 
سلجوق مانند ملک شاہ و سنجر بودہ است, 


مج ٭- 


در صف مفدّم شاعران فارسی قرار دارد لو مداح شامان 


ع۶۷ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 





حال مشاھدہ کردہ بود کە میگوید: بیت١:‏ 
آنجا کهہ بود آن دلستان بادوستان در بوستان 
شد کوف و کرگس را مکانء شد گرگ و روبه را وطن 
[ص ]٦۸۳‏ بر جای رطل و جام مَی گوران نھادستند پی 
بر جای نقل و نای و نی آواز زاغ است و زغن 
زین سان کهھ چرخ نیلگون کرد این بناھا را نگون 
دبّار کی گردد کنون گرد دیار يار من 
وبا جملە بلاد خراسان غرّان ھمین معامله کردند مگر شھر هراہ کە باروی محکم 
داشت؛ نتوانستند ستد, و سلطان سنجر قرب دو سال و نیم؟ در بند ایشان بماند تا اتفاق 
افتاد بە در بلخ شدند و بعضی از بندگان خاض چون موبّدای ابە باخدمت آمدہ بودند و 
دیگر امیرانء امّا بی حضور امرای غرٌ قرقود و طوطی بک در پیش سلطان نیاراستندی٣‏ 
رفت. مویِدای ابە قومی را از غرّان بغریفت و به نان پارۂ از سلطان مدعو کرد و یک روز 
در خدمت سلطان این فوج را نوبت بودہ؛ بر نشستند بە تماشای لشکرہ؟ و راست براندند 
تا لب جیحون برابر ترمذ و از پیش کشتی ترتیب کردہ بودند. چون از وقت فرود آمدن 
سلطان درگذشت: امرای غوٌّبر اثر بیامدند. چون بەکتار آب رسیدندہ ایشان را دیدند که 
آازآب] بگذشتنه بودند نومید بازگشتند و سلطان بر قلعه ترمذ شد. چون خبر 
ب٭اطراف رسید امرای لشکر خراسان یگان و دوگان می آمدند تا بەلشکر مستظھر 
می شدندہ روی بە دارالملک مرو نھادند و بکوشک اندراب* فرود آمدند و برّم * شعث۷ و 





۱ این قصیدہ کە در شمار امھات قصاید امیر معزی می‌باشد به مطلع زیر است: 
ای ساربان:منزل مکن جز در دیار یار من تا۔یک زمان زاری گنم بر رہع و اطلال و دمن 
این قصیدہ تماماً در بیست مقالہُ قزوینی نقل شدہ است۔ 


راحة: دو سال. ۳ سخ اصل: بیاراسسمندی. 
نسخة اصل: لشکرو۔ 7 
این قصبهہ دو فرسخ از مرو واقع است. رک: راحةء ص ۱۸۳ ح ي 


ہ8 ںہ ىی_ ۱ح 


یعنی اصلاح کردن. ۷ ژولیدہ موی۔ 


قند 7 یں جو یچچ چچچھشہت 


جمع شتات' مشغول می شدند مصراع: : 

خَیهَاتَ وقّد تع الَرافُ عَلّی الزافع 
دو سە ماہ برآعد و فکر بی نوائی بر آن مستولی شدہ بود کھ خزاله' خالی می دید 
اص 1۱۸۴ ممالک خراب و رعیت منتشر ولشکر مفقود آیة: 

و تام پِمَکیوم جَتیي؛؟ 

و فکر و اندیشۂ ففسانی و ضعف انسانی بھم پیوسته و بە مرضی انجامید که آخر امراض 
و منغش* اغراض؛ در سنہ (۷۱۸۹ف) احدی و خسین و خسمالة از دنیا برفت و در 
یس ۱۸۵] دولت خانہ ”کە در مرو ساخعہ بودٗ او را دفن کردند ولادت او در سنجار" 
شام بود در سنه تسع و سبعین و اربعمائق مدّت عمر عفحاد و دو سال و ائد ما مذّت 
پادشاھی شصت ویک سالء بیست سال ملک* خراسان از جھت براھر و چھل و یک 
سال سلطنت جھان.؟ محرر این تاریخ '' دو توقیم او'' دید یکی در سته احدی و تسعین ر 
اربعمائة بادراری از جھت امام شیبانی؟' و یک توقیع در سنہ احدی و خمسین 7 
خمسمائة بە بغداد رسید' بە ولایت عھد سلطان محَمّد بن محمود دران سال که بغداد را 
حصار می داد میان این دو توقیع شصت سال بود۔ 


سوومسسسممم“پمسژممجھْم٘سسممہ مسوم گب ك گی سموُوی سج پجوًھموسرہک×وہ٦دصمح۱--ْٛکبأہ‏ 


١‏ یعنی پراگندگی. ٢‏ راحة: خزلین. 
٣‏ راحة: متمزّد. ٢٣‏ قرآن ۳۲ ۱۵ 
۵ بە معنی نیرہگردانندہ ناخوش کتندہ. (فرھنگ معین ۴: ۴۴۰۱( 
۶ ائےخۂ اصل: دولتخوانه., 

۷ 


سنجار شھری معروف است در جزیرہ نە در شام و مولد سنجر در جزیرہ بود نە در شام؛ در متن دشاما 

سھو است, و عمین سھو در راحة الصّدور نیز مست۔ ص ۱۸۵ء نیز رک: حاشیه ۴ 

۸ ملکی. ۹ اصل: در جھان۔ 

۴ وی ص۱۸۵: دو توقیع ازآن دیدند۔ این قلوہ بھ نویسندہ خلاصۂ راحة الشاور ۸ج 
ندارد. ١‏ اصذز: آن 


۲ نام این امام در راحة دو بار آمدہ پکی ممین‌جا ص ۱۸۵ء و بار دیگر در ضمن خطبۂ نکاح ساطاظً 


محمّد بن محمود با خانون کرمانی (۷۷۰)؛ نیز رک: تعلیقات: ص ۴۸۴. 
۴ راحة: فرستاد۔ 


مر ون 


۰ 
صو×ا 


۶۹ 





خلاصۂ راحة افصدور و آیة السرور 

یس ۱۶۷]وزرای او: 

الوزبر شھاب‌الڈین ابوالمحاسن بن الفقيه الاجلٌ اخی نظام الملک: الوزیر شرفضالقّین 
ابوطاھر مامیسی' القمیء الوزیر تغان؟ بک الکاشغری؛ الوزبر معینالڈین 
مخلص الْذَوله۳ ابو نصر الکاشی الوزیر قوامالدین ابوالقاسم طغرائیء الوزیر ناصرالڈین 
طاھر بن فخرالملک بن نظام الملک. 

الحجّاب: 

اص ۱۶۸/ الامیر حاجب غزلی؛ الحاجب حسین الحاجب نظامالڈین محمود 
الکاشانی ' الحاجب فلک الین علی جتری۔ 

توقیع او: توَكَلٹٌ عَلَی اللہ۔ 

حلیت او: گندم گونء آبله نشان محاسن تمام در طول و عرض [و] بعضی از موی 
شارب به آبله رفته پشت و یال افزاشته بالا تمام [وسینه پھن]ء و الله اعلم. 


السٌلطان مخیثالدنیا و الین محمود بن محمّد 
بن ملک شاہ یمین امیرالمؤمنین 


ساطان محمود پادشاعی بود زیبا صورت: نیکو سیرت: ق٘ص ۲۰۴/ لطیف طبع؛ 
خوش سخن شیرین بذلہ: موزون حرکات: نیکو خط و عبارت. اص ]۲۰٢‏ در آل 
سلجوق ازو بامعنی تر و درّاکتر.آزپادشناھی] نبود ور دقایق امور ھیچ:پادشاہ چون او 
والف نبود عمرش وفا نکرد و ایام مساعدت نکرد. قص ]۲۰٢‏ از پُسٰیاری مباشرت 





۱۶۷ راحة (متن): پغان ا٦ا رک: حاشیهہ ۸ ص‎ ٣ راحقة: مامیسا۔‎ ۱١ 
مختص الکاشی.۔ ۴ راحة: طخرانی ندارد‎ ۳۴ 
راحة: غزخلی, اتا رک: ص ۱۶۸ح ۱. ۶ راحة: الکاسانی۔‎ ۵ 


۷۸۰ 





قند پارسی 
علّت‌ھای مزمن برو مستولی شد. شغفی عظیم داشت بەکیوتر' و سگ شکاری ویوز و 
انواع شکرہ. [گریند چھار صد سگ شکاری داشتی ]بە قلادۂٴ زر. 

بعد از وفات پدر در سنه احدی عشر و خمسمائة بر تخت نشست: و چون 
عتٌش سنجر بەعراق آمد بعد از ھشت ماہ بەاو مصاف کرد و شکسته شدہ و عم 
او را بازخواند و بنواخت و بەعراق به سلطنت نشاند و بعد ازان دختر خویش 
[مە ملک خاتون] را بدو دادہ و او را از خراسان بەابھتی تمام و مھدھای مرضع و پیلان 
بەعراق فرستاد و بعد از مدّتی مە ملک از دنیا برفت و خواھرش را امیرستی خاتون 
مادر گوھر۳ نسب را بفرستاد و سلطان محمود در پادشاھی ممگن شد و اغلب مقام او 
اصفھان؟ بود [وبفداد]؛ یک نوبت میان او و امیرالمؤمنین المسترشد باللہ وحشتی 
پدید آمد وکار بدانجا رسید کە بغداد را حصار داد و بستد و بعد ازان مصالحتی میان 
ایشان برفت. اص ]۲۰٢(‏ مبارک سايه پادشاھی بود و خادمان بسیار (۱۸۹ب) داشتی 
بە حکم آنکە در سرای زنان بسیار نشستی و خادمان او ھمه بە دولت رسیدند و بزرگ 
شدند. [وسلطان] ہر احوال دیوان و اقطاعات امرا وقوف داشتی و ھر وقت از دستور ر 
مستوفی عرض باز خواستی و ھیچ احوال بر او * پوشیدہ نیودی۔ 


ل٦‏ ترتیب این چیڑھا در راحةک ص ۵ ۰ بدین طور است: شغفی عظیمء بە شکرہ و یوز و سگ شکاری ر 
باز و کبوتر داشت: معلوم نشد که چرا نویسندۂ خلاصه ترتیب را عوض کرد؛ بەظن قوی نسخۂ 
راحۃالدورکہ بر نسخۂ چاپی مہنی استہ در ای جا ناقص بودہ استء زیراکھ بعد از وتراع شکرہ 
قلادهٔ زرآمدہ؛ اما وقلادہ زرہ بەکبوتر و شکرہ مناسبت ندارد؛ و از عمین جھت به نظرم جملەای کە 
خلاصه اضافی دارد و در مٹن بین قلابین گذاشته شدہ: به ھمین جا آمدہ بائك و در راحة الشدور چا 
افتادگی دارد. 

مەملک در سن ۱۷ سالگی فوت کرد عمعق بخاری در عرثية او اشعاری دارد۔ رک: دولتشا: 
ص۴-۵ي نیز ص ۱۳۱. 

دحنر محمود بن محمّد بودہ و درمیان دو برادر خود یعنی ملک شاہ و محمّد طرفدار ملک شاہ بود 
رک: راعحقف ص ۴۶. ۳ راحة: اصفھان و بخداد. عمین درسث است۔ 

۵ بیست و نھمین خلیفہ عتّاسی .)۵٥۲-۲۹(‏ 

نسخه اصل: اُن؛ و در این نسخه برای ضمیر واحد غایب اغلباً اسم اشارہ وآنْہ آآمدہ است۔ 


۲ 


۷۸ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 





اص ٦۰٠٢‏ مذّت پادشاھی او چھاردہ سال بود. وفاتش در شوال سنه خمس و 
عشرین و خمسمائة مذّت عمرش بیست و ھفت سال حلیت او: گرد روی؛: به چھرہ 
سرخ و سپید گرد محاسن: ربع القامة قوی [بازو]ء متناسب اعضا. 

وزرای او: 

الوزیر ربیب الذوله ابو منصور القیراطی'ء الوزیر کمالالڈین السمیمرمی؟ الوزیر 
شرفالڈین نوشیروان بن خالدالقاشانی٭. 

الحجّاب: 

الحاجب محمّد علی بن بار٭ء الحاجب طغایرک؛ الحاجب ارغان '. 


اس ۲۰۸/ السّلطان رکن الدُنیا و الین ابو طالب طغرل 
بن محمّد [ین ملک شاہ]یمین امیرالمؤمنین 


طغرل بن محمّد پادشاھی بود بەعدل و سیاست: موصوف با حیا وکرم و شجاعت 
بر اخلاق او غالب بود و از هھزل و فحش دور. 

و در مذّت ایالت سلطان محمود او در خدمت عم بودی سلطان سنجر [و] ولایت 
عھدی بدو' تفویض؛ چون بە عراق آمد میان او و برادرش مسعود [ص ۲۰۹] چند نوبت 
مصاف بود واز جانیین ظفر و زیمت می افتاد و ملکش عھیّا نبود. یک نوبت کھ از برادر 





۱ راحة: دالقیراطیە ندارد۔ ماس شون 


۳ راحق: والقاشانیء ندارد و راحة دو توزیر اضانی دارہ: الوزیر شمسالملک عثمان بن نظامہۂہ الوزیر 
قوامالدین ابوالقاسم۔ ٣۴‏ راحة: محمّد بن علی بارء وھ صحیح۔ 
راحة: طمان برک. ۶ نسضه اصل: ادعان. 


نسخۂ اصل: اُن؛ نوپسندۂ خلاصہ در اکٹر جای‌ها بە جای او ان نوشتہ۔ 


وٗر تھے ےک 


عزیمت خدہ بە جانب خوزستان میرفت. خواجہ قوام را بر درا لیشتر بیاویخت که 
سرگردانی خود رأ سبب او؟ می دانست: آعٹل: ] 

آئ مُلکپ آَسَاء اِلی جرشہ و جنیہ اَحسَیَ الی عَدُوّہ و ضِلمِ 
(ھر ملک کە بالشکر و حشم قیخود]بدکند احساذ در حق دشمن خودکند) و عظمت 
سلطنت از نیکو داشتِ رعیّت باشد و چنان پادشاھان دین دارراز علمای بیدار و رعایای 
کم آزار بود شنیدم کھ عمادی'که از شاعران او بود بر امام عبّادِی قصیدہای می خوائد 
کہ بمداز* مدح سلطانء چندین بیت ازان یاددارم در مجلس؛ و عبّادی بر سر مر بود 


عمادی بدین بیت رسید: 
بر آستان جاہ تو چرخ ار نداد بوس عذرش قبول کن کە مگر بر نمی رسد 
عبّادی گفت: امیر عمادی ھر آرزو کهھ دارد بخواہد عمادی ملازم قاضی را باخود 
داشت گفت: بەھزار دیتار سرخ قرض محبوسم و موگل اینست؛ وجوہ قرض می باید۔ 
عبّادی سر فروبرد. یکی از مریدان گفت: ببود لمبّادی] سر بر آورد و گفت: امیر 
عمادی چون این ھزار دینار باقرض دھد [فردا] دیگر قرضژی يد کە بخورد۔ مریدی 
دیگر گفت: [ھزار دیگر]ببود". عمادی بیاسود. مداح شاعرگویم باعمّت عالم یا ارادتی* 


نسخۂ اصل: را ببرد و از اشتر بیاویخت. 
برای این شھر رک: راحة ص ۲۰۹ ۲۲۹ء ۳۹۹ء این جا در نزدیکی دینور بوہ. 
نسخۂ اصل: ان 
عمادی شھریاری شاعر قرن ششم؛ وی تخلٌص خود را از لقب عمادالدولہ فرامرز پادشاہ مازندران گرفه 
أستہ پس از فوت فرامرز عمادی از مازندران بە عراق رفت و بە خدمت طغول بن محمّد رسید و ارر' 
مدحگفت و در ھمان حال اتابک جھان پھلوان را ستایش کرد وفات او در سال ۵۸۲ھ قرار دادماندہ 
(فرھنگ معین ۵ ۲۰۹-۰ ملحٌصاً) اما این تاریخ وفات غلطست. رگ: بیست عقاله قزوینی ۰۰۲ 
۵ در راحة الصٌدور مطلبی دیگر بدین قرار استٰ: کە شعر: 
رہ می‌رویم و دیدہ بھ رھبر نمی ‌رسد کان میکنیم و ٹیش بەگوھر نمی رسد 

عبادی پر سر منبر بود. ۶۶ نسخۂ اصل: نبود. 

۷ نسخة اصل: نبود, ۸ راحة: ارادت۔ 


ے ہہ ی ٭- 


ای خلاص! راحة افصدور و آیة السرور 


مجلسىی, و این عمه از افاضت' عدل و نشر فضل سلطان باشد و تربیت علماکَه ساس 





۱ دین و دولت و اسلام و ملّت بدینشان راسی؟ و راسخ است و تقویت و تربیت ایشان از 


لوازم و واجبات و توابع مفرصات؛ و این مقدمات سیرت سلطان طغرل بود کە در 
عمدان مدرسه فرمودہ تاکردند و صدر امام زین‌الڈین ۴ ھنوز آنجا بە درس علم و تعلم و 
تعلیم انواع فضل مشغول است. و امیر آٍص ]۲٠٢‏ عمادی اگرچه بە ملک مازندران 
(91۱۹۰ف) اختصاصی یافته بود و لقب او از عمادالڈوله فرامرز مُنبی است: امّا عظمت 
از شاعری حضرت سلطان یافت و اوّل دیوائش مدح سلطان است و او گفته است این 
قصید: 

کار خرد ساخته کام ھٹر حاصلست - فیچ بھانه نماند شاہ جھان طغرلست 
و دیگر قصایدی' در مداحی اوگفته است. 

اص ۲۰۸] وفات سلطان" طغرل بە در همدان بود در محرّم سن تسع و عشرین و 
خمسمائة مدّت عمرش بیست و پنج سال: مذّت پادشاھی سم سالء حلیّت او: 

سرخ چھرہ: فراخ پیشانی: کشیدہ محاسن؛ تنک ذوابە!ء دراز قامت "'ء پشت و یالِ 
آیستہ: بر و سینە پھن ]۔ 





راسی بە معتی استوار و پایدار. در 88080198898 به معنی ۴۷۲۸۸" 
کذاست در اصل؛ امًا راحة: مقترضات. 
کذاست در اصل؛ امًّا راحة مطلبی دیگر دارد: و یار دعاگوی صدر امام وحبر عمام علاءالڈین 
مجدالاسلام ملک العلما استادالملوک و السٌلاطین۔ 
٣۳‏ بیت در راحة الصّدوں ص ۲٦۰-۱۳‏ درج شدمھ 
۶ قصید دیگر در راحة بدین مطلع درجست: 
ای زلف و رخٹ سپھر و اختر وی روی و لبت بھشت و کوئر 
(سص ۴۔٢٢۲(‏ 

۷ عمان ص .٦۰۸۵‏ ۸ راحقة: محاسن تما ؛ 

نژابہ پیشانی۔ ٠۰‏ راحة: قامت بە اعتدال۔ 


سے پی۔ے پچ چ۔ 


بت 


ہے 


75۶و ےی مہو سو سو وت 


وزرای' او: ۱ 

الوزیر قوامالڈین ابوالقاسم. الوزیر شرف الین علی بن رجا. 
الحجّاب: 

الامیرالحاجب منکسر'ء الحاجب یونس: الامیرالحاجب٣‏ تتار. 


توقیع او' أعتضدتُ وحدہ. 


المٌلطان غیاث الدُنیا و الین ابوالفتح مسعود 
بن محمّد قسیم امیرالمؤمنین 


سلطان مسعود پادشاغی بود بافڑ و شکوە تھمتن حیدر دلء رحیم و عادله 
اص ۲۲۴) در آل سلجوق بەقدٌ و قوّت او پادشاھی نبود۔ آرایش تخت و زیت میدا 
آص ۲۲۵/بە حملهای سپاھی شکستی و بە زخمی شیری کشتی؛ خوش خوی و طروب 
و ھزل دوست؛ فرخ پی بود و مبارک سای. در عھد او خلایق آسودہ بودند و در نعمت و 
طرب بر جھان:کشادی سپاھی باساز و عدّت و رعیّت درامن و راحت: قؤص ۲۴۲۶/عالم 
دوست بود و درویش بخشای. بادیوانگان٭ و مرغان انسی داشتی, از تنم و تکلّف دور 
بود و از شکار سیری نداشت و بەتٹھا بە شیر گُشتن ماھر و دلیر بود. در مصاف‌ھا خود 
حملەه بردی. ذخیرہ ننھادی و خزانەاش اغلب اوقات خالی بودی و حملھاکه از اطراف 
رسیدی ھم در بارگاہ ببخشیدی؛ و چون برادرش سلطان طغرل بە ھمدان فرمان یافت 


[ارا] در سرای علاءالدڈوله بە بغداد بود. امرای عراف مسرصی فرستادند که چەه نشیتی؛ 





١‏ این فھرست در راحة الصدور نیآمدہ. 
۲ در راحة ھمین امیر در دور مسعود بن محمّد دیدہ می شود. راحةء ص ۰۲۲۵ 
۳ ڈوو سی ہے حر دہ ا تی وا 
۳ احة؛ 2 جے تی ٤ھ‏ 
راحة: ٹھمتن دل و حیدر تن ۵ معلوم نشد که این نوع انس چه طور بودہ. 


۷۵ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
برادرت از دنیا کرأنه کرد وما بندگان منتظر وصول رکاب خداوندیم. و سلطان 


إص ۲۲۷ داود یه تبریز بود و اتابک قراستقر در خدمت: بدو' نیز قاصد فرستادند و او 





را بە پادشاعی بە در همدان آ[نشاندنلد]. مسعود مبادرت نمود و چون از حلوان بگذشت: 
راهھا بە برف آگندہ بود و سرما بەغایت سرد بود اشتران را فراپیش داشتند تا راء 
میکوفتند و سواران و ستوران بر اثر ایشان می آمدند تا ناگاہ بەهمدان رسید. امرا 
ب٭ضرورت؟ دست بوس کردند و آسلطان مسعود] بر تخت ملک نشست و داود را 
ولیعھد بکرد و دختر خویش گھر خاتون بدو؟ داد بعد ازان امیرالمؤمنین 
المسترشد باللہ از بغداد بیرون آمد و روی بەکھستان نھاد و می خواست کە ملک عراق و 
خراسان در ضبط آورد. و سلطان داود و اتابک قراستقر موعود* بودند که بد و' پیوندد و 
چون اخلیفه] از دینور بگذشت بە پنج انگشت سلطان مسعود بدو رسید و میان ایشان 
ملاقات افتادہ امرای بغداد جمله عزیمت شدند و خلیفه بر سر تلی ایستاد. سلطان 
حاجب تتار بفرستاد آّص ۲۲۸] تا او رازمین بوص کرد و نگاہ داشت و َسلطان فرمود تا ] 
از جھت او نوبتی و سرا پردہ زدہ٭ بودند و او را بە حرم بە احترام فرود آوردند و اسباب 
مطبخ و شراب‌خانه عمه ترتیب کردند و آنگاہ سلطان روی بە آذربیجان نھاد۔ چون 
بەمراغه رسیدء( ۱۹۰١ب)‏ ملاحدہ ملاعین و مخاذیل در نوبتی خلیفه شدند واورا شھید 
کردند و سلطان از آذربیجان بەکھستان* آمد و ازانجا به بغداد کشید بالشکرگران که 
راشد پسر مسترشد سر لشکر کشی داشت و می خواست کە بە انتقام پدر بیرون آید و 
قحط سالی آإص ۲۲۹] عظیم بود در ھمۂ عراق وکھستان و لشکر بە رنج عظیم بە بقداد 
رسید. راشد بگریخت و بەاصفھان آمد و شھر را حصار می داد و مردم مردم را 





۱ نسخۂ اصل: بدان. ۷٢‏ راحة: قبه ضرورت, ندارد۔ 
۳ راحة:گوھر خاتون. ۴ نسخۂ اصل: بدان. 
۵ نسخۂ اصل: موعود کردہ بودند۔ ۶ انسخۂ اصل: بدان۔ 
۷ راحة: زدند. ۱ ۸ راحقة: بە ھمدان. 


قند پارسی 17 


می خوردند و سعدالڈوله والی بود. یکی از ملاحدہ کهە عمدتی خدمت او کردہ بو, 


فرصت یافت و او را' کارد زدہ آییت: ] 





چو تخم جفاکاری ای ھوشیار ‏ جز از کشتن وکینە ناردت بار 

و سلطان مسعود المقتفی ؟ برادر مستر شد را بیرون آورد و بە خلافت برو۳ بیعت کزد 
واز بغداد بازگشت و بە عراق؟ آمد جماعتی از امرا بائُرششق خداوند لیشتر* ہم عھد 
شدہ بودند بر مخالفت سلطان و درخواستھای ناواجب می ‌کردند و نزدیک لیشتر* 
ب٭مرغزاری فرود آمدہ بودند سلطان از ھمدان اوّل شب بر نشست و نماز پیشیین۷ 
بدیشان رسید و ایشان ھمه خفته کس را نیازرد و در میان لشکرگاہ در خیمۂ از آنِ ایشان 
فرود آمد. چون امرأ را خبر شد یگان یگان* و دوگان می آمدند و زمین می بوسیدند. همه 
را قبول کرد و از سرگناہ ایشان درگذشت. 

اس ۰ ْ زمستان دیگر بە جانب بغداد رفت و محمّد خزانەدار را وزارت داد و او 
مرد متھور و قوی بازو بود باکفایت و شھامت. امرا راحرمت نمی داشت و هر یکی را بر 
فدر لشکر نانپارہ می داد. امرای حضرت جملە نامه نوشتند بە اتابک قراستقر کە این 
وزیر بر ما استخفاف می ‌کند و سلطان را بر تو متغیّر گردانیدہ است. اگر تدہیر کار او 
بەوقت خویش کردہ نیاید استیلای زیادت یاہد. قراستقر در خدمت سلجوق شاہ از 
آذربیجان بیامد واز اعلم* بگذشت بە مرغزار '' سگ فرود آمد کە سلطان او را نامزد کردہ 
بود''کە بە فارس رود و برادرش سلجوق شاہ را بەملکی نشاند. [قراستفر] از مرغزار 





نسخۂ اصل: بران. 


٢ ۱‏ راحة: امیرالموٴمنین المقتفی. 
۳ نسخۂ اصل: بران. ۴ راحة: بە همدان, 

۵ نسخۂ اصل: ائٹر ۶ نسخۂ اصل: اشٹر 

۷ یعنی نماز ظھر. راحقة: یگان و دوگان۔ 

۹ 


نام جائی است کہ در ناحیت آن انبط است. راحة الضّدور ص ۲۳۴۔ 
٠۰‏ برای این مرغزار رک: ھمان: ص ۲۳۰و ۳۵۲. ۔١۱‏ نسخۂ اصل: بودند. 


ں۷ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
سگ رص ۲۳۱] کس فرستاد بە سلطان کە من بدین کار' نروم تا سر و دست راست 
مُحمّد خازن٭ بەمن فرستی. امرا ھمچنین بااو یار بودندء و تا بە حدٌی دران سختی رفت 
کە سلطان مضطر شد و محمّد خازن٣‏ را بگرفت و بە زیر علم سر و دستش جداکرد و 
بەقراستقر فرستاد و او (سنقر) بە فارس شد و منکویرز؟ را بجھانید و سلجوق شاہ را 
بنشاند و وزارت سلطان بەعرالملک دادند کە کدخدای قراستقر بود و قراستقر آنجا 
مقیم نتوانست بودن. بازگشت. 

چون قراستقر بازگشت: منکوبرز* بازآمد. سلجوق شاہ رنجور شد. در محفه 
میگریخت: واو پیش محفه آمد و زمین بوسە داد وگفت: من بندہام و ولایت از آنِ تست. 
چرا می باید رفت و او را با شھر آورد و بعد ازان بە قلعة سپید فرستاد تا آن‌جا وفات یافت 
و قراستقر بە درِ ھمدان لص ۳۳۲] آمد و از سلطان تشریف ملکانە یافت و بە آذربیجان 
رفت و آنجا فرمان یافت. بعد از وفات او جاولی جاندار بزرگ شد. 

و سلطان مسعوداز همدان بە رّی شدکە سلطان اعظم بر عبّاس [والی رّی]متغیٔر بود 
ٴ وسلطان مسعود را فرمودہ بود کە او را بگیرد و رّی بستاند. چوں سلطان مسعود بە ری ۶ 
رسید؛ عپّاس استقبال نمود (۱۹۱الف) پیشکشھای غریب آورد و خدمتھای 
ہسنذیدہ کرد. سلطان مسعود مصلحت ندید او را رنجاتیدن که مرد غازی بود و بدنامی 
حاصل میآمد و آنگاہ از ھمدان بەافھان رفت و امیر حاجب عبدالرحمن بود. همه 
امرا بااو در قصد خواجه عزٌالملک یکی شدند و سلطان را ہر ان داشتند تا او را بگرفت و 
بە٭حاجب تار سپرد. چون بە در ھمدان رسید آٌص ۲۳۳] درگذشت۷ و عبدالحمن 





١‏ راحة: بیگاں ٢‏ سخه اصل: خان: من مطابق راحة الصّدور. 

٣‏ ھمان۔ 

راحة الصشدور ص ۲۳۱: منکوبرس؛ امّا بە نظر دکٹر محمّد اقبال مصحح راحة الضَّدور بە ظاھر مصتف 
رااشتباہ دست دادہ و این جا باید بوزابه باشد کە نائب منکوبرس بود۔ 

۵ ھمان. ۶ نسخة اصل: سلطان مسعود را فرمودہ بود به رٌی۔ 
۷ یعنی خواجہ عزالملک۔ 


۷۸ 





قند پارسی 
سلطان را مھمانی کردکه در ھیچ عھد مثل آن نشان ندادہ بودند از تکلّف ھا و بخشش‌هاء 
و عبدالرحمن و بوزابه و عبّاس یکی شدہ بودند در مخالفت سلطان. عبدالرّحمن کس 
بدیشان فرستادہ بود و ایشان را خواندہ ناگاہ خبر رسید که بوزابه بەاصفھان آمد و دو 
ملک محمّد و ملک شاہ آررا] آور در خدمت سلطان لشکری نبود. کس فرستاد 
به اتابک ایلدگز که مطواع'ترین بندگان بود بخواندن او و فرمودکھ ھر چند زودتر بە من 
پیوندد. و سلطان از جانب بغداد کوچ کرد و ھنوز سە مرحله نرفته بودکه بوزابه بە عمدان 
آمد و اتابک ایلدگز بالشکری تمام و امرا و فرزندان بەخدمت رسید. چون بە لوان 
رسیدندہ برفی بیامدکه بە سرد سیرھا بە ھیچ وقت مثل ان برف کس ندیدہ بود: و سلطان 
چھار؟ ماہ بەزمستان بە بغداد مقام ساخت و بعد ازان بەراہ دربند قرابلی٣٢‏ سوی 
آذربیجان رفت و ملک ارسلان و ملک شاہ بن سلجوق راکه در خدمت بودند بە قلع 
تکریت بسپرد به امیر مسعود که شحنة بغداد بودٴو کوتوال قلعهء و سلطان به مراضه آمد. 
امرای آذربیجان با جاولی جملە بە خدمت آمدند و چند روز مقام بود و ازانجا بە میانه 
آمدند در خدمت سلطانء و سلطان دران وقت خاصبک؟ بک ارسلان بن بلنکری را 
برکشیدہ بود و امرای حضرت را سخت م یآمد و قصدِ او می‌کردند و با جاولی شکایت 
کردند تا جاولی را با او بدکردند و قصد گرفتن او میکردند۔ سلطان را معلوم شد. کس 





١‏ نسخۂ اصل: مطاع و مطاع بە معنی کسی که دیگری فرمان او را می بردہ فرمانروا؛ امّا مطواع و مطاوعغ 
عردو به معنی فرمانبردار, ٢‏ نسخۂ اصل: چھاردہ۔ سھو کاتب. 

۳ در راحة الصّدور این واقعه اوّل در ص ۲۳۳ و بعداً در ص ۲۸۳ قدری مفصّل تر در ذیل حالات سلطان 
ارسلان بن طغرل بیان شدہ: چون پدر سلطان ارسلان فرمان یافت عموش کم از یک سال بود و عمزادہ 
او ملک شاہ بن سلجوق عم درین حد بود. سلطان مسعود ایشان را تربیت فرمود و به مکتب نشاند تا 
در سال ۵۴۰ھ که از بغداد بە راہ دربند قرابلی برای دفع بوزابہ حرکت فرمود و از دارالملکہ ایشان را 
بە قلعة تکریت فرستاد و بە امیر حاج مسعود بلال کە والی بغداد بودکوتوال قلعہ بسپرد و ایشان مدّت 
بضع سنین در تکریت بمائدند۔ 

٢‏ نسخۂ اصل: کل ارسلان بن بلنکری۔ متن بر طبق راحة الصّدور. 

۵ اصل: کرو. 


۷۹ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 





بەجاولی فرستاد کە من ترا از جھت خصم ملک خواندہام. تو اوّل قصد خاصگی و 
برکشیدۂ من کئی. جاولی رص ۲۳۴] عذرھا خواست و خویشتن را ازین قصد بری 
گردانید و خاصبک را سلطان فرمود تا بە خدمت جاولی رود بە میدان و چابک سواری 
خویش بنماید تا سلطان معذور باشد در اعزاز و تقریب او و چون جاولی گوی باختن و 
اسب تاختن او را بدیدء انگشتِ تعجّب بەدندان بگزید و مقر شد که سواری مثل آن 
درین عصر تتواند: و او را تشریف نیکو فرمود از اسب و طوق و سر افسار وکسوتھای 
گران مایە و باخدمت سلطان فرستاد و از میائه بزنگان' آمد و ملک سلیمان باعبّاس با 
نبط از ناحیت اعلم فرودآمدہ بود و بوزابە باھر دو ملک محمّد و ملک شاہ فرزندان 
محمود ھم فرود آمد و لشکر بسیار با ایشان بودند و لشکر سلطان ازیشان نمی شکوھیدە 
چون سلطان مسعود نزدیک رسید بر یک مرحله چنانکھ بامداد میان هر دو لشکر مصاف' 
خواست: هم دران شب سلیمان از لشکرگاہ سوی ری شد و چون عبّاس از خبر رفتن او 
مستشعر گشت ھم در شب بر اثر آن رفت و چون بوزابه از رفتن ایشان وقوف یافت 
اندیشەناک (۱۹۱ب) شد وگفت هر آینە در زیر این حرکت ناگھانی انداختهەایست: دیگر 
روز کوچ کرد در خدمت ملکان بە راہ اصفھان. سلطان امیر جاولی را بالشکری بر اثر 
ایشان فرستاد تا بە حدود؟ اصفھان بیامدند و صں ۲۳۵]نرسید و [بازگشت ]و سلطان 
از انبط کوچ کرد و بەجانب٣‏ ری رفت بەه آجر رستم فرودآمد و عیّاس بەاردھن؟ 
گریخت. سلطان بەرّی شد و ملک سلیمان بە استقبال آمد و زمین ببوسید. سلطان او را 
بنواخت و در خدمت می بود در رّی؛ و بەمجلس و میدان حاضر می بود. بعد ازان امیر 

حاجب عبدالرّحمن و امرا سلطان راگفتند: این ملک برادر تست و برادر پادشاہ خصم _ 
ملک باشد: ایمن نتوان بود کہ جماعتی او را بفریبند و بر سر عصیان دارند و به طزفی رود 





١‏ اصل: بزرگان۔ ٢‏ این فقرہ در راحة نیست. 
٢۳‏ راحة: و به در ری بە آشجر رستم فرودآمد گویا آجر رستم بھ در ڑی بودہ۔ _ ' 
۴ قلمه اردھن در رّی پا نزدیک ری بودہ راحة ص ۳۹۹: جریدہ بە ری رفت و ہر قلمۂ اردھن شد۔ 


قند پارسی " 





و دل مشغول دھد۔ این سخن در سلطان اثر کرد. بعد از یک ماہ او را دران حجرہ که بوں 
موقوف داشت وعبّاس ازاردھن بە خدمت آمد وگرفتن سلیمان شاہ ھم بمشورت اوبود. 

چون جاولی از تاختن بوزابە بازگشت: سلطان او را موعودکردہ' بود تا بە اتابکی پسر 
خویش ملک شاہ که از عرب خاتون بود و آن پسر قلعه در فرجین؟ بودہ او را بیاوردئد و 
بە جاولی سپردند و ملک سلیمان را بە فرجین٣‏ فرستادند. جماعت امرا در خدمت او 
برفتند و جاولی از در همدان بە جانب آذربیجان آزص ۲۳۶] رفت و سلطان او را از رّی 
تشریف فرستاد. جاولی چون به زنگان رسیدہ فصد کرد آنگاہ تیر انداخت. رگ دستش ؟ 
بگسیخت و جان بسپرد. سلطان اتابکی پسر بە حاجب عبدالرّحمن داد و ولایت گنجھ و 
اّان بدو ارزانی داشت. عبدالرّحمن پسر سلطان را بە ارّان فرستاد و چند امیر در خدمت 
او؛ و عبدالرٌحمن در خدمت بود و ھموارہ سلطان را میگفت: سلطان راکه بوزابه بندۂ 
شایسته است: نمی ہایدکە از حضرت و خدمت تو نفور باشد: بندہ برود و اورا بخدمت 
'آورد. سلطان* اجازت داد و عبدالرّحمن به فارس* رفت. سلطان با در ھمدان آمد و 
بوزابه و ملک محمّد و عبدالرحمن بە اصفھان رسیدہ بودند و بھ در جربادقان* دست 
بوس‌کردند و دو سە روز آنجا مقام بود و در خدمت شراب خوردند. بعد ازان ملک 
محمّد و بوزابه بەراہ کاہله۹ به در هھمدان آمدند و سلطان بەراہ دیگر. چون بە٭ھمدان 
رسیدند سلطان دختر خویش گھر خاتون '' راکە در حکم ملک داود بود بە ملک محمّد 
داد و ولیعھدی بدو'' داد. آنگە بوزابە؟' [إص ۲۳۷]را امیر حاجبی داد و اتابکی ملک 





۱١‏ راحة: موعود بود, ٢‏ راحة: برجین. 

۳ راحة: فرّحین. ۴ راحة: رگش بگسیخت. 

۵ در اصل: ملک محمّد سلطان را اجازت داد؛ بە ظاھر عبارت بدین طور باشد؛ او را به خدمت آورد رو 
ملک محِمّد راء سلطان اجازت داد. ۶ راحة: پارس. 

۷ راحة: ہا عمدان. ۸ اکنون گلپایگان نامندہ 


۹۹ کابله موضعی بودہ بین عمدان و جربادقان۔ 
٠‏ راحة:گوھر خانم؛ این دختر هر دو نام داشتہ؛ رک: فھرست راحة الصّشدوں ص ۵۴۴ 
١‏ اصل: بدان. 


۲ ور راحة الصّدوں ص ۲۳۷ عبارت واضحتر است: و بہ رضای امیر حاجب عبدالوحمن حاجبی خودر 
اتابکی ملک محمّد به ہوزابہ داد 


۸۱۹ 


خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 





معظُم محمّد بە رضای امیر حاجب عبدالرّحمن: و تشریف چتانکھ لایق باشد بفرمود. و 
اتابک آیوزابە'/ نیابت حاجبی بە عبّاس داد تا در حضرت باشد و وزارت بە تاجالڈین 
پارس داد و اتابک بوزابه در خدمت ملک [محمّد] بازگشت بەسوی قارس و 
عبدالرٌّحمن می خواست کھ بە جانب گنجھ و ارّان رود و از سلطان درخواست تا 
شمسرالڈین ایلدگز را و خاصبک را و بھاءالڈین قیصر را بەاو بفرستد که از ایشان ایمن 
نبودکە در حضرت باشندہ و سلطان سوی بغداد رفت و عبّاس در خدمت: و تاچالڈڈین 
وزیر و این امرا؟"کە در خدمت بودند و آن امراکهە با عبدالرحمن رفته بودند ھمه بندگان 
یک دل و جان سپار آ[و] از سگالش عبدالرّحمن و بوزابه (۱۹۳الف) آگا۰ و سلطان را 
گفتەکه ما هر گاەکە دست یاہیم بر دشمن ملک ابقا نکنیم؛ تا یک چند خبر بە بغداد رسید 
کە بران سوی گنجه که [لشکر] بە شمکور", می فرستاد بتاختن کافر عبدالرّحمن را 
بکشتندہ و خاصبک اتابکی پسر سلطان را بگرفت و سلطان فخرالدڈین پسر عبدالرحمن 
را از شحنگی بغداد لص ۲۳۸]معزول کرد و او را سوی خلخال فرستاد و نرنجانید و 
چون خبر کشتن او" بە بغداد رسیدء عبّاس باخلیفه متّفق۷ بود کە روز عید چون سلطان 
بە صحرای نماز آید* او را بگیرند. اتفاق را روز عید بارانی عظیم آمد چنانکە ھیچ کس از 
خانه بیرونِ نتوانست آمد و حق تعالی آن شر را از سلطان دفع کرد. آص ۲۳۹] بعد از عید 
بە یک ھفته* معلوم شد که عیّاس مستشعر شدہ بود و قصد گریختن کردہ: او را بسرا 
خواندند و فروگرفتند '' و سرش از تن جداکردند و جثّه او را بەکنار دجلە انداختند از 





اصلی: وبوزابہہ ندارد ٢‏ راحة الصّدور: این جملە ندارد۔ 
اصل: آگا کردہ ہودندہ بە ظاھر ہکردہ بودندہ زابد است. 

راحة الصدور: کە عبدالوحمسن را بران سوی گنجہ کە لشکر بشمکور می فرستاد کشتند. 
راحة: در ۶ راحقة: عبدالإّحمن. 

راحة: مقتفی. ۸ راحة: بە نماز آید بە صحرا۔ 
راحة: بعد از یک هفتھ. بە ظن قوی کلمہ عید در زاحة افتادگی دارد۔ 

١‏ صل: فروگرفتن۔ 


سص پ۔ ىس۔ ٤خ‏ ے>۔ ج۔ 


۸۲ 





قند پارسی 


دیوار باغ؛ و میان کشتن عبدالرّحمن و عبّاس یک ماہ بود. 

سلطان تاجالدّین را معزول کرد و بافارس فرستاد و پیغام فرستاد بە بوزابە کە: دیدی 
که باھم عھدان تو چھ رفت؟ اگر ترا آرزوست کھ بدیشان برسی بسم الل. بوزابه چون این۔ 
شئید؛ حالی لشکر جمع کرد و در خدمت ھر دو ملک محمّد و ملک شاہ بە در اصفھان 
آمد و در شھر بازکردند و اغلبک کە شحنه بود به خدمت او آمد و محمّد را آص ۲۴۱] 
بر تخت نشاند و پنچ نوبت بزدہ و سلطان از بغداد بە ھمدان رسید بالشکری اندک وکس 
پیاپی می فرستادند بە خاصبک بلنکری کە تعجیل نمای بالکشر گنجہ و ارّان و ھمچنین 
بەشمسرالڈین اتابک ایلدگز و بەامیر شیرگیر برادر اتایک ارسلان ای۔ابه تا لشکر 
آذرییجان را جمعکند و بە زودی بە مدد سلطان برسد. اتفاق خوب را ؤض ۲۷۲] بوزابہ 
چون از اصفھان بیامد بەھر جائی مقامی ساخت و بەآھستگی میآمد و چون 
بەکوراب رسید لشکر ارّان' و آذربیجان ھم دران روز برسیدند و سلطان فرمود تا 
بەمیدان دیە بیا نزول کردند. روز دوّم ازانجا سلطان باجمله لشکر روی بە مرغزار 
قراتگین نھاد و چون بە میان٣‏ مرغزار رسید بدیه کھران بوزابە در مقابل برسید و ھم در 
ساعت مصاف داد.؟ جنگی سخت برفت. از جانبین کوششی عظیم کردند و میسرۂ 
سلطان را زشت بکردند. عاقبت بوزابە را درمیان مصاف پیادہ یافتند. سیاھی بود رستم 
نا خدمت امیر حسن جاندار کردی؛ او را بشناخت: و این سیاہ خدمت او کردہ بود. 
سیاہ راگفت: یک نیمه ولایت پارس بەتو دھم: اسپی یەمن دہ. سیاہ بیامد و حسن 
جاندار را خب رکرد. او را اسیر نزدیک سلطان آوردندہ مثل: مَن جَحَد الََّمی فقدالہُستّی 
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سعر 
ھرکھ کفران نغمت آرد زود - ہرگز او را نکو نخوامد بود 


222220۵۸٥...‏ 2انھھھھھھھھھا ا ااااااااا ا 


۱ نسخۂ اصل: ایرانہ سھو کاتب. ٢‏ اصل: ہم در روز. راحة: عم درآان روز بە حمدان. 
۳۴ راحة: بە مہارکی. بە ظاعر سھو کاتب۔ ٣۴‏ نسخة اصل: کرمند۔ 


۸۳۴ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
سلطان شمشیر خاص بەخاصبک داد تا او را بەمیان بدو نیم زد' و سرش بە بغداد 
فرستاد تا بە در حرم امیرالمؤمنین مقتفی بیاویختند. 

[ص ۲۴۳]و هر دو ملک٣‏ بازگشتند و بە فارس شدند و سلطان بەکوشک کھن آمد 
بدر ھمدانء و این مصاف در سنە احدی و اربعین و [خمسماتة]بود و سلطان آن زمستان 
بەساوہ رفت و از ساوہ بە آذربیجان شد و در آخر تابستان با در همدان آمد و بە آخر 
خریف (۱۹۲ب) سن ثلاث و اربعین [وخمسمائة]قصد بغداد کرد و اتابک خاصبک؟ 
و جمله امرا در خدمت بودند. چون بە اسدآباد رسیدندء خبر رسید که رایات اعلی 
سلطان اعظم بە ری رسید. اتایک خاصبک سلطان را بر آن داشت که بە بغداد رود و عمٌ را 
نبیند کە وی از سلطان اعظم سنجر مستشعر بود و گفتند بەقصد سر خاصبک بە عراق 
می آید و باسلطان مسعود عتاب م یکند بابزرگ گردانیدن خاصبک و ملک عراق و 
[ازان] بوی تفویض کردن و باعمٌ عصیان کردن'. بدان قرار افتاد کە سلطان مسعود 
جریدہ با دو سهە امیر از امرای خویش۷ بە خدمت عمٌ رود و خاصبک بسیار خدمتھا 
فرستاد* و سلطان اعظم ازو* راضی شد: و سلطان مسعود ھژدہ روز بر در ری بود 
بە٭خدمت عم و ہسیار نواخت و تشریف یافت و امرای خراسان بدو'' قٍص ۲۴۴] 
مستظھر شدند و ھمگنان تشریف او پوشیدند و در منتصف رمضان بازگشتند از ری و 
سلطان مسعود سوی بغداد رفت و سلطان اعظم با خراسان شد و در صفر سنه اربع و 

: اربعین آ[وخمسمائة ]از بغداد باز در ھمدان آمد و در رجب این سال بە ساوہ رفت و در 


: آخرشوال بە جانب آذربیجان شدند بە مرحلة دفل'' بە یک منزلی بە تبریز مقام ساخت و 





۱ راحة: بدوئیم زد بە حذف بمیان. ۲ راحة: سُرای؛ تخصیص حرم درست نیست۔' 
٣‏ رانعة اصل: ملکان: ان سھو است۔ 

٢‏ عبارت: واتابک خاصبک... بە ری رسیدہ در راحة الصّدور افتادگی دارد۔ 

۵ اسدآباد در همدان واقع أست۔ ۶ ۔راحة: این فقرہ ندارد. 

۷ راحة: حبش. این سھو عجیبی است: بە ظاہر کاتب خیش را حبش خواندہ. 

۸ اصل: فرستادند. ۹ اصل: ازان 


٘ اصسل: بدان, ۱ راحة: دول۔ 





ملک محمّد بەاردھن' بود وگھر خاتون دختر سلطان مسعود در حکم او. میان ایشان 
وحشتی می بود سلطان رشید جامە‌دار را موقوف' کرد و گردبازو را فرستادند ٥‏ تا گھر 
خاتون را بیاوردند. بعد ازان ملک محمّد بە در ھمدان بەخدمت آمد و سلطان در فصل 
تابستان در صفر سنه خمس [واریعین و خمسمائة]بە در همدان آمد و زمستان بە ساوہ 
رفت' در رجب سنه خمس [واریعین و خمسماتة]و در آخر شوّال دیگر بە اذربیجان* 
رفت و بەدر مراغه* فرودآمد و مراغه را حصار دادند و بە دو روز بستند و بارۂ شھر۷ 
خراب کردند و میان خاصبک و اتابک ارسلان* ابە وحشتی بود. اموا درمیان ایستادند رو 
آن وحشت آیص ۲۴۵] برداشتند و با یکدیگر دیدار کردند بە در قلعة روثین: و-سلطان 
بازگشت و باز بە در ھمدان آمد و در سنه ست و اربعین [وخمسماتة]در فصل خریف 
بە جانب بغداد رفت و آنجا تماشای شکار کرد و ملک شاہ بن محمّد۹؟ در خدمت بود ر 
روزبھار '' بە بمدان آمدبەکوشک نو١‏ وجھان سلّم شدہ بودوخصمان؟' مقھوروامرای 
اطراف مطیع و منقاد و لشکری با برگ و ساز و رعیت آسودہ. در آخر جمادی الآخر 
سلطان را اندک مايه رنجی پدید آمد و ابوالبرکات٢'‏ طبیب از بغداد رسیدہ بود و اطبّای 
دیگر که در خدمت بودند؛ معالجتی بە شرط می کردند. یک ھفته رنجور بود و شب فَرٌّہ 


راحة: باژمی. 

این سھو عجیبی است: بە ظامر راحة الضّمدور عبارت صحیح دارد: رشید جامەدار و موفق گرد بازو را. 
راحة: فرستاد. 

در اصل در ابن جا علامت رقف دارد وآن غلط است. 

اصل: دیگر بارہ بیجان. 

شھری در آذربایجان غربی کە از شمال محدود است بە شھرستان تبریز و از جنوب به شھرستان سفزر 
از مشرق بە شھرستان میانه و از مغرب دریاچۂ رضائيه و شھرستان مھاباد, (فرھنگ معین) 

۷ اصل: باروی شھر کردند سھو کاتب. ۸ اصل: ارسلانيه سھو عجیبی است۔ 

۹ راحة: وبن محمّدہ ندارہ. ٠۰‏ اصل: بھمان: سھو کاتب, 

١‏ راحة: ئوہ ندارد۔ 

رک: چھار عفالہ چاپ قزوینی. ص ۳۱ و اوج دولت تن خاندان اہّام ملک او بود و اسبات تمتع وعال 

ترفع در خایت ساختگی بودہ خزائن آراستہ و لشکو جار و بندگان فرمانبردار۔ 

۳ راحة: بوالبرکات. : 


سے یہ ں ہہ ےھ تا ح۔ہ 


۸۵ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
رجب سنە سبع' [واربعین و خمسمائة]به رحمت خدای تعالی شد در کوشک تو' کھ 
درمیان میدان ساخته برد :ھم در شب او را بە ھمدان بردند و بەمدرسه سربرزہ٢که‏ 
جمالالْڈُوله اقبال بناکردہ بود دفن کردند. مذّت ملکش ھفدہ سال مذّت عمرش چھل 
وپنج سال؛ توقیع او: زص ۲۲۵]اعتمّادی عَلّی الله حلیت او: 

اسم ر بوٹ خفیف العارض: بە قامت و بسطت از جملهٔ لشکر به بالا"“ فزو‌تر بو 
دراز رکاب؛ قوی یال؛ فراخ بر و سینه. 

وزرای او: 

الوزیر شرفالڈٌین' انوشیروان بن خالد الکاشی: الوزیر عمادالڈین ابوالبرکات۷ 
الڈرگجیئی؛ الوزیر کمالالدین محمّد الخازن: الوزیر عزٌالملک ابوالعرٌھ البروجردی؛ 
الوزیر مویّدالڈین ابو اسمٰعیل؟ الطغرائی: الوزیر تاجالدین شیرازی: الوزیر شمسرالدین 
ابوالنجیب ''. 

:۱١باجمحلا‎ 


امیر حاجب تتار امیں حاجب عبدالرٌحمن۲'ء (۱۹۳الف) امیر حاجب خاصبک۴'۔ 





١‏ راحق: ست: و ان سھو است۔ رگا: راحة: ص ۳۴۵ حاشيه ؛ در اکثٹر مصادر تاربخ وفات ۵۴۷ھ است 
نہ ۵۴۶ھ کہ در راحة الصٌشدور آمدہ. ٢‏ اصل: نور. این سھو است. 

٣‏ در زبدۃ النصر تألیف عماد کاتب آمدہ: در ممدان به مدرسەای که جمال الین اقبال الخادم الجاندار 
ساختہ بودہ دفن شدہ و از جامع التواریخ معلوم می شود که سر برزہ نام محلَّەای بود کەه در آن مدرسۂ 
مذکور بود. نسخة اصل: سربزہ. ۴ اسمر بە معنی گندمگون (فرھنگ معین). 

۵ راحة: وببالاہ ندارد۔ 

شرضالڈڈین انوشیروان وزیر سلطان محمود ھمبودہ است: راحة الصّدوں ص ۲۰٣‏ برای ترجمۂ 

حال او رک: ھوتسما مقدمه ہر زبدة النصرب 

۷ ابن اثیر: عماد ابوالبرکات بن سلمة الدرگزھنی (راحة: ص ۲۴٢۲ح‏ ۱)۔ 'ۓ 

۸ درراحة: دابوالمزّہ نیست: امًا رک: ہمان ص ۲٢۵‏ حاشیه ٢۔‏ ابو المرٌ ظاھر بن محمّد. 

۹ راحة: وابو اسمٰعیلء ندارد امّا رک: عمان ص ۲۲۵ حاشیه ۳ 

٠‏ زیدۃ النصر: الاصم الدرگزینی. افزودہ. 

32 یک حاجب بە نام امیر حاجب منکسر (راحة) و التواریخ: منکوبرس افزودھ , 

٢‏ فخرالین عبدالرڑحمن بن طغابرک (راحة: ص ۲۲۵ح ۷)۔. 

اذ بک ارسلان خاصبک بن بلنکری (راحة: ص ملح ۸). 


قند ا "0ے نے رو وو شا 


التعلطان مہ غیثالڈُنیا والڈڈین ملک شاہ بن محمود 


بن محمّد یمین امیرالمؤمنین 


سلطان ملکشاہ بن, محمود پادشاھی بود با قڑوت و شوکت: قوی بازوی؛ 
ہس ۰ن-۲۴۹] سخت کمان؛ خوش خوی؛ ھزل دوست: مولع بە شراب و شکار و 
مباشرت: 0 یش ا پا می 
عزلش در شوال این سال و سبب عزلش آن بودکه شب و روز با دو سه مجھول و ڑنکی 
آسں ؛۱ن۲۵۰-۵] جمال نام بەشراب و لھو مشغول می‌بود و امرا را بارکمتر می داد و 
خاصبک وراو اص ۲۵۴ بدگمان شد کە سگالیدہ بود که او را یه خلوت خوائدہ یگیردا 
و روز چند محترزمی بود وإِلابر پشت اسپ او را نمی دید۔ بعد ازان"٭ خاصبک پیش از 
آنکە او شام خوردی برو چاشت خورد و با حسن جاندار قرار داد کە ملک شاہ را 
بە٭سرای خویش مھمان برد سه روز روز سیم که دران خانه خفته بود چون از خواب 
درآمد اص ۴۵۵]مرکلان بر در خانہ نشسته بودند او را ا آن زنک ویک دو خدمتگار 
موٰفوف داشتنذ وکس بە سلطان محمّد فرستادند برادرش تا از خوزستان بیامد و بر2“ 
نشست بەکوشک عمدانء مثل۳: اي مَلِك اَشْتَقَل بیبِ اللَّذّاتِ والْملاًھی خَقَلَ عَن 
اید الآّضدَادِ والأآعادِی. ۳ 


7 


شعر 
چونکہ بر ملک شاہ لھ وگزید دشمن بادشه بکام رسید 


ل نسخۂ اصل: دران. ٢‏ راحة: این فقرہ ندارد 
۳ درنستۂ اس این مثل و شمرو چند جملہ قیل از قول: “کہ اصیک او وا ہر ہشت اسپ دید آعدہ 
دراپن‌جا منل و شعر زیر آمد: آَ ملک مَهِع الحَزم فی یرہ تگن عَدَّة مل کلک و بحرٌ* 


سھر 
ھرکه لو حزم را زدست ناد دشمنان را ہملک تمکین داد 
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و ملک شاہ را از شھر بەکوشک برد و در کوشک عفرد باز دادشت [مذّت پانزدہ روز' 


آن‌جابود. شبی از راہ آب ریز کە بر صحرا داشت ١]‏ بەریسمان بەزیرآمد و اسپی 
ترتیب کردہ بود: لص ۲۵۶] بر نشست و بگریخت و بە خوزستان رفت: و در مدّت ملک 
برادر اغلب بھ خوزستان بود. خواھرش گوھر؟ نسب بدو میل بیشتر داشت. از اصفھان 
بە خوزستان می رفت و از جھت او به خروار زر می ‌برد تا لشکر کشد به برادر۔ سلطان 
محمّد را خبر شد. اتابک ایاز را بالشکری فرستاد تا ان مال و خزانه بغارتیدند و 
ملک شاہ را قّؤت مقاومت نبود. بعد از وفات برادرش محمّد چون سلیمان شاہ بدر 
همدان بە ملک تشست: او اصفھان بگرفت و پنج نوبت بزدہ و نزدیک بود کە ملک 
سلیمان شاہ مشوش شود بعد از پانزدہ روز کھ در اصفھان شدہ بود, فرمان یافت یازدھم 
ربیع الال سنه خمس و خمسین و خمسمائة. مت عمرش سی و دو سال مذّت 
بادشاھی بعد از وفات سلطان مسعود چھاردہ ما یک نوبت در عمدان و یک نوبت در 
اصفھان شانزدہ روز توقیع او: اِسْتَعَنْتٌ باللو 

آصس ۲۴۹] حلیت او: آبله تشان بود چھرہ بە زردی مایلء محاسن گردہ قوی بازو؛ 
معتدل قامت. الوزیر شمسرالڈین ابوالنجیب از وزرای٣‏ او ہود و امیر خاصبک حاجب 
بود.؟ 





١‏ عبارت در قوسین در نسخۂ خلاصۂ راحت الصّدور افتادگی دارد. 
٢‏ گور نسب دختر ستی خاتون بود این ستی خاتون دختر سلطان سنجر بودکە پس از وفات خواھرش 
مه ملک در عقد نکاح سلطان محمود پسرزاده سلطان سنجر درآمدہ (راحة القّدوں ص ۲۰۵) گوھر 
نسب را نباید باگوھر خاتون (گھر خاتون) دختر سلطان مسعود التباس نمود. 
ملک شاہ فقط یک وزیر داشتء پس فقره داز وزرای اوہ مناسب نیست؛ شمسںالڈین ابوالنجیب از 
وزرای سلطان مسعود و امیر خاصبک از حجّاب عمان سلطان بود. 
ٹابل تذگر است کە سیّد اشرف (حسن غزنوی) یک ترجیعبند قشنگ در حق این پادشاہ نوشتہ و آن را 
روز بار: خواندم غافل از ان که مذّت حکومت او فقط چھاردہ ماہ طول کشید۔ و حق اپن است کھ 
شاعر از نوشتن این منظومہ کە شامل اشعار این طور است: خجالت کشیدہ باشد: 

ای جھان از فتنه تا صد سال دیگر ایمنی زانکه از رنگ ملکشه بوی سنجر می زند 

منّت ایزد را جھان فرٌ ملک شاھی گرفت نام و بانگ دولتش از ماہ ٹا ماھی گرفت 

(راحة الصّدوں ص ۴۵۱-۲) 


- 
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اس ۲۵۸/ السٌّلطان غیاث الدنیا و الین ابو شجاع محمّد 


سلطان محمّد پادشاھی بود لطیف خُلق؛ زیبا خلقء کامل عقل'ء صائب رای؛ 
سایس طبع: نیکو عھد ثابت قدم دیندار محب و مکرم علماء نیکو لفظء دقیق نظر 
معانی [شناس]/: دشخوار پسند. 7 

ال ملکش در محوّم سنە ثمان و اربعین [وخمسمائة]؛ چون برادرش [ص ۲۵۹] 
[ملک شاہ را به ھمدان بنشاندندء امیر حاجب جمالالڈین ایلقفشت؟ بن قیماز بخواندن 
او رفت بە خوزستان بەاجازت اتابک خاصبک و بااو بساخت کھ اوّل روز کە بە ھمدان 
رسید: خاصبک را بگیرد و چنان نمود که او عزم داردکە با تو ھمان کند کە بابرادرت و 
با خلیفه قرار دادہ است که پادشاھی بدو دھد و این خاندان ٣‏ را بر دارد. سلطان محمّد را 
این سخن دل‌پذیر آمد. چون بدر ھمدان رسید؛ در محوّم سنە ثمان [واریعین 
وخمسمائة] امرا جمله استقبال کردند. اینانج (۱۹۳ب) و خاصبک و جمله مسعودیان 
آن روز بەمرغزار قراتنگین شراب خوردند. روز دیگر بەکوشک مرغزار* ھمدان 
فرودآمد و در کرشک مسعودی بارداد و امرا پیشکش کردند و خاصبک پیشکشی 
آإص ۲۶۰ کرد کە در ھیچ عھدی کس مثل آن:ندیدہ بود. چون فارغ شدند خلوت 


خواستند و زحمت بازگردید خاصبک ہبماند و جمال الین قفشت* و برادرش و 





١‏ اصل: عقلی کامل: رای صائب: طبعی سایس۔ 
۲ نسخۂ اصل: قفشت در هر جا, و در راحة ایل قفشت و قفشت هر دو۔ 
٣‏ راحة: این جانداران را۔ 
۵ 


۴ راحة: این دو لفظ ندارد۔ 
راحة: ابلففشٹ۔ 


۸۹ 





خلاصۂ راحة الصدور وآیة السرور 
خاصگیان سلطان و زنگی جاندار باخاصیک بود و شومله'ء خاصبک در پیش سلطان 
نشسته بود امرا ایستادہ آغاز سخن کرد کە قواعد و ترتیب پادشاھی چون می باید تھاد. 
جمالالڈین قغشت از پس پشتش درآمد وگریبان قبایش بگرفت وگفت: برخیز چه وقت 
سخن است و صارم محمّد یوسف' با او یار شد واو را بگرقتند و در خانه بردند و زنگی 
جاندار دست بەقبضة تیغ خواست کرد. لص ۲۶۱] او را نیز گرفتند و شومله پیش 
از آنكە٣‏ خاصبک را گرفتند این نقش باز خواند از کوشک بەزیر آمد و انگشتری 
بە رکاب‌دار خاصبک داد وگفت: امیر میگوید [انگشتری]بدین نشان بارگیر خاص بدہ 
تا بە٭شھر دوائم کە از جھت سلطان چیزی می خواھد کە فراموش کردہ است و اسب 
خاص با سرافسار بستد و برنشست و راہ خوزستان برگرفت و ھرگز تا او بو 
بە حضرت 'عیچ سلطان نیامد و چون اضطراب در کوشک افتاد لشکر خاصبک بسیار 
بود آھنگ کوشک کردند. سر خاصبک و سرزنگی؟ جاندار از بام کوشک بەزیر 
انداختند جمله برمیدند و پراگندہ شدند. بعد ازان لشکر سلطان بە سر خزان٭ و پایگاہ و 
اسباب او رفتند از جمله چیڑھابی که در خزانة او یافتندء سیزدہ هزار تا اطلس سرخ بود 
و در شراب خانه بیرون از آلاتی کە معھود باشد از زرّین و سیمین عفت خم آسیمین] 
یافتند از جھت شراب خاصی فرمودہ بود و پایگاہ را خود قیاسی نبود. آزص ۲۶۲]هزار 
وچھار صد تا اسب* بر بند بود همه اختیار بیرون ازائکه بە هر شھری و نواحی بسته بودء 
فی الجمله آن مال و تجمَّل و تعد و جنس که از خزانة او بە سلطان رسید بە ھیچ پادشاھی 
را جمع نبود و آنچه ودایع و لوایح۴ و دفاین و ذخایر بودکه بە سر آن نیفتادند خدای 





٠‏ زیدہ النصرۃ: الامیر کشطغان المعروف به شملہء راحةء ص ۲۶۰ح ۱۔ 


۲ راحة: صارم محمّد بن یونس سلطانی. ۳۴ راحة: این جملە ندارد. 
؟ نسخۂ اصل: سر خاصبک و زنگی. ۵ نسخۂ اصل: خائہ. 
۶ 


راحة: اسٹر همه اخٹیار. راحة این لفظ ندارد, 


7 یی ں مد ششچچ وت 


داند کە چند بود وکه برد۔' 

و در آن وقت کە سلطان مسعود از دنیا شدہ بود و ملک شاہ بەپادشاھی اث و 
خاصبک' پیشکار سلیمان شاہکە محبوس بود از دست برادر در قلعه فرزین ملّت عفت 
سال بەتدبیر کوتوال قلعه امین‌الڈّین مختص تازقلعہ] بەزیر آمدہ بود و بەجانب 
آذربایجان رفته و امرای اطراف را بە دصست آوردہ چون اتایک ایلدگز و اتابک ارسلان 
[ایه ]و البخوش گورخر ؟ و فخرالدین زنگی و مظفّرالدین الپ ارغون پسر یرتقش بازدار 
و خوارزمشاہ یوسف کھ برادر زنش بود؛ و سلطان محمّد چون خاصبک را برداشت 
سلیمان شاہ با آن لشکرگران روی بە همدان نھاد و باسلطان محمّد لشکری انلک بود 
که خاگیان پراگندہ شدہ بودند چنانکە قاعدۂ لشکر باشد دو ھوائی آخاز نھادند. 
سلطان محمّد از بھر تسکین ایشان بەکلاہ زر می بخشید و بە جوال جامه می ستدند و 
مگریختند تا خزاین خاصبکی بیشتر سہری شد: 

شعر 
آٍص ۲۶۳] زباد آمدہ باز گردد بدم [چەباید ست مکرد بھر درم]“ 

ولشکر اندک باشد و خصم نزدیک رسیدہ سلطان از ھمدان بە اصفھان رفت باحسن 
جاندارو و رشید جامەدار و موقّق گرد بازو و یمین‌الڈّین امیربار و پسران قابماز و جماعتی 
که بااو از خوزستان آمدہ بودند. بعد از سه روز سلیمان در رسید بالشکری که صحرار 
کوہ بپوشاند و (۱۹۴/لف) بر مرغزار در ھمدان دو فرسنگ در طول و عرض لشکرگاہ 

١‏ راحة این فقرہ ندارد. 
این نام در راحة ٹیست؛ بە ظامر این جا زاید است. 
راحة: کون‌خر: حساءالڈین الامیر السٌلاحی از امرای محتّد بن محمودہ فھرست اسماء الرجالہ 
ص ۵۳۱ 


رک: فھرست اسماء الرٌجال راحة الشَدور ء ص ۵۴۷: مظفّالد ین الپ ؟رغون پسر یرتقش بازداد: 
۵ در خلاصۂ راحة افتادگی دارد. 


۵ 
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زدند و ھیبتی و حشمتی تمام بیفتاد وقومی از لشکریان کە خان و مان به ھمدان داشتند 
بازمیگریختند تا حَشّر و لشکر [سلطان محمّد]/ عظیم تنگ شد و بر آن بودند کە اگر 
سلطان سلیمان عزم اصفھان کندہ ایشان بە طرف خوزستان روند کە بەھیچ حال روی 
مقاومت نداشتند و همه جھان دل بر پادشاھی سلیمان نھادند و در خاطر کس نگذشت 
کە اساسی چنان محکم و جمعی چنان انبوہ [إص ۲۶۴] سست و پراگندہ شود.' 
فخرالدین کاشی وزیر بود و خوارزمشاہ امیر حاجب: امرا می خواستند که این هر دو 
منصب تغثیر کنند و وزارت بە شمس الین ابوالنجیب دھند که وزیر سلطان مسعود بود و 
امیر حاجبی بە مظفرالدین الپ ارغون.٢‏ خوارزمشاہ از سگالش ایشان خبر یافت: 
باخواھرش کھ در حکم سلطان٣‏ بودہ تقریر کرد تا شبی کە موعود کردہ بود: باسلطان 
بگوید کە لشکر جملە بر تو خروج خواھد کرد و سلطان محمّد را باز می خوائند و امشب 
برمی نشینند بگرفتن تو. خوارزمشاہ دران شب لشکر خویش را بر نشاندہ بود و از دور 
گرد سرا پردہ بداشته؟ یعنی کە حفظ سلطان میکنم. سلیمان شاہ چنانکه عادت او بود. 
در بی ثیاتی اسب نوبت خواست و نقدیٰ که از خزانه بر توانست داشت: برگرفت و 
خویشتن را از ملک چنان که موی از ماست٭ بیرون آورد و بارگاہ و خزانە و پایگاہ واسپان 
ھمچنان بر جای ہماند. 

امرا خود ازین بی خبرہ دیگر روز لشگرگاہ سلطان ھمچنان برقرار دیدند وولَّا دَاعِیَ 
فیە ولامُجِیّبَ: لشکر درافتادند و بغارتیدند و از یکدیگر اندیشەناک شدند و ھر یکی 
ەجانبیٴ بەیک دو فرسنگی فرودآمدند و پیغامھا بیکدیگر میآمد که این چھ 
حالتست: چون معلوم شد ھریکی بە ولایت خویش برفتندہ و مذّت این پادشاھی بیست 





درھفت روز بود. 
۹ نسخة اصل وشودہ ندارد. ۳ نسخۂ اصل: ارفو۔ 
۴ نسخة اصل: حکم او بہ حذف بود. ۴ نسخۂ اصل: پردہ برداشتہ. 


راحة: موی از میان خمیر. ۶ نسخۂ اصل: بە جانب۔. 


قند پارسی ۹٢‏ 





چون این خبر بە سلطان محمّد رسید اوّل باور نداشت و پنداشت آزص ۲۶۵]کە این 
مکربست' که امرا پراگندہ شدہاند تا او به در همدان باز آید و ایشان از جوانب در آیند و 
استشعارشان؟ زیادت شد تا خبر متواتر گشت؛ روی بە دارالملک ھمدان نھاد. آیه: 
دوكَفّی الله المؤمنینَ الفقَالَ٢۳‏ ہر خواندند. 

و [سلطان]به نزدیکی شھر کوشکی بناکرد و امرا لات کوشک‌ھای قدیم بدان منزل 
نقل کردند و لشکرگاھی ساختند و بسیار کوشکھا بنا نھادند و ملک مقرّر شد ر 
جمالالدڈین قفشت امیر حاجب بود و جلالالڈین را از وزارت صرف کردند و 
بە شمس الڈین ابوالتٌجیب دادند. سلیمان شاہ چون از در ھمدان گریخت: سوی مازندران 
شد و ازانجا بە خراسان کشید؛ و در سنەه خمسین [وخمسمائة] از راہ بیابان بر آمد و 
بە در اصفھان'آمد باسواری پانصد و رشید جامەدار در اصفھان والی بود. سلیمان شاہ 
رسولی فرستاد و امیدھا داد کە او را در شھر؟ آورد۔ اجابت نکرد: [مثل ]من جَھلٗ فَدَرُ 
غَصا عَدَا طورَة: 


0 


شعر 
آص ۲۶۶]پایڈ خود ھر آنکه نشناسد پای بیش از گلیم خود بکشد 
و او راگفت: این امانت من از برادرزادۂ تو دارم مرا قاعدۂ نباشد کە در امانت 
خیانت کنم و برو و جواب او* بازدہ. آنگه (۱۹۴ب) اصفھان و جمله ولایت ترا مسلّ 
ہاشد. چون ازین در نومید شدہ سوی بغداد رفت و بە خلیفه استجارت کرد و او را الملک 
المستجیر می خواندند. بعد از مذّتی خلیفه مقتفی او را ترتیب کرد و برگ ساخت ؛ 
بە سلطنت نامزد کرد و از بغداد بە جانب آذربیجان رفت و از در خانة۷ اتابک ایلدگز 





1 راحة: مکیدہ. 

٢‏ استشعار سلطان, و استشعار بە معنی ترس گرفتن باشد. 

٣۳‏ فران ۳۳: ۴۵. ۴ راحة:که اگر او را در اصفھان برہ. 
۵ .مہ اصل: ما را ۶ راحة: او را جواب بازدہ۔ 

۷ راحة: خغیمه۔ 


۹۳ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 





بازشد و ملک شاہ' برادر محمّد در خدمت او بود و اقسنقر فیروز؟ کوھی از اینانج 
متوحش بود و باایشان بودِ اتابک ایلدگز را ضرورت گشت معاونت او کردن. لشکری ٴ 
انبوہ شدند. سلطان محمّد را خبر شد. از در ھمدان بالشکر تمام روی بدین‌شان نھاد و 
اینانج در خدمت بود بەکنار ارس مصاف دادند. اینانج در مقدمه بھ آب گذشت و سلطان 
محمّد بر اثر ایشان بە ھزیمت شدند و دست از ھم بدادند و سلیمان شاہ بەموصل افتاد 
واتابک ایلدگز را سلطان محمّد بنواخت و استمالت کردہ واز کردہ٣‏ عذر خواست وپسر 
را آ[انابیک]/ پھلوان آإص ۲۶۷/ در خدمت اآسلطان/ فرستاد بە عراق و سلطان چون از 
جانب آذربیجان ایمن شدہ در آخر سنه خمسین و خمسمائة روی بە بغداد آورد وبە قصر 
قتضاعه مدّت یک ماہ توقف کرد چھ موقّق گردبازو قبول کردہ بود که زین الین علی 
کوچک را از موصل بە مدد آورّد و بعد ازان بە ناحیت بتٌّ و راذان در آمد و جای مخاض؟ 
یافتندہ بر آب دجله بگذشتند و زین‌الدین علی برسید بالشکری آراسته و انبوہ و بە در 
بغداد آمدند و سلطان و زینالڈُین و خواص خان مات قرو فرود آمدند و پسران 
قایماز و اتابک ایاز و شرفالڈین گِردبازو بر جانب شرقی: و لشکر سلطان و زین‌الڈڈین 
برابر نھرالمعالی* منجیق‌ها نھادند و از عراق پسران مظقٌرالدین ' حمّاد برسیدند باچھار 
صدکشتی پُر مرد و سلیح۷ و از حلَه پسرزادۂ* دبیس بادوسہە* هزار مرد وجّاله بیاوردند 
وحَکر بسیار جمع شدند و هر روز چالشی می کردند و سنگی چند بر یکدیگر 
می انداختند و کشتی‌ھا به یکدیگر می راندند و پیادگان از شھر '' بدر آمدند و باپیادگان 
لشکر میکوشیدند و ھیچ روز لشکر جملە بر بنشست و جنگی نکردند که سلطان را از 





) راحة این جمله ندارد. ٢‏ راحة: پیروز۔ 

۴ راحة: کردەھا. ۴ راحة: خاص: حاشیه: مخاضی. 
۵ راحة: معلّی, حاشیه کذا فی جامع النّواریخ و عوالصّواب۔ 

۶ نسخۂ اصل: مظّر حمّاد. ۷ راحة: سلاح۔ 

۸ راحة: پسران. ۹ نسخۂ اصل: بادو زار 


راحة: شھر فوجی۔ 


۳ 07 





اندرون شهر عشوہ' می دادند قومی؟ از امرای خلیفه کە فلان روز فلان دروازہ 
می‌سپاریم و میان موقّق گردبازو و پسران قیماز ہم نقاری بود در جنگ بدان سبب 
تھاونی می رفت و کار یر مردم شھر تنگ شدہ بود و ارتفاعات نواحی جمله سلطانیان 
برمی داشتند ویک من بار در شھر نمی توائستند بردن. خبر رسید که ملک شاہ با اتابک 
ایلدگز بدر همدان فرودآمد و خبر زودتر در شھر بودکه این بە استدعای ایشان رفته بود. 
لشکر از جھت نان و خان و مان دھگان و بیستگان درگریختن آمدند٣ّ‏ و چون دانستند کہ 
ضبط نہذیرد آص ۲۶۸] سلطان فرمود کە فردا عبورکنیم و روی بهھ جانب ھمدان نھیم. 
لشکر و حاشيه اندیشیدند کە فردا زحمت باشد ھر قومی اندیشیدند کە ھم در روز 
[خالی]بگذرند: اضطرابی در ایشان افتاد و جُسر بگسیخت و ملآحان کشتی‌ھای سلطان 
بگذاشتند و بگربیختندہ (۹۵١الف)‏ هر کە کشتی می یافت میگذشت و هھزاعزی درافتاد 
چون رستخیز و از محال جانب غربی رجّاله بجوشیدند و عجم رامی غارتیدند؟ واز شھر 
لشکر بدرآمد و کشتی‌ھای مقاتله بە نزدیک لشکر سلطان رسید و در سرای سلطان 
بە جانب شرقی ' متاع تجار و رخت لشکریان بود. رجّاله بغارتیدند و لشکر کە بر جانب 
شرقی بودند در سلاح شدند وصف کشیدند و خیل خانةُ خویش نگاہداشتند و سلطان 
در سرای سعدالڈُوله با دہ پانزدہ جاندار ماندہ بود و در شب بارہ نشست و بگذشت۷ ر 
پایگاہ و خزانه و چوب خانه و دختران سرای و جملە آلات سلطان بر جانب غربی بماندہ 
زین‌الڈین علی با [ص ۲۶۹] جملەه لشکر بر نشسته بودند و ہامقاتلۂ* کشتی جنگ 

می کردند و نگذاشتند کە بر جانب غربی آیتد و بفرمود تا منجتیق‌ھا آتش زدند ؛ ٰ 
چوب خانه سلطان و بازار لشکر و هر آلتی که نقل نمی شایست کردن بسوختند و 





١‏ راحة: عشوەھا۔ ٢‏ نسخة اصل: و قومی. ہوہ زاید سھو کاتب, 
٣‏ نسخۂ اصل: آمدن: سھو کاتب. ۴ نسخۂ اصل: غارتیدن. 

۵ نسخۂ اصل: مقابلہہ ٠‏ ۶ راحة: غربی۔ 

۷ راحة: این جملە ندارد. بە جای آن: و سرا پردہ و بنە و پایگاھ... 

۸ 


نسخه اصل: عقابله۔ 


۹۰۵ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 





ھمچنان صف کشیدہ ایستادہ بودند تا جمله بنگاہ و خزان سلطان و دختران را یە راہ' 
کرد و ہر اثر ایشان می‌آمد و تتلطان بالشکر آن شب تا بە روز بر جانب شرقی بر پشت 
اسب بود تا بامداد بە روشنائی بتە بر نھادند و بە یک فرسنگی از بغداد فرود آمدند و 
اگرچهە زشت برخاستنی؟ بودہ لشکر بغداد را چندان قوّت نبود که ہر اثر بیامدندی: و 
سلطان را از اسباب دھلیزی یک پارہ زیلو و پنج بارگیر ماندہ بودہ.۳ امرا از مطبخ خویش 
خوانچھ می آوردند تا آنگاہکه بە حلوان رسیدند.٭ زینالڈین علی بنگاہ و اسباب و پایگاہ 
سلطان و خزانه* و دختران سرای و جمله خدم و حشم باز رسید چنانکه رشته تابی 
ضایع نشدہ بود و چون سلطان به پنج منزلی ھمدان رسیدہ اتابک ایلدگز باز رسید و 
ملک شاہ آ[إص ۲۷۰] تنھا بماند بهە جانب خوزستان [راند] و سلطان بکوشک ھمدان 
فرود آمد [مثٹل]: تح كَمَا گنا وَالْعَتَاء زیَاد 

سعی ضایع و رنج حاصل و خزانه تھی. بعد ازان نھضتی نکرد. زمستان بە ساوہ رفتی 
و تابستان بە هھمدان. رنج برو مستولی شد و افتان و خیزان می ‌بود تا در ذیىالحَجّه سنه 
ارہع و خمسین و خمسمائة در محفه با شھر آمد. یک هفته بزیست و پیش ازانکه سلطان 
بە بغداد رفت؛ شھاب الدین کرمانی مثقال بزرگ فرستادہ بودند بەکرمان و امام شیبانی * 
را بە خطبة خاتون کرمانی و آوردن مھد او به دارالملک ھمدان: در رجب سنه اربع و 
خمسین و خمسمائة برسید و شھر عمدان آئین بسته بودند و زیادت از پانصد کوشک 
زدہ بودند و مطربان نشاندہ و سلطان در محفە بە استقبال شد به حکم آنکە رنجور بود و 
[آن خاتون]مذّت پنج ماہ بود در حبالۂ سلطان و سلطان بە حکم رنجوری بدو نتوانست 
رسیدن و در ڈی الحجٌه۷ ازین سال درگذشت. مدّت پادشاھی او ھفت سال بود و مّت 





عمرش سی و دو سال. 

۱ نسحة اصل: ہبە راہ سلطانء نیامدہ. ۲ نسخۂه اصل: پرخاشی. 
٣‏ نعِة اصل ەماندہ بودہ ندارد. ٣۴‏ نسخة اصل: رسید. 
۵ نسخۂ اصل ہخزانہہ ندارد. 

۶ جامع الٹواریخ: شمسالڈین عبدالصمد شیبانی: راحة ص ۷٤ح .١‏ 

۷ 


زبںة النصرۃ: ذیقمدہ ۵۵۴ راحةذ۷ ص ۲۷۰ح ۵ 


قد پارسی -_-_._.٠س-‏ سس سس سی ٠×‏ ٹس سلغٹ لس سسسےےے سس لت ۶‌ 

حلیت او: 

آٍص ۲۵۸] خوب روی؛ بە چھرہ سرخ و سفید فراخ چشم: دراز موی محاسن 
انلک متناسب! تی لطیف انداِ چابک سوار 

وزرای او: 

الوزیر جلال الدین ابوالفضل٭ء الوزیر شمسالدین٣‏ ابوالنجیب. 

الحجّاب: 

الامیر الحاجب جمالالڈین ایل قغشت قغشت ت۲ بن قایماز 4 ٦‏ اللحاجب ناصرالدڈین اتانک ایاز 


توقیع او؛ 
إعتباری عَلَى الو 


اس ۲۷۴/ السّلطان معزالڈنیا و الین ابوالحارث سلیمان 
بن محمّد برھان' امیرالمؤمندین 


پادشاھی بود خوش خوی؛ خوب روی بذلەگوی؛ معاشر طبع: [امَا]ثباتی نداشت 
و اقبالش مساعدت ننمود و چند نوبت بر تخت نشست: بخت یاری نداد. 

آإص ۲۷۵] چون سلطان محمّد از دنیا برفت: موفقٌق گردبازو' (۱۹۵ب) قویتر بود 
ازجمله امراء و از امیران بزرگ ناصرالدین آقش بود و عزالدین صتماز و اتابک ایاز 
درکار سلطنت باھم مشورت کردند. قرار بر آن افتاد کە اینائج راٴ از رّی بخوائند تا 
بە استصواب رای او 7کار] باشد. چون بیامد رای بر سلطان قرار گرفت و کس بە موصل 





تنخۂ اصل: مناسب. 

جلالالڈین ابوالفضل بن'القوام ابی القاسم در گزینی. راحة ص ۲۵۸ج ٢‏ 
این وزیر مسعود بن محمّد بودہ. راحةء ص ۲۳۵. 

بعضی جا: ایل فقشت. رک: راحة ص ۵۹ ۔ 

قایماز و قیماز هر دو۔ ۶ راحة: قسیم. 

نسخۂ اصل: گرد بازو موقّق. ۸ نسخۂ اصل: وراہ ندارد, ' 


مہ ھ پچ مے ى۱ >> 


ا 
1 
1 
۱ 
ٰ 


۹۷ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 


رفت بخواندن او و او را اتابک قطب‌الڈین مودود با اھبتی و سازی تمام گسیل کرد 
دوازدھم ربیع الاوّل سنه خمس و خمسین و خمسمائة به دارالملک عمدان رسید. ہر 
تخت [ص ۲۷۷] نشست و وزارت بر شھاب‌الڈین ثقه قرار افتاد و امیر حاجبی بر 
مظفُرالڈین الپ ارغو'ء واز جھت استمالت جانب اتابک ایلدگز ملک ارسلان راکە پیش 
اوربودہ ولی عھد ‏ کردند و در خطبە٣‏ و سک نام او ثبت کردند و اینانج بازگشت بە جانب 
ری و میان موقّق [گردبازو و عژالڈین صتماز و ناصرالدینآقش پیوستە در اندرون نقاری: 
بودی و]؟ گردبازو را آن نفاد کە در روزگار سلطان محمّد بود: نماند بەحکم آنکه 
سلیمان شاہ ھم روز بە نشاط و عشرت مشغول می بود و عرّالڈین و ناصرالڈین بیشتر بدو 
می رسیدند و می سگالیدند با سلطان کە گرد بازو را بگیرند و یک روز سلطان را به مھمان 
او بردند تا مگر بر آن اندیشه دست یابند میشر نشد. گردبازو لشکر بسیار داشت و 
احتیاط تمام می کرد و ھر شب لشکر باسلیح گرد سرای او می خفتند. گرد بازو درین میانه 
[کس] بە اتابک ایلدگز فرستاد و او را به آمدن و آوردن ملک ارسلان تحریص کرد و 
سلطان از مداومت شراب چنان شد که از مردم وحشی گشثت و تنک بار "شدہ آ[مثٹل] 
من جَائبِ الأَحيارَاَسَآء الإِخوتار. 


-.- 


سعر 
چو با نیکان نشستن۷ واگذاری بدا کاراکە تو بر دست داری 
ٍٛص ۲۷۸] و امراکە در خدمت* او معاشرت نمی کردند بهھ زبانشان می آزرددہ [مثل]: 
إحفظ رَاسَكَ عن عَقَرة لِسَايك, 





١‏ الپ ارغو الپ ارغون بە ھر دو طور آبدہ. 

٢‏ ازآن جھت کە مادر ارسلان در عقد اتابک ایلدگز بود. 

٣۴٣‏ اصل: خطبهھا۔ ۴ عبارت ہین قوسین در نسخۂ اصل افتادگی دارد. 
٥‏ راحة: نفور ۶ راحة: نگ بار امّا رک: حاشیة راحة۔ 

۷اانضۂہ اسل: نشستی. 

۸ 


راحة: آمرا بدو واہ نمی یافتند از او نومید شدند که او خود نمی دیدند و چون می دیدند می رنجیدند که 


احترام کس نمیکرھ و بزبانشان میآزرد۔ 


۹۸ 





قند پارسی 


شع ر۰ 
نگەدار سر را ززخم زبان کهە باشد زبانت سرت را زیان 
مصراع': ترسم کە چو بیدار شوی روز بود 
چون نومید شدند جملە باگرد بازو متّفق بر خوائدااتابک؟ ایلدگز و ملک ارسلان. سلطان 
سلیمان را ازین حال خبر شد که امرا از او متوحشر‌اند و ملک ارسلان رأ خواندہاند۔ کس 
فرستادکە اگر چنانست کە مرا نمی خواھیدہ از من بە شما رنجی ترسید بگڈارید تا چند 
اعبت و برگ کە از موصل آوردہام برگیرم و بە جانب؟ خوزستان بروم؛ باقی حکم شما 
راست؛ خواستند اجابت کردن. بازگفتند که مشورت اینانج بباید کرد کس برو 
آص ۲۷۹/ فرستادند. جواب باز آمد که الله اللہ اگر شما را [ازو] کراھیتی ھست رو 
پادشاھی دیگر اختیار می‌کنید او را از دست بگذاشتن مصلحت نیست. اگر بە خراسان 
رود ایمن تتوان بودن کە لشکر آورد و اوّل درد سر من دھد. او را موقوف می باید داشت 
تا سلطانی دیگر برسد آنگاہ حکم او را باشد. بعد ازان امرا اندیشه کردند که او“ چون 
نومید شود* بگریزد وھر شب از هر خیل خانه سلاحداران گرد بر گرد او پاس داشتند تا 
اتابک ایلدگز و ملک ارسلان برسیدند در آخر ماہ رمضان سنه خمس و خمسین ر 
خمسمائة سلطان ارسلان بر تخت نشست و سلیمان شاہ را در کوشکی درمیان باغ 
موقوف کردند و موگلان بر آن گماشتتد و بعد از یک ماہ کە سلطان ارسلان و اتابک 
ایلدگز بە جانب اصفھان خواستند رفت: سلیمان شاہ را (۱۹۶الف) باقلعة علاءالدوله 
بە ھمدان" نقل کردند و او خود پادشاھی محبوس پیشه بودو قلعه فرسودہ و لیکن این 
بار سبوی از آب درست بر۸ نیامد ھم درین قلعه در دوازدھم رییع الاوّل سنه ستر 





١)‏ مصراع و جملہ بعد در راحة نیامدہ. ٢‏ این نام در راحة ٹیست. 
٣‏ اصلی: برسید. ۴ راحة این فقرہ ندارد. 
۵ راحة: سلیمان شا ۶ نسخۂ اصل: شلہ 

۷ راحة وبه ھمدانء ندارد۔ ۸ راحة وہرہ افتادہ۔ 


۹۹ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 





خمسین و خمسمائة درگذشت و در مرقد برادرش مسعود دفن آ[ٍص ۲۷۴/کردند. مذّت' 
ملکش ۔ شش مماہ و کسری؛ ولادت او در رجب سنه احدی عشر و خمسمائة مذڈت 


حلیت او: چھرہ اسمر بە سرخی مایلء محاسن متوسط کوتاہ گردن: گرد چھرںم 
ربع القامه. 
الوزیر شھاب الڈین ثقه. 


الحاجب مظفًرالدین الپ ارغون. 


توقیع او: اِسْعَمَنتٌ بالو'. 


[ص ۲۸۱/ السّلطان رکنالدُنیا و الین ارسلان بن طغرل 
بن محمّد قسیم امیرالمؤمنین 


سلطان ارسلان پادشاھی بود خوب طلعت نیکو سیرت: باحیا و حمیّت و دیر خشم 
رزود رضاء کرم و مروّت بر اخلاق او غالب و حلم و سکون بر احوال او؟ ظاھ ھیچ 
خوامندہ از او لفظ ونهہ ناشنیدہ [ص ۲۸۳]و ھیچ خدمتگار از او جفا و خواری نادید 
ازکار دخل و خرج و ضبط احوال خزانه و پایگاہ وغیر آن متغافل واز تفحٌص آن مسامح 
ومساھل, تنمُم دوست و ترفّه خوی٣‏ بود: و در پوشش و خورش تکلّف و توق بە غایت 
رسانید لباس‌ھا فاخر وکسوتھای ملون و جامەھای؟ خطائی و زرکشیدہھای مثقّل در 
عھد او قدیم* قیمت گرفت. در جمله آن لباس‌ھا که او پوشید و بخشید ھیچ پادشاھی 
نپوشید و نە بخشید ملاطقة او در مجلس معاشرت بە غایت کمال و ھرگز در ہزم او 





١‏ نسخۂ اصل: با وحدھ۔ ۲٢‏ نسخۂ اصل: آن۔ 


٣ .‏ راحةاجوی۔ ٣٢‏ اصل:کسوت. 


قند پارسی 2 





فحش و لغوع جفا و دشنام بر لفظ کس ترفتی و از کس حرکت خارج در وجود نیامدی. 

آص ۲۸۳] چون پدر او سلطان طغرل بن محمّد فرمان یافت او راکم از یک سال و 
عمٌزادۂ او ملک شاہ بن سلجوق بن محمّد ھم درین حد بود. سلطان مسعوذ بن محمّد 
ایشان را تربیت فرمود و ایشان را به مکتب نشاند و با خود گردانیدی تا در سال اربعین و 
خمسمائثة که از بغداد بە راہ دریند قرابلی به آذربیجان حرکت فرمود: برای جمع لشکر و 
دفع بوزابه از دارالملک ھمدان ایشان را بە قلعة تکریت ہسپرد بە امیر حاجٌ مسعود بلال 
که والی بغداد بود و حافظ و کوتوال تکریت'ء و ایشان مذّت بضع سنین؟ در تکریت 
بماندند تا روزگار بەتقلب خویش تغثیر٣‏ احوال پدید آورد و سلطان مسعود از دنیا 
[ص ۲۸۴] کرانە کرد و بعد از او؟ ملک شاہ بن محمود کە ولی‌عھد' و داماد سلطان 
مسعود بود از خوزستان بە استدعای خاصبک بن بلنکری که حاکم عراق بود و ملک شاہ 
را موقوف داشتہ بیامد و به ملک نشست و در آخر شوّال سنە ثمان و اربعین امیر حاجٌ 
مسعود بلال کهە از بغداد گریخته بیامدہ بود و ایالت به توٌاب دارالخلافه بازگذاشتہ 
بە حکم استشعاری که ازیشان می‌یافت از لشکر خلیف دستوری خواست از سلطان 
محمّد کە بە بغداد بازرود باحسامالڈین البغوش السلاحی کہ صاحب دژ ماھکی و 
ولایت بندنیجان بود؛ بەاستخلاص بغداد و دفع جیوش امیرالمؤمنینە و گفت: ما را از 
خداوند چیزی چارہ نباشد کە [اگر] امیرالمؤمنین بەنفس خویش نھضت کند امرا در 
مقابله او نپایستند ازین دو ملک کە در تکریت (۱۹۶ب) اند یکی را رخصت باید داد تا 
در مقابله چتر“ خلیفه بدارم. سلطان محمّد رخصت داد و بعد از رحلت مسعود بلال 
پشیمان گشت و نامہ فرستاد بەموقوف داشتن آص ۲۸۵] ملک و خود باحسام الین 





١‏ راحة:کوتوال قلع تکریت, 


٢‏ اطلاق ہر عدد غیر معین: از یک تا نہ در این جا از ۴۴۰ تا ۵۴۹ اشارہ است به آیت: فَلِبثٌ فی الٌجنِ 
بضغ سنینٗ (قرآن ٣ .)۴۲ :۱١‏ نسخۂ اصل: تفر 
٣‏ ئسخة اصل: لزان, ۵ نسخة اصل: والی عھدہ۔ 


۶ راحة' مھد. ۷ راحة: بدارند۔ 


)۴ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 


البغوش و در استخلاص بغداد کوشیدن, و بَاتی اللإِلّا مًَا' یَسَامٗ 
إ[شعر]٭: 
من جھد عمی کنم قضا میگوید بیرون زکفایت تو کار دگرست 

فضاکار خود می‌کرد و ارسلان شاہ را بیرون آوردند٣‏ و امیرالمؤمنین المقتفی باایشان 
مصاف داد. ال شکست ہر لشکر امیرالمؤمنین افتاد و ایٹھا بە نھب مشغول شدند. لشکر 
خلیفه رجعت کرد و عزیمت بر لشکر البغوش و امیر مسعود افتاد. پناہ باولایت ماھکی 
دادند و ملک رأ البغوش باخود می داشت و البغوش فرمان یافت. پس سنقر عھمدانئی در 
خدمت ملک بە نزدیک اتابک ایلدگز آمد که والدۂٴ ملک در حباله او بود و تقرّبی داشت 
این خدمت والحق تقربی آربود] عظیم بزرگ و ذخیرہ مغتتم: و ملک ارسلان به اعزاز و 
اکرام بە نزدیک والدہ و اتایک کە او' بە محل آ[ص ۲۸۵]پدر بود: بماند تا سلطان محمّد 
بن محمود از دنیا رحیل کرد در آخر سنە اربع و خمسین [وخمسمائة ]۶ سلطان سلیمان 
نربت خویش بداشت چنانکه یاد کردہ آمد. 





و×امرای حضرات که بە درگاہ حاضر بودند آریعنی]شرفالڈین گردبازو و عرّالدین 
صتمار و اتابک ایاز و ناصرالدین آقش در کار پادشاھی و آنکە لایق شھرباری باشدب 
سخن راندند و در میان] ملک شاہ بن محمود کهە بە خوزستان بود و سلیمانِ بن محمّد 
کە عمٌٔش بود به موصل در مظنّه و تردّد بودندہ و امیر حسامالڈین اینانج بە ری بود. گفتند 
بی استصواب رای او تعینی نشاید کرد. او را بە ھمدان خواندند و در فصل زمستان اختیار 


۱ بر ساطان سلیمان افتاد کس فرستادند بە شام [کە] با تخت ملک خرامد و چون این 


رنیب بیاتایک اعظم ایلدگز بود و رکن معظّمترین در تأسیس قٍص ۲۸۵] ملک او بودں 





۱ نسخۂ اصل: ۱ 0 راحة این شعر ندارہ. 
۲ اصل: لوردن. ۴٘ راحة وامیر مسعودہ ندارد , 
٠‏ نسعخۂ اصل: لو را۔ ۶ راحة این تاریخ ندارد 





۴ 7 


قرار بر آن افتاد کە خطبة سلیمان شاہ مردٗف باشد بە ولایت آص ۲۸۶]/ عھد ملک 
ارسلان تا تالف جانب اتابکی و تعطف رای' او حاصل باشد. چوت روزگار در تمھید کار 
ولی عھد [تعجیل]می نمرد بخت صاحبٔ تختەروی بە شیب وپای در رکاب می آورد تا 
مدّت عفت٢‏ ماہ او را از ھفت ملک منضور عزلت و مثال عّلت در رسید و رایات 
جھان آرای ارسلانی به دارالملک ھمدان خرامید و جھان به فرٌ دولت سلطان و سیاست 
تیغ و اصابت رای اعظم اتابک رونقی دیگر گرفت و امرای اطراف سر بر خط [بندگی 
نھادند و رعایا در سایهً عدل و عاطفت بیاسودند و تخت]/۴ سلطتت بەاُرسلان مزیّن 
گشت و صدر دیوان و زینت مسند آ[وزارت ]را خواجه شھاب الڈین ثقه معیّن شد و مھد 
خاتون کرمانی* بە عمقد عَقد سلطانی مکلّل گشت و امور مملکت از ہمه وجوہ التظام 
یافت و سلطان و اتاہک در آخر سنہ خمس واوّل سنەه ست و خمسین از ساوہ به اصفھان 
رفتند در فصل زمستان و امیر عزالدین صتماز را دل ماندگی پدید آمد. باحسامالدین 
اینانج یکی شدہ وکس فرستاد بخواندن ملک محمّد از فارس و خود عصیان ظاھر کرد و 
سلطان آص ۲۸۷] و شرف الڈین گردبازو و امیر ناصرالڈین آقش بدر ھمدان آمدند و 
اتابک معظّم بە درِ ھمدان بود و ملک محمّد از فارس بە اصفھان آمد و اینانج و صتماز در 

خدمت او بە راہ کابلە قصد در همدان کردند. سلطان و اتابک (۱۹۷ا/لفص) و امرا پیش باز 

شدند و بەکابله نزدیک قلعة برزین* میان ایشان ملاقات افتاد و مصافی۷ سخت ببودھ و 

عاقبت هزیمت بر ملک محمّد افتاد و منھزم بە خوزستان رفت و عزّالڈین بە جانب قم 

رفت و ایٹانج بە جانب ری. سلطان و اتابک بر اثر اینانج بە رّی شدند آاینانج] ازانجا 


بەگرگان کشید. 

۱ٹ 9۱79 .0ا( ۷(۷ ۷([[۴ .۱ ۱أ رحس سأ سر سے ہے ہے 

۱ نسخۂ اصل: وای. ۲ راحة: عشت۔ نے 

٣‏ راحة: اتایک اعظم۔ ۴ عبارت حر قوسین در نسخۂ اصل افتادگی دارد۔ 
۵ نسخۂ اصل:کرمانی خاتون, ۶ راحة: فرّحین: حاشیه: فرزین. 

۷ نسخة اصل: مصاف, ۸ نسخۂ اصل: نبوو۔ 


_سس ساسس:۔.۔خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 

چون غیبت اتابک اعظم از ارّان' و آذربیجان دیرتر شدہ ملک ابخاز را در استطراف 
[اطراف] بلادِ اسلام طمع افتاد و جرس ھوس بجبانید. لشکر اسلام در ظل رایات 
سلطانی و استظھار رای و رویِّت اتابکی روی بیە دیار کفر تھادند و بەنیّت مجاهھدت و 
ادراک درجةً شھادت میان چست در بستندء و چون نزدیک او رسیدند برفور تاختن 
کردند بر لشکرگاہ او. 

زص ۲۸۸]اگرنه' احتیاط و عاقبت اندیشی اتابک اعظم بودی که لشکر اسلام را از 
عجوم مائع شد یک تن از اِیشان جان نبردی: و ملک ابخاز گرفتار شدی: و بااین مه 
عَلّای سفید و خاج٣‏ زرّین و خم سیمین و بیشتر آلات خانه و آإص ۲۸۹] شراب خانہ 
بە غارت بیاوریدند و او بە ُشاشہ'٭ بی ‌موزہ بر نشست و برفت۔ 

[شعر] 

بجست با رخ زرد از تھیب تیغ کبود چنانکە برگ بھاری ز پیش باد خزان 

و درین یک چند کە لشکر اسلام اَعزٌالل اَنضَارَهُم بدین جھاد مشغول شدند 
ملاحدۂ مخاذیل فرصت یافتند و تا اھعل قزوین آگه شدند سە بارہ قلعة محکم بر آوردہ 
بودند بر سر کوەھای حصین بر سە فرسنگی شھری از آجر و گچ مقدار گزی در گزی 
دیوارھاکردہ بودند و بە شب ستوران نھادہ نقل کردہ و برھم نھادہ و بلند کردہ و منجنیق 
وعرادہ بنھادند و ذخیرہ میکشیدند و احکام می ساختند. اھل قزوین خروشان و جوشان 
بە درگاہ شدند و نغیر و غریو بە آسمان رسانیدند. سلطان و امرای دولت روی از جھاد 
اصغر بهە جھاد اکبر تھادند چه این حادله درمیان ممالک اسلام بودہ بەمذّت چھار ماہ کم 
یا بیش آن قلعه بستدند و خراب کردند و بیشتر* آن ملاعین گُشته شدند و بر آن موضع 





ھمصعحعلیْجوے 


١٦‏ نسخۂ اصل: ارزان. ٢‏ نسخة اصل: اگر احتیاط. 
٢‏ بە معنی صلیب و چلیپا. ۴ راحة: خزانهہ۔ 
۵ حشاشه بقیة روح ہر بیمار و مجروح۔ ۶ راحة: ہیم۔ 
۷ راحة: عرً نَصَرُھُم و شڈ از رژھم. ۸ نسخۂ اصل: بیش۔ 
راحة: عز نَصرھم و شد از رھم اصل: بیش 


قند پارسی ۳ 





دیدگاھا' ساختند که پیوسته دیدبان مسلماتان آن طرف نگاہ دارد۔ 

واز در قزوین بە ولایت قھاب آمدند و آن قلعه راکە در عھد سلطان مسعود [آن 
مخاذیل بنا نھادہ بودند و جھا نگشای نا مکردہ بر س رکوھی بستدند و در ابتدای انشا یآن 
قلعہ سلطان] باجمله امرا و لشکر در زیر ان کوہ فرود آمدند و مذّت دو سە ماہ مقام 
ساختند و منجنیق‌ھا ہر حوالی آن إقلعه نھادند و]٢‏ حصار سخت دادند چنانکه دران 
دوسهە روز فتح شدی آاما] میان امرا خلافی پدید آمد و از زیر قلعه برخاستند* و 
آن ھمه آلات و اسباب حصارگیری بگذاشتند. الحق غبنی عظیم و وھنی تمام بود و 
[آن مخادیل]' نیرو گرفتند و در آإص 1۹۰] احکام ان قلعه و عمارت افزودند و آن را 
بە فال داشتند کە پادشاھی چون سلطان مسعود و امرا و لشکر عراق از فتح آن عاجز 
شدند و در عھد سلطان سعید ارسلان آن قلعه [را] بعد از فراغ فتح این قلاع کە. 
بەنزدیکی قزوین بود بستدند و آن را ارسلان گشا نام نھادند و کوتوال مسلمان 
باجماعتی از مبارزان آنجا بنشاندند و الی۲ یومنا ھذا در دست مسلمانان است. در 
ابتدای دولت سلطان ارسلان این دو فتح* با نام آمد کە پشت اسلام بدان قوی شد و اعلام 
دین ہر آن افراشته شد و خبر آن بە اقطار و اطراف عالم برسید و [مردمان]دور و نزدیک 
سر بر خط فرمانداری (۱۹۷ب) نھادند و در آخر سنهُ تسع و خمسین سلطان و اتابک 
[اعظم] و امرای دولت بە اصفھان آمدند و در جمادی الاوّل سنه ستین بە مرغزار ھزار 


اعسوسہ 





١‏ نسخة اصل: دیدہ گاھا. 

٢‏ عبارت در قوسین در نسخۂ اصل نیست: از راحة گرفته شد زیرا بدون این عبارت اضافی معنی‌اش 
غیر واضح است. ٣‏ از راحة افزودہ. 
اضافه قیاسی.: ۵ نسخة اصل: برخواستند. سھو کاتب. 
متن بر طبق راحة. 


مم تب .->ے 


یعنی وقتی کە راوندی در تأٗلیف راحة الصٌدور مشغول بود بعد از ۵۹۹ھجری۔ 
یعنی فتح ابخاز و فتح قلعةً ملاحدہ. 





۰۵ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 


خانی١‏ رفتند که اتابک زنگی؟ از فارس به خدمت سلطان میآمد و خواجه شھاب الڈین 
ثقه بیمار بود در اصفھان توقف کرد در سرای خویش بە محلّت تیماورت۲ بیست و 
عشتم این ماہ درگذشت و مرقد او بە همدان بردند بە خانقاھی کە ساخته بود. ھم شعبان 
ازبن سال اتابک زنگی فارس؟ بە خدمت سلطان رسید ومذّت یک ھفته در خدمت بودء 
تشریف پوشید و بازگشت. 

آزص ۲۹۱] و سلطان و اتابک و امرا یازدھم شوال٭ بە مرغزار قراتگین فرود آمدند 
بە در ھمدان و بعد از بیست و پنجٴ روز بەکوشک معمور فرود آمدند بە در عمدان و 
بیست و یکم ذیالقعدہ ازین سال وفات ناصرالدین آقش۷ بود بە در همدانء و روز 
یکشنبه آخر ماہ ذیى‌الحبّه* از سنە ستّین خداوند عالم و اتابک و امرای دولت از در 
ھمدان حرکت کردند بە جانب ری و بەمرحله کوشک باغ فرود آمدند و در یکشنبھ 
چھاردھم؟ [محوٌم] سنە احدی و ستّین وفات امیر عزّالدین صتماز بود بدیھی نزدیک 
ھمدان روز دوشنبه ھفتم صفر وزیر فخرالدین ابن معین‌الڈین از در ھمدان به جانب 
ساوہ رفت بە خدمت سلطان و وزارت برو مقرّر شد, روز چھار شنبه تھم صفر خداوند 
عالم و امرای دولت از ساوہ بە جانب ری حرکت فرمودند و پیش ازین بە پنج شش روز 
در ساوہ بادی عظیم خاست چنانکە سر منارها بینداخت و خیمەهھا برکند و ستوران 
آٌص ۲۹۲/ مشمّر شدند و بسیار خرابی کرد. روز آدینه ھیژدھم صفر سلطان عالم در 





۱ کذاست در اصل؛ امًا در راحة عزار ثانی و ھمین نام در راحةء ص ۶ آمدہ: امّا رک: حاشیه ۶ص ۰۔ 
۲ راحة: زنگی پارس: نام او زنگی بن ةکلاسلغری بودہ راحة ص ۲۹۰ حاشيه ۵ص این جملە در راحة 
بدین طور است: بہ اصفھان آمدند چہ زنگی پارس بمعدمت... 


٣۴‏ راحة ص ۲۹۰: تہماورد. ۴٣‏ راحة: پارں. 

ث باید این جا سال ۵۶۰ھ باشد زیراکە بعدش اشارۂ بە سال است. 

۶ راحة: پنج روز. ۷ نسخۂ اصل: آفوش. سھو کاتب. 
۸ نسخة اصل: ماہ ذی الحمّہ و اوّل سال تازی۔ 

۹ 


نسخۂ اصل: چھارم سنہ متن ہر طبق راحة الصٌدور۔ 


۰۰۶ 





قند پارسی 


شھر ری آمد و بەسرای امیر اینانج نزول کرد بە باغ شورباء دھم درین روز فخرالڈین 
گاشی در دست وزارت نشست و توقیع کرد بر منشور امیر حاجبی نصرةالدّنیا والڈین 
جھان پھلوان روز چھارشتبه چھارم ماہ جمادی الاوّل سنه احدی و ستین وقات 
شرفالڈین گردبازو بود بر ظاھر ری بەزیر گنبد شاھنشاہ و تابوت بەھمدان بردند 
به مدرسۂ که بنا نھادہ است.۔ و اتابک در بارگاہ او سە روز تعزیت داشت و امرا و اعیان 
دولت ھمه حاضر شدفد و ایٹانج پناہ باپادشاہ مازندران دادہ بودہ روز چھارشنيه یازدھم 
جمادی الاوّل آسنە ۵۶۱ھ] سلطان از رّی بیرون آمد و بسر دولاب فرودآمد و همدرین 
روز رسول شاہ مازندران و رسول اینانج بە درگاہ رسیدند و آصں ۲۹۳] پیش ازین ایتانج 
ساوہ و جربادقان و نانی کە داشت باز م یگذاشت بیرون از رَی تا سلطان برو دل 
خوش کند و ری تٹھا برو مقرر باشد. چون خبر وفات گِردبازو بدو رسید: از قول باز آمد 
و ساوہ و جربادقان و ناھای افزونی خواست: و رسول او را درین نوبت مستخف 
بازگردانیدند و ھیچ التماسی بەاجابت مقرون نکردند و جواب این بودکه اگر به خدمت 
سلطان آید بەنانی کە سلطان دھدہ قناعت نماید. روز سەشنبه ھغتم ماہ رجب ازین 
سال' والدۂ سلطان و امیر سپھسالار مظفًرالدڈین قزل٢‏ ارسلان از لشکرگاہ حرکت 
فرمودند بر عزیمت نخجوان٣ء‏ و بە بالای طھران زود آمدند. روز سەشنبه پانزدھم ماہ 
رجب سنە احدی و ستّین اتابک و امرای دولت جانب فیروز کوہ آمدند و سلطان بر جای 
خویش بر سر دولاب(1۹۸الف) و اینانج متوخّش و ناامّید گشت و نزدیک خوارزم شد 





١‏ یعنی سال احدی و ستّین و خمسمائة, 

٢‏ قزل ارسلان پسر اتابک اعظم شمسرالڈین ایلدگز بود. 

۳ نحجوان یا نخچوان یکی از جمھوریەھای خود مختار قففازیه در جنوب شرقی مجاور رود ارس: از 
جنوب بە ایران و از شمال و غرب به ارمنستان و جزئی از آذربائیجان نحجوان از دیر زمان جزو کشور 
ایران بودہ: در سال ۱۸۲۸ به موجب قراردادی به دولت روسیه واگذار شدہ بود, برای ما اھمیت 
نخجوان بدین ایت است کە ملف کتاب قدیم در فرھنگ فارسی بە نام صحاع الفرس: شمسرالدین 
محمّد بن فخرالدین ہھندوشاہنخجوانئی بودہ است. 


۰ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 





بەمدد خواستن و سلطان با در ھمدان آمد و اتابک سوی آذربیجان رفت و ایالت رّی 
بە عمر علی بار دادند و او' قلعهُ طبرک را عمارت فرمود و آلات و ذخیربسیارجھادو 
احکامھای عظیم آص ۲۹۴]کە از ھجوم اینانج ایمن نبودہ و در سنه اثنی و ستّین سلطان 
بە مرغزار شروباز؟ آمد بە در زنجان و اینانج بە در خوارزمشا١۳‏ رفته بود و مدد خواسته و 
روی بە عراق نھادہ بە رّی آمد بالشکرگران و طبرک را حصار داد و امّید فتحش نبود؟ و 
پیش از وصول [او] عمر علی بار استعانت نامه٭ بە اتابک بە آذربیجان نوشته بود و او را 
بر آمدن تحریص می کرد و اینانج حصار طبرک بگذاشت و روی بە جانب ابھر و زنگان٢‏ 
نھاد کە لشکر خوارزم* بااو بودند توقف نمی ‌کردند و می خواستند کە غارتی بکنند و 
بازگردند.۹ [چون اینانج از رَی روی بە زنگان نھادء سلطان از شرویاز روی بە زنگان نھادو 
اتابک نزدیک رسیدہ بود]'ء سلطان از زنگان یک مرحلە بە استقبال اتابک رفت: و اینانج 
خبر وصول اتابک شنیدہ به ابھر رسیدہ ازانجا بازگشت: و لشکر خوارزم در ولایت ابھر 
و قزوین بسیار بی رسمی کردند و فرزندان مسلمانان را بە غارت و بردگی بردندہ و از 
قزوین قریب دو هزار اشتر رنگ'!' برانددندو بە جانب خراسان؟' و خوارزم بازگشتند و 





١‏ نسحخة اصل: آن۔ 

٢‏ نسخة اصل: شردیاز و بار دیگر شرویاز: نیز رک: مقدمہ جھانگشا ج ١‏ ص بط متن و حاشیہ. نام 
موضعی یا ناحیة بودہ است در حدود چمن سلطانیة حاليه نزدیک زنجان۔ 

نسخۂ اصل: خارزمشاہ. ۴ اصل: بە امّید فتحش ببود۔ 
نسخۂ اصل: فرستاد به اتاہک... نوشته بود۔ متن تصحیح قیاسی. 

ابھر از شھرستان زنجان کە مرکز ان قصبۂ ابھر است. (فرھنگ معین) 

زنجان یا رنگان در مغرب قزوین و جنوب گیلان واقعست. (فرھنگ معین) 

راحة: لشکر خوارزم می خواستند غارتی کنند (به حذف جملەھای در میان). 

نسخۂ اصل: بازگردن. ٠۰‏ واحة: عبارت بین قلاہین ندارد. 
١١‏ مجموعۂ پاریس: اشتر نیک. رنگ شتر مخصوص برای نتاج: راحة ص ۲۹۴ح ۴. 
٢‏ راحة وخراسان ندارد. 


پك ی ےپ ے < مہ 





قند پارسی ۰۰۸ 


اتابک و سلطان و امرا إڑص ۲۹۵/ بر عقب ایشان بەرّی آمدند و اینانج بە سوی گرگان 
رفت و جای صلح نگذاشته بود. 

و سلطان آن زمستان بە ری مقام کرد. و در فصل بھار سنە ثلاث و ستّین بهھ نعل بندان 
آمد بھ نزدیک مشھد و اتابک بە آذربیجان رفت و در زمستان این سال به ساوہ آمد و عمر 
علی بار به حکم احکام قلعه کە داشت' و ایالت رَی؛ باد طغیان بدو راہ برد و ھوس 
عصیان در سرگرفت و در امضاء رسانیدن' مثالھای اتابک اعظم تھاون می نمود. سلطان 
او را بەنوعی بفریفت که بدو مغرور شد و او را بەحضرت خواند بە ساوہ و چون 
برسیدی روزی دیگر در کوشکی کە معروفست بھ سلطان بە سرای دیلمان خدمت کرد 
واوراو معین ساوی راکه مستوفی بودہ دران کوشک بفرمودگرفتن؟ و ھر دو را موقوف 
کردند و بنە و خزانه و خیلخانه بفارتیدندہ و استیفا بە خواجه عرّالدین [ص ۲۹۶]دادند 
واو دران وقت نایب ہود, و سلطان تابستان سنۂ ثلاث و ستّین با در همدان آمد و زمستان 
بە ساوہ* و چون خبر گرفتن عمر علی بار بە اینانج رسید؛ قصد ری کرد و از شاہ مازندران 
مدد خواست و لشکر بسیار آورد. امیر حاجب کبیر نصرۃ الذین پھلوان ' و جمالالڈین۷ 
عمر و امراکه در خدمت بودند بە رَی رفتند و میان ایٹائج و ایشان ملاقاتی افتاد به در ری 
و ابندا شکست* بر اینانج بود امًا بە سبب بی ترتیبی لشکر سلطان را وھنی افتاد و امرا 
بازگشتندء و سلطان از ساوہ بە جانب ھمدان آمد و بحال داودآباد بسیار خلق از سرما 
ھلاک شدند و بر اثر سلطان امیر حاجب کبیر (۱۹۸١ب)‏ و امرا بە همدان آمدند و ایٹائج 


از ری بەساوہ آمد و در ولایت بسیار خرابی کردہ تا به مزدقان بیامد و قصد همدان 





راحة: وک داشتء ندارد. 


٣ ۱‏ راحة: امضای امثله اتابگ... 
٣‏ اصل: بە خدمت در ۴ اصل: گرفتند. 
۵ اصل: بە ساوہ آمد. ۶ راحة: کبیر پھلوان. 
۷ 
۸ 


این نام در راحة نیامدہ. در اصل ناخوانا۔ 


۰٣۹‏ خلاصۂ راحة الصدور وآیة السرور 





نیارست: بازگشت و بەرّی شد و در آخر سنە' ثلاث و اوّل سنۂ اربع [وسّین] اتابک 
اعظم چون خبر واقعةُ آن بشنید روی بە عراق نھاد و بە در رّی شد بالشکرگران در فصل 
تابستانء و سلطان بە خوّقان آمد و اینانج إحکام دیوار شھر می کرد و منجنیق و عرّادہ 
می ساخت و ولایت جملە؟ اتابک خرج کرد و کار ہر اینانج تنگ شد و دانست کە شھر 
بە حصار تتواند داشت. رسولان درمیان داشت و امان خواست در آنکه با ایلدگز٢‏ 
دیدارکند. بعد از عھد و سوگند بە خدمت سلطان آید و روز دیگر قرار بود کهە میان ایشان 
ملاقات [باشد]کە روز فردا اینانج راکٌُشته یافتند در خیمة که بە دروازهۂ دولاب زدہ بود 
در پس بارهۂ شھر و غلامی چند کە آن آص ۲۹۷]شب بە نوبت؟ بودند گریخته. شھر ری 
و ولایت مسلّم شد و سلطان از خرّقان سوی ری آمد و قِلعه خراب کردند: و رّی بر 
حاجب کبیر نصرۃ الدّین [پھلوان] نامزد شد و کارھا استقامت گرفت: و عمر علی بار 
دربند بماند دردست موگلان اتابک اعظم* مدّت سە سال تا آنکە وفات یافت: و معین 
ساوی از بند خلاص یافت امّا بر عقب آن درگذشت: و در میان سنۂ' اربع و ستّین خواجه 
فخرالدین کاشی بە جوار رحمت شد و در آخر سنڈ خمس و سنّین سلطان بەاصفھان 
آمد از ساوہ: و اتابک آاعظم] و امیر حاجب کبیر و امیر اسفھسالار مظفّرالڈین قزل 
ارسلان و والدۂ سلطان جملە بە اصفھان آمدند و [خواجە] جلال الدينِ قوامالدین وزیر 
شد و ہر اثر سلطان بەاصفھان آمد و در سرای پدر فرودآمد بە خلت تیماورت. و در 
سنه ست [وسنّین وخمسمائة] در فصل بھار آإص ۲۹۸] سلطان از اصفھان بەکندمان و 





راحة: در سنه اربع و ستّین۔ ۲ راحة: اتابک ولایت خرج کرد. 
راحة: ہا بکدیگر ٣‏ نسخه اصل:کە بە نوبت. 
نسخۂ اصل: اعظم اتاہبک: و ھمین طور در این نسخه چند بار دیگر هم آمدہ۔ 

نسخۂ اصل: سال سنه؛ این جمله راحة ندارد. 


۔ جا کہ >> 


یعنی جلال‌الدڈین بن قوامالدین: قوامالدین در گزینی وزیر سنجر و ممدوح سنائی که چند فصیدہ 
بہ مدع او گفتہ و نامة به نام او نوشته (رک: مکاتیب سنائی جاپ نگارندہ ۱۹۶۲:) 


فند پارسی ظ 





مرغزار بلاسان شد و تابستان بە در همدان آمد و کار ملک با نسق و نظم تمام بود و 
سلطان زمستان بە ساوہ و بھار بە مرغزار نعل بندان و به مرغزار چرخ و رّی'ء و در سنه 
ثمان و سٹّین به مرحلهٔ سعیدآباد بە در تبریز مقام ساخت و آن سال عبدالعزیز قلعة رویین 
دژ ہبدزدید و سلطان بە ھمدان آمد و در آخر سنە تسع و [سشّین] والدۂ سلطان در میان 
زمستان از آذربیجان به ھمدان آمد بخواندن سلطان که ملک ابخاز حرکتی می‌کرد: چون 
ھوا خوش شدہ سلطان روی بە آذربیجان نھادہ ھیچ جای مقام زیادتی نساخت و 
عیداضحی به نخجوان آمدند و ازانجا بەمرغزار پارسی بازار؟" شد و اتابک و 
آ[ٍص ۲۹۹] امیر حاجب کبیر٣‏ و مظفالڈین ھم آنجا بودند و ترتیب آن می کردند کە 
دیگر روز سلطان باجملە لشکر بە ولایت ابخاز می روند کە سە مرحله' بود تا ولایت او. 
سلطان رنجور شد و دو سە روز* توقّقی کردند تمایلی پدید نیامد و توقف بر نمی تافت: 
سلطان را بەجانب قلعة کیلیا جای ترتیب کردند با والدەاش؛ و خواجه و جماعت 
اصحاب و لشکر جمله پیش ابخازی بە تاختن رفتند رنجوری [آسلطان]زیادت شد و از 
قلعه کیلیا بادون * آمد لو بعد از چھل روز بەکنار ار سآمد ]۷و وبای در* لشکر افتاد کهە از 
صد تن یکی درست نماند و بسیار خلایق دران وبا ھلاک شدء و سلطان ھمچنان رنجور 
از جانب ارس بە نخجوان آمد و بقایای رنجوران در راہ و نخجوان؟ فرو شدند. 

و اتابک اعظم (۱۹۹الف) در مقابل ملک ابخاز بالشکری بی قیاس و شاہ ارمن ٠ر‏ 
خدمت فرودآمدہ ابخازی پناہ بەکوہ و بیشه دادہ بود و قوّت مقاومت نداشت و لشکر 





راحة: ٭×ریء ندارد. ٢‏ نسخۂ اصل: باز شد۔ 
راحة: حاجب کبیر نصرةالدپن و مظفْرالدًین قزل ارسلان. 

راحة: سە منزل: نسَْخة اصل:که مرحله. ۵ راحة: سم روز 
نسخۂ اصل: باز درون, امًا رک: راحة ص ۹ 


ہے چہ ہہ چ ےے ۔ 


این جملە در نسخة اصل نیست: امّا بدون این جمله معنی عبارت آتیه واضح نیست. 
نسخه اصل: بر. ۹ اصل: راہ نخجوان. 


١۷‏ -۔ مہلےسشسےسں ں. خخلاصۂ واحة الصدور وآیة السرور 
اسلام آررا] ذران مضیق راہ نبودہ عاقبت آن' شھر که ابخازی بنا نھادہ بود شھری؟ معظّم 
بە غارتیدند و سوختند و ولایت خراب کردند و بە نخجوان آمدند و سلطان مذّت پنجاہ 
روز بەنخجوان بود؛ پادشاہ٣‏ ارمن و امرای دیگر خلعت پوشیدندہ و آنگاہ بە جانب 
عمدان حرکت فرمود. چون به تبریز رسیدہ خبر وفات والدۂٗ سلطان آوردند از نخجوان 
سلطان را اعلام نکردند تا بە همدان آمد؛ آنگاہ تعزیت سخت داشت: و پنداری که نظام و 
قوام مملکت بدان خاتون سعیدہ بودکه دیندارہ نیکوکار و ترس کار بود و تربیت علما و 
صلات بھ زھهَّاد فرستادن پیشه و سیرت او بود؛ و از حرکات پسندیدہ که کرد آن بود که 
چون سلطان را بە آذربیجان می برد خواجۂ امام شیخ الاسلام فخرالڈین البلخی؟ را که 
مقدم و محترم و مقتدا و پیشوای اثمّه٭ همدان بودہ فرمود که ما را رغبت است کە برکات 
قدم اثمٌهُ دین و علمای اسلام مصحوب خداوند عالم باشد؛ آزإص ]۳۰٣٣۰‏ چند کس از المّه 
کیار را تعیین کن تا در خدمت تو بیایند و ثواب غزات بیابند. خواجڈ امام شیخ الاسلام دہ 
کس را معیّن کرد. این خاتون دین ‌دار دہ تا استر تنگ بسته جھت بارگیر ایشان و دہ استر 
رخت کش و آلت مطیخ و شراب خانه و زیلو' و مفرش بفرستاد و زار اقچه۷ بداد و 
گفت: حالی خرج کنند* و ما خود بەھر مقامی* مایحتاج ایشان فرمایم. و چون آنجا 
رسیدند لشکر ابخازی در مقابل آمد وھنی بر لشکر اسلام افتادء همّت آن خاتون 
سعیدہ کارگر آمد و خواجه امام فخرالدین '' بلخی بانگی برزد و حملۂ برد کە رستم 
دستان اگر زندہ شدی ان تکردی و اتابک اعظم و جملە امرا متابعت ا وکردند و شکست 
بر ابخازیان آمد و فتحی بودکه در خاطر کس نیامد. 





١3‏ راحة: آق. ٢‏ نسخۂاصل: ٹھر۔ 

۳ راحة: با پادشاہ. ۴ راحة: ظھبرالڈین بلخی۔ 
ث۵ راحة: عهمه۔ ۶ زیلو بە معنی گلیم. 

۷ افچہ و آنچه زرو سیم مسکوگ۔ _ ۸ اصل:کنید. 

۹ 


نسخۂ اصل: معانی۔ ٠‏ راحة: ظھیرالدبن بلخی۔ 





قند پارسی 0 


و این خاتونِ سعیدہ در تربیت علما و صلات و صدقات فرستادن' امثال؟ این بسیار 
کردہ بود و چون تعزیت او بداشتند بعد از یک ماہ خبر وفات اتابک سعید ایلدگز ٣‏ 
برسید ھم به نخجوان و مرقد ایشان بەهمدان تحویل کردند به مدارسی کە ساختەاند و 
چون آن مدارس بپرداختند و اثمٌه٭ را آن‌جا بنشاندند دعوتی ساخت و ائمّهُ شھر حاضر 
شدند و انواع اطعمه و حلاوی آوردند و خوانی٭ نھادند بەکاسەھای سیمین؛ یکی از 
آحاد اثمّه خواست که زلّه و نوالەکند کاسه باخوردنی در آستین تھاد و خوانسالار 
خواست که نگڈاردہ نظر مبارک آن خاتون سعیدہ بر آن آمد فرمود که ھمه کاسەھا بر 
ائمّه ایثار است: قسمت کنند کار* اثمّه بدان ساخعه شد. ١‏ 

مصراع 
[ص ٢۰٠٦ا‏ کاروانی زدہ شد کارگروھی سرہ شد 

ایشان را دران مدرسه دفن کردند: و سلطان ھمچنان در رنجوری بماند و در 
جمادی الاوّل سنه احدی و سبعین خطبة ستی فاطمه خواھر امیر سیّد فخرالین 
علاءالدُوله۲ بخواندند با سلطانء در اوایل جمادی‌الآخر سلطان باسرای او تحویل کرد و 
بعد از یک ھفته* در منتصف این ماہ به رحمت خدای تعالی شد. 

(۱۹۹٢ب)‏ مدّت پادشاھی او پانزدہ سال و ھفت ماہ و پانزدہ روز" بود مڈت 
عمرش'' چھل و سە سال بود. 

إص ۲۸۱]حلیت: سرخ چھرہ خوب روی:کشیدہ محاسن تنک موی دراز ذوابہ''ء 





١‏ نسخۂ اصل: فرستادند. ٢‏ نسخۂ اصل: ایشان. 

۳ نسخۂ اصل: وایلدگزہ ندارد. ۴ راحة: امام صفی الین اصغھانی را بە درس گفتن. 
۵ نئسخة اصل: خائی۔ ۶ راحة: کارگھای. 

۷ نسخۂ اصل: علی الدوله۔ ۸ راحة: بعد ازان۔ 

۹ 


راحة: وہائزدہ روزہ ندارہ (یعنی 0۵ تا ۱ھ)۔ 
٠٠‏ راحة افزودہ: توقیع او اعتضدثٌ با. ١‏ یعنی پیشانی. 


"۹َ"‌٣ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 


وزرای او: 

الوزیر شھاب‌الڈین ابن ثقه'ء الوزیر فخرالدین ابن مغینالدّین مختصّ'ء الوزیر 
جلال الڈین ابن قوامالدین٥.‏ 

الحجچّاب: 

ایر حاجب مففَرالڈین؟ بازداں [امیر حاجب / اتایک ایان [امیر حاجب ] 
نصرۃ الدین اتابک پھلوان رحمة اللہ علیھم. 


اص ١‏ السّلطان رکن الڈنیاو الڈین کھف الاسلام والمسلمین 
بن ملک شاہ قسیم امیرالمؤمنین 


سلطان طغرل بن ارسلان خوب چھرۂ بە غایت بود. موی ‌ها به سە بارہ بافته بر ہشت 
افگندہ داشتی, و محاسن انبوہ بود باب به دانه برھم نشاندی وقتی دو شاخ وقتی گرد 
و سبلت تایُن گوش کشیدہ: تمام قدہ فراخ برو سینه افراشته یال. 

توقیع أو: اعتضدتٌ باللہ وحدہ. 

وزرای او: 

الوزیر جلال الین الوزیر جلالالڈین زنجانی الوزیر صدرالدّین المراغی؛ الوزیر 
عزبزالڈین المستوفیە الوزیر معینالڈین کاشی: الوزیر فخرالڈین ابن صفیالڈین 





الوراینی*. 

۱١‏ راحة: ابن ثقة الڈڈین عبدالعزیز 

۲ من راحة: امختشء ندارقہ اما رک: ص ٦ح‏ 5 

۴ راحة ح: در گزینی افزودہ. ۴ یعنی مظفرالدین الپ ارغون بن یرنقش بازدار, 
۵ راحة: وبن طغرل بن محمّد بن ملک شاہہ ندارد۔ 7 

۶ راحة: به انبوم ۷ کذاست در اصل؛ این جملە در راحة نیامدہ. 
۸ 


راحة الصدور: الورامینی. 





قند پارسی ۳۴ 
حجّاب او: 
الحاجب الخاص: ژالامیر الحاجب قراکز السٌلطانی]؛ ملک الامرا جمالالدین ای ابەہ 
الاعظم اتابکی._ 


سلطان طغرلِ پادشاھی در آشیان دولتزادہ و در خاندان اقبال نشو و نما یافتە: ملکی 
نابیوسیدہ' بدو رسیدہ و کسوت سلطنت ناکوشیدہ۲ پوشیدہ: از مھد بە تخت تحویل 
کردہ واز مکتب ادب بی تعب طلب بر مرکب ملک سوار شدہہ دربند وعدۂٗ ایام و عشوهٗ 
اعوام و تآثیر طالع و احکام نابودہ مرغ دولتش بی دانہ بەدام آمدہ و توسن ملکش 
بی فسار و لگام رام شدہ: رنج یارگی تابردہ و نان تاوگی ناخوردہہ بر سر خوان آراسته و 
مجلس پیراسته و خزانه پر خواستہ نشستہ؛ و این اقبال در اوّل عھد بە فر دولت و یمن 
تربیت و رای و رویت و تیغ جھانگیر و رایت کشورگشای پادشاہ اسلام اتابک 
شمسرالدین' محمّد ایلدگز روی نمود که ملکی از دست رفتھ و مَلِکی درمیان ولایت 
بھ در اصفہان مقام ساخته و اصحاب اطراف عنان [ص ۳۳۳/ معاونت باخود گرفته و 
منتظر تقلّب روزگار نشسته بی مدد و یاری ایشان اعتماد بر خدای جبّار و بازوی کامگار 
کرد وبەمذّت یک ماہ دو تاختن کرد یکی بە فارس ویکی به اذرییجان "که ملک دو اقلیم 
مستخلص کرد و دو مَلک' طامع را بە ملازمت قلاع قائع گردانید و دولت متابع تیغ چو 
آب و اقبال ملازم رکاب او بود جھان مسخر فرمان بە فر و دولت سلطان و ظفر بر مراد و 
قھر و قمع اضداد شعار استعشار* از روی کار دھقان و وعیت برداشته و جملگی در 


مشرع عذر ومّرتع٢‏ خصب* ایمن و آسودہ دوام دولت و شمول نعمت او از خدای عزّر 





١‏ راحة: نابیوسندہ. ٢‏ نخۂ اصل: وناکشیدء. 

۳ راحۃ: پادشاء اسلام ملک معظّم اتابک اعظم خاقان عجم شمسسالدّنیا و الین نصرۃ الاسلام والمسلمین 
اہو جعفر محمّد بن ایلدگز. ۴ راحة: اصفھان: امًا رگ: راحة ص ٣٣٣ح‏ ۱. 

۵ یکی مَلِک ابخاز و دوّم ملک محمّد بن طغرل عمٌ سلطان ارسلان. راحة ص ٣٣۳٣ح‏ ۲. 

۶ بە معنی ترس گردن و ترس بدل نھفتن. ۷ بەمعنی چراگاہ. 

۸ بە معنی فراوانی گیاہ و سبڑہ. 


۵٥.ےہ‏ سس0 سس سجشٹسشسسٹے۔ ۔۔حلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
جل می خواستند و فرط معدلت و فیض عاطفت اقتضا میکردکه تا نە بس روزگار تمامی 
اقالیم جھان کە در تحت فرمان و ضبط بندگان سلطان اعظم آید و آن ( ۲٠٢‏ الف) سلطان 
جمشیدفر حیدر دل: تھمتن آ[تن]؛ حاتم کف را هر روز اثری [ص ۳۴۳] پدید می آمد 
از خصایص پادشاھی و امارات جھانداری. امید پادشاہ معظّم اتابک اعظم و از آت دیگر 
امرا که بندگان دولت بودند در ایام او بەمزید غبطت! می پیوست و ھیچ پادشاہ را از 
پدران و جذَات او ٥نا‏ اللهٔبُرهَاتَهُمہ این خصایص جمع نبود از کمال عقل واضافت عدل و 
وفور علم و شمول حلم و تحفّظ و تیقّظ٢‏ و عالم دوستی و عقّت و خط وبلاغت و 
چابک سواری و نیزەداری و جملڈ سلاحھا را بەغایت کمال کار فرمودن کە او را از 
تکلّف ٣‏ زندگانی و عنفوان جوانی حق تعالی ارزائی داشته بود و عمرش در دولت 
می افزود و به فرق و قدم تاج و تخت میپیمود و زبان جھان میگفت: 
شعر 
بوی تو نکردست جھان فاش ہنوز ‏ تا باد صبا بر تو بزد باش ھنوز 

این خصال خوب و خصایص محبوب بەکمالی برسیدکە وھم عقلا از ادراک آن قاصر 
آمد و در بزم بر فضلا نکتەھا گرفتی و بر شعرا بر سخن بیفزودی و شعرھای او در زبان 
عوام مشھور و مذکورتر از آنست کە بە شرح حاجت آید و دو بیتی ھا خوش؟ افتادہ یکی 


اینست: 
رباعی 

آن کس کە جھان پشت پای می زد ‏ دوش آمدہ بد در گدائی می زد 

از وقت نماز* شام تا گاہ سحر_ صد نعرہ برای آشنائیٴ میزد 





١‏ بە معنی آرزومندی۔ ٣‏ بە معنی بیدار شدن. 
۳ راحة: مطلع۔ ٣۴‏ ٹسخۂ اصل:ثیت. 


۵ یعنی نماز مغرب. ۶ راحچة و رسالهٔ جوینی (نسخۂ پاریس): ناشتائی. 


قند پارسی ,"۹ 





رای عوسی ڈگ رر اریم تہ فسی و این مت وبدست خود بزرڑ حل 
تکحیل' کرد:و بە اتابک شھید و پادشاہ کریم مظقٌرالڈین آزص ۳۳۴] قزل ارسلان عثمان 
بن ایلدگز؟ فرستاد بەکوشک نور بە در ھمدان و او بەشکرانە او" را خلعتی خوب 
بەکمال مزدقانی ؟ داد: 

شاھان جھان و خسروان بندۂ من در مشرق و مغرب ھمگان بندۂ من 

بااین مه ملک و پادشاہی‌که مراستے من بندهٗ تو عمه جھان بندهٔ من 

و این سلطان نیک بخت زینت تاج و تخت کارش طرب افزای و ملک آرای بود 
مذّت دہ سال در دولت اتابک شمسرالدین محمّد بن ایلدگز رفاھیت و امن و نشاط 
آ[داشت ]و ناموس سلطئت او چندان بودی کە سرًاً و عَلانیةً اتابک جملگی خاطر بدان 
ععلَّق* داشتی که آنچە سنجر و ملک شاہ را نبود این سلطان جمع می باید و رسولان 
بە اطراف روانه می داشت و سک بلاد بەنام و القاب او می نگاشت و ھر وقت آوازہ 
دارالملک بغداد دادی وکس فرستادی و سرای سلطان را عمارت خواستی و این جنس 
کە درین حال نواب دارالخلافه پیش گرفتەاند کە امرای اطراف را عشوەھا می دھند و 
تشویش ممالک می جویند تا امن ولایت ایشان و اظھار حکم ہر دیگران باشد در دور 
دولت اتابک محمّد مسلّمشان نمی شد و اتابک عَلّى مَلاہِ مِنّ الّاس گفتی کە امام را 
بە خطبه خواندن ' و پیش نمازی ( ٢٠٢ب)‏ کە شاهان مجازی۷ در حمایت آنند* و بھترین 


کارھا و معظمترین کردارعاست: مشغول می ‌باید بودن و پادشاھی به سلاطین مغوّضی 





۱ نسخۂ اصل: تکحیلء مکحیل نیز خواندہ می شود. 

۲٢‏ راحة: وہن ابلدگز ٭ ندارد. 

۳ کذاست در نسخۂ اصل, بە ظاعر این کلمە زاید است. 

۳۴ کمال از شعرا و ندمای طغرل بود (راحة ص ۴٣٣ح ٦‏ 

۵ نسخۂ اصل: متلم۔. ۶ راحة: دخواندنء ندارد. 
۷ نسخۂ اصل: یه مجاری۔ ۸ نسخۂ اصل: آینگہ 


"۷۷ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
| داشتن و جھانداری بدین سلطان بگذاشتن: و [اٹابک ]' کارھا برای و آھستگی کردی 
زس ۳۳۵/و بە فرٌ دولت' چُنین اتابکی سلطان مغبوط عالمیان بودہ او در بزم و طرب و 
اناہک بەرزم و تعب؛ و چون بەابتدای جھانگیری اتابک دو تاختن کردہ بود یکی 
بەجانب آذربیجان و دیگری بە طرف اصغھان و دو مَلِک را از طمع ملک به مقر ھلاک 
رسانیدہ امرائی راکە در درج سرکشی بودند بەاستمالت بە دست آوردو برای رشید 
برداشت و بندگان خویش را بە جای ایشان بگماشت؛ شصت هفتاد علُم از بندگان 
خویش در مملکت نصب فرمود و ھریکی را به شھری و ناحیتی نامزد کرد بە امید آنکه 


چون بندگان باشند [فرزندان مرا از خصمان امان دھند ر خود سرھای] فرزندان در 











سرابشان شد و ھمان بندگان میک بر سر فرزندان۴ او منقٌُص کردند و حکم ایشان 
بەسبب اقطاع داری از شھرھا زایل کردند و هر بندۂ برطرفی فرمانروا شد و از اطراف 
نظر بیگانگان در ملک افتاد و نتایج آن بعد از وفات اتابک ظاھر شد و اتابک این بندگان را 
از نھب و غارت پارس* و اموال آن نواحی ممکُن و محتشم و محترم کرد و چند بار 
بەنفس نفیس خود بدان صوب حرکت فرمود و دو سە بار رکاب ھمایون خداوند عالم 
اص ۳۳۶] سلطان اعظم برنجانید؛ و آن شوم حرکتی بود کە* استیصال خانەھای 
سلمانان دران نواحی ببود و بە تراجع" باعراق گردید و بە بھان خوارزمیان ھمین بندگان 
اعراق ھمان کردند و سرھای خویش و خان و مان بە دست خود ہرباد دادند و شنیدم که 


درمیان نھب‌ھا و آنچه از غارت پارس آوردہ بودند؛ جامه خوابی بەاصفھان از بار 





' اضافەازروی راحة. ٢‏ راحة: بە فو بخت: 

عبارت در قلابین از روی راحة افزود شد. 

راحة: و سلطان۔ 

راحة الصَضدور: بدون استثنا پارس: پارسی: پارسیان و غیرہ واڑەھا بدین صورتاندہ اتا در خلاصہ اکثر 
فارس: فارسی: فارسیان و غیرہہ امّا در این‌جا در خلاصۂ ۵پارس٤‏ است. 

نسخة اصل: وکہہ ندارد, ٢‏ تراجع بە معنی بازگشتن و بە عقب برگشتن. 


(۱"۸_ 





قند پارسی 
برگرفتندہ کودک دو سە ماھه مردہ از میان جامة خواب بدر افتاد و ھمچنین دیدم کە 
مصاحف و تُب وقفی کە از مدارس و دارالکتاب‌ھا غارت کردہ بودند در عمدان 
به نقاشان می فرستادند و ذکر وقف محو می‌کردند و نام و القاب آن ظالمان ہر آن نقش 
می زند و بهھ یکدیگر تحفه می ساختند و فساد آشکارا در عراق ازان شد کھ از ترکان هر 
وشاقی کە بر ولایت استیلامی یافت: قانونی از سیّر آبا و اسلاف نمی دانست در 
پادشاھی که بر آن برودہ هر چه می خواست و می رفت می کرد و تاکار بدین' رسیدہ و آن 
اتابک سعید ملکی معمور از مزاحم دور می دید نمی اندیشید که کار بدین انجامید 
آرایش مملکت در حال می جست و میگفت در مل ھمچنین بماند و بازن و فرزند 
پیوندی عظیم داشت و هر دختری و پسری را می خواست که پادشاہ و حاکم و ممگن 
(٠١۲الف)‏ گرداند و دختران را بە ملوک اطراف داد و پسران را آیین جھانداری می نھاد 
واینائج خاتونکھ زن او بود, پرو حاکمه بود. فرزندان خود را می خواست که پادشاہ کند. 

و در شھور آ[ص ۳۳۷] سنە احدی و ثمانین و خمسمائة صلاحالڈین از شام بە در 
موصل آمد و بە وسیلت٭ غزاکه بدان؟ مشھور و مذکور بود از اتابک استجازت کرد کە 
در مملکت بگذرد و قلاع ملاحدہ مخاذیل لَعَتَهُم الله از بلاد اسلام به در قزوین و بسطام و 
دامغان بردارد و به حصار بستاند و خراب کند؛ و آن فاتحه ملک عراق خواست کرد۵ل؛ 
اتابک آ ن رای بدید و ازان بیندیشید و بە ضرورت دفع آن را نھعضت فرمود و بااو مقابله 
[کرد] و از بسیاری تدبیر در دفع علّت زحیر بر او مستولی شدہ و چون صلاحالڈین 
بازگشت آن رنج بر وی دراز شد. فرزندائش بە شھر رّی بودند بر قلعةُ طبرک کە او معمور 
کردہ بود؛ رنجور پیش فرزندان آمد و اطبّای عراق آنجا جمع شدند و از معالجت عاجز 





ام پان ٢‏ راحة: رسید۔ 


۳ نسخۂ اصل: بوسیکت اسم ۴٣‏ نسخۂ اصل: بدو۔ 


۱'۹ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
گشتند و آن پادشاہ درگذشت'. او رادو سە ماہ در خانه خواب داشتند و رای می زدند و 
ترتیب می‌کردند؛ بندگان و جمله صدور را فرزندان موافق تر می آمدند تا حکم ایشان 
ھمچنان بماند و روز به روز در تزاید باشد. و چون آردو/ پادشاہ جھاندار چون سلطان 
طغرل و اتایک؟ قزل مذّتٹها این فرصت را انتھاز" می نمودند امرا و وزرا و صدوران 
دولت دانستند که این اندیشه را بسر رص ۳۳۸/ نتواند بردن. اینائج خاتون و خواجه 
عزیز و بعضی امرارای زدند کە جمله می باید شد و باسلطان عھد کردن و اتابک قزل را 
ھمچنان اران و آذربیجان مسلّم داشتن و امیر سلاح سلطان می باشد چتانکە بود و او را 
ندیدن و اینانج خاتون؟ میل بە نتلطان داشتی؛ می خواست که در نکاح سلطان شود 
| امیر بار و قرآن خوان٥‏ و قرا' و سران امرا میل بە اتابک قزل ارسلان میکردند کە او 
إْ پادشاہ مطاع بود و حشمی مطیع داشت و صلات جسیم او دلھا را بندہ کردہ بود که 
‫ اَأسَانٌ عَبيدٌالاِحسَانِ و هر کسی طُوعاًاُوكرهاً اگر خواست اگر نه ملاطض‌ها بدو روانە 
می‌کردند و آبروی خویش پیش او بدین وسیلت می جستند و می نمودند که مملکت 
مھمل و اقطاع معطّل می داریم تا رکاب ھمایون بە دارالملک ھمدان رسدء و سلطان 
دانست که دلھا بدو میل دارد اگر او را نخواند برخلاف بیرون آید و لشکر و حشم 


عراق تبع او شوند؛ و از ملکان۷ که در قلاع محبوس داشت یکی را یبرون آرد و 





اور ۳ (راحة ص ۹۷ح م‌( تاریخ وفات اتابک نصرۃ الین محمّد پھلوان بن ایلدگز. 


0 

؟ یعنی انابک مظقٌرالدین قزل ارسلان پسر ایلدگز: محمّد پھلوان و قزل ارسلان برادر بودند. 

7۲ معنی غنیمت شمردن۔ ۴ ایناٹغ خاتون زوجةه محمّد پھلوان بود. 
۵ نورالدین قرآن خوان (راحة ص ۳۳۸ح ۱). ۱ 

۶ بعنی نورالڈین قرا صاحب قزوین (ھمان). 

۷ 


یکی عم سلطان طخرل: محمّد بن طغرل بودہ و دیگر ملک سنجر بن سلطان سلیمان: رک: راحة 
ص۳۳۸ح۳. 


لی 








قند پارسی س--س-س×٠‏ شس 
به وا بنشاندء رای زد بە موافقان خویش کھ بە اتفاق او را بخوائند و بە اتابکی بنشائند 
و در میان کار آرزوی دلِ خویش بر آوردن' گیرند؛ آنگه مثال داد و شرف الذین الب ارغو؟ 
پسر امیر بار را باقبا وکلاہ خاص و تشریإ‌ھا نواخت از اسب و ساخت: بە اذربیجان 
فرستاد و عھد بست بر اتابکی قزل ارسلان (۰۱٢ب)‏ و با او لشکرگران از ارّان؟ و 
آذربیجان بە دارالملک عمدان آمد و بەکوشک دست بوس کرد سلطان راء قراقز* 
سلطانی خواست کہ او را زخم زند سلطان به چشم منع کرد او نیارست: و آن حرکتی 
کردنی بودہ قزل ارسلان را اطلاع افتادء بر سلطان وائق شد امًّا خاصگیان و ندیمانِ و 
بندگان را از او باز برید و قراقز ' سلطانی را میل کشید.۲ وکار قزل ارسلان ممگن شد و 
لشکر ھمه چشم بدو داشته بودند و لشکر و رعیت* نیز بر او تھادند و تمکین پادشاھی او 
بیش ازاں ہود کە بە اندک مذّتی * قھر و قمع او میشر شدی؛ سلطان عاجز شد و در غرقاب 
تحیّر افتاد و در ششدرۂ ناخوش گرفتار شد. و جمالالدین. خجندی ”' این دو بیتی در 
ملاطفه بدو فرستاد: 
رباعی 
شاھا فلک از دولت تو مینازد و إیّام رضاىی طبع تو اندازد 
[ص ۳۴۰/ در ششدرہ فتادۂٴ سخت و لیک آخر تو بری که خصم بد بازد 


١‏ راحة: پروردن, ۲ راحة: ارغون 

۳ را حفٴ او ہا 

۴ راحة: برداںہ رساله جوینی (یعنی ھمین رساله کە ما در تصحیح آن مشغولایم) نسخۂ پاریس: مردان. 
ت راحة: فرائز ۶ راحة: فزاکر. 

۷ راحة: میل کشیدن فرمود. ۸ راحة: دل نیز بدو. 

۹ 


راحة: اندک مايه مدّتی. 
جمالالڈبن خجندی بن صدرالڈین عبداللطیف خجندی از خانوادهۂٴ خجندیان کە در اصفھان روساء 
شافعیه ودنب برای ترجمه و اشعار وی رجوع کنید بە لباب الالباب عوفی ج ١ء‏ ص ۲۶۶-۰۸ نیز 


نەنرھة المجانس ۰ ص ۹۵. جمالالدہن عبدالرزاق در سرگ او قصیدەای دارے خاقانی نیز در مدذدح او 
فطمہ ای نوشته. 


۷۷ے ےتسس ستٹ ‏ سہح..۔لاصۂ راحة الصدور وآیة السرور 
و دران ملطفه نوشت کە خصمت را ھوس شاھیست و شاہ مجازی در سرای بازی 
روزکی چند گوی مراد در میدان آمانی بزندہ عاقبت طاقت زخم چوگان قضا ندارد 
بەزخمی از تخت بەتخته رسد؛ روزی چند دیگ سودا پزد عاقبت قضا بر خوان فنا 
بەکاسةۂ سرش مھمانی حشرات کند: از او نە نام ماند و نە نشانء خداوند عالم خاطر 
مبارک آسودہ داردکھ بندہ سر خصمان بردار نگوٹسار' می بیند و سحن او فالی ٢‏ شد. 
چون سلطان و اتابک قزل ارسلان بەرّی رسیدند ای ابه و روس بەرسم یاوگی بیرون 
شدہ بودند و بر حوالی بسطام و دامغان و اطراف مازندران میگشتند و اتابک را روی از 
پس ایشان رفتنی نە بود:چو دانست که بی مواضعۂ از امرای مملکت و سلطان عالم 
نتواند بود یک چندی بر سر دولاب مقام کرد سلطان عالم را هر وقت آزص ۳۴۱] درد 
پای بود خویشتن را بدان اسم صاحب فراش کردی و اطبا به معالجت قیام می نمودند و 
بدان سبب گماشتگان از او غافل می شدند تایک شب فرصت یافت و جنیب تھا معد بود 
و در شب بە ای اَبە و روس رسید و مَلِک مازندران مناققتی کھ از عقیدت پلید٣‏ او سزید 
بە جائی آورد و بە نفاق سلطان را نزلی ؟ می فرستاد و در دربند زرّین کمر بگشاد و بر کنار 
رود بار سلطان را مھمانی کرد و شرف دست بوس دریافت: و چون سلطان بر خبث 
عقیدتِ او واقف بود برو اعتماد نکرد و شاہ مازندران بە سبب آنکه دانست کە اصحاب 
مناقب عراق چون خواجه عزیز و پسران او و موقّق و کیلدر و ظھیر منشی وغیرھم 
باسلطان دران اتفاق یکسانئند بر سلطان غدر نمی کرد امّا منافقی فرونمیگذاشت و 
خدمت لایق نکرد و حال ضعف سلطان هر لحظہ به اتابک قزل ارسلان می نمود و مدّتی 
۲١٢ (‏ الف) اتابک را بە دم می داشت که من سلطان را می گیرم و سلطان بر اطراف ولایت 


١‏ راحة: نگوسار؛ اصل: نگونساری. ٢‏ اصل: قالی. 
٣‏ سخۂ اصل: لفظ. ٣۴٣‏ اصل: بزلی۔ 


ڈرو وم یر جوسجچجھڑیسج جج 


ملاحدہ عَذَلَهُم الله می رود وانھب و اص ۲ غارت م یآوردہ اتابک ملول شد و 
رت ول دل بە طرف آذربیجان از سر دولاب برخاست و به دارالملک ھمدان آمد. 
فصل پاییز بود. امیر سبّد فخرالڈین علاءالدوله عربشاہ' یک شب از بام خانه آتشی عظیم 
بر افروخت. اتابک راگمان بود کھ سلطان بە ھمدان رسید و از اتفاق لشکر با او خبیر بود. 
شب بە خروس گذاشت وراہ آذربیجان برداشت: 
شعر 
گریز بھنگام با سر بجای بە از رزم جستن بنام و برای؟ : 
اتابک قزل ارسلان با خاصگان برفت و صدور و امرای عراق إص ۳۴۳] جمله ازو 
باز ایستادند و سلطان ھنوز بەرّی بود و خواجه عزیز بە وزارت دست بوس کرد و امیر 
اسفھسالار عرالڈین صتماز و شرفالڈین ابھری دست بوس کردند و امرای دیگر 
[یہ خدمت آمدند ]: 
شعر 
زھرسولشکری نومی‌رسیدند بگرد شاہ صف بر میکشیدند 
امل شھر ھمدان ازمیان جان دا میکردند و نشاط آوردند و برفی عظیم بارید. سلطاث 
روی بەشھر آورد. امیر سیّد علاءالڈدوله زمین بوسید زص ۴۴۴] و نزول را سرای 
۱ ریاست پیش کشیدہ و آن زمستان بە ھمدان مقام بود و روس و ای آبە تسلّط می کردند 
یعنی خدمتی کردہایم پسندیدہ و امرا قھر هر دو می خواستند ".ای اب خواست کھ روس 
را بردارد' تا در مملکتِ سلطان او بزرگتر بود. باسلطان تقریر کرد و روس را در خانه 
مست خفته بگرفتند و اسباب او تاراج دادند ویک محلَه در ھمدان در صدمة او رفت کھ 
١‏ عربشاہ رئیس عمدان بود. رک: راحة ص ۳۴۲-۳ ۳۴۹ ۳۵۵ و غیرہ. 


۲ در: ۹ اصل بدون اینکە نفطهگذاری بشود. در راحة الصّدور ١‏ بیت است و در خلاصه فقط یک بیت. 
٣‏ راحة: می داشتند. ٢‏ نسخۂ اصل: برداُرد. 


۳ ١ہ۔۔م۔مےہرللررٴر.ٌ.۔_.۔‏ ...۔ .۔ یلاصۂراحة الصدور و آیة السرور 
حاشیة سلطان بە غارتیدند ہکان لم تعن یالائس٤.'‏ 

و عوام عمدان چنان ھوا خواہ سلطان بودند کە نجمالڈین لقبی برادرزادۂ امین‌الڈین 
بو؟عبداللہ امیر یار ہود و خانەاش غارتیدہ بودند و اندوختة عمر بردہ و او را به دست فقر 
سپردہ: مؤلّف٣‏ کتاب او راگفت که در حق سلطان نامعتقد شدی که خانەات بغارتیدند۔ 
جواب دادکه سلطان را بە فعل اوباش حاشیەات مواغذت تتوان نە کھ او فرمود یا خبرش 
بود من ارادت سلطان بهە جان نسپارم؟ این حال بر رای اعلی٭ عرض کردم؛ تفصیل ٠‏ 
اقمشۂ او بخواست: آنچه ظاہر شد رد فرمود و عوض گم شدہها از خزانه بھا مضاعف 
فرمود و این مرد را نجم دو بپتی *گفتندی؛ اسبابی۷ داشت صرف کردی وبا دوات وقلم 
بر اھل ھنر طواف می کرد تاکجا دو بیتی* یافتی بنوشتی, بعد از او املاکٰ و اسباب ھیچ 
نماند* وزن و فرزند نیندوخت '' و وارثان و برادران پنجاہ من کاغفذھای دو بیتی '' قسمت 
(٢١٢۲ب)‏ کردند. 

چون روس را بگرفتند بە قلعة علاءالدُؤله محبوس ماندہ دیگر کس نقش او نخواند و 
سراچ‌الدّین قیماز و جمالالڈین ای آبە فرّحینی و بدرالڈین قراقز اتابکی و نورالڈین قرآن 





١‏ قرآن: ۲۵:۱۱۰. ٢‏ راحة: اہو۔ 

٣‏ راحة: ...ھتاب 1ص یر ا ا 
ھمان راوندی است ئە نویسندۂ خلاصۂ راحة الصدور کە در ترتیب آن مشغولیم۔ از ە لفظ مؤلّف قاری 
گمراہ می شود درست صورت بدین طور می باشد: بە قول نویسندہ راحة الصّدور یعنی محمّد بن علی 
راوندی... 

صورت قدیمی راحة الصٌدور یعنی بنسپارم را بدین طور تبدیل گردہ نسپارم. 

نسخۂ اصل: عالی. ۶ نسخۂ اصل: دوستی. سھو کائب. 

راحة: اسبابی نیکو. ۸ نسخۂ اصل* : دوستی. سھو کاتب. 

راحة: بنماند. این وبنماندہ صورت فعل منفی است که بای زینت بر فعل منفی افزودەاند۔ و این صورت 
اوت چست سا - 

۲ نسخاصل: کرت و سا 


يہ حم >> ھ۲ا 


قند پارسی ۴ 
خوان در خدمت نصرۃالدنیا والڈین آزص ۳۴۵/ اتابک ابوبکر بەاصفھان بودند 
اصفھانیان بریشان غوغا کردند و ایشان را بجھانیدند. سلطان فوجی' لشکر را بە راہ 
ایشان فرستاد کمین کردند و امرای سلطان را درمیان گرفتند و یکی را نگذاشتتد کە 
بجھد'. امیر عَلَم را دستگیر کردند و باقی را بگشتند تا رکاب دار و خربندہ جان نبردند*؟ 


چنانکە در ھمدان سە چھار روز خبر مردہ و زندۂ ایشان نبود. بعد ازان بەگردون کشتگان 





را بە همدان بردند و امرای بزرگ چون نجمالڈین لاچین والی * همدان و پسران غزلجة* 
شھابی [وغیرھم را] تعزیت داشتند و آن وھنی زشت ہود و فالی نە خوب بر دولتِ 
سلطان واز اطراف امرا ناامّید شدند تا وقت بھار بە برف و زمستان تعلَّلی می کردند. 
فصل بھار از دارالخلافه اتابک قزل ارسلان را خلعت فرستادند و نوبت نیمروز 
بدادند و مواضعت رفت کھ لشکر منصور دارالخلافه بەکرمان شاہان و دیٹور توقف کند 
و اتابک قزل ارسلان بە خدمت مھد وزیر" پیوندد و بەهمداتن روند و جواب سلطان 
بکنند و ھمدان ناب دارالخلافه را بود و منھیان از ھمدان ضعف سلطان اِنھا میکردند. 
ایشان بە اطمینان تمام ساز وئُذّت و آرایش و تجمل آوردہ بودند و لشکری آراسته آمدہ 
و قارورہ اندازان و ناچخ و چرخ و عدّتھای مصاف باایشان عمة* بود۔ سلطان پیش از 
آنکە اتابک ارسلان بدیشان رسیدی؛ قصد ایشان کرد و امرای دولت سلطان چون 
عزالڈین صنماز و شرف الدُوله ابھری و شرفیان و جملە اتابکیان موافق شدند و سلطان 
بالشکر دارالخلافه مقابله کردو مصافی دادند کە لشکر عراق مثل آن ندیدہ بود, و ای آبہ 





نسخة اصل: فوج لشکر. ۲ نسخۂة اصل: بجھند 

کگذاست در راحة امَّا در نسخۂه اصل در این جا یک لفظ ناخواناست. 

نسخة اصل: نبرد, ۵ نسخة اصل: والۀ عندوستان. 

نسخۂ اصل: ناخوانا است. 

جلال الین عبیدالل بن یونس وزیر الناصر ِذّینِ الله رک: ابن اثیر حوادث سنہ ۸۲۴ج ٣٦ص .)٦۷۵‏ 


ہس ہہ یہ ےا کے < 


۵ سسسسسسے ا خلاصۂراحة الصدور و آیة السرور 
ہا اتابکیان بر میمنهُ سلطان بودند شکسته شدند و عزیمت آص ۳۴۶] ایشان دو 
فرسنگ برسیدء بغدادیان جوال دوز می انداختند و اسب و مرد را می زدند و کس نشانی 
نمی دید کھ دفعی کند و نفط اندازان آنش در ھوا پران' می ‌کردند و اسب؟ بر جای 
می سوخت و تیرباران بر چتر سلطان چندان کردند که چتر از تیر بپوشید و سلطان 
برسان رستم دستان گرزگران برداشت و قفشدیان٣‏ را بانگ زد و باایشان حمله برد. مھد 
وزیر را بینداخت و وزیر گرفتار شد و شکستہ بر ایشان آمد. اگرچه اوّل وھن بر سلطانیان 
بودہ لشکر سلطان غنیمت‌ھای بسیار و زر به خروار بیاوردند و در عمدان ھیچ کس اسب 
تازی بە یک دیتار (۲۰۳/لضف) نمی خرید حرمت داشتِ دارالخلافه راء و مجروحان در 
جامع ھمدان نان می خواستند و خلافتی بودکه بس مثل آن تشنود و سلطإن دران فتح این 
دوبیتی بگفت: 

زین فتنه کە دست چرخ انگیخته بود جانم بیکی موی در آویختہ بود 

اقبال مرا دست گرفت ارنه فلک بھیچ بھانہ خون من ریختہ بود 

و آن لشکر بی ظفر ازان اعتبار نگرفتند و تا این غایت دہ بار دیگر با عراق آمدند و 
خارتیدند و شکسته بازگشتندہ و چون آن ساف دئت شد آص ۲۴۷] علاءالڈڈین 
خداوند مراغهہ به خدمت سلطان رسید و به ھمدان دست ہوس کرد و سلطان او را اعزاز 
واکرام کرد و پسر خود را برکیارق بدو سپرد و لشکر سلطان نشاط می‌کردند کە با اتابک 
نیز مصاف دھند و عرّالدین۴ پسر شومله بە خدمت تختِ اعلی رسید و بر در همدان 
لشکر وافر جمع شد. اتابک قزل ارسلان بالشکری گران روی بھ دارالملک ھمدان نھاد و 
ھر لحظە آوازۂ مصاف می بود. ناگاھی اتابک از میان برخاست: سلطان از پس او برقت کە 





۱ نسخۂ اصل: پر (٣‏ راحة: سوار و اسہم, 
٣۳‏ یعنی اولادو اتباع قفشد صاحب زنجان (راحة ص ۶ 
؟ عمین است در نسخۂ کتابحانۂ پاریس: امًّا راحة ص ۳۲۷: غرسالڈین. 


قند پارسی ۰۰۲,۶ 

بر ای اب و ازابە“ اعتماد نداشت. پانزدہ روز کس ندانست کە چه بود و اابک کجا رفت. 
و اتابک حرکتی چنین کرد. سلطان مشوش شد واز اٌی‌آبه تحکمھا دیدہ بود و 

رنجیدہ. چون بدانست که بدو کاری بر نمی آید و دفع اتابک را لشکری دیگر باید مبلطان 





بفرمود تا ای ابە و ازابه را در سرای بار پسر؟ ازدمر۳ و پسران سراچالدین قتلغ آبڈ شرفی؟ 
بکشتند* و قتلغ آص ۳۴۸/ اینانج پیرون آمد و بەرّی پیش عادر رفت. روز دیگر 
علاءالدین با مراغه رفت و سلطان روی بە جانب آذربیجان نھاد و اتابک قزل ارسلان 
بە طرف کرمان شاهان رفته بود کە شھاب‌الدین ابن الجدیدہ* با خادمی از خواص لشکر 
دارالخلافه آنجا بود. ایشان را بە در ھمدان آورد و در شھر مال مخالفان می جستند و 
بدین بھانە خانەھای مسلمائان می فغارتیدند و عوام را ھوا بلای سلطان طغرل 
نمی نشست و سلطا بە در تبریز رفته بود و آذربیجان را تشویش می داد. اتابک را ضرورت 
شد بە طرف آذربیجان رفتن. [اتابک را] رفتن ھمان بود" [وسلطان را آمدن ھمان ]" و 
این مسئله ور شد و امراو صدور بر آن نھادند که هر بارکه اتابک می آید سلطٌان می رود 
و آن زمستان آ[سلطان] بە دارالملک مدان بود و عراق مسلّم و بەسبب برف و باران؟ 
کس نمی جنبید. 

وسلطان شھید بەجھت اعتقاد نیکو و عالم دوستی باظھیرالڈین بلخی ارادت 
داشت. هر شب بە خانه وی رفتی و بااو رای زدی: وامراو خواجگان عراق اعتقاد'' وی 





١‏ دو بندۂ قدیمی بودئل۔ ٢‏ نسخۂ اصل: در سرای پدر سراجالدین قتلغ.. 
۳ آزدمر نام شسنه اصفھان. راحةء ص ۷ 

۴ یکی از بندگان شرف الڈڈوله صاحب ابھر (راحة ح)۔ 

۵ این واقعہ در سال ۵۸۴ء رو دادہ. راحةء ص هھمان۔ 

۶ راحة: ابن الحدیدہ؛ نسخۂ پاریس: الحعدید. 

۷ نسخۂ اصل: رفٹن ھمان بود و این مئلہ. 

۸ عبارت در قوسین در نسخۂ اصل ئنیست. 

۹ راحة؛: سرما. ٠۰‏ راحة: عقل۔ 


٥۷‏ ےجمج_.__۔.. ج.._.۔ .۔ ے۔۔۔۔۔۔خیلاصوراحةالصدور و آیة السروو 
دانستدد مستشعر می بودند و ظھیر بلخی باسلطان می ساخت که ایٹھاکه با تو اند مخالفان 
دولت‌اند۔ همه را می باید گرفتن و اسباب ایشان دیگر بندگان رأ دادن تا بە خداوند عالم 
یکدل باشند (۰۳٢ب)‏ وآن خواجگان که' ارکان دولت بودنذ ملاطفەھا نوشتند بە ری 
پیش قتلغ اینانج کە سلطان بە شب به خانة آإص ۳۴۹] ظھیر بلخی می رود و سگالش 
باوی می‌کند: ما را باوی ھیچ وثوق نماندہ است. اگر با ما عھدی باشد بەمواضعت 
باعلاءالدوله و استظھار وی سلطان را بگیریم و این ملاطفە‌ھا درمیان چوبی نھادند و 
سالیخ' توز٣کمان‏ بروی پوشیدند و بە دست سرھنگی بە رّی فرستادند و در شب کسان 
را بە راہ سلطان فرستادند. سلطان دو سه کس را بدید: بفرمود بگرفتند؟ و بەسرای 
ظھیر بلخی بردند٭. ایشان ماجرا بازگفتند. سلطان ایشان را امان داد و مستظھر گردانید و 
سوگند داد کھ این راز بیرون نبرند و نگویند کە سلطان ایشان را دید تاکار بچە رسد. روز 
دیگر سرھنگ بەیزک لشکر سلطان رسیدہ بود که بەھفتاد بولان' با در مزدقان۷ 
می بودند]ء پسر سراج‌الڈّین* قتلغ ایە شرفی ازبن سرھنگ احوالی می پرسید. سرھنگ 
از ملالت؟* صدمۂ سرما باوی تندئی بکرد. پسر سراچالڈین طیرہ '' شدگرزی براند تا بر 
سر سرھنگ زند. او ھم'' جان را بە سالیخ دفع کرد. سالیخ شکسته شد و ملاطفەھا 


۱ نسخۂ اصل: ہکہہ ندارد. 

٢‏ سالیخ و ساریخ چوبی باشد که بر سر آن چند زنجیر کوتاہ تعبيه کنند و بر سر هر زنجیرگو از فولاد 
نصب کنند (فرھنگ معین). 

۳ توز پوست درختیست کە برکمان و زین اسب و امثال ان پیچند (برھانء چاپ معین ج ١ء‏ ص ۵۳۲). 

۴ راحة: گرفتن۔ ۵ راحة: بردن۔ 

۶ عفتاد بولان یا پولان قریەای در رّی. رک: راحة الصّدور ح. 

۷ نام قصبه نزدیک به ساوہ: شھرک معروفی است نزدیک بە ری (لغتنامهہ)۔ 

۸ کذاست در راحة و ھمین صوابست: امّا نسخۂ اصل: تاجالدین: سھو کاتب. 

۹ راحة: از سر ملالت۔ ٠۰‏ اصل: تیرہ۔ 

۱ 


١‏ اصل: بیم۔ 


"‌َ‌۸ 








قند پارسی 
[ص ۳۵۰]/ بیرون افتاد. او' مرد ھئرمند بود و مردائه و شعر گفتی و خط خوش نوشتی۔ 
آن ملاطفە‌ها را بر خواند و سرھنگ را بسپرد و دو اسپه ھم بە حضرت سلطان رسید و 
این حال مشافھه بر رای انور او عرض داد. سلطان ان روز توققف فرمود و در شب ترتیب 
کرد که بامداد چون اصحاب مناصب بە دیوان حاضر شوندء وزیر را بە خلوت خواند و 
جمله امرا را حاضر کند؟ و علی رؤس الاشھاد تا جملە را رسواکند وبە سرای هر مھتری 
سروری را تعین کردہ بود کهە اصطبل و خزانه و اسباب لشکری و تجمّل محفوظ دارند و 
ب٭سرای سلطان نقل کنندہ و آلات مطبخ و امثال آن تاراج دھند. چون روز شف ھمه 
بزرگان بر عادت روی بەخدمت نھادند و خواجگان بە دیوان ہنشستند. سلطان سیّد 
علاءالڈوله را به خلوت خواند و او را امان داد و این حال باوی در میان نھاد و فرمود کھ 
عمه را می خوائم تا استکشاف مفصضل ٣‏ کردہ شود وزیر وقت خواجه عزیز و پسرانش و 
موقّق وکیلدر و ظھیر منشی و شھاب حجّت نویس و قتلغ طشتدار و چند کس دیگر که 
دران سقیفه٭ بودند عهمه حاضر شدند. سلطان خلوت کرد و یک یک٭ را می خواندہ و 
چون جملەه در حجرۂ سرای علاءالڈُوله کە سلطان آنجا مى‌بود جمع شدند: سلطان 
خطھا پیش گآایشان] انداخت. زنھار خواستند. اسلطان] خواجه را پشت پای زد و 
بەمیان سرای انداخت و جملە را بفرمود گرفتن ‏ و کسانی که آص ۳۵۱] بھر سرای 
نامزد بودند بدوانیدند و فرمان بجای آوردند و اموال ایشان صامت و ناطق بە سرای 
سلطان نقل کردند. سلطان کلید قلعة علاءالدوله بخواست و آن قوم را (۲۰۴الف) 
درانجا حبس فرمود و بەنفس نفیس و ذات شریف خویش حرکت کرد. و ایشان ملتزم 
احوال میشدند و بەجان امان می جستند؛ و از برای تحصیل مال از سلطان موعود 





١ٴ‏ مراد پسر سراچالدین. ٢‏ اصل:کرد. 
۳ راحة: این مفضل. ۴ دالان بیرونی و پوشش در (دستورالاخوان). 


۵ راحة: یکی پکی۔ ۶ نسخۂ اصل:گرفتند. 


۱۹ خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 


می شدند که هر یک چون چندین نقد بدھد' و اقرار املاک بکند؟ و ترک شخل بگویند ٣‏ 
بە جانشان۴ امان باشد قرض‌ھای گرفتند و بە دیوان میگزاردند٭“ وکس بە ظھیر بلخی 
فرستاندکه ما خرقه پوشیم و در خدمت رکاب چون دیگر مریدان برویم. قریب یک ماہ 





بر این رفت. روزی سلطان در تماشای قلعه بود و ایشان رازجر می نمود. قتلغ طشتدار 
را اجل شتاب کرد. سفاعت آغازید و باسلطان مواجهه ناسزا گفتن پیش گرفت که این 
سرھا ببر و در فلان نە کھ من سر تو چون سرہدرت در فلان خواستم تھادن دولت ترا 
پارد 2ری سان ا یب رھ با ار عَت را قاع ناد ؤاد کات 
وگفت: بەاستصواب اتابک مِحمّد دہ هزار دیتار زر سرخ علاءالدوله بەکینڈ خواھر کە 
زن پدرت بود بە من داد تا شربت در جام بردم و ہپدرت را دادم و باتو ھمین خواست 
رفتن.۷ سلطان را ازین حال غضبی عظیم مستولی شد و در حال جمله را ؤص ۳۵۲] 
کشتن فرمود و آن سرھا عمه بدین سخن بریدہ گشت. 

اگرچه علاءالدُوله را امان دادہ بود وگناہ ملاطفه بخشیدہ این حرکت تجدیدِ گناھی 
بزرگ بکرد و سلطان اظھار آن نفرمود تا عزیمت کوچ و علف خوار مرغزار سگ 
پیش آمد و علاءالدُولە را التزام * فرمود بەنملازمت رکاب ھمایون. علاءالدوله خویشتن را 
رنجور ساخت. سلطان گفت: از آمدن گزیر نیست: اطبا را با خود برگیرکە در تبدیل آب و 
عوا صحت مامول تر است: و چون دو منزل از ھمدان حرکت افتاد علاءالڈوله را فرمود 
زہ نھادند مرقدش باعمدان نقل کردند باتربت اسلاف. 





١‏ بدھدء بکند و بگوید. ھں‌سے فعل دو واحة بە صیفۃ واحد آمدہ۔ 

۲ عمان۔ ٣‏ ھمان۔ 

٢۴‏ راحة: او را بہ جان۔ ۵ نسخۂ اصل: بگذاردند. سھو کاتب۔ 
۶ نسخۂ اصل: دولت تو تیزتر بود۔ ۷ نسخد اصل: رفت۔ 

۸ 


راحة: الزام۔ 


ہیں 
قند پارسی 


إس ۳۵۵|ر سلطان عالم' ہر حوالی عمدان کر ر فری میکرد و ملک مستقیم 
نمی شد تا اتابک فقزل]ارسلان از آذرییجان حرکت کرد و سلطان را قوّت مقاومت نبود:: 





بەضرورت تختگاہ سلطنت بگذاشت: و بەسبب شوریدہ شدن عم و عمٌزادگان و 
7 اعداد وکثرت عدد طغات؟ [إص ۳۵۶]بندگان روی بە آذرییجان نھاد و اتابک بر 
اثر تاختن کرد و ثقل و بنە و اسباب تاراج فرمود. سلطان جریدہ بجست و بە قفچاق 
پیوست: و درعمدان و اطراف عراق اتابک هر جاکه نشان مال مخالف بودہ برداشت واز 
ولابات٣‏ مال قرار قانونی و دخل اقطاعات؟ لشکری برگرفت رو در عمدان بردان* 
آذربیجان استیلا می کردند و خلق را می آزردند در دل دوستان نمیگنجید جماعت 
رعیّت صدقات و صلات بە ارباب طاعات و عبادات می فرستادند و در زوایای عبّاد و 
مساجد بلاد جمع زمّاد بە دعا مود رایت سلطنت می خواستند و در اطراف عراق اھل 
خیر و مردم هژدہ ھزار بیشتر بودند کھ ھرگز سلطان را نادیدہ ویر وی سلام ناکردہ او وا 
از جان خود دوستتر (۲۰۴ب) داشتند و بە مقتضای: هّفا لو فَانٌ الأراجیفٌ من 
مقَدُمَاتٍِ الْکونِہ هر لحظە گفتندی سلطان آمد و بە عبادت‌خانەھا رفتند و طاعات 
می آوردند تا سلطان ھر چه زودتر باز آید؛ و لشکر منصور دارالخلاقه تشریف از برای 
پادشاہ کریم و جھاندار رحیم قزل ارسلان آوردہ بودند و از-اطراف بلاد رسولان روی 
بدان حضرت علیا و بارگاہ کیرا نھادند. جوانی خوب سیرتٍّ نیکو روی تمام موی باعقل 
و دھا و دائش و ذکا شھابالڈین الاسترآبادی قٍص ۴۵۷/کە منشی حضرت و استاد 
سرای دولت ملک مازندران بودہ به رسالت آمدہ بود و بەسبب هنر و طلب دفتر او 





۱ نسخۂ اصل: اعظم. ۲٢‏ طفات جمع طاغی۔ 

۳٣‏ راحة: ولابت:, ۴ راحة: و کندوھای۔ 

۵ این کلمہ در راحة الصّدور دو بار: ص ۳۳۹ س ١‏ و ص ۳۵۶ س ۵ و ھر دو جا مضاف است بە اسم 
ُذربیجانہ ممکن اسث که اسم قبیلەای باشد. 


لظالفقرہ ر۱۷8 نک صمصعہ بد کات لزا ٹڈ اما راج منج ٦د‏ جو موی کیج وم 


ہہ کہ شس 0ں 


ان 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 
بامؤلّف این کتاب' صفای ولا داشت و او؟ را بر آن گماشت که دارالملک عھمدان 
بگذاشت و روی بە مازندران نھاد, و چون بازگشت٣‏ بشارت آ[ص ۳۶۱] مقدم سلطان 
عالم ابو طالب طغرل بن ارسلان شنیدم که او از دارالملک آذرییجان بە ھمدان رسیدہ بود 
واز خصمان ناھموار و بندگان نابکار شداید بسیار و مکاید بی شمار دیدہ تخت سلطنت 
وداع کردہ و روی بەکار آخرت آوردہ اسباب پادشاھی بگذاشته ودل از حشم و خدم 
برداشته و فرزند دل بند ملک شاہ چون ماہ را بە دارالملک فرستاد و خود بە سر تربت 
اسلاف رفته و بنشستہ این معنی [مرا] ناموافق افتاد.؟ 

آزص ۳۶۲/و اتابک روی بە آذربیجان تھاد و خیل قفجاق را بشکست و لشکر ایشان 
را ترت و مرت کرد و اطفال ایشان را بە بردگی بفروختند و کبار را اسیر کردند و سلطان 


از دولت خود ناامید شد و بسر تربه اسلاف آمد و بنشست. بعد ازین جمع امرای عراق 





١‏ مراد از این کتاب راحة الصّدور است و مراد از موٌلّف محمّد بن علی راوندی است: نە منظور علاصة 
راحة الصّدورکە ما در تصحیح ان مشغولیم و ٴنە مراد نویسندۂ خلاصہ. خیلی عجیب است که نویسندۂ 
خلاصه ھیچ جا ذکر نکردہ کە او در اختصار راحة الصدور مشغول است و این اثری کە او ترتیب 
می‌دھد. خلاصۂة راحة الصدور است. 

۲ مرجع ضمیر داوہ موْلٌف راحة الصٌدور نیست بلکە خال او باشد. اختصار دنندہ راحة الصٌدور در این جا 
از چند جملات لازمی صرف نظر نمودہ بنابر این مفھومٴ عبارت غیر واضح ماندہ؛ عین عبارت 
راحة الصّدور در ص ۳۵۷ بە این قرار است: : (شھاب‌الدین استرآبادی) به رسالت آمدہ بود و به سبب ھنر 
و طلب دفتر او را با مؤّف کتاب راحة الصدور محمّد بن علی الراوندی مجالست و موانست افتاد و 
بااستاد سلطان که خال دعاگوی باشد صدر امام کبیر زین الین مجدالاسلام ملک العلما محمود بن 
محمّد بن علی الراوندی صفاء ولاداشت و او را ب بر آن گماشت کە دارالملک ھمدان بگڈاشت. ناگفته 
تناد کہ ای کن حا عزر مولت:راسدفضدں بسن محمد بد غان زاوتدی مرا خال خود 
به مازندران رفتہ بود (رک: راحة الکشدورں ص ۳۵۷ س ٠١‏ تا ۱۸). 

۳ فاعلِ ہبازگشت: ملف کتاب محمّد بن علی راوندی است که پس از زحمتی بسیار و شدّٹت بی شمار 
ہر سفر و اقامت یک سال و ٹیم در مازندران بە وطن خود راوند پس گردید (راحة ص ۳۵۹-۶۰) 

٢‏ بعد از آن مؤلّف کتاب احساسات المناک خودرا یہ کر تأثیر بیان نمودہ مثلا: و این سخن نە لابق 
آمف آنچه مرھم می ہنداشتم تم زخم بود و آنچه راحت انگا: شتم؛ غم ہود. ۔گفتمای سبحان :اللہ جھان چون 
جیعوونہ وس سی یہ اس تھی تو دیع تا سب 
(راحةصسں ۳۶۱) 


قنذ پَارىی ۳ 





بە مواضعۂ' اتابک قزل ارسلان بر پي سلطان به دارالملک ھمدان آمدند و سلطان را چتان 
نمودند کە ما از اتابک گریخته .آمدہایم و بەرسم یاوگی؟ روی بە خدمت نھادیم. اگر 
سلطان گناہ ما ببخشد و ما را قبول کند در خدمت باشیم اگرنە در اطراف پراگندہ شویم. 
سلطان در جوال زرق و افتعال ایشان شد و چون ھمه نادانان سخن دشمنان بخورد و 
کس فرستاد و ایشان را سوگندان غلاظ بداد. ایشان نیز ٘یمان مغلظ بر سلطان عرض 
کردند و چون عھد رفت تعیین مقام دست بوس میدان شوٌرین۴ بود. سلطان بیرون شد و 
ایشان بیامدند و گرد چتر ھمایون حلقه کردند و گفتند: اتابک فرمودہ است که بدزمار 
می‌باید شد. فخرالاین قتلغ قراقزی شمشیری بر چتر سلطان زد و سلطان اسیروار 
گرفتار؟ شد. 

لص ۳۶۳/ و اتابک قزل ارسلان بر اثر بە در ھمدان آمد و ملک مقوٗر شد و ملک 
سنجر بن سلیمان را از قلعه بیاورد تا بر تخت نشاند و امرا را بەاقطاعات منشور داد و 
روی بە اصغھان آورد و با اینانج خاتون زفاف کرد و عظمتی تمام و پادشاھی بەکام بیافتء 
واز دارالخلافه او را عشوہ دادند کە بر تخت سلطنت می ‌باید نشست. سنجر را با قذعه 
فرستاد و خود بر تخت سلطنت نشست و آئینی تو نھاد و کفران نعمت خداوند گار 
مبارک نیامد و آن حرکتی شوم بود که دولت (۲۰۵ا/لف) و سلطنت طغرل در نوشت. 
اینائج خاتون و امرای عراق که مقوّر دولت او بودند مخوّب قامت او شدند اتفاتی 
کردند و دمار از خانەھای خود بر آوردند. ھمه بە دست خود خانەھای خود ببردند. اوّل 
اندیشه کردند که چون ما بر سلطان طغرل بیرون آمدیم و باوی فدر کردیم؛ چگونە کسی 
بر ما اعتماد کند کە پیش از آنکه سلطان قزل ارسلان از ما انتقام کشد ما او رائُگشتیم؛ 





١‏ بە معنی قرار نھادن و قرار گذاشتن. ٢‏ بە معنی بی سرپرستی۔ 
۳۴ ائسخة اصل: شورین. ۴ درسال ۵۸۶ھ. 


۳۴٭ا ےمےم...ہ_........ .. ... _حلاصۂراحةالصدور و آیة السرور 
چه نبایدکھ او را ھمان اندیشه باشذ کە ما را بردارد و بندگان خود را بہگمارد: اتفاق کردند 
واو را مست در خیمه بکشتند و ملک بادست گرفتند و بر یکدیگر قسمت کردندہ و 
اتابک ابو بکر ھم آن شب انگشتری و نشانھای عم برداشت و به آذرییجان رفت و قلاع 
آن طرف و مملکت خزاین و ذخایر در ضبط آورد و امرای ارّان و آذربیجان سر بر خط 
فرمان او تھادند و کمر بندگی او در بستند. قتلغ اینانج و عراقیان ملک عراق قسمت کردند 
و آذربیجان بەاتابک ابوبکر بازگذاشتند و عم دران سال جھان بوالعجب' شعبدۂ 
انگیخت و رنگی بر آمیخت. عراقیان در مملکت لص ۳۶۴]فارغ نشسته امیر اسفھسالار 
حسامالڈین دژ؟ ماری و امیر بار اناسوغ لی سلطان را از قلعه بیرون آوردند و بالشکری 
حقیر کاری خطیر پیش گرفتند و روی به لشکر عراق آوردندہ و هر امیر عراقی را صد 
چندان شروکت بود. آعراقیان را] این حرکت بازی آمد جنگ حجازی بساختند و بە در 
قزوین جمل٣٢‏ و صفّینی؟ نھادندہ و دولت سلطان ھم بدیشان جوابشان بکرد۔ بعضی رھو 
کردہ بودند و بعضی اسپانشان٭گندم خوردہ بودندء قوّت مصاف نداشتند سقط شدند. 
سواران پیادہ ماندند و سران امرا بە جانی جان بگجُستند و اسباب بگذاشتند و سلطانیان 
باغنیمت‌ھای بسیار و اسب و سلاح بی‌شمار روی بھ دارالملک ھمدان تھادند و ملک 
مقرّر شد و سلطان مؤقّر گشت و بندگان از اطراف روی بەه خدمت تخت اعلی نھادند و 
سلطان اص ۴۶۵] بر تخت سلطنت نشست و بەحکم مملکت پیوست و امرای عراق 
منکوب و خاکسار و علمھای نگونسار بیچارہ و در جھان آوارہ شدند و فخرالڈین و قتلغ 





۱ راحة: بلصجب, ۱ 

۲ از این جا در نسخۂ پاریس افتادگی شروع می شود و تا چند ورق ادادمہ دارد. 

۴ اشارەایست به جنگی کە میان حضرت علی و حضرت عایشہ درسال ۳۶ھ در نزدیکی بصرہ رو دادہ بود. 

۴ اشارەایست بە جنگی کە میان حضرت علی و امیر معاویه در غرٌہ صفر ۳۷ھ در صفّین نزدیک ساحل 
فرات درگرفت۔ ۵ نسخۂ اصل: اسپان. 


قند پارسی ۴ 





قزاقزی کە شمشیر ہر چتر سلطان زدہ بود بە دست افتاد۔ سلطائش بدونیم زد و خواجه 
محینالڈین کاشی را بنواخت و دوات وزارت فرستاد و او صد زار دینار پیشکش سلطان 
آورد و در سنہ تسع و ثمانین و خمسمائة وزارت خانة ایشان باز روتق از سرگرفت: و 
چون سلطان بە دارالملک ھمدان رسید؛ ای آبہ' [به خدم تآمد] و عھدی می ‌بست تا 
امرای عراق را از سلطان امنی حاصل کندہ ھنوز سخنی ناگفته و دیگی ناپخته پسر 
امیربار شرفالڈٌین الپ ارغون بر اثر از قم بیامد و دست بوس کرد سلطان را با وی 
قدیمأًکین‌ھا بود صبر نتوانست کردہ حالی پسر امیر بار و جمال الدین ای آبە را بگرفتِ و 
اسباب ایشان را تاراج کرد. و انتقام سالھا از پسر امیر بار بخواست و اسباب بارہکی 
باخاص گرفت: و پسر امیربار از زخم شکنجه و قھر بسیار مال بی شمار بە موگلان 
پذیرفت تا اورا بگریزانیدند و بەپای اروند در جالوسکرد به خانەای (۲۰۵پ) پنھان 
کردند. کس نشانی بە سلطان آورد مفردان را بدوانید و ناگاہ بە حوالی خانه حلقه کردفد. 
پس امیر یار دست نمی داد و تیر می انداخت: زخمی بر سرش کردند: جان بدادہ سرش 
برگرفتند و بە حضرت اعلی بردند. دولت باربکی نوشته شد و بندگان و سرای به سلطان 
بماند و جمالالڈین ای أآبە را بە جان امان داد تا کس فرستاد و فرزندان را از قلعه فوّزین 
بە زیر آإص ۳۶۶] آورد و کلید بە شممرالڈین مبارک سپرد کە خاصگی و محُل اعتماد 
سلطان بود و سلطان خزاین و ذخایر و دفاین و اسیران را بدان جا می فرستاد و عزّالدین 
فرح از اصفھان و نواحی ھفتاد خروار خزانه حاصل کردہ بود و بە فرّزین فرستاد و قراقز 
سلطانی و حاجب خاص ملک الامرا جمال الین ای ابە را حمایت کردند و ترییت نمودند 
تا سلطان او را باز اقطاع فرمود و در خدمت می ‌بود۔ 


جس ستھ جوی ہے 
١‏ مال الین ای آبہ الاعظم اتابکی الحاجب الخاص ملک الامرا لغ باریک فڑحینی۔ 


۵۔ ‏ سسسسسسسٹسہے.ً۔. .+ _ _- خیلاصراحة الصدوز و آیةالسرور 

و خوارزمشاہ' بەرّی آمدہ بود و قلعة طبرک [را] بە ضبط آورد و اینانج خاتون؟ را 
بە زنی کردہ و دختر سلطان را از بھر یونس خان٣‏ بخواسته آ[وبازگشتہ] بە فصل بھار در 
سنه تسع و ثمائین و خمسمائة خداوند عالم بە رَی رفت و قلعۂ طبرک را حصار داشت 
بستد و خراب کرد و مادّۂ ن فتنه را از ری برداشت و طمغاج خوارزمی راکه کوتوال بود 
گُشته باخوارزم بردند و سران امرای خوارزم را دستگیر کردند و اسیر بە قلعةُ فرٌزین 
فرستادند و سلطان تا عمدان آمد و خواجه و خواجه معین‌الدین بەرّی بود. جمعی 
خوارزمیان بە نواحی گرگان و بسطام و دامغان بودند تاختن کرەند خواجه معینالڈین 
بجست و بە خدمت سلطان پیوست. سلطان رکاب ھمایون برنجانید و بە در خوار ری؟ 
مصافی سخت رفت و بیست و پنج کس از امرای خوارزم اسیروار گرفتار شدند چون 
میاجق و صوتاش [و محمّد خان وغیر ایشان]و قتلی علیم رفت. [شاعر] خوارزمی این 
دوبیتی* بە سلطان فرستاد سلطان او را صد دینار داد: 

رباعی 
اف پیش عزیزان تو خوارزمی خوار وی خنجر بٌان تو خوارزمی خوار 
زین بیش نیارد که ببیند در خواب ‏ ازحمله سمتان تو خوارزمی خوار 

[وسلطان] مخلص سعد را بفرستاد تا اینانجچ خاتون را از قلعة سرجھان بە دارالملک 
زٍص ۳۶۷] همدان آورد و خطبه خواند: و اموال بسیار و تجمّل بی شمار مصحوب او بود. 
در ماہ رمضان بە دارالملک ھمدان سلطان را باوی زفاف رفت و مدّتی در سرای بارہک 
خدمت سلطان کرد و سلطان را چنان نمود که او با تو ھمان حرکت قزل ارسلان خواھد 
کرد سلطان فرمود تا او را زہ نھادندہ و مجدالدین علاءالڈُوله در غیبت سلطان بامطربی 





١‏ یعنی علاءالدین تکش (۵۶۸-۹۴)۔. 

۲ بە٭ظاھر این درست نیست: درراحة الصَّدور است کە اینانج خاتون بە سرجاھان شدہ یعنی قلعةٔ سرجھان 
و عمین صوابست زیراکەه پس از چند سطر نوشتہ کە اینائج خاتون را از قلعه سرجھان بد آوردند. 

۲ یعنی پسر علاءالڈین نکش. 

نسخۂ اصل: خوارزمیٰ, برای خوار ری رک: تاریخ جھانگشای جوینی: چاپ لیدن٠‏ ج ١‏ ص ۱۱۵. 

۵ نسخۂ اصل: دو بیت. 


قند پارسی ,۶ 





زلیخا نام کە از معشوقان سلطان بود عشرت کرد. سلطان او را بگرفت و پانصد ھزار زر 
سرخ یک نقد دو آ[دو] سبیکه برھم پیچیدہ' ھر یک ھزار دینار بە دیوان سلطان گزارد و 
سلطان باز او را" اسیر بە قلعة فوزین فرستاد. ۱ 
اص ۳۶۸] و آن پادشاہ جھاندار کە روی زمین بە نور عدل او جمال میگرفت و 
بە ھیبت و شکوہ او آبادی (۲۰۶الف) جھان و [ تلق ] تألّف اھوا می بود و دولتش هر 
روز می‌افزود و بخت روی می نمود بە زور بازو مغرور بودی: گرز او سی من بود 
چنانکە بە یک زخم مرد با اسب [را]یکوفتی و حمایل ھفت متی راکار فرمودی۔ 
بیت 
بارش تیغ اوچون آھنین میغ ‏ کلمید ھفت کشور نام او؟ تیغ 
و پوستی را باد در دمیدندی* و ھفت زرہ در پوشیدندی* بە یک زخم بگذاردی" وھر 
وقت این دو بیٹی راکە خودگفته بود بر زبان راندی: 
رباعی 
من میوهۂ شاخ پرورد نیم در دیدۂ خورشید جھان گرد نیم 
گربردر خصمان*که نەمردانمنند مقناع زنان بر نکٹم مرد نیم 
لص ۳۶۹]او مقناع بر سر مردان نکرد امًا خصمان سر نازنین او بردارکردند و علم و 
دولتش نگونسار و خدای عوٌ و جل قھر و ھلاک ہر جان ناپاک ایشان گماشت و دمار از 
روزگار ایشان برآمد. آنھا کە سر او برگرفتند۔ سال بسر نبردند و دران وقت [کەه] از 
مصاف قزوین بە ھمدآن آمدہ بود این دو بیتی گفته بودہ وصف الحال* و فتح عراق: 





نسخھ اصل: نمی نمود 
نویسندۂ این خلاصه اکثر بە جای ضمیر واحد غایب وآنہ می ارد و بە جای دنہ او بەکار می برد چنانکه 
در این جا: امًا در راحة الصدور بە جای دارم ونء ھست۔ 


۵ نسخۂ اصل: دردمیدی. ٥‏ نسخۂ اصل: پوشیدی, 
۷۸ راحة: بگزاردی. ۸ نسخۂ اصل: بر سر خصمان. 


۷۷ مسسےسسسسستے... ‏ یلاص!ۂواحة الصدور و آیة السرور 


رباعی 
تا ضن ری کە کس مرا یاری کرد شمشیر' گشود وبخت بیداری کرد 
از جملهھ بندگان در اطراف وفا محمود اناسوغ لیو دزماری٣کرد‏ 
وبزرگی از علمای عصر* این دو بیت مجابات بگفت و به حضرتش فرستاد: 
رباعی 
شاھا فلک ارچه با تو غذّاری کرد خمشد بر تو بخدمت وزاری کرد 
این کار نە محمود* نە دزماری "کرد اقبال تو بود ولطف حق باری کرد 
بە موقع احماد و محل ارتضا پیوست و بر لفظ گھر بار چنین راند کە حقیقت اینست 
که آن بزرگی٭گفت که عزیمت و نصرت و قھر و غضب از ملک تعالی می ‌باید دید وصد 
زار شکر و سپاس از ملک تعالی که ھمای دولت سایه بر سرم افگند و باز مملکت 
بە دستم آمد و پایم در رکاب جھان‌داری استوارگشت واین* همه محنت در خواب دیدہ 
بودم. : 
آص ۳۷۰۰۱/و در محوٌم سنە تسعین و خمسمائة سلطان بر سبیل مطالعت مملکت و 
سھم آنکه آجمعی] از عراقیان بە خوارزم و مازندران تشبّث ساخته بودند کهە مباداکە 
قصد ری کنند لشکری بەرّی کشید و بە سلطان چنان نمودند کە خواجه معینالڈین 
تا این جا در نسخة پاریس (بەگفته علامة قزوینی) افتادگی دارد 
محسرد اناسوغ لی امیر بار سلطان طغرل بن ارسلان بود (راحةء ص ۰۲۴ر ۳۶۹). 
مراد امیر اسفھسالار حسامالڈین دزماری, و دزمار اسم جائیست (راحة ص ۲). 
در راحة التَّدوں ص ۳۶۹ نام خال موٌلّف راحة الصّدوں تاچالاًہن محمّد بن علی الراوندی درجحجست: 
و ملف این مختصر برای پوشیدہ داشتن ن نام کتاب و نام مؤّلف از اسم خال مڑّف صرف نظر نمودہ۔ 
یعنی محمود اناسوغ لی. ۶ یعنی اسفھسالار حسامالدین. 
راحة: بزرگوار. سھو کاتب. 
۸ در راحة تاجالدّین و ملف این مختصر این جا دوبارہ از نام صرف نظر کردہ تا کسی را معلوم نشود کہ 
این خلاصہ از کدام کتاب است. 
۹ در راحة الصشدورں ص ۳۶۹ بە جای این جمله چند ببت آمدہ که اوّلش'اینست: 
من این محنت بدم در خواب دیدہ کہ بودی بازی از دستم پریدہ 


سے یہ چس چف 


بت کحے 


قد پل سی ',۸‌‌9" 


کاشی' ملاطفة بە سراچالڈین قیماز؟ می نویسد که کدخدای او بود و سلطان او را بفرمود 





واسباب و مملکت او تاراج دادہ و وزارت بە خواجه فخرالڈین پسر صفی الذین ورامینی 
دادہ بە عظمت و آراہشی هر چه تمامتر دست بوس کرد و به رونق او بعد از نظامالملک 
کس بە وزارت ننشست: و سلطان بە نشاط و طرب مشغول واز اطراف فرافت می نمود. 

خوارزمشاہ تكش٣‏ را نعمت خداوندگار میراث بود از اتسز کە بر سلطان سنجر 
عصیان کرد (۳۰۶ب) او نیز حق بندگی فروگذاشته بود و چتر برداشته و نام سلطنت 
بر خود نھادہ بە استدعای دو سه۴ ملک روی به ملک عراق نھاد. سلطان بە ری و بە زور 
بازو مغرور وکس از امرا با وی موافق ویک دل نہ هر وقت ملاطفھا می توشتند: به قتلغ٭ 
اینانج و بزرگانی کە در خدمت او بودند کە چون بەدر ری در مقابله آییم سلطان را 
دردست تو نھیم و ھمان مسثله درِ ھمدان باشد. 

آٌص ۳۷۱/و خبر آمد کهە خوارزمشاہ به سمنان رسید: سلطان بامداد بە زیارت اثمّه 
رفت. ناگاہ قتلغ اینانج از رباط قوط سر رود بدوانید و لشکر مضطرب شدند و هر 
شخص میگفت: 


نزادی مرا کاشکه مادرم نگشتی سپھر بلند* از برم 
بیست و ہشتم جمادی الآخ ر٢‏ بود که سلطان از شھر بیرون آمد و این دو بیتی * در آن 





وقت بگفت: 

٦‏ وزیر طغرل بودہ و معینالّین مختص کاشی وزیر سنجر رک: راحة الصشدور اوراق مختلفہ. 
٢‏ سراچالڈین قیماز از امرای طفرل۔ ٣‏ سلطان خوارزمشاہ۔ 

۴ ئسخھ اصل: دو سه وشاق. 

۵ ہسر اتابک پھلوان کہ در امور سیاست و حکومت خیلی دخالت داشت, 

۶ راحة: برین: راحة پنج بیت از شاعنامہ دارد. 

۷ راحة: ۲۴ جمادی الاوّل, امّا نزد بعضی ربیع الاوّل بود۔ رک: راحف ص ۷۱ح ٦‏ 

۸ 


راحة این دو بیتی ندارد 


۹_ت۔۔سسسےسٹسسشٹسسٹسشسسٹش...۔.۔ ‏ عخلاص۹راحة الصدور و آیة السرور 


رباعی 
رو جوشن من بیار تا در پوشم کین کار بمن فاد تا خود کوشم 
دست بکف گرز و سر بر دوشم من ملک عراق را بجان نفروشم 
و جنگ را بساخت و میمنه و میسرہ راست کرد و قلب بیاراست و بر عادت خویش 

گرزگران داشت و پیش لشکر خویشتن میگذشت و این ابیات شاہنامه می خواند وصف 
می آراست: 

چو زان لشکر... برخاست گرد رخ نامداران ازان گشت زرد 

من آنگرز یک زخم چو برداشتم ‏ سپه را بدان جای بگذاشتم 

خروشی خروشیدم از پشت زین کہ چون آسیا شد پریشان زمین' 

یک حمله از جانبین برقت بە دوّم حمله سلطان بە ذات خویش بتاخت و خودرا 

در میان ایشان انداخت. لشکر یک بار از او برگشته شد و سلطان باچتردار بماند دست 
بدیشان نمی داد و ایشان یک بار قصد کشتن او می کردند کھ ازو رنجیدہ بودند و محنتھا 
دید یک سوارہ حملهبرد.اسپہش خطاکرد واوراازپشت بیفگند إِدَا جَاء اج البعیر 
َعْزۃ غرل الین 

ھر آنگه کە خشم آورد بخت شوم کند سنگ خارا بکردار موم 
و قتلغ اینانج برسید و سلطان را دید قصد کشتن او کرد؛ سلطان خود از سر برداشت تا 
مگر سلطان رأ بشناسد و پشیمان گردد گفتا: من خود ترا می طلبم؛ او را یک زخم زد بر 
سر وبگُشت و سرش برداشت و؟ نزدیک سلطان تکش خوارزمشاہ برد. تکش بفرمود تا 
جثه او ہر سر سرا افگندند و پیش وی بردند. خوارزمشاہ چون او را چنان دید: از اسب 
پیادہ گشت و سجدۂٗ شکرگزارد و سر او را بە بغداد فرستاد و جتّهٔ (۲۰۷الف) او را 





١‏ این اشعار در راحة الصدور نیست. 
٢‏ تا این‌جا در راحة الصّشدوں ص ۳۷۱ ھست: از این‌جا تا آخر در خلاصہ اضبافی است: فقط یک دو جمله 
بعداً در راحة الصّدور دیدہ می‌شود. 


قند پارسی ۴۰۰ 





بفرمود تا در بازار رّی بردار کردند و این حالت در روز پنجشنبه نھم ربیع الاوّل سنه 
تسعین و خمسمائة واقع شد وکمالالدین' شاعر راک از ندما ومدّاح او بودگرفته بودند 
او را پیش وزیر نظام الملک مسعود بردند. وزیر بە اوگفت: این ھمه آوازۂ قوت و شوکت 
طغرل بک این بود کە مقدمه یزک لشکر را یک حمله پای نداشت. کمال الین در حال 
بە جواب اوگفت: 
بیت 
زبیژن فزون بود ھومان بزور ‏ غنر عیب گردد چو برگشت سور 
خوارزم شاہ از رّی متوجھ ھمدان شد و اکثر قلاع عراق را در مذّت نزدیک مستخلض 
کرد و عمال بر تحصیل اموال بە عراق فرستاد و مصالح ملک عراق بە امرا وگماشتگان 
مفوّض گردانید. اصفھان بە قتلغ اینانج ارزانی داشت. امرای عراق را در خیل او مرتب 
گردانید و ری را بە پسر خویش یونس خان مقوّر کرد و میانجق را به اتابکی پسر. لشکر 
نصب و نواحی دیگر بدین سیاقت منتظم شد و خوارزمشاہ عزیمت آذربیجان بە امضا 
رسانیدہو متوجّه خوارزم شد و بساط دولت سلاطین سلجوق در نوشتهھ وکوس دولت 
خوارزمشاھیان در عالم فروکوفتند و ایشان" سلطان عالم گشتند. 
"امام یافت تواریخ سلاطین٣‏ آل سلجوق فی سلخ ذیالحمّة الحرام سنہ 
ثمان و تسعین و تسعمائة من الھجرۃ الَِْوّیه فی قبة الاسلام بلخ"۔ 


٭*٭ 1٭ ۴1 





١‏ بظان فوی اپن ھمان شاعر کمال مزدقانی است که از شعرا و ندمای طغرل بن ارسلان بودہ 

رک: بە حکایت او با وزبر نظام الملک مسعود در تاریخ جھاننگشای جوینی ج ٢‏ ص ۳۲ء بە ظاھر 

حکایت مندرج در جھانگشای ھمان است که در این جا آمدہ. 

نوپسندۂ خلاص٥‏ راحة الصّدور از باب راجع به مستولی شدن خوارزمشاہ ص ۳۷۵-۴۰۸ صرف نظر 

نمودہ است, 

۳ مرتب خلاصه ھیچ ذکر نکردہ کە لو راحة الصّدور را خلاصہ می کند بلکه خود را به عنوان نوپسندہ 
تاریخ آل سلجوق معرّفی می ‌ئماید. 


۲ 





خلاصۂ راحة الصدور و آیة السرور 


عکس آخرین دو صفحۂ خلاصۂه راحة الصشصدور وایة الشُرور 


١۱ 
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شرح قصاید (خاقانی)' 


پرفسور امیر حسن عاہبدی 
دائشگاہ دھلی؛ دھلی 


در سال ۱۹۸۹ میلادی؛ پرفسور غفّار کندلی ھریسچی از باکوی آذربایجان: برای 
شرکت در سمینار بین‌الملل مولانا عبدالرٌحمن ہجامی؛؟ به دوشنبه آمدہ بودند و از من 
خواہش کردند کهە عکس آن ہشرح قصاید خاقانی ۳۷ را برایش ارسال نمایم کە از خود 
مولانا عبدالرٌحمن ہجامیە می‌باشد. چون عکس آمد و آن را بادقّت مطالعه نمودم 
بەاین نتیجه رسیدم کە شرح نامبردہ از مولانا ٭جامی؟ نیست: بلکه ھمان شرح مشھور 
محمود بن داؤد علوی شادیابادی؟ است کە نسخەھای بی شمار آن در کتابخانه دائنشگاہ 
اسلامی علیگرہ و دیگر کتابخانەھا و موزەھا مضبوط است. 
علّت این اشتباہ این است که ورق اوّل این نسخۂ خطّی ازبین رفته است و در آخر 
نسخه قصیدۂ زیر دادہ شدہ است کە در توصیف شرح مزبور است و در آنجا اسم یا 
تخلٌص ۵جامی: آمدہ است: 
"این قصیدہ در شکرانڈ تمامیت کتاب ومدح صاحب نسخه مرقوم شد: 
شکر لله کە شرح ہخاقانیء شد مرئب بفضل ربّانی 
بر سر صفحەھای کافوری کلک من کردہ عنبر افشانی 
چە کتاب مفید ھست کە گر شرح ابیات مشکلش خوانی 





١‏ متوفی: ۵۹۵ ھجری/۹۔۱۱۹۸ میلادی. ٢‏ مترفی: ۸۹۸ھجری/۱۴۹۲-۳ میلادی. 
٣۳‏ شماره نسخۂ خی ۹۳ کٹابخانڈ ذولتیٰ آندراہراذش: حیدرآباد کہ قبلاٗگتابخانۂ آصفيه نامیدہ شدہ بود۔ 
۴ شادیابادی امروز بنام ماندو مشھور است کہ در استان ماڈیاہرادش می ‌باشد۔ 


قند پارسی رف 





مشکلات ‏ قصاید غوّا - پیش تو حل شود بآسانی 
قصٌّه کرتە کە باد دجامی: را این کتاب خجسته ارزانی 
آن محل سخاکه از رخ او پرتؤست آفتاب نورانی 
این جا باید تذگر دادکە چند نفر از شعرای فارسی باتخٌص جامیە بودہاند. یکی از 
شعرای دربار قطب شاهیان هم تخلٌص دجامی؛ داشته است. محمّد قلی متخلّص 
بەہجامی؛ برای عبداللہ قطب شاہ'ء کوک شاستر را بە فارسی؟ نظمکردہ است و غالباً 
ھمین ہجامی؛ سرایندۂ قصیدہٗ مذکور است. 
دلیل دیگر قوی اینکه شرح نامبردہ از مولانا اجامی؛ نیست: اینست کە در جاھاى 
گوناگون ودر شرح بسیاری از ابیات خاقانیە لغات معادل عندی آمدہ است وما بدون 
شک می دانیم کە مولانا (جامی: ھندی نمی دانست. مثلاً در شرح ابیات زیر نوشته شدہ: 
کاوہ کە داند زدن بر سر ضہُّاک پتک کی شودش پای بندکورہ و سندان ودم 
"پک خالیسک بزرگ را گویند کە بدان آھنگران آھن کوبند و اھل هند آن را ھتورہ 
گویند." 
شیر دلان را چو مھرگه یرقان گاہ لرز ‏ سگ جگران را چو ماہ گاہ دق وگە ورم 
"مھر آفتاب؛ یرقان علّتی است کە از صفرا حادث گردد و صاحب آن علّت زرد شود. 
هندوان ان علّت را پندورکه خوائند." 
بدفڈ جد و ماشورہ و کلابڈ چرخ باب گیر و بمشتوت و میخکوب و طناب 
"ماسورہ ریسمانی ہر چوبی باریک پیچیدہ که بدان جامه بافند و اھل هند تلی گویند.٭ 
بچارپارۂ زنگی بیاد هرزۂ دزد انگ زنگل نباش و کم کم نقاب 
"زنگل جلاجل کە اھل هند آن راگونگرو خوائند.ٴ 





۱ ۸۳۔۱۰۳۵عجری/۷۴۔۱۶۲۶ میلادی۔ 


۹ع ,یہ۷ ماعرات) جدسموں۸ا ال۵ مک ۔ کاججاہعمسمد//ا 6صاہ ورڑا ؟ہ مںچمطمضت ,4080 17 ومہ 
۷۸۳۴ 


۵ لبوسسصسص یہت قرع تسا تعاانی 


من وناجر مکی ودیرمخران ‏ در بقراطیانم جا و ملجا 
مرا بینند در سوراخ غاری شدہ مولوزن و پوشید چوخا 
٭”ناجر یک بت پرست استاد کە دیگران را بت پرستی آموزد و اھل هند آن رأ پجار(ی] 
خوانند... مولو سینکی (؟) جوگیان کھ از شاخ آھو بود... مولوزن جوگی کە سینکی نوازد. 
چوخا لباسی است مر جوگیان راک بغیر آستین بود و اھل هند آن زاکنتاگویند.” 
باکو بیقاش باج خواھد ‏ خرزان وری و زرہگران را 
”باج... آنچھ دیوان از تجّار بر سر کالا می ستانند و اھل عند آن را دان گویند.” 
دام ماھی شود ززخم خدنگ گر بس سکندر اندازد 
”از دام ماھی آن دام ریسمانی مراد است کە ھندوی آن را جال گویند.ٴ 
طفل را گر جدّہ وقت آبله خرما دھد 
چون پسر سام است خرما بر نتابد بیش ازین 
”آبله دمیدگی اندام که از گرمی بچهھ را حادث شود و اھل ھند آن را سیل گویند.ٴ 
خلاصه صاحب این شرح بزرگ یکی از دانشمندان جلیل القدر هندی و با زبان این 
کشور آشنا بودہ است. 
دربارۂ شارح نامبردہ آقای منزوی می نویسند: ٴشرح دیوان ہخاقانی'... گزارش از 
محمّد بن داؤد شادی آبادی دھلوی بە روزگار شاہ ناصرالدین خلجی؟ از پادشاھان 
مالوہ... وی دیوان وانوری؛ را نیز گزارش کردہ است٠٣‏ و دربارۂ یک شرح دیگر میگوید: 
٭شرح دیوان وخاقانی؟۴... از عبدالوھاب بن محمّد حسینی معموری متخّص بەہفنائی:ٴ 
تبریزی بە سال ۱۶۰۹/۱۰۱۱۸ برای فرزندی صدرالدین محمّد... بخشھای کوتاھی ازین 
گزارش در پاورقی ہدیوان خاقاتی٤‏ چاپ عبدالرسول چاپ شدہ است... آغاز: خاقان 


٢‏ شمارہ ۴۷۔ ۹۰۶۶۱۰۲ھجری/۱۵۰۰۱-۱۰میلادی۔ 
٣‏ احمد منزوی: فھرست مشترک نسخە‌ھای خطّی فارسی پاکتان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان اسلامآباد ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ مجلد عفتم ص ۵۷ ۴ شمارۂ ۴۸. 


۶ء۴ 








قند پارسی 


کشور سخنوری و سلطان ملک بلافت گستری.' یک نسخۂ خطّی دیگر این شرح در 
کتابخانه دائشگاہ اسلامی علیگرہ مضبوط است.؟ 
نسخه خطّی ثاقص الاوّل این شرح این طور شروع میشود: 'گلاب بود واز خشکی 
صبح کە بە منزله کافور بودہ بادیه را ھمچو جنس خانه کسری و سرداب خاقان چین سرد 
و خشک دیدند و از آن راحتی بدیشان رسید. و حاصل بیت آنست که اگرچه دربادیه 
سموم مھلک بود و لیکن از کرامت حق حاج و از برکت شوق کعبه گرمای بادیه بر حاج 
شبنم گلاب شدہ خنکی صبحدم کافور گشت و محنت بە راحت بدل شد و دشواری 
بە آسانی مبدلگشت. بیت: ۰ 
قاع ضعف دیدہ وصف صف سپھداران حاج 
کوس را از زیردستان زیر دستان دیدەاند* 
درست ھمین عبارت در شرح شادیابادی موجود است. 
شرح شادیابادی؟ با این عبارت شروع می شود: 
”جواھر ظواھر سپاس بی قیاس نثار مر حضرت صمدیت جلّت قدرته را سزاوار 
است... امَأ بعد شارح این قصاید شریف... محمّد داؤد علوی شادیابادی... به التىماس 
بعضی از احباب... شرح بعضی ابیات مشکلہ قصاید... افضل الین عثمان بن علی 
المعروف بە امام ٥خاقائی...کە‏ در غایت اشکال شمردہاند مسودہ گردانیدہ بە عبارت 
اسھل و موجز... مامول... قصیدہ بیت: دل من پیر تعلیم است و من طفل زبان دائش 
شادیابادی ہخاقانیە را بە خطاب امام مخاطب م ی‌کند و او را امام ٭خاقاتیء میگوید 
و نیز می نویسد: "امام وخاقانی در مذھب امام شافعی بودہ است“ بەعلاوہ وی از 
شعرای بزرگ مثل ہفردوسی؛: ہنظامی؛: ہانوری) عبدالواسع ہجبلی؛؛ ۷ظھیر فاریابی٥؛‏ 
0سعدی؛ استشھاد کردہ امّا بیشتر از نظامی؛ استفادہ نمودہ است. گذشته از این از خود 





٠ص‏ “ھ ٢‏ شمارۂ ۱۶۳. 
۳ نسخۂ خطی دانشگاہ اسلامی علیگرہہ شمارہ ۶۶ و ایشیاتیک سوسائتی: کلکتہ شمارہ ۴۵۹-۶۰ 


۷ بسٹ سس سس سس ستےٹےٹسش ہہ شوج قصایدہخاقائی)؛_ 
ابیاتِ ہخاقانیء استدلال کردہ است. بەعلاوہ این شارح بەصنایع و بدایع در ابیاتِ . 
وخاقانیە ھم کلّیتاً متوجّە بودہ و بارھا بە آنھا اشارەکردہ است. شادیابادی در خواندن 
متن قصاید ہخاقانیء هم خیلی دقت‌کردہ و سپس در صحت و سقم آن ھم دسترس 

کامل داشته است. برای مثال بعضی از عبارات این شارح در این جا دادہ می شود: 

طاق ابروان رامش گزین در حسن طاق و جفت کین 

بر زخمةۂ سحرآفرین شگر زآوا ریخته 
”طاق ابروان کنایت از مطرب بچگان: رامش گزین سرود گوی و شادی کنندہ. در 
حُسن طاق یعنی در نیکوئی بی مثلء جفت کین یعنی کینەدار زخمه نواختن رباب و بربط 
و آواز رود و چوبی خورد که بدان رباب زنند و بنوازند. سحرآفربن عبارت از سرود 
غریب و سوز ناک است. و آوا مختصر آواز است. و معنی بیت آن است کە در آن مجلس 
مطرب بچگان صاحب جمال که ابروعای ایشان مانند طاق دیوار پیوسته و محراب دار 
بودند و کینەدار بودند رودھا بزخمه می نواختند و چنگ و رباب می زدند و ازو آواز 
سرود عجب و نادر شکر می ‌ریختند ای سرود عجب و شیرین میگفتند و در نسخة 

دیگر بجای حسن طاق تحت کردہ است: ای زیر طاق و آن غلط است۔“' 
رمح تو راس نیزەدار پرچمش آفتاب طاس 

از بر ماہ چاردہ سایه کند صنوبری 
"رمح نیزہ راس عقدہ و ان نقطەایست که از تقاطع خط مسیر قمر و خط مسیر شمس 
بر خاک پیدا آمدہ است و آن در هر برجی ہژدہ ماہ می ماند و مرکز او خلاف توالی بروج 
است و سایۂ صنوبری ظل مخروط راگوبند. و ضمیرش بر رمح عایدست. معنی بیت آن 
است کە ای ممدوح نیزہ تو مانند راس هژدہگز طول دارد و طاس و پرچم او مانند آفتاب 
است: و پرچم سیاہ او چنان بزرگ است کم از بالای ماہ تمام بر زمین سای صنوبری 





١ ص۳۳۵.‎ ١ 
در نسخه چاپی نولکشور وراست)ء است (ص ۴۱(" جلد اوّل: عبدالرسول: رمج تو راست هژدہ گز.‎ ۲ 


قند پارسی ۳۰۸( 





می‌کند, و بدانکه ترکیب پرچمش آفتاب طاس چنین باشد که طاس پرچم آن رمح مائند 
آفتاب است: و تخصیص سیزدہ از آن کردہ است کە راس در ھر برجی هژدہ ماہ می ماند. 
پس امام ہخاقانیە مدّت مکٹ هر ماہ را بگزاران نسبت کردہ است و در بعضی نسخه 
بجای راس راست مسطور است: امًّا قول اوّل صحیح است کھ آفتاب و ماہ و راس الفاظ 
متناسب اند,”' 

بودی بروز عید نفس‌ھای روزەدار مشکین کبوتری زملک؟ نامه آورش 

منقار بر قتینه و پر بر قدح بماند کامد ھمای عید و نھان شد کبوترش 

نفس: دم نامه مکتوب: قنینہ شیشه و صراحی شراب: واز منقار قنینہ دھن صراحی 
مراد است کە آن صراحی بر صورت مرغ بود و قدح نیز بر صورت مرغ بود و معنی هر 
دو بیت آن است کە پیش از روز عید فطر دمھای روزەدار مشکین کبوتری بود که بالا 
بر می ‌آمد و از بادشاہ حقیقی بر صایم مکتوب نجات می آورد. یعنی خبر نجات از عالم 
ملکوت می آورد و بر صایم می رسانید. اکنون آن کبوتر مشکین, منقار خود بر قتیتەای بر 
صراحی گذاشت و پرھای بازوی خود بر قدح گذاشت و تھان شد: از آنکه ھمای عید 
آمد و پیش ھمای؛ کبوتر را رواج و رونق نماند۔ و بدانکە چون روز عید صراحی کھ 
بە صورت مرغ بود: در مجلس آمد و معاشران شراب خوردن گرفتند. دم روزەداران کھ 
بەکبوتر نامه آور می مائد منقار و پر بر قتینه و قدح رھاکرد و پٹھان شد. و در کبوتر 
مشکین رمز آن است که خلوف فم الصایم عنداللہ عیب من ریح المسک و ضمیر هر دو 
شین بر روزەدار عایدند. و در بعضی نسخه بجای ملک: فلک مسطور است.٣‏ 

عکس زپای و پرش زد بر زمین وگردون 
زان شِد بھار رنگین زین شد سحاب اعنبر 





۱١‏ ص۳۷۷۱ 


۲ کلیّات دخاقانیہ: جلد اوّل, مطبع نولکشور ص ۳۲۷ فلک:؛ عبدالرٌسولی: فلک. 
٣٣‏ ص ۳۹۰۱. 


۹ے ۔۔...عےتحوبوفٹو8ٌ8بیٹبس سس سشسشےتہ ‏ شوج قصاید دخاقانی؛ 


”سحاب اعتبر ابر خاکستر رنگ: و این بیت لف و نشر است و معنی بیت آنست که 
عکس پای آن طاووس کە کنایت از آفتابست: ہر آسمان افتاد و از آن بھار رنگین در ھوا 
پیدا آمدہ و معنی این بیت عکس نیز تواند بود یعنی عکس پای وی بر آسمان افتاد از آن 
زیر آسمان ابر موجود شد و عکس پرھای وی بر زمین افتاد واز آن بر زمین بھار رنگین و 
متلن پیدا شد واین معنی دلپذیر است. و بدانکە پایھای طاووس زشتاند از آن بە ابر 
تاریک نسبت کردہ است و پرھای طاووس رنگین و متلوناند از آنذ جھت بھار را بە او 
نسبت دادہ و در بعضی نسخه مصرع اوّل چنین مسطور است: 
عکس زپای و پرش زد بر زمین زگردون 
یعنی بجای واو عطف بر سر لفظ گردون زاء معجمه است: و بدین طریق معنی چنین بود 
کە آن طاووس عکس پای و پرھای خویش از آسمان بر زمین زدہ تا از عکس پرھای او 
بھار موجود شد و از عکس پایھای او ابر تیرہ شد. این معنی نیز خوب است.“' 
مرا از اختر دائش چه حاصل کھ من تاریکم او رخشندہ اجزا 
چهہ حاجت مرغ عیسی را زعیسی ‏ کە ھمسایه است با خورشید عذرا 
“اجزا جمع جز و مرغ عیسی عليه السّلام؛ شبپرک و اورا بە عیسی از آن تخصیص 
کردہ است کە مھتر عیسی عليه السّلام از گل صورت مرغ شبپرک ساخت و درو دم زد 
در حال زندہ شد کما فی قولە تعالی انی اخلق لکم من الطّین کھیئة الطیر فانفخ فيه فیکون 
طیراً باذن الل. و شبپرک روز کور است و روشنی آفتاب را دیدن نتواند چنانکه شیخ 
ہسعدی) راست: نظم: 
گر نە بیند بروز شپرہ چشم چشمۂہ آفتاب را چه گناہ“ 
چراعیسی طبیب مرغ خودنیست ‏ کہ اکمه را تواند کرد ینا 
”آنکە نابینای مادرزاد و بە دعای مھتر عیسی عليه السّلام آنکە بینا شدی:کما فی قوله 
تعالی و اٌبرٍٗالا الِكَمَة والابرص و معنی بیت آن است کھ نابینا مادرزاد را بە دعای خود 





)ا ص۴۸۸-۸۱۔ ۳٢١۷١٦ص‏ ۱۵۷ 





قند پارسی ۵|۰ 


بیناکردی: روز کوری شبہرک راکە فرع اوست: چرا بە دعای خود دفع کردن نمی تواند. 
مقصود بیت آنسٹ که امام ٭خاقانی؛ رح کە چنانکهە شبپرک راکە مرغ عیسی عليه السّلام 
است از عیسی عليه السّلام راحت نمی رسد. ھمچنین مرا از علم و دانش من ھیچ راحتی 
و بھرہ و منفعتی نمی رسد: یعنی بە مقدار دائش و علم و ھنر مرا دولت و جاہ نیست. و 
مولانا ظھیر ەفاریابی؛ نیز ھم در این معنی گفته است: نظم: 

اگر مرا زھنر نیست راحتی چکنم ‏ زرنگ خویش نباشد نصیب حتّی را“ 

۶ 

گوید این اخاقانی) دریا مثابت خود منم ‏ خوانیش هخاقانی؛ امًا ازمیان افتادہ ا 

”بدانکه چون الفاظ اشعار فصیح من نشنیدہ باشندء خاطر او در گمان و خطا افتد و 
خودرا بگوید کە ٭خاقائی؛ دریاوش منم و مانند دریا امواج در خاطر دارم. در آن وقت تو 
اورا اخاقانی؛ بخوانء امّا از میان او لفظ قا حذف کن تا خانی ماند. ای جاہ مربع یعنی 
ھرکه دعوی کند که من ہخاقانیە دریاوش منمء تو او را خانی بگوە ای جاہ و مربع بگں 
از آنکە دربا مدم. واللہ اعلم بالضٌواب."”٢‏ 

کور چشمی که برتن یوزست _ از پی شیر نر ندوختەاند 
"کور چشم نوعی از حریر منُش است: چنانکە خواجه ہنظامی٭ راست: نظم: 
قزا کندی از کور چشم حریر ‏ بہوشید و فارغ شد از تیغ و تی ر٣‏ 

قایم پنجم آسمان منتقم از ششم زمین ‏ اختر و فضل عقربی آتش و لون عبقری 

اقایمء ایستادہ و بەاصطلاح شاطران شطرنج باز تیرہ دست و غالب و سرآمدہ را 
ھمگویند که ازو کسی بازی نتواند برد و مرد مبارز و سرآمدہ را ھم گویند. چنانکه 
خواجه ہنظامیء عليه الرحمه راست: نظم: 





١‏ ص ۶۰ ٢‏ ص ۹۔۱۷۸. ٣‏ ص ۱۹۵۔ 


۱ ےس ےس سے سےحس جب نیس شٹیٹ شس سے شرح قصایدہخاقانیء 
وھم امام (خاقانیء رحمة اللہ در این معنی جای دیگر گفته است؛ نظم: 
بر رقعة نظم دری قایم منم در شاعری ‏ بامن بقایم عنصری وقت مجازا ریخته“' 
* 
٭.. وبدانکە این عجب است کە آب خشک باشد و آتش تر باشد. و این هہمه استعارہ 
است. و نو وکھن و حامله و شکم و آب و آنش تر باشد و خشک و تر رعایت الفاظ 
متفاوتست و این غایت استادی است۔"٢‏ 
ای لب و زلفین تو مھرہ وافعی بھم - افعی تو دام دیو مھره تو مھر جم 
... وبھر دو وجه معنی درست می آید“٣‏ 
چشمۂ خور بوسە داد ٴخاک درش سایەوار 
زاد حور دید لعل با کمرش کرد خم 
”چشمۂ خور آفتاب زادہ حور ای لعل که بەتأثیر نظر آفتاب در کمر کوہ موجود 
ھمی شود. ھم از این جھت لعل را فرزند آفتاب گویندہ چنانکه جای دیگر ھمو گوبد: 
چون کوہ خسته بسته کنندم بجرم آنکه فرزند آفتاب بەمعدن در آورم"۴ 
اك 


از تف شمشیر تو در سقمند آن سەقوم چو صف اصحاب فیل در المند از الم 
”... والم والم تجنیس تام است و سقم و سه قوم تجنیس مطرف است واین صنعت 
خوبست۔."٭ 
عزم تو معمار ملک قومه فاستقم زم تو معمار شرع نظمه فاننظم 


٭... واین بیت در صنعت ترصیع است۔"' 





۱ ص ۲۱۹۔ ٣۳٣ص‏ ۰ ۲۲۵. ۲٣۳۰۱ ص۴٣. .۲۲۷ ص١ػح ٣‏ 
۵ ص ۲۳۴۶. ۶ص ۲۴۰. 


قند پارسی ٣۲‏ 





چون در اسد رسیدی چون سنبله سناکش 
۱ از ضربت الف سان کردی چو سین و دالش 
٭اسد شیر و نام برجی است. سنبله مانند خوشۂ گندم و نام برجی است. ضربت 
زخم زدن سان مائند و الف سان کنایت از نیزۂ ممدوح است کھ مائند الف راست قامت 
است: و از سین دندان کشیدن شیر مراد است در حال عجز زیراکە حرف سین را 
بدندان نسبت کردەاند چنانکە خواجه سلمان راست: بیت: ۱ 
سین سلمان را اگر بیند بجنب کاف کام 
روزگار از کام یک یک بر کند دندان سین"۔ - - 
چون تار دق مصری در دق مرگ خصمت 
نالان چو نیل مصر است از ناله تن چو نالش 
مہ شد موافق او در دق بدین جنایت 
عر سال در خسوفی کرد آسمان نکالش 
”.. و دق و وق و ناله و نال و نالان لفظ متجانسند و این صنعت اشتقاق و صینعت 
ھندو میر آخرش دان هر دو صفدر کز غزا 
ھفت دریا خون برزم ھفتخوان افشاندہاند 
٭.. ومعنی بیت آن است کە آن دو صفدر یعنی رستم و اسفندیار که از غزا ھر یک 
بە جنگ ھفتخوان ھفت دربای خون ریخته بود خدمت کار و مطیع از آن امیر آخر 
شروان شاہ بودندہ یعنی رستم و اسفندیار ھمچو ھندو در پایگاہ اسپان ممدوح پیش امیر 
آخر بە اطاعت تمام خدمت می کردند. و این غایت عظمت ممدوح است.٢‏ 





.۶۳ ص٦‎ .18::01 ص٦‎ 


۳٣ے‏ مےے- سس سس سس س سس شرح قصاید دخاقانیء 
مغزگردون عطسه داد و حلق دریا سرفه کرد 
زان غبار رہ گە ایام الرّھان افشاندہاند 
"ام الرھان روزھای معین‌اند کە در آن روزھا مردمان در صحرا روند و اسپان بگرد 
دوانند تا اسپ کسی کە سبقت کند از دیگری گرو ببردہ چنانکه عبدالواسع جبلی راست 
در صفت اسپ نظم: 
سرمۂ چشم ستارہ کرد او یومالوغا 
حلقۂ گوش مجرہ نعل او یوم الرّھان“' 
پی کم کنان سی شب روان از چشم قرایان سنان 
دزدیدہ در کوی مغان نزدیک غتاز آمدہ 
٭.. امّا معنی اوّل موجّه انست."٢‏ 
بمھر خاتم دل در اصابع الرحمن ‏ بئٌُھر خاتم وحی از مطالع الاعراب 
٭.. و مطالع استعارہ است و مھر و مُھر و خاتم و خاتم الفاظ متجانس اند و انگشتری 
را با اصابع و آفتاب را با مطالع نسبتی تمام است.”٣‏ ۱ 
بحیق آنکه دھد بچگان بستان را 
سپید شیر. زپستان سر سیاہ سحاب 
کند زاھرمن ادود رنگ خاکستر 
چو سازد آتش و قارورہ ز آسمان و شھاب 
٭... وقارورہ شیشه کە درو روغن نفط نگاہ دارند. و آن روغن عین آتش است بھر چھ 
رسد: بسوزد و چون بجامه رسد حالی سوختن گیردہ چنانکه خواجھ ہنظامی) در وصف 
زن جادو کە در آتش؛: خانة خود به شکل اژدھا ساخته بود فرمودہ است؛ نظم: 


که ھست اژدھائی در آتشکدہ ‏ چو قارورہ در مردم آتش زدہ 





۳۰٣ ص×١ػح٣‎ .۲۸۴ ص١١ ص۲۶۶.‎ ١ 


قند پارسی ۴ 





.. و بدانکە بستان و پستان تجنیس خطّی استء و درین بیت لوازم را بیشتری 
رعایت کردہ و لفظ پستان استعارہ است و استعارۂ تخیّلٰی است.“' 
جراغ علم فروزد چو خضر و اسکندر ‏ در آب ظلمت ارحام ز آتش اصلاب 
".. و چراغ و ظلمت و آتش و آبٍ و خضر و سکندر و ارحام و صلب الفاظ 
متناسب اند. ٢“‏ 
بتاب یکسر ناخن فوارۂ مه را دو شاخ چون سرناخن برانمود بتاب 
".. ودربعضی نسخه (برہ نمود بتاب؛ است٣‏ 
شب چاہ بیژن بسته سر مشرق گشادہ زال زر 
خون سیاوشان نگر بر خاک و خارا ریخته 
٭... و زال زر نام پدر رستم است و او را دستان نیز گویند. روی و موی او سفید بوں 
باقی ھمه تن او سیاہ بود چنانکە خواجه فردوسی طوسی دز شاھنامه گوید: 
تنش تیر وروی و مویش سفید ‏ چو دیدش دل سام شد ناامید 
ٔ* 
چنگی طبیب بوالھوس بگرفته زالی را مجس 
اصلع سری کش هر نفس موئی است درپا ربخته 
ربعی نمودہ پیکرش خطھایى مسطر در برش 
ناخن برآن خطھا برش وقت محاکا ریخته 
٭... یعنی ناخن‌ھا و انگشتان چنگی بر تارھای چنگ کە وقت سرود گفتن روان 
می ‌شدند؛ چنانکه وقت مسطر کردن بر ورق کاغذ ناخن‌ھای کاتب روان می شوند 
چنانکە یکی از فضلا دراین نوع تشبیه گفته است: نظم: 








٣۳ ٠۰٢۲ص٦٢ .۳۶۱-٢ص ۱١‏ ص۳۰۶ 


0 -..٠سسٹتسشسسس-‏ ----..۔سلسٹسسسسےہ ےہ شرح قصاید وخاقانی؛ 
برتو روی مفلّی از پس او تار چنگ 
صفحۂ خورشید را مائد کە مسط رکردہاند'' 
ك 
ای تیر باران غمت خون دل ما ریخته 
نگذاشت طوفان غمت خوت دلی ناریخته 
"این مطلع را امام ٭خاقانی بر طریق غزل آوردہ است." 
عفت طواف کعبە را ھفت تتان بسندەائد ما و سه پنچ کعبتین داو بھفدہ آوری 
٭... و در این باب حکیم ۸ انوریە گفته است: نظم: 
عمه در ششدر عجزند و ترا داو بھفت ‏ ضر بستان و بزن زانکه تمامی ندبست 
.. با مردمان ناشایسته سزاوار قماربازی ہستیم نە لایق طواف کعبه چنانکه 
دانوری) نیز فرمودہ است: نظم: 
یکی و پنج و سی وزبیست نیمی_ اگر ممکن بود فرسنگکی چند 
چو زین بگذشت ماومطرب ومی_ گناہ از بندہ و عفو از خداوند 
.. و چون معنی بیت بدین طریق گویند اضاف پنج کعبتین کە در معنی اوّل بو 
ساقط می شود. و غالب ظن آن است که قصد شاعر بر معنی سابق است: زیرا که 
امام مذکور در پس این بیت چند از جھت ھضحاً لللّفس ھم در کم زنی خودگفته است و 
أن در این شرح مختصر مسطور نیست."٣‏ 
بردہ مھش زمقنع عیدی بچاەسیم آب چہھ مقنمع و ماہ مزوّرش 
٭... وبدانکهە مقتّع و مقتّم تجنیس است و صنعت اشتقاق است و چاہ و ماہ تجنیس 
مطرف است۔"۴ _ 





۱ ص(۳۳۶. ۲٦ص‏ ۳۳۸. ٣‏ ص ۳۶۱۳-۳, ٣۲١ص‏ ۳۹۵. 


قند پارسی 2 





گشته زمین رنگ رنگ چون فلک از عکس خون 
کافسر شاھان کشید تیغ چو صبح از قراب 
٭... و بدانکە اگر لفظ تیغ مکسور خوانند تیغ مشبه بە و اگر مفصل خوائند معنی 
مذکور ثابت ماند."” 
چون روغن طلق است طل بحر دمان زیبق عمل 
خورشید در تصعید و حل آتش در اعضا داشته 
٭. وروغن طلق و زیبق و آتش و تصعید و حل الفاظ متلازم و متناسباند."' _ 
تارک ذوالخمار بدعت را ذوالفقار تو لاجرم بشکافت 
".. و در بعضی نسخە خاء معجمه است ذوالخمار و خمار و مقنعه دامنی زنان را 
گویند ٢“‏ 
خال ممسار زرہ کردہ و خط ماہ سپر ‏ زلف و رخسار زرہ با سپر آمیختەاند 
٭... مصرع دوّم لف و نشراست. ٣‏ 
دوش برگردون رنگی دگر آمیختەاند شب و انجم چو دخان باشرر آمیختەاند 
“... وہدانکه مصرع دوم در صفت تقسیم است۔"۴ 
خسروکشور پنجمکه زعدلش بسە وقت چار گوھر عمه در یک مقر آمیختەاند 
'"راین بیت در صفت سیاق الاعداد است۔ٴ٭ 
ھمچون درخت وقواق اورا طیورگویا بر فتح شاہ کردہ الحمدلله از ہر 
”..وفی الاستشھاد: 
بسی نماند که بیروح در زمین ختن 


سخن سرای شود چون درخت در وقواقٴ'۶ 





.۶۴۲۷ ص×٢ ص۴۴۱.‎ ٣ .۴۳۰ ص٦ ص ۴۰۶۔‎ ١ 
ص ۴۴۹. ۶ ص۶۸۵.‎ ۵ 


۷ .-تسستسسسستت تسس ۔۔ ‏ شرح قصاید خاقائی؛ 

شرح‌ھاو حواشی بی شمار بر قصاید خاقانی؛ نوشته شدہ است. علاوہ بر این شرح 
مشھور و مبسوط شادیابادی' یک شرح دیگر بە نام ٭شرح ابیات دیوان خاقانیە باز یافته 
شدہ است که شاید نسخۂ خطّی منحصر بە فرد آن در کتابخانه کاما اورینتل انستیتیوت؛ 
بمبئی: تگھداری میشود.٢‏ 

شارح اسم خود را علوی لامخی (؟)۲ می نویسد کە درست خواندہ نمی شود. وی 
مذّت مدید در مک معظمه زندگانی خودراگذرانیدہ و از عراق و خراسان بهە هند آمدہ و 
بادربار جھانگیر منسلک بودہ ودر مدح وی قصایدی سرودہ است. او در آغاز این کتاب 
می نویسددہ: ۱ 

”حمدی که قلم تصاویر مبدعان سرا پردۂ غیبی بە چھرۂ مخذّرات مشکلات حقایق 
آن نپرداخته... و درود نامحدود بر روح مطھَر... وبر آل و اصحاب او... 

و بعد ثنائی کە پرتو آٹارش از ھوا و آب سخن پروران جھان... بروجنات خوبان نمایان 
باشدء نثار بارگاہ شھنشاھی که سواد مملکت ھندوستان از لوامع خورشید عدالت و 
رافتش چون عرصۂه بھشت برین لایح... خلاصة نبیرۂ خاقان اعظم چنگیز خان... وگوھر 
شبچراغ دودمان صاحبقران اکبر تیمور خان... جھانگیر بادشاہ... 

ھوای آستان بوسی مھو دماغ چاکر سلیم و بندۂ قدیم علوی لامخی (؟) کھ... مدّت 
مدید در مک معظمه... اشتغال داشت: متکوّن بود... کواکب طالع سعدن نمون شد. 
از جانب عراق و خراسان روی بە سذّه عرش اشتباہ آورد و بە وسایل دست آویز شرح بر 

ابیات مشکله دیوان وخاقانیہ نوشته باقصایدی کە در مدح شاھنشاہ... انشا نمودہ... 
بە حضور آورد... 
١‏ نسخەھای خطّی این شرح در کتابخانۂ دانشگاہ اسلامی علیگرف شمارہ ۳۸ء ۵١‏ ۶۰ 


ایشیاتیک سوسائنی کلکتە شمارہ ۴۵۹-۶۰ و کتابخانەھای دیگر نگھدار می شوند. 
٢‏ نسخۂ خطی شمارہ 8۷۱۱41 ٣۳‏ ممکن است لاھجی باشد. 


قند پارسی ۱۸ 





مخفی نماند کە اشکال کلام اکثر در اختلافات علما فرق از مسایل است: چنانکه در 
بیت سر قصید٤‏ دیوان اخاقانی): 
دل من پیر تعلیم است و من طفل زبان دائش 
... والل اعلم بالصٌواب.“ 
اکنون بعضی از عبارات گوناگون شرح نامبردہ در زیر دادہ می شود تا وسعت نظر و 
سبک نویسندگی شارح واضح گردد: 
در حربم کعبه جان محرمان الیاس‌وار علم خضر و چشمۂ ماھیٌ بریان دیدەاند 


تاجدارش رفته و دندانھای قصر شاہ ‏ بر سر دنداتھای تاج گریان دیدەاند 
و در بعضی نسخەھها بە جای گریان خندان نوشتەاند و این بطریق حسرت و افسوس 
تواند و دو قافیه شایگانست. 
راندہ ز آنجا تا بخاک حله و آب فرات موقف الشمس و مقام شیر یزدان دیدەاند 
”بعضی گویند از موقف شمس کوفه مراد است۔" 
بارداری چون فلک خوش رو مە و خور در شکم 
وز دو سو چون مشرقین اورا دو زھدان دیدەاند 
“و ماہ و خورشید و مشرق از الفاظ متناسب اند.” 
قاع صعصف دیدہ و صف صف سپھداران حاج 
کوس را از زیر دستان زیر و دستان دیدہاند 
”صعصف و صفصف و زیر دستان و زیر دستان الفاظ متجانس اند." 
زآب شور نقرہٴ و ریگ عسیله زاعتقاد 


سالکان از ئقرہ کان و از عسل شان دیدماند 


۹ ۔... ‏ ےس سسس سس سس ست ‏ سس ہہ شرح قصایدہخاقانی 


'"نقرہ و تقرہ تجنیس ‌اند و عید و عسیله صفت اشتقاق وکان و شان ترجیع است و 
تجنیس مطرف نیز گویند.“ 
از نشاط کعبهە در شیر زقوم احرامیان ‏ شیر بستان قرین شیرپستان دیدەاند 
”شیرہ و شیر پستان الفاظ متجانس‌اند." 
از دانشش ھمزہ مسمار و الف داری شدہ 
بر چنین داری ز عصمت کاف‌ھا خوان آمدہ 
”ہدانکه این ادعائی است... این قصیدہ را باکورۃ الاشجار و مذکورة الاسفار گوبند." 
صبح از حمایل فلک آمیخت خنجرش ... 
"فلک را سە دور است: حمایلی و رجوی و دولابی و این ‌جا از حمایل فلک دور 
حمایلی مراد است.ٴ 
اینک عروس روز پس حجله معتکف - گردون نثار ساخته صد عقد گوھرش 
“عروس و حجلە و نثار و عقد گوھر الفاظ متناسباند۔ٴ 
چون زال بسته قفسم نوحه زان کتم ‏ تا رحمتی بخاطر بھمن درآورم 
”در این بیت بلفظ استعارہ کردہ کنایت از منوچھر است که خاقان را محبوس کردہ 
بود," 
زانوکنم رصلگہ و در بیع خان جان صد کاروان درد معین درآورم 
رصدگھ و بیع جان وکاروان درد ھمه الفاظ متناسب اند ٢".‏ 
بخت ملاّح کشتی طرب است ‏ بخت فلاّح کشتۂ بطر است 
"کشتی وکشته استعارۂ تجلٌی است و تجنیس مطرف و طرب و بطر مقلوب بعض 


است. ۳ 


قحط وفاست در بنە آخرالژّمان 





۵۷ص٣۳ ھمان.‎ ٢ ص۵‎ ١ 





قناد پارسی ا 


“پردۂ عزلت و سپید مھرہ وحدت و سیاہ خانُ وحشت و پای جان استعارہ تخیّلی 
پت 


اأاست, 
کحلی چرخ از سحابِ گشت مسلسل بشکل 
عودی خاک از نبات گشت مھلھل شیاب 
“کحلی چرخ و عودی خاک اضافه بیانیه است.*٢‏ 
ما بتو آوردەاىم درد سرار چھ بھار ‏ دردسر روزگار برد ببوی گلاب 
"و بدانکە در این بیت خواجه ہنظامی) نیز گفته است؛ بیت: 
باغ ارچه زبلبلان بابست _ انجیر توالهً غرابست 


سےا 


گر انجیر خور مرغ بودی فراخ ‏ نماندی یک انجیر بر شاخ باغ“٣‏ 
۴ 
شرب عزلت ساختی از سربیرآب ھوس باغ وحدت یافتی ازین بکن بیخ ھوا 
* 
باقطار خوک در بیت المقدڈس پامنه با سپاہ پیل بر درگاہ بیت اللہ میا 
٭بیت دوّم نظیر بیت اوّل است. و دوّم بیت موقوف بر دو قصّه است. شرب عزلت و 
آب ھوس و باغ وبیخ ھواء همه لستعاراند.“ 
بنام قیصران سازم تصانیف ‏ بەاز ارتنگ چین و تنگلوشا 
"تنگلوشا نام علمخانه و میان است کە درو نقوش و تصاویر عجیبه و غریبه است. و 
بعضی گویند تنگ نام کتابیست و لوسا مصتّف کتابست. اما قول اوّل واضح است۔۴ 


پارسا را چە لذت از عشرت ‏ خخنفسارا چه نسبت از ہعطّارہ 





۱.۱ ص۸ھ ۲٦[ص۶۵‏ ۳٣١ص‏ ۶۷ ٢ػ۲۔ص۷۸۔‏ 


۱ ----س ےسک ۔۔س١س٭۳١[.٠.غدغس‏ بت شس شرح قصابدہخاقانیء 


”چنانکە خواجه ظھیر وفاریابیە گوید؛ بیت: 
نفیر کوس تو بد خواہ ملک را بسماع چنان بودکە جعل را نسیم گل بمشام“' 
جذراصم ھشت خلد سخت بود جذر ھعشت 
تیغ تو او ہھشت خلد هندو و جذر اصم 
”'بعضی ھندوان کە در حساب کامل اند بمشقت بسیار جذر اصم بتقریب بیرون 
می آرند نە از روی تحقیق. و اھل اسلام درو مشغول نمی شوندہ چنانکه شیخ ہنظامی؛ 
گنجوی گوید: بیت: 
با لغاتی که بلغه کارند سر بەجذر اصم نمی آرند"۲ 
۴ 
کند زاھرمن دود رنگ . خاکستر چوسازد آتش و قارورہ ز آسمان و شھاب 
”شیخ ہنظامی؛ در صفت زن جادو کە در آتش خانه خود را بە شکل اژدھا ساختہ 
بودءگوید: 
کە ھشت اژدھائی در آتش کد“٣‏ 
طاق ابروان رامش گزین در حسن طاق و جفت کین 
بر زخمةۂ سحرآفرین شگر زآوا ریخته 
”در حسن طاق یعنی ٹیکوئی در بی مثل... و در نسخه بە جای حسن و طاق تحت 
طاق کردہ است ای زیر طاق و آن غلط است."۴ 
بر رقعة نظم دری قائم منم در شاعری با من یقایم عنصری نرد مجارا ریخته 
"وگوید بازی قایم است... در اصطلاح این لفظ بە محل عجز وگریز استعمال کنند 





چنانکە خواجه ہنظامیە گوید: 
چو شاھنشه زبازیھای ایام بقایم ریخت با شمشیر بھرام* 
نے 
(١‏ ص ام۸ ۲×آص ۹۶؟ ٣٣‏ ص ۱۱۵ ۴٢ج"ٴ‏ ص ۱۲۷ 


۵ ص ۲۹. 


3۹۶۲۴ 





قند پارسی 
ھفت طواف کعبە را عفت تنان بسندەاند ما و مه پنج کعبتین داو بھفدہ آوری 
"در این باب حکیم ہانوری؛ نیز گفته است؛ بیت: 
ھمه در ششدر عجزند و ترا داو بھفت - ضر بستان و بزن زانکه تمامی ندبست 
.. چنانکە حکیم ہانوری! نیز فرمودہ است: قطعه: 
یکی و پنج و سی و زبیست نیمی وگر قدرت بود فرسنگکی چند 
چو زین بگذشت ماومطرب‌ومی_ گناہ ازبندہ و عفو ازخداوند 
و چون معنی بیت بدین طریق گوبند اضافت سی پنج کعبتین کھ در معنی اوّل بود 
ساقط می شود. و غالب ظن آنست کە قصد بر معنی سابق است: زیراکھ ٭خاقاتی؛ درچس 
این بیت چند بیت از جھت ھضماً لللفس ھم در کم ظی خودگفته است.“' 
شعله برق و روز نو عرّتش از مبارکی قل برف و صبحدم شیبش از معطّری 
'چنانکه جایی دیگر ہخاقانی؛ فرمودہ است: 
نیارد جز درخت ھند کافور ‏ ییارد جزدرخت مصر روغن٢‏ 
٦‏ 
چند نشانڈ غرض بودن وبی‌نشان شدن جوھر نور نیستی سایه نور جوھری 
"لفظ نیستی استفھامیه است و این استفھام بە معنی تقریر است و جوھر و عرضص و 
نور و سایه الفاظ متناسب و متلازماند ٣“‏ 
مثل عطاردی چرا چون مه نو نە مقبلی طالع تو رسد چرا چو سرطان تو مدبری 
"چنانکه جای دیگر گفته است. و این بە سبیل تعجًُب است: بیت: 
زچرخ اقبال بی ادبار خواھی اونداردھم کھ اقبال مه نو ھست با ادبار سرطانئش ۴ 
٠‏ ا 


بردہ برمح ماروش نیروی گاو آسمان چون تف گرز گاوسر شوکت مار حمیری 





١‏ ص۱۴۳۵۔. ٢٦ص‏ ۱۳۶۔ ٣‏ ص ۱۳۷ ٢٦ص‏ ۱۳۸۔ 


۶۳ سس ٹےاتاتسشسسسسس سس سس سسش شس شوج قصاید ہخاقانیء 
"این قصّه در شاہنامه مشھور است۔”' 

رمح تو راس هژدہگز پرچم و آفتاب طاس از بر ماہ چاردہ سایه کند صنوبری 
"در بعضی نسخه بە جای راس, راست مسطور است و آن بە معنی درست: امّا قول 

اوّل صحیح است: بدان دلالت که آفتاب و ماہ و راس الفاظ متناسب و متلازماند۔"٢‏ 


گر بر شعری یمن یمن مثال تو رسد ‏ نسخ شود سھیل وار ار نکند مسخری 


”چنانک بزرگی راست؛ بیت: 
ھرشب نگرم سوی یمن تا تو بر آئی ‏ زیراکھ سبیل و سھیل از یمن آید.”٣‏ 


٭*٭- 

چون جم از اھرمن نگین ہازستانی ازغزان تاج سر ملک نھی خاتم دست سنجری 

”قصٌۂگم شدن وباز یامتن انگشتری مملکت سلیمان مشھور است بدان سبب در این 
محل مسطور نگشت.“ 

باد صبا بر آب گر نقش قد افلح آورد ‏ تاتو فلاح وفتح را بر شط مفلحان بری 

”چنانکه شیخ ہنظامی٤‏ گوید بیت: 

بھشتی شدہ پیش پیراھنش 
... فلاح و قد افلح و مفلحان صنعت اشتقاق است۔ٴ 
بودی بروز عید نفس‌ھای روزەدار مشکین کبوتری زملک نامه آورش 

”در بعضی نسخه بە جای ملک فلک مسطور أاست.ٴ٭ 

بل ھندویست برھمن آتش گرفته سر چون آب عید نامه زردشتی ازبرش 

"زرتشت... ساحر بود و زند و اوستا دوکتاب در علم آتش پرستی تصنیف کردہ بود و 
میگفت که از آسمان فرود آمدہ است و دعوی پیغمبری کردہ بود... قصّۂ او در شاہنامه 
مشرح است.ٴ ١‏ 


.۱۴۲ ص٣ ص۱۴۱۔‎ ٣ ۱۴۰ ص٢٦٢‎ .۱۳۹ ص‎ ١ 
ص ۱۴۷ نسخۂ عبدالسولی: فلک۔‎ ۵ 


۶'۳۲۴ 





قند پارسی 
تارک ذالحمار بدعت را ذوالفقار تو لاجرم بشکافت 

”ذوالحمار نام مردی است کہ او را امیرالمؤمنین... در جنگ بکشت: چنانکه حکیم 

٭انوری؛ گوید: 
تاجی که زانعام او فرستد کی گوھر شاہەوار باشد 

در بعضی نسخه بە جای حاء مھمله خاء معجمه است. ذوالحمار و خمار... 

شارح در آخر می نویسد: 

”الحمدلل کە زورق اندیشۂ دائش از این دریای خطیر بە ساحل مراد رسید۔ چون کنایه 
منظرۂ این عروس حجله علیا.۔.۔ مشرف به القاب عھمایون پادشاہ... جھانگیر آمد 
خاتمەڈری قصید٭ایست مبتنی بر تعریف این محبوبه... مشتمل بر مدح پادشاہ... و مختم 
بە تاریخی کە در مصرع آخر مقطع این قصیدہ انشا شدہ بەتحریر قلم... انجام یابد.ٴ'ودر 
خاتمه کاتب میگوید: 

"ثمّت اللکتاب... سنە ھزار و شصت وھشت ھجری۔ ٴ٢‏ 

الات ریاض الشعرا دربارۂ یکی از شارحین ابیات خاقانی می نویسد: عبدالوهاب؛ 
تخلص وی ٭عنایتیء وازسادات معموری اصفھان است. بسیار فھیم و قابل و کاردان 
بودہ در علم سیاق و حساب کمال استعحضار داشتهہ اشعمار خاقانی ر شرحکردہ 


٣ است‎ 


*٭ ٭ ٭ 





٢ .۲۰٢۴ص ١‏ ھمان. 
۳ والە دافستانی: ریاض الشٌعراء ص ۵٠١‏ نسخة خطّی موزۂ ملّی, دھلی نوہ شمارہ ۵۴۳۷ 


ط :دوغزل ٭> 


پرفسور محمّد صدٌیق (اشرف) 
استاد بازنشستة دائشگاہ پتناء پتنا 
)0۱ 

"صبا بلطف بگو آن غزال رعنا را نماند صبر و قرار و سکون دلِ ما را 
فروفتاد تجلّی کە در دلم میزد نظر چگونه بدوزم جمال زبا 
صبا بگو که تدم زار و سخت بیجانست .:نشان نماند زبیطاقتی سر و پا را 
بیا پیا که یٹم جمال نکھت گل ہزار گونه منور کتم تمتّا را 
زالتفات نگه کن کە من شدم.محزون چگونه جلوەنمایم زلفظ معنا 
ازچشم تو بشوم من نھال تازەرسی ‏ زجنب و جوش کم راست این قد تا را 
تو آمدی بشبی: چلچراغ روشن گشت غم فراق کتون تیرہ کرد ھمه جا را 

ز جزہ جزہ تٹم چون برفت جان (اشرف) 

رسان پیام دلِ من تو آن مسیحا را 


یئ 


“(٥ 


۶م 





قند پارسی 


(٢۲ 
۹ ظط برگی از خزان‎ 


گر کە ہاشم ھمچو دریاء می نمایم شبنمی 
گر نباشد نزد من نی مشفقی نی ھمدمی 
دررفاقفت زندگی شاداب چون سبزەنمود 
وقت آن آمدکه خواهد جلوەای از شبنمی ۔ 
سخت خسته از جراحت‌ھای دوران می‌شدیم 
کاش آید روزگاری خوش کە دارد مرھمی 
از نشاط زندگی برداشتم ھر گام من 
این چه افتادست؛ دنیا را نباشد خوش دمی 
بزم روشن بود ازآن روی زنیبای نگار 
این چھ روز آمد کزین جا رفت لطف هھمدمی 
تیرگی ھرجا گرفت و یاد تو ماند بەشمع 
سوی ساحل می روم من گرچه دریا برھمی 
جسم و جان باقیست امَّا تاب ھجران تو نیست 
باچنین بیچارگی زندہ چو باشد آدمی 
مرحبا ای عرز بوم و مرحبا ای خوب گنج 
از ھوایت یاد يار مھربان آید ھمی 


٭ +لّ۔٭ٌ“ 


نسخەای خطّی کە درست شناخته نشد 


دکتر عبدالرّب (عرفان) 
مؤسّسۂ فنون و جامعه شناسی وسنت راو نائیک: اگپور 


در بخش ششم فھرست نسخ خطّی فارسی کتابخانڈ موزۂ سالار جنگ:؛ حیدرآباد 
اثری بە نام ہگلدسته)ء بە شمارۂ ٠ء‏ ە عبارت زیر معرّفی شدہ است: 


۳6۸ ۱۳۲۷۲۲۰۵۸۰۰۸۰ ص۵ کم ۷طا اہ(ام٥ہ:‏ د ام ہ۵ا۱١۱۲‏ 1ہ ۷۱۲۴۹ ؟ہ ا9اہ م۰" 
دادوہة8 ببة۵ع۵٥)آوہ٥‏ ۵۳ل 008'08٦, 1049/1 7 ۱۸۵۲۰۳۸, 1640, 88٢‏ 24 ہہ 
|' معدا!::؛م ۰ ہ٣م‏ × ہما ۵۸۵١۹‏ ۳۵۶۵م ۵۲٥‏ ک7ماا ٥ات٥ "٦٦٦‏ 


این بجأن حتماً مبنی بر اشتباہ است. فھرست نگار کتابخانة نامبردہ در شناختن این 
نسخه موفق تشدہ است. اگر او مقدمهەای راکھ در بیان بالا اشارہ بە آن کردہ است: با دقّت 
می خواند دچار این اشتباہ نمیگردید: زیرا مرتب ‏ گلدستہ؛ طی مقدمه دوبار اسم خود 
را بردہ و محتویات کتاب را بخود نسبت دادہ است. نخست: در آغاز مقدمه می نویسد: 
“این بیگانگانِ آشنارو و خاموشان سخنگو؛ معنی سگالان فیض کوش (و) 
توخطان حریر پوش فرزندان معنوی بندۂ ہمنیر؛اند۔“٢‏ 
ھمچنین در پایان مقدمه بە سال و مقام تألیف این اثر خود را اشارہ کردہ میگوید: 
“این منشور معانیکە نسبت زادھای طبع منست زادھم اللہ ابداء بیست و چھارم 
ذیقعدہ ھزار و چھل و نە ھجری در جھانگیرنگر بنگاله نگارش یافت.“٣‏ 





.۶۱ فھرست مشروح نسخ خطّی موزہ وکتابخانۂ سالار جنگ: حیدرآبادہ جلد ششم ص‎ ١ 
.پ١ اگلدستەہ نسخۂ خطّی ھمان کتابخانہ برگ‎ ٢ 
.ب٢٣ همان: برگ‎ ۳ 





۶۸ 2020 


بعد ازاین اظھارات جای ھیچ احتمال نیست کھ وگلدستەہ: مشتمل پر اشعار برگزیدۂ 
سخن سرایان ہند نیست و شخصی که آن را گرد آوردہ ناشناخته نمی باشد بلکھه 
(گلدستہہ انتخاب اشعار تٹھا شاعری بە نام ہھنیر؛ است و خود ہمنیر؛ آن راگرد آوردہ 
است. سال و جایگاہ گرد وری ٭گلدستەہکه در مقدمه کتاب ثبت گردیدہ است و بعضی 
از عنواذھای شع رکە در کتاب مشاھدہ می شود ویکی از آنھا٭در طلب شمشیر از سیف 
خان نوشت)٭ می باشد: نشان می دھد که این ەمنیر٥‏ ھمان سخن سرای خوش فکر و 
سر شناس عھد شاہجھان پادشاہ است که نامش ابوالبرکات و زادگاھش بلدۂ لاھور است 
وبە قول سراچ‌الڈین علی خان آرزو: : 
"شاعر خیلی زبردست و صاحب تلاش و پختەگوی است... (و) مثٹل اوی 
بەفن شعر بعد فیضی بە ھندوستان بھم ترسیدہ.'' 
در اوایل حال ہمنیرہ بە میرزا صفی معروف بە سیف خان ملقّب بود. میرزا صفی در 
عهدِ حکومتِ شاہجھان پادشاہ نخست استانداری الەآباد را بەعھدہ داشت٢‏ و چندی 
پس از آن بەاستانداری اکبرآباد (اگرہ) گماشته شد۔٣ّ‏ وی چون با خان نامیردہ ارتباط 
خاصی برقرار کردہ بود در غایت آسودگی و خوشحالی بسر می ‌برد. در اواسط ماہ 
رمضان ۱۰۴۸ھ (اواسط ماہ ژانویه ۱۶۳۹م) شاہزادہ محمّد شجاع پسر دو شاہە٭جھان 
پادشاہ بەاستانداری بنگاله منصوب گردید. چون شاہزادہ در آن آوان عمراہ پادشاہ 
مصمم بەتسخیر قلعة قندھار بود فرمانی بە نام سیف خان از پایگاہ دولت صدور یافت 
تا او از اکبرآباد بە جھانگیرنگر کە شھر مرکزی استان بنگاله بودہ بشتابد و به سمت نیابت 
شاہزادہ بەکارھای اداری آنجا یپردازد. بە احتمال قوی در آن سفر ‏ منیر در رکاب 





۱ مخ لان یہ نی و ریب دکتر عابذ رضا بیداں چاپ کتابخانة خمدا بخش: پتناء۔ ص ۷۶. 
۲ یر وس و یں ص۶۶ 


اكَفرزط فا 2 7 نارسی شا جھان‌نامہ حا .۲ آشنا 2 00 ٹرسیدہ 
است؛ء عدیر). ۴ عمان: ص ۲۵۳۔. 


۹ے ےس سن ٹس سس سەای خطّی کە درست شناخته نشد 


سیف خان بە جھانگیرنگر وارد گردید و طبق نوشتۂ خود طی اقامت در آن ناحيه 
٠بەترتیب‏ و نگارش وگلدسته؛ پرداخت و روز بیست و چھارم ماہ ذیقعدہ در سال ۱۰۴۹ھ 
(۷مارس ۱۶۴۰م) آن را بە پایان رسانید. 
منیرہ در مورد علّت انتخاب اشعار خود در مقدمه چنین شرح می دھد: 

این بیگانگان آشنارو و خاموشان سخنگو؛ معنی سگالان فیض کوش (و) 

نوخطان حریر پوش فرزندان معنوی بندہٗ ہمنیر٤اند.‏ عمری در گوشۂ خاطر 

بسر بردہ و روزگار در خلوت گذرانیدہ بعضی بە پای مردی طبع برباد پای 

نفس سوار شدہ خود را به جولانگاہ زبان رسانیدەاند و از آنجا بە خلوتکدۂ 

گوش که نھانخانڈ جوش است: شتافتەاند و برخی بە دستگیری دست بر 

شبدیز قلم برآمدہ در میدان کاغذ جولانگری کردہەاند و آز آنجا بەمنظر 

چشم که نظرگاہ بیئش است: خرامیدہاند. اکنون از من کە تربیت فرمای 

ایشانم دستوری سفر بخواھند واز زبان بی زبانی میگوبند کھ چون إیزد پاک 

ما را زندگانی جاوید بخشیدہ و حیات ابدی کرامت فرمودہ آن بە کە قدر این 

سعادت بدائیم و فرصت را غنیمت شماریم و از هند دوات بە ایران بیاض 

رویم و در خطط اوراق و قصبات اقلام سیرکنیم سواد اقالیم را سرالسر 

کوشیدہ گرد چار رکن عالم را بر آییم و نامەبردار شھرت گردیم.“' 

چنانکه از این عبارت پر واضح است: ەمنیر؛ بە شھرت و مقبولیتی که او را در دیار 

ند دست دادہ بودہ قناعت نکردہ و می خواست مجموعەای از اشعار ہرگزیدۂ خود را 
ترتیب دادہ ٭گرد چار رکن عالمء بە ویژہ در اطراف و اکناف ایران زمین بە پراکندہ سازد تا 
٭فرزان معنوي) او نیز در مناطق ھم شیوع پیداکردہ مورد تحسین و ٴستایش سخن سنجان 
و علاقەمندان بەشعر فارسی قرارگیرند و برای صاحب خویش ھم شھرت شایانی 
بھ دست آرند. ٭متیرۃ: چنانکھ از بیائش مستنبط می‌شود با استعداد ھنری فوق العادہەای 





۱ وگلدستہ: (نسخۂ خطّی). برگ ١ب‏ و ۲ الف 


۷۰ 027 





در سرودن شعر داشته است. چنانچھ در طی مقدمه نسبت بەھنرمندی خویش در فن 
شعر بە قرار زیر اشارہ میکند: 
”ہر نسب شناسان معنی پوشیدہ مباد کە این نجابت گزینان اگرچه به اعتبار 
نسبت پدر ھندی نژاداند امًّا بە اعتبار نسبت معنی که نسب حقیقی آنست 
اینان را فارسی توان خواند. هر چند در نظرھا سبکاند امًا در حقیقت وزنی 
دارند و اگرچه پریشان روزگاراند بر خود تقطیعی قرار دادەاند. چون در 
سواد ھند این بی زبان را کس بخود نمی خواند و جوھر این پاک گوھران را 
کسی نمی شناسدہ ناچار دل بر غربت نھادہاند.“' 
٭وگلدستہ: به اثبات می رساند کهە 0منیر؛ شاعری خوش فکر و باہنر بودہ. وی در هر 
صنف سخن طبع را آزمودہ و آثار پُرارزش در نظم و نثر بە یادگار گذاشته است. در 
منشآت خود کل تعداد اشعار خویش را بالغ بر ٭صد ھزار بیت بلند بنیادہ نوشته استں۲٢‏ 
ولی در زمانی که به ترتیب و تنظیم وگلدسته؛ پرداخته بودء طبق نوشتة خود ار مجموع 
اشعارش در حدود پنجاہ ھزار بیت بود.٣‏ پس می توان گفت کھ در مدّت پنج سال آخر 
عمر خود یعٹی میان سالھای ترتیب ٢‏ گلدستہ: ۱۰۴۹ھ/۱۶۴۰م و درگذشت وی 
(۱۰۵۴ھ۱۶۴۴/۸ء) پنجاہ ھزار بیت دیگر سرودہ است. 
نسخه خطّی ہگلدسته: که اینجا موردِ بررسی قرار میگیردہ دارای سی و دو برگ 
۲۴ سانتی متر است و هر صفحہ یازدہ سطر دارد و بر کاغذ اروپایی بە خط 
نستعلیق معمولی نگارش یافته است. باوجودی که این نسخۂ خطّی آب دیدہ و صحافی 
ھم نگردیدہ است: وضعیت آن بد نیست. ترقیمه ندارد و بنابر این زمان استتساخ آن 
معلوم نیست. فھرست نگار موزہ و کتابخانه سالار جنگ آن را مربوط بەاواخر سد 
سیزدھم ھجری قیاس کردہ است.۴ 





۔ب٢ الف و‎ ٢ وگلدستەہ (نسخۂ خطٌی): برگ‎ ١ 
۔فلا٢ سرو ازاد ص ۶۰. ۳ ٭گلدستہ: (نسخۂ خطّی), برگ‎ ۲ 
۶۱ فھرست مشروح نسخ خطی موزہ وکتابخانۂ سالار جنگ: حیدرآبادہ جلد ششم, ص‎ ۴ 


۱لصوٴج.۔..0...سسسسٹسس ہس  ...‏ فسفهەای خطّی کە درست شناختہ نشد 


مقدمه با این رباعی آغاز می شود: 
این منتخب از بھر دل معنی یاب _ گردید رقم پذیر بر وجهە صواب 
چون دست بدست می برندش احباب ازاھل سخن یافته ٭گلدستہء خطاب! 
منتخبات تحت سرنامه ہ٭قصایدہ با این بیت شروع می شود: 
ہر که باشد کج زبانش پایڈ او کمتر است 
شانه چون دارد زبان راست جایش؟ بر سر است ۴ 
و بدین بیت بھ پایان می رسد: 
بودھر چند معنی راگشادی نمی ارزد سخن آخر ببادی؟ 
دگلدستهہ اثری بس کوچکء مشتمل بر تقریباً ششصد بیت است. اشعار بەلحاظ 
نوع شعری ترتیب یافتەاند. بخش نخست شامل منتخبات از قصاید است که عدٌہای از 
آنھا متضمن ستایش سیف خان است. یکی از آنھا شامل بیتی ات کھ نام سرپرست او را 
بە رمز وکنایە این طور بیان میکند: 


خدایگانا!ا جوھر بخویش موبالد ‏ زفیض نسبت ہمنامی تو باشمشیر* 


.۔ب١ وگلدستہ: (نسخۂ خطّی) برگ‎ ١ 

٢‏ نگارندۂ فھرست مشروح ئسخ خطّی موزہ و کتابخانڈ سالار جنگ در قرأت این واڑہ اشتباہءکردہ 
ہجائشہ وشته است۔ ٣‏ دگلدستہ: (نسخۂ خطّی) برگ ۳٣الف.‏ 

۴٢‏ مان برگ ۳۳(؟). 

۵ ھمان, برگ ۵الف مصرع اوّل این شعر ظاعراً ساقط الوزن بە نظر می ‌رسد امًا حتماً در وزن و بحر است, 
تغییر خفیفی در وزن اثر کاربرد زحافی است که از آغاز شعر فارسی تا امروز رایج و جایز قرار دادەاند۔ 
رکن دوّم مصرع در ایٔن بحر معمولاً مخبون (فعلاتن) می باشد امّاگاەگاھی آن را بە رکن مشعث (مفعولن) 
تغییر می دھند. این مصرع در بحر مجتث مخبون مشعث محذوف مسکن است و ارکائش بە قرار زیر: 

مفاعلن مفعوان مفاعلن فعلن 
خدایگانا جوھر بە خویش میبالد 


قند پارسی 





۷۲ 


بحر این قصیدہ بخیلی سخت و دشوار است اما (منیرا در ساختن ہبیتھای بلند 


بنیادہ در آن مَوفق شدہ و داد کمال هنر نمابی و استادی دادہ است. چند بیت از این 


قصیدہ را ملاحظەکنید: 

کشد چو غمرۂ آن ترک بی وفا شمشیر 
چرا بخون ننشینم کە از جفای فلک 
بنای عمر شھیدان عشق بی خللست 
اگر ھلاک دلم نیست مطلب تو چراست 
چنانکە موج گشاید گرہ زکار حباب 
نہ قطرہ قطرۂ خونست گرد آلود(ہ) 
بدستیاری آن سبحه بھر کشتن خصم 
خدایگانا!ا جوھر بخویش مو الد 
عجب نباشد اگر ز آب (لعل) گیرد رنگ 
بدور عدل تو خواھد کهە تن بخواب دھد 
زیس بدور تو از امن فتنه در خوابست 
شدہ حسود تو از دور چرخ سرگردان 
بدور عدل تو آید بعرصۂ خوذ‌ریز 


دم از طمع نزند هر کە جوھری دارد 


بزیر پوست شود آب از حیا شمشیر 
مراست چون دم شمشیر در قفا شمشیر 
بلی بب رساندست این بنا شمشیر 
کرشمه برق (و) نگە آتش و ادا شمشیر 
شود زکار حسودش گرہ گشا شمشیر 
کە سبحه ساخته از خاک کربلا شمشیر 
دعای سیفی سرکردہ در وغا شمشیر 
زفیض نسبت ھمنامی تو با شمشیر 
بخون خصم تو گردد چو آشنا شمشیر 
باین امید زمخمل کند قبا شمشیر 
گرفته رنگ چو مژگان سرمه سا شمشیر 
ازان بسان فسانش بود غذا شمشیر 
گرفته مشت زر از بھر خون بھا شمشیر 


باب خویش کند دایم آشنا شمشیر' 


در بخش قصاید با اشعاری ہبرمی خوریم کە بیانگر احساسات وابسته به محرومی از 
پذیرابی جنس هنر اوست. چند مرتبه اظھار داشعہ است کە سختان دلپذیرش جسب 


دلخواء او مورد توجە ستٹخن سنجان و علاقەمندان بە شعر فارسی در این کشور قرار 





١‏ دگلاستہہ (نسخۂ خطٌی) برگ ۵الف رو ۵ب۔ 


۷۷ّ۳ 





نسخەای خطّی که درست شناختہ نشد 
نگرفت. این وضعیت تاسفآور را چنانکه از اشعار زیر بەوضوح مشاھدہ می شود 
بە علّت ھندی نژاد بودن خود می دانست: 
سفینڈ سخن من ندیدہ باد مراد ‏ زبحر نظم ازان رو دلم شدہ ناشاد 
بماندہ پای بگل خامه در دم تحریر زبس بشعر تر من نشسته گرد کساد... 
باین سبب که نه ایرائیم نہ تورانی مرا زمانهُ دون ھیچ ساز و برگ نداد 
تمام جوھرم امّا چو ھندیمء نبود جزآب خشک مرا آبخورد چون فولاد' 
در قصیدۂ دیگر حاسد سرپرست خویش را ھدف سھام طنز خود قراردادہ شعر 
(ھموارہ و مبرّا از عیب خود را می ستاید: 
بر سواد سخن من چو گشایند نظر موی از نکته باریک بچشم اعداست 
بر کف دست کسی موی ندیدہ ھرگز شعر ھموار مرا عیب نمایان زکجاست؟ 
چون تقدیر از ھنرش چندانکه چشم داشت: نکردندہ از جا دررفته بە لھجة خیلی 
تلخ و تند گفت: 
هر آبی ندارد اندرین عھد ‏ تراگفتم مران کشتی درین شط 
بعالم ھیچ عیبی جزھئر نیست ‏ شکست کار یاقوتست از خط٣‏ 
ہانتخاب مقطعات٭: جالب توجّهہ است. وی مقطعات متعددی ہامطالب و مضامین 
مختلف و دارای گوناگونی ھای مضامین در ٭گلدسته گنجانیدہ شدہ است. در این بخش؛ 
باستایش سرپرستان شاعر و نکوھش مردمان خسیس طبع که سنّت شاعران صله جو 
است: بە ھجو مردمان عادی و فاقد اھمیّتی مانند جولاھه و خوشنویس و بازرگان و غیر 
آن ھم برمی خوریم. در بعضی از مقطعات تقاضای صله ھم کردہ است. اشعار زیر را در 
طلب شمشیر از سیف خان ساخته است: 





۱ ×گلدستہ: (نسخۂ خطّی) برگ ۵ الف و ۵ب. ۱ 
۲ ھمان برگ ۸ب۔ : ۳ عمان: برگ ۱۴ الف, 


۷۷٣۴۴ 





قند پارسی 
ای سکندر رتبەای کز روی خدمت روزگار 
میکند آبينہ بر فتح ترا روشنگری 
دوش دزد آھنین دل کرد جا در خانەام 
برد شمشیر مرا در یکدم از بی جوھری 
زر بمشتم نیست تا شمشیر را آرم بدست 
لاجرم افتادەام در کوفت‌ھا از بیزری 
لطف فرما و ببخش از لطف شمشیری بمن 
کاب سر بالا نیارد کرد نزدش از تری! 
در قطعەای دیگر عینک می خواعد: 
ای نیک منظری که بھر لحظه میکنند ‏ مردم غبار راہ تو در دیدہ سرمەوار 
ہر کو نظر ز جود تو یاہد بگرد خویش ازسیم ھمچو شیشه عینک کند حصار 
عینک صفت هر آنکه دوروبی‌کند زتو نور نظر نگیرد در دیدەاشض قرار 
شد مدّتی که از اثر چشم زخم دھر ‏ بگرفته چشم من /چو دل دشمنت غبار 
گوبند چشم خویش بەعینک دچارکن چون افتدم بحلقة اھل نظر گذار 


اکٹون مرازمردمیت چشم عینک است _ چشم امید من شدہ زین آرزو چھار 
از لطف عینکم دہ و بینائیم بیبخش ‏ وانگاہ منّتی بسر و چشم من گذار؟ 
طبع ہمنیر؛ بە ھزل و ھجا متمایل: و ہگلدستەہ شامل مھاجات متعددیست ولی اکثر 
از آنھا بحدڈی رکیک و مستھجناند که زبان قلم از نقل آنھا شرم دارد. نمونەھایی راکە از 
رکاکت و ابتذال برکنار است و آٹھا بسیار جالب یافتیمء بە نظر خوائندگان می ‌رسائیم. 


سایستٹٹس سس سس سہ ‏ ....۔.۔ .ہس 
١‏ وگلدستہہ: برگ ١٦الف. ٢‏ ھمان, برگ ١١ب.‏ 


۵ .سس سسسے ہہ لسظەاق خطّی کە درست شناخته نشد 


امساک و بخل یکی از جالبترین موضوعات ھجو بە شمار می رود و شعرای هر 
دورہ مردمان خسیس را ھدف ملامت خود قرار دادەاند۔ (منیرہ در قطعة زیر ٹروتمندی 
را بنا بر شیوہ زرپرستی او مورد ھجو قرار دادہ میگوید: 
خواجه را دایم بود سودای زر زان دماغش جمله مختل می شود 
تا زر خود را دو چندان بنگرد دیدہ و دانسته احول میشرد' 
در ھجو امیری که مسؤولیّت دیوانی بە عھدہ داشت: میگوید: 
سروکارم بدیوانی فتادست ‏ کشیدم آنچه از دستش کشیدم 
جھانی دیدم امّا میچ جابی ‏ چنین دیوان بی معنی ندیدم 
از مثالھابی کە طی بررسیٔ محتویّات ٭گلدستہ؛ در بالا نقل گردید؛ کمال ھنر نمایی 
امنیرہ در ساختن شعر فارسی روشن است امًا در ادعای او کە شعر ھموار مرا عیب 
نمایان زکجاست: جای تاملست. شکی نیست که (منیرہ از هنر شعر گفتن بھرۂ وافر 
داشت ولی گاہگاھی هنر خود را بە ساختن ھزل و ھجای شرمآور بەکار آوردہ که از قدر 


وارزش ھنرش کاسته است. 


لا ٭ٌَ 





۱ دگلدستہءء برگ ٣١‏ الف. ۲ عمان برگ 1١‏ الف۔ 


غزل > 


پرفسور سیّد طلحه رضوی (برق) 
دائشکدہ اچ دی. جین:؛ آرا (بھار) 


شب زندەدار صاحب عرفانِ ذات نیست 
۱ در سینه گر دل آئینە شش جھات نیست 
معدوم گشت قطرۂ شبنم باین ندا 
۱ غافل مشو که خندۂ گل را ثبات نیست 
آنکس کە بندگی را نداند بنای خلق 
زمز آفتاٰ: سور والڈارت :یینت 
آن دستة طلای جبینان و سیم تن 
آیا ہنوز مورد فرض زکات نیست 
گفتم کە نبود و نیست بجز لفظ مشترک 
ما را حیات نیست خدارا ممات پیست 
شکر شکن به پیروی طرز وحافظء است 
طوطی ھند بلبل شاخ نبات نیست 
باشد کلید سعی عملء قفل عیش را 
باسعی فکر ابرقہ یکی مشکلات نیست 


٭ ٭ا٘*٭ 


غالب شناسی در ایران 


دکتر سید حسن عبّاس 
رادیو ایران: تھران 


۲غالبء؛ از ھندوستان بگریز فرصت مفت تست 
در نجف مُردن خوش است و در صفاهان زیسٹن 
ما عمه می دائیم که میرزاٴ اسداللہ خان ٭غالب: دھلوی (متوفی: ۱۸۶۹م) نەفقط 
بە زبان اردو بلکه بە زبان فارسی نیز شاعر چیرہ دست و نویسندۂ ماھری بودہ و خود نیز 
بە این حقیقت پی بردہ و بر فارسی دانی خود افتخار نمودہ است: 
فارسی بین تا ببیٹنی نقشھای رنگ رنگ 
بگذر از مجموعۂ اردو که بی رنگ من است 
باوجودی کە (غالب٤‏ آثاری گران بھا به زبان فارسی بە یادگار گذاشته 'است ولی 
متأسفانه در مھد زبان فارسی یعنی در ایرانء شھرت و مقبولیّتی شایسته و در حضور 
نصیب وی نکشت. مقالاتی کە دربارۂ وی در ایران نوشته شدہ: بسیار اندک و در حذد 
معرّفی سادہ می ‌باشد. این ھم واقعیّت است که شعرای پارسی گوی شبە قارہ آن چنانکه 
مستحق بودند؛ در ایران شناخته نشدہاند و ٭غالب: یکی از آنان میباشد. البنّه دواوین 
بعضی شعرا منجمله امیر خسرودھلوی؛؛ وبیدل؛؛ ففیضی)؛ ٭اداراشکوہ:؛ 
اغنی کشمیری٤:‏ لہزیب النساء مخفی ودعلامه اقبالہ چاپ شدہ است. 
٦غالب:‏ در نامەھا و اشعار خود آرزوی ایران‌کردہ و برای خود مملکت ایران را 
جایگاہ اصلی دانسته است. امّا افسوس کہ تا بەحال این آرزوی ٭غالب: بر جای خود 
ماندہ و جامهڈعمل نپوشیدہ است. دراین مقال قصدداریم که کارھابی که راجع 


قند پارسی و 





بە ٦‏ غالب دھلوی؛ در ایران انجام شدہ است؛ اشارہای بکنیم. محتوای این مقاله ہرسه 
محور استوار است: 
١>تحقیقات‏ و پڑژوهھش‌ھابی کە در دانئشگاەھای ایران دربارۂ ٭غالب) صورت گرفته 
است. 

٢-ذکر‏ وغالب: در تذکرەھا و فرھنگھا. 

-٣‏ مقالات متفرّقه. 

-١‏ در مورد دانشگاەھای دیگر ایران اطلاعات ما محدود است امًّا در دانشگاہ تھران 
در ۱۳۴۰ش/۱۹۶۱م آقای سیّد غلام اکبر نقوی باراھنمائی استاد حسین خطیبی 
پایاننام دکتری ادبیات فارسی را بە عنوان ٭کلیات نظم فارسی اسداللہ خان غالب دھلوی) 
بە رشتة تحریر درآورد. این رساله کە در ۱۴۸ صفحۂ ماشین شدہ می باشد اوّلین تحقیق 
دربارۂ اغالب دھلوی؛ در کشور ایران محسوب می شود. ولی جای بسیار تاسف است کھ 
لااقل در ایران این پایان‌نامه با وجودی که شایستگی چاپ را داشته تا بە حال ھمچنان در 
قفسە‌ھای رسالەھای تحصیلی دانشگاہ تھران ماندہ است. ٍ 

آقای غلام اکبر نقوی این رسالە را در چھار فصل مستقل تألیف نمودہ است بدیتقرار: 

فصل اوّل: عصر رغالبء 

در زیر این عنوان مباحث دیگری بدینگونە مطرح نمودہ شدہ است: 
الف: مختصری در تاریخ زبان فارسی تا عھد پادشاھان مغول. 

ب: نثر فارسی در ھند. 
ج: اوضاع سیاسی نفوذ انگلیس‌ھا و تحوّل در وضع فرھنگ در ھند. 
فصل دوم: شرح احوال و زندگانی دغالبء 


١‏ ولادت و خاندان. ٦‏ تحصیلات مقدماتی. 
٣‏ شباب. ۳ کلام اوَليه. 


۵- ازدواج. ۶ دردھلی. 


۷ اوضاع نامساعد. ۸- مسافرت بەلکھنو وکلکته. 
۹- مراجعت بە دھلی۔ -٠۰‏ حیس. 

-١۱‏ در دربارِ بھادر شاہ. ۲- مرگ عارف, 

۳- شورش سپاھیان هند. ۴- فوت میرزا یوسف خان. 
۵- دردربار والیان رامپور. ۶- قاطع برھان. 

۷- نواب کلب علی خان و ٭غالب٭٤. ‏ ۱۸- وفات وغالب). 

۹- سیرت و اخلاق هغالب٤.‏ ۰- زندگی خانوادگی. 

-١‏ مزاج و بذله سنجی. ۲- شراب خواری. 

.٤٭بلاغ( مذھب (غالب)۔ : ۴- بد بیئی و خوش بیٹئی‎ -٣۳ 
علاقه غالب بە ایران. ۶-۔ مربیان و ممدوحین و شعرای.‎ -۵ 


۷- ھمعصر و شاگردان وغالب:: بھادر شاہ ظفر؛ نصیرالڈین حیدں واجد علی شاہ 
اختر نواب کلب علی خان. تعداد شاگردانِ دغالب) ۸۳ می باشد. 

۸ امرا حکما و علما مربوط بە وغالب٤:‏ نواب مصطفی خان شیفته مولانا مفتی 
صدرالڈین آزرد شیخ نصیرالدین: حکیم احسن اللہ خان احسن۔ نواب 
ضیاءالدین احمد خانء مولوی فضل حق خیرآبادی. 

۹- شعرای ھم عصر: (ذوق) امام بخش ہناسخ) و ۵۸ شاعر دیگر۔ 

فصل سوّم: مختصری در آثار نظم و نثر اردو و فارسی وغالبء. 

فصل چھارم: بخش اوّل: بحث مفصّل در کلیات نظم فارسی ٭غالب در زیر این 
عنوان دربارۂ ترجیع بند ترکیب بند مخمس: مثنوی: ساقی نامه مغنی نامهء غزلیات و 
رباعیات وغالب: بحث شدہ است. ۱ 

بخش دوّم: سبک شعر ٭غالب؛ بە عنوان زیر موردِ بحث قرارگرفته است: 

الف: “١‏ مطالب و موضوعات. ۳- سبک شعر, ٣‏ شعر و شاعر. 

۴- ٭غالب: رو سبک ھندی۔ ۵- ابتکار کر مات 


۰ھ" 





قند پارسی 


۶ ابتکار در اجزای قصیدہ خاصه در موارد دعا. 

۷- مسا سی و ٢غالب؛.‏ ۸۔ ابتکار در مضامین. 

۹- ترکیبات و اصطلاحات. ۰- اصطلاحات علمی. 

۱- سلاست و روانی کلام. ۲-وغالب: و شعرای فارسی گوی هند: 

دظھوری: ہعرفی: ہکلم ہنظیری: ۷صائب؟ ہبیدل٥؛‏ ٭حزین٤؛‏ ہشفائی:. 

۴۳- شعرای ایران و وغالب٤.‏ ۴۔ تتبع از شعرای دیگر. 

۵۔ معایب شعر و غالب٤.‏ 

ب: صنایع شعری۔ حسن تعلیل: سیاقة الاعداد لفٌ و نشر؛ جناس: تنسیق الصفات 
ترصیع تضاد مراعات النظیر تضمین: ارسال المثل؛ سوال و جواب 

ج: ‏ مالغه در کلام وغالب٤.‏ 

د: ‏ مطالب و موضوعات ہغالب؛: وصف الحال شاعر شوخی و طنزء خود ستائی و 
تفاخر اصل و نسب؛ تفاخر بەسخن (لفظ و معنی)ء عشرت عید آن رشح 
سای میس وشیاعس جم عراب رشکَ تقاقل 

ھ: تائیر آیات قران مجید در کلام (غالب٤.‏ 

و کلام شعرای ایران و سختان وغالبء۔ 

در تھی این پایان‌نامه نویسندہ ۸۳ کتاب اردو و فارسی و دہ کتاب انگلیسی را 
مآخذ خود قراردادہ و ازآن استفادہ نمودہ است و برای آن کتاب نامەای در آخر 
رساله خود اضافه نمودہ است. 

٢‏ حدود بیست سال بعداز آن دکتر محمّد حسن حائری نیز در سال 
۵۸ ۱۹۷۹/۱م برای رساله فوق لیسانس در رشتة زبان و ادبیات فارسی در 
دانشگاہ تھران بە راھنمائی دکتر اسماعیل حاکمی استاد دائشگاہ تھران: وغالب دھلویء 
را موضوع تحقیق خود قرارداد و بە عنوان ٭نقد و بررسی غزلیات فارسی میرزا اسداللہ 
خان غالب دھلوی پایان‌نام خود راکە مشتمل بر ۱۳۵ صفحه (دست نویس) بود؛ در 
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دانشگاہ ارائه نمود. موضوعاتی که در این رساله موردِ بحث قرارگرفته است از این قرار 
می‌باشد: 

,همذقم-١‎ 

٣‏ نگاھی بر تاریخ شبه قارہٴ ھند و پاکستان و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن. 

٣‏ گسترش شعر وادب فارسی در شبه قارۂٔ هند و پاکستان. 

۴- مختضری در زندگانی میرزا اسداللہ خان وغالب: دھلوی. 

۵- مقام ٦غالبء‏ در شعر وادب., 

۶- نقد و بررسی غزلیات فارسی ٭غالب) دھلوی. 

۷- توضیحات. 

۸ ڈالانی کہ درمورد ففالب: رض کل انہّٰتَ: 

۹ منابع. 

این بود تحقیقاتی کە در موردِ وغالب دھلوی؛ در دانشگاہ تھران انجام شدہ است. 

دربارۂ ٭غالب دھلوی: سوّمین کتاب مستقل و اوّلین کتاب چاپی کتابیست کە آقای 
محمّد علی فرجاد بە عنوان ۸ احوال و آثار میرزا اسدالل خان غالبء تألیف نمودہ است. 
اگرچه این‌کتاب ازطرف انتشارات مرکزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان در 
سال ۷ء بە چاپ رسیدہ است و دارای ۲۵۷ صفحه می‌باشد امًا در این گفتار ذکر 
این کتاب بە خاطر ایرانی بودن مؤلّف ان در میان آمدہ است. دکتر جعفر محجوب استاد 
دائشگاہ تھران در پیشگفتار مختصر خود دربارۂ ٭غالب: چنین نوشتەاند: 

”×غالب؛ می ہایست شھرت اصلی خویش را در مھد زبان پارسی ایران می یافت امًّا تا 
آنجاکە بندہ آگاھی دارد تاکٹون کتابی بە فارسی دربارۂ وی نوشته نشدہ است.“' 

کتاب بە دو بخش تقسیم شدہ است. در بخش اوّل: اوضاع و احوال مملکت ھند و 
کیفیت زبان فارسی را موردِ بررسی قراردادہ است و در بخش دوّم: شرح حال 


.۱١ احوال و آثار وغالب: ص‎ ١ 


قند پارسی ۸۳۲ 





میرزاغالب: و نمون اشعار وی را آوردہ است. باید گفت کە چاپ این کتاب اوّلین گام 
یک ملف ایرانی در جھت شناساندن وغالب٭ دھلوی به ایرانیان بودہ است. 

در باب ٭غالب؛ شناسی در ایران اینک ذکر کتاب‌ھابی را می آوریم کە درآن 
تذکرۂ وغالب: آمدہ است. این کتاب شناختی بر مبنای سال چاپ کتاب می باشد. 

محمّد حسین بن خلف تبریزی: برهانقاطع': در جلد اوّل این کتاب؟ ذکر 
دقاطع برھانە تألیف ٭غالب دھلوی و کتاب‌ھابی کە در حمایت و رد آن نوشته شدہ: 
آوردەشدہ است. همین نوشتة دکتر معین دربارۂ٭غالب6؛ در لغتنامة دھخدا؟ 
درجگردیدہ است., ۱ : 

دکتر علی اصغر حکمت: نقش پارسی بر احجار هند٭: موضوع این کتاب کتیبەھای 
فارسی روی ساختمان‌ھای تاریبخی و قدیمی در ھند می باشد. در صفحه ۱۲۶ بھ عنوان 
١‏ آرامگاہ اسداللہ خان غالب؛ دربارهۂ مزار وی چند سطر نوشته شدہ و بر صفحه ۱۲۷ 
عکسی از آرامگاہ ٭غالب؟ چاپ شدہ است. این کتاب در سال ۱۹۵۶-۷م فَرْمَجلا 
ایندو ایرانیکا از کلكته در چھار بخش به چاپ رسیدہ بود. 

دکتر ذبیح اللہ صفا:گنج سخن*: در صفحه ۲۳٢‏ این کتاب؛ ذکر ٭غالب٠‏ فقط در ھفت 
سطر آمدہ است. سپس در صفحه ۲۳۳ گزیدہای از اشعار وی آوردہ شدہ است. 

دکتر شھریار نقوی: فرھنگ نویسی فارسی در هند و پاکستان *: در باب دوّم این کتاب 
معرفی تألیفاتِ ٭غالب٭ از آنجمله: ہنامه غالب؛۷ قاطع برھان*: درفش کاویانی؟ و 





١‏ بە تصحیح و مقدمہ: دکٹر محمّد معین؛ تھران: کتابخانۂ زار ۰٠ش‏ /۱۹۵۱۲م. 


.۲۱۴-۷ شماره مسلسل ۴۰ء ص‎ ٣ .۱۱۱-۶ ص‎ ٢ 


6۔ 


کتاہفروشی ابن سینا: تھران: ۱۳۳۷ هش. 
جلد سوم از وفغانی: تا دبھارہء ۱۳۴۰١ش/۱۹۶۱-۲ء۔‏ 

انتشارات ادارۂ کل نگارش وزارت فرھنگ: تھران ۱۳۴۱شضص/۳۔۱۹۶۲ء. 
ص ١۔٠۱۲.‏ 

٣۳۴ص‎ ۹ 


۵ 
۶ 
۷ 


۸۸ ص ۱۳۱-۵. 


تیغ تیز' نیز در باب پنجم ھمان کتاب معرّفی قادرنامۂ ہغالب٤٥٢‏ انجام شدہ است. 

دکٹر محمّد معین: فرھنگ معین٣:‏ ذکر (غالب: کردہاند. 

علامه آقا بزرگ طھرانی: الذٌریعه الی تصانیف الشٌیعه (عربی): ذکر ہغالب: و 
تألیفات وی کردەاند. 

دکتر زھرا خانلری 9کیاہ: فرھنگ ادبیات فارسی٭: زیر حرف وغء ذکر (غالب٠‏ در 
پنج سطر دادەاند. 

مظفر حسین شمیم: شعر فارسی در ھند و پاکستان*: گزیدہای از اشعار شعرای 
پارسی گوی ھند است کە از مسعود سعد سلمان آغاز می شود وبە یاس یگانهە چنگیزی 
پایان می رسد. 

دکتر هارومّل مٹازلگاش: پارسی گویان ند و سند۷: ذکر ٭غالب٭ و انتخابی از 
اشعاروی را آوردہاند. 

غلام حسین مصاحب: دائرۃ المعارف فارسی*: درباره ٭غالب٠‏ مقالهای ۱۷ سری 
درجگردیدہ است که بیشتر جنبة معرّفی احوال و آثار وی را در بر دارد. 

ہ٭آرامگاہ اسداللہ خان غالب؛: در دائرۃ المعارف تشیّع ۹ دربارۂ ہآرامگاہ غالب: مطلبی 
در ھشت سطر آمدہ است. 


.۲۰۵۳ص٣٢‎ .۱۴۱۹۔-٢ص‎ ۱١ 

۱۲۳۸ انتشارات امیر کبیر: تھران: ۱۳۴۲ ش: جلد پنجم ص‎ ٣ 

۴> چاپخانه دانشگاہ تھرانە ۱۹۶۴ء: جلداوّلء ص۷:ث۵ انەزی شا جلد نھمہ ص ۷۸۴ 
دیروانوغالب؛؛ جلدعفدھم۔ ص قاطع برھان؛ جلدھجدھم. ص ۳ مثنوی درد و داغ؛ 
جلد نوزدھم: ص ۱۷۶ کلیات نثر فارسی۔ 

انتشارات بنیاد فرھنگ ایران: تھران: ۷۰/۱۳۴۸-۔۱۹۶۹. 

انتشارات اقبال: تھرانء ١۱۳۴۹‏ ش/۱۹۷۰-۷۱ء دارای انتخاب شعر ہغالبء دھلوی در ص ۴۳۔۳۴٣‏ 
انتشارات بنیاد فرھنگ ایران: تھران: ۱۳۵۵ش: ص .۲۲۵-۳٣‏ 

جلد درم ۵۶ھش۰۷۔۱۹۷۶ءء ص ۱۷۹۹. 

ٹھران جلد اوٗل: ص ۳۴. 


جج ہے -.-<-ح جج 


ےکی یچ وچ جھسچججچجچچح ہ۸1 


عبدالرفیع حقیقت درفیم؛: فرھنگ شاعران زبان پارسی ا زآغاز تا امروز': ذکر ہغالب؛ 
نمونهُ اشعار وی نمودہاند. 

اکنون مقالاتی کە دربارۂ وغالب دھلویە در مجِلّەھای مختلف ایران بە زبان فارسی 
سی میس سسوسو وو 

ره صفحات آوردہ می شود. 

شر تج مقالانی که دربارۂ ٭غالب دھلوی؛ در ایران نوشته و بە چاپ 
رسیدہ است: بیشتر دارای شرح حال و ذکر تعداد آثار و معرّفی آن می باشد. آقای 
مصطفی طباطبائی رایزن فرھنگی سفارت خانة ایران در دھلی نو در سال ۱۳۳۱ھهش 
پرابر ہا ۱۹۵۲-۴م نخستین بار در مجلَهُ مھر بە عنوان (اسداللہ غالب؛۲ مقالهای دربارۂ 
٭غالب! نوشت کهھ در آغاز آن این شعر ہغالب؛ بە چشم می خورد: 
گفتنی نیست که بر اغالب؛ ناکام چھ رفت می توانگفت که این بندہ خداوند نداشت 

مقاله مذکور نیز جنبه معرٌفی ہغالب؛ بە ایرانیان داشت 

دکتر شفیعی کلکنی؛ محمّد رضا: وغالب دھلوی۳. 

آقای دکٹر کدکنی کە برجستەترین شخصیّت ادبی و شعری در این برهھ زمان در ایران 
محسوب میشود علاقهُ فراوان بەادبیات فارسی کهھ در هند در قرون متمادی 
بە وجود آمدہ اسٹ: دارد. ایشان تحقیقات خوبی راجع بە شیخ علی حزین حدوداًبیست 
و پنج سال پیش انجام دادہ و ھمچنین کتاب ایشان دربارۂ ہبیدلء نیز خواندنی است. 
ایشان ھموارہ سعی نمودەاند کە دائشجویان رشتۂ زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ تھران 
راجع بە ادبیاتی کە در سرزمین ھند بە زبان فارسی بە منصۂ شھود آمدہ توجّھ خودرا 


معطوف بدارند و در مطالع خود قراربدھند. بندہ شاهد ھستم که در حضور اپنجائب و 





ٍ‫ ٰ 
۱ شرکت مؤلفان و مترجمان ایران. چاپ اوّل اسفند ۱۳۴۸ ھش: ص ۲" (-۱ء.. 
۲× مجلہ مھر ش ۸ ص ۶۱۳-۵ رش ٠-۲‏ ص ۷۲۵-۸۲۸ء ۱ ھش٠‏ 
۳ مجله ھنرو مردم دورۂ جدید تھران: شض ۶۹ء ۱۳۴۷ش ‏ ص ۹۔۲۴. 


فوسسصسصَت سی ٰجےکپپٌقالی ام کر ارات 


تنی چند از دانشجویان گروہ ادبیات فارسی در دانشگاہ تھرانء تقاضای خودرا دربارۂ 
گذاشتن چند واحد در مقطع فوق لیسانس و دکترای ادبیاتا فارسی در آن دانشگاہ دربارۂ 
ادبیات فارسی ھند نوشته و بەگروہ ادبیات تقدیمکردہ بودند. دکتر کدکٹی بە شعرا و 
نویسندگان فارسی زبان هند بسیار علاقەمند و خواستار چاپ آثار آنان در مھد 
زبانفارسی (ایران) هستند. عمین علاقة فراوان ایشان را وادارکرد کە بە عنوان 
۷شعرپارسی در آنسوی مرزھاہ سلسله مقالاتی را در مجلَه ہر و مردم آغازکند و 
ھمچنین چندین مقاله دربارۂ شعرای پارسی گوی ھند نوشته است کە ٭غالب دھلوی٠‏ نیز 
یکی از آنان می‌باشد. دکتر کدکنی دربارۂ ٭غالب؛ می نویسد: 

٭... او را باید غزل سرای برجستەای در شیوه ہندی بە شمار آورد و شاید بزرگٹرین 
سخنوری باشد که از قرن سیزدھم بە بعد در شبه قارۂ ھند غزل سرودہ است.”' 

دکتر شفیعی کدکئی؛ محمّد رضا: ٭صدمین سال درگذشت غالب دھلوی؛'. 

دکتر کلدکنی این مقاله مختصر را بهە مناسبت صدمین سال درگذشت ہغالب دھلریء 
نوشت و بر این حقیقت ابراز تأسف نمودہ است کە شاعری نام آور مثل ۲غالب٭٠‏ در ایران 
ناشناخته ماندہ است. در آخر این مقاله ایشان غزلی از ٭غالب٭ بەمطلع زیر 
نقل نمودہاند: 

پیا کە قاعدۂ آسمان بگردانیم قضا بگردش رطل گران بگردانیم 

عبدالحی حبیبی: وخصایص و ارزشھای شعر فارسی غالب دھلوی+۳. 

آقای حبیبی احتیاج به معرٌفی ندارند۔ کسانی کھ مشغول بەکارھای پژوہشی مستند 
بھ خوبی می دانند کە عبدالحی حبیبی در زمینة تاریخ و ادبیات زبان فارسی کارھای بسیار 
شایسته و ارزندہ در دنیای علم وادب ارائه نمودہ و داد تحقیق وصول کردہ است. دربارۂ 


١‏ مجله ھنرو مردم ش ۶۹ء ۱۳۴۷ش ص ۹-۔۲۴. 
٢‏ مجلَه سخہہ س ۱۸ش ۱١-١‏ ۱۳۴۸ش: ص ۱۱۷۳-۵ 
٣‏ مجِلَه یغما۔ س ٢۲ء‏ ش ۵د ١۱۳۴۸‏ ش: ص ۲۲۹-۵۵ وش ۶ ص ۳۰۸-۱۴. 





قند پارسی ۸۶" 





برغالب دھلری)؛ بە احتمال زیاد این اوّلین مقالة مفضل است کهھ در آن دربارۂ خصوصیات 
شعری غالب بحجث شدہ است. این مقاله ھمراہ عکس (غالب؛:؛: عکس تحریر و عکس 
منزل وی در بلّیماران' چاپ گردیدہ ویک عکس تمبر نیز چاپ شدہ است که به مناسبہت 
صدمین سالگرد وفات غالب؛ از طرف ادارۂ پست و تلگراف پاکستان چاپ شدہ بود. 

:دکتر شھریار نقوی: ١میرزا‏ اسداللہ خان دھلوی+'. 

اللہ دتا چودھری: (میرزا اسداللہ خان غالب۲۶۸. 

این مقاله نیز در حذ معرّفی (غالب؛ محدود است البنه از یادداشت ڈیر مل کہ نٹ 
این مقاله نوشتهھ است: معلوم می شود کەه استاد محیط طباطبائی در رسالڈا 
(تھران مصوّر؛ درہبارۂ ٭غالب: مقالەای نوشته بود که باوجود سعی بسیار بندہ نتوانستم 
آن شمارہ را بە دست بیاورم. 

دکتر ایرج افشار: (خطابه دربارۂ غالب؛٭. 

این خطابەای است که آقای ایرج افشار در سمینار بین المللی (غالب؛ در لاہور 
خوائدہ بود. در شمارەھای ۱۰-۱٢‏ راهنمای کتاب: گزارشی دربارہۂ سمینار مزبور نیز 
بە چاپ رسیدہ است. 

نصیر احمد صدٌیقی: (مثنویات غالب:؛۶. 

آقای صذیقی در این مقاله خود یازدہ مثنوی فارسی ٭غالب دھلوی؛ را معرٗفی نمودہ 


است و پس از مطالعه و بررسی مثنویات 0غالب؛ بە این نتیجه رسیدہ است که مثنوبات 





۱ محلەایست کە نزد چاندنی چوک: دھلی واقع است. 
٢‏ مجله وحید س ۶ء ش ۷ء ۱۳۴۸ ش/ڑوئن ۱۹۶۹ء ص ۵۵۹-۶۶. 


٣‏ محله وحید س ۶ شش ۲-۳ تھران: ص ۲۱۹-۲۳-۶۔ 
۴ سال ۱۳۲۹ شٹض۔ 


۱ء ٴُٗ ۳۔-۔- بے ۰ : 0 0 
7 سس ۲۔١‏ فروردین ۔خرداد ۵۰ش ۵ء 
۶ مجلەه دانشکدہ ادبیات رو 0 


0 نی ء دانغ ْ ْٴُ 
علرم نسانی دائشگاء مسیہتدیں: س‫ ۹ 2 5 بھار ۲۳ھ /۳۔-۱۹۷۳ء: 
ص ۱۷۹۸۰۹۶. 


۸۷ 





جےجع یع میٹ جج چیہ نے لا قالت شناسی در ایران 


فارسی وغالب؛ بھ ھیچ عنوان از مثنویات فیضی و 9عرفی؛ کمتر نیست. 

دکتر ضیاءالدین سْجّادی: ہبحئی دربارۂ شعر غالب دھلوی؛'. 

دکتر محمّد علی فرجاد: (رنگ رنگ و بی رنگ؛'. 

دکتر محمّد علوی مقدم: (سیری در اندیشەھای غالب دھلری٭۔. 

گاہەگاھی دربارۂ ٭غالب؛ در ایران مقالاتی نوشته شدہ است و در آن میان دکتر علوی 
دربارۂ اغالب؛ بسیار خوب نوشتەاند. دربارۂ نثر ٭غالب؟ شاید الین بار در ایران مقاله 
خوبی توسط ایشان ارائه شدہ زیراکە قبل از این هر چھ دربارۂ اغالب: به صورت مقاله 
نوشته شدہ است: بیشتر جنب شعری او را در بر دارد. دکتر علوی ٭غالب٭ را پس از 
امیر خسرو دھلوی و علاّہ داقبالہ بزرگٹرین شاعر پارسیگوی شبە قارہ می داند و 
پنچ آٌھنگ وی را موردِ بررسی قرار دادہ است. بە ھمین خاطر راقم سطور مقال ایشان را 
بە زبان اردو ترجمه نمودہ کھ در مجلَهُ ۲غالب امہ)؟ به چاپ رصیدہ است.٭ 

الس ساندرا بوزائی: سبک شعر ہبیدل؛ و غالب دھلوی؛؟'. 


دکتر محمّد حسن حائری: (سومنات خیالء سخنی در سخن غالب)"۔. 


۷۹-۸۷ مجلہ پیوند دوستی: ش ١ء اسفند ۱۳۵۵ ش۱۹۷۵-۶ء۔ ص‎ ١ 

ناموارہۂ دکٹر محمود افشاں ج ۷ تھران: ۱۳۶۵. 

مجلَّهُ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی: دانشگاہ مشھد س ۲۱ء ش ۴ زمستان ۱۳۶۷ش /۱۹۸۸ء. 

س ١۱ء‏ ش ۲ء دھلی نو ژوليە ۱۹۹۱ء. 

لازم بەتذگر است کە ھمین مقال دکٹر محمّد علوی مقدّم در مجلَه دائش: اسلامآباد بە عنوان 

اغالب کیست؟٤‏ و در مجلَهُ بیاض: دھلی: س ١٠ء‏ ش ١۱‏ ۱۹۹۰ء بە عنوان ہزبان فارسی و عرفان در 

سرزمین هند؛ پس از ترمیماتی چاپ شدہ است. ۱ 

۶ مترجم: ضیاءالدین ترابی: مجلَهُ کیھان فرھنگی (ویژهۂ فرھنگ ھند) س ۰٠ء‏ ش ۴ء تیرماہ ۱۳۷۲ ش: 
ص ۲۴-۶, 


ہے چپ پچ سم 


مج آشناء ش ۰٠ء‏ فروردین ۔اردیبھشت ۱۳۷۲ء ص ۴۵۔۳۸۔ 


قند پارسی ۸" 





دربارۂوغالبء مین قدر مقالات در مجلّەھای فارسی زبان ایران به طبع رسیدہ 
است. ممکن است کە دو سە مقاله دیگر ھم باشد ولی منابعی بیش از این معلوم نشدہ و 
جا داردکه دربارۂ ٭غالب: و شعر و نثر وی در ایران کتابی مستقل نوشته و علاقەمندان را 
پیش از پیش دربارۂ ٭غالبء و آثار او مطلع سازد. خوشبحتانه اخیراً بەسعی و کوشش 
دکٹر محمّد حسن حائری استاد دانشگاہ علامه طباطبائی کتابی بە نام (میخانة آرزو؛ 
بە طبع رسیدہ است کە دارای احوال و آثار وگزیدہای از اشعار ٭غالب؟ دھلوی می باشد. 
این کتاب از طرف نشر مرکز در تھران در سال ۱۳۷۱١ش‏ چاپ شدہ است. فھرست 


- 


مطالب این کتاب بەه قرار زیر است: 


١‏ سخن نخست. ٢-مقذّمه۔ ٣۳‏ مقدمة شاعر. 
۴- تصیدہ. ۵- غزل. ۶- مثنوی۔ 

۷ مخمس. ۸- قطعه, ۹ رباعی. ‏ 

۰ گزارش. -١‏ فھرست مقالەھا, ۲- کتابنامه. 
۳- اعلام. 


امید می رود کھ باچاپ این کتاب راھی درمیان ایرانیان برای مطالعہ و تحقیق دربارۂ 
وغالب دھلوی: کە یکی از بزرگٹرین شاعر پارسیگوی شبە قاره ند بە شمار می رود 
گشودہ خواھد شد. 


٭ ٭٭>٭ 


غ غزل امروز4 


دائشجوی رشتة روانشناسیٰ” 


دائنشگاہ دھلی: دھلی 


روزگاری مرحوم ہغالب دھلوی: دربارۂ شاعران ایران اینگونە سرودہ بود: 
گمان دارم کە در اشعار این قوم بەغیر از شاعری چیز دگر ھست*ٴ 

٢چیز‏ دگرہ شاید اشارہ بە نوعی کیمیاگری معنوی است که مس وجود آدمی را تا 
درجه خدا گونگی رفیع می ‌سازد. چنانکه درمیان ایرانیان بە وبژہ بعد از حمله مغول و 
شکل گیری کامل قالب عشق یعنی غزل کم عارف بزرگی توان یافت که دیواتی از خویش 
بر جای نگذاشته باشد و کم شاعری توانمند کە در شعر خویش نگاھی عرفانی و 
فلسفی به جھان اطراف خود نداشته باشد۔ 

امّا امروزہ اینچئین بە نظر می رسد که آنچه در قالب‌ھای کھن شعر فارسی بە ویژہ 
قالب غزل توششط شاعران جوان و بنام معاصرکە سرمایەھای انکار ناپذیر آیندۂ این رشته 
ھنری بە شمار می روندہ سرودہ می شود تا حدود بسیار زیادی از تعاریف مرحوم وغالب٭ 
تھی است. شاید تمام تفاوت شعر امروز باگذشته در این خلاصه شود کە شاعر امروز 
برخلاف اسلاف خویش مکتب نرفته و محضر بزرگان را درک نکردہ: و دواوین قدما را 
آنچنان کە باید جستجو نکردہ است. شاعر جوان امروز وفارابی)ء 0ابن عربی؛؛ وغزالی٤؛‏ 
١(اسھروردی٢)‏ وملاً صدراء را غالباً جز بە نام نمی شناسد و حنّی بە جھت آنکه طبعش 
باطرز قدما آمیخته نگردد: از غفوطەوری در اشعار قدما کنارہ می جوید. شاعرامروز را 
درفضای دریار درون. خائقاہ نمی توان یافت. او بدون هیچ تشخٌصی دارای یکی از 
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مناصب رایج اجتماع خویش است. او پیش از آنکە شاعر باشد یک پزشک: مھندس؛ 
دانشجوہ طلبه دائش آموز مدرسہ کارگرکارخانه کارمند ادارہ و یا یک کشاورز و یا 
حتّی آن تاجری است که شاید تمام روز جز بەسود و نحوہ مبادلات تجاری خود 
نمی اندیشد. البنّه این تفاوتھای گاہ از زمین تا آسمانء میان مضامین رایج در شعر امروز 
و گذشتہ ناشی از تحوّلات چندین دہ ساله شعر معاصر ایران نیست و حتّی اگرچھ 
ادتتازرققایٰ سیاسی انخناعی نی او مشزوطه طلبٰی و اناد خکریٹ مشروط 
یعنی حضور عامه مردم در تعیین سیاست کشور: آزادی بیان و شیوع وسایل ارتباط 
جمعی چون روزنامه و نشرکتب و تأثیر ترجمۂ آثار ادبی غرب را می توان نقطه عطفی 5ر 
تاریخ سیرتحوّل مضامین از پھنه بیکران عرفان تا عرصۂ محدود بە روابط اجتماعی 
دانستء امَّا بانگاھی گستردەتر شاید بتوان شاعران سبک ھندی را از بنیانگذاران 
سیر مضامین غزل از عرش تافرش بە شمار آورد. در شعر شاعران سبک ھندی برخلاف 
شعر شاعران سبک عراقی و خراسانی فضای شعر مملو از پدیدەھای طبیعی و اشیاء 
مصنوع دست آدمی چون: سیل نمگ‌دان: الماس؛ غربال: ناخن دندان: موم سوزن 
نعل زعفران فولادں اسب؛ استخوان: پلنگ: کبوتر وغیرہ است. دراین رویکرد که 
بیان مفاھیم غیر قابل مشاہدہ و لمس بە واسطۂ پدیدەھای مادّی و قابل مشامدہ صورت 
می پذیرد شاعر در یکم. مصرع بەبیان مفھومی غیر قابل لمس پرداختہ و سپس در 
مصرع مقابل باشاھد آوردن از پدیدەھای ملموس و قابل مشاھدہ بەاثبات رای و 
نظر خویش می پردازد: 
خموش ھرکە شد از قیل و قال وارسته است 
نمی زنند دری را که از برون بسته است 
ہصائب تبریزی) 
در محفلی که تازہ در آپی گرفته ہاش اوّل بەباغ غنچه گرہ در جبین زند 
وکلیم کاشانیء 


۸' حجس ہو سییسسےي<مسصطسيسیہسہتیتت۔ ہس تی قول اٹرور 
ھمّت برجسته از ننگ علائق فارغست خار تواند گرفتن دامن کوتاہ را 
(سالک قزوینی 
چنانکە می یابیم سبک فارسال مثلە را می توان ہە نوعی طریقة ساخت ضرب المٹل 
نیز دانست؛ چنانکه برخی از ضرب المثلھای فارسی یادگارانی از دوران رواج 
سبکھندی می باشد. در غزلھای شاخص سبک ھندی غالباً بە دلیل حضور فراوان 
پدیدەھا و اشیای مادّی جایی برای مکالمة عاشقانه کە مفھوم خاص غزل است؛ 
نمی یاہیم و اگر گاہ سخنی از عشق می رود امتداد نمی یابد چرا کە غزل شاعر 
سبک ھندی بنا بە دلیل جزئی نگری و موشکافانه در روابط میان پدیدەھای طبیعی و 
اجتماعیء اقتضای قافيه غالبا از ھر دری جز عشق سخن می راند و حتّی آنجاکه شاعر 
در غزلی از ابتدا تا انتھا از عشق می سراید نمی تواند بطور کامل خصوصیات خاص 
سبہک ھندی یعنی طریقه وارسال مثل را به ھمراہ داشته باشد. ھمچنین مضمون معشوق 
در شعر شاعران این سبک بھ آن درجه علوّ معنوی و شخصیّتی یعنی آنچنان کە در شعر 
شاعران بزرگ سبک عراقی می یاہیم نیست. ۰ وق اگرچھ بسیار والاست امَّا به هر حال 
تا حدودی دست یافتن بە نظر می رسد. این روند هر چھ انسانی تر شدن معشوق بی ‌ہمتا و 
دست نیافتتنی سبک عراقی؛ در دوراں بعداز سبک ھندی نیز بوسیله شاعران دورہۂ 
بازگشت و شاعران معاصر تا سطح مردم کوچ و بازار آنچنان کە می یاہیم؛ ادامه می یابد:ن 
ازبھر بوسەای زلبش جان ھمی دھم ایٹم ھمی ستاند و آتم نمی دھد 


(٭حافظ؛ ۔سبک عراقی) 

تا بوسەای بەمن زلب دلستان رسید جانم بەف رسید ولب من بە جان رسید 
(٭اصائب٤۔سبک‏ ھندی) 

من زلبت صد ہزار ہوسە طلب داشتم آنچه بەمن دادەای وام عطاکردہەای 
(٥فروغی‏ بسطامی۔دورہ بازگشت) 


امروز ای فرشتةُ رحمت بلا شدی خوشگل شدی قشنگ شدی دلرباشدی ‏ ' 
(٭عارف قزوینی: ۔معاصر) 
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ای باتو در آمیخته چون جان تنم امشب لعلت گل مرٌجان زدہ برگردنم امشب 
۱ (اسیمین بھیھانی؛۔معاصر) 
پس از دورۂ پُر آشوب انقراض صفویه تا زمان روی کار آمد فتحعلی شاہ که از 
فقیرترین ادوار ادبیّات ایران بھ شمار می رود: می توان از نھضت بازگشت ادبی به عنوان 
یکی از نقاط مھم و زود گذر ادوار شعر پارسی یادکرد. نھضت ادبی بازگشت؛ نھعضت 
شاعران توانمندی است کە بەترس از این سوی بام از آن سوی بام فرو افتادند. چنانکه 
برخلاف شعرای سبک ھندی یکسرہ چشم از مضامین تازہ پوشیدہ و بە تقلید و استقبال 
از بزرگان سبک عراقی و خراسانی روی آوردند. چنانکه غالبا بیتی از یکی از بزرگان 
سبکھای یادشدہ را بەمسابقه گذاشته و آزمایش طبع می پرداختەاند. بھ طور مثال 
فتح علی خان ہصباء بەاستقبال شعر فانوری در وصف خاقان و شاھزادگان قصیدہەای 
می ساخت: 
سپیدہ دم چوز چرخ این ھمای زرین‌پر بەسر فکند مرا سایہ ھمایونفر 
٭مجمر نیز باعبارات دیگری بە سلیقه خود از آن نسخهە برداری می کرد: 

بەسطح قبه خضرا چو شد ھلال صفر عیان چو بر کرہ نیلگون خطّی از زر 
شعر دورہ بازگشت آنچنان در ھوای قدیم است کە آثاری از احوالات وحالہ در آن 
نیست. چنانکە در اشعار شاعران بازگشت ادبی؛ بەفقر و فاقہ و دست و مسکنت 
مردمانی کە این اشعار در میانه آنان سرودہ شداہ بود اشارتی نمی یاہیم و خلاصه اینکھه 
بە قول مرحوم اخوان ثال: "نھضت بازگشت: فقط بسان کودتایی بود برای ساقط کردن 
سلطنت انحصاری دودمان صبک هندی که از ان بە تنگ آمدہ بودند. با این تفاوت کە ھیچج 
چھرہ درخشانتر از چھرەھای پیش پیدانکرد سھل است کہ حتّی مشتی آدمھای 
دروغین بە وجود آورد۔ سعدی دروغین؛ سنابی دروغین؛ منوچھری دروغین و دیگر و 


دیگران”'. 





۱ مجله اندیشہ و ھنرہ شمارہ ۹ فروردین ۹ش 


۳یہپی٭پکپجچپپ٠ہ+ٰ‏ تصستاجحجحےًعحعحصےجصججہهطػهػهےجبہچجس ہج حہهنتت قفزن امروز 


شاعران نھضت بازگشت را بەموازات افول اقندار حکومت مرکزی ایران می توان 
آخرین طلیعة شاعران بذات: اصیل و دست نیافتنی کھن دانست. شاعرانی ھمچون صباء 
نشاط اصفھانی مجمں وصال شیرازی؛ فروغی بسطامی یغمای جندقی و قا آنی. 
نھضشت بازگشت ادبی اگرچھ تائیری بر شعر معاصر بەجای نگذاشت امَّا توانست 
ھمچون سد سکندری در مقابل پوچگرابی حرافی فارغ از معنی و اسیر لفظ بودن 
شعبدہ بازی کلامی' و جزئی نگری خاص اشعار سبک ھندی بایستد و از شیوع لجام 
گسیخته سبک ھندی که بنا بە خصایص خود بە افراد کم سوادہ کم احساس نیز اجازہ 
شاعر شدن می بخشیدہ در اعصار بعد ممانعت به عمل آورد. 

در دوران مشروطه دز اثر تحوٴلات سیاسی اجتماعی؛ شعر کلاسیک بەمفھوم 
اصیل خویش که بیان کنندۂ عشقء عرفانء قناعت: ھجر اندوہ؛ تٹھایی و دیگر مفاھیمی 
از این قبیل است کم یا بیش توسٌط شاعران بابی‌اعتنایی روبرومی شود و در مقابل 
مفاھیمی اجتماعی ھمچون عدالت: آزادی استقلالء وطن: پای به عرصه شعر میگذارد 
و برای نخستین بارہ در تاریخ شعر ایران سرودەھای سیاسی و اجتماعی بە معنای واقعی 
خود بە دور از فخیمه سرایی و ابھام و ایھامگرابی؛ باسادگی و صراحتی درخور درک 
عامه مردمء بە بیان مسائل روزمرہ پرداخته و از جایگاہ ویڑہەای درمیان شاعران و 
شعر دوستان برخوردار میگرددہ وگاہ سیاست و عشق در اینگونە اشعار بە ھم می آمیزد: 
و معشوق بە صورت مام وطن عدالت و آزادی جلوەگر می شود. شاعران این دوران را 
بە سبب اتخاذ زبائی نوین در سرایش: روانی وسادگی و صراحت موجود در اشعار آنانء 
می توان حلقه واسطه شعر گذشته و امروز دانست: 
در فرانسه جلوەگرگردد قد رعنای صلح می شود دنیای کھنە بعداز این دنیای صلح 

. * 


۱ از ضعف. بار منّت قاصد نمیکشم رنگم برای بزدن مکتوب میپرد ' 
7۲ قشوکت بخاریء 
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از ستم رجب علی نعرہ زدل کشم جلی 
آن زمان که بنھادم سر بەپای آزادی 
خاکم بە سر ز غصه بسر خاک اگرکٹم 

شنیدم من کە عارف جانم آمد 


ای جوانان غیور فردا 
پاک سازید زگرگان دغا 





بھی 


وز پسرش نجف قلی؛ بقرہ بقو بقو بھو 
(اشرفالڈین حسینی ہنسیم شمالہ) 
دست خود زجان شستم از برای آزادی 
لافرخی بزدیا 
خاک وطن کە رفت چه خاکی بسر کنم 
امیر زادہ عشقی) 
رفیق سابق تھرائم آمد 
(ایرج میر زا١‏ 
پُردل وباشرف و زیرکسار 
حرم پاک وطن را یکبار 


٦محمّد‏ تقی بھارہ 
تحوّلات مشروطه ھمچنین مفاھیم و مضامین شعر بەگونه تغرّل را در مقایسه باغزل 
سرایان بزرگ دوران اوج سبک عراقی نیز شدیداً تحت تآأثیر قراردادہ و مضمونھای 
عمیق عرفانی شعر قدیم را بەگونه پسند مردم ان روزگار موردتغییر قرارمی دھد: 
تا بەمیخانه پناہ از عمه آفات .بریم 
(احافظء؛ 
گریخت ھرکھ زظلمی بە مأمنی عارف شراب خانه در ایران پناھگاہ من است 


- 


فتنه می بارد ازاین سقف مقرنس برخیز 


اعارف قزوینی) 

آزادی دوبارہ بیان پس از تبعید پھلوی اوّل؛ تأثیر محتوا و زبان نوین سبک نیمابی و 
سپس سک آزاد در شعرکلاسیک معاصر ایجاد روابط وسیع سیاسی و فرھنگی 
بادولتھای غربی: رشد لجام گسیخته فرھنگ سوداگری: لذّت گرابی: مصرف پسندی 
و تنوع طلبی و استبداد حکومتی حامی آن؛ ظاھرشدن گستردہ زنان در عرصه 
فعالیتھای اجتماعیء شیوع روز افزون وسایل ارتباط جمعی ھمچون روزنام مجلاّت؛ 
رادیو؛ تلویزیون و سینماء طیف وسیع ترجمه ھنر و ادییّات و فلسفه نوین غرب؛: 


١ ۵‏ م_- سے مم ممسممسمم..ے ‏ عیبٹپتٹسسسسش8آ  .‏ .. ڑل امروز 
تأثیر فرھنگ غرب در روابط میان زنان و مردانء پای نھادن چشمگیر زنان با عواطف خاص 
خود در عرصہ شعر و شاعری؛ ازجمله مواردی بودہ است کە در طی کمی بیش از 
ربع قرنء فضای شعر معاصر را تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شدیداً 
تحت تأثیر قراردادہ است. این تآأثیرات کە بەتغییر بیش از پیش محتوا و زبان در 
شعرکلاسیک مو اںجامد منجر بەپیدایش سبک مشھور به نٹوکلاسیک در سرایش 
میگردد که قالب اصلی سرودەھای آن را غزل و احیاناً مثٹنوی و رباعی و چارپارہ 
تشکیل می دھد. باظھور سبک نثوکلاسیک: شعر کە در اثر تحوّلات مشروطہ بە میانه 
مردم اجتماع آمدہ و زبان انان را اختیارکردہ بودہ دوبارہ از سطح درک عامۂ مردم کوچه 
و بازار رخت بربسته و بە محافل خاص روشنفکران و احیاناً بی اعتنا بە مذھب انتقال 
می یابد. از اھم خصائص شعر نثو کلاسیک گذشتہ از زبان نوین آن می توان بە بی پروابی 
چشمگیر آن در ارائە مضامین ضد استبدادی و سکسؤالیته اشارہ کرد: 
در این زمانهُ بی ھای و ھوی لال پرست ‏ خوثا بە حال۔کلاغان قیل و قال پرست 
(محمّد علی بھمنیە 
ای استجابت من و تنھابی مرا شب‌ھای بازوان عزیزت جواب‌ھا 
(حسین منزوی) 
در جریان تحوّلات سیاسی؛: اجتماعی ناٹی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سپس 
ھشت سال مقابله و دفاع در برابر تجاوز رژیم عراق؛ نوعی از نر و ادبیّات متعھد 
مذھبی و اجتماعی در ایران پای بە عرصۂ حیات میگذاردکە ھم از نظر تعداد بسیار کثیر 
ھنرمندان متعلّق بە نسل جوان و ھم ازنظر محتوای مذھبی ۔سیاسی آن در طول تاریخ 
ادب پارسی حتّی در مقایسه بادوران مشروطه نیز می توان گفت بی ‌سابقه بودہ است. 
درعرصه شعر نیز بی شماری از شاعران جوان با بھرەگیری از سبک نٹوکلاسیک دست 
بەخلق آثاری زدند کە گوبی تمامی خصایص شعر فارسی از آغاز خویش تا امروز را 
بەھمراہ داشت. روح حماسه سرابی سبک خراسانی؛ عشق و عرفان سبک عراقیم 
عینیّت گرابی و عوامگرایی؛ ایٹارگری و ظلم ستیزی روح شعری در دوران مشروطہه و 


قند پارسی ۶ 





چسرایش آن به شیوۂ نئوکلاسیک رامی توان از خصوصیات بارز شعر در بعداز پیروزی 
انقلاب اسلامی به ویڑہ در دوران جنگ بارژیم عراق دانست. در دوران بعد از جنگ 
آنچنانکە می یابیم دوبارہ شاعر بە جایگاہ فطری خویش یعنی از عشق سرودن میگراید. 
عشتق بهە خدا پدیدەھایزی یبای طبیعی و روابط انسانی؛ عشقی صمیمی؛ ساد آگاھان 
نجیبانە و متعھد. 

دراین مجموعۂ پیش رو؛ جز تعداد معدودی+از غزلھای پیشروان سبک نئوکلاسیک 
ھمچون ٭حسین منزوی)؛ خسرواحتشامی)؛؛ محمّد علی بھمنی): مابقی سرودەھاء از 
ٴآن شاعران جوانی است کە ہس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عرصه شعر و شاعری 
روی آوردەاند. شاعرانی کە بی تردید بسیاری از آنان از بزرگان عرصه شعر وادب معاصر 
خواھند شد. 

در پایان بایست از سرکار خانم دکتر زیبا طاھریان؛ آقایان ابراھیم شریفی ہنوید٤ء‏ 
سعید بھزادی فرد و امیر کاربخش که بی مدد آنان گردآوری این مجموعه ناممکن 


می نمردہ تشکر فراوان و سپاسگزاری کنم: 


پولاد در پرند 

در غزل فریاد عالمگیر پٹھان کردەام ‏ دامن نیزار سبزمء شیر پٹھان کردەام 
باعمه مخمل زبانی در برش مانم بەتیغ ‏ درمیان موج گل شمشیر پٹھان کردەام 
تا اجاق کور سوز عشق را روشن کند آتشی در نال شبگیر پنھان کردەام 
نیست خالی کافرستانِ من ازگلبانگ حق در دل ناقوس جان تکبیر پنھان کردەام 
سای تسلیم از میدان رزمم دور باد _خشم را در ھر نگاھی تیر پتھان کردەام 
شیوۂ آزادی آموزد زمن دستاقبان ‏ خون شورش در رگ زنجیر پٹھان کردەام 
خواب خاموشی نبیند مجمر اندیشەام شعله در خاکستر تأثیر پنھان کردەام 

آسمان در آسمان دروازۂ فتج منست 

در غزل فریاد عالمگیر پٹھان کردەام 


۷ 


غزل امروز 


ا با ور 


همهہ گلبرگ تبسم همهہ گلخندہ نوشض 
عرق آلود چو آئینه باران زدہ بود 
شعرتر ریخته جای نظر از نرگس چشم 
می شکستند بھم شیشه تاربیکی شب 
می‌تراوید زیاس بدنش عطر ییاز 
تب امید زموج نگھش چون می ریخت 
گر چکد میکدہ از طرز بیائم نە عجب 


باز میگشت زمھمانی شب مخمل پوش 
پای تا سر ھمه لبخند و سراپا آفغوش 
غزل آویختہ جای گھر از لال گوش 
ساق‌الماس شکنء سینۂ مھتاب فروشض 
نیست می‌شد زخیال دھنش مستی دوش 
خون خورشید بە شط سخنم می زد جوش 
که من‌و ساقی ساغر سخنان دوش بەدوش: 


میگذشتیم سیه مستتر از بادۂ مست 


بھوای رخش از کوچه رندان شب دوش 


وخسرو احتشامی ھونەگانیء 


کاش امشب... 


چشمھایت بە دلم وعدۂ دریا می‌داد 
عشق عرروز سکوت تو و چشمانت را 
کاش امشب دل دریایی تو می آمد 
کاش بعد از توکسی در تب جانسوزکویر 


دستھایت چقدر بوی دلت را می داد 
موج میکرد و میان غزلم جا می داد 
و جوابی بە عطشناکی فردا می داد 
من گرما زدہ راء وعدۂٗ دریا میداد 


کاش یک روز دل انگیزی چشمانش را 
بەغم انگیزترین نغمة دنیا می داد 


اسطورۂ عصیان 


من از قبیله اسطورەھای عصیانئم 
و در نگاہ غضبناک بوتەھای کویر 
دوبارہ اززدل شب نقب می ‌زنم تاصبح 
برای وسعت سرسبزی جمن زاران 


سید مھدی احمدی)؛ 


اسیا 
و راد عردترین مرد این بیابائم 
بروبای عطشناک آبپ می مانم 
و در کتار تو ای آفتاب میمانم, 
متم کهە روح نفسھای گرم باراتم 


‌۸_ 





قند پارسی 


و دست‌ھای عطشناک نخل صحرارا ‏ بەمیھمانی چشمان خویش می خوائم 
برای رویش دشتی پُر از گل لاله ‏ در این کویر بھاران در بھارائم 
نمی شودکه ازاین دشت پرزنم:شاید مرا گرفته بخود نینوای سامائم 
نوای صبح عطشزای آفریٹنش بود 
ھمان ندا کە برایش ترانه می خوائم 
ہاعباس علی اویسی) 
* 

سفر کردہ 5 
امشب ھوای سینة من دم گرفته است - افسوس جای عشق تراء غم گرفته است 
بامن دوبارہ حرف بزن؛ ای ھمیشه خوب ‏ این روزھا بدون تو حالم گرفتهہ است 
شبھا از آن ستارہ بیا پیش منە بین اینجا دوبارہ بوی محزٌم گرفتھ است 
وقتی درون مصرع شعرم تو نیستی ‏ حس موکنم وجود مرا غم گرفته است 

این آخرین تغزل من بود چونکه دل 
چشم از تمام مردم عالم گرفتهہ است 
٭حمید ایران نژادہ 


* 

عید 
می‌شناسم عشق را؛ خورشید را یاس راہ احساس راہ امید را 
می شناسم حرف‌ھایش راء ھمان حرفأ‌ھای خالی از تردید را 


آاگربی ھیچ چشمی حس نکرد ارزش وقتی که او خندید را 


باز می آید ومن خندان کھ او عدیه میآزد برایم عید را 
سالھا من در کنارش بودہام 
می شناسم عشق را خورشید را 
,سعید ایران نژادہ 


٭ 


"۹ 





غزل امروز 


یک تپش خواب 


صبح سردی بود و من در مردمکھا گم شدم 
باز من بودم که با لبخند سرخ وحشی ام 
بعد از ان بایک بغل آواز رفتم تا غروب 
هھمرکاب برگ رفتم تا تہ احساس باد 
گل وزید و من پُر از موسیقی پرواز وکوچ 
ردشدم ازکوچھەھای تو بە توی روزوشب 


باز ہم در ازدحام آدمکھا گم شدم 
چون ھمیشه در ھجوم صورتکھاگم شدم 
درمیان درەھا و نی لبکھا گمشدم 
در عبور فوج فوج قاصدکھا گم شدم 
لابلای بال ترد شاہرکھا گمشدم 
آنسوی تکرار رقص عقربکھا گم شدم 


چشمھایم راگشودم صبح سردی بودومن 
باز ھم در ازدحام آدمکھا گم شدم 


* 


سپیدۂ امید 


دلم پس از تو عشق را بخود صدا نمی کند 
دل؛ دل شکستەا دل بەسنگ بستەام 
شبيه چشمھای تو ترائه سر نمی دھد 
دوهمصدادوھمنفس:دومرغعشق درقفس 
زعشق کردہ بادلم غم تو کاری آنچنان 


دریچەھای بسته راء دوبارہ وانمیکند 
اگر رھا کند مراء ترا رھا نمیکند 
که دردھای كهھنەی ترا دوا نمیکند 
پرندەای کە در دل من آشیائه میکند 
من و توایم و این ھوس که ترک ما نمی کند 
کە ھیچ آشنا چنین بهھ آشنا نمیکند 


کبوٹر سپید من؛ سپیدۂ آمید من کم عشق فکر غصّهُ دل ترا نمیکند 


اگر که تیر اوّلین گذشت از کنار تو 


بدان کە عشق بعد ازین دگر خطا نمی کند 


چنان یکی شدیم ماکه دست‌ھای مرگ ھم 
دگر دل من و تراء زھم جدا نمی کند 
ٗ۰ 


شب بود و من چو ابر سحر میگریستم یک عمر مردہ بودم و آن لحظه زیستم 
یادش بخیر سادگیت ھمچو آسمان آنشب که باتو بر دل زارم گریستم 
توکیستیکھ بی تو من ازھرکەھستونیست ‏ موپرسم آہ بی سیب این را که کیستم 
شاید تو از قب عشقی که چوں نسیم دور از تو هر کجا که روم بی تو نیستم 
یا شایدم ھمان گل سرخ عطوفتی آری ھمان که در برش آتش گریستم 
بودن تمام آیيهُ درد است ومن چواو جز یک سوال کہھنە و یُردرد چیستم 
مجنوڈتر از گذشتة فرهاد عاشقم شیرینتر از نجابت لیلیٰ که نیستم 
قلبم ھنوز ھمٴكه ھنوزست دست توست بنگر چگونه این ہم بی ‌قلب زیستم 

من خویش را بەنگاہ عمیق تو یافتم 

آندم کە صادقانه دلم گفغت چیستم 
ہنادر بختیاری 

* 
این سیب کە ناچیدہ... 

من با غزلی قانعم و باغزلی شاد تاباد زدنیای شماء قسمتم این باد 
ویرانہ نشیٹم من و بیت غزلم را ھرگز نفروشم بەدو صد خانهُ آباد 
من حسرت پرواز ندارم بەدل؛ آری در من قفسی ھست که می خواعدم آزاد 
ای بال تخیل ببر آنجا غزلم را کش مردم آزادہ بگویند مربزاد 
من شاعرم و روز و شبم فرق ندارد آرام چە می جوئی ازین زادۂٴ اضداد؟ 
می ‌خواھمازین پس: همەازعشق ہگویم ‏ یک عمر عبث داد زدم برسر بیداد 

مگذارکہ دندان زدۂغم شود ای دوست 

. این سیب که ناچیدہ بە دامان تو افتاذ 

* 


غزل امروز 


تو دور آخری 


شبیخون خوردہ را می مانم و م یدانم این را ھم 
که میگیرد زمن جادوی تو چون عقل: دین را ھم 
تو خواھی آمد و خواھی گرفت از من بآسانی 
دلم راء گر حصار خود کنم دیوار چین را هم 
تو مثل سرنوشتی غیر تو بامن نخواھد بود 
اگر پٹھانی از تو بسپرم دور زمین را ھم 
چرا باید جز این باشد چرا جز این بخواھم من 
٠‏ چرا باید بەناخوش بگذرائم خوشترین را ہم 
خوشا باتو خوشا باھرچه یادا بعد از این باتو 
که من بر چیدەام از جامه جان آستین را ہم 
تو دور آخری ھہممستی و ھمراستی داری 
بپرس از می‌شناسان قیمت این تەنشین را هم 
من آن دُردم کە باقی ماندەام از بادۂ پیشین 
بگردان تا بگردم باتو دور واپسین را ھم 
ومحمّد علی بھمنی 
۴ 
قصه آشفته حالی... 
امشب بیا بەسینةڈ از کینہ خالیام بسپار دل بەقصّهہ آشفتہ حالوام 
از کوچھھا بگیر سراغم که مثل تو من ھم غریب گمشدۂٗ این حوالىام 
امشب بەآب دیدہ و دستان گرم خویش عھماننواز سردی گلھای قالىام 
خشک است دشستگونەام ای چشم من ہبار مگذار چون کویر در این خشک سالیام 
باآئکە نارسم بەدرخت بلوغ عشق رحمی نموکنند کلاغان بەکالیام 





از بس شھاب حادثه زخمم رساندہ استے چون چھرۂ شکسته شب خال خالىام 
پروازھای آبی این آسمان سبز کی خواندہاند قصّة بشکسته بالیام 
در من نگاہ کن کہ ہمانند آینه سرشارم از عطوفت و از کینە خالى‌ام 
بنشان بەقاب چھرۂ خود سیب خندہ را چون آفتاب خواھی اگر پرتغالی‌ام 
خورشید را بیار بە مھمانی دلم چون سالھاست کز نفسی داغ خالیام 
پایان گرفت شعر پریشان من ولی 
پایان نداشت قصّہ آشفتہ حالىام 
(سعید بیاہانکی ہرامین٭) 
ٔ* 

از جفا جو وفا نمی خواھم گنج را از گدا نمی خواھم 

گر بساحل رسم و یا نرسم ۔ همّت از ناخدا نمی خواھم 

افتخارم بەخاکساریھاست اعتبار از طلا نمی خراھم 

بگڈذارید تھمتم بزنند قبرو از ریا نمی خواھم 

بەبھشت ندیدەام سوگند زخدا جز خدا نمی خواھم 

مرد را احتیاج میشکند کوریام بس؛ عصا نمی خوأاهم 

در شبستان سینەام دل ھست شمع مشکل گشا نمی خواھم 

تا نوان رفت ھمچو خس برباد موروم؛ جای پا نمی خواھم 

نوشداروی بعد سھراب است التیام از دوا نمی خواھم 

تشنەگر جان دھم بشھر غریب آبپ از آشنا نمی خواھم 

زھر بیگانگان بەمنت نیست ‏ تلخ شیرین نما نمی خواھم 

گل مرداب را نمی ‌بویم از سيه رو صفا نمی خواهم 

بوسەھا طعم دشمنی دارند دوستان: عمصدا نمی خواہم 

از من واز دلم چھ می‌پرسید ‏ لطفتان بس؛ شفا نمی خواهم 


گل بەدیوار باغ ارزانی آشیان از صبا نمی خواھم 
شادمان می شوم بەیک لبخند باغ گل از شما نمی خواھم 
تلخ وشیرین‌گذشت عمرہپریش 
قصٌه را زابتدا نمی خواھم 
اپریش شھرضایی 
* 
رویش خورشید 
یک دست سبز باغفچه را یاد میکند اینجا چقدر فاصله بیداد میکند؟ 
آن شب کە آسمان خداخیسنگریە بود دیدم نگاہ پنجرہ فریاد میکند 
می دائم عاقبت شب وبران کوچه را پژواک گامھای تو آباد میکند 
تاطرح خوب رویش خورشید چشم تو غمگینترین غروب مرا شاد میکند 
ای قاصدک برای دلم باز ھم بخوات 
آیا بھار باغچ٭ را یاد موکند؟ 
ولیلا تیکنیء 
* 
سیئنە پر مھر 
سینەه پر مھر من کینە ندارد روح مرا حجم آئیله ندارد 
دست دعایم پر از تاول رنج است جبھهہ زھدم اگر پینه ندارد 
ھرغم سرگشته اینجاست بەگلگشت باغ دل سبز من چینە ندارد 
می شکند دمبەدم جام دلم را آنکه بەجز سنگ در سینه ندارد 
نیست بەتقویم من جدول سرخی 
ھفتة رنج من آدیته ندارد 
(محمّد مستقیمی فراھی٤)‏ 


قند پارسی 





؟۰۰٣۳‎ 


بھار نقّاشی 


شبی دوبارہ نشستم کنار نقّاشی 
مداد رنگی زیبانگار خاطرہ شد 
بەباغ رنگ خیالم شکفت خندۂٴ سیب 
بەروی ریل فراموشی زمانه گذڈشت 


بهە یاد کودکی ام آن بھار نقاشی 
دوبارہ از سر حسرت بەکار نقّاشی 
گرفت آتش سرخ انار نقّاشی 
پُراز مسافر حسرت قطار نّاشی 


کجاست لذّتِ آن لحظەھای رنگارنگ 
کجاست کودکی ام آن بھار نقّاشی 


لا مسع ود سالاری؛ 


خیال آمدنت 


تو رفتی و غم تو جاودانه در دل ماند 
بەھر که می ‌رسم از تو نشانہ میگیرم 
توبی که روح غزلھای جاودان منی 
نبودن غزلی در کتاہم از سرشوق 
فروب عشق تو ای نو بھار جان و دلم 
دمی دو تیدہ بھم نە انوید اگرچه ھنوز 


برای گریڈ من این بھانه در دل ماند 
اگرچه داغ توام چون نشانه در دل ماند 
که بعد رفتنت اوج ترانه در دل ماند 
گواہ آن همه غم کز زمانه در دل ماند 
خزان من شد و ھمچون خزانهە در دل ماند 
سپیدہ سر زد و شرح فسانه در دل ماند 


تو رفتی و ھمه چیزم زدست رفت امّا 
خیال آمدنت ای یگانە در دل ماند 


(ابراھیم شریفی ہنوید٤)‏ 


تل خاکستر 


افسوس اندوہ مرا باور نکردند 
آرام رفتند از کتار سنگچینم 
می سوختم در حسرت یک جرعھہ لبخند 
وقتی تمام خانەام آوار میشد 


حتّی شبی را با غم من سر نکردند 
ا نظر پر اتل خاکستر نکردند 
آئینەای را از تیشم تر نکردند 
ھمسایگان از خانەشان سر بر نکردند 


: 


ہ٣۰۰‏ غزل امروز 





دیدند اسماعیل را با تیغ عمدم رحمی بەحال حسرت ھاجر نکردند 
از واڑەھای شعر من خون ربخت اما بیدردھا شعر مرا از بر نکردند 

حافظ من و تو هر دو از یک درد گفتیم 

اما غم و درد مرا دفتر نکردند 

۰٦ 
بغض غریب‎ 

تو میروی و ہزاران خیال می ‌مائد منم و بغض غریبی که کال میماند 
تو مثل باور باران و عشق می مانی ھمیشه یاد تو با من زلال می ماند 
زمان‌بدونحضورت خموشوکشداراست و لحظه لحظه عمرم بەسال میماند 
در این ھمیشه ابری که سبنگ مىبارد مگر برای پریدن مجال مویماند؟ 
تو می روی و غمت را بەکس نمیگوبی و این هھمیشه برایم سؤال می ماند: 

کە درد ایل غریب مراکە خواہد گفغت؟ 

پس از تو بالب تلخی که لال می‌ماند 
دامین شیرزادی: 
٦‏ 
مجاز 
تمام حرف ہایت قصّهہ سازیست التماست 


زبان ہی نیازیست 


بدنبال چه ہستی؟ شرط بندی 
اگر موسیقی خود خواھی توست 
نمی خواھد دلم خاکی شود باز 


گمانت عاشقی ھم تیله بازیست 
از اوّل ٹا بە٭آخر تکنوازیست 
دل کوچک چه جای ترکتازیست 
ہنوز این عاشق تنھا ھوازیست 


نمی خواہد بنالی از غم عشق 
چە میگوبی تو عشقت ھم مجازیست 
دزبا طاھریان*- 
ى” 


قند پارسی 





واپسین لبخند 


دفتری خالیم چه بیمعنا 
و سرانگشت روشن باران 
سطری از آفتاب بامن نیست 
تا بە کی نانوشتہ خواہم ماند 
و کسی نیست پشت چشمانم 
چە شد آن پابە پای دل رفتن 
چە شد آن دستھای بارآور 
پای باران نمی رسد تا من 
و شقایق مرا نمی خواند 
منم و این غبار و این جنگل 
من چنین نیستم نمی خواھم 
و درختی نمی شود تسلیم 


ماندەام در حصار خود تنھا 
خط سبزی نمی کشد این‌جا 
و مرورم نمیکند دریا 
در کتاب ستارہ و صحرا 
و کسی از قبیله للا 
چشم در چشم روشن فردا 
و چنین پاکشیدن از گڑھا 
دست دریا نمی زند در را 
و صدایم نمیکند افرا 
کہ نگاہم نمی کند حتّی 
کە بیفتم بەپای خود از پا 
آی باران بگیر دستم را 


برسائم بە واپسین لبخند 


بتکائم, در اوّلین دریا 
ومحمّد رضا عبدالملکیانء 
کاش با یک دھان... 
کاش پا در رکاب می‌کردم این سکون را جواب میکردم 


پیچ ر خہھای جادۂ دل را 
می رسیدم بەمحضر باران 
کاش بایک دھان پُراز آری 


دست در کار کوچ می بردم 


غرق شور و شتاب می کردم 
شکوہ از التھاب می کردم 
عشق را انتخاب می کردم 
پای دل را مجاب می ‌کردم 


"۰۰۰+ 


پیشتر از تھاجم طوفان 


غزل امروز 


کوخ تن را خراب می کردم 


کاش بال و پرم شکسته نبود 


عزم پرواز ناب موکردم 


گٴَ 


وعلی رضا فولادیء 


صمیمی تر از عشق 


مناز شب: مناز غم؛ مناز سوگواری 
من از کوچھەھای مەآلود تحطی 
سلام ای صمیمی تر از عشق با من 
نگاھت به هُر م بیابان شبيه است 
چە حرفیست آنسوی بغضی صدایت 
کدام اشتیاق عطش بار شرقی 
تو ای زخمی دشنەھای مشوش 
شبی سر زدہ بی‌خبں بی بھانھ 
مرا باخودت میبری تا تماشا 
و در لحظەد‌ھای جمود شقاوت 
و من می روم تا فرا سوی بودن 
تو ای شھر بیداری اطلسی‌ھا 
چهہ خوبست از لحفەھا پل بسازی 


تو از عشقء دیوانگی؛ بی قراری 
تو از جادهۂ روشن بیشماری 
سلام ای شکیباتر از بردباری 
بگو کیستی از کدامین تباری 
تہ چشمایت چەداری چهە داری 
تو را برد تا شھر چشم انتظاری 
که یاداور موسم انتشاری 
بەدشت خیالم قدم می گذاری 
مرا میبری تا نفسھای جاری 
دلت را بەایمان من م ی‌سپاری 
و خون میشوم در رگ رستگاری 
و ای شور پایان بی برگ و باری 
و خورشید یا در نگاھم بکاری 


چە خوبست زیباتر از ھرچه باران 


بە صحرای 


دلشورەھایم بباری 


(زندہ یاد روشندلء زھرہ قاسمی فردہ دانشجوی ادبیّات: م دیماء ۱۳۷۰ 


1٦ 


قند پارسی 





۰۸َُٔ 
مثل یک آیئه... 
بیکران پھنهۂ دریا شدہ بود بەبلندای ثريا شدہ بود 
بەتماشابی یک دشت بہار بەفرببابی افرا شدہ بود 
آسمائش لک !بھام نداشت "مثل یک آینہ گویا شدہ بود 
راو یر سی رشان ات یو کی سی اھر 
تازەگی داشت که آئینہ دل دیدەام را همہ حاشا شدہ بود 
آنچنان پاک کە در دیدۂ خاک کھکشانی زمعمًا شدہ بود ۹ 
جز خدا ھیچ دراندیشه نداشت بی خیال از عمه دنیا شدہ بود 
سادہ می رفت بە مھمانی دوست 
دل من نیز مھيّا شدہ بود 
وعلی رضا کار بخش 
8“ 
ترک مرداب 
دوست دارم بھاری شدن را ھمنفس باقفتاری شدن را 
چشمە‌درچشمەجوشیدناز سنگ رود در رود جاری شدن را 
رفتن از خائه تا کوچهە تا دشت تا مقیم صحاری شدن را 
دل بەدریا زدن ترک مرداب نوشدن جوبباری شدن را 
گر چه در انجماد ‏ خزائم 
دوست دارم بھاری شدن را 
دمصطفی محدثی خراسانیہ 


۰۰٣۶۴۹ 


غزل امروز 


سک بی اعتبار 


دل من غریب است ویاری ندارد 
دلم موج بیتاب دریای درد است 
دلم بی تو در پشت درھای بسته 
مرا می عيدتذ وقتی تو یوق 
چنان رنگ پائیز دارم کە گوئی 
جفاھمکنی من تورا دوست دارم 


و باھیچ کس جز تو کاری ندارد 
کە جز ساحل تو قراری ندارد 
اسیر است و راہ فراری ندارد 
بیا سکەام اعتباری تدارد 
خزانی که دارم بھاری ندارد 


دلم را نگھدار اگر می توانی 
دلم را شکستن که کاری ندارد 


اغلام حسین مردانیانء 


مبارکباد 


الا حمایت تو رمز استقامت من 
دوبارہ باتو نشستن معاد موعود است 
دل از تو بر نکٹم جان من جھانی نیز 
فنای درد تو زین پیشتر چرا نشدم 
ھوای فتح توام بود و تار و مار شدم 
ن٭ راہ رفتن از تو لہ راہ برگشتن 
زخیل بولھوسائم تمیز آسانست 


چنانکە سینه تو ساحل سلامت من 
طلوع قامت قڈیسیت قیامت من 
اگر ہر آبنه خیزد پی ملامت من 
ھمین بس است ازل تا ابد ندامت من 
غزل غزل ھمۂ دفترم غرامت من 
ھمیشگی ست دراین منزلت اقامت من 
شکوہ عشق تو در چشم من علامت من 


من و تو گمشدہ در یکدگر مبارکباد 
حلول عشق تمام تو در تمامت من 


(حسین منزوی؟, 





قند پارسی 





۲۲۰۰ 


پای کوبی ھای چشم 


باز صحرا را چراغان کردەاند 
اہرھای روشن دریا بە دوش 
رھروان عشق رفع تشنگی 
عاشقان باپایکوبی‌ھای چشم 
در ھجوم بادھای برگریز 


لالەھا یاد شھیدان کردہاند 
دشت را آئینە باران کردەاند 
در پناہ ابر مژگان کردہەاند 
رخنه در آواز باران کردەاند 
باغھا یاد بھاران کردہاند 


خاطر اآلالەھا مجموع باد 


کاینچٹین ما را غزلخوان کردەاند - 
ہزھرہ نارنجیء 
* 
لحظەھاىی بی رنگی 


مرا بخانڈ سبز بھار دعوت کن 
بیک سبد گل نسرین باغ روباھا 
من عاشقم بە همه لحفأەھاىی بی رنگی 
مرا بخوان بە سحرگاہ پاک سینە خویش 
مرا بەلحظة تکرار حرف جاری عشق 
بیاد پَرسه زدنھای عاشقانہ بیا 
پیام آمدنت را بەباد کولی دہ 
دلم گرفت زپائیز سرد تھائی 


مرا بەعطر نفسھای یار دعوت کن 
پیک بغل گل سرخ بھار دعوتکن 
مرا بەسادگی چشمە سار دعوت کن 
مرا بهآینڈ بی‌غبار دعوت کن 
مرا بەزمزمڈ جوببار دعوتکن 
مرا بخلوت ان کوچە سار دعوت کن 
مرا بەرنج خوش انتظار دعوت کن 
مرا بەسفرۂ سبز بھار دعوتکن ۔ 


مرا بەگسترهۂ دشت سبز آزادی 


بە آن تھایت دور 


از حصار دعوت کن 
ویدالل نوری 0 احسان کرد شاھی:) 


١ص‏ عمعصػجػجىتسع بپجۂٌسجْسپکشتو ری سب >2 ول امروز 


ؤ رباعی 4 
کوچ نشین 
تا عزرعه ستارہ خواھم کوچید ‏ باپیکر پارہ پارہ خواھم کوچید 
صد بار دگر اگر مرا باز آرند چون کوچ نشین دوبارہ خواھ مک وچید 
٦‏ 
سرشار زبادۂ خدا... 
سرشار زبادۂ خدا بود و گذشت باشیوۂ کوچ آشنا بود و گذشت 
آن عارف جان باخته در مسلخ عشق از نسل شھید کربلا بود و گذشت 
ہعلی رضا فولادیء 
٠‏ 
اجازۂ عشق 
یک رنگی و بوی تازہ از عشق بگیر 'پُرسوزترین گدازہ از عشق بگیر 
در ھر نفسی که میطپی ای دل من یادت ترود اجازہ از عشق بگیر 
ومصطفی علىپورہ 


٠ 
سرگذشت‎ 
روزی کە نھاد پا ب٭دشت دل من افتاد زبام عشقء تشت دل من‎ 
عاشق شد وبی‌صدا بە دریازدورفت این بود تمام سرگذشت دل من‎ 
ہنادر بختیاریء‎ 
كٔ‎ 
مشرق جان‎ 
مرغان مھاجر از سفر م یآیند خونین بدن و شکسته پر می آیند‎ 
در مغرب تن اگرچه خفتند ولی از مشرق جان دوبارہ بر می آیند‎ 
ہحسین شنوایی شھاب:‎ 


آقند پارسی 


۰۲۰۲ 


ف چار پارہ 4 


پیچید دوبارہ پیچک بغض 
انگار دوبارہ باید امشب 


خشکید بەدشت مردۂ دل 
خاموش شد از ھجوم حسرت 


می رفتی وکاروانی از اشک 
در نای دلم نوای دردی 


برگر و ببین بەبزم سردم 
برگرد و ہبین دو دیدہ دریاست 


برگرد و بین بە ساغرم نیست 
برگرد و ہبین شکسته بی تو 


برگرد و ببین نگاہ سردم 
برگرد و بیین بە دشت عمرم 


امید بەآن اشارەھا بود 


بر شاغ شکسته گلویم 
گل بوته گریە را بیویم 


گلھای ہزار باغ امید 
در خانة دل جراغ امید 


از دیدہ ترا وداع می کرد 
میگفت امید رفته برگرد 


بر جای تو کوە غم نشسته 
برگرد و ببین دلم شکسته 


جز بادەای از كُم جدای 
افرای ‏ بلند آشنابی 


پرپنجرۂ غروب خشکید 
غیر از گل غم گلی نخندید 


سو سوی ستارہ ھم دگر نیست 
افسوس! اشارہ ھم دگر نیست 
ہسعید بھزادی فرد 


"۰۲۰۹۲۳ 


غزل آمروز 


دورھا یک درشکه می بیئم 
نرم و آھسته می شود نزدیک 


خانهُ ما کهە ہشتیاش امشب 
خانهُ ما کە امشب از شادی 


نرم نرمک درشکه می آید 
طول این کوچھەھای تنھا را 


لحظەای بعد کوچه می بیند 
یک نفر با اشارہ میگوید 


آفتابی بەمھربانیں عشق 
قصّه میگوید از محبّت او 


در نگاہ صمیمی اش جاری است 
امشب این مرد خوب خواھد برد 


مادرم می دھد بەخواھر من 


لحظەای بعد در شلوغیھا 
میشود دور و از درشکۂ او 


یک درشکه چقدر ھم زیباست 
مقصدش خانه قدیمی ماست 


پشت بامش ستارہ باران است 


می رسد روبروی خانهُ ما 
بودہ در جستجوی خانهً ما 


قامتی راکە مثل شمشاد است 
اسم این مرد شاہ داماد است 


خفته در آسمان چشمائش 
لھجة ‏ نرمتر ‏ زبارائش 

تابش جلجراغٔ خوشبختی 
خواھرم را بەباغ خوشبختی 


یکم سبد آفتاب ‏ و آئینهہ 
اشک و قرآن و آب و آئینه 


خواھرم را دگر نمی بینم 
سایەای بیشٹر نمی بیئم 


قند پارسی اك 





امشب آغاز می شود غزلی ‏ مطلعش پای بوسی خوبان 
امشب امًّا شبی تماشابی‌ست شب خوب عروسی خوبان 
وسعید بیابانکی؛ 
: مآخذ 
٭ ادییّات معاصر ایران دفتر نخست: دکتر اسماعیل حاکمی؛ انتشارات رز تھران: 
٣۳‏ ش. 
٭ برگزیدۂ شعر فارسی معاصرہ جلد دوّم؛ دکتر منیب الرّحمن؛ انتشارات ادارة 
علوم اسلاميه؛ دانشگاہ اسلامی علیگرہ ۱۹۶۳ء. 
٭ تاریخ ادبیّات ایرانء جلد ۵/۳ دکتر ذبیحالل صفاء انتشارات فردوس؛ ۱۳۶۴١ش.‏ 
٭ جاودانه سیّد اشرف الڈین گیلانی دنسیم شمالہ:؛ کتاب فروزانء تھران: ۳۶۳٣۱ش.‏ 
٭ چھار صد شاعر ہرگزیدۂ پارسی گوی میر ابوطالب رضوی نژاد صومعه سرابی 
انتشارات تھران: تھرانء ۱۳۶۹ش. 
٭ شعر انقلاب بعد از انقلاب اسلامی ایران: دکتر حفیظالدین احمد کرمانی لکھنں 
0ء 
٭ غزل معاصر ایران محمّد عظیمی؛ بنگاہ کتاب؛: مشھد, ۶۴ ۱۳۶ش. 
کیھان فرھنگی سال پنجم: شمارهۂ ۴؛ ۵, ۶؛ سال ششم: شمارۂ ٢‏ و ۷ و سال ھفتم: 
شمارہ ۳ 


٭ گلزار ادب؛ حسین مکی چاپخان سپھں تھران: ۱۳۶۹١ش.‏ 


و ٭ 


شناسایی ناشناس و آثار او 


کورش منصوری 
پژوھندۂ مرکز تحقیقات فارسی؛ دھلیئو 


پیش از آن کە بندۂ حقیر سخن را دربارۂ عارف اشناخته و آثار وی بگشایمء و آن را 
شرح و بسط دھیم: این نکته اھمیت داردکە بگویم: شخصیّت یاد شدہ و آثارش: در میچ 
یک از منابع و مآخذ موجود یافته نشد'ء و آنچه در پیرامون زندگی نام آرا و افکار وی 
آمدہ تماماً از بطن نو شتەھای او برگرفته شدہ است. 
اطاله کلام نکردہ: و بە قول محرم راز حافظ شیراز فاش میگویم: 
بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست 
یا سخن دانسته گو ای مرد عاقلء یا خموش 
سیّد سلطان محو الین پادشاہ قادری متخلّص بە0سالک؛ ملقب بەغوث 
(متولّد ۱۲۴۵ھق)۲ فرزند حضرت سیّد حسینی؛ پادشاہ قادری الچشتی بن حضرت 
سیّد شاہ نوراللہ واقف اسرار قادری الچشتی البخاری٭ یکی از عارفان و تو یسندگان 
ناشناخته سلسله قادری است که از او چند اثر بە صورت ئثر و نظم باقی ماندہ است. 





١‏ فھرست مشترکات پاکستانء احمد منزوی۔ فھرست شسخ خطّی فارسی گنچ بخش پاکستان: 
احمد منزوی: الذریعہ: آقا بزرگ تھرانی و... ۱ 

٢‏ رک: نسخۂ خطّی مخزن فیضان (٭ فیضان السلطان) بە شملرۂ ١۹۷۶۷‏ انجمن ترقی اردوہ دھلی نو۔ 

٣‏ رک: کلیڈ آثار مؤلف: رموزالوحید سج علم نہ ھمان شمارۂ پیشین؛ ارشادالطالین ۷د 
شطرح تسحيه ۷) کشف الّالکین عمان شمارهۂ پیشین؛ رموز اعظم ےد مخز الاکخال ۱ 
مات برھان المقصود فی اثبات الوحدة الوجود سس 
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این کە چرا دست بەنگارش چنین رسالانی زدہ برمی‌آید مریدان و غیر آنھا 
۔به اقتضای زمان۔مشکلاتی در پیش رو داشتەاند که او بە عنوان مرشد و راہیر وظیفة 
خود می دانسته بە آٹھا پاسخ درست و منطقی بدھد. وگاہ در رد منکران و طاعنان زمانء 
جوابیەای بنویسد. از سوبی دیگر: این نوشتە‌ها بھانەای برای شناساندن مکتب نوین او 
نیز می شدہ است. 
سبک نوشتە‌ھای او 

دربارۂ سبک و سیاق نثر او باید گفت: نثرش سادہ و روان؛ پخته و سخته و درست و 
بجاست. اطناب تکلّفات لغطی و واژەھای دشوار در آن یافته نمی شود. از آیات شریفة” 
قرآن مجید, احادیث (قدسی: نبوی) کلام بزرگان ادب و عرفانء چون: سعدی؛ مولوی؛ 
حافظ و...ء در جای جای متن؛ بھرہ جسته است. 

در شعر نیز دستی دارد و رسالات منثورش را با آتھا ھماھنگ میکند و زینت 
می بخشد. بە روش مثئوی گلشن راز بەالبات مطلب یا اصطلاحی خاص,: در قالب 
مثٹنوی: اشعاری می ‌سراید. 

حاصل کلام آن کہ نثر و نظم وی از جھت ادبی؛ نشائه خوب ذانستن و محیط بودن 
وی بر زبان فارسی؛ و آرا و افکار اوء نمایندۂ آگاہ بودنء و قدم گذاردنش در وادی عرفان 
است. 
نسب وزادگاہ ملف 

مؤلّف در رسالهً مخزن فیضان (- فیضان السلطان) خود را این گونە معرفی میکند: 

٭..بدان کە اجداد این فقیر ساکن ملک ہبخاراہاند. از اولاد حضرت سیّد جلال الین 
بخاری: مخدوم جھانیان جھان گشت: حضرت سیّد کمالالڈین ۔قذُس سرّہ۔کہ از اولاد 
حضرت موصوف بودند بە طرف ملک ہدکنہ تشریف آوردند. و فرزند حضرت اعنی 


حضرت سیّد شاہ جمال الحق والملّة والڈین: در قصبۂ ٢سای‏ چوتیە ۔کە یک از اضلاع 


۷سس سج سس سے ت-ے.....ھٹاساپی ناشناس و آثار ار 
شھر ہکرہهہ است, در ان قصبه مکان خود ساخته اقامت فرمودند. و ھمون جا وصال حق 
۔جلّ و علا۔یافتند. - 

پسرشان موسوم حضرت سیّد شاہ نورالل واقف اسراراللہ ۔قدس سرٌّہ ۔ در شھر 
اکرہهہ مکانی ساخته؛ اقامت فرمودند۔ فرزندشان موسوم حضرت سیّد حسینئی: پادشاہ 
قادری ۔قذُس سرّہ۔کهە خُرد بودندہ ھمون جا نزد برادر بزرگوار خود اعنی حضرت سیّد 
شاہ موسی صالح قادری بودند؛ و چون از کمالات شان شھرت شد: فرزند تواب میر 
فخرالدین خان بھادر موسوم نواب میر غلام محی الین خان بھادرکە در اضلاع ہکرپہ؛ 
یکی موضعمۂ (کندلورہ محل بود: اقامت داشت؛ حضرت مذکور راکه والد بزرگوار فقیں 
موسوم سیّد حسینی پادشاہ بودہ از حسن عقیدت طلب نمودہ: ازکمال عزت و عقیدت 
کمر خدمت ہربستہ: نزد خود می داشت. بە ھمونجا حضرت موصوف: ذات کبریا 
یافتند. 

در آن وقت فقیر [در] صغر سن بود؛ بعنی چھار ساله بود. و نواب مذکور از دل و۔ 
جانء خدمت فقیر را برخود می داشت. بعد یک سال آن ھم از دارفانی بملک جاودانی 
قدم برداشت. 

فقیر بعد دو سال قصبۂ مألوف گذاشتە برطرف وسای: و ہبلدرہ آمد. و در آنجا 
فرزند سیّد شاہ ابوالحسن صاحب قادری: موسوم مولوی سیّد شاہ محی‌الدین صاحب؛ 
در مکان خود جا دادہ؛ برای تعلیم فقیں معلّم معقول نیک طینت و خوش خلقت 
صاحبدلء حضرت سیّد آدم ۔رحمة الله عليه۔را مقوّر ساختند. ۱ 

روزی برای درس به مدرسه شان رفته بودم. طفلی مرا سخت و سست گفت. و در آن 
وقت حضرت موصوف: آن پسر را فرموذ: تو چه دانی که این کدام است؟ اجداد ایشان 
صاحب کمال حال وقال؛ [و] عدیم المثال بودند..." ِ" 0 
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قند پارسی 
آثار و افکار وی 

یی از آن کە دربارۂ آثار و افکار سیّد سلطان محی الذین پادشاہ قادری گزارشی 
بدھم, لازم است این نکته یاد آوری شود کە چون برخی از رسالات از اھمیت بیشتری 
برخوردار بودندہ به انھا توجّه زیادتری شدہ و گزیدەھایی از آٹھا برای البات مطلب 
آوردہ شدہ است. 

-١‏ برہان المقصود فی اثبات الوحدة الوجود 

کتابی است مختصر و در عین حال جامع که در اثبات وحدت وجود نگاشته شدہ و 
از سخنان عارفانء آیات شریفۂ قرآنء احادیث (قدسی نبوی) وکتب مفسران و حدیث 
بھرہ گرفته است. 

ملف در سہب تألیف کتاب میگوید: 

:1 چون فقیر سراپا تقصیر ھیجمدان خاکپای صوفیة صافيه ۔رحمھم الله۔ سیّد 
سلطان محی الین... روزی از محبان؛ در کلم و کلام سخن بر این‌جا برسید که ارباب 
شھود انکار سأ وحدت الوجود میکنند و میگویند کە این مسأله نە از نصّ قرآن 
است: و نە از احادیث حبیب منان؛ فقط توھمات کفر است. و بعض مشایخ ضالٌء این 
مسألهکفر بیکمال راکمال دانستهہ اختیار کردەاند و خود در ضلالت افتادہاند. و معتقدان 
و مریدان خود را نیز در ضلالت می اندازند. 

فقیر را۔کە خوشه چین و فیض یافته ارباب تحقیق وجودیە است ۔این سخن تلخ آمد 
گفت: اللہ اللہ چە جای این سخن است ! بلکه ارباب وجود ہر صواب‌اند و اصحاب شھود 
بر خطا؛ چراکه ارباب وجود: بی شرک و حلول و اتحادہ ذات حق را واحد می انگارند, امًا 
اصحاب شھود در شرک خفی افتادہہ و از قباحت آن ناواقف. پس خود خطا یافتہ 
دیگران را مخطی گفتن؛ مناسب نیست..." 


و برای این که دلیل و برھانی برای سخنان خود داشتہ باشد: می' ید: 


قایٗیتییصججثىٗججٌےےم یم یس ےت قتاسای تافَعانی و آٹارآان 


٭.. چون این تقریر شد: برای اثبات سخن خود ۔که مسأَله حق است ۔(مسأَله وحدت 
وجود بەکشف باطنی نیست: بلکه کشف مدلل و علمی است؛ چراکه از برہان عقليه و 
نقليه کشف این مسأله می شود و علم الیقین می نماید. پس چرا این مسأله در بحث و تقریر 
و تحریر نیاید. و ارباب یقین باکمال و قایلین این سأ لازوالء از تقریر و تحریر اثبات 
فرمودەائد؟ نصض قرآن و احادیث حبیب متّان: ثابت و ستحکم تمود زادہ اللہ شرفأو 
تعظیما)'. چند دلیل از ظبّی و قطعی معه اسم مسّر و احادیث صحبحۂ صحاح ستّہ و 
اقوال بزرگان دین مبین بەحوصلۂ خودہ در قید قلم در آوردم بھر خشنودی احباب؛ 
به قول شاعر: 
جلوہ مفتست دیدنی دارد منطق ما شنیدنی دارد 
برہان المقصود فی اثبات الوحدۃ الوجود نام تھادہ: در کمال اختصار کمال خود را 

ظار ساختم. نظم: 

چشم بگشا بر آر پنبه زگوش ‏ بشنو اکنون کلام ما از ھوش 

در ثبات وجود مطلق او مو نایم دلیلھا با تو 

یعنی هر جزہ وکلٌ کە موجودست آن از وجود معبودست 

این ھمه نیستند و ھست است آن این را فی نفسه؟ وجود مدان 
این نمودار از وجود خداست٣‏ تنزھی خاص ذات مطلق راست 
بەاشارت خدا پبیان فرمود ہم صریحاً بیانٰ آن بنمود 
چند باشد دلیل آن فی چند برہاتھای او قفلمی 
بود منکران را از آن انکار بل بر آن مہ الہ کنند اقرار 
واقفین را علذٌذ افزاید کلمة الخیر بھر ما آید 

وسالکء اکنون ہیا بەمطلب تو 
مختصر کن؛ مکن طویل درو" 





١‏ حاشيه مؤلّف. ٢‏ ھمان ٭... ای بە ذات موجود شدن محالء۔ 


۴٣‏ عمان ویعنی نمود از وجود حق یافتند؛ نە از خودء. 


"۲۰ 





قند پارسی 


مؤلْف پس از اپن‌که کجھیدی منظوم می آورد نخست, در بیان ذات واجب الوجود و 
افعال و صفغات و آثار او ۔جلٗ شأنہ۔ سخن می راند. دوازدہ دلیل ظبّی و قعلمی عنوان 
چیکند کە ما چند از آنھا را (ظلّی: قطعی) گزین کردہ: می آوریم. 
دلابل ظنی 

٭... دلیل اوّل از ظبٌّیء در سورہ بقرہ تحت آیة الکرسی مِنْ تفسیر حسینی ہفمن یکفر 
بالطلاغوت ویژمن ہاللہ فقد استمسك بالعروۃ الوثقی؛'. پس ھرکه کافر گردد؛ یعنی نگرود 
ب4 آنچه می پرستند جز خدای ۔خواہ شیطان, خواہ بتان۔و بگرود بە خدای: پس بدرستی 
کە چنگ درزند بە دست آویزی محکم (کھ قرآن است. یا اتباع سنت: یا وقوف نزدیک 
امر و نٹھی کە سلوک طریق پیغمبر ماست ۔عليه السّلام). 
تل من تڑہ۔ ید: اعروۃ وثقی توفیق ھست در بدایت؛ و سعادت در تھایت.؛ 
در حقایق نحمیہ آوردہ است کە ٭آن مرعوام را توفیق طاعت است؛ و مر خواص را مزید 
عنایت به محبّت است؛ و اخصّ خواص را جذبات رہبوبیت که ایشان رأ از ظلمات وجود 
فانی گردائدہ به انوار اخلاق واجب الوجود باقی سازد۔ہ 

پس از این آیةٔ شریفہ؛ البات یک وجود ثابت گشت که ھمه از وجود حق موجوداند 
فی نفسه وجود ندارند؛ چراکە از ظلمات وجود فانی گرداند به انوار اخلاق واجب 
الوجود باقی رساند. این فقرہ بر آن دالٌ است... 

دلیل چھارم از ّی در تحفة الاّتقیاء و تذکرةۃ النییاء٢‏ آوردہ: ہدر قصٌَهُ موسی 
۔علیەالسّلام ۔ہفلمًا تجلّی ربّه للجبل. پس تجلّی کرد ان پروردگار بە طرف جبل؛ یعنی 
کوہ از تجلّی رب متجلّی گشت+. پس ثابت شد ھمۂ اشیا از تجلّی ذات رب متجلّی 





.۲۵۶ آَيه‎ )٢( البفرة‎ ١ 


.۴۰۸ از شریف مرتضی بە زبان اردوہ طبع هند؛ برای آگاھی بیشتر رک: الذریعہ: ج ۳؛ ص‎ ٢ 
.۱۴۳ الآأعراف (۷) ان‎ ٣ 


۲۲۲ شناسابی ناشناس و آثاراو 





ہستند: وگرنە صورت حلول صادق آید. حق تعالی از حلول مبرٌا و منزہ است. هر چیزی 
کە از وجود واحد حقیقی موجود باشد؛ باز در آن برای شھود و دیدار و ظھور تجلّی 
فرمودنء خالی از حلول باشد؛ چراک خود در ظھور خود تجلّی نمود برای اظھار ذات: و 
الّا نە حلول ثابت می شود ۔معاذاللہ ۔این خلاف عقاید ارباب شریعت و طریقت ھست... 
دلیل یازدھم از طبّی (قل هواللہ احد) بگو ای محمّد قّ خدای تعالی؛ یگانڈ متوحد 
بھ ذات و متفرد بە صفات [است))؛ یعنی آن ذات واحدء در صفات نیز واحد است. چون 
در صفات واحد شدہ در افعال ہم واحد: و نیز:در آثار واحد. پس یک وجودہ بەھمة 
موجودات ثابت گشت؛ یعنی هو که اشارت است بەهویت [..؟] و بە ذات ہو ھوالہ 
است؛ یعنی مستجمع جمیع صفات وکمالء باوجود مستجمع جمیع صفات و کمال 
ان‌الل موست؟ چراکە در دو ہو البات الله است. باوجود صفات وکمال هو ثابت است, 
ھمچنین با این ظھورات: یک ذات واحد است؛ از اپن سبب وحدة الوجود گوبند. و 
این مه تکثرات: کمال و صفات ذات واحد است. بیت: 
گم نشد سررشتة وحدت زجوش اختلاف کثرت نقش قدم پنھان نسازد جادہ را 
چنانچه مولانا قاضی حعیدالڈین ناگوری ۔قذّس سر ۔که جامع الشریمت والطریقت 
بود در تفسیر (قل ھواللہ) چئین بیان فرمود: ہبدان لی عزیز کھ اسم هو اشارت است 
به موجود ازلی؛ و ہست لم یزلی. موصوف بە اوصاف کمال و مقدس از نقایص و زوال. 
موجودی کھ ازلی است؛ او را ابتدا نباشد. و ھستی کە دیمومی است؛ او را انتھا نباشد. و 
این اوّل اسم است که از سرادقات غیب در عالم ظھورآمدہ است. چنانچە در سورهۂ 
قل ھواللہ (سورۂاخلاص) ظاہر است. ہو اسم اعظم است و تجلّی انوار او ہر اسرار 
اخ خواص حضرت احدبّت ظاہر شود. چون این اسم از اسماء اشارت بُودہ از برای 
زیادت بیان اسم الل بر آن ضمکردند, و الل شد؛ تجلّی انوار الھیت: ہر أرواح خواص 
بود. و چون انوار الھیت: قاھر انوار عقول بشری بودہ برای زیادت بیان اسم احد بر'آن 


"۲۲ 


کے ےب سے سے سج کے کہ کہ 


ضم کردند؛ و تجلّی انوار احدیت بر قلوب ارہاب تحقیق بود. چون انوار احدیت: محرق 
نابت بشریت بودہ برای زیادت بیان اسم صمد بر آن ضم کردند؛ تجلٰی انوار صمدیت بر 
اشباح اولیا بود. و چون انوار صمدیت؛ ماحی رسؤم انسانیت بود صفات لثم بلد و 
لم یولد و لم بکن لە کفوا احد برای زیادت بیان بر آن ضم کردند۔؛ 
پس معلوم شد که این دلیل بسیار قطعی است: اگرچھ صورت ظلنّی است؛ امّا 
به معنی؛ وجه قطعی دارد..۔.“ 
دلایل قطعی 
۱ ".. دلیل پانزدھم از قلعیء در تفسیر حسینی آوردہ: :فأینما لوا فثمٌ وجەالہ۔' پس : 
ھر کجاکە رو آرید پس اَنجا وجە خدای تعالی ھست؛ یعنی جھت طاعت اوست. و 
محققان را در تحقیق این آیت؛ زکتەای ھست کھ از آن جمله؛ زبان عالی بیانڈ حضرت 
حقایق رتبت ولابت منقبت [..] ھدایت؛ در این ابیات اشارتی بدان می فرمایند؛ مثنوی: 
از نبی فاینما تولّواہ خوان _- ق٭ لم وجه اللهش٤:‏ متمم دان 
یعنی آن سوکەروی قصدآری ‏ تا حق بندگیش بگذاری 
وج حق کان بود حقیقت او باشد آنجاء بەسوی اوکن رو 
یچ جا را نکرد استثناء پس بود عین حق عیان ھمه جا 
عارف حق شتٹاس را باید کہ بەھر سوی دیدہ بگشاید 
یند آنجا جمال حق پیدا نگسلد از جمال حق قطعا 
اگرچه این آیە بھر ثبوت کعبە آمدہ ۔کھ شأن نزول اوست ۔گویم اگرچه ثبوت کعبھ 
است: امًَا ھر جاکەه وجهھ کا لوق لا ان ضورت ثابت گشت هر چیزی که در جھان 
موجود است (ازکه تا مه از آسمان و زمین و شش جھت و زمان و مکان وغیرھم) همه 


از وجود حقیقی موجوداند۔ پس بر ھمه جھات وجود: او محیط [است] از این معنی هر 





١‏ البقرۃ (۲)ء آيه ۱۱۵۔ 


۳-۔ ے سس سصےسےٹس سس یہ شٹاساپی ناشناس و آثارار 
جاکه رو آرید وجه خداست؛ چراکه مه جا ذات اوست و ھمۂ ظھورات: وجود ذاتی 
اوست., از این سبب حق تعالی فرمود: هر جاکھ رو آرید پس وجه من است... 

دلیل ھفدھم از قطعی ہوما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی.؛' و نە بیفکندی تو ای 
محمد قلٍ مشت خاک را بە روی ایشان ۔چون بیفکندی تو۔و افکندن تو بە مثابه نبود کھ 
در چشم تمام لشکر رود ولیکن خدا بیفکند. پس کجا رفتند منکران وحدت الوجود 
ببینند کھ چھ فرمود؟ بیت: 

چشم بگشا کە جلوۂ دلدار متجلیست از در و دیوار... 

ہس ار اق تا لف خرافات رحدت رجرى از راو شرہفت ار رات ھن رائدَ:دز 
پیرامون ھمین مقوله بە احادیث قدسی, و محدثان بنام استشھاد میکند: 

"... حدیث یازدھم در حسنات العارفین کە از محمّد دارا شکوہ است؛ و در کتاب 
صراط المستقیم که از مولوی محمّد اسماعیل دھلوی: خلیفۂ سیّد احمد صاحب است؛ و 
در غایة التحقیق که از مولوی حاجی حافظ سیّد عبداللٌطیف دیلوری: معروف شاہ 
محی الین صاحب است: مرقوم است از صحاح ستّه: ہلو دلیتم بحبل الی الارض لھبط 
علی اللہ٢.۲‏ اگر شمایان دلوی را به ریسمان بسته؛ بر زمین اندازید هر آینە می افتد بر اللہ؛! 
یعنی همه جھت [از] وجود او پر است و ھمه جا اوست... 

حدیث چھاردھم در مشکوۃ شریف: در آخر ربع اوّل آوردہ: ہعن ابی ھریرہہ قال: 
سمعت رسول اللہ قلٌٍ یقول: الریح من روح اللہ تعالی. تاتی بالرحمة و بالعذاب. 
فلاتسبّوہا و سلواللہ من خیرھاء وعوذوا بە من شرّھا۳۷. رواہ الشافعی و ابوداود و 
ابن ماجه و البیھھی فی الدعوات الکبیر. روایت است از ابوھریرہ کە گفت: شنیدم از 
رسول ڑل کە میگفت کہ باد از روح خدای تعالی است. می آرد رحمت و عذاب راء پس 





.۱۴ بحارالاواں ج ۵۸/ص ۱۰۷ اس‎ ٢ الأفال (۸)ء آیۂ ۱۷۔‎ ١ 
۔٠٢ عمان: ج ۶۰/ص ١۱و ۱۹ اس ۸۰۲ر‎ ٣ 


0 


۲۲۴ 2 





دشنام مدھید او را و طلب کنید از اللہ نیکی‌ھای او؛ و پناہ طلبید از اللہ از شرھای او 
روایت کرد شافعی و ابو داود و ابن ماجه و بیھقی در دعوات الکبیبر... 

حدیث بیستم: در کتاب عین العلم! ذکر نمودہ: (انَ للقرآن ظھراً و بطنا و لبطٹھا بطن 
الی تسعة البطن۸؟؛ یعنی قرآن را ظاھر است یا باطن. و باطن را باطن؛ حتّی که تُه بطون. 
پس از این حدیث: معنی باطن, بلاتاویل حاصل شد. و معنی باطن حق است. در آن 
تأویل راگنجایش نیست. از این سببء مذھب اھل عرفان را بلاتاویل گویند؛ مثل آتھا ھر 
یکی را باطن ھست...ٴ 

پس از آن کە از احادیث و محدثان تقل قول کرد و دلیل بر سخنان خود قرار دادہ. - 
بە اقوال بزرگان دین و عرفان نیز متوسل می شود وکلام خود را زینت می دھد و استوار 
میگرداند: 

٭... قول امام الھمامء امام حسین۔ رضٰی اللہ تعالی عنہ: دألاتری کیف یقول الحق 
سبحانہ: الم. ذلك الکتاب لاریب فیہ. الٴلف یشاریه الی الذات الاحدیة ای الحق من 
حیث هو اول الّ یشاء فی ازل الازل. و الَلاج یشاریه الی الوجود المنبسط علی الأأعیان فان 
اللام لە قایمة. وھی الف وله ذیل وھی الاون عبارۃ عن دایرۃ الکون فاتصال القایمة 
بالذیل انبساط الوجود علی الکون فالقایمة ظل الف الذاتی المنبسط علی الکون. والمیم 
یشاریە الی الکون الجامع. وھو الانسان الکامل. فالحق سبحانه والعالم والانسان الکامل؛ 
کتاب لاریب فيیه...؛ 

قول عین القضات حمدانی ۔قذُس سرّہ۔نظم: 

جشم بگٹا که جلو؟ه دلدار متجلیست از در و دیوار 
گر تو علم الیقین بدست آری_ سوی عین الیقین بیابی بار 


روی عین الیقین عیان بینی شوی از کاثنات برخوردار 





١‏ از محمّد بن عثمان بن عمر بلخی (۸۳۰ھق) گزید١‏ احیاءالعلوم امام محمّد غزالی است کہ به زبان 


عربی نگاشتہ شدہ است. ۲ نک: احادیث منوی, ص ۸۳۔ 


۲۵۱ مميْسَيُْْجمجي٭عمشےحسسمِمجشسىىپ یی لس قشتاضابی اشناس وآکارار 


پس بە خودگوبی و بە خود شنوی المن الملك واحد القھارم' 
بەھمین دید . بنگری ظاھر صورت خویش را بە صورت یار 
هر کهہ این جا ندید محرومست در قیامت زلذت دیدار...۲ 
قول حضرت بابای عاشمقان شیخ مصلحالدین سعدذدی شیرازی ۔قذس سرّہ۔ در 
کتاب ہوستان در نعت می فرماید؛ بیت 
تو اصل وجود آمدی از نخست دگر هر چھ موجود شد فرع تست... 
قول حضرت مولانا جلال الین رومی ۔قدس سرّہ۔مثنوی: 
دو مگوی و دو مدان و دو مخوان بندہ را در خواج خود محو دان٣‏ 


چون کهە بی رنگی اسٰیر رنگ شد ‏ موسیی با موسبی در جنگ شد 
چون به بیرنگی رسی۔ کان داشتی ‏ موسی و فرعون دارند آشتی؟ 
۴*۰ 
در بشر رو پوش آمد آفتاب ‏ حتم کن واللّہ اعلم بالصواب...٥‏ 
قول حضرت قاضی محمود بحری ۔قذّس سرّہ۔ صاحب من لدن در 
عروس العرفان فرمودہ: ١زبور‏ دیگر ھستی خاص نور خداست. و عرفان پاک نور محمّد 
۔عليه الصلوة ۔ھمان ھستی است که عرفان را از خود برون داد و خود اصلاً مصدر 
عرفان است. ای عزیزہ ھمین عرفان است کە ھم چون بوی گلء درون و بیرون جزہ وکل 
گرفتھ. اکنون: طالب چەکند !ا ھمگی عرفان را یکی جمع سازد و خودہ عارف آن عرفان 
باشد... 


' ۔٣۶ غافر (۴۰) آيه‎ ٦ 

۴ این آبیات در ارشادنامه عطّار نیشابوری نیز موجود است. رک: فھرست نسخەھای خطلی فارسی ج‎ ٢ 
۱ ص ۳۰۴۰ نسخڈ خطلّی فارسی انجممن ترقی اردوہ دھلى نوہ بە شمارہ نماک‎ 

۳ منٹوی معنوی: دفٹر ششم بیت ۳۲۱۵. ۴ مان دفتر اوّل: ابیات ۲۴۶۷-۸. 1 

۵ عمان, دفٹر اؤل, بیت ۲۹۶۴. 





قند پارسی 2 





دشنام مدھید او را و طلب کنید از الله نیکی‌ھای او؛ و پناہ طلیید از الله از شرھای او. 
روایت کرد شافعی و ابو داود و ابن ماجە و بیھقی در دعوات الکیر... 
حدیث پیستم؛ درکتاب عین العلم' ذکر نمودہ: ان للقرآن ظھرا و بطتاء و لبطنھا بطن 
الی تسعة البطن؛۲؛ یعنی قرآن را ظاھر است یا باطن. و باطن را باطن؛ حتّی که تە بطون. 
پس از این حدیث: معنی باطن: بلاتأویل حاصل شد. و معنی باطن حق است. در آن 
تأویل راگنجایش نیست.از این سبب؛ مذھب اھل عرفان را بلاتأویل گوبند؛ مثل آنھا هر 
یکی را باطن ھست...ٴ 
پس از آن کە از احادیث و محدثان نقل قول کرد: و دلیل بر سخنان خود قرار داد 
بە اقوال بزرگان دین و عرفان نیز متوسل می شود وکلام خود را زینت می دھد و استوار 
میگرداند: 
“'.. قول امام الھمام امام حسین۔ رضلٰی اللہ تعالی عنہ: دألاتری کیف یقول الحق 
سبحانہ: الم. ذلك الکتاب لاریب فیھ. الالف یشاربه الی الذات الاحدیة ای الحق من 
حیث ہو اول الّ یشاء فی ازل الازل. و الام یشاریہ الی الوجود المنبسط علی الأعیان فان 
الام لە قایمة. وھی الأُلف ول ذیل وھی النون عبارۃ عن دایرۃ الکون فاتصال القایمة 
بالذیل انبساط الوجود علی الکون فالقایمة ظل الف الذاتی المنبسط علی الکون. والمہم 
یشاریه الی الکون الجامع. وھ الانسان الکامل. فالحق سبحانه و العالم والائسان الکامل 
کتاب لاریب فیه...: 
قول عین القضات ہمدانی ۔قذُس سرّہ۔نظم: 
چشم بگشا کہ جلوۂ دلدار متجلیست از در و دویوار 
گر تو علم الیقینن بدست آری_ سوی عین الیقین بیابی بار 
روی عین الیقین عیان بینی شوی از کاثنات برخوردار 





١‏ از محمّد بن عثمان بن عمر ہلخی (۸۳۰ھق) گزید؟ احیاءالعلوع امام محمّد غزالی است که به زہان 
عربی نگاشتہ شدہ است. ٢‏ نک: احادیث مثنوی؛: ص ۸۳ 


۵ سس سے سےسسسسسسےسسس سس قتٹاساپی ناشناس وآثاراو 


پس بھ خودگوبی وب خود شنوی ولمن الملك واحد القھارہ' 
بەھمین دید. بنگری ظاھر صورت خویش را بە صورت یار 
هر که این‌جا ندید محرومست ہر قیامت زلذت دیدار..٢‏ 
قول حضرت ہابای عاشقان, شیخ مصلحالدین سعدی شیرازی ۔قذُس سرّہ۔ در 
کتاب ہوستان در نعت می فرماید؛ بیت: 
تو اصل وجود آمدی از نخست دگر هر چھ موجود شد فرع تست... 
قول حضرت مولانا جلال الین رومی ۔قذّس سرّہ۔ مثنوی: 
دو مگوی و دو مدان و دو مخوان ‏ بندہ را در خواجه خود محو دان٣‏ 
ٗ 
چون کە بی رنگی اسٰیر رنگ شد _ موسیی با موسیی در جنگ شد 
چون بە بی رنگی رسی کان داشتی موسی و فرعون دارند آشتی؟ 
* 
در بشر رو پوش آمد آفتاب ختم کن والله اعلم بالصواب...٭ 
قول حضرت قاضی محمود بحری ۔قذّس سرّہ۔ صاحب من لدن در 
عروس العرفان فرمودہ: ٢‏ زبور دیگر ھستی خاص نور خداست. و عرفان پاک نور محمّد 
۔عليه الصلوۃ۔ ھمان ھستی است که عرفان را از خود برون داد و خود اصلاً مصدر 
عرفان است. ای عزیزہ ھمین عرفان است کە ھم چون بوی گل؛ درون و بیرون جزہ وکل 
گرفته. اکنون؛ طالب چەکند ! ھمگی عرفان را یکی جمع سازد و خودہ عارف آن عرفان 
باشد..۔ 


۶ غافر (:۴): آَب‎ ١ 

٢‏ این ابیات در ارشادنامه عطّار نیشابوری نیز موجود است. رک: فھرست نسخە‌ھای خلی فارسی ج۴ 
ص ۳۰۴۰ء نسخڈ خطلی فارسی انجحمن ترقی اردوو دھلی نو بە شمارہ ۹۷۶۷۔ 

۳ منٹوی معنوی, دفٹر ششم بیت ۳۲۱۵۔ ۴ ھمان: دفتر اوّلء رن ۲۴۶۷-۸ رر 

۵ عمان: دفتر اوّل, بیت ۲۹۶۴. 


قند پارسی 2 





قول حضرت مولانا ملک العلماء عبدالعلی مدراسی ۔قدس سزہ ۔ در تنزلات سته 
فرمودہ: وجود غبارت است از حقیقتی کھ مصداق وجود مصدری است! وبە نفس ذات 
خود کافی است در موجودیت. پس ذات حق سبحانه؛ نفس وجود است: و در مرتبه 
ذات؛ خود بری است از شوب کثرت: و ماسوای وی کھ ۔معبّراستِ به عالم شؤنات و 
تعینات ۔ مظاھر اوست ۔سبحانه و تعالی. و او ۔سبحانه۔ ظاھر است در این شؤنات. 
ساری در آن؛ مہ سربان حلولی؛ و نە سربان انحادی. و مثل این سریان سریان واحد 
است در اعداد که اعداد عبارت است از وحدت بلا زیادۃ. پس عین واحدہ ظاھر است در 
ثرت؟ واین کثرت ۔فی ذاتھا۔وجود ندارد. و این کثرت: موجود و ظاھر است وبەوجود 
ذات وی ۔سبحانه۔کە عین وجود است؟ بلکە وجود وی ۔سبحانه ۔ ظاھر است در این 
کثرت... 
در پایان کناب مؤلّف از سختان خود نتیجەگیری م ی‌کند و اذعان می دارد که بادلایل . 
عقلی و نقلی وحدت وجود را ثابت کردیم: "... اگر فقط یک مسألهُ وحدت الوجود 
حاصل کئی؛ خالی از نقصان نباشد؛ چراکە از این مه مسایلء اثبات شرع شریف و 
حصول طریقت یابی؛ و تطبیق ہر یک معلوم کئی. چنانچە حضرت رسول اکرم ہچ 
فرمودہاند: ہالشریعة اقوالی والطریقة افعالی والحقیقة احوالی؛ والمعرفة اسراری'۔. 
پس ھر معرفت که خلاف حقیقت و هر حقیقت که خلاف طریقت: و هر طریقت که 


۸ 


خلاف شریعت باشد: زندیقه وکفر است ۔معاذاللہ... 
چون شد (سالکاہ ختم این نسخه که از لوح دل میکند شرک حک 
هین؛ از روی کشف و دل قرب گو که برہان مقصود لاریب و شک" 


سس --س۴. صٹ ‏ ش ست سشت تچ پک صسی-ٹ سس سس ...۹٦۹س‏ 


۱ جامع الأاسرار و منع الانواں شیخ سید حیدر املیء انجمن ایرانشئاسی فرانسه و انتشارات علمی رو 


لج وع یگ یعسکے وچ سہچی شناسایی اشناس و آثاراو 

٢‏ مخزن الاشغال 

بکی دیگر از آثار مؤلّف یاد شدہ است کە در آن آداب و سلوک چند سلسلە را 
بە اختصار توضیح می دھد. این رساله برای حصول وجد و حال سالکان طریقت در شش 
قاعدہ نوشته شدہ که ما برای نمونه برخی از آٹھا را یاد آور می شویم: 

٦‏ اشخال چشتيه کە ۲۴ شغل است: و هر کدام توضیح مرحلهای برای دست 
یافتن بە احوال مختلف. 

٢‏ در افکار سھروردیه کە در ۴ فکر آمدہ و عقاید شیخ سھروردی را بیان نمودہ 
است., ۱ 

٣۳‏ در طریق طہقاتيه و بایدھا و نبایدھای رفتاری این گروہ کە در ٣‏ باب است. 

۴- در دید نقشبندیه کە چگونە اسم ذات را در دل نقش می‌کنند. 

۵- در اصول و سلوک قادریه. 

۶- در فواید مختلف کە در ۱۸ فایدہ است. 
الف ۔اشغال چشتيه 

"'.. شغل پنجحم کە شغل مبدأ و معاد است. این اکمل اشغال چشت است. استعمال 
می‌کنند بە این طورکه هر چه از مرکبات عنصری بیئند؛ یعنی هر چیزی راو هر صورتی 
را (چە حیوان و چھ انسان) بیندہ بگوید از خاک است و خاک از آب: و آب از ھواء و ھوا 
از بادہ و باداز نارہ و نار از نورہ و نور از سر و سرّعین حق است. در این جا چشم بندد و در 
حق از تصوٌ رگم شود. و لحظه و لمحەای قرار گیرد. وبعدہہ نزول کند؛ یعنی کە حق مطلق 
سرّشد و سر نور شد و نور نار شد و نار باد شد و باد ھوا شد و ھوا آب شد و آب خاک 
شد و خاک بەعناصر دیگر ترکیب یافته از آن لباس گرفت؛ یعنی معادنء نباتات و 
حیوانات شد. این شکل سریع است و بیخودی آرد و در حق گم گرداند و لت وصال 
دھد و مقام عینیت گشاید و غیریت را دور کند و در هر شئء ذات حق را اثبات کند. 


۳۸ 





قند پارسی 


چنانچه امیرالمؤمنینە امام المشرقین؛ علی بن ابی طالب ۔کرم اللہ وجهه۔ می فرماید: 
ہمارأیت شیئا الّا رآیت اللہ فیه) ١.‏ این مقام بر وی گشادہ شود و حقیقت مسأَله وحدت 
الوجود حاصل آید... 

شغل ہفدھہم, در رسالہ مولوی محمّد رفیعالدین صاحب قندھاری نوشتہ؛ واز بزرگان 
ما نیز شنیدہ شدہ کە شغل جزہ لایتجرٌی بسیار مفید است. صورتش این کە؛ دو زانو 
نشسته و چشم بسته؛ جسم خود را بە نظر خیال خُرد خُرد کردہ: تا جزہ لایتجرٌی رساند. 
واصرف بە جوھر روح؛ بەتصوّر ذات بیکیف الھی ۔جلٌ شأنه۔مشغول شود و بعدِ پیدا 
شدن بیھوشی از آن شغل باز آید... 

شغل بیست و دوّم که سلطان الاشغال و الاذکار است. اکثر این شغلء در کتب‌ھای 
چشتیه بە طریق شغل دیدم. و در قادریه بە طریق ذ کر. اگرچھ اجازت ھر دو بە فقیر رسیدہ 
است: امّا معلوم نیست کھ از شغل چشتیەگرفتہ: ذکری ساختەاندہ یا از ذکر قادریەگرفتہہ 
شغلش ساختەاند. و آن این است: 

برای حصول این شغل یا ذکر حضور مرشد ضروں والَّ نقصان عظیم یابد. و ھم این 
شغل را محمّد دارا شکوہ در رساله [٢یینڈ]‏ حق نما نوشته؛ طریقش این است. در رساله 
آن باید دید کە خاصة این فقرای عاليه است. در عالم نادر و نایاب است. و اسناد فقیر 
باطن و ظاہر از رسول قل بە حضرت غوث الثقلین ۔رضی اللہ تعالی عنه۔ رسید واز 
ایشان بهحضرت میانجو؛ شغل آواز است کە آن را در طریقت فقراء سلطان الاذکار و 
الاشغال گویند. ای یار؛ آواز بر سە قسم است: 

یکی آن کە از بەھم خوردن دو چشم پیدا می شود؛ چنان کە حرکت دو دست کهھ 
بەھم رسد آواز ظاعر میگردد. و !از حرکت یک دست: ظاہر نمی شود. و این را آواز 
محدث و مرکب گویند. 





۱ متاھج الطالین و و مسالگٹ الصادقین, سیّد محمد بخاری؛ بە اهتمام نجیب مایل ھروی۔ انتشارات 
عولٰی: چاپ اوّل. سال ۱۳۶۴ء ص ۲۶۵. 


۲۲۹ ی٭ثيممہدرسسسلم٢+مجصحجججس‏ جسِسجييمم تی شتاتای ناشناس و آثار او 


قسم دیگر آن کە بی حرکت جسم کثیف و بی تزکیب [..؟۴] از عنصر آتش و بادہ از 
درون ایشان ظاہر گردد. و این آواز را بسیط و ثطف خوائند. 

قسم سیم آن کە آوازی است بیحد و بی‌واسطھ. ھمیشه ظاھر گردد. و این آواز 
پیوستھ بریک نھج بود کم و زاید نشود. تغییر و تبڈّل در آن راہ نیابد و بی جھت باشد. 
اگرچه ھمۂه عالم از این مملوٌ و پر است: امّا بجز از اھل دل: بر این آواز مطلع نگردد و 
نشنود. این آوازہ پیش از آفرینش موجودات بودہ وھست و خواھد بود. و این را بی حد و 
مطلق نامند. و ھیچ شغلی بالاتر از این نباشد؛ چه عر شغل کە ھست: بە اختیار سعی 
شاغل صادر می شود و چون شاغل از آن لحظەای بازماندہ منقطع گردد؛ مگر این شغل 
شریف. بی ارادۂ شاغل بر طریق دوام بی انقطاع و انفصال میسر گردد. و از اکثر احادیث 
صحیحه کە در صحاح سنّه مستور است: ظاہر می شود کہ پیغامبر ما لا پیش از بعثت و 
بعد از آنء ھمیشه متوجّه ہر این شغل بودہاند. امّا ھیچ از علمای قشری: این معنی نیافتہ 
و پی [بھ] آن نبردہ. از خدیجه کبری ۔ رضی اللہ تعالی عتھا۔ مروی است که رسول 85 
پیش از بعثت: پارہای طعام بر ' خود بر می داشتند وبه غار حرا ۔که در حوالی مکه معظّمه 
مشھور و معروف غاری است۔ میرفتند۔ و در آن غار بذ٭ھمین شغل مشغولی 
می فرمودند. از این شغل بر آن حضرت: جبرئیل [ع] ظاھر شد. و ابتدای وحی السرور 
این بود. بعد از آنء شد آنچه شد. 

ای یار: چون خواھی که شغل مبارک سلطان الاشغال را بە دماغ شروع کئی و این 
شغل را دربابی: باید کە شب یا روز بە صحرایی که از تردّد و مردم محفوظ باشدء یا بر 
حجرہ که آواز کسی نرسد رفته متوجّه بەگوش خویش بنشینی. و در این توجّه چندان کہ 
توانی غور نمایی. بەتحقیق؛ تو را آوازی لطیف روی نماید. و آن آوازء رفته رفته چنان 
غالب گردد کە از جمیع حجابات تو را فروگیرد. و ھیچ وقت نباشد کە [با] ٹو نبود. و 
آوازی کە از تو بر می آید قطرہ باشد در بحر آن. و آواز جمیع آوازھا بر این قیاس کن. 





١‏ سبک زبانی است؛ یعتی ہرای... 


قند بب یں چو چرچ ش ہی ۲۳۳ 
آوردەاند: پیامبر ما را کیفیت نزول وحی پرسیدند؟ خواجه ما ۔آن حضرت [ص]۔ 
فرمودند: آوازی می آید مراگاھی چون آواز جوش دیگہ وگاھی مانند آواز زنبور عسل؛ 
وگاھی متصوّر می شود فرشتھ بەصورت خوب مردی و حرف مو زند. خواجه حافظ 
۔عليه الرحمة ۔اشارہ بە ھمان معنی فرمودہاند: 
کس ندانستکە منزلگھ معشوقکجاست این قدر ھست که بانگ جرسی میآید 
ومولانا عبدالرحمن جامی نیز فرمود؛ بیت: 
در قافلەای کە اوست که دانم نرسم این بس کە رسد بە گوش بانگ جرسم ۱ 
میانجو ۔قدّس سوّہ نیز فرمودند کھ حضرت رسالت پناہ وڈ گاھی کە بر شتر سوار 
می بودند این شغل بروز بەمرتبەای زور م یآوردہ کە دو زانوی شتر خم میشد و بر 
زمین می رسید. 
ای یار آنچە در بیان کیفیت نزول وحی مذکور شد: مفھوم احادیث نبوی است کھ در 
صحاح سنّه مسطور است و اشارۂ صریح است بە سلطان الاذکار... 
ب ۔در افکار سھروردیه ۱ 
ذکر اّلء حضرت نظامالٌین اولیا ۔قذّس سرّہ العزیز۔ فرمودہ: تفکر در عیبھا کھ 
بەنفس خود است؛ یعنی هر عیبی کھ می داری؛ در آن فکر کردن بھتر است کھ او را 
بە اصلاح آورد. این بە منزله عبادت یک شبانە روز است. و حضرت امام اعظم ۔رحمة الله 
عليه ۔این طریق را بر خود واجب می داشت. 
فکر دوّم حضرت موصوف می فرمابند: این فکر بە منزلةً عبادت یک ساله است؛ و 
شکر و طاقت را می ‌افزاید. و آن این است که در آلای و نعمای باری تعاللٰی؛ یعنو 
بە صفات او ۔تعالی ۔فک رکردل. چراکە گفتەاند: تفگروا فی تعماءاللہ٤'.‏ 





١‏ نک: احادیث مثنوی: ص ۱۴۲ [با اندکی تفاوت]. 


۲۱۹ 





شناسایی ناشناس و آثاراو 


فکر سیّم؛ در آفریئش آسمانھا و زمینھا و دلایل وحدانیت باری تعالی ۔جل شأنه. این 


اثبات ایمان است و حصول قرب؛ و این بە منزل عبادت بھترین شصت ساله است ت.' این 
فکر اصول آن خانوادہ است؛ اگرچهھ شغل و اذکار در آن خانوادہ است امّا این اصل آن 
خانوادہ است... 

ج در طریق طبقاتیه 


در خانوادۂ حضرت طبقاتيه ۔قدّس اللہ سرّہ۔ھوش بر دَم؛ آن است که دم را بی یاد 
حق نگذارد۔ در هر دم چنین نظر دارد. اوّل لفظ الل را نگھدارد؛ و در دم ٹانی لفظ ہو. 
دمی از غفلت این لفظ نگذارد. اگر گذارد مجرم شود. و نظر بر قدم آن است [که] بر ھر 
قدم تصوّراللہ کردہ و اللہ گفتہء قدم نھد؛ٗ وگرنە رام است. 
دوم نفس را بر خود غالب تکردن باشد. رض اف کرو اب ٹف 
نفس کردن باشد؛ یعٹی در کار ذمیمه. و در کار حمیدہ خلاف کردن لازم نیست؛ چراکه 
کار حمیدہ از نفس نیسّت: بلکه از دل است. 
سیٔم جفاکشیدن باشد در هر امر؛ یعنی در عبادت و اشغال و ذکر؛ سستی و تکاھل 
نکردن ۔چه در شب و چه در روز۔ و بیداری شب از اصول ایشان است؛ چرا کە در 
حدیث شریف آوردہ است: یک عبادت روز را ثواب پنج عبادت است. و یک عبادت 
شب را ثواب پنجاہ عبادت است. چنانچھ حضرت بابای عاشقان, شیخ مصلحالین 
سعدی شیرازی ۔قذُس سرّہ ۔می فرماید (اشارت است بر ھمین) بیت: 
ای کە پنجاہ رفت [وادرخوابی مگر این پنج روز دریابی...'ء 
در پایان با قطعەای بە رسالهُ خود چنین خاتمه می دھد: 
ھرکەبیند زاھل دل این نٹرما ‏ بھر حق بر ما دعابی میکنند 
گر خطا آید نظر جای کسی کان مبدّل از عطابی می کنند"ٴ 


)3 سبک زبانی است؛ یعنی از عبادت شمت سالە بھتر است. هم مضمون بااین حدیث: ہتفر الساعة 
خیر من عبادة ّ سبہعین سنة). 
٢‏ گلستان؛ دیباچہ ص ۲ (تصحیح غلام حسین یوسفی). 


'یؤوجیمچیچوسیکسڈھ ھ1 


کشف السالکین 
مولّف در این رساله کوتاء امّا جامع وکاملء بااستناد بە آیات قرآنی و قول بزرگان 
فلسفہ عرفان و ادب, بر نظر کسانی کھ کشف و شھود را خالی از حقیقت می دائند 
ردیەای م یآورد؛ و از بزرگانی چون: امام محمّد غزالی؛ شیخ عبدالقادر گیلانی؛ سیّد 
نعمت اللہ ولی؛ جامی و... در جای جای متن: یاد میکند وکلام خود را بە سخن آنان جلا 
و صفا می دھد. 
در آغاز برای این کە سخنانش نیک بر دل سالکان نشیندء باقولی از بزرگ فلسفه و 
عرفان: امام محمّد غزالی:.سخن را میگشاید: 
".. حضرت امام محمّد غزالی ۔قدّس سرہ در کتاب المنقذ مئ الضلال فرمودہاند: 
قال الامام حمّة الاسلام ۔قدُس سرّہ۔ فی المنقذ من الضلال: قد یحصل السالکین 
المکاشفات والمشاھدات: حتّی أَنھم فی یقظھم یشاھدون الملائکة و ارواح الانبیاء 
۔علیھم اللام ۔ویسمعون منھم اصواتا ویقتسیون منھم فواید الی آخرہ. یعنی گفتند امام 
حبّة الاسلام فی کتاب المنقذ من الضلال:گاھی حاصل می شود سالکین را مکاشفات و 
مشاہدات. حتّی که بە تحقیق؛ آن سالکان در عالم هشیاری می بینند ملائک'و ارواح انبیا 
۔عليه السّلام ۔را و می شنوند کلام اوشان, و میگیرند فواید از اوشان. 
از این قول معلوم می شودکھ این مقدمه حق است. حضرت مولانا عبدالرٌحمن جامی 
۔قدس سرہ ۔می فرماید؛ ہیٹت: 
دل را طواف کنکه عجب جای باصفاست ہ جامی؛ مروبە کعبه که دل خانه خداست 
از این بیتء صاف معلوم میگردد طواف قلب بج زگشود؛ حاصل نخواھد شد؛ واین 
مقدمات راگشود لازم است. چنانچھ در باب تجلیات: عارف کامل؛ محقق شامل؛ بلکه 
عاملء سیّد نعمت اللہ ولی می فرماید؛ بیت: 


باجمالت در تجلّی دیدەایم ‏ صورتت راعین معنی دیدہایم 


٣۳‏ - مت تسسبتٹیبیتٹتٹت,سسسحس سس عٹاسابی ناشناس و آثاراو 


اشارت بر ھمین معنی است... و ھم از نصّض قرآن ثابت است؛ قوله تعالی: ہفسیروا 
فی الارض فانظروا کیٔف کان عاقبة المکذٌیینە'. یعنی سیر کنید در زمین. پس نظر کنید 
چگونه است عاقبت کاذبان. بعضی معنی فی الارض بر معنی علی الارضض نوشتند؛ یعنی 
سیرکنید ہر زمین و ببینید چگونە است عاقبت کاذبان. لفظ عاقبت بر ظاھر نیست: و حالِ 
عاقبت: ارباب ظاھر را معلوم نخواد شد: مگر ارباب باطن را در ھر آینه 'معلوم می شود 
کە چشم باطن دارند؛ چرا کە سالکان از کشف کوؤئی وکشف قبورہ حالات کاذبان و 
زاھدان و عابدان و ظالمان وغیرہ دریابند. اشارت حق ھم بر این معنی است. اگر این 
سخن راست نبودی: سیروا فی الارض نیامدی. وکلام ۔جل جلالہ وعمٌ واله۔صاف و 
صریح است؛ بر این معنی که اکثر ارباب باطن مین معنی می کنند: و ارباب ظاھر 
برخلاف این. ایشان بر خط4اند و اوشان بر صواب. و ارباب باطن: چشم ظاھر بستہء از 
چشم باطن ۔یعنی از چشم دل۔حالات ہر که ومه و اھل قبور می بینند. بلکه از اوشان 
کلام میکنند و جواب اوشان می شنوند و سیر زمین ۔کما یتبغی ۔می بیتند. 

اگر آیُ حق سبحانه ہر این معنی نبودی: این کشف کسی را حاصل نیامدی. و خداوند 
تعالی حکم می کند: سیروا؟ صیفه جمع امر حاضر است. مانند آن حکم که گفتەاند: 
داقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ٤'‏ و واتمَوا الٰحجٌ"ء امر حق بر ھرکس فرض است. پس از این 
امر معلوم شد حکم 9سیرہ فرض است... چون این معامله از نصی صریح ثابت است: از 
این انکار کردن: و بالکلّ بی اصل دانستن ممنوع است و ہم خوف کفر ۔نعوذ باللہ عتھا...؛ 

در پایان رسالهہ درباره اقسام کشف (کبریٰ و صغریٰ) مراقبہ: مشاعدہ؛ مکاشفه و 
معاینه توضیحاتی بە اجمال می دھد: ' 

٭.. عراقبہ در اصطلاح صوفیه آن است [کھ] قلب را در حضور حق چنان کند کە 
خطرات دوبی و خودی را جای ندھد. اگر آید؛ دفع سازد و متوجّه بە طرفش چشم ظاھر 





' ,۴۳ آیه‎ )۲٢( البقرة‎ ٢ .۱۳۷ آل عمران (۳) یه‎ ١ 
عمان: آَبه ۱۹۶۔.‎ ٣ 
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مکاشفہ مکاشفه بعد از این حاصل میگردد. در اصطلاح صوفیه آن است کە آشکار 
شود حقیقت ناسوت و ملکوت و جبروت و لاھوت؛ یعنی نفس؛ دل؛ روح. وھم چشم 
بستەہ قلب را بە یک طرف متوجّه کردہ از چشم قلب ببیند. در آن وقت تجلیّات دادہ 
می شود... ۱ 

معابنہء در اصطلاح عرفا آن است که انوار تجلیّات بی مائند و بی جھت: بر دل سالک 
وارد می شوند؛ یعنی تجلیّات بر اقسام اند دیدنی داردہ نە شنیدنی..." 

پس از آن کە این مراتب و بخٹھای آن را توضیح داد مانند سبک و سیاق رسالات۔ 
دیگرش با چند قطعه سخن خود را بە پایان می برد: 

". دردل آمدکە قطعه تاربخش بویسد بەصنعت دیگر 
بىنقط کردم این رقم سالک)؛ صعت او بەلطف خرد بنگر* 

شرح تسمبہ 

شرحی است کوتاہ بر یه ابسم الله الرحمن الرحیمکھ در آغاز؛ با شعری سخن خود 
را می نمایاند: 

'”بەنام آن که در هر اسم مخفیست بەھر یک اسم خود کردہ تجلیست 

که هر یک اسم شد عین مسمًّا بجز ظاھر تغایر نیست اصلا 

محمّد [ص] مظھر آن ذات ہاریست ‏ زحضرت تا بە ما آن ذات ساریست...٠‏ 

سپس داستان معروف شرح نقطۂ ہباەی ہبسملهہ را از حضرت علی(ع) بازگو 
میکند؛ وپس از ان بە شرح خودگریز می زند و آن را این گونە شروع میکند: 

٭'.. فقیر ھیچمدان؛ قدری معنی ہبسم اللہ که بحر بی پایان است: از پیمانه پیمودن 
می خواھد؛ این محال. است. امًا فقط ھوس پیمایی است. بە حوصلۂ خود قطرہ [ای] از 
بحر عمان بیرون میآرد. امید کە صاحبان نازک خیال و ارباب دانش و کمال؛ ازنظر 
انصاف نظر فرمایند. و جایی کە سھو و خطا باشد از راہ عنایت به عطا مبدّل سازند, 


۲۴۰۵ -سےہےےےس ےس تہ قتاسای ناشتاس و آثاراو 

بسم اللہ الّّحمن الرٌحیم آخاز هر امر و ھرکار و ھراسم وھرکتاب وھر چیزی کہ 
ہھست: بە نام دالل است؛ چرا کە اسم جامع است مر جمیع اسماہ را. گوہا این اسم 
مصدر است و ھمہ اسماء از او مشتق. و نقطۂ ہبا؛ی (بسم اللہ اشارت کند بر احدیت 
ذاتيه کەه آن ذات سافج و قدیم القدیم است کہ آن را نقطه و سیاھی گویند؛ و آن مجھول 
النعت و وراءالوراء است...ٴ“ 

باید یاد آور شد تفسیری کھ او در پیرامون (بسملەہ می دھد کاملا مایەھای عرفانی 
دارد. و دیگر این کە برخلاف رسالات دیگرش, که استناد به مراجع و اقوال بزرگان 
عرفاذہ ادب و حکمت داردہ در این جا سخن کاملاً مستقیم واز قول خود اوست؛ وکلام 
دمراجع دیگران را در ان ورودی نیست. در پایان رسالہ برای حظ بیشتر خوائندہ بیتی 
پیوست آن میکند: ٭۔.. بیت مِن جامی: ۔ 

ہست دیدار حق اجلُ نعم و بەاتھی الکلام و تم" 

مزن فیضان (> فیضان السلطان) 

رسالەای است کوتاہ در پیرامون فیوضات: حالات و دیدار شیخ بزرگواں حضرت 
خوث الفقلین عبدالقادر گیلانی کہ بەمؤلٔف تلقین کردہ است. بەگفتهۂ مؤلّف پس از 
ملاقات باغوث اعظم صاحب مکتبی میشود که جمله مکاتب (طبقاتیں سھروردیف 
قادریه چشتیه و شطاریهہ) ابجد خوان مکتیش می شوند. 

وی در جای جای متن: بە تعلیم فرقة خود می پردازدہ و ان را بافرق دیگر مقارےے 
می‌کند و دعوی اتحاد میان آٹھا را دارد۔ حاصل آن کہ راہ و روش آتھا را چە از نظر 
سلوک نظری؛ و چه از نظر سلوک عملی؛ مورد تجزیە و تحلیل قرار می دھد و آرای خود 
راک مبنی بر یکدستی ویکپارچجگی با آرای آنھاست ۔بیان میکند. خود میگوید: 

٭... چشتیہ کە اشغال بگوبند افضل ہم قادرمہ افکار بخوائند اکمل 
اذکار سھروردیہ: دعوت ثطار من جامع جملە را بگویم اسھل..." 9 
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در مورد عشق این چنین سخن میراند: 

٭.. ای سالک باید دانست در جسم انسان سە مراتباند: یکی عشق: ثانی عاشق 
ٹالٹ معشوق. ھریکی سە را مکان مقرر کردہاند. در آن محل آن را مقام است: مقام عشق 
در چشم است: از روی ظاہر. واز روی باطن: چشم باطن که این جامع است هر دو را؛ 
یعنی حقیقی و مجازی را. و مقام عاشق در دماغ؛ ومقام معشوق در دل...ٴ 
ارشادالطالبیین 
۱ رسالەای است در باب مسألهُ وحدت الوجود عینیت: غیریت و جبر و قدر کە آمیخته 
بەنظم است؛ و بندہ بخش منلوم آن را برگزیدم تا بیشتر بر دل بنشیند و از یکنواختی۔ 


بیرون باشد: 

".یک ذات بحت چو جلوەگر شد 
یعنی کە صفات را عیان کرد 
ای جلوهۂ خود 
این پردہ زدرمیان چو ہرخاست 
یعنی کهہ شدند مظھر دوست 
یا در جای دیگر: 

٭... نیست این را وجود از باطن 


یعنی این نیستند و ھست نما 


این فنا ھست و آن بقا دائم 
این حیاتست بحر آن دانی 
نیست ایشان جدا از ار یکدم 
رموز اعظم 


رسالەای است مجمل, در بیآ 


در پردهۂ غیر خود دگر شد 
آن ذات درین صفت نھان کرد 
این پردہ بەعین ما فتادہ 
ظاھر شدہ است ب یکم و کاست 


در هر چھ نظر کٹم همه اوست...ٴ ۱ 


این جھت نام داد شد ممکن 
این نمودند بودئی این را 
یعنی ایشان شدند از او قائم 
آن بقائست و این در او فانی 
عین گشتند زین جھت باہم..." 


بیان وجود وحدت: در تمامی اجزاء عالم؛ و رموزی است 


که خالق ہعرٌ اسمه۔در خلق خود تعییه کردہ است. 





گ۲۷۷ شناسایی ناشناس و آثار ار 
رموزالتوحید 

رسالەای است کوتاہ در باب توحید و توصیفی چند از وحدت وجود و ھمبستگی 
اجزاء دنیا. 
علم نکتہ 


آخرین رسالەای کە بندہ از این عارف ۔سیّد سلطان محیالدین پادشاہ قادری 
متخلّص بە ×سالکە ۔یاد آور خواہم شد علم نکتە است؛که در باب دل که ھمان نکتە و 
علم الھی است؛ سخن میگوید. در آنجا آمدہ: 

... گنجایش علم الوں ۰ تت٠‏ دل است...“ واین مسأله را بابرماٴدذ راحتجاج بە قرل 
بزرگان: چون: مولانای رومی؛ عبدالقادر گیلانی و... بەالبات می رساند. کتاب مشحون 
از ابیات و حکایات عرفانی است. 

امید است این مقاله بر علم و حکمت افزاید نە بر تصدیع و ملالت. و اگر:خطابی 
رفت: بە عطای خود ببخشایند و این حقیر را راهنمابی فرمایند. 


عشق می ‌ورزم و امید که این فن شریف چون ھنرھای دگر موجب حرمان نشود 


و کپ 


ؤادوفزل >> 


دکتر محمّد مسلم نوری 
دانشکدہ عالی ممتاز لکھنو 


خوشبوی پیرھن جداء رنگی لب ودھن جدا ‏ جلوه مھوشان دگر؛ حسنِ نگار من جدا 
ھرجەکە درجھان بد فانی وبی‌بقاشود ‏ رنگ شود زگل جداء روح شود زتن جدا۔ 
ای زخیالِ ما برون: در تو نمی ‌رسد خیال ہھم نشود خیالِ تو از دل و جانِ من جدا 
غمزۂ چشمکافرت: کردمراخراب ومست عثوۂ دلفریب تو کرد مرا زمن جدا 
ہمسلم؛ کم نظر بیین عالم چشم مستِ او 
نشثه عشق؛ دیگرست: کیفِ می کھن جدا 


ل 
چە کنم؟ 

سوی ایران چو مرا رہ ندھندم چه کم چه کنم؟ رخت اگر باز نە بندم چه کتم 
گر دمی آرزوی دیدنِ ملکی جم ورکی از سر قصر امل زیر فکندم چە کتم 
منم آن رند که در میکدەام تشنه وگر می شیراز بجامم ندھندم چه کنم 
خم ایران نرفتن بەدلم آتش زد من بر آن آتٍں سوزان جو سہندم جه کنم 
عشق شیراز و صفاھان دلم از خویش یبرد گھی الم گھی گریم؛ گھی خندم چە کم 
چو خدا گفته کە ؛لاتقنطوہ ای بندۂ من چشم امید ازین روی نبندم چه کنم 

شاعری: بیکس و بی مایه منم ای :مسلمء 

گر بەدور از بر دلدار نھندم چه کنم 


ہے+ 


معرّفی و نقدکتاب 4 


پرویز نیّٔری 
بخش تحقیقات: رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران, دھلی نو 


عنوان 07۰۰اد :ف12 اتا ٭ہ جماعلتا ۸(تاریخ ادبیات اردو) 
نویسندہ : علی جوادزیدی 

ناشر جسعفی۸ درالطد5 (ئ رھنگستان سَاجِییّا) 

تاریخ انتشار ‏ : ۱۹۹۳ء۔. 

تعداد صفحات : ۴۵۹. 

بھا ا ۰ا روییيه : 


ھند کشوری بسیار پھناور و با اھمیت: با فرھنگھای متفاوت و زبان‌ھای متعدد 
است. گرییرسن )9::٥٥(‏ در یکی از تحقیقات مهمٌ زباشناسی خود در ھند تعداد 
۹ زبان و ۵۴۴ لھجم را شناسایی کرد در تحقیقات بعدی کە بر اساس سرشماری 
سال ۱۹۷۱ میلادی توسط کارشناسان به انجام رسید تعداد ۱۶۷۴ زبان و لھجە در عند 
شناسایی شد. لازم است در تحقیقات مربوط بەتاریخ ادبیات اردو؛ جبشھای 
اجتماعی؛ فرھنگی و تغییر و تحوّلات سیاسي کە شبه قاره هند در طول قرنّھا شاھد آن 
بود و رشد و تکامل زباذھای هند را باعث شد مورد تجزیە و تحلیل قرار گیرد. 

امروزہ اردو یکی از مھمترین زبا‌ھای هند است کە در اقصی تقاط کشور از کلمیٰر 
() در شمال گرفتہ تا کَتياکمَاِی (٭ہ٭ ٣8۷‏ در جنوب: و از گجرات 
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(88[ا6) در غرب تا بنگال در شرق؛ بە آن تکلُم می شود. در آن سوی مرزھاء درکشور 
پاکستان نیز مردم بە زبان اردو تکلم میکنند و ادبیات اردو در ان خله رشد و شکوفایی 
چشمگیری داشته است: بھ ویژہ در استان پنجاب پاکستان که تا قبل از جدایی از هند در 
صحده ادبی تسلّط فراوانی یافته بود. در ایالت سرحدات شمال غربی۔ بنگال؛ سند و 
بلوچستان نیز تعداد بی شماری از مردم بە زبان اردو تکلم میکنند. 

در چند دھۂ اخیر اردو بە آن سوی مرزھای سنّتی قدم نھاد و هستة فعالیّت خود را 
در بربتانیاء ایالات متحدہ کانادا و بعضی از کشورھای اسکاندیناوی: آسیای غربی و 
کشورھای آفریقایی تأسیس نمود. در حال حاضر در حدود یکصد میلیون نفر بە این زبان 
در سر تا سر جھان سخن میگویند. بر اساس آمار رسمی تنھا در هند ۶۰ میلیون تن 
بەاین زبان نکلم میکنند در حالی که آمار غیر رسمی رقمی بالاتر از این را نشان 
ہد او مہ رد راف ایا ت آرجراسر ری تاب اس َارتارم زا 
ھنوز در اکٹر قریب بە اتفاق ایالات و فرمانداری‌ھای مرکزی از حیثیت یک زبان منطقەای 
برخوردار نشدہ است و آنھم بیشتر بە دلیل مھاجرت و پراکندگی کسانی است که بە این 
زبّان تکلُم میکنند. تھا در ایالت جامٌو وکشمیر است که اردو در کنار دوگری (91وہ0)؛ 
زبانِ مردم اھل جامّو و کشمیرہ موقعیت ویژہای دارد. امّا فعالیّت این زبان در آنجا نیز 
بیشتر محدود بەارتباطات بین منطقەای می‌شود. با تمامی این مسائل و علی رغم 
پراکندگی مردم اردو زبان: اردو ھم چنان بە طورگستردہای در میان مردم ھند شایع بودہ 
و رواج دارد. میلیونھا دانش آموز و دانشجو از مراحل ابتدابی تحصیلی گرفته تا آخرین 
مراحل دانشگاھی؛ بە فراگیری این زبان اشتغال دارند. سینماھابی کە فیلمھای هندی را 
بە زبان اردو بە نمایش میگذارند ھمیشه مملو از تماشاجی هھستنلد ضمن اینکه بزمھا و 
محافل مشاعرہ ھزاران شنوندہ را در مناطق دور افتادہ بە خود جذب می کنند. اردو پس 


+۷١‏ ہے سسسسسےسسس١--پجسبٹشسدٹسس ‏ ھعوقی و نقدکتاب 


از انگلیسی تمامی کشور را از طریق روزنامەھاء نشریات کتب وغیرہ کە در تیراڑ و 
تعداد بسیار بالاپی چاپ میشوندہ تحت پوشش خود قرار دادہ است. 

پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷ء چشم انداز زبان دستخوش تغییر و تحوّلات 
ریشەای و ناگھانی شد و آنھم ھنگامی بودکە وضعیت انحصاری زبان انگلیسی کە تا آن 
موقع زبان رسمی و آموزشی کشور بود ازبین رفت. ھندی ؤ چند زبان منلطقەای دیگر 
جھت پر کردن خلاہ ایجاد شدہ بەکار گرفته شدند. بدنبال آن بازسازی ایالات آغاز شد. 
این تحوّلات موجب گزینش زبانھای رایج و عمدہ به عدوان زبا‌ھای منطقەای در هر 
ناحيه شد. در طبقەبندی جمعیتی اردو مقام ششم را درمیان زبانھای ھندی دارا 
می باشد. متکلّمین زبان اردو از حیث شمار: بر کسانی که بەزبانھای آسامی 
(0٭9٥۵7٥م۸)‏ گجراتی (نا٥:ہ(۷٥)ء‏ کَنّادا (۵۵۵8٥4۵)؛‏ کشمیری (48۵۵۳۶1)ء عالیالم 
٣(‏ ھ0۸88 اوریابی (0198)؛ پنجابی (اۂہ(2۷۲)ء سانسکریت (38۶91) و سندی سخن 
میگویندہ برتری کامل دارند. بر اساس سرشماری سال ۱۹۷۱ء اردو دوّمین زبان مھمّی 
ہود کە در ایالات آندراپرادش (۵٭۵٥:۶‏ ۸۸۵۳۸۲۵)؛ بیھار (818۶) گجرات (۸۱٥۷(8ہ)ء‏ 
میسور (0۸090:8)ء اوتاراپرادش ( ۳۲٥٥٥‏ ۶٥٥ل)‏ و سوّمین زبان در ایالات ھاریانا 
(۳۵٥۷٥ا6؛‏ ھیماچال پرادشض (ط99٥: 496٥٥١‏ پنجاب (6(۵۵)) راجستان 
(ممظاعطإعم) ر بنگال غربی (لەوہ*58 ۷۸۷۸ ور نرمانداریھای مرکزی چندیگر 
(ەوا۵۸۵٥0۲)‏ دھلی (ا09) گوا )8٥٥(‏ دامان و دیو ۵٥۷(‏ 8 ۸٥0*8)ء‏ بە آن تکلّم 
می شد. در سطح رسمی وادارات دولتی: اردو زبان رسمی جامّو وکشمیر است واز نظر 
رتبه و وضعیت: دوّمین زبان ایالات آندراپرادش و بیھار است. در ایالات بنگال غربی و 
اوتاراپرادش نیز بە علّت کثرت جمعیت مسلمانانء مردم خواھان شناخته شدن این زبان 


بە عنوان دوّمین زبان رسمی ایالت و اعلام آن توضّط مقامات ذولتی شدند. 


قند پارس سس سے سے سس ےس س شس سجےستت۔ ۲۴۴ 

تصوّر عمومی مبنی بر شھری بودن زبان اردوۂ کاملاً غلط و نادرست آاست زیرا بر 
اساس سرشماری سال ۱۹۷۱ء تعداد مردمی که در روستاھا بەزبان اردو تکلّم 
می کردند در حدود ۵۳ در صد بود و این خود حاکی از روستاپی وبومی بودن این ازباہِل 
است. 

زبان اردو ھم خانوادۂ زبان ھندی است. حتّی نگاھی گذرا بر تاریخ رشد و تکامل 
اردو هر خوائندہ را مجبور بە پذیرش اھمیت زبان اردو بە عنوان یک زبان ملّی می‌کند. 
مردم تمام مناطق و مذاھب کشور ہا عشق و علاقه خاصی این زیان را پرورش دادہ و طی ۔ 
قرون بە آن توجُّه خاص مبذول داشتەاند. اردو خلق و خوہ دستور زبان احساسات و 
الھامات فرھنگی سانسکریت و سنّتھای مردمی را از زبانھا و لھجەھای متعدد هندی 
ب٭ارث بردہ است. اردو طی مراحل دامنەدار تاریخی اصطلاحات,: لغات و سبکھای 
ادبی بسیاری را از فارسی؛ عربی و انگلیسی جذب خود نمودہ و با استفادہ از علوم 
جدید: سنّت ادبی خود را تقویت و غنی کرد. متأسفانه تاکنون تلاش پیگیر و کوششی 
دامنەدار با عدف آشکار ساختن مراحل ظھوں رشد و گسترش و شیوع اردو انجام 
نپذیرفته است. آثار گارسنْ دی تاسی (7888 ٭ 68:10)ء فالّون )۶٥٥۹(‏ وکریمالدین: 
گراعام بیلی (8801 6:887)؛ محمّد حسین آزاد عبدالحی؛ عبدالسّلام ندوی: رام بابو 
ساکسنا (880×608 اط8 801)ء و محمد صادق مواد و مطالب سودمندی در بردارند: امًّا 
تحقیقات کاملی که مبتئی بر تاریخ این زبان باشدہ ھنوز انجام نگرفته است. دانشگاہ 
اسلامی علیگرہ (۷۵:8۷٥نا‏ ١ا1۸8‏ :۸98) طرح جامعی را در این مورد با عدف چاپ 
پنج جلد کتاب آغاز نمود امّا تاکٹون تٹھا یک جلد از این سری بە چاپ رسیدہ است. 
طرح و برنامه مشابھی در پاکستان بە سرپرستی جمیل جالبی آغاز شد کھ تاکنون سە جلد 
کتاب حاصل تلاش‌ھای پروژه وی بودہ و انتظار می رود تعداد بیشتری کتاب در این مورد 


صتجج×ػیہی سد یبپہمصریصسمہتتجچھول ورشغات 
بە چاپ برسد. مطالعات تاریخی مختصری نیز توسٌط بعضی دیگر انجام گرفته کھ از این 
میان تحقیقات محمّد باترہ اعجاز حسین و احتشام حسین قابل ذکر ھستند. 

در این کتاب بیشتر سعی شدہ است تا سیکھا و روشھای مھمَ و جنبش‌ھابی که 
مشخص کنندہ خصوصیات ویؤژه دورەھای تغییر و تحوّل در گسترش زبان اردو بودم؛ 
مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 

در زبان اردو غزل سرابی مھمترین بخش شاعری را تشکیل میدھد. امًا 
دستاوردھای موجود در دیگر زمینەھا نسبتاً ضعیف است. روزنامه نگاری ادبی و نٹر 
مورد توجّه اندکی قرار گرفتەاند. با مطالعه این کتاب می توان بەنقش نظم و نئر در 
گسترش ادبیات اردو و سم این دو در سیر تحوّل ادبیات هندی پی برد. 

ویسندہ ھمزمانی ظھور و رشد زبان اردو را با ورود مسلمین بەھند مرتبط ندانسته و 
آن را ادعایی نادرست می داند. بە اعتقاد وی سازمان و زیر بنای اصلی این زبانء علم 
صرف و نحو و انگیزہ فرھنگی آن قبل از ورود مسلمین بە هند, بە مرحله تثبیت شدہای 
از تکامل رسیدہ بود. 

گروەھای کوچکی از بازرگان عرب و ایرانی؛ خیلی پیشتر از ظھور اسلام و قطماً 
مّٹ‌ھا پیش از رخنه و ھجوم ترککھاء افغانھا و ایرانیان بەهند در اواخر قرن دھم: در 
کرانەھای غربی ھند مستقر شدہ بودند., 

مندیھا نیز ملّنی دریا نورد بودہ و تعدادی از آٹھا در کرانەھای عراق؛ء عربستان و 
مصر مستقر شدہ بودند. افراد تازہ وارد بە ھند ہا داخل نمودن لغات؛ اصطلاحات و 
واژەھای متعلق بە آن سرزمین‌ها تٹھا باعث سری‌ تر گشتن سیر تکاملی زبان آردو شدند. 
تغییرات مشابھی نیز در دیگر زبا‌ھای ھند با توجّه بەارتباطات هندیها ہا خارج ی ھا 


بوجود آمدہ بود. امًّا دستور زبان و قواعد اردو و دیگر زباننھای عندی دست نخورڈہ 


۲۰۲۴ 





قند پارسی 


باقیماند۔ چند قالب و سبک تازہ جھت آراسته نمودن زبان ادبی اردو نیز در بعد تجربی 
مورد استفادہ قرار گرفته و با اردو تلفیق شدند تا این زبان از نظر بیان و وضع اداء شکل 
بھتر و پسندیدەتری بە خود بگیرد. تمامی این ترکیبات سطحی بودند و تغییری در رکن 
ھندی ادبیات آن کە منعکس کنندہ عادات و رسوم قومی و خصوصیات نژادی ملّت ند 
بود؛ وارد نیاوردند. 

استعمال برخی از مفاھیم اسلامی؛ یک فعل و انفعال تاریخی در مسیر پیشرفت 
تدریجی بود که زبانھای اردو؛ هندی بنگالی مراتی و گجراتی تحت تأثیر آن قرار 
گرفتند. لذا از نظر تاریخی و زبان شناسی غلط و غیر قابل قبول است کھ تحوّل زبانی تازہ 
را ب٭تغییرات خارجی نسبت بدھیم کە بەھیچ وجه در شکل پذیری ھوبّت اصلی زبان 
نقشی نداشتەاند. اردو مشروعاً می تواند بە خاطر نقش غیر قابل انکارش: آنھم بە حجم 
زیاد در ادبیات و آثار ادیان مھم مائندِ اسلام هندوئیزم بودائیز سیکیزم مسیحیت؛ 
جینبزم و جنبشھای اصلاح طلبانه مثل برھمو سماج و آریا سماج و بھکتی بە خود 
مباھات کند. سھم اردو در رشد و تبلور اندیشەھای صوفیانە و مبارزات آزادی ھند بسیار 
ممتاز و عالی بودہ است. تاریخ اردو انعکاس تمامی حوادث و رخدادھای تاریخ ملَّی 
دستاوردھای فرھنگی؛ و پیشرفتھای اجتماعی و افکار سیاسی شبە قارہ در طول قرون 
است. 
اسامی متعدد اردو 

اردو نامھای متعددی دارد. اوّلین سیّاحان و جھانگردان ایراتی و عرب آن را هندی و 
یا ہمنڈوی ))٥8۷(‏ ویا زبان ھندوستانی نامیدند و آن زبانی بودکە در شمال هند بە آن 
تکلم می شد. امیر خسرو در مثنوی خود به نام نە سپھر آن را دھلوی و یا زبان دھلی 
نامید. وی در غرۃ الکمال با اشارہ بھ دیوان خود و مسعود سعد سلمان از اردو بە نامھای 


ہندی و ھندوی یادکرد ضمت اینکه بَجَنْ (88860) و تی چند از شعرا و نویسنەگان 
دورۂ امیر خسرو از زبان مذکور بە نام)ھای دھلوی کھری بولی (ا٥8‏ ۸8۶) و بھرج بھاشا 
(80898 [88) سخن راندہاند. بھمئی‌ھا اردو را بە نام گنی می شناختند و گجراتی ھا 
برای مذّت زمان کوتاھی آن راگوجری )6٥8/(‏ خواندند. شاہ میرانجی شمسرالعشاق از 
این زبان بە نام هندی یادکردہ است, ابوالفضل در اثر تاریخی خود بەنام آئین اکبری 
(قرن شائزدھم) زبان رایج درمیان مردم ساکن دو آب یعنی اراضی مابین دو رود گنگ و 
یانمونا را جنڈوی خواندہ است. واژه اردو اوّلین بار توسٌط باہر و سپاھیائش بەھند آوردہ 
شد و ھیچ ارتباطی به زبان اردو ندارد. 
سبکھای شاعری اردو ۱ 

پُرواضح است که زبان اردو قالبھای مختلف شعر خود را از فارسی گرفته است. 
این قالب‌ھا شامل غزل و مرثيه و رباعی می شوند. 

شکل گیری ادبی یک زبان و تکامل آن احتیاج به مرور زمان وگذشت قرذ‌ھا دارد. 
بسیار مشکل توان گفت که کشورھا و زبا‌ھای مختلف چه سھمی را در سیر تکاملی 
زبانی خاص داشتەاند. این مشکل در مورد یک زبان نوین مثٹل اردو بیشتر محسوس 
است؛ زیرا اردو از زبانھای ھم خانوادہ و بە اصطلاحی دیگر خواھران خود کمکھای 
ہسیاری را در جھت ھر چه بیشتر غنی شدن خود با جذب اصطلاحات و واڑەھای دیگر 
زبا‌ھا گرفته است. ھمه می دائیم کە زبان اردو اشکال و نمونەھای مختلفی راکە در 
فارسی موجود بود و مترادف آنھا در دیگر زبان‌ھای ھندی موجود نبودند جذب خود 
نمود البنّه فارسی نیز اصطلاحات وواژەھای متعددی را از عربیء پھلوی و سائسکریٹ 
بەعازیه گرفت و لذا بەعاریه گرفتن غزل و مرثيه و رباعی از فارسی امری غیرعادی , 
بە نظر نمی رسد. قصیدہ سرایی نیز از عربی و از طریق فارسی جب زبان ادبیات اردو 


قند پارسی 


۴ 


۶۲ء۲۰۴۳ 





کا 

مضمون اشعار سرودہ شدہ توسٌط شعرای اردو زبان ھندہ اغلب در مدح و ستایش 
پروردگار و ائمّہ معصومین: عرفان و فلسفه و عشق؛ حکایت و حماسه سرابی می باشد. 

از شعرای صاحب نام و طراز اوّل زبان اردو می توان از امیر خسرو میر انیس: میر 
تقی میر؛ میرزا اسداللہ غالب؛ میرزا دہیں جوش ملیحآبادی: اکبر ال٭آبادی: بریج نارایان 
چکبست (٥8٥ہ )8:009:9۷٥٥ 0٥9‏ اقبال لاھوری؛: فراق گورکھپوری؛ حسرت موھانی؛ 
علی سردار جعفری کیفی اعظمی و بسیاری دیگر نام برد. - 
سنّت ادہی و ادبیات اردو 

بدون تردید حرکت لھجە‌ھای مختلف بەسوی مقصدی جدید با بەکار گیری 
سنّتھای سانسکریت و فارسی و عربی برای آشکار سازی و شرح نمونەھای ادبی 
تازہ امری طبیعی بود. اختلاط و امتزاج و ترکیب سازی این سنْتھا موجب پی بردن 
بەاین حقیقت غیرقابل انکار گشت کە هدف ایدہآل: نیل بە زبانی مشترک است کە در 
برگیرندہ حجم روز افزون ادبی؛ آموزشی و نقش ارتباطی آن با توجّە بە استحکام قدرت 
سیاسی در شمال و جنوب کشور بود. 

بھ نظر می ‌رسد تمایل بیش از حدی در وابسته نمودن زبان اردو بە ارزش‌ھای ادبی 
فارسی و مسئله اسلام نشان دادہ شدہ است در حالی که از نقطه نظر تاریخی؛ وابستگی 
بدین شذّت سندیت ندارد. سنّت ھندوبی از قرن ششم الی دھم ھجری تسلّط خود را بر 
ھمه جاگستردہ بود. از سوی دیگر بایستی میان نفوذ ادبیات ترکی و فارسی که از 
کشورھای مادری خود بە ھند آمدہ بودند و تأثیر ادبیات فارسی کە در ھندی بە وجود 
آمدہ بود وجە تمایز وبژەای قائل شد. واقعیت این است که مرکز اصلی زبان فارسی و 
ادبیات آن در دوران صقوی؛ بەمرور از ایر بەھند نقل مکان کرد. امّا بەھر حال 


۷ نیٰں مےبے.کےس سسششسسس٤س۰سےپےح‏ سس سای ٹش سس _معوفی ونقدکتاب 
نمی توان نقش خلاق فارسی را ہر زبان اردو انکار نمود. از سوی دیگر واضح است که 
فارسي ھندی؛ خود از طریق ترجمه آثار سانسکریت بەفارسی تحت تأثیر و نفوذ این 
زبان قرار گرفته بود. کلیله و دمنه (پنج تنترا )۶٥٥۷۲ ٦٥٥٦8‏ مھابھارات (88 6857 )0۸۵٥9‏ 
واراھامیرا (۵۸۵۷۲8ك۷8)) رامایان (8٥08:1878)؛‏ ری وانشا (٢٥٥٥۵۷۵ا))‏ اوہانیشادھا 
(۵٥٥٥ا۵۳۱مل)‏ یرگا واشیشتا (۵۸۵ا٥۵٥۷٭وہ۷))ء‏ راگا درپانا (090908 8898)؛ شیراپورانا 
(٥۵٥اں‏ 6800۷۸)؛ کشاتریا مھاتمیا (8۸۵88۷۷9 ۲:۷۵٥٥٤))؛‏ دھرماشاسترا 0٦810118(‏ 
08ء ویشنوپورانا (٥ہ۷۴۷٥0۷9۸):‏ آتماویلاسا )۸۸٥۵ ۷۷٥۵(‏ سوداما چریتا 
0٥۸۳۵(‏ 9187۵)ء گانشا پورانا ۶۷٥٥۵(‏ 99۲٥60)ء‏ بگوت گیتا (61۵ ؛988٥٥8)‏ و 
پرابودہ چندرا 0٥800198(‏ ٢٥٥٥۴۲)ء‏ از جملە آثار سانسکریت ھستند کە بھ زبان فارسی 
ترجمة شدند و البنه بسیاری از این آثار بە نثر و نظم در آمدند. تمام این ترجمە‌ھا براحتی 
در اختیار نویسندگان تحصیل کردۂ اردو زبان قرار داشت و لذا تأثیرات فارسی؛ ترکی؛ 
عربی و سانسکریت موجود در آثار و نوشتەھای این نویسندگان دور از انتظار نیست. 

اگرچھ اردو از پیروان زبان فارسی در شعر بود امّا بسیاری از سبکھا و اشکال کاملاً 
هندی که در زبان فارسی رسوخ کردہ بودند: نیز وجود دارند که اگکنون در زبان اردو 
مورد استفادہ قرار میگیرند و لذا مشاھدہ می شودکھ بسیاری از الفاظ و واڑەھای فارسی 
و عربی که اکنون در زبان اردو بەکار می روند معانی اوليه خود را از دست دادہ و معانی 
ثانویه پیداکردہاند. 

نویسندگان بسیار مشھوری در زبان و ادبیات اردو وجود داشته و دارند کە آثار بسیار 
باارزشی از خود بە جای گذاشتەاند ازمیان نویسندگان صاحب نام شبه قارہ> می توان از 
امیر خسرو دھلوی؛ رجب علی بیگ سرور سر سیّد احمد خان: محمّد حسین آزاد 
حالی؛ شبلی نعمانیء نذیراحمدہ سرشارں ساجد حسین آغا حشر کشمیری مولانا' 
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ابوالکلام آزاد مولانا محمد علیء خواجه حسن نظامی؛ نیاز فتحپوری عبدالحق 
مسعود حسن رضوی؛: پرم چند (01800) ٥٥۲)ء‏ کریشن چندرا (090018) )٥٥۸۵۲۸‏ 
سعادت حسن موہ راجندر سینگ بیدی (ا88 8109٦‏ 08[008)ء عصمت چفتایی 
قرۃالعین حیدر و بسیاری دیگر نام برد کە در بخشھای ادبی مختلفء از قبیل نٹر 
تذکرہ نویسی: افسائه نگاری؛ رمان نویسی؛ روزنامه نگاری؛ نقد نویسی ادبی و غیرہ آثار 
بسیار ارزشمندی را از خود بە جای گذاشتەاند, 

اہن کتاب برای آن دسته از دائش پڑژوھان ادبی کە مایل بەتحقیق و آگاھی یافتن از 
تاریخ جامع ظہور؛ رشد و تکامل زبان اردو ھستند یکی از بھترین منابع مرجود د 
شبه قارہ بودہ و بسیار مفید و آموزندہ است. 

علی جواد زیدی نویسندۂ این کتاب: خود یک محفّق؛ شاعر و متقد ادبي ارجمندی 
است که بە خاطر فعالیتھای ادبی خود در رشته زبان و ادبیات ارد موق بھ دریافت 
پادماشری (851 )۵٥٥٠٢‏ جایزۂ معتبر و نشان ادبی ملّی هندہ ازدست رئیس جمھور این 
کشور شدہ است. وی تاکنون شصت جلد کتاب بە زبا‌ھای اردو؛ هندی و فارسی تالیف 


نمودہ اأست. 


یی 


دغزل) 


منم آوارہ و گم گشتہ راھی 
زھی بخشش زھی معجز نگاھی 
امیر شھر پای من ببوسد 
ڑھی تقدیس غم بر من هویدا 
آسیر گیسوی عبر فشانم 
کجا تاب نظر اھل نظر را 
نمی ینم بسوی قصر سلطان 
نمی آید شمیم کوی جانان 
مرا بس باد اوج فقر و مستی 


(شمیم) جی پوری 


دھلی 


توئی هادی توئی عالم پناھی 
غلامان را بە بخشی بادشاھی 
گدا را کن عطا آن کج کلاھی 
متاع زیست آہ صبح گاھی 
مرا تسلیم جرم بوگناھی 
معافاللم ‏ حسن ‏ بوپناھی 
ک٭ من هھستم فقیر خانقامی 
کجابی ای نسیم صبح گاھی 
نمی خواہم بە ذلّت مرغ و ماھی 


(شمیم زار دریوزہ گر تست 
ھمین فقرست ما را پادشاھی 


٭ جہ 


داستان دھیر و رانجھا؛ در زبان و ادبیّاتِ فارسی 


علیم اشرف خان 
دائشگاہ دھلی دھلی 


می دانیم کە ھند کشوری وسیع و پھناور است. درکشور عظیم هند بیش از ۲۵ ایالت 
وجود دارد۔ تعداد زیادی داستانِ عشقی در سراسر این کشور معروف و رایج و شابع 
ھستند. یکی از معروفترین داستا‌ھای عشقی هھند را که تا بەامروز در ایالت پنجاب 
خواندہ می شود داستان ہیر و رانجھا است. دربارۂ آن گفته شدہ: ۱ 
سنایا رات کو قصّه جو غیر رانجھ ےکا تو اھلِ درد کو پنجابیوناغلوت لیا 
وانشاء 
ہیر و رانجھا یکی از قدیمترین داستانھای شیرین است که اوّلین سرایندہ آن بە زبان 
فارسی سعید ہسعیدی: بودہ است. او ١جامیہ‏ ھم تخلّص می‌کرد. ,سعیدی: در آفاز 
منظومه میگوید که این داستانِ شیرین در جامه کھنه ھندی بر قالب ہیر کوتاہ بود و من 
برای ہیر حلەای نو از شعر فارسی ساختەام: 
در جامہ کھنە بود عربان در ھندی ھمی نمود عریان 
پیراھنِ نو بنظم گفتار ‏ پوشیدہ زبندہ یر دلدار 
بەہیر لبایں نظم دادم بر خود درِ عاشقی گشادم 


دارم عمه زیور معانی پوشیدہ لباس جاودانی 





۱ در لسخضه ھم ببتاہیورا. 


٦۹‏ ےس واستائ دھر ورانجھا, در زبان وادبتّاتِ فارسی 
شاعر خودش میگوید کە او بہ جای لبایں کھنڈ ہندی: ہیر و رانچجھارا لبایں جاودانی 
فارسی پوشاندہ است۔ او خود را وارث ونظامی؛ و (امیر خسرو) می داند: 
امروز منم سعید ہ جامیء خاک کف ہخسروہ و ہنظامی؛ 
شاعر دیگری متخلص بە اجنابیە می فھمد کە تتھا او است کھ حیر و رائبجھارا عنوان 
مجر د ماھی دادہ و بھ زبانِ (نظامی؛ و وسعدی؛ آراستہ است و بە ھمین علّت می گوید کہ 
یر دلپذیر را از زنجیر زبان هندوی آزاد کردہ است: 
این قصّه ہمہ تمام کردم شادان دل خاص و عام کردم 
آرایش نظم دادم او را بر کرسی زر نھادم او را 
ممتاز بفارسیشںپ کردم آزاد زھندویش کردم 
کس بود نە پیش زین بە پنجاب ساقی زپی می چنین ناب 
شاعر دیگری لالہ کتھیّا لال متخلص به دھندی: فقط صد و دوازدہ سال قبل حیر و 
رانجھا را بە عنوان نگاریں ناو بە نظم فارسی در آوردہ و فکر میکند کە او نخستین کسی 
است که این کار را انجام دادہ است., محبوبترین و معروفترین منظومه ہیر در زبانِ 
پنجابی ہیر وازث شاہ است ولی (ھندیە می خواہد کھ ہیر را از دایرہ تنگ تنگ و کوچک زبان 
پنجابی آزاد نماید و به زبان فارسی بازگو کند: 
بود این قصّه در پنجاب مشھور ‏ زبان زد در جھان در عشق مذکور 
نوشتم این نگاریننامۂ خویش بنام آن دو یارانِ وفا کی 
مگر نظمش بەپنجابی زبانست کہ مطبوع دل پنجابیان است 
ھر آن شایق که پنجابی نداند زمطلب سر بسر بی بھرەہ ماند 
چو من این قصّه مطبوع گفتم گھر در فارسی سررشتہ شفتم 
کھ ازھر یک زبان این خوش زبانست عزیز خلق و مطبوع جھانست 
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حقیقت است که فارسی بە مذّت بیش از ھفت قرنء زبان ادبی و فرھنگی و اداری ما 
بودہ و مردم چنین تربیت یافته بودندکه زبان فارسی در مقابل زباذھای محلّیء محبوبیت 
بیشتری داشته و دایرۂ این زبان در محافل ادبی و علمی نسبت بە هر زبان دیگر وسیعتر 
می نمود. چنانکە مسلمان و هندو بە شیرینی و لطافت فارسی معتاد شدہ بودند. بە ھمین 
علّتَ ما می توائیم بگوبیم کە عالی ترین سرمایۂ تاریخ نھصد سالهُ ھند بە زبان فارسی 


است. 

قبل از ببیانکردن داستانِ غیر و رانجھا بایست خاطر نشان ساخت کە بعضی از شعرا 
تمام قصّه را و برخی قسمت‌ھای مختلف آن را بە شعر آوردەاند۔ ھمچنین عدّہای آن وا 
به عنوان داستان مھیج وہٌر حادثه عشقی بیان کردەاند و بعضی‌ھا (کە در میان آنھا اسامی 
عرفا و صوفی‌ھا نیز دیدہ می شود) عیر و رائبجھا و افراد دیگر داستان را بە عنوان سمبول 
بەکار بردہ و حقایق عرفان را بە وسیلۂه آٹھا شرح دادہاند. 

جھنگ سالان پنج قرن پیش در زمانی که این داستانِ دل گداز در آنجا ریخته شدہ 
بودں دھکدہای بیش نبود و ہنگامی که اسم جھنگ میال بردہ می‌شود منظرۂ 
خواب آلود چراگاھی وسیع وپُردرخت در حوالی یک دھکدہ بر کنار رودخانهڈ چناب 
مجسم می شود که زیر یک درخت سایەدار جوانی تنومند و خوش سیما روی علف‌ھا 
نشسته و مشغول نواختن نی است. روبە روی او دختری زیبا در لیاس رنگی روستایی 
پنجاب ایستادہ است. در دستِ آن دختر بسته ناھار است که برای رانجھا آوردہ است. 
این منظرہ حتّی بعد از گذشتن قرذّھا از پیش چشم ما میگذرد و ھمین طور بانگ نای 
رانجھا در دل طنین می اندازد و حیر مانند یک تابلو از حسن و زیبایی آسمانی و جاودانی 
در عالم خیال ما مرتسیم می‌شود. ۱ 

قصٌه ہیر و رانجھا فصلی است از فصول بی شمار دیگر عشق از قبیل شیںین و فرهاد 
دای و مجنون: قیس و لنٰ. چنانکە عشق زندہ و جاوید است: این داستان نیز ابدیست و 
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کھنگی نمی پذیرد. حادثات و واقعات اصلي این داستان در حدود چھار الی پنج قرن قبل 
اتفاق افتاد ولی بامرور ایام تاریخ باافسانه و حقیقت بامجاز مخلوط شد و ھمچنین 
نویسندگان و شعرای شیرین بیان نیز مطابق میل و سلیقهُ خودشان واقعات را تغییر دادند. 
مابعد ا زکاوٹِ بسیار از جھنگ سبالان آشنا شدیم که درکنار رودخانه چناب دھکدہای 
ہودکە مردمی از قبیله سیال در آن سّگنی داشتند و آزاد شاعر سند دربارۂ این میگوید: 
بر کنارش چو دجل بغداد ‏ طرفه شھریست از وفاآباد 
بدن حسن و عشق را جانست نام او جھنگ سیالان است 
رئیس قبیله سیال چوچک نام داشت که (در قصّەھای مختلف بەاسامی مختلف 
خواندہ شدہ است) در دو خود و در اطرافي دیھات جھنگ مورد احترام عموم بود. 
چوچک دختری داشت کہ اسمٹی حیر بود و او علاوہ بر زیبابی ظاھری فوق العادہ 
باھعوش و باشخصیّت بود,و سِنّش بیشتر إز چھاردہ سال نبود و نفوذ خاصٌی بین 
عم سالان و ھمچنین در امور خانه پدر و مادر داشت. 
صدھا نفر شاعر در وصفب زیبابی ہیر دادِ سخن دادہاند کە به طور مثال چند بیت از 
سعید (اسعیدی) نخستین سرایندہ ہیر بە فارسی نقل می شود: 
پریزاد دختعی گرامی:نزژاد حیا بندهۂٔ عصمتشض خائەزاد 
رخش صبح نوروز حسن ازدوسو ‏ شب قدر زلفین پیچیدەہ مو 
بتی رنگ بتخانهۂ چین شِکن ۔شُکر آب کن قدر شیرین شٍشکن 
ہیر درمیانِ دخترانِ دہ مانند ماو شب چھاردھم در میان خیل ستارگان بود. پدر ہیر 
کشتی بزرگ و زیبایی کە مزیّن بە ھرش و قالی و تخت خواب و لوازم زیبای مخصوص 
استراحت و آرایش بود برای دخترش تھیّه دیدہ بود. ھیچ کس حق استفادہ از آن کشتی را 
بدونِ اجازۂ ہیر نداشت. ہیر روز به روز بزرگتز-و زیباتر می شد. زیبابی خیال انگیز در 
پردەھای رنگارنگ. ھموارہ در عالم خواب و خیال ہیر مرو رعنا و خوش سیمابی را : 
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تجسشم میکرد. این جوانی سرو قد و تنومند بود که بازبان ئی باہیر دردِ دل می کرد و 
آھنگ عشق از سیت پارہ پارہ نی اش بلند می شد و در تار و پود وجود ہیر می پیچید. 
در چند صد کیلومتری جھنگ بە سمتِ خاور دھکدہای بود به اسم تخت هزار (واقع 
در سرگودھا پاکستان) کە در آنجا یکی از ملاکین بە نام موجو زندگی می‌کرد. موجو 
چندین پسر داشت. کوچکترین آنھا دھیدو معروف بە رانجھا بود. پدرش او را از همه 
بیشتر دوست می داشت و برادران رانجھا بە او حسد می ورزیدند. ٭سعیدی! در وصففِ 
رانجھا میگوید: 
گویند کە یوسف است ثانی گل دسته باغ زندگانی - 
در باغ جھان شکفته زبا چو سرو روان بقد رعنا 
این جوانِ خوش سیما از ہمان عنفوانِ جوانی گاہ گاھی غرق احساسات عشق 
می شد. رانجھا ھم عاشق خود را در عالم خیال جستجو می کرد. رانجھا بە وسیلهۂ کشش 
خُسن یک دختر خیالی بە طرف نقطۂ نامعلوم کشانیدہ می شد. برادرانِ رانجھا بەکنایه و 
اشارہ بەاو طعنه می زدند. اتفاقاً یک نفر مسافر از احساس محبّت و صعیمیّت رانجھا 
نسبت بە یک محبوب نامعلوم تحتِ تأثیر قرار گرفت و ضمن گفتگوی دوستانه از حسن و 
زیبابی ہیر سخن راند وگفت: مردی را جز شما لایق ان دختر ندیدہام. خدا شما هر دو را 
برای یک دیگر ساخته است. مدّتی ھمین طور گذشت. هر دو بعد از وفاتِ پدرشان 
اراضی حاصل خیز را تصاحب نمودند. رانجھا طبعاً علاقۂ زیادی با دنیا نداشت ولی از 
رفتار برادرانِ خود خیلی غمگین شد. آنھا بە رانجھا طعنه می زدند و بە قول (سعیدی): 
دیوانه چو تو درین جھان نیست ‏ مجنون شدہ در جھانیان نیست 
مجنون شدی روکنی بصحرا باید که تو خو کنی بصحرا 
بالآخرہ رانجھا خانهُ خود را ترک گفت و در صحرا فقط چوب نی ھمنشین و مددکار 
او بود. مردم در اطراف رانجھا جمع شدہ بودند ولی او ھیچ کس را نمی شناخت. 
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میگویند که روزی حضرت خضر آنجا رسیدند و بە رائجھاگفتند کە از عشق پاک تو 
خوشحال شدم و ہیر را بەتو بخشیدم: 
حیر است که باتو دادم ای مرد این عشق نصیب تو خدا کرد 
او لایق تو و تو لایق او او عاشق تو و تو عاشق او 
رانجھا ھمین طور در ویرائەھا بە دنبال مقصود نامعلوم خود میگشت. تا آنکه شبی 
مه راہ رفت و ھنگام طلوع آفتاب که از بی خوابی و خستگی توانایی قدم زدذ را 
نداشت: خود را بەکنار رودخانه ٭چناب؛ یافت. سپس برای رفع خستگی نی را دمساز 
لب خود ساخت و نغمۂ پُر سوز آغازکرد. در آن هنگام ملاحی دیدکه جوانی روی تّه نی 
می نوازد و بلند شدہ است ٴو خودش را برای عبور کردن از ان رودخانه آمادہ میکند. 
ملاح بە رانجھاگفت که این رودخانه خطرناکتر از آنست که تو فکر می کئی. آخر کار 
ملاح آمادہ شد کە رانجھا را از عرض رودخانه را عبور دھد. وقتی که رانجھا: 


کشتی دید جملە نقش و نگار 
کشتی جان فزا و عقل ربا 
پرسید: 
رانجھا پرسید کە آن نشیمن کیست 
ملاح در جواب گفت: 


ھست این سیرگاہ حور سرشت 


دلژبا چون کمان ابروی یار 
ھوش ہر ھمچو کشتی صھبا 


رسته بر روی آب گلشن کیست 


دختر سرور سیالان است 


کشتی یر و ورود رانجھا بە آن کشتی مترادف باورود و ارتقاء رانجھا به درجات و 
طبقات بالاٹری در جھان عشق است و ہدین دلیل شعرای ما این واقعه را کە بە ظاهر 


نام او ہیر شاو خوبان است 


دارای اھمیّت زیادی نیست: با آب و تاب خاصضی بیان نمودەاند. در این ضمن اشعار فوق 
بھترین نمونه طبع آزمائی شناعر می باشد. رانجھا به محض شنیدن نام ہیر از خود بی خود 
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می شود واز شذّت خستگی مسافرت بر روي تختِ خوابِ ہیر افتادہ و بە خواب می رود. 
ملاح ناراحت شدہ و میگوید که این مخصوص برای دختر رٹیس سیالان است. کم و 
پیش ھمان وقت ہیر ھم رسیدہ و ملاح پیش آمدھا را بە ہیر توضیح می دھد ہیر ناراحت 
شدہ و از شنیدن این حرفھا بسیار عصبانی میگردید و بەیکی از مستخدمھای خود 
دستور می دھد که رزانجھا را بیدار کند. بعد از پیدارشدن رائجھا؛ ہیر هدف و مقصود 
عشق خود را در وجود آن جوان غریبه پیدا میکند. امًّا ہیر برای پھنان کردن احساہِں 


شدید درونی خود بە رانبجھا سرزنش می کند ودر عین سرزنش کردن علاقهُ خود را یه او 


نشان می دھد: 
ہیر گفتش تو کیستی ای مست 
تازہ سرو کدام سُستانی 
گرچہ سھو تو ناپسند آمد 
گرچه از تو خطا عظیم آمد 
رانھا در جوابِ یر میگوید: 
من از اقلیم عشق می آیم 
درس خوان کتاب عشقم من 
وصف حسنت شنیدہ آمدەام 
مرگ من باتو زندگی باتوست 
کردەام ترک جاہ و مال و وطن 


ہیر بعد از این اظھارات عاشقانُ رانجھا فھمید کە بەمقصود خود رسیدہ است. 
رانجھا خود را تسلیم معشوقة خود کرد و غیر بە وصال رانجھا متمایل گشت. هر دو 
ساکت بازبان بی زبانی گفتگو کردند. ھراس از پدر و مادر و خانوادہ خیر بود و رانا 





از کجا آمدی تو مست الست 
کە طریق ادب نم یدانی 
آخر الطافِ ما بلند آمد 
عاقبت عفو ما عظیم آمد 


من دل از دست دادۂ عشقم 
سر بەتسلیم عشق می‌آیم 
ذرّهۂٰ آفتاب عشقم من 
درد و محنت کشیدہ آمدەام 
شاھیم باتو بندگی باتوست 
در ہوای تو ای حبیبةُ من 
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ڈُچار امید و بیم. عیر برای حل مشکل راھی پیداکرد وگفت کە من بەپدر و مادر خود 
میگویم کە تو را برای چوپانی گاومیشھای خود نگھدارند و این کار را حتماً بەتو 
می دھند و من خودم محفوظ از چشم اغیار در علف زار و چراگاہ برای ملاقاتِ تو 
می آیم. بعد از مذّتی کوتاہ مادرِ ہیر کە زنی مھربان بود خواہش هر را قبول کرد و 
رانجھا را برای گلّەبانی گاومیش‌ھا استخدام کرد. این طور رانجھا گاومیشان را 
بە چراگاەھابی در اطراف جھنگ می ‌برد و بر روی تن خشک درخت می نشست و نی 
خود را بە توا در می آورد. نای او بە جای آھنگ درد و رنج صدای پر نشاط و خوشحالی 
رأ پخشن می‌کرد و گاومیثنان نیز بسیار زود با رائجھاو نای او اُنس گرفتند. 
حیر هر روز برای رانبُھا ناھار می آورد و عاشق و معشوق باھم ناھار می خوردند. 
افسوس کە کشتی حیاتِ آنھاکە در آب‌ھای آرام می رفت: ناگھان دُچار تلاطمھای دریای 
حوادث گردید ویکی از خویشاوندانِ حیر بە اسم ہ٭کیدوہ (که برادر یا پسر عموی پدرش 
بود) از رابطة یر با رانجھا بوی برد. درست ھست که چرخ کچ رفتار بەکام عاشقان 
نمیگردد: ۱ 
عاشقان را ھمیشه درد دھد اشک گلگون و آہ سرد دھد 
از قریبان یر یک اقرب نیش زذ نابکار چون عقرب 
عالم علم مُکر کیدو نام مہ تحصیل فتله کرد تمام 
از قضا روزی آنگدای خسیس ‏ دشمنِ اھلِ عشق چون ابلیس 
کیدو پیش مادر ہیر رسید وگفت: 
چه بلا را بخانه پروردی ‏ ننگ وناموس خود تلف کردی 
تو چه بی غم نشسته ای غافل دخترت در خیالھا باطل 
مادر ہیر از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شد و بە پدرِ ہیر اطلاع داد. پدرِ ھیر 
نتوانست این خبر ناگواری دربارۂ دختر را تحمّل کند. شمشیر خود را از نیام در آورد و ' 
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گفت کە من ھمین الان این دختر را میکشم. مادرِ ہیر مائع شد وگفت: 
ہست تعجیل کار شیطانی ثمرش نیست جز پشیمانی 
مادرِ ہیر گفت کە بە جای کشتن بھتر است که او را محبوس نماییم. پدرِ حیر از کشتن او 

منصرف شد و ہیر را در اطاقی تاریک پا بە زنجیر کرد. ہیر متوجّه شدہ بودکه مه آلام و 
مصائب و بدبختی‌ھا در نتیجه عداوت کیدوسٹ: بناہر این یک شب ہیر بدون اطلاع 
فرارکرد و خانه کیدو را آتش زد. کیدو بسیار سُرو صدا بە راہ انداخت و یر دوبارہ 
زندانی شد. ہیر از شذّت درو فراق بیمار شد و حالش دگرگون گردید. مادرش دل بە حاك 
دختر پیچارہ سوخت و در زندان را بە روی او باز کرد و اجازۂگردش می دھد. خیر ناگھان 
از دخترانی کە ھمراعش بودند, فرارمی‌کند و هر دو عاشق دل سوختہ بعد از ہمه 
شکنجه و دوریھا باھم ملاقات می کنند و ھمراهیانِ ہیر این ماجرا را بە برادرائنش 
میگویند. برادرانِ ہیر تصمیم بە قتل او گرفتند و بھ سُراغ رانجھا رفتند ولی موفق نشدند. 
ملاقاتھای روزانە ہیر و رانجھا دو بارہ ادامه پیداکرد. مادر و پدرِ ہیر می خواستند که ہیر 
را بە رانجھا بە زنی بدھند ولی برادران و خویشاوندان بەشذّت بە این فکر بودند کە این 
توھین بزرگی بە خانوادۂ سیال است و پدر ہیر را مجبور بە قبول نظر خود کردند و گفتند 
ما باید شوھر خوبی از خانوادہەای نجیب پیداکنیم و نباید کە دختر رئیس فبیله و خانوادۂ 
محترم سیال را بە یک نفر چوپانِ بی سر و پا بدھیم. پدرِ غیر با پسرانِ خود میگوید: 

پدرِ ہیر گفت با پسران کہ ای جھولانِ مست بی خبران 

رانجھا و یر پاکبازائند باحق از خلق بی یازائند 

داشان را بطعنہ مخراشید کعبۃاللہ بەنیشہ عتراشید مہ 

برادران ہیر در جستجوی داماد از دہ بە دہ میگشتند و بالآخرہ در شھر کھیرا ٦خیرا)‏ 

دامادی از خانوادہای محترم پیداکردند. اسم آن جوان. سید١‏ بود (که در داستانھای 
مختلف بەاسامی دیگر نیز آمدہ است) شاعر ما متخلّص بە٭عظیمء اسمش را نو رنگ 
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ذکر می کند که این نو رنگ پسرِ رئیس دہ رنگ پور بود و از آن لحاظ هر دو طرف از این 
وصلت راضی بودند. وقتی که ہیر این واقعه را شنید خیلی دلگیر و افسردہ سذ وگفت: 
این عروسی که عین مرگ من است آفتِ دل بلای جان و تن است 
خاک چون شد بآب عشق خمیر شکل و صورت گرفت پیکر ہیر 
ہر دو عالم اگر شوند یکچجا _ نگژڑینم کسی بجز رانجھا 
رانجھا ہم از شنیدن خبرِ عقدِ ہیر خیلی سرگردان و پریشان بود و بەخاک و خون 
می طپید. ران ھا ھمچنان ناله و زرای می کرد که ناگھان نزدیکی خود پنج نفر از اولیا الله را 
کە بااصطلاح پنج پیر (آدم بزرگ بین سیکھا که آنھا را ہپنج پباراء می گویند) نامیدہ 
می شوندہ زیر درختی مشاہدہ کرد یکی از آنھا زبان گشود و به زانبجھاگفت که غیر از آن 
تو خواھد بود ولی باید کە در عشق خود ثابت قدم باشی۔ 
نو رنگ کە برای عروسی بە جھنگ وارد شد ہمہ نام آوران قوم سال برای استقبال 
او رفتند. زنان خانوادۂ ہیر می خواستند کە حیر را مثل عروسی آرایش دعند ولی خیر زیر 
بار حرف‌ھای آنھا نرفت و به صراحت گفت: 
رانجھا شد شوھرم زروز ازل نشود دیگری بەجبر و جدل 
از دل و جان چو رانجھا دارم دوست ‏ مرگ بااوست زندگی بااوست 
پدرِ ہیر و خویشاوندائش قاضي شھر را آوردند تا ہیر را توصیه نماید و عقد بندد ولی 
خیر به اوگفت کە: 
حدیث عشق تو ھرگز نخواندی زدرد آرزو بیگانه ماندی 
خدا بستەاست عقد من بە رانجھا برو قاضی مرا بگڈار. تتھا 
قاضی موقعی که دید خیر بامنطق و دلیل قائع نمی شود بە شھادت 'دو نفر شاهدِ 
دروغی عقد خر را با نو رنگ بست. گلەای از گاومیشان ھم در جھیز یر بود. چوں 
گاومیشان بە جز بە راهنمابی رانجھا رفت و آمد نمی کردند از رانبجھا خواستار شدند که 
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گاومیشان را بەرنگ پور برساند. این طور رانجھا ہم بەھمراھی نو رنگ و غیر عازم 
رنگ پور شد. رانجھا ھمین که باگاومیشان راہ می رفت: به زبان نی در دلِ خود میگفت: 
چو سوزِ دل بەنی می‌کرد انشا غم خود آشکار کرد رانجھا 
بەنی گفتا سخن:از عشق باہیر بەھودج گوش بر نی ہیر دلگیر 

عیر غمگہ, وارد شھر رنگ پور شد و رانجھا مثل سابق برای نگاھداری گاومیشان 
مقرّر شد. وقتی کە نو رنگ برای وصال رسید ہیر گفت کە من تو را شوھر قبول نکردہام. 
نو رنگ برای حفظ آبرو و نام خانوادہ حرفی دربارۂ عکس العمل ہیر بەکسی نزد. ہیو 
ھمیشه در این فکر می بودکه دیدۂ خود را از دیدار رانجھا روشن سازد. روزی غیر وقتی 
که ملاقات رانجھا رفتھ بود یکی از روستائیان او را دیدہء و بھ شوہر ہیر خبر می دھد که 
من ہیر و رانجھا را باھم در چراگاہ دیدەام. شوھر یر بعد از این واقعه اجازہ بیرون رفتن 
از خانه را بە ہیر نداد. برای ہیر در این زندان فقط روزنە امٌیدی کە بود خواهرِ شوھرش 
بە اسم سھتی یا شھدی بود. ہیر و سھتی ھردو باھم دردِ دل می کردند. بعد از این اھل 
رنگ پور تصمیم گرفتند کە رانجھا را بکشند. اتفاقاً سھتی ھم از نقشه آنان اطلاع حاصل 
کرد و یر را نیز از این تصمیم ظالمانه آگاہ ساخت. ہیر بلافاصله بە رانجھا پیغامی فرستاد 
واز او خواھش کردکھ از رنگ پور دور برود. 

رانجھا بعد از مدّتی سرگردانی و آوارگی بە شھر خود برگشت. برادرائش کە بعد از 
رفتن رانجھا بە پاکی نیّت او پی بردہ بودندہ از او پذیرائی گرمی کردند و خواستند که 
رانجھا نزد آنھا در تختِ ھزارہ بماند. رانجھا در تخت ہزارہ اقامت گزید و بە ظاھر زندگی 
آرام داشت ولی در قلب و جانِ او طوفانی پنھان بود کە بەھیچ وجە آرام نمیگرفت. 
شعرای داستان سرا فراق ہیر و رانجھارا باسوز وگداز و آب و تاب بیان کردماند. دعظیمء 
میگوید: 


شرح این سرگذشت پُراندوہ نشود غیر سرزدن بو کوہ 
چون شد از شرح این سخن آگاہ خائہ بگرفت جمله خوت سیاہ 
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مدّتی غیر و رانجھا در فراق اندوہ بار بسربُردند. ہیر از فراق رانجھا با سھتی صحبت 
کرد و از او خواستار شد که نامەای برای رانجھا بنویسد و تقاضا بکند کە در لباس 
جوگیان' دورەگرد بە سراغش بیاید. قاصدِ غیر نامه را گرفت و از راہ جھنگ سال 
بە تخت ھزارہ رسید و نامه را بدست رانجھا داد۔ رانجھا بعد از این در حلقه جوگیان وارد 
شد. لباِں مخصوص جوگیان پوشید. گوشوارەھای مخصوص آن طایفه را بەگوش‌ھای 
خود آوبزانکرد و بر سر و رویش خاکستر مالید و بااجازۂ پیر و مرشد جوگیان راہ 
رنگ پور را درپیش گرفت. در بیرون شھر رنگ پورکلبەای کوچک از حصیر و کاہ درست 
کرد و خود را مائند جوگیان بە طبابت زد. کاسه سفالی را در دست میگرفت و کوچھ 
بەکوچھ و خانه بە خانه میگشت تا ہیر را پیداکند. خیلی سرگردان و پریشان شد ولی حیر 
را پیدانکرد. در مذّت چند روز شھرت طبابت و دستِ شفا بخش جوگی در تمام دہ 
پیچید ولی ہیر تاکنون نمی دانست که رانجھا در لباِں جوگی برای ملاقاتش آمدہ است. 
رانجھا نیز وسیلەای برای فرستادن پیغام بھ ہیر پیدا نکرد. اتفاقاً روزی رانجھا ىە یکی از 
دوستان ہیر صحبت کرد که بە ہیر اطلاع بدھید کە یک جوگی آمدہ است. وقتی که 
دوستِ فیر اطلاع داد یر فھمید کە این جوگی: رانجھا است. پس فیر با خواھر شوھرش 
برای ملاقات جوگی مشورت کرد و قرار شد کە سھتی بە تنھاپی جوگی را ببیند و برای 
ملاقات جوگی و ہبر وقت و محلّی تعیین نماید۔ سھتی باغی برای ملاقاتِ این دو دلدادہ 
معین کرد و عیر و رانجھا بعد از رنج و اندوہ فراوان بە یک دیگر رسیدند. رانجھا بە سھتی 
ھم اطمینان دادکه او نیز بە وصال مرادکه معشوق او بود خوآعد رسید. 

روزی یر با خاری پایش را زخمی نمودہ و فریاد زدکە ماری پای مراگزیدہ است. حیر 
سرو صدا می کرد و می نالید. ھمه خانوادہ نگران شدہ و می ترسیدند اگر خدای نکردہ 


ا 





٦١‏ یعنی مُرتاضان. 


قند پارسی ۲۶٢۲‏ 





ہیر بمیرد بە پدر و خانوادۂ ہیر؛ چه جوابی بدھند. ھیچ معالجەای فائدہ نکرد. سھتی 
موقعی را غنیمت شمرد و ذکر جوگی را درمیان خانوادہ کشید و گفت باید بە آن جوگی 
مراجعەکرد؛ ممکن است ہیر از معجزہ وکرامت او معالجه شود. ھمه بلافاصله ہیر را 
بەکلبهُ جوگی بردند. جوگی گفت که این کار بسیار مشکل است. باید مریض سە شبانه 
روز پیش من بماند تا ان شاءاللہ شفا یابد۔ عیر و رانجھا را بەاطاق دیگری در خانه 
شوھرش انتقال دادند و دو عاشق و معشوق بعد از سالھا رنج و محنت بادلِ شاد و آرام 
پھلوی یکدیگر نشستند. 

یر و رانجھا و سھتی چند روز به بھانه معالجه باھم بسر یُردند. شبی رائجھا بە سھتی 
نوید داد کە عاشق او دارد می رسد و باید سھتی بە او ملحق شدہ فرارکند و از خواست 
خداء مرادکه عاشق سھتی بود ھمانجا سر رسید و هر دو عاشق و معشوق باہیر و رائبجھا 
خداحافظی کردند و راہ خود را بە دیار مراد پیش گرفتند. بعد از رفتن مراد و سھتی؛ 
رانجھا و ہیر هم فرارکردند. روز دیگر شوھرِ یر دید که طبیب و مریض هر دو فرار 
نمودہاند. خویشاوندان نو رنگ جمع شدند و دنبال عاشقان فراری را گرفتند. بعد از 
سعی بسیارھر دو را پیداکردند و پیش قاضی بُردند تا قضيه از راہ شرع و قانون حل شود. 
قاضی بعد از شنیدن ادعای طرفین رای خود را در حق نو رنگ داد. ہیر هر چه کەگریە و 
ناله کرد اثری نبخشید. رانجھا ھم فریاد زد کە این ظلم است. عقد مرا اولیااللہ در 
آسمانھا بستەاند و شما نباید از ظواھر فریب بخورید. رانجھااز دل پُر سوز آھی بر آورد 
مثل اینکە شعلەای از آسمان فرودآمدہ باشد. آتش سراسر دہ را فراگرفت. آّیا۔۔ 

بە دستور قاضی غیر را از نو رنگ پس گرفتند و به رانجھا دادند. قاضی از کرامت . 
رانجھا بسیار ترسید و از ہیر و رانجھا معذرت خواست. افراد و بستگانِ خانوادۂ نو رنگ 
چارەای بە جز اطاعت قاضی نداشتند ولی پٹھانی تصمیم گرفتند کە رائبجھا و خیر را 
نابودکنند. یر و رانجھا زیاد دوراز رنگ پور نرفتہ بودندکه اقوام نو رنگ هر دو راگرفتند 


۶۴۳ 





داستان ١ھیر‏ و رانجھا؛ در زبان و ادبیّاتِ فارسی 


و رانجھا را بە طناب بستند تا بەگرسنگی و تشنگی بمیرد و غیر را بە طرف رنگ پور 
آوردند. یکی از خویشاوندان نو رنگ گفت که باید تو این زن را قبول نکٹی و در صحراو 
بیابان در برابر وانجھا بگذاری. نو رنگ این توصیه را قبول کرد و یر و رانجھارا در حال 
بیکسی گذاشتند و رفتند. ہر دو در عالم بی ھوشی و نزع بودند و جانٴشان بە فکر خروج 
از قالب بود کە رحمت ایزدی بە جوش آمد و خداوند تعالی حضرت خضر را برای 
نجات افتادگانِ راہ عشق فرستاد. ہیر و رانجھا جرعەای از آب حیات خوردہ؛ حیاتِ 
جاودانی یافتند و تر و تازہ از خاک بلند شدند. خضر بەه آنھا توصيه می نماید کهە بھتر است 
هر دو بە ملک دیگری بروند واز آن دیار ناھنجار دوری جوبند. غیر و رانجھااز زندگانی 
اتد بھَرەمنة شلائذ: اڑل زیارت مکه معظمة ومدی متورہ کروتذ وآغر عدارڈ عقیدت 
بر مزارِ حضرت فاطمة الزھرا پیش کش کرد و مقبول حضرت سید النساء گردید. بعد از 
زیارت حرمین و جنّت البقیع بە طرف نجف وکربلا رھسپار شدند. فیر و رانجھااز عشق 
حیات جاوید یافتند و از ان روز تا ابد در سیر آفاق مشغولاند. 


ع٭ بب بد 


بعضی نسخەھای خَطّی داستان عیرو رانجھا 
-١‏ افسانہ دلپذیر ہیر و رانجھا اثر سعید متخلّص بە ہجامی:: مشتمل بر ۰ص 
است و ھر صفحه ۱۵ سطر دارد. (اوراق از آغاز و انجام این نسخۂ خطّی افتادەاند) و 
سس.., 18068 و ا ۱ 
بە شمارہ 11و 8۷۱ در کتابخانه دانشگاہ پنجاب (لاھور) ذرج شدہ است که ھیج 
اطلاع دربارۂ کاتب تدارد. 
۲- قصّۂ یر و رانجھا مسمْٰی بە ناز و نیاز اثر شاہ فقیراللہ آفرین نسخۂ خطّی متعلق 
بەکتابخانة دانشگاہ پنجاب (لاھور) شمارہ ۵ک در سال ۱۲۱١‏ ھہاستنساخ شدہ 


بود. 


قند پارسی ۶۳۴ 





۳- خیر و رائجھن اثر میر قمرالڈین منّت دھلوی نسخۂ خطّی متعلّق بەکتابخائۂ دیوان 
ہند در لندن. شمارۂ ۱۳۱۸ اته ۱۷۳۴ 

۴- مثنوی عیر رانجھا اثر حیات جان باقی. نسخۂ خطّی متعلّق بەکتابخانڈ موزه ملّیء 
کراچی؛: شمارۂ ۹۷۵/۱ ۱۹۵۷ء. 

۵- مشنوی غیر و زانبجھاائر محمّد عاشق متخلص بہ ہ؛لائق؟ فھرست اودہ ص ۴۷۵ از 
اشپرنگر؛ این نسخۂ خطّی قبلاً متعلّق بەکتابخانۂ مرحوم پرفسور قاضی فضل حق بود. 
بعداً در تحریل دکتر محمّد باقر در:پاکستان افتاد, 

۶-عشقیة پنجاب مسمْٔی بە ہیر و ماھی اثر میتا پسر حکیم درویش متخلّص ب چٹابی - 
مشتمل بر ۲۶۰صفحات و هر صفحہ. ٠۰‏ سطر در آغاز دیباچه منثور است: تاریخ 
کتابت درچ نیست ولی خط خیلی زییاست. نسخۂ خطّی متعلّق بەکتابخانڈ مرحوم 
پرفسور قاضی فضل حق بود. 
ذخیرۂ شخصی خان بھادر چودھری شھاب‌الدین: پاکستان 

١-ھیر‏ و رانجھاہ تصنیف و تاألیف لائق: آغاز: 

ای چھرہ گشای حسن تدہیر ‏ وی هھوش ربای عقل و تدبیر 
خاتمه: 
ھر کس کہ ازین صحیفه خواند بی خواندن فاتحہ نماند 

کاتب: امامالڈین بن پیر بخش ساکن قصبه مجیتھدر موضع سپارپوند: روز احد شنبء 
آغاز ماہ چیت: در سال هزار و نهصد و چھار تمام شد. 

٢‏ فص عیر و رانجھااز میر قمرالڈین منّت در سال ۱۱۹۵ھ فقط ۹۱ برگ دارد. 
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آغاز: 


خداوند طلسم راز بگشا _ بمن سڑ نیاز و ناز ہنما 


۵ جی... ‏ سس سس ے۔ہس-_-۔_۔۔۔ استان ہفیر و رانجھاہ در زبان و ادبیّاتِ فارسی 

کاتب: محمّد بخش: کسی دیگر بە این نوشته است کہ: ھذا محمّد حبیب ولد شیخ 
غلام غوث نایب ناظم تعلقه املوہ سرکار نائهہ و ہم ثبت است. "بەقلم محمّد 
عبدالحسین بن... ۲۴ بھادون سمت ۱۹۴۱۔ 

-٣‏ مثنوی نواب احمد خان گورگانی؛ یکتا دھلوی یعنی داستان ہھیر و رانجھاہ 
(مطبوعه). 

۴ نگارین‌نامه المعروف به ہیر و زانیجھا مصنّف لاله کنھیّا لال این مثتوی در سال 
۹ مھجری /۱۸۸۲ میلادی از چاپخانه ویکتوریاء لاھور؛ به چاب رسید و مشتمل بر 
۲ صفعه است. 

۵- قصٌۂ ہخیر و رانجھ از آفرین در سال ۱۱۴۳ ھجری (مشھور بە ناز و نیاز). 
آغاز؟ 

بنام چمن ساز ناز و نیاز ‏ کھ خارنیازش بود سرو ناز 
انجام: 
گلستانکن صبح وشامم توبی _ چمن ساز عیش مدامم توبی 

کاتب: محبوب عالم سیالکوتی: ۳ رییعالاوّل... درج است. 


بر بد ہد 


قطعة تاریخ وفات پرفسور رشیدالظفر 
رئیس دانشگاہِ همدرد دھلی نو 


دکتر رئیس احمد نعمانی 
دانشگاہ شمدرفے دھلی نو 


جناب آقای پرفسور رشیدالظأفر ریس جامعۂ عمدرد دھلی نوہ اخیرا براثر وقوع سانحہ اتومبیل 
در عرہستان سعودی دارفانی را وداع گ٥فت.‏ والّالل وا الیه راجعونء 

مرحوع پرفسور رشیدالظفر محققی دانشمند و استادی مہربان بود۔ خدمات وی در توسعه و 
پیشرفت دانشگاہ ھمدرد چشمگر و قابل تقد یر است. استاد مرحوم از شرکت کنندگان مشتاق 
در سمینازھا و پرنامەھای علمی و ادنی رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در دھلی نو ہود۔ 
وی معترف بە ارزش و اھمیّت زان و ادیات فارسی در ثبه قارہ و دیگر کشورہای فارسی 
زبان بود و پڑوھعش در زمینڈ مطالعات اسلامی و طب می در ہند راکہ مورد توجّه فوق العادہ 
جامعہ ھمدرد است؛ بدون آشنابی کامل ہازبان و ادب فارسی غیبرممکن می دانست. لذا 
مترصد بود تا بخش آدییات فارسی در جامعة عمدرد تاسیس گردد. انتظار می رود رحلت 
شخصیّت علمی مذکور در راہ اندازی بخش مذکور خللی وارد نیاورد. 

وقند پارسی, ارتحال غم انگیز این ادیب دانشور را بە جامعڈ محققان و ادب دوستان تسلبّت 
گفته واز خداوند متعال مسعلت دارد کہ دوح وی را قرین رحمت کند. ۱۱۷مین) (مدیر) 


روشن دل و بلند نگاہ و شکفته رو 
مردی که بود مایية صد افتخارِ قوم 
محبوب مردم عرب و ناز اھل ھند 
می رائد تند قافل علم و فنہ کە حیف 
بزم جھان بەتیرۂ (ھمدرد؛ تار گشت 
واحسرتا کە نیم شب آن چراغ ھوش 


افسوس آن رشید خجسته گھر بمرد 
آن مردِ فکر و دانش و صاحب نظر بمرد 
بیگانہ از فریب دلِ ھمدگر بمرد 
مردی که بود راہنما در سفر ہمرد 
زآن شمع نوربار کە پیش از سحر بمرد 
تابید آفتاب‌ وش و چون شرر بمرد 


تاریخ مردنش دى محزونِ من (رثیس 
با وآ گفت: ہوای رشیدالظّفر بمردا 


0تت 


۸٭ھ‌ 
(۱۹۹۴)) 


× ×زد 0ہ 


اخبار ادبی و فرھنگی 


[] سمیناری دربارۂ ترقیمەھاء عرض دیدہها و مُھرھا در کتابخانڈ خدا بخش پتنا از ۲۸ 
تا ٠٣‏ سپتامبر ۱۹۹۴ تشکیل گردید. غالب بە یقین: این اوّلین سمیناری بود که دربارۂ این 
موضوع در ھند برگزار شد. استادان و دانشمندان از سراسر ھند در این سمینار سە روزہ 
شرکت کردند و مقالانی را دربارۂ ترقیمہ عرض دیدہ و مُھرھا در نسخ خطّی ارائه دادند. 

ترقیمه چنانکه می دانیم در لغت کتابت کردن و آراستن و نقطه نھادن خط راگوبند 
ولی در اصطلاح نسخه نویسَان وکاتبان عبارت پایان نسخه ترقیمه خواندہ می شود. این 
عبارت جزو متن نیست بلکه کاتب پس از استنساخ اصل متن از زمان و مکان کتابت یاد 
میکند و بە ذکر نام خود می پردازد. در واقع ترقیمەھاء شناس نامەھای نسخەھای خطّی 
می باشند کھ بر اساس آنھا می توان بە نسخه شناسی تاریخی پرداخت. 

بعضی صاحبان نسخ خطّی مھرھای خودشان را روی آٹھا ثبت نمودہاند. مھرھا 
بالعموم دارای سال ھم هستند که بە تعیین قدمت نسخ خطّی کمک می کند. ھمین مھرھا 
نشان می دھد که نسخ خطّی بە دولتمردی و یا عالمی ویا دانشمندی ویا شخصی عادی و 
غیر شناخته شدہ متعلق بودہ است. از روی این اطلاع می توان اھمیّت و اعتبار نسخ خطّی 
را تشخیص داد. 

عرض دید غالب بە یقین اصطلاحی است کە در ھند رایج است. اگر یک نفر 
پادشاہ دولتمردی: و یا دانشمندی نسخە‌ای خطّی را می دید و ہا مطالعہ میکرد؛ در آغاز 
ویا آخرِ نسخه ویا روی یکی از صفحات آن می نوشت که ٭عرض دیدہ شد). 

استادان و دانشمندان مقالات مفید و اساسی را دربارۂ این سە عنوان ارائه نمودند و , 


اھمیت و مناسبت آنتھا را در ضمن نسخه شناسی مورد بررسی قرار دادند. 


قند پارسی ۶۸ 





[] یک سمینار ملی دربارۂ ہعرفان و سھم آن در فرھنگ و جامعة ھندی؛ در کتابخانة ' 
حضرت پیر محمد شاہ واقع در احمدآباد گجرات از ۴ الی ۶ دسامبر ۱۹۹۴ برگزار 
کرس نان ای تر با ام ارةائرعگی سترری انام یا ا اخرست 
استاد اکبر ثبوت؛ سرہرست مرکز تحقیقات فارسی؛ استاد نذیر احمد در دھلی نوہ استاد 
سیّد امیر حسن عاہدی؛ پرفسور شریف حسین قاسمی: پرفسور نثار احمد فاروقی 
خواجه حسن ثانی نظامی در این سمینار شرکت و مقالات خودشان را تقدیم حضار 
گرامی نمودند. تعداد زیادی دانشمندان و اھل ذوق از سراسرِ گجرات و بە ویژہ از شھر 
احمدآباد در جلسەھای مختلف این سمینار حضور داشتند. - 

جناب آقای سیّد محمّد باقر کریمیان کتابی بەعنوان روح مجرد راک یادنامهۂ موحد 
عظیم و عارف کبیر حاج سیّد عاشم موسوی حداد از اقدم و افصل تلامذۂ اخلاقی کبیرں 
عارف بإاللہ آیة اللہ العظمی حاج سیّد علی قاضی طباطبائی تبریزی که در ایران چاپ شدہ 
است؛ معرّفی نمودند. 

استاد نذیر احمد و استاد اکبز ثبوت مقالات عالمانه دربارۂ سختان شاہ عالم عارف 
معروف از گجرات را قراثت نمودند. استاد سیّد امیر حسن عابدی در مقالعُ خود تاریخ 
زبان و ادبیات فارسی و عرفان در گجرات را بررسی نمودند. پرفسور شریف حسین 
قاسمی یک اثر کمیاب عرفانی بەعنوان سیرۃ السادات را معرّفی و زندگی روزمرَه 
عرفاي سھروردی گجرات را بر مبنای این رساله بە فارسی بیان کردند. 

پرفسور نثار احمد فاروقی استاد عربی دانشگاہ دھلی مقالەای راجع بە ہتاریخ عرفان 
در ھندہ را ارائه دادند وٴ ھمچنین چند نفر دانشمند دیگر ھم دربارۂ جنبەھای مختلف 
موضوع سمینار بەارائه مقالهای و یا سخترانی پرداختند. این سمینار بە سرپرستی و 
راھتمابی دکتر ضیاءالدین دیسائی دائشمند معروف از احمدآباد و باھمکاری آقای 
محیی‌الذین بمبئی والا برگزا رزگردید. 


گ۲۶۹ اخبار ادبی وفرھنگی 





شائزدھمین کنگرۂ استادان فارسی سراسرِ هند 

کنگرۂ استادان قارسی سراسر ھند از ۱۵ تا ۱۷ دسامبر ۱۹۹۴ در دانشگاہ اسلامی 
علیگرہ برگزار گردید. نود نفر استاد فارسی از دانشگاەھای مختلف ھند در این کلٰفرانس 
شرکت کردند. علاوہ بر این جناب آقای دکتر بھمن سرکاراتی از دائشگاہ تبریزں دکٹر 
مصطفوی از دانشگاہ طباطبائی تھران: دکٹر محمّد کاظم کھدوبی استاد اعزامی ایران در 
بنگلادش و استاد علی اکبر ثبوت از مرکز تحقیقات فارسی در ھند و بعضی مقامات 
ارشد از سفارتھای جمھوری اسلامی ایران وکشور اسلامی افغانستان در ند در این 
کنفرانس سە روزہ شرکت نمودند. اجلاسیه گشایش کنفرانس مذکور در سیزدھم دسامبر 
در تالار بزرگ و مجلل دانشگاہ اسہٴمی علیگرہ با تلاوت آیاتی چند از کلام اللہ المجید 
آغاز شد. سپس پرفسور خانم بشیراللّساء انصاری ,از دانشگاہ عثمانیه حیدرآباد نعت 
پیغمبر اسلام از جامی را خواندند. پرفسور خانم آذرمیدخت صفوی: رئیس گروہ فارسی 
دانشگاہ اسلامی علیگرہ و مدیر محلّی کنفرانس در ضمن تشکر از میھمانان محترم؛ 
حضار گرامی و استادان فارسی از ایران و سراسر ھند, برنامة مفضشل سە روزه کنفرانس 
را تقدیم نمودند. 

جناب آقای علی رضا شیخ عطٔار سفیر کبیر جمھوری اسلامی ایران در هند این 
کنفرانس را افتتاح نمودند. در ضمن سخنرانی؛ جناب آقای شیخ عطّار بە روابط بسیار 
نزدیک ھند با جمھوری اسلامی ایران اشارہ نمودند و بە نیاز برای استحکام بپشتر در 
این روابط را تاکید فرمودند. علاوہ بر این جناب سفیر جمھوری اسلامی ایران از خدمات 
شایان ند بە پیشرفت زبان و ادبیات فارسی تقدیر نمودند. 

جناب آقای محمد باقرکریمیان بە عنوان میھمان ویژہ در این مراسم شرکت نمودند و 
گزارش بعضی برنامەھابی را کە برای پیشبرد زبان و ادبیات فارسی در ھند و روابطِ ' 


قند پارسی خی 





فرھنگی ھند و ایران از طرف رایزنی فرھتنگی جمھوری اسلامی ایران در ند موردِ 
اجراء قرار گرفتة است را ارائه دادند. ریاست اجلاسیۂه گشایش کنفرانس مذکور بە عھدۂ 
رٹیس محترم دانشگاہ اسلامی علیگرہ بود. ایشان در ضمن تشگر از میھمانان خارجی و 
استادان فارسی از دانشگاەھای ھندہ اھمیّت مطالعات فارسی در ھند را بررسی نمودہ و 
اطمینان دادند کە دائشگاہ اسلامی علیگرہ از هر گونھ کوشش برای تقویت و پیشبرد 
مطالعات فارسی در دانشگاہ اسلامی علیگرہ دریغ نخواھد کرد. 

پرفسور نذیر احمد استاد بازنشستہ این دانشگاہ سخنرانی مفصلی را در بابت اھمیّت 
و مناسبت مطالعات فارسی در ھند و راەھایی برای پیشبرد آن ارائە دادند. دو نفر استاد 
بازنشسته فارسی از دانشگاەھای ھند از طرف انجمن استادانِ فارسی ھند هر سال موردِ 
تقدیر قرار میگیرند. در این کنگرہ جناب پرفسور محمد ولی‌الحق انصاری استاد 
بازنشسته دانشگاہ لکھنو کاو کنگرہ بەاعطای جایزهۂ استاد ممتاز مفتخرگردید. 
پرفسور انصاری خدمات شایائی را نسبت بە زبان و ادبیات فارسی در ھند انجام دادەاند 
و ایشان علاوہ بر آثار دیگر دربارۂ زبان و ادبیات فارسیگزیدەھابی از شعر فارسی خود 
را ھم بە چاپ رساندہاند. ما برای نایل آمدن بە جائزهۂ استاد ممتازء بەایشان تبریک 
میگوئیم و از خدای متعال مسثلت می نمائیم کە ایشان زندگانی طولانی و سلامت آمیز و 
ُربار و فرصتی برای خدمات زیادتری از زبان و ادبیات فارسی داشته باشتد. 

استادان فارسی در جلسەھای مختلف این کنفرانس که تا سە روز ادامه پیداکرد 
مقالات تحقیقی و علمی خودشان را دربارۂ زبان و ادبیات فارسی اراثئه دادند و بعضی از 
ایٹھا در بحث و اظھار نظرھابی ھم شرکت کردند کە بعد از اراثە تقریباً هر مقاله صورت 
گرفت. 

جناب آقای بھمن سرکاراتی از دائشگاہ تبریز بە حضار گرامی اطلاع دادند کە دولت 


جمھوری اسلامی ایران برنامه مفصلی را برای تدوین دانش نامة زیان و ادییات فارسی در 


ال سَسسيمَسّ٭٭َسیکلسومسسوت تت از اف و لڑھتگی 
شبه قارہ آمادہ کردہ است.کارھای مقدماتی و اساسی در این زمینە انجام دادہ شدہ است 
و حالا بە عھدۂ استادان و دانشمندان هندی است که برای تکمیل این پروزهٔ علمی و 
تاربخی و فرھنگی کمر ھمت ببندند. 

باید یاد آور شد کە تدوین دانش‌نامۂ زبان و ادبیات فارسی در شبە قارہ الحمدللہ 
بە سرپرستی و راهنمائی استاد نذیر احمد و استاد سیّد امیر حسن عابدی آغاز شدہ 
است., از استادان ارشد و دانشمندان معتبر تقاضا شدہ است که مقالاتی دربارهۂ 
موضوعات مختلف برای این دائش ‌نامه بنویسند. تصمیم گرفته شدہ است کھ بزودی 
بە همة استادان فارسی در هند تقاضا شودکە دربارۂ موضوعات و مدخل‌ھای داتش نام 
مقالاتِ تحقیقی را بنویسند, باید در این ضمن عرض شود که ارزش هر گونە ھمکاری 
استادان فارسی از ھر دو لحاظ مادی و معنوی شناختۂ خواهد شد. 

در یکی از جلسەھای کنگرۂ استادان فارسی سراسر ھند مسایل و اشکالانی که 
استادان فارسی در هند رو در روی آنھا ھستندہ مورد بررسی قرار گرفت. در این ضمن 
ب٭تصویب رسید که انجمن استادان فارسی سراسر هند باید برای ازبین بردن این 
اشکالات اقدام لازمی را اتخاذ کند. 


(] جشن مهشتادمین سالگردِ پرفسور نذیر احمد 

استاد و پژوھشگر برجستۂه زبان و ادبیات فارسی در ند که روز یکشنبه ششم شعبان 
۵ھ / ھشتم ژائویه ۱۹۹۵ء باحضور اساتید و پڑوھشگران نام آور عند و ایران و 
برخی کشورھای دیگر در دھلی نو برپاگردید. در این جلسه استادان و دانشمندان ھندی 
بە خدمت شایان جناب استاد نذیر احمد اشارہ کردند و از تلاش‌ھای استاد برای پیشبرد 


مطالعات فارسی در ھند تقدیر نمودند۔ 


قند پارسی 





٦۲٢ 


(قطع تاریخء زیر نیز بەھمین مناسبت توسط جناب آقای دکتر رئیس احمد 


نعمائی سرودہ شدہ است: 

دکٹر نذیر احمد آن نامدارر دوزان 
مردی کە در پژوهش دارد بلند دستی 
در کارھای علمی بردہ بەکاں عمرش 
در کِشتٍ علم و عرفان کارید بذر تحقیق 
مآنند او بەگیتی استادِ بی ‌ریابی 
چون کارھای او را در هندوستان و ایران 
از بھر سعی و کارش بنواختند او را 
جشنی بپا نمودند در شھر دھلي نو 


وز اوستادِ دانا تجلیل ھا نمودند 


کو ھست مرو دانش بی ھیچگونە تردید 
باپای جستجویش صد راہ در نور دید 
تا آنکه شام کار و سعی‌اش رخ سحر دید 
وز آپ اعتمامش نخل قلم ثمر دید 
ون ٹارسی فتاننات کی کیو کی ید 
اندر خور ستایش هر صاحبِ نظر دید 
نبّد نصیبِ ھر کس تاجی که او بە سر دید 
جشنی که تابشش را هر چشم حق نگر دید 
از بھر آنچە ھر کس زین مردِ باهنر دید 


کلک رئیس سالش بنوشت باسر سیت 
(استادِ پاک نیت ھشتاد ساله گردید؛ 
۹۴ 


())۵۳٥ ۱۹۹۳+۳( 


[] مراسم تودیع آقای محمّد باقر کریمیان رایزن فرھنگی سابق و معرّفی آقای 
سیّد محسن میری بھ عنوان رایزن جدید فرھنگی جمھوری اسلامی ایران 

روز جمعه ۲٢‏ بھمنماہ ۱۳۷۳ مطابق با دھم فوریه ۱۹۹۵ء ساعت ۴/۳۰ بعد از ظھر 
مراسمیەر سالن اجتماعات خانةُ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران برگزار گردید. 

در این مراسم کہ حجُة الاسلام والمسلمین آقای سیّد محسن میری مدیر کل محترم 
فرہنگی آسیا و اقیانوسە و آقایان محمّد باقر کریمیان رایزن فرھنگی سابقء آقای سیّد ۱ 


۷لٰىپس بتہسمستتتجإجهجْػجسسسٰج رہ ““أسےجؾسجطےے۔ ‏ اظیاز ادبی وفرھنگی 
محسن میری رایزن فرھنگی جدید و جمع کثیری از شخصیتھای برجسته فرھنگی و 
مذھبی ھند؛ و جمعی ازکارمندان نمایندگی ھای سیاسی و فرھنگی ایران در هند حضور 
داشتند پرفسور سیّد امیر حسن عابدی استاد برجسته زبان فارسیء پرفسور اظھر 
دھلوی رئیس انجمن استادان فارسی ھند و رئیس بخش زبان و ادبیات در دانشگاہ 
جواھر لعل نھرو دھلی نو از خدمات ارزندہ و فعالیتھای گستردۂ فرھنگی آقای کریمیان 
در زمان تصدی ایشان قدردانی بەعمل آوردند. سپس حجّة الاسلام والمسلمین آقای 
سیّد محسن میری مدیر کل فرھنگی آسیا و اقیانوسیه ضمن قدردانی از خدمات 
ارزشمند و چشمگیر آقای کریمیان جناب آقای میری را بە عنوان رایزن جدید فرھنگی 
جمھوری اسلامی ایران در ند معرّفی نمودہ و اظھار داشتند امیدواریم ایشان در آیندہ 
باتوجّه ب٭تجارب گذشته و شایستگی‌ھائی کە خود دارا می باشند توفیق بیشٹری در 
انجام وظایف ارزشمند فرھنگی بدست آورند. سپس جناب آقای ثقفی عامری کاردار 
سفارت جمھوری اسلامی ایران در همند ضمن تشکر و قدردانی از فعالیتھای شایستة 
فرھنگی آقای کریمیان در هند برای ایشان و رایزن جدید آرزوی موفقیت نمودند. 
سرانجام آقای سیّد محسن میری رایزن فرھنگی جدید از خدمات و فعالیت آقای 
کریمیان کە در محیط.فرھنگی ھند انجام ۔دادند قدردانی و برای ایشان در مرکز آرزوی 
توفیقات بیشتری نمودند. 

در پایان آقای کریمیان ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای رایزن فرھنگی جدید از 
عمه حضار تشکر کردند. ھمچنین در این مراسم از طرف حجّة الاسلام والمسلین آقای 
محسن میری مدیر کل محترم فرھنگی آسیا و اقیانوسیه عدیەای بەعنوان قدردائق 
بە آقای کریمیان تقدیم گردید. 


قند پارسی ۷۴ 





ا[ اجلاس دو۔روزۂ برنامه ربزی کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی در تھران در بیستم و 
بیست و یکم اسفندماہ ۳ مھش (۱۱-۔۱۲ مارس ۱۹۹۵)) برگزار گردید. جناب آقای 
علی جنّتی معاون امور بین المللی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی این اجلاسیه را 
گشایش فرمودند. وزیر محترم فرھنگ و ارشاد اسلامی ایران جناب آقای میر سلیم در 
این اجلاسیه شرکت فرمودند که تشویقی بزرگ برای برگزار کنندگان این اجلاسیه و 
شرکت کنندگان بود. ھدف این اجلاسیه این بود کھ تبادل نظر پیرامون برگزاری کنگره 
بین المللی مطالعات ایرانی بەعمل آید. ھمچنین بحثی در مورد زمانء مکان: َو 
ھمکاری علمی؛ اجرابی و مالی مراکز مختلف ایران شناسی در برگزاری کنگرۂ مذکور و 
تشکیل یت رئیسهە و مدیربّت علمی صورتگیردہ تعداد زیادی ایران شناسان از 
کشورھای قارۂٗ اروپاء قاره امریکا و قارۂ آسیا در این اجلاسیه شرکت کردند و در موردِ 
مسایلی مربوط بەھدف اجلاسیه اظھار نظر نمودند. بعد از سخنرانی‌ها و اظھار نظرھای 
مفصل دو روزەای جمع بندی صحبت‌ھا بەعمل آمد. تصمیم گرفته شد کە دفتر ثابت 
مطالعات ایرانی در ایران احداث شود و اوّلین کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی در ایران 
برگزار گردد. 

در ضمن بحٹثھایی کە در ظرف دو روزہ در این اجلاسیه بە عمل آمد ایران شناسان 
از هند و پاکستان و بنگلادش دربارۂ ابعاد مختلف مطالعات ایرانی در شبه قارهۂ ھند 
سخنرائیچھای مفیدی و مناسبی را ارائه دادند۔ ھمچنین جنبەھای مختلف مطالعات 
ایرانی کە بررسی آنھا تٹھا در شبه قارہ ممکن است: موردِ بررسی قرار گرفت ر بر این 
نکتە تاکید گردید کە تتایج بسیار سودمند روابط بسیار نؤدیک و طولانی ایران و شبە قارہ 
باید بە عتوان جنیة تاریخنی متظالعات ایرانی در خارج از ایران تلقی شود. 


۵'میسیسجص‫+_يے+ىحِسسِْمجہجےم یس بر جےسےے نب اغارادییٰ وفڑھتگی 

در مراسم ضیافت شامی که وزیر محترم فرھنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای میر 
سلیم به افتخار میھمانان خارجی و ایرانی ترتیب دادندہ ایشان در موردِ ھمکاری دولت 
جمھوری اسلامی ایران برای برگزاری کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی اطمینان دادند. 
علاوہ بر این بە بعضی کارھای اساسی که قیل از برگزاری این کنگرۂ انجام گرفته شدہ بود 
اشارہ فرمودند. 

دہیرخان کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی برنامەھای مفصّلی برای پذیرابی 
میھمانان گرامی از قارەھای مختالف درست کردہ ہود. طبق برنامه بیشتر میھمانان بعد از 
اجلاسیه دو روزہ بەمدّت دو روز از بعضی شھرھای تاریخی موردِ پسند خود مثلاً 
اصفھانء شیراز و رامسر دیدن کردند. 

در دوران ھمین اجلاسیه برنامه ریزی کنگره بین المللی مطالعات ایرانیء جلسہ 
وبژەای هم تشکیل گردید کە ریاست آن بە عھدۂ جناب آقای دکٹر حاج سیّد جوادی 
مشاور وزیر و دبیر شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی بود. ایشان از میھمانان 
خواستند که اشکالاتی راکە در راہ پیشبرد مطالعات فارسی و ایرانی درکشورھای مطرح 
نمایند. در این اجلاسیة سازندہ و مفید تصمیم گرفته شد کە وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسلامی هر نوع ھمکاری را برای ازبین بردن موائع پیشبرد مطالعات فارسی در همة 
کشورھا انجام دادہ و برای حل و فصل این مسایل با علاقەمندان بە زبان و ادبیات فارسی 
ھمکاری فعال را به عمل آورد. بحث و بررسی دربارۂ زبان و ادبیات فارسی در این جلسه 
موردِ علاقه همة شرکت کنندگان بود چتانکە کە از اعلام مساعدت جناب دکتر حاج سیّد 
جوادی برای انجام هر کاری که برای تقویت وگسترش زبان و ادبیات فارسی در سراسر 
جھان ناگزیر است؛ حسن استقبال کردند. ۱ 


قند پارسی کس 





[] گزارش یازدھمین سمینار باز آموزی زبان و ادبیات فارسی ھند 

بازدھمین سمینار بازآموزی زبان فارسی طی دو هفته از تاربخ ۱۳۷۴/۲/۳۰ 
(۲۰مہ ۱۹۹۵ تا ۱۳۷۴/۳/۱۱( ژوئن ۹۵) با شرکت ۱۳۷ نفر از اساتید و دانشجوبان 
برگزیدہ سراسر هند در دھلی نو برگزار شد. 

نشست مقدماتی این سمینار اواسط اسعند ۷۴۳ در جلسەای با حضور رایزن فرھنگی 
جمھوری اسلامی ایران آقای سیّد محسن میری: آقای فرهاد پالیزدار مسژول خانه 
فرھنگ دھلی نو مدیر مرکز تحقیقات فارسی آقای ثبوت انجام پذیرفت کھ طی آن زمانَ 
برگزاری سمینار باتوجه بە پایان سال تحصیلی دانشگاەھا از ٠۰‏ اردیبھشت تا ٢١‏ خرداد 
(٢٢مە‏ تا ٢‏ ژوئن ۱۹۹۵)) تعیین شد. 

یادکرد خدمتگزاران برجسته و پاسداران ھندي زبان و ادبیات فارسی در ایام سمینارں 
طرح پسندیدہای بودہ است که بر اساس آن هر سال سمینار را یادوارۂ یکی از این 
شخصیتھا قرار می دادەاند. سمینار امسال نیز بنا بە پیشنھاد آقای ثبوت یادوارۂ 
ہعلامه شبلی نعمانی؛ نامگذاری شد. 

با آمادہ شدن مقدمات سمینار تعداد ۳۴۸ دعوتنامه برای اساتید و پژڑوھشگران و 
معلمان و دانشجوبان برگزیدہ دورۂ دکترای ادبیات فارسی در سراسر ھند ارسال گردید. 

در این سمینار باتوجه بە نیاز شرکت کنندگان قرار شد تأکید اصلی بر آموزش زبانء 
گفتگو و نگارش باشد و حتی مباحث ادبی نیز بە صورت مباحثه وگفتگو انجام گیرد و 
ھریک از استادان نیز مباحثی را برای تدریس بعھدہ گرفتند: آقای ثبوت ومأخذ شناسی 
ادبیات فارسی و شرح اشعاری از شعرای قدیم؛؛ آقای ابطحی ەنثر معاصر و رابطه 


ادبیات باعرفانہ: آقای رادفر وادبیات معاصر و مسبائل زبان شناسی٭؛ آقایٰ کھدوبی 


۷وسھإ۔وملمس٠مسسػجمم۔سشسصسصس٦يمججہحیسسہتباغار‏ ا ذہیٰ وافرھنگی 
ہفنون ادبی نگارش و مسائل دستوری؛)ء آقایان مطیعی: کورش منصوری و سیّد امین 
ذکرگو (مکالمة روز مرہ و اصطلاحات امروز فارسی). 

مراسم افتتاحيه سمینار ساعت ۴/۳۰ بعد از ظھر روز شنبه ٠٣‏ اردیبھشت (٠٥مەه)‏ 
با حضور شرکت کنندگان سمینار و میھمانان دعوت شدہ از علاقەمندان بهە زبان و ادبیات 
فارسی و ایران برگزار شد. رئیس جلسه سفیر محترم جمھوری ا۔سلامی ایران آقای 
شیخ عطّار میھمان خصوصی و افتتاح کنندۂ سمینار آقای بی.ان. پاندی نمایندۂ 
مجلس ھند و محقق برجستھ تاریخ بودند. 

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم؛ پرفسور پاندی طی سخرانی افتتاحیة خود اظھار 
داشتند زبان فارسی یکی از تجلیگاەھای پیوند دو ملّت ایران و ھند است! از این رو 
احیاء زبان فارسی برای حفظ پیوند دو مل ضروری است. جناب آقای شیخ عطّار 
سخنران بعدی بودندکه با اشارہ به پیشینه زبان فارسی در هند اظھار داشتند زبان فارسی 
در این‌جا یک زبان.خارجی بە حساب نمی آید و مطالعه تاریخ هند بدون زبان فارسی 

سخنران بعدی پرفسور امیر حسن عابدی ضمن اشارہ بە روابط دیرینە دو ملّت ایران 
و هند دربارۂ نقش زبان فارسی در اشاعه و آثار فرھنگی و ثبت تاریخ هند سخن گفتند و 
بر مسژولیت استادان هند در حفظ زبان فارسی برای نسلھای آیندہ تأکیدکردند.۔ سپس 
آقای پرفسور اظھر دربارۂ میراث مشترک فارسی دو ملّت و اھمیت برگزاری این گونە 
سمینارھا در حفظ این میراك سخدرانی کردند. رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران 
جناب آقای میری باتوجه بەارتباطات فرھنگی دو ملّت بہ عناصر مشترک فرھنگی 


اشارہ کردند و آموزش زبان فارسی را از وظایف ھردو طرف دانستند و در ضمن 





سختانشان از علاِمة شبلی نعمانی بەپاس خدماتی کھ بەادبیات فارسی کردند 
تقدیر نمودند. پس از آن, پیام معاون امور بین‌الملل وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی 
جناب آقای جنّتی بە سمینار قرائت گردید و در پایان از میھمانان پذیرابی بە عمل آمد. 

کلاس‌ھای آموزشی از صبح روز یکشنبه ١۱‏ اردیبھشت آغاز گردید و تا ظھر روز 
پنجشنبه ۱١‏ خرداد ادامه داشت. در ھر روز دو کلاس پیش از ظھر و یک کلام بعد از 
ظھر برقرار بود. 

در این مدت ھشت فیلم سینمابی ایرانی برای شرکت کنندگان نمایش دادہ شد که - 
استقبال از انھا دیدگاەھای متفاوتی را پی داشت. 

ارائه مقالات تحقیقی از سوی اساتید برجسته ھندی دربارۂ زبان و ادبیات فارسی 
فراھم آوردن فرصتی بود تا استادان ثمرات تحقیقات خود را به دیگران عرضه کنند 
ھمچنین ضمن تقدیر از کوششھای آتھاء جوانترھا نیز تشویق شوند. 

برنامەھای تفریحی ۔ علمی نیز در کنار برنامەھای آموزشی برای شرکت کنندگان 
تدارک دیدہ شدہ بود؛ از جمله بازدید از موزۂ ملّی هند شرکت در نماز جمعه دیدار از 
دائشگاہ جواھر لعل نھرو؛ ڈیدار از جامع همدرد و شرکت در جلسه قدردانی از 
خدمات حکیم عبدالحمید بنیانگذار همدردہ ضیافت شام از سوی سفیر جمھوری 
اسلامی ایران در سفارت: بازدید از خانه فرھنگ و شرکت در جلسه معارفه مدیر جدید 
آقای سیّد باقر ابطحی و تودیع مدیر پیشین مرکز تحقیقات فارسی آقای اکبر ثبوت. 

در آخرین روزھای سمینار برای ارزیابی برنامەھا پرسٹرنامەای در اختیار ھر یک از 
شرکت کنندگان قرار گرفت تا در اوقات استراحت با دقت به آن پاسخ دھند و 
پیشنھادھای خود را جھت رفع نواقص و بھبودی سمینارھای آیندہ بنویسند. ہ گکہ 

گواھی نامه گڈراندن دورۂ بازآموزی زبان فارسی بەکسانی کہ بیش از 1۸۰ در 
کلاس‌ھا شرکت کردہ بودند روز پنجشنبه ۷۴/۴/۱۱ طی مراسمی با حضور مسؤول 


۷۹ء۲ 





اخبار ادبی وفرھنگی 
خانه فرھنگ بھمراہ یک جلد ا زکتاب ٭محققین و منتقدین معروف زبان و ادبیات فالرسی 
در هند در قرن بیستم) نوشتهُ خائم آصغه زمانی ویک عدد نوار و فصل نام قند پارسی 
اھداشد. طبق آمار بدست آمدہ ۶۸ شرکت کنندگان 1۱۰۰ در کلاس‌ھا حضور 
داشتەاتد و 1۹ آٹھا بیش از ۹۰و ۱۵ ہین ۶۰ تا ۹۰ در صد حضور داشتەاند. 

برنامه اختتامیة سمینار ساعت ۴/۳۰ بعد از ظھر پنجشتبه یازدھم خردادماہ در سالن 
کنفرانس جامعة ھمدرد با حضور سفیر محترم جمھوری اسلامی ایران برگزار شد. 
تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغازگر برنامەھا بود و پس از آن میھمان ویژہ آقای وَسُنّت 
سَاتَهُ رئیس شورای روابط فرھنگی ھند بە سخنرانی پرداخت و ضمن اظھار خشنودی از 
برگزاری این گونە سمینارھا بااشارہ به مشترکات و پیوندھای دو ملّت ایران و هند بر 
ضرورت حفظ وگسترش زبان فارسی تأکید کردند و گفتند شورای روابط فرھنگی ھند 
در این بارہ از ھیچ کوششی دریغ نمی کند و آمادہ است سالیانه ۵ نفر از اساتید را جھت 
بازآموزی بە ایران اعزام نماید. ھمچنین ایشان در این مراسم ہا پیشنھاد پرفسور اظھر 
برای انتشار مجلەای بە زبان فارسی از سوی شورا موافقت کردند. سپس پرفسور اظھر 
دھلوی ضمن تشکر از مسؤولان ایرانی برای برپایی این سمینار درباره نقش مھم زبان 
فارسی در فرھنگ ھند سخنترانی کردند. آقای دکتر کھدوبی ضمن ابراز خرسندی از 
برگزاری سمینارہ ھمزبانی را مقدمة ھمدلی و تفاھم میان دو ملّت شمردند و بر نقش 
زبان فارسی در پیوند ملّت‌ھای ایران و هند تأکید کردند. سخنران بعدی آقای پرفسور 
نذیر احمد بودند که دربارۂ نفوذ زبان فارسی بر زبان اردو مقالەای خواندند. 

در پایان رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران جناب آقای میری با تشکر از دست 
اندرکاران سمینار و شرکت کنندگان اظھار امیدواری کردند سمینار توانسته باشد در 


جھت رشد و تقویت آموزش زبان و ادبیات فارسی در ھند مؤثر بودہ باشد. 





قند پارسی . ۸۰ 


[ا مراسم تودیع آقاى اکبر ثبوت و معرفی آقای سیّد باقر ابطحی بەعنوان 
سرپرست جدید مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرھنگی ج.ا.ا. در ھند 

روز چھارشنبه دھم خردادماہ ۱۳۷۴ مطابق با سی و یکم مه ۱۹۹۵ ساعت ۶ بعد از 
ظھر در سالن اجتماعات خانهُ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران مراسمی برگزار گردید. 

در این مراسم کە باحضور آقای شیخ عطٌار سفیر محترم جمھوری اسلامی ایرانء 
جناب سیّد محسن میری رایزن محترم فرھنگی جمھوری اسلامی ایرانء آقای ثبوت 
سرپرست سابق مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در ھند 
آقای سیّد باقر ابطحی سرہپرست جدید این مرکز آقای فرھاد پالیزدار سرپرست 
خانڈفرھنگ جمھوری اسلامی ایران در دھلی نو و بسیاری از اساتید و رسای 
بخشھای فارسی دانشگاەھای سراسر ھند و نیز جمعی از کارمندان و دانشجوبان 
ایرانی مقیم ھند و خانوادەھای آنھا برگزار گردید: آقایان شیخ عطّار سیّد محسن میری؛ 
وھمچنین پرفسور سیّد امیر حسن عاہدی: پرفسور اظھر دھلوی؛: پرفسور شریف حسین 
قاسمی از اساتید برجستۂ فارسی در دانشگاەھای دھلی در رابظه با شخصیّت و مقام 
والای علمی آقای اکبر ثبوت و قدردانی از فعالیت‌ھای پُرہار چندین ساله ایشانء سخنانی 
ایراد فرمودند و ھمچنین برای سرپرست جدید مرکز تحقیقات فارسی در هندہ آقای 
سیّد باقر ابطحی آرزوی موفقیت نمودند سپس آقایان اکبر ثبوت و سیّد باقر ابطحی 
بەترتیب ضمن تشکر از حضار و آرزوی موفقیت برای یکدیگر در رابطە با لزوم و نحوه 
گسترش زبان فارسی در هند سخنرانی ایراد فرمودند. 

در پایان هدایائی بەرسم تقدیر و تشکر از سوی رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی 
ایران در دھلی نو بە آقای اکبر ثبوت به پاس فعالیت‌ھای گرانقدر چندین ساله ایشان در 
هند اھدا گردید. ھمچنین از سوی انجمن استادان فارسی ھند نیز دو حلقه گل به رسم 
تقدیر و نشائه ارجگذاری توسٌط پرفسور عاہدی بە ترتیب بەگردن آقایان اکبر ثبوت و 
سیّد باقر ابطحی انداختند. 










۸۵۷۱۹0۲۹۰: 


۲٢۲٢٢ 1٥2٤٢٣ ۸80 
۲۲۱۶۶۰ انط۸ ۸۲1۔۹5۹‎ 
۲۲۱۴.۰ ۸.۰۱۷۷۰ ۸:7 


6 ٤ہ‏ ۵ :1٥ہ‏ عت ززطا اعجاوااجااح 5ا 60۸۲10-6-۲۸8151 
۲۵۵۱ ؟ہ ءزاط‌مہ >ن٣ھا59!‏ ١ط‏ ٤ہ‏ ۷زہع عم ط۳۸ ۳۰ہ ا[ ععمناہ ا1::۵٥ادں؟‏ 
32832234 6 .110001 ۔ اد0 ۰٠٢۷‏ و۸۲ 8ا71 .18 


جع اءجصا:٣‏ 

عو اہ[حہ مامتا .5.5 

نطآء٥]‏ 3۹۳ ,زصممن 09078 ,مفللمجل ×ط .2622 
72 : وہ 

نحلفی۳ال) مچعصجام عاا م۸ ب×طا فقمومجدیں 


1۵ ۷۱۰۷۷ 41٭دد۳۵ مات‎ 0 ۲۰۱۲ ٣٠٢ ز۷زآ271د۵۰‎ ۲۳0۲۹7٤ 
امط×ہ۔۸۸ ےط ۲ہ ەعوەط‎ ظمه٣.‎ 








سس یپ ور حا رپ ط× جس سے ےچ چو ۔۔ وساےں وچ 
وی یہ ویپ مرجم ےہ پھی سے مم پررڈوسے ان یدع مو سس دمویں پچ مر در تر لد : 7 دنر یی سی ہے : بر 


وا و 
یا و 


گا 





یاداوری چند نکته 


توضیحات و فھرست منابع در پایان باشد۔ 


٭ مقالات ارسالی برای فص نامه باید چاپ نشدہ باشد. 
٭ فصزنامه مقالات دریافتی را باز پس نخواھد داد. 


٠‏ حے التالیےسف منضاسب بے مقالاتی که در این فصل ‌نامهہ ب٭-چاپ ہرسد 
پرداخت خواھد شد. 


ں فصلنامہ در انتخاب مقالات آزاد است. 


٭ ۔طالب منعکس شدہ الزاماً نظر مدیزیٔت فصلنامه نیست. 





مدیر مسوُول 


رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران 


فص نامۂ رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران دھلی نو 


شمارۂ ۰٠ء‏ زمستان ۱۳۷۴ 


مشاوران 
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پرفسور نذیر احمد 

پرفسور سیّد امیر حسن عابدی 


پرفسور عبدالودود اظھر دھلوی 


مدیر مجلَه 





پرفسور شریف حسین قاسمی 


ناشر: رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 
۸ء تلک مارگ: دھلی نو '١"ََٰٔ۰۱)۱‏ 
تلفن: ۳۸۳۲۳۲۰-۴ 


ماشین‌نویسی کامپیوتری: عبدالرحمٰن قریشی 


تو 
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فھرست مطالب 


وضع زبان فارسی در دنیای امروز 
قدیمی ‌ترین نسخەای 

از مصباح الھدایه 

تألیف عرٌالدین محمود کاشانی 
غزلیّات باز یافتهۂ ظھیر فاریابی 
شعر در تفسیر 

حدیث عطار در مجالس 

و آثار عرفای ھندی 

غزل 

نگاھی بە ملفوظات شاہ عالم 
معرّفی نسخەای خطّی 

در کتابخانۂ رضا 

تحقیق دربارهۂ عیّوقی 

و داستان ورقه و گلشاہ 


٠۰‏ ترامن چشم در راھم 


١‏ سمم ادب و عرفان ایرانی در اسلام 
۲- 


از معاصران غالب دھلوی در ایران 


گر 


مذیر 
آیة الله سیّد علی خامنەای 


پرفسور سید امیر حسن عاہدی 


دکتر رضا مصطفوی سبزواری 


پرفسور شریف حسین قاسمی 
امیر ابوالحسن ہ٭خسروہ 
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قند پارسی 
۳- تحقیق از نظر ہبیدل: و پڑوھشگران دکتر سیّد احسن الظفر 
۳۴- نظری بە سفرنامة تحفة الخاقانیه 

تألیف سلطان الواعظین 

ابوالفتح حسنی حسینی اصفھانی ‏ دکتر سیّد محمّد مھدی 
۵- رساله تحقیق السداد فی مَذَلةِ الآزاد 

تألیف محمّد صدّیق سخنوربلگرامی تصحیح وتحثیه 


دکتر سیّد حسن عباس 
۶- زندگی رود محمّد رضا مھدیزاد 
۷- شعر و سخن حافظ 
از دیدگاہ لسان الغیب سیّد داوود وزھدیء 
۸- عشقی عظیمآبادی پرفسور کلیم سھسرامی 
۹- احوال و آثار ابرالحسن فردپھلواروی محمد سعید احمد شمسی 
-٠‏ ملا سابق بنارسی دکٹر شمیم اختر 


-١۱‏ شعر مولانا امتیاز علی خان عرشی 
-٢‏ اخبار ادبی و فرھنگی 
۳- تسلیت 


۰۴ انتشارات مرکز تحقیقات فارسی 


جو جو ہے 


د۰ 


۴۸۵۰۹ 


۶-۸۲ 


۸۳۷۷ 
۲۲۲۸ 


۲۲۹-۲ 
۲۴۳-۹ 
۲۵۰-۵۸ 
۲۵۹-۸ 
۲۶۹-۷۲ 
۲۷۳-۹۶ 
۷ 
ظ۸ 


خدا را سپاس می گوبیم کە با امداد و توفیق خدا و یاری استادان و دوستان 
دانشمند ما در انتشار دھمین شمارۃ (قند پارسی؟ موفق شدہایم. ضمن تشکر از 
ھمکاران خود فصل نامه زمستان را در اختیار علاقهمندان به زبان و ادب فارسی 
میگذاریم. 

انتظار می رود کە محقّقان و استادان محترم ما را ممچنان با ارسال مقالەھای 
تحقیقی خود در ادامهُ چاپ وقند پارسی؛ کمک و تشویق نمایند. 

(قند پارسی) تصمیم دارد شماره بعدی خود را بە ویژەنامه حافظ اختصاص دھد. 
حافظ شیرازی در تاریخ شعر و ادب فارسی شخصیتی است کە ما ھمهُ دوستداران این 
زبان بە وی ارچ می نھیم و غالب بە یقین شاعری غزل سرا در فارسی نیست کە پس از 
حافظ به غزل سرایی پرداخته و در پیروی از حافظ افتخار نکردہ باشد. بنا بر این از 
استادان عزیز تفاضا می شود مقالەھای تحقیقی خود راکە دربارہ یافتەھای جدید و 
قابل ذکر مربوط بە احوال و دیوان اشعار حافظ تهھیّه نمودەاند جھت چاپ در 
وقند پارسی؛ ارسال کردہ و در رسیدن بە اھداف بلند ویژەنامه حافظ از میچ گونە یاری 
و مساعدت علمی دریغ نورزند. 

تاکنون معمول این بودہ است تنھا مقالات تحقیقی راکە درباره موضوعات جدید 
ادبی باشند: در ەقند پارسی شما به چاپ رسانیم و تاد زیادی در این زمینه موفق 
ھم شدہایم. امید است کە ھمکاران دانشمند ما مقالات خود را در آیندہ از سر تأّل 


دقت و وسواس بیشتری نوشته وارزش ادبی (قند پارسی را دو چندان کنند. 


مدیر: 





وضع زبانفارسی دردنیای ‌امروز 





پرادران و خواھران عزیز و اساتید و دوستداران زبان شیرین فارسی ! 

خیلی خوش آمدید. امیدوارم این دیدار و اجتماع شماء برای زبان فارسی و فارسی 
زبانان و مجموعة بشربّت با فرھنگ و مشتاقِ معارف: برکاتی داشته باشد و ھمانطور که 
جناب آقای میر سلیم اشارہ کردند ان شاءاللہ ادامه پیداکند. 

مھمترین وظیفەای که امروز نسبت بە شما میھمانان عزیز بر دوش خودم احساس 
میکنم؛ تشکر از دست اندرکاران این اجتماع خوب و مفید و شرکت کنندگان فعال در 
آن ۔چه اساتید ساکن ایران و چە اساتید خارجی یا ساکن کشورھای دیگر۔است. بعضی 
از آنچە راکە در این کنگرہ گفته شدہ بود: توفیق پیدا کردم و خواندم. مطالب مفید و 
موضوعات مھم و لازمی مطرج شدہ است که ان شاءالل از تفاصیل آنء بعدھا مطلع 
خواھم شد. 


ا 


قند پارسی ا 


چند نکتە بە نظرم می رسد کە عرض میکنم. اگرچھ بعضی از آنھا تکراری است؛ ولی 
برای اھتمام بە این امر مھم؛ تکرار آن لازم است: 

یک نکتە این است که زبان فارسی؛ برای ما فارسی زبانان۔ چھ ارانیان و چھ 
ملّت‌ھای دیگری کە بە زبان فارسی تکلّم میکنند ۔یک میراث عظیم 70 2:) 
ارزشمند و مایه سربلندی؛ و یک جوببار پر فیض از گنجیه عظیم مواریث فرھنگی و در 
واقعء همه چیز ماست. در واقع زبان فارسی؛ رمز ھوبّت ملّی ماست. شاید کمتر حقیقتی 
درمیان ماء بەقدر این حقیقت دارای ارزش و اھمیّت باشد. این؛ برای ما ایرانی ھا و 





فارسی زبانانء جای گفتگو ندارد. این مقدار از اھمیّٔت کە بیان شد: بخشی از آن چیزی 
است که دربارۂ زبان فارسی ما فارسی زبانانء می توائیم بگوبیم و بیندیشیم. 

واما برای غیر فارسی زبانان باز ھم زبان فارسی ۔به عنوان یک زبان ۔پدیدۂ بسیار 
بزرگ وپُر شکوھی است؛ زیراکه این زبان دارای خصوصیات بسیار با اھمیّتی است. اوّلاً 
از گسترش واژگان برخوردار است. ثانیاً از ظرفیّت ترکیب پذیری برخوردار می باشد که 
این بەمعنای وجود یک چشمۂ زابندۂ ابدی در خود زبان است. من روی این خصیصه 
مجدداً تکیە خواہم کرد و در این زمینهہ توصیەای بە برادران مسؤول گسترش زبان 
عرض خواھم کرد. ثالئاً برخوردار از زیبابی موسیقابی است! یعنی زبان بھ ھنجار و 
گوش نوازی است و جزو زبان‌ھای خشن و سخت و ناہنجار نیست. از این گذشت 
مجموعة زبان بە خاطر خصوصیات واژگانی و ترکیبی و دیگر خصوصیاتی که داراست؛ 
ظرفیّت بسیار بالابی برای حمل ھمەگونە معانی دارد. ھیچ بخشی از گسترۂ معارق 
بشری نیست که در این زبان نتواند حمل بشود و این زبان از حمل و ارائە و بیان آن عاجز 
باشد. ما در بعضی از زباذھای دیگر می بینیم کە برخی از معانی, در آن زبانھا قابل بیان 


نیست, 


اقبال لاھوری در جایی؛ علّت گرایش خود بە زبان فارسی را ھمین معنا ذکر میکند. با 


آں. ہا نے 5 : 
ین کە او در جوانی خود شعر را بە زبان اردو شروع کردہ و زبان مادریش اردوست؛ در 


۳۴.- ---۱١١سسستزیٹبٹبٹ‏ ٹس ےس _۔۔۔ وضع زبان فارسی در دنیای امروز 
عین حال بیشترین شعر او فارسی است و عالی ترین مفاھیمی که خالق و آفرینندۂ آن 
است: به زبان فارسی می باشد. او در جایی این طور ذکر می کند کە علّت گرایش بە زبان 
فارسی: این است کھ می بیند زبانِ خود او نمی تواند حامل این همه معانی ظریف و دقیق 
و عالی وگستردہ باشد؛ بنا بر این مجبور است که بە زبان فارسی رو کند. او این زبان را از 
طریق شعر مولوی و حافظ فرا میگیرد و زبان شعر و فلسفه و معارف بلندِ فوق العادہ 
برجستة خود قرار می دھد. بنا بر این خصوصیّات زبان ما اینھاست و بسی خصوصیّت 
دیگر برای کسی که متکلّم بە این زیان نیست و زبان فارسی: زبان او محسوب نمی شود. 

علاوہ بر اینھا زہان فارسی یک وسیله انحصاری برای دست یافتن به مفاھیم والا و 
حکمت عظیم و بی نظیری است که در میراث فرھنگی این زبان ۔از شعر و نثر۔موجود 
می باشد. راہ دست یافتن بەکتب ادبیّات و حکمت و اخلاق و علمی منحصراً آموختن 
زبان فارسی است؛ چون بسیاری از این مفاھیم ۔به خصوص عفاهیم عرفانی و معانی 
اخلاقی و ادبی و ذوقی ۔ قابل ترجمه نیست و یا ہا ترجمه به طور کامل قابل ارائه 
نمی‌باشد. 

اگر کسی با شعر فارسی خوب آشنا باشد این نکته را تصدیق میکند کە بعضی از 
واژەھای زبان فارسی: بە زبانھایی کە ما آشنا ھستیم؛ قابل ترجمه نیست و شاید بەکمتر 
زبانی قابل ترجمه باشد. بنا بر این زبان فارسی ۔به دلابلی کە ذکر شد۔ نەفقط برای 
فارسی زبانان بلکه برای ھمهٔ کسانی کە علاقەمند به معارف والای بشری ھستند یک 
ذخیرہ با ارزش و یک چیز مھم و قابل پیگیری و فراگیری است و این اجتماعات و 
پیگیری‌ها و اھتمامھای خوبی راکه امروز مشاہدہ می شود توجیه میکند. 

ھمان طور کە عرض کردم؛ زبان فارسی برای ما فارسی زبانان مایه افتخار است و 
میراث عظیم ما می باشد. دلائل گوناگونی در این موضوع مترب است٠ٗ‏ از جمله بە این 
جھت کە زبان فارسی؛ بدون آنکە ھیچ زوری دنبال آن باشد در بخش مھمی از تاریخ 
گذشته ما و در قلمروی بیرون از قلمرو اصلی خودہ یا زبان رسمی بودہ (مثل ھند کە در 


7 ۴ 
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آنجا قرنھا زبان رسمی بود) یا لااقل زبان علم و ادییّات و ذوق و ھنر بودہ است. حتّی 
در کشورھابی که میان آنھا وایران آن روز چندان صلح و صفایى ھم برقرار نبودہہ زبان 
فارسی رواج داشته است. ۱ 

کسی کە تاریخ دورہ میانه و درگیری‌ھای شدید بین ایران و آسیای صخیر را می داند 
از این کە می بیند در ھمان زمان و در زمانھای قبل و بعد از آنء زبان فارسی تا مدّتی 
زبان علم و ذوق و ادب و شعر و ھنر در آسیای صغیر بودہ است و شعرا بھ این زبان شعر 
میگفتندہ منشیان بە این زبان می نوشتند و ادبا با این زبان تکلّم میکردند؛ تعجٌب می ‌کند. 
شاید در برهەای از زمان ھم زبان فارسی در آسیای صغیرہ زبان رسمی بودہ است که٭ 
من آن را یقین ندارم. 

شعرای بزرگی رامی شناسیم که بھترین آثارشان را بە زبان فارسی ۔نه به زبان مادری۔ 
بیان کردەاند. از نظامی گنجوی در طرف غرب و امیر خسرو دھلوی و حسن دھلوی در 
شبه قارہ بگیرید تا در دوران بعد از آن در شبه قارہ شعرایی مثل فیضی دکنی و نیز مثل 
صائب تبریزی ویا اقبال لاھوری و در این اواخر مٹل مرحوم استاد شھریارکە پیشترین و 
شاید بھترین شعر خود را بە زبان فارسی سرودہاند. ہبھترین) را بە طور قاطع عرض 
نمیکنیم؛ بە خاطر آن که بعضی از اشعار زبان ترکی او فوق العادہ است. ھمة ایتھا نشان 
دھندۂ جاذبەھای فراوان زبان فارسی است. 

نكتةُ دیگر در باب زبان فارسی؛ خدمتی است که این زبان ہە اسلام کردہ است. 
گسترش اسلام در شبه قارہ و چین و بخشی از آسیای میانە بلاشک بە وسیلۂ زبان فارسی 
و فارسی زبانھا بودہ است. بسیاری از کسانی که در آن مناطق مسلمان شدہاند ھنوز 
نشانەھا و یادگارھای زبان فارسی را کە این دین برای آنھا بە ارمغان بردہ است؟ در 
اظھارات وکلمات و اصطلاحات دینیشان حفظ کردہاند این ھم از جمله مواردی است 
که برای ما مایه سربلندی و افتخار است. 


۵ مم نٹ سس سے.۔سس شش سے وضع زبان فارسی در دنیای امروز 
امروز زبان فارسی ۔ھمان طور که اشارہ کردند و تعبیر درستی است ۔ زبان مظلومی 
می باشد؛ چون بەعمد با این زبان مبارزہ و معارضه شدہ است. در ھمین شبه قارہ زبان 
فارسی آنءگسترش عظیمی داشته است و شعرای گوناگون و بزرگانی ۔نه ایرانی ھابی کھ 
بە آنذجا مھاجرت کردہاند۔ بە آن زبان گفتەاند و نوشتەاند؛ حّی تسلٌط بعضی از آٹھا 
نسبت بە زبان شعری از شعرای مھاجر ایرانی برتر و بالاتر است؛ مثل ھمین فیضی دکنی 
که اشارہ شد. حکام آنجا بە زبان فارسی حرف می زدند. علاوہ بر این کە زبان دیوانی 
بودہ زبان معمول و رایج بین خود آنھا ھم زبان فارسی بودہ است. داستانھای زیادی از 
شعرگوبی ھای سلاطین و حواشی و نزدیکان و کسانشان در تاریخ ادبیّات ما محفوظ 
است کە معلوم می شود زبان فارسی یک چیز مورد استفادۂ گاہەگاہ نبودہ است و مثل 
بعضی از کشورھاکه درٴدورانی زبانھای بیگانه زبان اشراف و اعیان محسوب می شد؛ 
نبودہ است؛ بلکه زبان رایج م آنھا بودہ است. در میان آنھا زبان فارسی مثل زبان مادری 
تأثیر میگذاشته و احساساتٗ تھا راتحریک می‌کردہ و آنھا را بر سر ذوق و شوق و وجد 
می آوردہ است. زبان فارسی چنین خصوصیّاتی را در شبه قارہ داردکە در کمتر جابی ھم 
در دنیاء چنین جایگاہ رفیعی برای این زبانء مشاهدہ میکنیم. 
در این کشور؛ طوری با زبان فارسی مبارزہ کردند کە تقریباً آن را از صحنة زندگی 
حذف نمودند. حتّی قبل از آن که انگلیسی‌ھا در هند حکومتِ رسمی تشکیل بدھند و 
در سال ۱۸۵۷ ھند رسماً جزو امپراطوری انگلیس شود؛ زبان فارسی از طرف کمپانی 
ھند شرقی در ھند ممنوع شد و نگذاشتند این زبان بە عنوان زبان رسمی باشد. وقتی 
زبان فارسی ممنوع می شود خیلی طبیعی است که از جایگاہ رفیع خودہ بە طور تھری 
فرومی افتد. خی موسور سو ات سی بد سو تو بنا بر این 
حقیقت این است که زبان فارسی؛ زبان مظلومی است. 
امروز ھم متأسفانه بعضی مبارزەھا و معارضەھها با زہان فارسی را در دنیا مشاهدہ 
می‌کنیم. بنا بر این جا دارد کە کسانی برای این زبان فاخر و زیبا و رسا وُر ظرفیّت و 
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دارای محمولۂ بسیار عظیمی از گنجینه معارف و میراث ذھنیات و عقلیات بشری تلاش 
کنند. فارسی زبانان در رتبه اوّل این وظیفه قرار دارند و ما ایرائی‌ھا بە دلایل مختلفء 
وظیف سنگینتری داریم. از این کە می بینم برادران مسؤول ما این کار را جدی گرفتەاند و 
دنبال میکنند؛ خرسندم و امیدوارم با جدیت کامل و اھتمام فراوان ادامه پیداکند؛ لیکن 
نمی شود به این جا بسندہ کرد؛ بلکه بایستی تلاش را در سراسر جھان مضاعف نمود, " ءٴ 

بحمدالل زبان فارسی'ٴدوستدارانی دارد کە شما عزیزانی کە در این جلسه تشریف 
دارید یا در این اجتماع شرکت داشتید جمعی از آن علاقەمندان و دوستداران زبان 
فارسی محسوب میشوید. عمه جا در دنیا کسان برجسته و صاحب اندیشه و ذوقی_ 
هھستند که نسبت به زبان فارسی احساس مسؤولیّت و محبت می ‌کنند؛ بنا بر این تلاش در 
این زمینە ہایستی مضاعف ہشود و انشاءاللہ کە در سطح جھانی به طور جدی دنبال 
بشود. البنّه سلسله جنبان این کار برادران ما ھستند کە در این‌جا مشغول تلاشند و 
بایستی این کار را انجام بدھند. هر فعالیّت دیگری ھم که از هر جای دنیا ۔بە خصوص 
کشورھای پارسی زبان۔نسبت بە این کار بشودہ ما از آن استقبال میکثیم. 

در حال حاضر زبان فارسی خصوصیّت مھم دیگری دارد کە خصوصیّت امروز 
می باشد و آن این است که مفاھیم عظیم این انقلاب بزرگ بەزبان فارسی عرضه 
می شود امروز در دنیا انگیزەھا برای پوشاندن این مفاھیم یا وارونه جلوہ دادن آنء زیاد 
است و این بر کسی پوشیدہ نیست. بسیاری از سخنھای والا و درست و گوش نواز و 
دلنواز کە هر انسانی را دررھر جای دنیا به خود جذب می کند؛ امروز بە برکت انقلاب در 
این کشور بر زبا‌ھا و دلھا جاری می شود کە در دنیا بسیاری از آٹھا بی خبرند یا حتّی 
عکس ان را از چنان تعبیرات و کلماتی می فھمند و استنباط می‌کنند. زبان فارسی در این 
مورد می تواند مسؤولیّت بزرگی را بر عھدہ بگیرد. 

این زبان بار سنگینِ مسؤولیّتی را بر دوش دارد و محمولة عظیمی از این معارف: 
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مروز در اختیار زبان فارسی است که این ھم جزو خصوصیاتی می باشد که این زبان از‎ 
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آن برخوردار است. بنا بر این ضمن تأکید و تأیید آنچه راکە در مجموعہه و اجتماع و 
اجلاس شما بر آن تکیە شدہ است کھ از بعضی از آٹھا مطلعم و ان شاءاللہ از بقیه هم 
بەتفصیل مطلع خواھم شد؛ چند توصيیه در این زمینه عرض می کنم: 

توصیۂ اوّل فراموش نکردن وظیف پاسداری از این زبان و از پرچم برافراشتة آن در 
ایران و کشورھای فارسی زبان و ان شاءاللہ در سراسر جھان است. این وظیفۂ بزرگ 
است. این کار را نباید یک کار دفعی و موسمی و مقطعی تلقی کرد. این یک کار جاری و 
ھمیشگی ویک وظیفه است که باید ان شاءاللہ دنبال بشود. 

توصیة بعدی این است که برای گسترش و ایجاد عناصر حیات و تکامل در زبان 
فارسی؛: بایستی از موجودي خود این زبانء حد اکٹر استفادہ بشود. این نکتەای است که 
مخاطبِ آن در درجة اوّل برادران مسژول در فرھنگستان زبان فارسی هستند که باید 
بە آن توجّە کنند. البنّه امروز کارھای با ارزشی در این فرھنگستان انجام میگیرد و من 
احساس می ‌کنم که این مرکز برخلاف آنچه که درگذشته صرفاً بە نام فرھنگستان در ایران 
شناخته شدہ بو یک فرھنگستان واقعی است و در آیندہ بیشتر از آنچه که امروز 
ھست؛ خواھہد بود. 

از ظرفیّتھای موجود زبانء استفادہ کنید. بسیاری از افعال متروکِ فارسی صحیح 
در گوشه وکنار کشور و شاید در کشورھای دیگر وجود دارد که بایستی از آنھا استفادہ 
شود. از ھمین فارسی موجودی که ما امروز بە آن تکلّم میکنیم ۔نە فارسی دوران گذشتۂ 
قبل از اسلام ۔بایستی استفادہ بشود. مثلاً فعل وشاریدنہ که در آبشار آن را می بینیم یک 
فعل است کە در خراسان امروز معمول می باشد. این فعل در آن نقطه تکلّم می شود ولی 
بھ صورت فشاریدن) نیست؟ بلکه ہشریدنء (ہا تشدید و یا بدؤن تشدید حرف ہرا٤)‏ 
تلفُظ می شود؛ در حالی کە کسی از این فعل خبر ندارد۔ 

در مجموعۂ زبان فارسی فعلھای زببا با مشتقات آن وجود دارد؛ امًّا اصل آن فع لھا 
فراموش شدہ است و از این قبیل زیاد ھم داریم. یا مثلاً لغت ہپرھیب: کھ باز در فارسي 
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خراسانی ما و در اصطلاحات امروز معمولِ مشھدی و خراسانی معمول است و 
2 اشبح) می‌باشد. من بارھا متعمداً این لغت را بەکار بردەام و دیدم کە کسانی 
می نویسند و ضبط میکنند و چاپ می‌کنند؛ بە خیال آن کە این لغت اشتباهاً بر زبان 
جاری شدہ است: بە میل خودشان آن را بە صورت‌ھای گوناگون تغییر می دھند. ما لغتی 
بەاین زیبایی: برای ہشبح؛ دز فارسی نداریم؛ امّا این لغت را فراموش کردہایم؛ در حالی 
کە ھمین حالا در زبان معمولي خراساني موجود ماء این لغت بەکار می رود. 
یا لغت ہہَنتَّوہ در مقابل فتَسَر؛ که ھمین حالت را دارد. ونَسر؛ را در جاھای گوناگون 
بەکار می ہرند. انسر؛ و ارہ یعنی طرف پشت بە آفتاب که معمولاً در این جاھا ھم 
بەکار می ‌ہرند. ما در مشھد انَسَرہ میگوبیم؟؛ ولی در این جا ونسارہ تلفظ می کنند. ہت 
بەمعنای رو بە آفتاب است که در مقابل (َنَسَرہ بەکار می رود و این لغت رایجی در 
خراسان (در منطقەای حدود گناباد) است. این لغات زیبا و امثال آنء در زبان ما فراوان 
است. باید از ظرفیّت‌ھای موجود استفادہ کنیم ویک بخش برای جستجوی لغات بسیط 
فراموش شدۂ زبان فارسی تأسیس شود و بەکار افتد. 
توصیهُ بعدی استفادہ از ظرفیّت ترکیبی است. همان طور کە عرض کردمء زبان 
فارسی یک زبان معجزہەگر در قضیةُ ترکیب است. بسیاری از لغات ترکیبی ما از ھم 
معناھای بسیطشان زبباتر از آب در آمدند وغالباًھم ھمان لغاتی ھستند کە بسی ظرافت 
و معنا در این واڑەھا وجود دارد و قابل ترجمه بە ھیچ زبائی نیستند. یک وقتی؛ در 
مجمعی ادبی در مشھد نشسته بودیم و استاد بلند پایەای شعری از حافظ را به زبان 
دیگری کە اھل آن زبان بود ترجمهە کردہ بود و می خواند. من آن بیت حافظ را یادم 
نیست! امَا کلم ١دامن‏ کشانہ در آن بود. دیدم ہدامن کشان) را نمی توائد ترجمه گند! 
حالا شما بەچه معنابی خواھید توانست ہدامن کشانہ را ترجمه کنید؟ ناز؟ غرور؟ 
بی توجھی؟ زیبابی؟ بەکدامیک از این معانی؛ قابل ترجمه است؟ واقعاً قابل ترجمهھ 
نیست. من بەجرأت میگویم کە این کلمه و بسیاری از ترکیبات ہا ھیچ معنای دیگری 


۹ .مم سس تےتیتٹتٹتلتٹس ہہ تہ وضع زبان فارسی در دنیای امروز 
قابل مقایسه نیستند. ذوق والابی این کلمات را در برهەای از آن جوشش و غلیان ذوق و 
قریحة شعری بر زبان آوردہ است. مثلاً در شعر سعدی: 
او می رود دامسن کشان ‏ من جام محرومی چشان 

شما اگر بخواھید کلمه دامن کشانہ را ترجمه کنید چگونە ترجمه خواھید کرد؟ این 
اصلاً قابل ترجمه ٹیست. این تعبیر و ترکیب: با این ھمه ظرفیّت بالاء خیلی زیباست. این 
ظرفیّت عظیم و شگفت آور ترکیبی زبان فارسی: باید در فرھنگستان و در لغت سازی 
بەکار گرفته بشود. ۱ 

خصوصیّت ترکیب زبان فارسی این است کھ ترکیب فقط با پسوند نمی شود؛ ترکیب ہا 
پسوند در بسیاری از زبا‌ھا وجود دارد. گاھی در دو کلمهٔ جدا و بیگانە از ھم با یکدیگر 
ترکیب می شوند و زبہاتر می افتد تا کلماتی کە با پسوند ترکیب شدہاند. مثلاً ما با کلم 
ادائنش) دەھا ترکیب درست می کنیم؛ مثل کلمة دانشمند و دانشور و دانشکدہ که ایٹھا با 
پسوندھای معمولي زبان فارسی ترکیب شدہاند. این واژەھاء از ترکیب‌ھای دانشگاہ و 
دانشجوی و دانش پژوہ و دانشسرا که دو کلمەاند و اصلاً با ھم ارتباطی ندارند زیباتر 
نیستند. دانشسرا دانشگاہ و دانش پژوہ ترکیبات زیبابی ھستند. بنا بر این در ترکیب فقط 
بە دنبال پسوندھا و قیافەھای ترکیبی نگردیم؛! بلکه دنبال ذوق ترکیب باشیم. این کاں 
بایستی در فرھنگستان مورد توجّه قرار بگیرد. 

توصیة دیگری در ذھنم میگذرد کہ البنّه در مقالەای که الن خصوصیّات آن مقاله و 
نویسندەاش را بە یاد ندارم؛ ولی م یدانم متعلق بە این اواخر است و تاکٹون کسی را 
ندیدەام کە بەاین کیفیّت بگوید و نمی دانم کە آیا تلقی بە قبول خواعد شد یا نہ ولی 
بەھر حال از آن مقاله بە این معنا متنبه شدم؛ این است که در عربی چیزی بە نام تعریب 
وجود دارد که لغات را از زباھای بیگانه می آورند و آن را با ھنجارھا و اوزان زبان عربی 
نزدیک می‌کنند اگر تگوییم کە صد در صد منطبق می ‌کنند. به طوری که وقتی عربی 
زبانان آن را نگاہ می کند؛ احساس می کند کە گویا این لغت عربی است. 
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این یک کار است. زبان نمی تواند از خارج خود چیزی نگیرد. زبانِ زندہ این است کھ 
می تواند از بیروت محدودۂ خود جذب کند. این علامت زندہ بودن زبان است. این معانی 
ھم که در مورد تلفّظ بەلغات عربی در زبان فارسی وجود دارد بعضی آن را از عیوب 
زبان فارسی می‌شمارند؛ در صورتی کە این از محسنات زبان فارسی است. بە عنوان 
جمله معترضه عرض میکنم که زبان عربی بەھر جاکە رفت: تقریباً زبانذ رسمی شد. در 
ایران ھم؛ اوّل زان رسمی شد؛ لیکن بعد زبان فارسی بر زبان عربی غلبه کرد و آنچه را 
کە لازم داشت: از زبان عربی گرفت. 

امروز ما لغات عربی را به معناھای خودمان ۔ نە به معناھای عربی ۔ در زبان فارسی 
بەکار می‌بریم. ان معناھا جزو زبان ماست. بنا بر این زبان باگرفتن لغات عربی خود را 
کامل کردہ و ظرفیّت بالای خود را نشان دادہ است. البنّه من عقیدہ ندارم کە ما باید در 
بەکار بردن واڑژەھای عربی مبالغه کنیم؛ لیکن آنچه کە در زبان ما جا افتادہ است گاھی 
معنای منحصر دارد. این نکته را بە عنوان ظرفیّت بالای زبان به حساب آوریم. این عیب 
زبان نیست. 

بەھر حال امروز ھم ممکن است این حالت وجود داشته باشد؛ کما این کە لغات 
فرنگی وارد زبان ما می شود و ما بعضی از اوقات چارہ نداریم؛ زیرا مفاھیم خارجی وارد 
این زبان می شود و لغت را با خودش می آورد. چه اشکالی داردکە ما چیزی مثٹل تعریب 
اپارسی گری؛ داشته ہاشیم و لغت را با پارسی گری؛ پارسی گونه کنیم؛ یعنی اوزان و 
ھنجار وکلمات راکە در فارسی زیاد بەکار می رود در نظر بگیریم و ان را بە جای کلم 
فرنگی بیاوریم. مثلاً بەجای ہرادیوہ از کلم فارسی ہرادیانہ استفادہ کنیم. یا مثلاً از 
کلمه ہتلویزانہ کە یک ھنجار فارسی است بە جای هتلویزیونہ استفادہ کنیم. اگر کسی 
بگوید: "من بەتلوبزان نگاہ میکردم' این خیلی فارسی‌ثر از این است که بگوید: ”من 
بەتلویزیون نگاء میکردم" اگر ما این کار را بکٹیم مانعی ندارد. 





وضع زبان فارسی در دنیای امروز 

بنا بر این اگر اساتیدی بنشینند و پارسی گری یعنی ھنجار پارسی دادن بەلغتھای 
غیر فارسی را بەکار ببرند کار مناسبی انجام دادەاند؛ کما این کە ما ھمین کار را در زبان 
عربی کردیم و کلمة عربی را بە نحوی بەکار می بریم کە خود عرب ھم نمی فھمد که ما 
چھ میگوییم. او میگوید العربيه: ولی ما این طوری نمیگوییم. ماکلمە را از اوگرفتیم و 
هنجار فارسی بەاو دادیم و فارسی کردیم. زبان ما فارسی است و اگر بخواھیم با یک 
عرب صحبت بکنیم و بگوبیم ما با تو بە زبان عربی صحبت می کنیم؛ خواھیم گفت: 
"نحن تکلّم معك باللغة العربیة'۔ نمیگوییم عربی؛ چون ما عربی را عربی میگوہیم؟ 
بە او ھم میگوییم وباللغة العربیةہ نەہ این غلط است؛ لیکن وقتی فارسی حرف می زنیم؛ 
میگوہیم: "من بە زبان.۔عربی سخن گفتم". عربی ھنجار فارسی پیدا کردہ است. این 
فارسیگری است. بنا بر این چنین کاری را ھم می شود در زبان فارسی کرد. 

از جمله توصیەھای دیگزی که من لازم می دائم عرض بکنم این است که در زبان ما 
ھمچنانکه برادران و خواھران مطلع هستندہ لغات جعلی فارسی در برهەای از زمان وارد 
این زبان شد کە اصطلاحاً بە آٹھا لغات دساتیری گفته می شود. ہملافیروزہ نامی از 
پارسیان عندء کتابی را در آورد و لغات او را ییرون کشیدند و بەعنوان لغات دساتیری 
پخش کردند. در دوره رژیم پھلوی: بعضی کارھای نسبتاً خوبی؛ البنّه خیلی کم و غیر قابل 
ذکر؛ در زمینه زبان فارسی انجام شد؛ لیکن از جمله کارھای بدی کە انجام گرفت؛ این 
بودکه لغات دساتیری را بە عنوان لغت فارسی وارد زبان ماکردند. 

ھمین حالا در تعییرات ما واژەھابی وجود داردکە جزو زبان ماست و ما فعلاً بحثی 
دربارۂ آنھا نداریم. مثلاًکلمۂ ہتیمسارہ وکلمۂ وفرسادہ؛ دساتیری ہستند و به ھیچ وج 
اصل و ریشۂ فارسی ندارند. ایٹھا را بە عنوان لغت فارسی وارد زبان ما کردند. مانعی 
ندارد کە کسی بیاید از موجودی زبان فارسی؛ ھمچنانکه گفتیم یک لغت ترکیبی 
بە وجود آورد و یا با پسوندھا ترکیب کند؛ مثل ھمین کارھایی کە آقایان می کنند و ویارانہہ 
را بەجای ہسویسیدہ و یا عرایانەہ را بە جای وکامپیوترہ بەکار می برند. این کار' بسسیار 
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خوبی است. اگر چنانچھ از این کارھا بکنند مانعی ندارد؛ امّا این کە ما بیاییم لغتی را 
جعل کنیم و بگوپیم این لغت: لغتِ فارسي اصیل است و به عنوان میراث گذشتہ آن را جا 
پپندازیم و آن را وارد زبان فارسی کنیم؛ در حالی کهە میراث گذشته نیست این خیانت 
بە زبان فارسی است و این کار نباید انجام بگیرد. 

عمین طور لغات دساتیری جدید است کھ باید از آٹھا اجتناب کرد. حالا دساتیں 
کتاب آن شخص مورد بحث خصوصیّتی ندارد کە ما از او بخواھیم اجتناب بکنیم۔. هر 
کسی کهە این کار را بکندہ کار بدی است. واژەھایی را بەگمان فارسی بودن, وارد کنیم؟! 
بدون این کە ترکیب و موازین لازمی در آنھا وجود داشته باشد؛ یا ھمین پارسی گری که۔ 
عرض شد. در دوران رژیم پھلوی؛ این کار انجام گرفت و لغتھای فرنگی بی حسابی در 
زبان فارسی وارد شد کە امروز واقعاًزبان ما از لغاتی پُر است کە قابل اجتناب بود و ھیچ 
لزومی در تعبیرات معمولی و عادی ما نداشت. آٹھا آمدند این لغات را باب و باز 
بە ھمان تعبیر فرھنگی مد کردند و مجبور نمودند که ھمه آتھا راکار ببرند و اگر گاھی آٹھا 
بەکار نرود فھمیدہ نمی شود. 

البنّه آن مقداری که جزو زبان ما شدہ است: آن را قبول میکنیم و مقداری که بە آن 
نیازی نداریم یا جزو زبان نیست یا اساساً غلط بودہ یا بر زیان سنگین است؛ خوب است 
که از زبان اخراج کنیم تا در زبان فارسی نماند. 

از خصوصیّاتی که من بر روی آن تکیە میکنم؛ این است کە زبان امروز ما ھمان زبانی 
است که بزرگانِ شعر ما بەکار می برند. مسأل نثر جداست. ما می بینیم کە بین نٹرھای قرن 
چھارم و پنجم و ششم و سپس مقلّدین ایٹھا در دورەھای بعد و ححّی دورۂ قاجار و آنچھ 
کھ زبان امروز ماست: انصافاً فاصله زیاد است!؛ بە طوری کە انسان گاھی گمان می بردکه 
شاید زبان ان روز ایرانء ایٹھا بودہ است و اگر شعر فردوسی و سعدی و حافظ نبودکھ 
انصافا زبان امروز ماست؛ ما قضاوت دیگری می داشتیم. 


٭یًٌٔىَكم-ٔصىَبشىلهم٭مسعتصوووم رھت اف قازمی خر تتکاق امروز 


وقتی شما شعر فردوسی را نگاہ می کنید: ابیات فراوانی وجود دارد که اگر بخواعید 
آن مضمون را امروز بیان کنید؛ بھترین تعبیری کە پیدا میکنید؛ ھمان تعبیری است کھ 
فردوسی در شاہنامه آوردہ است و بھتر از آن ھیچ تعبیری پیدا نمی کنید. البلّه نمی توانم 
بگویم آن طور انشا میکنیم؛ چون امروز چنان قریحەای راکمتر سراغ داریم؛ لیکن برای 
کسی که آن را می داند به غیر این نمی شود چنین معنابی را بیان کرد. واقعاً فوق العادہ 
استا, 

سعدی ھم ھمین گونە است. البنّه در مورد نثر وگلستانء مستثناست؛ چون در 
وگلستانہ از این قبیل چیزھایی که درست مثل تکلّم زیبای امروز ماست و هر کسی آن را 
بر زبان جاری می‌کند فراوان پیدا میکنیم؛ نثر ما غالباً این طور نیست: لیکن در شعر 
فردوسی و حافظ وٴبە خصوص این دو بیت بسیار زیبای فردوسی در داستان رستم و 
اسفندیار کە زیاد ھم تکرار میکنیم؛ ما آن را ببینیم: 

بسبینیم تا اسب اسفندیار ‏ سوی آخور آید ھمی بی سوار 
ویا بارڈرستم جنگ جوی بە ایوان نھد بی خداوند روی 

اگر شما بخواھید این مضمون را امروز بیان کنید؛ آیا بھتر از این می توانید بیان کنید؟ 
اصلاً نمی شود بھتر از این بیان کرد. امروز ھمه ھم این را می فھمند. لذا شما می ‌بینید کە تا 
اندکی پیش؛ معمول بود کهھ فردوسی خوانانء فردوسی می خواندند و هھمه هم 
می فھمیدند و کسی ھم اشتباہ نم ی‌کرد. شعر حافظ و سعدی و بسیاری از شعرای بزرگ 
ھم از ھمین قبیل است. بنا بر این از ھزار سال پیش تا امروز ھمین زبانی که ما امروز 
حرف می زنیمء قابل فھم بودہ است. اگر نگوبیم کھ زبان رایج بودہ است. البنّه می شود 
گفت زبان خیلی رایجی نبودہ است. 

گاھی در بعضی از محاوراتی کە در فیلمھا وجود دارد و برای ان کە بتوانند فضای 
باستانی برایش درست کنندہ با زبانی صحبت می ‌کنند که امروز بەھیچ (جه قابل فھم 
نیست. این کار خیلی خوبی نییٔست و معلوم نیست کە زبان دورۂ غزنوی ھمین زبانی باشد 


قند پارسی ہت ےمیی و ھحوممس'لکیئےچجے ےھت ے۴٢‏ 


کە امروز کسی در حکایت داستانی از دوران غزنوی بیان و نقل میکند. شاید ھمین 
طوری است که ما:امروز از فردوسی مشاھدہ میکنیم. 

بنا بر این امیدواریم کە ان شاءالله با خصوصیاتی کە عرض شد و با صمیمیّت در این 
کا امر پیگیری زبان فارسٰ بە نحو شایستەای ادامه پیداکند. برای این کار صمیمیّتعی 
لازم است که در مسژولان مؤظف دولتی ما و آقایان وزرابی کھ در این کار ھستند و نیز در 
اساتید محترم و برادران و خواھرانی کە در کشورھای دیگر ہستند؛ بەنحوی ظھور 
خواھدکرد. 

یکی از آرزوھای دیرین من دنبال کردن ھمین کار است که بحمداللہ دارد بر آوردہ 
می شود و روز بەروز ھم انشاءالله پیش خواہد رفت؛ چون کلمه طیبەای است و اصل 
ٹابتی دارد و ھمچنان کە خدای متعال وعدہ فرمودہ است: "کیف ضرب اللہ مثلاً کلمة 
طیّبة کشجرۃ طیّبة اصلھا ثابت و فرعھا فی السماءٴ زبان فارسی چنین وضعیّتی دارد و 
انشاءاللہ اصل ثابت و فروع و شاخەھا و گسترۂ وسیعی در همه جای عالم خواھد 
داشت و جھانیان از این زبان استفادہ خواھند کرد. 


٭ ٭٭ 


قد یمی ترین نسخەای 'ازمصباح الھدایه 
تآلیف عزٌالدین محمد کاشانی 


استاد بازنشستة دانشگاہ اسلامی؛ علیگر ۰ 


کتاب عوارف المعارف تآألیف شھاب‌الدین ابوحفص عمر سھروردی (م:۶۳۲ھ) 
یکی از معروفترین کتب تصوف بشمار میآید. سھروردی در این کتاب دانش ذوقی 
اھل طریقت را با رسوٌم و قواعد اھل شریعت درھم آمیخته و آداب سیر و سلوک عرفان 
رنفارث مََرفَان زا بەھل ورایات وک آغضانی آزات مین سا اسث سن 
علّت است که این اثر از آغاز تألیف خودہ مورد استقبال و استفادۂ دانشمندان قرار گرفته 
و بھ زبانھای مختلف ترجمه شدہ و خود در فارسی چندین بار برگردانیدہ شدہ است. 
یکی از قدیمیترین ترجمۂ فارسی عوارف المعارف کە در حدود ۳۹ء۶ ھجری دراچهہ 
بوجودآمد ترجمەای است از قاسم داوود خطیب اچه کە بە اشارۂ حضرت بھاءالدین 
زکریای ملتانی (م:۶۶۱ھ) بدین کا پرداخته است. ترجمۂ دیگری" از عبدالمژمن 


--١‏ - قدیمیترین نسخڈ خطّی که آقای ھمائی در تصحیح و چاپ مصبا الھدایہ ہکار بردہ نسخة 
مجلس شورای ملّی است که در سال ۶ء کتابت شدہ گویا نسخة ما از أن نسخه ١‏ سال قدیمی تر 
است. به ھمین نسخۂ کتابخانه درگاہ شاہ پیر محمد (واقم در احمدآباد گجرات) کە مقالهٔ من ہر آن 
اسٹ؛: در سال ۷۳۵ھ کتابت شدہ است. 

-٢‏ رک: مقدمة ترجمڈ عوارف المعارف از عبدالرحمن ابو منصور اصفھانی بقلم قاسم انصاری 
چاپ تھران: ۱۹۸۵/۱۳۶۴ ص ۵۵ 

۳ ابن جانب این ترجمہ را دوبار معرفی نمودہ است: نخستین بار در مجلَه فکر و نظ دانشگاہ 
اسلامی علیگرہہ ژولیه ۱۹۶۳ء دو بارہ در مجِلَۃْ 096-95/68ء کلکتہ: شمارۂ ٥-۴‏ ۱۹۷۲. از این 
ترحمہ دو نسخة خطّی موجود تہ یکی در آصفیہ: حیدرآباد و دیگری در کتابخانڈ دانشگاہ جلیگرہ 
نسخۂ دوّمین در سال ۷۵۸ھ رونویس شدہ. بن قوی کانب ھندی بودہ و بەھمین علّت این نسخہ 
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ابو منصور اصغفھانی (م: ۷۱۰ھ) می باشد. ظھیرالدین میدالاین "بن تساان ‏ علی 
بن بزغش (م: ظھیرالدین ۸ھ ء: علی بن بزغش ۶۷۸ھ) نیز عوارف المعارف را 
بەفارسی ترجمە نمودۂ و نیز نوەاش صدرالدین جنید“ بن فضل اللہ بن عبدالرّحمٰن 
(م: ۱ھ) کتابی بنام ذیل معارفِ٦‏ نوشتہ: عوّالدین محمود بن علی کاشانی (م: ۷۳۵ھ) 
کتابی شامل مطالب عوارف را بە فارسی بە نام مصباح الٰھدابه نوشتھ. اگرچھ دانشمندانی 
که بە معرفی کتاب مصباح الھدایه پرداختەاند عرٌالدین محمودکاشانی را جزو مترجمان 
و شارحان عوارف ضبط کردہاند؛ امّا حق اینست که این کتاب بە صراحت خود نوبسندہ 
در مقدمه واز روی مطابقت دو کتاب با یکدیگر کتاب مستقلی است در تصوف که اکثر 
اصول و فروع عوارف المعارف را شامل و متضمّن است بە این طریق که آن در درجه 
اوٴل کتاب عوارف را در نظر داشته و کتاب مصباح الٰھدایه را چنان پرداخته کە متضمّن 
رس مطالب مھم عوارف در آمدہ؛ امًا در تفل حکایات و روایات سلسلۂ اسناد را که 
سھروردی آوردہ حذف کردہ و مطالب را نیز بترتیب کتاب عوارف المعارف نیاورد 





یکی از قدیمی ‌ترین نسخەایست کە در عندوستان کتابت شدہ باشد۔ ً 

۴ افنخار معرفی این نسخه نصیب این جانب است, بندہ مقاله مفصلی بر این ترجمه نوشته و در 
کنگرهٔ استادان فارسی ھند در سرینگر (کشمیر) خواندہ کە بعداً در مجلَهُ یاض: دعلی چاپ شدہ: آقای 
قاسم اصاری کە بعداً این ترجمه را در سال ۱۳۶۴ در تھران چاپ نمودہہ مقالۂ بندہ را اصلاً ندیدەاند. 

۵۔ برای شرح احوالش رک: شدالآزار: ۳۳۸ هزار مزار: ۳۷۵ بە بعد و نفحات الائس: ۴۷۶. 

۶ برای شرح احوال او رک: ہر سە مرجع مذکور در پاورقٔ قبلی. 

۷- افتخار معرفی ترجمة فارسی از ظھیرالدین عبدالرّحمٰن نصیب این بندہ شد. این جانب مقاله 
مفصلی بر این ترجمه در مجله 98//-06٥ل‏ کلکنە در ۱۹۷۳ چاپ نمودہ است. 

۸۔ باید علارہ نمود کە با وجود اینکە در میان همه مترجمین و شارحین عوارف المعارف ظھیرالدین 
شھرت فو العادہ دارد و ترجمه او ھم در میان شرح احوال او ذکر شدہہ اما ھنوز این ترجمه 
چاپ نشدہ و قابل تذکر است کە ترجمة نویسندۂ غیر معروف یعنی ابو منصور اصفھانی بە چاپ 
رسیدہ استا. 


۹- بندہ در مقاله خود راجع بە ترجمة عبدالْرّحمٰن ذیل معارف جنید را معرفی نمودمام ذکر این ذیل 
در شدالازار ر زار مزار موجود است؛ و این ذکر بر اھمبت کتاب دلالت میکند؛ نسخه ذیل در 
کتابخانة علیگرہ موجود است و نیز در فھرست نسخەھای خطی فارسی. احمد منزوی؛ ج ٢‏ ذکر شدہ 


ت3 ییسممصیییىیے جج تین تھا ماع وناب 


بلکە خود در ترتیب فصول طرزی مخصوص اننخاب نمودہ است. این کتاب چند بار ا 


چاپ شدہ ویک بار در تھران متن انتقادی بەکوشش استاد ھمائی (۱۹۴۵/۱۳۲۳) چاپ 
شدہ است؛ خلاصه اینکه اقلاً مصباح المدابہ چھار بار طبع گردیدہ و از این لحاظ این 
ترجمه را باید مقبولترین ترجمۂڈ عوارف المعارف دانست؛ امّا استاد قاسم انصاری 
مصحح ترجمۂ عوارف بقلم ابو منصور اصغھانی؛ چاپ ایران را چاپ اوّل قرار دادہآ؛ 
حال آنکه چاپ سوم این ترجمه پیش این جانب است کە در ماہ شوال ۷ھ مطابق 
مه ۱۸۹۰ میلادی در مطبع منشی نول کشور در لکھنو ھمراہ تقریظ المطبع چاپ شدہ 
است. 
فذینی رین سخ غطی از مصباح الھدایه در کتابخانة درگاہ پیر محمّد در احمدآباد 
استان گجرات: نگھدأری می شود. بندہ ھمین نسخه را ذیلاً معرفی میکنم: 
در فھرست خطّی کتابخانه در مجموعەای دو کتاب ذیل شمارۂ ۱۴۵۸ دیدہ می شود. 
حجم: ۲۷۸ برگ: ھر صفحه ۱۵ سطر دارد خط نستعلیق قدیم مائل بەنسخ؛ روشن و 
خواناء برگ اوّل اضافهُ بعد امّا سرورق موجود است. 
ابعدا: حمدی که لات سی رثات اخلاص آن دیدۂ جان را منوؤر و دماغ دل را 
معطر دارد و ثنای حضرت پادشاھی کە وجود عالم بل عالم وجود 
قطرہایست از بحر جود او۔ 
خائمہ: تم الکتاب بحمدالل تعالی و حسن توفیقه و فرغ من تحریرہ یوم الائنین 
الحادی عشر من شھر جمادی الآخرہ سنة خمس و ثلثین و سیعماثئة حررہ 
العبدالفقیر الی الله تعالی ابوالقاسم محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 


١-۔‏ مقدمه مصباح الھدای استاد جلال الدین ھمائی: چاپ تھرانء ص ۱۰۹. 

٢۔‏ رک: پھرست بد ترجمڈ عوارف: ابو منصور اصسغفھانی: چاپی. 

٣‏ ورق اوّل از نسخة اصل افتادگی داشتہ بنا بر این دہ سطر از ابتدا بقلم جدید بر درف ١ب‏ دید 
می شود امّا سرورق محفوظ بود و بر آن دو عبارت مھم نوشته شدہ بودہ ازان یکی را بعداً محو نمودند. 


قند پارسی ۸ 





ابی القاسم: جی ' اصفھان اصلح اللہ شانہ عما صالہ_____ 

واضح است کە این نسخه نحن فيه بەروز دوشنبه ١١‏ جمادی الاخر سنہ ۷۳۵ھ 
رونویس شدہہ و چون ملّف کتاب یعنی عزٌالدین محمود کاشانی در ھمین سال 
فوت شدہ بنا بر این نسخه ھمزمان مصنف است و بھمین علّت قدیمترین نخسۂ موجود 
ازکتاب مصباح المدابہ می باشد. 

بر سرورق نسخهە دو عبارت بودہ یکی قدری طویل تر بودہ کهھ محو کردہ شد و 
دیگری بدین قرار است: 

از متملکات احقرالعباد عنایت اللہ محب علی در دارالخلانهۂ شاھجھانآباد سال ھزار 





-١‏ درہارۂ کاتب کە باید یکی از مشاھیر باشد هھیچ اطلاعی بدست نیامدہ امًّا دربارۂ جای کتابت 
مطالبی سودمند یافته میشود که ذیلا درج می شود: در نزهة القلوب: ص ۵ آمدہ: "ولایبت اصغھان 
ہشت ناحیەاست و چار صد پارۂ دیه بیرون مزارع کە داخل دیەھا باشد. اول ناحیت جی ہاشد ھفتاد و 
پنج پارۂ دی و طھران و مار بانان و جادوان و شھرستان که آن ر شھر نو اصفھان خواندەاند و اسکندر 
رومی ساخته و فیروز ساسانی تجدید عمارتش کردہ: معظم قرای آنست. ابو ریحان بیرونی در آثار 
الباقیه (ترجمة فارسی) نوشته کە در زمان ما تلی از تلال قدیمة شھر جی۔ شکافته شد و در میان 
خانەای یافتندء بارھای چند بسته شدہ از پوست درخت کھ ان را توز گویند و با او کمان و سپر را جلد 
می‌کردند: پُر بود؛ و این پوسٹھای درخت بەکتاب‌ھائی مکتوب بود کە دائسته نشد کە چیست؟" 
جی ناحیةٔ مشھور تاریخی است و در کلام شعرای فارسی بتکرار میآید: 


سزد که از شرف خدمت تو فخر کند بر آسمان چھارم زمین خطّۂ جی 
(دیوان کمال اسماعیل: ۵۱۳) 

رای به زی چیسٹ خیز جای بە ججی جوی کانکه ری او داشت داشت رای صفاھان 

ان دگری گفت کز زکوۃ تن کرخ ھست نصاب جّی ر نوای صفاھان 

کرخغ کلوخغ در سقایۂ جی هان دجله نم قربةۂ سفقّای مصفاھان 

نیل کم ار زندہ رود مصر کم از ججی قاھر مقھور پادشای ‏ صفاھان 

باغچۂ عین شمس گلخن جّی دان وز بلسان بەشمر گیای صفاعان 
(دیوان خاقانی: ۳۵۴-۵) 

یگائہ اخٹر برج شرف فیا الملک کە صیتش ازلب جیحون گذشت بل از جی 
. (دیوان سراجی: )۳۰٣‏ 

دریغ شھر صفامان که خود ببّد مٹلش ازین کنار جھان تا بدان کنار جھان 

وراست بر طرفی برزہ رود و ززّین رود بدیگری جی باغھاست و آبھای روان 


(بدر جاجرمی: مونس الاحرار: ج ٢‏ ص ۳۰۴م۶) 


۹ ےت سپتپس ‏ ہہ قدیمی توین نسخۂ مصباح الھدایہ 


وشصت و چھار ابتیاع نمودہ شد. 

بر صفحه آخر ورق ۲۷۸و در حاشيه این عبارت بەخط قدیم (غیر از خط کاتب) 
افزودہ شدہ است. 

تاریخ فوت شیخ نجیب‌الدین بُزهُش کە پیر پیر مؤلّف است ست و سبعین و سبعمائة 
بودہ و تاریخ فوت پسر شیخ نجیبالذین سنە ست و ثمانین[؟]و سبعمائة بودہ کە او ھم 
مرید شیخ نجیبالڈّین است. 

این عبارت بسیار مغلوط و گمراہ کنندہ است. لازمست که یادداشت مختصری در 
ھمین مورد ذیلاً نوشته بشود: 

نجیبالدین علی بن بزغش دارای شھرت بسیار بودہ: چنانچه تذکرہەاش در اکثر کتب 
تصوف دیدہ می شود اکٹون پیش این جانب سە کتابست یعنی شدالازار و زار مزار و 
نفحات الانس: در کتاب اخیر تذکرەاش بدین طور آمدہ: 

"پدر وی از امنای تجّار بودہ از شام بە شیراز آمدہ بود و آنجا متامّل و متوطن شد؛ 
شبی در خواب دید که امیرالمژمنین علی رضی اللہ عنه پیش وی طعامی آورد و با وی 
بخورد و وی را بشارت داد کە حق سبحانه و تعالی ترا فرزندی نجیب صالح خوامد داد 
چون آن فرزندزاد وی را علی نام نھاد... و لقب نجیب‌الدین کرد وی از ہدایت, حال 
محبت فقرا می ورزید و با ایشان می نشست... و جامەھای پشیمین می پوشید و طعامھای . 
بی تکلف می خورد تا آن زمان کە بزرگ شد و داعیهة طلب در وی قوت یافت... یک شب 
در خواب دید که از روضة شیغکیبر' پیری بیرون آمد و در عقب وی شش پیر دیگر هر 
یک راہ می رفتند راست؛ یکی در عقب دیگری: آن پیر اوّل در روی وی تبسشم کرد و 


-١‏ مراد ابو عبداللہ محمد بن خفیف شیرازی (متوفی: رمضان ۳۷۱ھ) اصلش از دیالمه مولود در 
شیراز سە نوبت حج کرد در کرت دوّم بە صحبت شیخ جنید بغدادی مشرف: در بغداد ملاقات 
بە حسین بن منصورہ خرقه تصوف از ابو محمد رویم۔ بە مبادی حال در بصرہ با ابوالحسن اشعری 
محاورت و مباحثت: سن مبارکش صد و دہ سال یا صھ و عھفدہ سال اثارش قریب ھیژدہ کجاب. 
(رک: شیرازنامه: ۱۲۶-۷ نیز شڈالازار: ۳۸-۴۶ و ہزار مزار: ۷۹-۸۷ 


قند پارسی ۳ 





دست وی بگرفت و بدست پیر آخرین داد وگفت: این ودیعتی از خدای تعالی نزدیک 
تو چون بیدار شد خواب را با پدر گفت... پدرش گفت: این خواب را تعبیر نتوان کرد 
مگر شیخ ابراھیم و وی در ان زمان از مجانین عقلا بود کسی پیش وی فرستاد که از 
تعبیر آن خواب سوال کند چون شیخ ابراھیم آن را شنید گفت: 

"این نیست مگر خواب علی بُزغش: پیر اوّل شیخ کبیر است: و پیران دیگر آنان که 
این طریقه از وی گرفتەاند و می ‌باید که آن شیخ را طلبِ کند تا بە مقصود برسد"ٴ 
(نجیب‌الدین) از پدر اجازت خواست و بجانب حجاز روان شد. چون بر شیخ 
شھابالدین سھروردی رسید: وی را بشناخت کە ھمان کس است که در خواب دیدہ ۔ 
بود و شیخ نیز بر حال وی اطلاع داشت. مضمون خواب وی را با وی گفت و پیش شیخ 
ملازم شد و سال ھا بسر برد و خرقه پوشید و مصنفات شیخ و غیر آن را از شیخ شنید و 
بەاذنذ شیخ بەشیراز مراجعت کرد و متاھّل شد و خانقاھی بنا کرد و به ارشاد طالبان 
مشغول شد... توفی فی شعبان سنە ثمان و سبعین و ستماثئة (۶۷۸ھ). ٢‏ 

در یادداشتی بر صفحه آخرین؛ ذکری از پسر شیخ نجیبالدین شدہ نام پسر شیخ 
ظھیرالدین عبدالرّحمن بود و احوال او در شذالازار و شیرازنامہ و ہزارمزار (رزجمڈ 
ندڈُلازاں و نفحات الانس درج است. بندہ احوالش را از نفحات در ذیل می آورم: 

(وی خلف الصدق و خلیفه بەحق بود مر پدر خود راء چون مادر وی بەوی 
حامله شد: شیخ شھابالدین برای وی پارہای از خرقة مبارک خود فرستادہ چون متولّد 
شد آن را در وی پوشانیدند و اوّل خرقه که در دنیا پوشید آن بو چون بزرگ شد 
بە خدمت پدر مشغول شد و تربیت یافت و در ایام حیات پدر بەحجٌّ رفت... شب عرفه 
در خوابّٔ دید کە بروضۂ شریفہ رسول صلی اللہ عليه و سلّم آمد و سلام گفت: از 








.۴۷۸-۸۰ نفحات الائس:‎ -١ 

۲۔ نفحات الانس: ۴۷۴-۶ و نیز رک: غدالازار: ۶ ہزار مزار: ۳۷۲-۴۳ 

۴- در شدالآزار: ۳۳۸ ر ہزار مزار: ۳۷۵ این خواب منسوب است به پدر او؛ مثلاً در ہزار مزار است: 
شبی پدر او در خواب دید سالی کە شیخ ظھیرالدین عزم زیارت کردہ بودہ در شب عرفه. 


(٦۱‏ .-.-.-ےےے ستستسلل زس شسسسس لہ قدیمی ترین نسخۂ مصباح الھدایہ 
حجرۂ شریفه آواز آمد کە و عَليك السّلامٌ یا ابا النجاشی 'ء پدر وی بر ان مطلع شد و اھل 
خود را ازان خواب خبر داد و بشارت داد ایشان راکە مراد حاصل شد. از تصانیف وی 
یکی آنست کە عوارف را ترجمہ کردہ است. توفی فی رمضان سنہ ست عضر و 
سبعماثة (۳)۵۷۱۶ّ. 

از عبارتی کە در حاشيیه ورق ۲۷۸ و نسخہ مصباح الھدایه نحن فيه مطالب ذیل 
می توان استنباط نمود: 

-١‏ شیخ نجیب الذین علی بن بزغش در سال ۶ھ فوت شدہ بود. 

٢‏ نجیب‌الدین علی پیر پیر مؤلّف ہودہ است: و بە ظاھر از مؤلّف مراد عرالدین 
محمود کاشانی نویسندہِ مصباح الھدايه است. 

۳- تاریخ وفات پسر'شیخ نجیبالدین ۷۸۶ھ[؟] بود. 

۴- پسر شیخ نجیبالدین ھم مرید شیخ (یعنی پدر خود) بود. 

بجز اینکه پسر شیخ نجیبْالدین ھم مرید شیخ بودہ ھمۂ اطلاعات پر غلط است. 

شیخ نجیبالدین چنانکه از مأاخذ مھمی و معتبری بدست می آید در سال ۶۷۸ 
فوت شدہ؛ نە در سال ۷۷۶ھ چنانکە در یادداشت ذیلی یافته می شود: 

اینکه مولف مصباح المدابہ مرید مرید نجیبالدین بودہہ از ھیچ یک از مآخذش که 
در دسترس من است:؛ مورد تأیید قرار نمیگیرد. مزید بران در آن یادداشت تاریخ 
درگذشت نجیب الین کە بە اعتبار آن یادداشت ۷۷۶ھ بودہ است: پس او عارفی راکە در 
۵ھ فوت شدہ بودد چگونه پیر پیر می باشد. 

پسر شیخ نجیبالدین ظھیرالڈین عبدالرحمن شیرازی بود و از روی ھمه مآخذ 
معتبری وفاتش در سال ۷۱۶ یا ۷۱۸ھ رخ دادہ نە در سال ۷۸۶ھ. 


۱- در شدُّلازار و ہزار مزار عیناً ھمین جواب درج است۔ 
-٢‏ اینجائب مقالهای ہر این ترجمه در مَجِلَّه ر۳2۷+|-10ل کلکتہ ۹۷۲ چاپ نمودہ است. 7 
-٣‏ نفحات الانس: ۴۷۶ و نیز رک: شدالآزار: ۳۳۸۹ء ہزار مزار: ۳۷۵-۶ ۱ 


قند پارسی ۲۲۳ 


نسخۂ مصباح الھدابه کە در کتابخانة درگاہ پیر محمد شاہ در احمدآباد مضبوط 





است از لحاظمزابای املائی دارای اھمیت فوق العادہ می باشد: و بندہ بعضی خصایص 
را ذیلاً درج میکنم: 

-١‏ حروف اب٤‏ اچ1 اڑا؛ آگ؛ اصلاً دیدہ نمی شود. 

٢‏ اصول تفریق میان ٦د‏ وہذ؛ معجم در نظر داشته شدہ است: چنانچه عدول آن در 
یچ جا در این نسخه دیدہ نمی شود اینست بعضی مثالھا: 

ورق ٢‏ الف: بگشاذ گردانیذ نموذ؛ خوذ پوشانیذ. 

ورق ۷الف:گردذف شوذ: رسیذن: بذان: نباشذ کنذ؛ دارذ ننمایذ برسانذ رسذ. _ 

ورق ۱۳۶ب: بذان خوذذ جویذ شوذ گیرذ؛ بوذ؛ شلذ کنذ. 

۳- اسم موصول اکثر بهە صورت کی؛: وگاھی بە صورت که آمدہ مثلاً: 

ورق ٢الف:‏ صلواتی کە سیّدی کی؟ ۷ الف: غایتی کی. 

۶ ب: طایفەی که. 

۴- ہک٢‏ بیانيه بە صورت ‏ کەہ آمدہ: 

ورق ۷ الف: بدان صورت چنان ممتلی میگردد کە مجال. 

ورق ۲۷۷ب:که بمتن‌ھای بطون کلام ممکن که بمنتھائی بطون. 

۵- آنچه بدون حذف‌ھای غیر ملفوظ و آنک بحذف‌ھای غیر ملفوظ مثلاً: 

ورق ۱۳۷الف: آنچه بذان شذ. 

ورق ۲۷۷ب: آنک در وجدان مقصود. 

۶ علامت اضافت /صفت بدین طور آمدہ: 

الف: حرف زیر مائند: 

ورق ۶ب: بسببِ اوہ نفوس بشری. 

ب: ھمزہ بر واژەھاکە بر ہ٭8 غیر ملفوظ تمام می شود مانئند: 

ورق ۸الف: دیدۂ بصیرت: کردۂ او آوردۂ اؤ مشاھدۂ جمال: عمۂ او 


٣‏ ےت س-۔- -  -‏ سس ےہ قدیمی ترین نسخۂ مصباح الھدایه 
ورق ۶ ب: مرتبه تقلیدء مشاهدۂٴ حقء خسایۂ ھوا۔ 
ورق ۸ب: مشآہدۂ جمال, ملابسة ابکار, 
ورق ۷الف: ساذۂ اطفالء عقیدۂ عوام. 
ورق ٢‏ الف: جملۂ اولیاء شبکۂ ارادت. 
ج ۔در بعضی کلمات ئٗء در مثالھای زیر: 
ورق ١٠ب:‏ مقتضیئ اشارت. 
ورق ۷ الف: معنیع اعتقاد. 
مثلا: 
ورق ۶ ب: علماء اعت ورق ۷ الف: ھواء او ورق ۸ ب: دلھاء ایشان ورق ۶ ۶ب: 
مبداء حال؛ ورق ۷ الف: راء حجاب؛ ورق ۲۷۷٢ب:‏ منتھاء بطون. امّا صورت استثنائی: 
ورق ۲۷۷ب: منتھای بطونء مقتضاىیٔ عر فھمی., 
۱۷ء) به جای 8 ی) تنکیر مائند: 


د در واڑەھا که بر الف تمام می شود 6۵ بهھ طور علامت اضافت بکار بردہ شد؛ 


ورق ۲ الف: شمۂہ بمشام جان؛ فروماندۂ در ظلمات فرو مایة از درد روندۂٔ 
ھرلحظه و خطرۂ. صورت اسنثنائی ورق ۶ ب: طایفڈی. 

۸ در بعضی واڑهھا وی٥‏ رہء؛ باھم آمدہ مائند: 

ورق ٢الف:‏ نسائم سائد, بائد ضمائر. 

ورق ۶ب: دائرہ: ورق ۷ الف: ضمایرں و ورق ۸ ب: عقایِدء خصائٛص. 

امّا در ورق ۲۷۷٢ب:‏ مشائخ و ورق ۶ ب: مائل؛ فقط ھمزہ بکار بردہ شدہ. 

۹بر روی حرف ٥ی‏ چون در آخر آیدہ دو نقفطه گذاردہ شود مانند: _ 

راؾق؛ بشری: دنیوؾ؛ اراؾق معبودؾق ضدّئ: تعالی؛ خداوندی: رقیبن: الی. 

ای وس سس تی وی تر و رم ۱ 

منحرف تنسب زعمٍ کڑدٹ؛ شر منتشر٘ متغرق؛ تعلّیٌ چیسٹ کنذ شوذ انی و 


۲۳۴ 





قند پارسی 
گردانیڈ۔ 
ھمچنان لات تشدید گاھی دیدہ می شود: 
ورق ۲٢‏ الف: مُمّ؛ تحیّر محبّت: عليّيه حلٗ؛ ورق ۶ب: تصوّر؛ ورق ۷ الف: ایّام. 
اہنست یادداشت مخنصری دربارۂ قدیمی ترین نسخه مصباح المدابةء باید که از متن 
ھمین نسخه یک چاپ انتقادئی کتاب مصباح الھدایه کە یکی از مھمترین اثر عرفانی اوائل 
قرن ھشتم است؛ تھیە بشود بدون شک این چاپ انتقادی از ھمه چاپ‌ھای این اثر 


منابع کە در تھیە این مقاله بکار بردہ شد: 

 -١‏ نسخۂ خطّی مصباح المدابہ در کتابخانۂ درگاہ پیر محمد شا احمدآباد 
مکتوبۂ ۷۳۵ھ. 

۲- مصباح المدامە با تصحیح و مقدمه جلال الدین ھمائی؛ تھران: ۱۳۲۳۔ 

٣‏ مصباح المدابہ طبع نولکشور لکھنو ۱۸۹۰/۱۳۰۷ بار سوّم. 

۴ ُْڈالازار تالیف معین‌الدین جنبد شیرازی (بە عربی) در مزارات. شیران تصحیح 
علامه میرزا محمد قزرنی و عباس اقبال تھران,: ۸ ۔ 

۵- ہ زار مزار (ترجمة شدالازار) بقلم عیسی بن جنید تصحیح دکتر نورانی فصال؛ 


شیراز ۱۳۶۴ھ 

۶- شیرازنامہ تألیف معین‌الدین احمد زرکوب شیرازی تصحیح دکتر واعظ جوادی؛ 
انتشارات بنیاد فرھنگ: ایران, 

۷ ترجمۂ عوارف المعارف از ابو منصور عبدالمژمن اصفھانی: تصحیح قاسم 
انصاری تھران: ۲ء 


۸ نضحات الانس از عبدالرحمن جامی؛ تصحیح دکتر محمود عابدی: تھران ۴۰۷ ء۔ 


۹ نسخة خطی ترجمڈ عوارف المعارف از قاسم داوود خطیب اچه: کتابخانه مولانا 


0ع 


قدیمی‌ترین نسخۂ مصباح آلھدایہ 
آزاد دانشگاہ اسلامی؛ علیگرہ. 
مجِلَه انّدو ابرانیکا کلکتہ: ۱۹۷۲۔ 
مجِلَ فکر و نظ دانشگاہ اسلامی علیگرہ ۱۹۶۳. 
دیوان کمال اصفھانی تصحیح بحرالعلومی؛ تھران. ۰ 
دیوان خاقانی تصحیح ضیاءالدین سجّادی تھرانء ۱۳۶۸۔ 
مونس الاحرار تألیف بدر جاجرمی (جلد دوّم) تصحیح میر صالح طبیبی؛ ۱۴۳۵۰. 
دیوان سراجی خراسانی تصحیح دکتر نذیر احمد: دانشگاہ اسلامی علیگر؛ 
۲ػ. 


بل جار ہا 





قند پارسی : 
عکس دو صحفۂ اوؤل مصباح الھدایه 


٠ میم‎ 


رئ" 
22 تص ئن دض 0۶ یٹ 


مفرارِ ٣ب‏ ا یئ کر کر 


ہر ون اج 
وط رو بے ۸ 
ات رص ود دا راک کت 
کا مز اب 5يی فلا یر چنا 
۶ راولعغ 
مو ولط خ راک 
یی نا تع للا زی ود 
کر رین واِذزا رات اوامیاواولیا تک ک۶ 
یا اك 
یدارا رت سو ردد اراس ۴2 2 ۱ 
وا رو ت0 
'سلی؛ راعلا اعدم رالل )م کاپ م۸ ا ۱ 
فا 





۲۷ و رووا الھدایه 





۱ لوم 
قرزاد: زوا 9 ہاور کا ھا ارائویاء 2اا 0 


بے 


ڈو وشزط ند ن رز دخلائندعوت ویماہت 1 





راید سندا اد و ربت نٹالر عدام نم آیٹا را اث 
تاج ا اڑا ارآ إلینخدروا: زفی یمزع ال ٍ 
تا اتا انت سضام مان طایان مادی انز باو نال | 

' اث ۱ نعل نل انز زسگا رواب درف تی یا با با تفر ١‏ 
وت مساحیں انا لی ایثان 
کت رازہ ا از درد (فلا نم مامت۹ شی درط نتم 

یں سام ٥ل‏ درا:رعداک اددم خعآال یلت ۱ 
ان نذا ا زطاخابت 0۵ا ل دعابت پر لظ رخطل'ازدنارلۃ 
حطاززخرزرایشان رقئ ازرق ارت خن بوالشت ت ہکا 
سک ایر یسر ام ماخ ابئان بی نا نرخ فرظ 
-.- ابی مض ون سو ہت لٹا نر زار مغات اگن: 
]2 ! 2 ول أَزماےجو .2 لتیٹایز از آجاد 4 
پش انح لزان لص من :2 ا 






چم 


ی چتہتے 







قند پارسی 





عکس دو صحفۂ آخر مصباح الھدایه 
ینتا بطرن کلام رمند عامکان ریذن بنا وف 
7 امکان رسیذں نبتامتعل ورمع |وباغز واذ ط ۱ ٰ 
خر کد و عونت ای بطون کلام ہو ہہت 
ور کر یانزھ راتا کا دشا مرکا تنا اشاما اط 
اتا یر روڈ 
تامتغف ددن میک نکر دای ظرزلام رقرفڈ الم 
ا غا کہ اتمَا‌یزہھ رت لفتائطات ٰ 
ماترادزمان نات ہما ناغزورتاؤواؤط(ا 
اترم یمازز: ابتدپچ نشٗردریند بعد یی نکی ١‏ 
یلین فی باب بئان چیا لر زط ا تَتتقبا ' 
السا ول حامَنظا و وتنااز زا ظاقوٰ 1 
اچب تہ چلل قافظر 
ٰ مہ مود ا 
اَل کہ ا 

























۸ 


7 _----سرفس٣٦بپتپتٹ‏ سس سس قدیعی ترین نسخة مصباح الھدایہ 
۸" 
سک0۰ 
مزح ماد ال تنا لم ہن ا یبیغ 
ان بنا ال امیتا ۵ ےت 
الام یّہ َز و آل اتطام زوس سار عبت 


۱ وو _ عق ) 
ا < ۱ ۲ 
ال"٭٭٭؛تھ*“ نال ون ج ست. 
ج7 
اتی جا ا ۱ 
ر0 سپ و ما 
یزاس بب تاادین | 7 7 
ا ۱ : ۷ 


بہ اہ نقریطا نرعاصاۂ : ۷۳ یم 


غزلیّات باز یافتەظھیرفاریابی 


پرفسور سیّد امیر حسن عاہدی 
دانشگاہ دھلیء دھلی 


قضاید ظھیرالدین ابوالفضل طاھر بن محمّد فاریابی '' شھرت دارد؛ اما غزلیّات وی 
آن قدر مورد توجّه دانشمندان نبودہ است و جای آن است که جمیع آثار این گونە شِعرای _ 
بزرگ فارسی از گوشهە وکنار دنیا جمع آوری شود و انتشار بیاہد. 
تقریباً سە سال پیش یک نسخة پُرارزش این شاعر بزرگ را معرّفی نمودم و اینک 
نسخۂ دیگر دیوان ظپیر فارہابی در کتابخانۂ وِشُوّ بَارتی' یافت شدہ است "که باید آن 
ہم مورد توجُه دانشمندان قرار گیرد. نسخه نامبردہ به نام غزلّات ظھیر فاربابی با 
شاہ ودرویش هلائی؛ در یک جلد صحافی شدہ است. این نسخه به حسن و خوبی 
نسخه فاریاب نمی رسد و ھنوز قابل مطالعه و مورد بررسی می ‌باشد. 
یکی از مزایای نسخة نامبردہ علاوہ بر دارا بودن غزلیّات موجود در نسخەھای 
چاپی و خطّی منسوب بە ظھیر فاریابی: داشتن غزلیّات ذیل است کە در ھیچ کدام از آن 
نسخەھاگنجانیدہ نشدہ است. بسیاری از این غزلیّات باز یافته ناقص وبعضی فقط شامل 
یک /دو بیت می‌باشد: 
چھرۂ لالہ رخان بھر عتاہم مفروش ‏ سر من آتشکدہ مپسند گلستانی را 
توکه تن راندھی سرو... سامانی_ ‏ سرو سامان کە دھد بی سر و سامانی را 





۔ء۱۲۰۲۷-٤/ھ۵۹۸ عتوفی:‎ -١ 
در 8۸2:9980 در ایالت بنگال غربی۔‎ ۷56۷٥-8۸88 شمارهۂ ۸۱ و ۸۹۱/۵۱: ۰۹۱ 6۴ دانشگاء‎ -٢ 
شمارہ اء کاتب محمّد علی.‎ -۳ 


۹سس نے تحت یت قوالات بازیالقہ فھیر فارائنَ 
می توانی کە دھی اشک وا حسن قبول ای کہ دُرٌّ ساختهای قطرۂ بارانی را 
ك 
انعام تست بر مه خاص و عام عام تشریف تست ہر قد ھر نارسا رسا 


آن راکە حاصلی نبود غیر معصیت - ای وای کردہای تو بروز جزا جزا 


مگو که مرغ چمن گوش کرد ناله ما کھ مبرد سبق ناله از رساله ما 
نی 
خدایا رنگ تائیری کرامت کن فغانم را بەموج اشک بلبل اب دہ تیغ زبانم را 
تنم را بسکه ضعف تیرہ بختی ناتوان دارد کند بال ھما مژگان تصوّر استخوانم را 
۴ 
مژەام با مژہ از جوش حلاوت چسپید دیدہام بسکھ بخواب آن لب شیرین امشب 
صبحگلگون شدہ ھمچون تە مینای شراب بسک کردم ز غمت گریڈ خونین امشب 
كْ 
ترک عشق یارکردم تا شدم ھجران طلب 
عاشقان را میل صحبت نیست در بحران طلب 
یك 
به آستان تو ھرکس بخاک بوسی نیست صفای باطن او بھتراز مجوسی نیست 
کسی که شاھد دنیاکشید در آغفوش بغیر نوحه ماتم درین عصروسی نیست 
زدانه پاشی چرخ این زمان شدم آگاہ کە یک ستارہ درین سقف آبنوسی نیست 
خزف بجای گھر می فروشی ای سالوس گشایش در رحمت بچاہلوسی نیست 
چنان برو که نە لغزی ہظھیرہ در این راہ عمیشه خضر ھدایت رفیق موسیٰ نیست 
* ٰ 





قند پارسی رش 


کمال اھل سخن بھتر از خموشی نیست خوش آنکھ داعیة من سخن فروشی نیست 
کسی که آگەە از اسرار شد بوجه یقین بامِْز ونای تو پیغمبری سروشی نیست 
چو بادەگر زنمد بگذری زلال شوی گذشژن از سر دنیا بشال پوشی نیست 
دریسن زمانه بھم دوستان و هھم کاسه بکاسة سرشان ضیر کینە کوشی نیست 
اظھیرہ راہ سحخن را ببند بر دشمن 
کە سرمەای بگلویش بەاز خموشی نیست 
* 
امشبم بی تو از ان جلوہ ھم آفوشی نیست : 
ھمجو شمع دلم افسردۂ خاموشی نیست 
چون شکر ترک تعلق زمجازی ای نیست؟ 
سالھا رفت کە در دیگ ھوس جوشی نیست 
چشم عدّاق بەماہ تو چو انجم باز است 
نیک نزدیک تو در نال من گوشی نیست 
می کند بارخ خوبان چے نظر بازیھا 
ای کە چون آینە درویش نمد پوشی نیست 
... بادی چو وزد خاک شھیدان بااوست 
نیست طشتی کە درون خون سیاوشی نیست 
خط دیوان تو در نام اعمال من است 
سالھا ھمجو ہظھیرہ از تو فراموشی نیست 
۰ 
بحیرتم زکسی کین طلسم جسم شکست صاا بلند نگردد ولی کسی نشکست 
بہای خسود نرود از شرف بھ منزلگاہ کھ می برندش ازینجا بە خانہ دست بدست 
سسرم بخاک دراو چو آشناگردید دلم بسینه طپد ھمچو ماھی اندر شست 


۴ سسسس سس تہ ہ .۔۔۔ فولقات بازیافتہ ظھیر فاریابی 


بحیرتم کە چرا در غمت نمی شکند کھ وقف شیشۂ دل کردەام ھزار شکست 
غلام ھمحّت آن ضازیم کە وقت کرم ہآسستین س9خاوت... نسدارد دست 
چسرابدرگه صدلت نمی کنم ضریاد 
کنون کە غور رسی در جھان مثال تو بست 
ن٦‏ 
شدم بخلوت آن شوخ دلرباگستاخ ‏ ببوی پیرھن غنچه چون صباگستاخ 
نھادەام سر فرمان زروی یک رنگی بہای یار خیال تو چون... گستاخ 
بیک نظارۂ مستانه تو من بودم_ کسی کەگشته بعشق ابتدا منم گستاخ 
مگر کە عقدۂ دل واکِم زگیسویش شدم رفیق نسیم گرہ گشاگستاخ 
رسید قافله فیض و شد دعای ہظھیرء 
صمیشه بر در درگاہ کبریاگستاخ 
ٴ8 
گذشت فصل دی [و]خون دل بجوش آمد زمان عیش حریفان بادہ نوش آمد 
تعجٛب است کہ بلبل ھمیشۂ بیخودبوده بوقت مستی دیوانگی بھوش آمد 
لاس سرو سھی گر غلط شود چه عجب کە یار من بە چمن نیز سبزہ پوش آمد 
بطرف تربت مجنون شدم ھنوز مرا صدای حلقه زنجیر او بگوش آمد 
بسرو باغ اظھیرہ از دھان یار بگو 
کە فنچه بسته زبان با لب خموش آمد 
۰ 
زمین بخواب گران خوی بی غمان دارد بەپشت خفته و منّت بر آسمان دارد 
حسضور خاطر مسنزل بیادگان دارد ‏ مشسوش آن کە برد چتر سایبان دارد 
دلم بسسینە مشابه بسان قبله نماست میشه کءبۂ کوی ترا نشسان دازد' 


قڈ اوس ...سے س..ییبٹیب‪یلبىٹ لے ۴۴ 
عوان بگفتۂ ظالم جفاکند بر خلق بقدر قوّت تیری که ازکمان دارد 
عنابنت کے رسد بر ہظھیرہ از مردم 
عنایتی ست کے مهتابٔ بر کتان دارد 
بک 

می فزاید ان جھان گر زین جھان کم می‌کنند 
دسا تر ساب اوک زووار ئک یئ" 
عاشقان را تکیۂ امید بر لطف خداست 
ال دنیا تکیه [بر] دیسٹار و درھم می کنند ” 
دانےسۓۓۂ اخسلاص مسے کارند بسیداران شب 
بس زمسین دل زآب دیسدگان ھسم می کنند 
آموی چشم تو با حسن دل من آشناست 
من نمی دانسم چرا از یکدگر رم مسیکنند 
سروقدش چون صووبر را درآمد در خرام 
از سی تسعظیم او شسےمشاد را خسم می کنند 
مرگ نزدیکست چشم از خواب غفلت باز کن 
یانفس درھردمی ازعمرماکم میکنند 
طوطی ما جغد ضم فرسودہ می خواھم ۷ظھیرہ 
زانکے مسعزولان دنسیا از ھسمارم می کنند 
* 
نفس شریرت ھنوز خواب سحر می کند آخرازین خاکدان عزم سفر می کند 
ای دل فسفلت زدہ چند کئی صربدہ بین کە نسیم سحرباتو خبر میکند 
باری ازسن بندگی باش بشرمندگی زانکه خدا از کرم با تو نظر میکند 





١۔‏ ن: میکند. 


۳۵ غزلیّات باز یافته ظھیر فاریابی 
سرو قدت خم شدہ مونس تو غم شدہ قوت تو کم شدہ عقل خبر می کند 
عمر تو ناچاری است نوبت بیماری است وقت سبکساری است با توکەه سر میکند 


توبه کن از معصیت ثاکندت تقویت 

وقت اجسابت دھصا زود اثر می کند 

×× 

زبوربای شما نیست غیر بوی ریا چه سوداگر ھمه شب تا سحر نماز کنید 

مگر عیار دل از ھر غشی شود خالی بکورۂ صمل این قلب را گداز کنید 

تصوٌری اگر از طوطی مجاز کنید 
بےانگ نغمۂ لانستقنتطوا دم مسردن 


عیان در آیۓه دل بسود حقیقت راز 


بگو ہظھیر؛ بیاران تضرانه ساز کنید 
٭ 
ہا عاشقان حوادث دنیا چە میکند این خار و خس بە مستی دربا چه میکند 
یوسف چھاکشید بزندان زناز حسن با او بین که عشق زلیخا چه می کند 
ما دل زدست داده حسیران جلوەایم با قد سرو آن گل رعنا چه می کند 


گر خوذن ما رقیب بریزد بعشق او ابسلیس بین کے روز... چه می کند 
حیرانم از اظھیر؛ کە با این دو روز عمر 
جز طواف کعبە کوی معلی چه میکند (؟) 
* 


از وفا می خواست تادستی در آغوشمکند 
بادەای خواہم کە بیخود باشم از آن تا ابد 
نە ھمین در زندگی از یا[ر] میگویم سخن 
کی بود نشنو نمای عمر من بیش از شرار 


منقضی شد وعدہ می ترسم فراموشم کند 
کو نگاہ ناز [او] تا مست و مدھوشم کند 
مرگ نتواند زباد عشق خاموشم کند 
تاکٹم یک جلوہ از دلھنا فراموشم کند' 


قند پارسی 3 


سرو طوق منتی بر گردن قمری فکند بندۂ [آزام کە زلفت حلقه در گوشم کند 
خانەای از نی اتی ساختم ھمچون حباب 07 یا 





من مضطرب کە دلبر من میل نازکرد باید زعاشقان مه دام نیاز کرہ 
طالعمددکندکە بکارمن افکند از زلف او صباگرۂ چندباز کرد 
یوسف شنیدہای چه کشید از برادران ہباید زدوسستان مسجاز اححتراز کرد 
روز ازل کە حسن ترا جلوەگر نمود عشقت حجاب حیرتم از دیدہ بازکرہ _ 
زان لب ظھیر؛ خواست سخن مختصر کند : 
ایسن قح را فس۹انه زلفت دراز کرد 
* 
ھرآن کس خلعت خدمت درین درگاہ می پوشد 
در چشم عاقبت بین را زحبٌ جاہ می پوشد 
فسلک از بر تستبيه تسعلّق پہیشگان داییىم 
قسبای پسنبەدار ابسر را بسر مساہ می پوشد 
زمستان است درویشان دولابی پوش دور همّت (؟) 
سمور حاشيه ز. آہ بعد اکراہ می پوشد (؟) 
دارد طاقت آزردگی از یک نسسیم ضم 
دلم از بہ۔پر آدایش ابساس آہ مسیپوشد 
* 
امشب بروضۂة دل من چل چراغ بودہ چون وارسیدم ایٹھمه گلھا بداغ بود 
من بی خبر ز حال دل از دست دادگان عر جاکە بید پست مرا در سراغ بود 
دست کسی بشاخ بلندی نمی رسد ‏ دیدم چہ میوەھاکه بچنگال زاغ بود 


۷ سیسسسس ہبہ قفولھات باز یافتہ ظھیر فاریابی 


دایسم مسن از وصال تو بودم امیدوار بر روی من ھمیشه ھمین سبز باغ بود 


درعشق خود بصدق وفایم گمان نداشت 0" 
لختِ جگر ہظھیرہ همه وقف زاغ بود 
مجنون گرسنە چشم بە نان کلاغ بود 
۴ 


خصم را عاجز جدا کردن زخود بی جا بود 
از حسمایت تاوک خارم بزبرپابود 
بسر نمی خیزد بەتعظیم قیامت بر زمین 
۱ خاک من در سایةه آن قامت رعنا بود 
از خسروش ناله بسی اختارم از حسباب 
ایسنقدر مھر خموشی بر لب دریا بود 
رفت مجنون زیر خاک [آری]ز رشک آھوان 
لاله زار آنشلسین در دامسن صحرا بسود 
مسرکز [آن] دایر عشقم نمی جستم زجا 
دور اگر بی جا بود گردون دلم با جا بود 
بر رخ گوھر ھمان گرد یتیمی ماندہ است 
با وجود آن کے ار مسسایۂ دریا ود 
از شکنج آرزوھا فارغ البالم وظھیر 
درقفس خو کی کند مرغی کە باعنقا بود(؟۴) 
* 


بسکه امشب صفت چشم تو ایما میکرد ابر پنداشت کھ این قصّه زدریا می‌کرد 


أٰ 


زنگ بر چھرۂ آئینە امانت‌دار است ورنە غیب ھمه کس نزد وی افشا می کرد 


قند پارسی 7 م۳۸ 


سیگشایدگرہ غفنچه بەدندان نسیم کاشکی از دل بلبل گرھی وا می‌کرد 
اینھمە راز کە بر حاشیۂ جام جم است بر دلم گر بشکستی همه پیدا می‌کرد 
کاش دستار سرا در گرو بادہ کشند 
این بلا آنکە اظھیر؛ از سر من وامی کرد 
۴ 





دل انگار و ٹیغ عشق را مسرھم نمی ‌باید 
بے مسرگ کٹستگان ناز او ماتم نمی ‌باید 
مسیاگستاخوار ای شادمانی در گکنار مسن 
کے این پپروردۂ ضم را بسغیر ضم نمی باید 
چه حاجت دختر رز را شھود پاکدامانی 
کە حجُّت در ثبوت عصمت مریم نمی ‌باید 
نسیم زلفش آمد ای نفس یک لحظه دم درکش 
میفکن در میان خود را کە این جا دم نمی باید 
اظھیرہ آن نشأه ایمای چشم مست او دارم 
چنان مستم کە در این بزم جام جم نمی باید 
* 
در بیابان می روی ثابت قدم چون جادہ باش 
ھمچر نقش خاک پای خود بە رہ افتادہ باش 
در بھار نوجوانی خو مکن با ساز و برگ 
۱ بر خزان برگ ربسزان عمر را آمادہ ہاش 
چون تذرو امروز اگر شرطست طوق بندگی 


در گلستان جزا فردا چو سرو آزادہ ہاش 


۹ .۔۔-۔سض سس سشٹ سس لہ لات باز یافتہ ظھیر فاریابی 
تا بکی آری برون از شرح زار نوخطان 
بگذر از وسواس چون آئینه لوح ساذہ باش 
تشےخۂ فیضی در ابنای جھان نبود ٭ظھیں؛ 
اشک را گلگون کن [و] یک رنگ رنگ بادہ باش 
۴ 
ای نگساہ خسیرہ مصحو آن سیه ببادام باشض 
دروقوف پختگی ھرکس کە شھرت کرد سوخت 
: تسا تسوانسی در پ۹ك۹ناہ ک۹اروان خام باش 
از بسلاھا نسیز سر دم بستۓۂ ناکام بىاشض 
فارغ الب....ال چمن را ضرصت پپرواز نىیست 
دز دروں بسیفه انسدر انستظار دام بسصاشض 
تاشوی نزدیک یعقوب حقیقت نیک نام 
متھم چون گرگ یوسف در جھان بدنام باشض 
رفت از دست ٢ظهیرہ‏ آضساز ایام شسباب 
بعد ازین ای صاقبت بین واصف انجام باش 
نی 
نیست عاشق را زافسوس رقیبان توبیم 
کی تواند مکر کردن ھمچو شیطان رجیم 
ھسر یک از عتاق او را ذوالفقار[ی] در نیام 
از جگر داران شیرافگن'ز دای دو نیم ٤‏ 


۳ 


قند پارسی ۔۔۔ سسسسےسسس.ٹ.ٹس-سیس سس سس پوس کس 


بر سر خاکم اگر بسوئی ازو دارد صبا 
_+× حرتماشایش برقص [آرد] ازو اعظم رمیم 

گر بدرگاہ تو من بی‌زاد می آیم چه باک 
کس نیارد نان خود [را] بر سر خوان کریم 

خاطرم جمعست اگرچھ رو بھ منزل ھست ' دور 
ھیچ کس گمرہ نگردد در صراط المستقیم 

بہوی یوسف راکدامین نافه می آورد تاب 
بارھایى ایسن چسنین را مسیکشد دوش نسیم 

گوھری دیدم اظھیرہ از بس نجابت آبدار 
گشت مسعلومم بای دانۂ اشک یتیم 
* 

ببوی تار گیسویت بدور چنگ میگردم 
بەقائون غم از زلف تو هر اآٌھنگ میگردم 

زرنگ آمیزی آن چھرہ واز سرسری آن خط 
مدامم رو بەکشمیر است و بر اورنگ می‌گردم 
مرا تمکین عشقی دہ کز ان ثابت قدم باشم ۱ 
کە از ھرزہ دویدنھا چو آخر لنگ میگردم 

چو ... روز عشقم را بعارض سرخ می سازد 
از آن رو تسوبه کار از بادۂ گلرنگ میگردم 

زبس کز ھجر او خو کردہام اکثر بەتنھائی 
۱ اگر یارم در آضوش آورد دل تنگ میگردم 


-١‏ ن: است. 


۱ -سسسسسسےس سس فولّات باز یافته ظھیر فاریابی 
نەمن ازگردش افلاک [یک]گردونە می خواھم 
بے ... دو زلفت رابسدین آھمنگ میگردم 
وظھیرہ از لاله زارم محملی نازی نیاوردند 
ببوی مستی فیض جدائی زنگ میگردم 
۴ 
ززمانه فرصتی کو کە ززلف یارگویم 
ھمه شکوەھای مژگان بدل فگار گویم 
نە تراست صبر ایّوب و مرانه عمر نوح است 
کے زوصدہ گاہ بازش غم انتظار گویم 
دل ھرزہ گرد بلبل کە زغنچه می‌زند دم 
نسرود بباغ اگر مسن زلبان ییار گویم 
بگل رخش چو بیئم ھمه سایەھای سژگان 
زکسدام گل بنالم زکدام خار گویم 
زوفای مست کیشان دل شان شود پریشان 
بەصبا و شانه گاھی که ززلف یار گویم 
شب تار ھجر بر من چو دراز شد مان بھ 
کے بزلف تار تارش غم تار تار گویم 
چە سخن ۷ظھیرہ پرسی زمن ازشمار عمرم 
که گرفته دامنت را غم بی شمار گویم 
۴ 





قند پارسی ۔ ۴۳۲ 


اگر دوری کم از عشق در ملک فنا افتم 

بمیرم چون شرر از شعله گر یک دم جدا افتم 
زعشقش تا نفس دارم فغان خواھم کشید از دل 

به منزل نارسیدہ چون جرس کی از صدا افتم 
بسیرگلشن حسنش شوم سر حلقۂ دلھا 

اگر ھمچون نسیم امشب بر آن زلف دوتا افتم 
مگر دستم بگیری چون روان گردم بسوی تو 

کەصد نوبت چو طفلان چون بہا خیزم بجا افتم - 
آمانت بیش ازین اید زمن در استخوان خود 

نیندازد نظر هر چند دنبالش زپا افتم 
منم آن زورق محنت کە بر عکس است کار من 

بدریا گرچە باد شرطه آید بر قفا افتم 

زبس از شیوۂ عشقش ہظهیرہ افتادگی جویم 
زضعف از جا نخیزم هر کجا چون نقش پا افتم 
ا 

بثمما چھرکهە قربان حیای تو شوم 

یک نظر جانب من کن کە فدای تو شوم 
جای آنست کە بر روی می‌افتم چون عکس 

بسلکە نزدیک لب بوسه ربای تو شسوم 
خونم از شوق وصالش ھمه شب در خونست 


چون حنا بلک خضاب کف پای تو شوم 


۴۳ 


غزلیّات باز یافته ظھیر فارہابں _ 


آشستائی بسسر زلف تو کردم که مگر 
۱ قسمری مستھم طسوق وفای نو شوم 
حیرتم کردہ طلوع از سبب عشق هظھیر؛ 
بەکە چون ماہ نو انگشت نمای تو شوم 


چە کم از تو گردد کە بھر سر راھمی 
شب بخت سیاھم بشود بچه روشن 
من بیکس مفلس کنم آنچه نخواعم 
شب محنت و شادی همو را بسرآید 
زشرارۂ ام کە بسوخته نگاھم 
نه بکعبه زھد بری نبود رہ غیر (؟) 


* 


بسزنی بسلطفم بخدنگ نگاھی (؟) 
نے ستارۂٴ اشکی نه شرارۂ سی 
تواضع فرافتکٹم آنچە بخواھی (؟) 
من و کنج گدائی تو بە مسند شاھی 
نشود بەتو افزوڈ زمن آنچه کاھی (؟) 
عمه را بحقیقت شدہ چە گواھی (؟۴) 


طمع چر ہظھهیرہ از دگری ننمایم 

کە بجز در لطّفت ننمودہ ای پناھی (؟۴) 
در آخر باید یاد آوری بشودکه چند شاعر دیگر ھم متخلّص به اظھیر؛ بودەاند مثل 
ظھیرالڈین محمود (محمّد) بن علی سمرقندی؛ ملا ظھیر نھاوندی؛ معاصر شاہ سلیمان 
صفوی؛ ملا ظھیرالدین تفرشی ابن ملا محمّد مراد تفرشی؛ ظھیر لاھیجانی؛ قاضی 
محمّد ظھیر تتوی و محمّد ظھیر هندی؛ و ممکن است که کاتبان نسخه اثر یک شاعر را 


بدیگری منسوب کردہ باشند. 


در پایان از آقای دکٹر حافظ طاھر علی تشکر می نمایم کە غزلیّات باز یافته را برایم از 


نسخة خطّی نقل نمودەاند. 


شعرد رت تفسیر' 


دکتر رضا مصطفوی سبزواری 


استاد دائشگاہ علامة طہاطباہی؛ تھران 


یکی از ارزش‌ھای وشعرہ نقش سازندہ و آموزندہەای است کە در دانئشھای دیگر 
دارد۔ روان درمانگران ھموارہ از شعر و مضامین شعری و ضرب المث لھا وکلمات قصار_ 
و سخنان موزون بەعنوان وسیلەای مؤئّر سود می جویند وبا بھرەگیری درست:از آن؛ 
طول دورۂ درمان را بسیا رکوتاہ می کنند. استفادہ از شعر؛ چه بە صورت تک بیت یا ابیاتی 
پشت سر ھم و حتّی در قالب یک مصرع در درمان بیماران نوروتیک؛ مشکلات مربوط 
بە جوانانء نوجوانان و ھمچنین معتادان و نیز بیماران دچار پسیکوز بە عنوان عاملی مؤٹر 
ودرمان بخش معمول بودہ وھست. شعر در روان درمانی ھا ارتباط لفظی و عم معنایی را 
تسربع می‌کند و اآنچە را باید با طول و تفصیل و توضیح زیاد بیان داشت تا تفھیم کرد نقل 
یک بیت وگاہ یک مصرع: آن را بە نتیجه می رساند و حتّی تأثیر بیشتری نیز بە شنوندہ 
القا میکند؛ بنا بر این شعر در دانش روانشناسی با قدرت جادوبی ای کە دارد حایز کمال 
اھمیّت است. دکتر جک لیدی سرہرست مرکز شعر درمانی شھر نیویورک می نویسد: 
"الواح خشتی بین الٹھرین و پاپیروس ‌ھای' مصر حاوی اشعاری می باشد که در آنھا نشان 
دادہ می شود که چگونه باید اصول طب و اہزار پزشکی را بەکار گرفته بیمار را آمادہ 
دریافت درمان نمود و پزشک را در ایفاء نقش درمانگری مساعدت و خنایت کرد 





۱۷ به مناسبت برگزاری کنگرۂ بزرگداشت ابوالفضل رشیدالڈین میبدی مفسّر بزرگ قران مجید ۵ تا‎ -١ 
اردببھشتماہ ۳ء میہد.‎ 

۲- 809۷۲۵8 گیامی است کہ مصریان قدیم از ان چیزی شبیه کاغذ می ساختەاند. 

۳ رک: کاریرد شعر در روان درمانی تألیف دکتر پرویز فروردین: ص شش و عفت۔ 


ض۴۵ 





شعر در تفسیر 
یکی از متخصصان روانکاوی می نویسد: "در موقعیّتھای خاص برای تجزیه و تحلیل 
وضع ویژہ درمانجوں از تک بیتھای خاصی استفادہ دہ می نمایم۔ گاھی اوقات من بە طور 
سادہ و مستقیم از درمانجو سؤال میکنم که آیا حقیقت امر این است که وی عینک قرمز 
کو ور اغامکر کی ب اس امقا کمقت مع نت 
مورد استفادہ قرار گرفته عبارت است از: 

پیش چشمت داشتی شیشۂ کبود _ زین جھت دنیا کبودت می نمود' 

ہمولری؛ 

نقش شعر در علم الاخلاق نیاز بە شرح ندارد و وجود این همه آثار اخلاقی منظوم از 
قبیل بوستان سعدی وغیرہ در ادبیّات پر بار و غنی فارسی: کاربرد شعر را در این مورد 
تآأیید می کند. 

کیست که در تنگنای تعلّقات و وابستگی‌ھای این جھانیە این بیان آسماتی حافظ را 
بشنود و بر دلش ننشیند و در گوش جانش مؤٹّر نیفتد کە: 
غلام ھمّت آئم کە زبر چرخ کبود ‏ زھر چە رنگ تعلّق پذیرد آزاد است٢‏ 

شعر نە تنھا در روان درمانی و علم الاخلاق تأئیری شگرف داشته کە انسان از دیرباز 
بر این باور بودہ کە شعر و پزشکی رابطه بسیار نزدیکی باھم دارد و بە ھمین دلیل یکی از 
قدیمترین اشعار قاره اروپا شعری است کہ بە آپولو خدای شعر و طب تقدیم گردیدہ 
است٣ّ‏ و ھموارہ این اعتقاد وجود داشته کە شمر قدرتی سازندہ دارد کە می توان 
بدان وسیلە بیماری ھایی را درمان کرد 

نقش شعر در تعلیم و تربیت نیز قابل انکار نیست.کتاب‌ھابی مشھور به نصاب؛ حکم 
دائرۃ المعارف‌ھایی را داشته که مطالب آنھا برای سھولت آموختن بھ قالب .نظم ربختہ 
-١‏ مأخذ پیشین: ص ۳۴۔ 
۲- دیوان حافظ بە اھتمام محمّد قزوینی ۔دکتر قاسم غنی: چاپ سینا ص ۲۷. 


َ۳- کاریرد شعر در روان درمانیء ص شش۔ 
۴۔- ماخذ و صفحه پیشین۔ 





قند پارسی ۶ 
شدہ و سرابندگان آنھا دائش‌ھای مختلف زمان خود را از لغت تا عروض و از تقویم تا 
علوم دینی و ڈانستٹی‌ھای عمومی بە وسیله این نصاب‌ھای منظوم سالھا در 5ت 
تعلیم می دادەاند۔ از مھمترین و مشھورترین آنھا نصاب الصّیان مرو اھر اھر 
پیش از ۰-ٌدذق است که سالها بە عنوان کتاب درسی معتبری در تعلیم لغت و علوم 
ادبی و دینی و اطلاعات عمومی بەجوانان نقش ارزندہای ایفا کردہ است. بە نظم 
درآوردن نصاب‌ھای آموزشی منظوم: بە ابو نصر فراھی منحصر نمیگردد وپس ازاوو 
گاہ بەتقلید از او نصاب‌ھای دیگری مانند منظومة زھرۃ الادب از شکراللہ بن 
شمسالڈین احمد در ۴۱۸ بیت: پایان یافته در ۶۴۰ ھق نصیب الفتبان و نسیب التیان از 
حسامالدین خوبی از ادبای آذربایجان در نیمه دوم قرن ھفتم ھجری رو ھمچنین 
نصاب‌ھای متأخرین مانند نصاب الإجال از وقارالسٌلطته نوهٴ وصال شیرازی کە مسایل 
اجتماعی را در بحور مختلف سرودہ می توان نام برد.' جامع اللّذات فرھنگ منظوم 
دیگری است کە نیازی حجازی آن را در حدود قرن دھم (بین ۹۵۱ تا ۰۵٠۱۰ھجری)‏ در 
۳ بیت و ھشت بحر عروضی بە نظم درآوردہ است ٣.‏ 

این نصاب‌ھا مائند زھرۃ الادب نەفقط برابرھای فارسی واژەھای عربی را 
می آموزاند کە دانش‌ھای زمان از قبیل مسایل نجومی و کواکب؛ ھشت بھشت: ھفت 
دوزخ؛ نٹھرھای بھشت. اشکال رمل؛ رگ زدن؛ اوقات معالجه تب‌هاء حروف ناصبه 
وغیرہ را نیز با بیان منلوم تعلیم دادہ است و شکّی نیست که قدرت تعلیم بەوسیلهة 
کتاب‌ھای درسی منظوم؟ طبیعتاً چند برابر کتاب‌ھای غیر منظوم است و مه ما شاعدیم 





-١‏ نصاب الصّیان تصنیف ابونصر فراھی بە تصحیح و تعریب و اھتمام شادروان دکٹر محگد فک 
مشکور: از انتشارات اشرفی: ۱۴۴۹. 

, کشت الظُون تلیف ملا کاتب چلپہی: چ اؤل: ج اص ۳۷۷۹۔‎ -٢ 

۴۳- فرہنگ منظوم جامع اللّدات ہەکوشش خائم افسائه شیفتەفرہ دانشجوی سابق دانشگاہ علامہ 
طباطبایں: اباننام تہ فوق لیسانس با راهنمایی نگارندہ ۱۳۶۵. 


۴- برای اطلاع از منظومە‌ھای لموی رک: فرہنگانامەہای عربی ۔ فارسی تألیف علی نقی منزوی 
تھران ۱۳۴۷. 


۷ ہاہ۔۔-۔-۔-۔۹9۱ ٠س‏ سیینیٹٹتسصصٹ ‏ ۔.+-۱/ س٣‏ شست۔لے قعر در تفسیر 
کە آنچە را بدین گونە در قدیم فراگرفتەایم؛ نسبت بە سایر مطالب کمتر از یاد بردەایم. 

در گذشته شعر ذر تصوّف و عرفان نیز نقشی فراگیر و سازندہ بەویژہ در میان 
تودەھای مردم و مجالس سماع و خانقاەھا داشت و نە تٹھا آثار ادبی منثور عرفانی ما 
مملو از اشعار آب دار وپٌر سوز وگداز عارفانه است که متون منظوم عرفانی فازسی نیز 
ھموارہ مصداق اعلای شور و حال و جذبات عارفان و سالکان راہ طریقت و مشتاقان و 
شیفتگان وادی معرفت بودہ است و قوالان سراسر شبه قارۂ ھند و پاکستان ھنوز ھم 
اشعار حافظ و مولانا او امیر خسرو را زینت بخش آوازھای دل نشین خود قرار می دھند و 
بە شور و نشای مجالس خود رونق می بخشند. 

امّا یکی از مواردی که وشعرہ در آن کاربردی چشمگیر داشته تفسیرھای فارسی 
است. مفسّران قرآن مجید برای تأیید یا توضیح مطالب خود ھموارہ بە عنوان پشتیبانی 
قوی و شاعدی محکم و ضمناً ھمه کس فھمم؛ شعر را بەکار گرفتەاند؛ و شاید بەھمین 
جھت بودہ کە قدیمترین ترجمه قرآن مجید که تاکٹون انتشار یافتہ و بە قرون اولیه 
اسلامی تعلّق دارد بە صورتی منظوم و آھنگین و شعر گونە سرودہ شدہ که بە تعبیر و 
نامگذاری استاد فقید دکٹر احمد علی رجایی مصحح ارجمند آن پلی است میان شعر 
ھجابی و عروضی فارسی. شعر گونەھای زیر نمونەای از ترجمة یاد شدہ قرآن مجید در 
ترجمۂ آیڈ ۸۴ سورہ ھوداست.' 

بر هر سنگی خطھاکشیدہ پیوسته شدہ بەامر رحمٰن 
این شومی واین:عذاب ھردو بس دور مدار ازین پلیدان 

در جای دیگر این عبارات آھنگین را در مورد ترجمۂ آیڈ ۴۶ از سورۂ یوسف 

امی‌بیٹیم: 


١۔‏ رک: پلی عیان شعر ہجابی و عروضی فارسی با تام و صصح دک سید وا اے, 
انتشارات بنیاد فرھنگ ایران: ص ۴۲-۳. 
۲- مأغذ پیشین ص ۷۴ 


قند پارسی نہ 7 





آسدبَروی گفتایہوسف یا آنکه توبی بی‌شک صدیق 
فستوق سا دہ در ناب رڑیسا ‏ جوابی شافی محکم بەتحقیق 
تأثیر شگرف آیەھای موزون و دارای انسجام قرآن مجید در اذھان عموم و قاریان 
وھم شنوندگان نیز یکی از مصادیق بارز این اعجاز و ھم تأثیر خاصٌ کلام الھی تواند 
5 
در بسیاری تفسیرھای قرآن مجید؛ شعر نقشی راہ گشا دارد و بسیاری ترجمەھا و 
تفسیرھا و معانی قرآنی با نمکی از شعر ھمراہ است. در تفسیر السیٔن البعامع الطائف 
الپساتن مشھور بە تیر سورۂ پوسف بەاملای احمد بن محمّد بن زید طوسی تالیف 
یافتہ احتمالاً در سدۂٴ ششم ھجری: مفسّر ابتدا بە شأن نزول و متشابھات و شرح و تفسیر 
آیە می پردازد و سپس مضموذھابی عارفانه و دلکش می آورد و در جایٗ جاي تفسیر 
بە مناسبت: ابیاتی را زینت بخش کلام خود میگرداند. مثلاً آنجا که بە ابتلای فراق 
یوسف می رسد کلام خود را بدین رباعی می آراید 7 
عاجز زفراق نا شدہ کیست بگوی؟!ا چون درد فراق در جھان چیست بگوی؟ا 
مسےگریم از فسراق وگوبی مُگری وان کیست که از فراق نگریست بگوی؟! 
نمونە دیگری از کاربرد شعر در این تفسیر چنین است: 
“آنکس کە شاھد شھود وآیات جلال باشد او راکی پروای اوصاف جمال باشد؟! 
مَن عَرَف اللہ کل لِسائہ." 
آٹھاکە ھمی دھند از دیدہ نشان فری تشرفکریجر گیات 
رازی است نھان زدیدۂ آدمیان آن راکه نمودند بریدند زبان٣‏ 





١۔‏ رک: خزانة الادب ٔ غابیة الارب از تقفی الین ابی بکر علی معروف بەابن حجه حموی 
) ۷) چاپ اوّل مطبعة خیریە: مصر: سال ۱۳۰۴ ھق: ص ۱۹۰: 

۲ رک: تضیر سور؟ یوسف با نصحیح و مقدمه آقای محمّد روشن: بنگاہ ترجمه و نشر کتاب؛ 
۵.۔ ذیل تفسیر: آُسن القَصّص. 

٣‏ مأخذ پیشین: فصل ۶ء ص ۴۸ بە بعد۔ 


۴۹ 





شعر در تفسیر 

ھمین مفسّر از زبان زلیخا میگوید: "یا یوسف نمی دانی که من کی ام؟!ٴ و سپس 
می آرود: 

در شھر کسی نبد بەزیبابی من و امروزکسی نیست بەرسوایی من 

ای بی‌خبر از صنا و تٹھابی من _ ازگریە تباەگشت بینابی من ' 

کمال الین حسینی واعظ کاشفی سبزواری (م: ۹۱۰ھ) صاحب ٹفسیر مواہب علّہ یا 
تفسیر حسینی نیز بەنقل شعر در میان تفسیر توجّه خاصی دارد. بە عنوان نموئه ذیل 
تفسیر: مُحيّهُم و یحتُونه رباعی زیر راکە ظاھراً سرودۂ فخرالدٌین علی متخلّص بە(صفی؛ 
فرزند کاشفی می ‌باشد نقل میکند: 

ای حسن تو دادہ یوسفان را خوبی ‏ وز عشق تو کردہ عاشقان یعقوبی 

گر نیک نظرکئیءکسی غیر تو نیست .در مسرتبڈ مسحّی و مجبوبی؟ 

مفشّر بزرگ کاشفی در تفسیر آیڈ ۲۷ سوره ھود: فَقال المّلاہ الَيْنَ کفروا. 
می نویسد: ٴپس گفتند اشراف و رؤسای آنان که کافر بودند از قوم نوح (ع)؛ نمی بینیم تو 
را مگر بشری مانند ماء یعنی فضل و مزیّتی که تو را ہر ما باشد کە سبب تخصیص تو بود 
بە نبوّت تو و بر ما واجب گرداند اطاعت تو؛ از تو در نمی یاہیم. ایشان ھیاکل بشریت 
دیدند و از درک حقایق انسانی غافل ماندند."' سپس کاشفی با عنایتی که بەنقش مؤئر 
بیان شعری در تفسیر دارد بدین گونە بەسحر حلال مولانا ذیل آیه مذکور استشھاد 
می جوید ": 
ھسسری بساانسبیاء بے داشعند اولیا را صمچو خود پغداشتندا 
گفتم: اینک مابشر ایشان بشر ماوایشان بسعه خوابیم و خورا! 
این نسدانس-عد ایشان از صمیٰ ‏ درمسیان فسرقی بسود بی متھا! 
-١‏ مأخذ پیشین: فصل ۴۳ء ص ۴۵۷ به بعد۔ 
1 رک: تضسیر مواہب عليه با تصحیح و حواشی دکٹر سیّد محمّد رضا جلالی ناپینی: 20۵" ' 
۳۔ ا ٢‏ ص ۱۶۶ بە بعد ذیل تفسیر آیۂ ۲۷ سور ھود۔ 


قند پارسی ۵۰ 


هر دوگان زنبور! خورد از یک محل زین یکی شد زھر و آن دیگر عسل!' 
هر دوگان'آھو گیا خوردند و آب ‏ زان یکی خونشد زدیگر مشک ناب! 

در دیگر تفسیرھای قرآن کریم نیز ھموارہ شعر؛ نقشی مؤتّر و آموزندہ و دلنشین 
دارد. مولٰی معین‌الڈین فراھی ھروی دانشمند و عارف روزگار سلطان حسین بایقرا 





(۸۷۲۰۹۱۱ھ) قاضی شھر رات و متوفی بە سال ۹۰۸ھ نیز در تفسیر حدایق الحقایق 
ھموارہ بە شعر استناد می کرد و آن را نمک تفسیر خویش میگرداند. در این تفسیر از 
زبان زلیخا می خوائیم: "ای مادر مرا با این غلام عبرانی حالتی غریب دست دادہ و آتش 
عشق در درون جان من افتادہ. هر بار کە در او نگاہ میکنمء تغییر کلی در احوال من 
پدید می آید کە از غایت حیرت: در دل با وی گفتنی توانم.“ 

و سپس از زبان شعر یاری می جوید: 

ھمی خواہم کە درد دل بگویم چو او پیش نظر آیدہ زبان کو؟ا' 

مولٰی فتح اللہ کاشانی از فقھای قرن دھم و صاحب تفسیر منھج الصّادقٍیٰ نیز از بیان 
شعر در تفسیر سود می جوید: 

"در انوا رآ گفتہ کە چون مؤژمنان بە بھشت درآمدہہ انوار عظمت و کبریابی حضرت 
عرّت ۔عرٌ شائه۔مشاھدہ نمایند زبان بەنعت جلال و تسبیح ملک متعال بگشایند و 
ملائکه با حق تعالٰی برایشان سلام کردہ بە انواع کرامات و علوٌ مقامات مبشر گردند و 
وظایف حمد و ثنای الھی بەجای آوردہ ختم کلام بە صفت اکرام فرمایند و هر آینە لت 


ت تحمید و تسبیح؛ ایشان را از جمیع لذت‌ھای بھشت خوشتر آید." 





١۔‏ موی موٹوی: چ کلاله خاور بە تصحیح محمّد رمضانی ص ہھشت. ج ۲ء ص ۱۶۶ به بعد۔ 

٢۔‏ رک: تفسیر حدایق الحقابق: چ دانشگاہ تھرانء بەکوشش دکٹر سیّد جعفر سجادی: ص ۳۵۶ 
به بعد۔ 

٣۳‏ مقصود انواراکنزیل 7٦‏ اسرارائتاویل مشھور بە تفسیر بیضاوی است از ناصرالڈین عبداللہ بن عمر 
بیضاوی عتوفی بە سال ۶۸۵ ‌ھق. 


١‏ --۔۔۔-۔-- یٹ یٹ شس سش .سس ہم را قعو در تفسیر 

و سپس ھمزبان با واپسین جمله اخیر میگوید: 

ذوق مسامش عساشق مشستاق را از بھشت جاودانی خوشتر است ' 

با توجُە بە آنچه بیان گردید نقش و تأثیر شعر در تفسیر و توضیح و ترجمۂة آیات قرآن 
مجید از دیرباز و حتّی از نخستین تفسیر بە جا ماندہ از حوادث روزگار و دست برد ایّام 
روشن میگردد. امّا بھرەگیری از چاشنی شعر در کلام ابوالفضل رشیدالدین میبدی در 
کشف الاسرار و عدۃ الابرار (نگارش ۵۲۰ھ بە بعد) لوٹی دیگر و روشی خاص خود 
دارد. او ھم صوفی ای است وارسته وھم نویسندہای است زبردست. بنا بر این بە ھمان 
اندازہ کە زبان شعر در خانقاەھا و کتاب‌ھابی آموزشی صوفیان کاربردی اساسی و 
زیربناپی دارد میبدی ھم بە ان عنایت می ورزد. از سوی دیگر او نقش شعر را در ترسٌشل 
و توضیح مطالب و اہمیّت و دل نشینی آن را بھ عنوان نمک و چاشنی نویسندگی از نظر 
دور نمی دارد و به مناسبت از این سىحرِ خُلال در بیان خود بە نحو احسن بھرہ میگیرد و 
بدین سان ھم سخن خود را می آراید و بیشتر بر دل خوائندہ می نشاند و ھم بر تأیید 
مطلب خود می افزاید. میبدی با آگاھی از نقش معنابی وگیرابی شعر در بیان, بر روی هھم 
عفتصد و هفتاد بیت از اشعار فارسی شاعران قرذھای چھارم و پنجم را بەاستشھاد 
می آورد کە بعضی مکور نیز بەکار گرفتہ شدہ و البنّه ایٹھا بجز تعداد نسبتاً زیادی 
مصرع‌ھا و امثال فارسی و عربی و ھمچنین اشعار عربی است کە بە مناسبتھای مختلف 
در این تفسیر گرانقدر مورد استفادہ قرار میگیرد. نام شاعران بە ندرت آمدہ. اشعار 
سنایی غزنوی بیشتر دیدہ می شود واز او با صفت ہجوانمردہ یاد شدہ است. 

میبدی گاہ بعضی توضیح و تفسیرھا را مستقلاً بەبیان شعر می سپارد: ذیل تفسیر: 
َلحَملله می نویسد: این عاقبت آن کس که بحمد وی بر دیدار نعمت بود امًا آن کس که 
حمد وی بر دیدار مُنعم بود: بە زبان حال میگوید: 





١-۔‏ رک: منہج الصادقن ہا مقدمہ و حواشی استاد ابوالحسن شعرانی؛ ج سور پونس: ص ۳۳۸ 
بھ بعد۔ 


قند پارسی ۲ن۵ 





ع متا انہب دیذارچھات انتعایم ' 

و یا در ڈیل تفسیر: ُلهُم کَمَقلٍ الذی استَوقَّدَ نارآ..' پس از توضیح مقصود 
می نویسد: "آن مسکین آہ سرد میکشد واشک گرم از دیدہ می بارد و بە روزگار خود 
تحسّر می خورد و به زبان حسرت این نوحه میکند": 

گل ھاکە من از باغ وصالت چیدم دُرھاکه من از نوش لبت دزدیدم 

آن گل ھمه خار گشت در دیدۂ من وان ڈُر ٣مہ‏ از دیدہ فروباریدم 

وگاہ شعر را تأییدی بر آنچه پیشتر گفته می آورد: 

"و گفتەاند ھر حرفی چراغی است از نور اعظم افروختہ آفتابی است از مشرّق 
حقیقت طالع گشته و بە آسمان غیرت ت وی مرو سا مو و کو 
بشر حجاب آن نور است و تا حجاب بر جاست یافتن "آن را طمع داشتن تن خطا است ٴ٣‏ 

عروسں حضرتِ قرآن نقاب آنگه براندازد 
که دارالملک ایمان را مجردیابد از غوغا9 

صاحب کشف الاسرار گاہ نتیجەگیری کلی موضوع را هم بە دست شعر می دھد 
مثلاً در تفسیر آیه شریفۂ خَتم الله علٰی تُلُوِبھم ' می نویسد: "کی را مُھر بیگانگی بر دل 
نھادند تا در کفر بماند۔ یکی را مُھر سرگردانی بر دل نھادند تا در فترت بماند آن بیگانە 


است ٗ یو عو بے بیچارہ در راہ بماندہ و بە غیر دوست از دوست 
از 





٠٣ کشف الاآسرار وعُدة ۃ ل‌ہراں بھ سعی و اهتمام استاد علی اصغر حکمت:ٌ یک ص‎ -١ 
.۱۷/)٢(ہرقب‎ ۔٢‎ 

٣۔‏ کشف الاسر ادج یک ص ۹۴-۵. 

۴- مأعذ پیشین: ج پک؛ ص ۵۴ 

۵- دیوان سنایی بە سعی و امتمام مدرس رضوی: کتابخأنہ سنابی؛ ۱۳۶۲ء ص٠٢۵‏ 

۶- بقرۃ (۷/)۲ 

۷- کشف الاآاسر ار ص ۷۴. 


۵۳ 





شعر در تفسیر 
میبدی سپس نتیجەگیری موضوع را با بیان شعر و از زبان سنایی بدین گونە در پی 
می آورد کە: 
بەھرچ از راہ بازافتی چە کقر ان حرف و چە ایمان 
بە ھرچ ازدوست وامانی چه زشت آن نقش و چەزییا' 
کاربرد شعر درکشف الاسرار روشی فراگیر دارد. میبدی از ھمان آغاز تفسیر خود در 
سورہ فاتحه ھموارہ و بە مناسبت‌ھایی که پیش می آید بە این موضوع توجّه دقیق مبذول 
میکند. در تفسیر سوره فاتحه نخستین سور قرآن مجید و ذیل بسم الله الرّحمٰن الرٌحیم 
می ود 
بھاء او با جلال و سناء او با مال و مُلک او بی زوال. بھاء او دل رباو سناء او ھر افزاو 
ملک او بی فتا۔”٢'‏ ۱ 
ای پیشرواز هر چھ بەخوبیست جلالت ای دور شدہ آفتِ نقصان زکمالت 
زھرہ بەنشاط آید چون یافت سماعت ‏ خورشید بە رشک آید چون دید جمالت 
بە این بیان لطیف شاعرانه میبدی و نیز مضمون شعری که در پی می ‌آورد بنگرید. 
'دوگیتی در سر دوستی شد و دوستی در سر دوست. اکنون نمی یارم گفت که اوست." 
چش4می دارم ھہمه پر از صورت دوست 
با دیدہ مرا خوشست تا دوست دروست 
از دیدہ و دوست فرق کردن نهە نکوست 
یا اوست به جای دیدہ یا دیدہ خود اوست٣‏ 
درخور توجّه است که میبدی گاھی در تفسیر آیەای؛ ییان خود را بە آیەای دیگر 
می رساند و بی‌درنگ شعر یا اشعاری برای معنا و تفسیر آیه اخیر می ‌آورد و بەھمان 





۵۱ دیوان سناپی: چاپ یاد شدہ ص‎ -١ 
7 .۲۷ کیف الاسرارہ ج یک ص‎ -٢ 
۳۱ ماخذ پیشینء ص‎ ٣ 


قند پارسی ۵۴ 





اشعار ھم بسندہ میکند و با ذکر آنھا دیگر خود را از هر معنا و تفسیری بی نیاز می داند! 
مثلاً ذر تفسیر'سوره فاتحه سخن را بدانجا میکشاند کە: 'گفتند: این مشرب خاص آن 
کس است کە آیات کبریٰ در راہ دیدہ او تجلّی کرد و او برین ادب بود که مازاغٌ البضَرٌُ 
رداطئی ا ٰ 
ای منظر تو نظارہگاہ ھممگان پیش تو در اوفتاد راہ ممگان 
ای زھر کہ رمارتااستگان سج ترورد آت رجاہم گات؟ 
میبدی گاہ توصیفٛ‌ها را فقط به دست شعر می سپرد و بیان شعری را برھانی قاطع 
می انگارد کە می تواند جای هر کاستی و نارسایی را در تفسیر پر کند. :۰ 
در توصیف آدم میگوید: "فرمان آمد ملاک راکە شما ہمه سوی تخت آدم روید و 
آدم را سجودکنید. فرشتگان آمدند و در آدم نگریستند همه مست آن جمال گشتتد." 
روبی کە خدای آسمان آراید گر دست مشاطہ را نبیند شاید... 
هر چند عزیبیم و دل اندروائیم ما چاکر آن روي جھان آرائیم ٣‏ 
از ویژگی‌ھای بارز این استشھادھای میبدی نحوه تلفیق میان نثر و نظم و رعایت 
تناسب و موقعیت و اقتضای حال و مقام است که بین عبارات و نوشتەھای او و اشعار 
منقول وجود دارد و پیوستگی و ارتباط تنگاتنگی را سبب میگردد. به عنوان نمونه شاهد 
این مورد در ذیل تفسیر واذ لم نفسا..؟ می نویسد: "قوم موسٰی را گفتند زندۂ را 
بکشید تا کشته زندہ شود اشارت بەاھل طریق است که نفس زندہ را بەشمشیر 
مجاهھدت بکشند بر وفق شریعت تا دل مردہ به نور مشاعدت زندہ شود و اوکه به نور 


مشاہدت و روح انس زندہ شدہ بە حیٰوۃ طیّبه رسید آن حیٰوتی کە ھرگز مرگی در آن 





-١‏ یعنی: چشم محمّد (ص) از حقایق ان عالم آنچہ را باید بنگرد بی‌ھیچ کم و بیش مشامدہ کرد. 
(مم/0۷. ٠‏ 

۲- ہے الاسرار ج یک: ص ٣۔۳۱‏ 

۳٣۔‏ ماخذ پیشین: ص ۱۵۹. 

۴ بقرۃ/۷۲. 


۵۵ 





شعر در تفسیر 
نشود و فتا بە آن راہ نبرد و زبان حال بندہ اندرین حال میگوید: 
گر من بئرم مرا مُگوئید که مرد گو مردہ بدو زندہشد و دوست ببرد' 

میبدی در ھر مجال اندکی و حتّی در تفسیر کوتاہترین سوره قرآن مجید این لعلف 
بیان را فرونمیگذارد و از استشھاد بەاشعار فارسی در نمیگذرد و البته جای بسیّار 
افسوس می بود اگر این اشعار اب دار و پر احساس و ذوق انگیز فارسی چاشنی بیان او 
نم یگردید. بھ عبارات زیر در تفسیر سورۂ اخلاص و بیتی کھ در پی می آید بنگرید: 

"ای محمّد والھان را بگوی ایشان را رمز و اشارت کفایت باشد. نام و صفت مگوی که 
ایشان اصحاب غیرتاندء نتوائند دید و شنید که کسی نام و صفت دوست برد ور همه دل 
و دیدہ و زبان ایشان باشد. این چنانست که گوبند: 

در عشق توام کار بدانججای رسید کز دیدہ خود دریغم آید رخ توا٢ّ‏ 

میبدی در ھمین کوتاەترین سورۂ قرآن مجید ھشت بیت فارسی را بە استشھاد آوردہ 
است. استشھاد اشعار فارسی در تمام تفسیر میبدی شمولی تام دارد و آن را تا واپسین 
سوره قرآن مجید تعمیم می دھد. در تفسیر سورۂ دالّاس) آخرین سورۂ قرآن می خوائیم: 
ای راہ طلبٍِ حقیقت! چه راھی کە قدمھای دوستان در تو واله شد؟ا ای آتش محبت 
حقٌا چه آتشی که جانھای عزیزان ترا ھیزم شد؟ا ای قبله بسم اللہا چه قبلەای که هر که 
روی در تو آورد دمار از جان و روائش بر آوردی. آن کدام ِلست کە آتشُ خانڈ حسرت تو 
نیست؟ا آن کدام جانست که در یخلب باز قھر تو نیست؟!" 

گفتم کە چو زیرم وبە دست تواسیر ‏ بواز مرا مزن تو ای بَذُرِ مُنیر 

گفتاکە ززخم من تو آزار مگیر ‏ درزخمه بود ھمه نوازیدن زی ر٣‏ 

ویا: ٭رضاہ آنست که بندہای بر پسند باشی و بە ہر چە رود خرسند باشی و منتظر 
قضای خداوند باشی و ہتسلیم؛ آنست که کار آفریدہ بە آفریدگار بازگذاری: 





.۲۳۹ کشٹ الأسراں ج یک: ص‎ -١ 
۶۶۶ ۲۔- مأاخد پیشین: ج ۰ص‎ 
۶۷۶ مأخذ پیشین: ص‎ -۳ 


قند پارسی 





ن۵ 


خودتن بە قضا دردہ وخود سرکش ہاش - جزآن نبود کە تو نخواھی خوش باش!ٴ 
میبدی گاہٗ اشعاری را بە استشھاد میگیرد کە خود مَثلی را نیز در بردارد و بە اصطلاح 
دارسال المثلہ است و این گونە استشہادھا البته تأثیری مضاعف بەگیرابی بیان وکلامش 
می بخشد: 
ای مسکین آیت عدم خود از لوح قدم بر خوان و رایت نیستی خود در عالم ھستی او 
بزن. در مشامدۂ شاھد قدم مدھوش شو و از ھوش خود بی‌ھوش شو. در رکوع رو 
سجود خود را عستی بنە و در وجود جلال حقیقت خرقہ وجودِ مجازی بدر و با او 
گری:؟ - 
چون باخودم از عدم کمام کم چون باتو بوم همه جھانم 
بسہذیر مرا و رایگان دار هر چند کە ہرایگان گرائ م٣‏ 
کروتاہ سخن آنکە بەکارگیری و بھرەگیری درست و بە موقع و بەمقتضای حال و مقام 
و با روشھابی کە مذکور افتادہ یکی از محسنّات دیگر تفسیر میبدی است کە سبب 
گردیدہ کشف الاآسرار علاوہ بر اعتبار والایش در میان تفسیرھای قرآن مجید در پھنە 
پھناور زبان و ادب فارسی نیز یکی از منابع گرانبھا محسوب گردد. 
حسن ختام را با بیان سعدی پایان بخش این مَقال و زبان حالِ میبدی می گردانم: 


می یر سو کر راد گی سشاسیر انت فقاو ڑیانین' 


×٭*٭ 4+ 





۶۷۲ مأخذ پیشین ص‎ -١ 
۶۶۵ مأخذ پیشین: ص‎ -٢ 
رک: امثال وحگم دھخدا ج ۲ء ص ۸۶۲ ذیل ورایگان گران است مائند:‎ ٣ 
دنیا نسٹائم بهہ رایگان من زبراکہ جھان رایگان گران است‎ 
ناصر خسرو‎ 
۴۲۱۸ کلّات سعدی بە اھتمام محمّد علی فروغی: انتشارات امیر کییں ص‎ ۴ 


حدیث عطّاردرمجالس وآثارعرفای ھندی 


پرفسور شریف حسین قاسمی 
دانشگاہ دھلی: دھلی 


شیخ ابی حامد محمّد بن ابی بکر ابراھیمء مشھور بەفریدالڈّین عطّار نیشابوری 
عارف شھیر قرن ششم و ھفتم ھجری در ششم شعبان ۵۳۰ یا ۵۳۷ ھجری در نیشابور 
دیدہ بە جھان گشود و بعد از عمر نسبتاً طولانی در سالی مابین ۵۸۹ تا ۶۳۲ ھجری 
واصل بەحق شد.' ٠‏ 

بعد از ترک علائق دنیوی بەعرفان گراثید و بە سیر و سفر پرداخت. خدمت نجمالڈین 
ری سن دست ارادت بە او داد. علاوہ ہر این محضر شیخ مجدالدین آ را ھم درک 
کرد. معطار در سیر و سلوک بە مقامی عالی عروج کرد؛ بە ھمین علت در میان صوفیان 
مقام بزرگی یافت. اکثر عرفای بزرگ چون مولانا جلالالڈین محمّد بلخی 
(م: ۱۲۷۳/۶۷۲)) محمود شبستری (م: ۱۳۲۰/۷۲۰) و مولانا جامی (م: ۱۴۹۲/۸۹۸) از 
او بە نیکی یاد کردەاند و او را عارف کامل و مرشد راہ دان و واصل ب٭حق و حقیقت 
پنداشتەاند. عطّار درنظر مولاناکە ھمراہ پدر خود در رفتن از بلخ در نیشابور بە صحبت 


-١‏ در سال رحلت عطّار اختلاف زیاد است. بەھر صورت استاد سعید نفیسی معتقد است که دھم 
جمادی الآخر ۶۲۷ ھجری سال وفات عطّار اِست کہ در نفحات الانس جامی ھم ثبت گردیدہ است, 
رک: جستجو در احوال و آثار فریدالڈین عطار نیشابوری: ص سوہ استاد عبدالحسین زرین‌کوب نظر 
میدھند کەه سال ۸ھ بە طور قطع مرجحح باشد. و باز رک: جستجو در تصوف اہران: ص۲۶۹۱ 

۲- شیخ نجمالڈین عمر پسر احمد خیوقی معروف بەکبری سر سلسلۂ کبرویە (کبراویە) کە چند ئن از 
مشایخ صاحب معرفت را تربیت کرد. برای اطلاعات بیشتر رک: نفحات آڈائیں ص ۹ 

آ مجدالڈین ابوسعید شرف بن مؤید بن محمّد بن ابوالفتح بغدادی از:عارفان مشھور اواخر قرن“' 
ششم و آغاز قرن هغتم عجری است. 


۵۸ 





قند پارسی 


او رسیدہ ٦‏ روح تنِ عرفان است بە قول جامی ور منصور حلاج بعد از صد و پنجاہ 
سال بە روح شیخ فریدالدین عطّار تجلّی کرد و مربّی او شد.٣ّ‏ عرفای ھندی از آثار و 
تعلیمات عرفانی شیخ عطّار تا حد زیادی استفادہ کردہاند و گویا معتقد این نظر جامی 
دربارڈ عطّار ھستند که و ان قدر اسرار توحید و حقایق اذواق و مواجید که در مشتوبات و 
غزلیات وی اندراج یافتہ در سخنان ھیچ یک از این طایفه یافت نمی شود 

عرفای هندی از سلسلەھای مختلف؛ شیخ فریدالدین عطار را بەعنوان یک عارف 
حقیقی و مرشدی کامل شناختەاند؛ بنا بر این در مجالس و سخنان عرفانی خود از عطّار 
ب٭احترام ذکر کردہاند و احوال زندگانی و تعلیمات و اندیشە‌ھای عرفانی عطّار را با 
علاقەمندی برای راھنمابی و ھدابت وابستگان در مجالس و سخنان عرفانی خود بازگو 
کردہاند. ھمچنین آثار متعدد عطّار را بە ویڑہ غزلھا تذکرۃ الاوٰاء پندنامۂ عطّاں و 
متلق الطّر او را مورد مطالعہ قرار دادہ: برای تأیید و تصدیق نظرھا و عقاید عرفانی خود 
از انھا شواھدی آوردہاند و علتش ھمان است که عطّار در تذکرة الاولٰا اظھارِ ان نمودہ 
که فبعد از قرآن و احادیث نبوی ھیچ سحن بالای سخن مشایخ طریقت نیست؛ 
رحمھم اللہ علیھم که سخن ایشان نتیجه کارھا و حال است نه ثمرۂ حفظ و قالء و از عیان 
است نه از بیانء واز اسرار است نه از تکرار واز جوشیدن است نە از کوشیدن: واز علم 
لدنی است نە از علم کسبی, واز علم ادّٗبنی است نە از جھان علّمنی ابی که ایشان ور 
انبیابند ٴ* 

باید یادآوری کرد کە بیشتر دانشمندان در ایران و ھند درباره عطّار و آثارش کتاب‌ھا و 
مقالانی نوشتەاند؛ امٗا تاکنون بە منابع عرفانی ھند رجوع نکردہاند. بنا پر این ممکن است 





.۱۸ نفحات الانس ص ۵۹۹ ہم رک: رسالہ در تحقیق احوال مولانا جلال الین رومی: ص‎ -١ 
مولانا روم در غزلی می‌گوید:‎ -۲ 
ر روخ بود سنائی دو چشم او ما از پی سنائی و عطٌار آصدیم‎ 
۵۹۹ نزفحات الائس. ص‎ ۳۴ 
عمان: ص ٭ل‎ -۴ 
۵۔- تذکرۃ الاولیای عطّار مقدمۂ مصنف.‎ 


۹ سسسس ‏ ہہ حدیث عطٌار در مجالس و آثار عرفای ھندی 


اطلاعاتی کە دربارۂ عطّار در این مراجع موردِ نظر تقل گردیدہہ تازگی داشته باشد و در 
شناسابی بعضی جنبە‌ھای احوال زندگی عطّار کە تاکٹون به طور کامل روشن نشدہ و 
تعلیمات و مقام عرفانی این عارف بزرگ: اھمیّتی بسزا داشته باشد. 
قبل از این کە بەاصل مطلب بپردازیم لازم بەتذکر است که بیشتر عرفای دورۂ اوّل 
در ھند؛ از ایران بە هند مھاجرت کردند. این مھاجرتِ ایرانی‌ھا و علما و دانشمندان و 
عرفا و شعرا و نویسندگان و دیگر اشخاص در زمینەھای مختلف از نقاط مختلف جھان 
اسلامی به دھلی راء عصامی سرایندۂ مثنوی فتوح السّلاطین معروف به شاھنامة هند در 
سدۂ ھہشتم ھجری بدین قرار بە رشتة نظم آوردہ است: 
بسسی سسیّدان صسچیح اسب رسسیدند در وی زمصلک صرب 
بسسی کاسبان خراسان زسین ‏ بسسی نسق۳بندان اقسلیم چین 
بسسی عصالمانبسخارانسژاد ‏ بسی زامد و صاہد از مسربلاد 
زھر ملک وھر جنس صنعت گران _ زھر شھر و هر اصل سیمین بران 
حکسیمان یسونانء طسبیبان روم بسی اھل دائش زھر مرز وبوم 
دران شهر فرخندہ جمع آمدند ‏ جوبہروانه بر نور شمع آمدند' 
عوفی در تذکرۂ شعرای فارسی خود بە نام لباب الال ہاب عطار را پیشتر از ھمه در 
عصر خود زندگی عطّاں نە تٹھا در عند بلکە بە جھان عرفان و ادبیّات فارسی 
معرفی کرد ". آنچە در آثار عرفای هندی دربارۂ عطّار آمدی بلکه نمودار این حقیقت 
است که عرفای ھند مستقیماً از آثارِ عطّار استفادہ کردہاند و اطّلاعاتی را دربارۂ احوال او 
در سخنان خودگنجانیدہاند کە در مناہع دیگر مربوط بە عطّار دیدہ نمی شودہ واین نشان 
دھندۂٗ این است کە عرفای ھندی آنچه دربارۂ احوال زندگی و تعلیمات و مقام عزفانی 
عطار نوشتەاند مبماش تنھا آاری نیست که در اآن احوال زندگی این عارف شھیر ایرانی 





۱-۔ قوح الشلاطین: ص ۱۱۴. 
۲- یاں الالبابء ص ۸۰ 


قند پارسی ۶۰ 





دادہ شدہ بلکه روایاتی است کە عرفای ھندی از اشخاصی شنیدند که بە طور مداوم از 
ایران بە هند می آمدند وبه خانقاءھای عرفای ھندی آمدہ و احوال عرفای ایرانی ھمچون 
عطّار را در مجالس عمومی و خصوصی عرفایى ھندی بیان می کردند. بعضی از ایرائی ھا 
که با خانقاەھای عرفای ھنذی رابطه داشتند مرید و پیروان مشایخ طریقت ایرانی بودند 
و شرف ملاقات با آٹھا را داشتند با آٹھا محشور بودند و یا دربارۂ بعضی از آنھا از 
حوزەھای عرفانی ایرانی اطلاعات ذیقیمتی را کسب نمودہ بودند. اطلاعاتی که 
ایرانی‌ھا در مجالس و سخنان خود دربارۂ مشایخ ایرانی دادەاند مبنی بر مشامدات 
عیئی آنھاست و یا روایاتی است که در عصر آنھا دربارۂ عرفا در ایران شایع بود. بنا بر این 
اینگونە اطّلاعات بی ‌اساس نیست و نمی توان از آنھا بە آسانی صرف نظر کرد. 

سخنان و آثار عرفای ھند از سلسلەھای مختلف دارای اقتباساتی از آثار و سخنان 
همۂ عرفای نامدار ایرانی است. نورالعلوم تاألیف ابوالحسن خرقانی (م: ۱۰۳۳/۴۲۴) 
نورالمرندین معروف به شرح تعرف تألیف ابوابراھیم مستملی بخاری (م: ۱۰۴۲/۴۳۴) 
رسالهُ امام ابوالقاسم قشیری (م:۱۰۷۳/۴۶۵)؛ سخنان شیخ ابوسعید ابی الخیر 
(م: ۱۰۴۹/۴۴۰) آثار مختلف خواجه عبداللہ انصاری (م: ۱۰۸۸/۴۸۱)ء تمھیدات عین 
القضات عمدانی (مقتول: ۱۱۳۰/۵۲۵)ء داب المرید ین استاد نجمالدین کبر ی معروف 
بەشیخ ولی تراش (مقتول: ۱۲۲۱/۶۱۸))ء آثار سنائی غزنوی (م: )۱۱٣۳۰-۳۱/۵۲۵‏ 
مٹنوی مولانا جلال الین رومی (م: ۱۲۷۳/۶۷۲) و غزلیات او؛ مرصادالعباد نجمالڈڈین 
دایه (م: ۱۲۶۶/۶۶۵)ء رساله سیف الڈین باخرزی (۱۱۹۰/۶۵۹-۵۸۶۔-۱۲۶۰) و آثار 
منظوم و منثور عطٔارء سعدی؛ حافظ عراقی؛ جامی وغیرہ ھمیشه مورد مطالعۂ مشایخ 
ھندی قرارگرفتہ و در مجالس و آٹارشان از آتھا استفادہ کردہہ و به آنھا استشھاد 
نمودہائد. 

در این مقاله آنچه دربارۂ احوال زندگی؛ تعلیمات و اندیشەھای عطّار کە در آثار 
عرفای ھندی مندرج است: بە طور اجمال مورد بررسی قرار میگیرد۔ 


۸۱ سس سسسسس ہہ حدیث عطٌّار در مجالس و آثار عرفای عندی 


شیخ شرفالڈین ابو علی قلندر در سال ۰۲ فبفرپانی پت واقع در استان فعلی 
هَڑیانا در ند متولّد شد. پدرش فخرالدین مردی عارف و صوفی بودکه در اواسط قرن 
ششم ھجری در نواحی کرمان بە دنیا آمد و بعد از تکمیل تحصیلات دست ارادت 
بە٭عارف بزرگ شاہ محمّد کرمانی داد و بالاخرہ ھمراہ خانوادۂ خود بە اشتیاقي دیدارِ 
یکی از فرزندان بە نام نظامالڈین کە در اوایل جوانی بە پائی پت رفته بود بە هند رسید و 
در مین پانی پت سکنا گزید و در اوایل قرن ہفتم فوت شد. شیخ ابوعلی قلندر ذوق 
تصوٗف و عرفان را از پدر بەارث گرفت. بعد از تکمیل تحصیلات تا مدّتی در مدرسۂ یک 
منارهۂ دھلی (مسجد قوۃ الاسلام: مھرولی) بەتدریس و تعلیم پرداخت. طبق روایتی در 
ھمین مدرسه وعظ و تذکیر ھم میگفت. از قرائن و اطلاعاتی کە بەدست رسیدہ معلوم 
می شود کە گویا بو علی قلندر با یکی از این مشایخ ارادت رسمی داشت: 

-١‏ خواجه قطب‌الذین بختیار کاکی اوشی چشتی. 

۲- سیّد خضر رومی قلندر. 

۴۳- سیّد بحری قلندری. 

علاوہ بر این شیخ شرفالڈین بوعلی قلندر در یکی از رسایل خود موسوم 
به رساله سلوک میگوید که به طریق اویسی یعنی بدون واسطہ؛ از روحانیت حضرت 
علی ۔عليه السّلام۔ نیز کسب فیض کردہ است چنانکه گوید: "ای برادر! بدان کە مرا 
امیرالمژمنین حضرت علی کرٌم اللہ وجھه علم حقیقت و علم قیل و قال بیاموزائیدہ ازو 
روحانیت یافتم ”' 

شیخ بوعلی قلندر از بعضی بلاد جھان اسلام آن دورہ دیدن کرد و از عرفاو هلمای 
مختلف اکتساب فیض نمود. در بعضی تذکرەھا آمدہ که در ضمن جھانگردی به قونیه 
رسید از محضر شیخ شمسرالڈین تبریزی (م:۱۲۴۷/۶۴۵) و مولانا جلالالدین رومی 
استفادہ کرد و سپس بە ھند برگشٹ و بە ارشاد و تبلیغ دین مبین إسلام پرداخت: و بعد, 





- مثنوی گل و باہل: مقدمہ ص ٠٢‏ 


قند پارسی سے _رلث.۔ ‏ سیت سس ۶۲ 
از زندگانی فعال عرفانی در ۲۳ وفوت شد و در پانیپت مدفون گردید۔' این 
ھمان شیخ شرفالڈّین ابوعلی قلندر است که فزونی استرآبادی مؤلّف بحیرہ دربارۂ 
مقام والای عرفانی او نوشته است که ٴشیخ عمّار بەخدمت قطبالاقطاب شاہ مدار 
عرضه داشتی کرد که جویندۂ کاں موحد کی شود فرمان آمد کە ای عزیز! عجب 
سُوالی کردی. در میان صد هزار رھرو یکی موحد باشد چنان٭ە گؤیند چھارکس در راہ 
خدا قصد کردند شیخ شرف الڈین پانی پتی و خواجه احمد غزالیٰ و غریدالڈین عطّارو 
رئیس الحکما ابوعلی امّا شیخ شرفالڈین بقوۂ علم خود تا دروازۂ توحید رسید وکشته 
شیوشت کرادت 

مثنوی گل و بل از جمله آثار متعدد منسوب بەشیخ بوعلی قلندر است کھ 
چاپ شدہ بدست ما رسیدہ است. بو علی قلندر این مثتوی را پس از سال ۳۱۰۶ 
ساختہ استّ اسرار و رموز و نکات اساسی عرفان و اخلاق در این مثنوی بیان شدہ 
است. 

بوعلی قلندر مثنوی گل و بب را ظاھراً در پیروی از مٹنوی مولانا جلالالدین محمّد 
رومی سرودہ است. ہر دو مثنوی معنوی وگل و بلیل در بحر رمل مسدذس محذوف 
(فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) سرودہ شدہ و در هر دو مثنوی ابیاتی نیز در بحر رمل مسذذس 
مقصور (فاعلائن فاعلائن فاعلان) آمدہ است. هر دو مثٹنوی حمد و سپس نعت و منقبت؛ 
سبب تألیف و خاتمه دارند. هر دو مثنوی از خطاب بە روح آغاز می شوند. در مٹٹوی 
مولاناونیە از روح ترجمانی میکند و بوعلی قلندر بەواسطۂ ہبلبل باغ کھن؛؛ روح را 


مطرح می‌سازد. 





-١‏ برای احوال مفصّل زندگی شیخ شرفالین ہو علی قلندر رک: اخبارالاخیاں ص ۱۳۵ و مقلذّمہ بر 
مثنوی گل و بلبل. 

.۳۱۷ بحیرہ: ص‎ -۲٢ 

۴۳ وو و ود ہھ سحووت 

۴۔ مقدمة و طبلء ص ۳۰ 


۴۳-ےس .-‪ت۔۔۔.۔۔ حدیث عطار در مجالس و آثار عرنای مندی 


بوعلی قلندر ابیاتی از مٹنوی معنوی را ہا اشارۂ صریح در منظومة خود گنجانیدہ 
اسث. مثلاً در مثنوی گل و بلبل آمدہ: 
مسولوی ضرمود نشنیدی مگر سنگ گر می‌بود می‌کردی اثر 
ای کمان ر تیرهھابر ساختعه صید نزدیک و تو دور انداخعه 
صر که دور اندازدش او دورتر وز چنین گنج است او مھجورٹر ' 
علاوہ بر مثنوی معنوی؛ بوعلی قلندر در ساختن مثنوی خود از مثنوی ملق الطّر 
عطّار ھم استفادہ کردہ است. بعد از تفحص و تحقیقی که ممکن شد بە این نتیجه رسیدم 
که بە طور غالب مثنوی گل و ببل اوّلین منظومەای از یک نفر عارف ھندیست که در آن 
پیروی از معلق الطٍٔر عطّار بہعمل آمدہ و حتّی بیتی از منطق الطر ھم در گل و بلبل 
گنجانیدہ شدہ کھ بدین قرار است: 
تو مباش اصلاّ کمال ایٹست و بس تو دروگم شوہ وصال اینست و بس 
ھمچنین مقایسه و مقابله مابین ابیات زیر از منطق الطٍٔر و گل و بب آشکار می سازد 
کە بوعلی قلندر تقریباً ھفتاد سال بعد از رحلت عطّار از منلق الطّر او نە تٹھا در شکل و 
صورت پیروی کردہ؛ بلکە بعضی از مضامین منطق الطر را در مثنوی خود بە ھمان سبک 
و روش عطّار بیان کردہ است. بە طور مثال در منطق الطٔر آمدہ: 
مرحبااایمدھدھادی شدہهہ در حقیقت پیک هر رادی 7 
مرحبا!ای طوطی طوبی نشین پوششت حلەست و طوقت آتشین؟ 


مرحہا!ای صندلیب باغ عشق ‏ الەای کن خوش زدرد و داغ عشق 


.۱۱۵۷ موی معوی: سص‎ -١ 
۔٠١ منعلق الطیر ص‎ -۲ 

۴۳۴ ھمان:ء ص‎ ٣ 

۴۔- ھهمان: ص ۴۴۔ 

۵- ھمان, ص ۴۵۔ 


قند پارسی ۶۴ 


وبوعلی قلندر در گل و بلیل می سراید: ۱ 
یرحبا!ای بلبل باغ کھن ازگل رعنابگوباماسخن + 
مرحبا! ای هدھد فرخندہەفال مرحبا! ای طوطی شکر مقال 
مرحبا! ای قاصد طیّار ما میدھی ھردم خبرازیارما' 
حضرت خواجہ نظامالدین اولیا یکی از مشایخ بسیار نامدار و سرشناس سلسله 
چشتی درھند است. او خلیفه شیخ فریدالدین گنج شکر (م: ۱۲۶۵/۶۶۴) است که او نیز 
مرید و خلیف خواجه قطب الدّین بختیار کاکی اوشی بود که از خواجه معین‌الدین چشتی 
اجمیری بنیانگذار سلسله چشتی در ہندہ کسب فیض کردہ و خلافت کبرای او را یافته 
بود. خواجە نظامالڈین اولیا در سال ۱۳۲۵/۷۲۵ بدرود حیات گفت.' بو علی قلندر و 
خواجه نظامالدین اولیا تقریباً معاصر یکدیگر ھستند. 





الین سخنان و ملفوظات معتبر یک نفر عارف ھندی کهھ جمع آوری شدہ از ھمین 
خواجه نظامالدڈین اولیاست. شاعر شھیر فارسی و ملقّب بھ سعدي ھند امیر حسن علاء 

سجزی دھلوی این سخنان را بەنام فوائدالفواد' گرد آوردہ است که نشانگر ذوق و 

قریحة شعر فارسی خواجه نظامالڈین اولیاست. خواجه نظامالڈین اولیا علاوہ بر عطّار 

آثار شعرای دیگر ایرانی را کە عارف یا عارف مشرب بودند مطالعه کردہ و از آٹھا 
استشھاد نمودہ است. ابو سعید ابی الخی سیفالڈین باخرزی؛ خاقانی شروانی: حکیم 

هندی از آثار آنھا در مجالس خود نقل قول میکردہ است. 

-١‏ گل و بطبل. ص ۷۳۔ 

-٣‏ اثار زیادی دربارۂ احوال و آثار و تعلیمات خواجه نظامالدین اولیا اخیراً نوشته شدہ است که بعضی 
از اُنھا عبارتند از: تاریخ مشایخ چشت از خلیق احمد نظامی؛ حضرت خواجه نظامالد ین اولا تالیف 
پرفسور حبیب؛ تذکر؟ حضرت خواجہ نظام الد ین اولیا و خانقاہ ہارک کی ایکك جھلگٹ از پرفسور 
نٹار احمد فاروقی و غیرہ. 


۳٣۔‏ متن فارسی این کتاب ھمراہ با ترجمه آن به زبان اردو از اردو اکادمی؛ دھلی در سال ""ء) 
بە چاپ رسیدہ است. 


۵ ...سس ہہ حدیث عطّار در مجالس و آثار عرفای ھندی 


خواجه نظامالڈدین اولیا روزی در ضمن اظھاراتی در مجلس خود با نقل قول از شیخ 
جلالالڈین تبریزی کهھ عطّار را در نیشاہور دیدہ بودں اطلاع مھمی دربارہٗ مقام والای 
عطّار در تصوّف فراہم کرد. جلالالدین تبریزی مرید شیخ ابو سعید تبریزی ' بود و بعد 
از وفات مرشد خودے خدمت شیخ شھابالدین سھروردی (م: ۳۳۲ رسیدہ؟ و 
کسب فیض کرد. سپس بە٭ھند منتقل شد و خدمت شیخ بھاءالڈین زکریا ملتانیء 
بنیانگڈار سلسلهُ سھروردی در ھند را دریافت و بالاخرہ بەبنگال رسیدہ و ھمانجا 
فوت شد٣‏ شیخ جلال الڈین تبریزی در هند با عرفای معاصر خود روابط حسنه داشته و 
در ضمن گفتگو با اینھا مشاھدات عینی و تجربیات عرفانی خود را بیان میکردہ است. 
خواجه نظامالدین اولیا با۔نقل قول از ھمین عارف تبریزی که بە طور کامل در ایران 
شناختہ نشدہ است, میگوٰید: ٴشیخ جلال الین تبریزی طیّب اللہ ثراہ خواجه فریدالڈین 
عطّار رحمة اللہ عليه را در نیشابور دیدہ بودہ مگر وقتی با شیخ بھاءالڈّین زکریا رحمة الله 
عليه حکایت کرد که من خواجه فریدالڈین عطّار را دیدہ بودم. بامن گفت کە مرا مردِ خدا 
نشان دہ نتوانستم که کسی را نشان دھم. شیخ بھاءالڈین چون این بشنید گفت: در این 
محل چرا از شیخ شھابالدّین نشان ندادی؟ شیخ جلالالدین گفت که من مشغولیی کە 
در خواجه فریدالدین عطّار دید مشغولی دیگران بە جنب آن معزولی است " 

بعد از این خواجه نظامالدین اولیا در مجلسی دیگر پیش آمدی تاریخی را دربارہه 
خواجه فریدالڈین عطّار بازگو کرد کە از پیر مردی که خواجه عطّار را دیدہ بود؛ شنیدہ 
بود. این پیر مرد ممکن است خواجه عطّار را دیدہ و سپس ھمچون افرادی دیگر از 
طبقات مختلف ایران آن دورہ به هند مھاجرت کردہ ودر جائی با خواجهہ نظامالڈین اولیا 
برخوردہ ضمن گفتگو حکایتی را دربارۂ عطّار بیان کردہ باشد. این پیر مرد در نظر 





.۱۵۱ فوائدالفواد ص ۱۱۴) خیرالمجالس:‎ -١ 
فوائدالفواد ص ۴۲۷۔‎ -٢ 
۵۰ اخارالاخیارں سص‎ ٣ 
.۲۲۷ فواقدالفواد ص‎ -۴ 


ات ۶۶ 





خواجه نظامالدین اولیا اعتباری داشته و بنا ہر این خواجه نظامالدین اولیا با نقل قول ازو 
در مجلسی گفت که "من خواجه فریدالدّین عطّار را دیدہ بودم؛ در اوایل حال عظیم 
پریشان قدم بود۔"' 

می دانیم کە عطّار در اوایل حال بەعرفان علاقەای نداشت و فقظ عطار پیشەای بودہ 
کە ہا شغل خود سروکاری داشته و 8عظی پریشان قدم بودہ اشارہ بەھمین وضع عطّار 
است. بعد از این نقل قول پیر مرد مذکورہ خواجه نظامالدّین اولیا نظر بە مقام بزرگی کھ 
عطّار بعداً در سلوک بدست آورد عقیدۂ خود را چنین اظھار نمود کە "چون عنایت حق 
در آید چنین چیڑھا فود٣‏ 

سپس خواجه نظامالدین اولیا پیش آمد جالب توجّە دربارۂ قتل خواجه عطّار بدست 
مغولان را بەاھل مجلس خود بیان کرد که ٠او‏ (عطّار) شھید شد و آنچنان پود کە کفّار در 
نیشابور رسیدند و او با فدہ یار بھم مستقبل قبله نشسته بودہ منتظر آن که کافران بیایند و 
ایشان را شھید کنند. ھمان زمان کافران در رسیدند و تیغ در نھادند و کشتن آغاز کردند. 
در آن وقت خواجه فربدالدین عطّار رحمة الله عليه چون دید کھ یارانِ او راکشتن گرفتند 
در آن حال میگفت: این چه تیغ قھُاری است و این چھ تیغ جبّاری است. چون او راکشتن 
گرفتند آن زمان میگفت: این چه کرم است و این چھ مکرمت است و این چە احسان 
ات“ 

پیشٹر تذکرہ نگاران عطّار داستانھابی درباره قتل عطّار بیان کردەاند. دولت شاہ 
سمرقندی می ویسد که "در زمان فترت چنگیز خان بە دست لشکر مغول افتاد و در قتل 
عام شھید شد و تعجیل قتل خود می کرد."'ٌ بیشتر تذکرہ نگاران دیگر ھمین داستان 
دربارۂ کشته شدن عطّار را با بعضی تصرفات بیان کردہاند و چنین می نماید کە این 





١۔‏ فوائدالفواد: ص‌ ۴۲۸ 
٢۔‏ ھمان. 


۳- فوائدالفواد, ص ۴۲۸؛ امیر خورد کرمانی ھم این حکایت را در سیرالاولیاء ص ۷۸۹ آوردہ است۔ 
۴۔- تذکرة الشعرا, چاپ لیدن: ۱۳۱۸ش: ص ۹۲۔۱۸۷ 


مس سسسسسس ہہ حدیث عطُار در مجالس و آثار عرفای ھندی 


داستان بزودی بعد از رحلت عطّار و در قرن نھم ھجری کاملاً شایع بود؛ ولی آنچه شیخ 
نطامالدین اولیا در این ضمن گفته عارفانەتر است و با داستاھایی در باب کشته شدن 
عطّار فرق دارد. در حالی کە استاد تفیسی کشته شدن عطّار را بە دست مغولان از لحاظ 
تاربخی بی اساس تلقی میکند' ولی دکٹر زرین‌کوب مطالبی راکە دربارۂ کشته شدن 
عطّار در فوائدالفواد آمد معتبر می انگارد. بنا بر این میگوید که "در این مجموعۂ 
فوائدالفواد کە شاعر دھلی (حسن سجزی دھلری؛ جامع فوائدالفواد) طی پائزدہ سال 
مصاحبت ہا شیخ از اقوال وی جمع آوردہ است: بە سبب آنکه مبنی بر مشھودات و 
مسموعات خواجه نظامالدین اولیا و غالبا متضمن مطالب جالب و قابل اعتماد استء 
یکجا بە مناسبت اشارت بە خیات عطّار در زمان واقعۂ تتار دارد و جای دیگر ضمن 
اشارت بە شیخ جلالالدین تبریزی کە شیخ عطّار را ملاقات کردہ بودہ واقعۂ شھادت او 
رابر دست تتار تصریح می‌کند و این نکكته برای اثبات شھادت شیخ بر دست تتار کافی 
٣٣‏ 


است. 

در روز شنبه: دھم ربیع الاوؤل ۷۰۹ ھجری؛ خواجہ نظامالڈین اولیا مجلسی را در 
خانقاہ خود ترتیب داد و دربارۂ دعا اھمیّت و مناسبت و استجابت آن سخن راند و 
گفت: 'دعا قبل از نزول بلا می باید کرد۔'' خواجه مذکور چنان که در فوائدالفواد آمدہ 
عبارتی بە زبان عربی خواند کە مفھوم آن چنین بودکه "بلا چون نازل می شود دعا از 
فررد ہالا می رود و هر دو در هوا یک جا متعارض می‌شوندہ اگر دعا ار قوتی باشد بلا را 
بازگرداند واگرن بلا فرود می آید ٣"‏ 

بعد از این توضیح منطقی دربارۂ دعا و بلاء خواجه نظامالدین اولیا حکایتی دربارۂ 
حملهُ مغولان بە نیشاہور و غارتگری آٹھا در این شھر تاریخی بیان کرد و در تصدیق و 


١۔‏ جستجو در احوال و آثار غربدالدین عطار بَشاہوری, ص سط. 
۲- جستجو در تصوف یراد ص ۲۶۹. 

۲ وائدالفواں ص۸۹ 

۴- ھمان. 


قند پارسی ۶۸ 





تأبید قول مذکور خود دربارۂ دعا و بلاہ از تعلیمات عطّار استشھاد کرد که "چون بلای 
مغول بە نیشابور رسید: پادشاھی که آنجا بود؛ کس بر شیخ فریدالین عطّار قدس اللہ 
سرہالعزیز فرستاد کە دعا بکن. او جواب گفت که وقت دعاگذشت: وقت رضا است: 
بعنی ہلای خدا نازل شد تن بە رضا ٦ئ‏ 

خواجه نظامالدّین اولیاء بە ھر صورت در این ضمن می افزاید که "بعد از نزول بلا ھم 
دعا باید کرد اگرچھ بلا دفع نشود امّا صعوبت بلاکم شود. 

سیرالاوٹٰا تالیف محمّد ملقب بە امیر خورد کرمانی (م: ۱۳۶۸-۹/۷۷۰) پسر سیّد 
نورالدین مبارک (م: ۱۵ صفر ۱۳۳۸/۷۳۹) است. سیّد محمّد کرمانی پدر بزرگ امیر 
خورد کرمانی از تاجران بسیار سرشناس کرمان بود و برای تجارت از کرمان بە لاھور آمد 
و بەخدمت حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر پیر و مرشد خواجه نظامالڈین اولیا 
بە اجودھن رسیدہ مرید او شد. امیر خورد کرمانی بەدست خواجه نظامالدین اولیا 
بیعت نمود و خلافت از شیخ نصیرالڈین محمود چراغ دھلی (م: ۱۳۵۶/۷۵۷) خلیفه 
خواجہ نظامالڈین اولیا دریافت کرد.ّ احوال زندگی و تعلیمات حضرت خواجه 
نظامالدین اولیا و خلفا و بعضی مریدان برجستۂ او را در سپرالاولا بە رشته تحریر آوردہ 
است. این اثریست معتبر زیراکە نویسندہ آنچھ دربارۂ احوال و آثار و تعلیمات مشایخ 
چشت آوردہ است: تٹھا مبنی ہر مشاعدات عینی خود او و یا اظھارات اھل خانوادۂ 
اوست که با مشایخ چشت روابط بسیار نزدیکی می داشتەاند. از مطالعة سیرالاوٰا 
استنباط می شود که نویسندۂ آن عالم دین و عارف بودہ و با زبان و ادییّات فارسی بە ویڑہ 
شعر عرفانی علاق خاصٌی داشته است. ابیات بی شماری از شعرای مختلف فارسی 
بە حفظ داشت و آنھا را در این کتاب بە عنوان شاھد گنجانیدہ است. 








٭ اد ص ۸ 


۳ احوال مفصّل زندگی امیر خورد کرمانی و خانوادەاش در سیرالاولیا آمدہ است. 


۸۹ سس سس سے حدیث عطُار در مجالس و آثار عرفای ھندی 


امیر خورد کرمانی اخلاق خواجه نظامالدین اولیا را توصیف می کند و میگوید کە این 
عارف نامدار سلسله چشتی اصلاً چیزی از رازھای دوست را بر کسی عیان نکرد و این 
مصرع بارھا بر زبان او می آمد کە: 

مردان هزار دریا خوردند و تشنه رفتند 

خواجه نظامالدین تا دم واپسین در عالم صحو زندگی بسر برد. بعد از این اطلاع 

امیر خورد کرمانی دو بیت از عطّار را نقل میکند کە در توصیف ھمین گونە عرفان است: ٭ 
عاشقی چیست؟ ترک جانگفتن سو کسونین بی زبان گفتن 
رازھابی کە در دل خون است ‏ جملہ از چشم خون فشان گفتن ' 

بە قول امیر خورد کرمانی ژوزی خواجه نظامالڈین اولیا در مجلس خود دربارۂ توبە و 
اقسام آن حرف میزد وگفت٠‏ توب دو نوع است. توبهُ عوام النّاس و توب خواص. توبة 
عوام؛ توبە از گناہ است و توبه خواص آنست کە از ماسوی الله توبە کند و ھمین توبه 
سالک راو حقیقت است. سالک باید در توبه استقامت داشته باشد زبرا کە استقامت 
شرط اوّل در سلوک است و این استقامت تنھا با اتباع شریعت محمّدی بدست م یآید. 
بعد از نقل این عقیدۂ خواجہ نظامالڈڈین اولیا دربارۂ توب امیر خورد کرمانی برای تأبید 
آنء شاھدی از این بیت عطّار می آورد: 

جاوید در متاہمت مصطفی گزین ‏ تانور شرع او شودت ہر تو مقتداّ 

امیر خورد کرمانی نظر خواجه نظامالڈین اولیا را بیان می کند که انسَان باید در جھان 
عشق حوصلٔ وسیع داشته باشد تا بتواند شایستۂ اسرار دوست گردد. سپس حدیثئی از 
پیغمبر اسلام ہا می آرد کە شخصی که عاشق شد و پرھیزگار ماند و عشق خود را پٹھان 
نگھداشت و مردہ او ہر مقام شھادت فایز میگردد. امیر خورد کرمانی میگوید کە بدون 
میچ شک و تردیدی مرتبه کاملان و واصلان ھمین است. برای تأیید این عقیدہ دو بیت 
عطٔر را نقل می‌کند: 





'- سیرالاولا ۱۹۳۔ 
-٢‏ مان ص ۵۱۷ 


قند پارسی 


گر می وصلش چو دریا درکشی مست لایىعقل مشو مخمور باش 

کنج وحدت گیر چون عطّار پیش بس بەکنجی در شو و مستور باشٴ 

باید توجّه کرد که آنچه امیر خورد کرمانی دربارۂ عشق و پٹھان کردن آن و غیرہگفت 
بھترین توضیح و شرح این ابیات عطّار است و این نوع توضیحات درارۂ ابیات عطٌار در 
آثار عرفانی در ھند زیادہ بنظر می خورد. 

خواجہ رکنالڈین بن عمادالدین دبیر کاشانی مرید خواجه برھانالڈین غریب خلیفه 
شیخ نظامالدًین اولیا بود. ایشان شماثل الاتقیا' را تالیف کردہاند کە در آن سایل مختلف 
عرفان بیان شدہ است. تذکرۃ الاولیای عطّار یکی از مآخذ شمایل الانقباست. ٣‏ حکایاتی 
دربارۂ رابعه بصری و خواجه حسن بصری در این کتاب از تذکرۃ الاویٰای عطّار ماخوذ 
است. خواجه رکنالڈین در ضمن تأکید بە پیروی و تقلید از پیر و مرشدہ حکایتی دربارۂ 
عطّار آوردہ است. خواجه رکنالڈین عقیدہ داردکە "کمال مرید آنست که اگر اڑ شیخ 
قولی یا فعلی در وجود آید کە آن بە ظاھر خلاف شریعت و طریقت نماید مرید باید کھ 
بد عقیدہ نشود و اعتراض نکندہ بر کڑ بینی و نافھمی خود حمل کند۔ ٣“‏ 

در توضیح و تصدیق این نظر دربارۂ پیروی از پیر؛ خواجه رکنالڈین پیش آمدی از 
زندگانی عرفانی عطٌار را بیان میکندہ ولی این حکایتی است متعلق بە عارفی دیگر وم 
اسم مراد شیخ عطار در این حکایت درست نیست. بە هر حال حکایت امبردہ بدین قرار 
است: "در آنکە خواجه احمد نھاوندی را حادثه چرانیدن خوکان پیش آمد. زار مرید 
صاحب سجادہ بدعقیدہ شدند مگر خواجہ فریدالدین عطّار کە ایشان راگفت: چرا 
موافقت نمی ‌کنید. علمای آن عھد خواجه فریدالدین را تکغیر کردند کە در کفر موافقت 
می نمائی. خواجە گفت: از روی شرع ھمین آیدکه شما می فرمائید فامًا در صدق ارادت 
نجات مرید بە نجات پیر و ھلاکت مرید بە ھلاکت پیر باید رباعی: 


۷۸۰ 








.۷۲۶ سیرالاولٰاء ص‎ -١ 

۲- چاپ اشرف پریس: حیدرآباں ۱۳۴۷ھ. 
۳- شمابل الاتقیا؛ ص ۸۱ و غیرہ۔. 

۴- عمان: ص ل8 


سا سسسب ھا × 


۸۱١‏ -سسسسسس ہہ حدیث عطٌار در مجالس و آثار عرفای ھندی 
آنذجاکە نصیب خوب کیشان بخشند قسمی بەمن رند پریشان بخشند 
گسر نیک ایسم مرا از ایشان دائند ‏ وربد باشم مرا بدیشان بخشند 
و ھمة مریدان خواجه احمد نظر بەظاھر شیخ کردند و خلاف امر دیدند. خواجه 

فریدالدّین عطّار بدیدۂ باطن نفاذ حکم دید و سرّی و معاملهای که حق را با شیخ بود آن 

معاینه کرد و موافقت نمود۔'' 
الین تذکرۂ شعرای فارسی موسوم بە باب الالٰاب در هندہ در سال ۱۲۲۱/۶۱۸ 

تالیف گردید. ذکر عطّار غالب بەیقین اوّلین مرتبه در این تذکرہ مرقوم گریدہ است. 

تذکرەھابی مشتمل بر احوال و آثار و تعلیمات عرفای ھندی هم بە تعداد زیادی در هند 

تألیف گردیدہ است. ثمراۃ القدس من الشجرات الانس اوّلین تذکرۂ عمومی عرفای ہند 
است کە لال بیگ (م: ۱۶۱۴/۱۰۷۲۲) بخشی شاہزادہ مراد پسر شاہنشاہ اکبر آن را تألیف 
نمود و خواص خان دوست نوبسندہ و شاگرد عبدالقادر بدایونی مصنف تاریخ معروف 

دورۂ اکبر آن راصورت نھایی دادہ است. این تذکرہ دارای چھار باب است و احوال ۵۸۹ 

عارف هندی را دربردارد. شیخ. عبدالحق محدّث دھلوی (م:۱۶۳۸/۱۰۴۷) 

اخبارالاخیار فی اسرارالابرار تذکرۂ معتبر مشایخ هند را تآلیف نمود او سپس 

اخبارالاصفیا؛ زار ابراں سفینة الاولیاء مراة الاسرار کرامات الاولیاء سیرالاقطاب وغیرہ 
از جمله تذکرەھای عرفا ہستند کە در ھند تاأٗلیف شدہاند. در بعضی از تذکرەھای عرفای 
هندء تذکرۃالاولیای عطّار سرمشق قرار گرفته است و تذکرہ نویسان سعی کردہاند کھ 

سبک نگارش عطّار را پیروی کنند. 
ذکر جمیع اولیای دھلی مشتمل است بر احوال و آثار و تعلیمات ۲۰۹ نفر عارف که 

در دھلی مدفوناند. حبیب اللہ (م: ۱۷۴۷/۱۱۶۰) ابن شیخ جھان این تذکرہ را در 

: ۵۵ شمائل الانقیا: ص‎ -١ 

.۲۶ ص‎ ٢ فھرست تنسخ خطی موزۂ سالار جنگ ج‎ -٢ 


” با تصحیح و تعلیقات از نگارندۂ مقالہ و از طرف مؤسّۂة تحقیقات عربی و فارسی راجستان:‎ ٢ 
: ٹونک در سال ۱۹۸۸ء به چاپ رسیدہ است.‎ 





قند پارسی [ بے ۷۴ 





۳۵۰ بە تکمیل رساند' حبیب اللہ در مقذمهُ خود بەاین تذکرہ آنچھ در ضمن 
اشارہ بە سبب تألیف آن آوردہ بە ظاھر از تذکرۃالاولیای عطّار گرفتہ است. عطٌّار در 
تذکرة الاولیا در بابت سبب تآألیف آن حدیثی از پیغمبر اسلام می آورد کە: عند ذکر 
الصٌالحین تنزٰل الرحمة ز این قول ابو علی دقاق (م: ۱۰۶۸/۴۶۰) را ھم نقل میکند کہ: 
روایت حالات مردان دین دو فائدہ دارد. یکی آن کە اگر سامع مرید و طالب است؛ قوی 
ھمّت میگردد و دلش بدان قرار میگیرد. ھمچنین این آیتی از قرآن الحکیم را نقل 
میکند:وکلا نقص عليك من انباءالرسل ما تثبت بە فوائدك. حبیب الله ھم این حدیث: و 
ھم قول ابو علی دقّاق و ھم آیە فوق الذکر در مقذمه خود آوردہ است. علاوہ بر این؛ 
حبیب اللہ سعی کردہ است که با پیروی از شیخ عطار سجعھای اسم عرفا را بیاورد. عطار 
برای نام ھر عارف تقریباً دو سه سطر مسجّع و مقفٌی آوردہ و شاید می خواستہ است کھ 
ھنر خویش را در این روش ھم که آن زمان بسیار مطبوع بود بنماید. مثلاً احوال فضیل 
عیاض را بدین قرار شروع می کند: "از دو کون کردہ اعراض: پیر وقت فضیل عیاض.'" 
حبیب الله ھمین سبک عطّار را پیروی کردہ ترجمۂ احوال خواجه قطب الدین بختیارکاکی 
را با این عبارت مسجّٔع شروع میکند: ٴمقتدای عارفان کامل؛ پیشوای واصلان اکمل؛ 
زبدۂ اولیای حق گزین: خواجه قطب الدین لازم بە تذکر است که این عبارت مسجّع و 
مقفی در هر دو تذکرۃ الاولیای عطّار و ذکر جمیع اولیای دھلی تنھا برای آرایش و زیبایش 
عبارت نیست بلکە خلاصه خصوصیات عرفانی هر عارفی را بە طور ایجاز بیان میکند. 
مقالات الصّوفہ' کتاب عرفانی دیگر است که عارف معروف ھندی شاہ محمّد 

کاظم قلندر علوی آن را برای راهنمابی و ارشاد پیروان و مربدان خود تألیف کرد. 
تذکرۃ الاولیای عطارں نفحات الانس جامی از جمله مآخذی است که مؤلّف در این اثر 
خود از آٹھا استفادہ کردہ است. مؤلف در مقالات الصّوفِہ اقوال عرفای نامدار و بزرگ را 





-١‏ برای تفصیل راججع بە چگونگی این تذکرہ و مؤلفش رک: مقدّمۂ مصحٌم بر ذ کر جیع اولای دھلی 
-٢‏ چاپ نولکشور لکھنو (ہدون سال). پوص بت 





َ‫ مبتاہ“ ۱ 
٣‏ مت ہے حدیث عطار در مجالس واثار عرفاق مندی 


بیشتر از تذکرۃ الاویٰای عطار گرفتہ است. تراب علی کاکوروی پسر شاہ محمّد کاظم 
قلندر علوی کە بعد از وفات پدر خودہ این اثرش را بەتکمیل رساند در مقذمة خود 
بە این کتاب: درہبارۂ مآخذ و کیفیّت آن می نویسد که "این مختصربست مشتمل بر اقوال 
بزرگان دین و کلام اولیای پیشین: مستنبط از کتاب تذکرۃ الاولا و نفحات و رشحات 
وغیرہ کە اکثر از آن در ابتدای حال حضرت قبله گاھی و کعبه کماھی موصوف از 
تذکرة الاولٰا برای تعلیم مریدان و تلقین طالبان بر چیدہ بودند..۔”' 

شیخ عبدالعزیز از عرفای سلسله چشتی است کە "در تواضع و انکسار و شکست 
نفس و حلم و بردباری و صبر و رضا و تسلیم یادگار مشایخ* بودّ او قریب بەھفتاد و 
عفت سال طالبان حق را راھنمابی کرد و در ششم جمادی النّانی سنه خمس و سبعین و 
تسعمائة در دورۂ شھنشاہ اکبر ندای حق را لبیک گفت. فصوص الحکم و حقایق نامھای 
دیگر درس میگفت و در ضمن درس و توضیح بعضی مقامات عرفانی, از عطّار شواھد 
می آورد. روزی ایشان در مجلس خود دربارۂ ذکر ارشاد نمودند: "'ثمرۂ ذکر محبت وانس 
با حق سبحانه است و رسیدن بەحقٌ عز و جل بغیر ذکر محالء زیرا کە عشق واسطة 
وصول آمدہ ناچار ذکر برای عشق باید. 

بعد از اظھار این عقیدہ شیخ عبدالعزیز این ابیات عطٌار را برای تصدیق قول خود 
خواندند: 

عشی را باکفر و با ایمان چکار عاشقان را لحەای با جان چکار 

عشسق مغزکابنات آسد مدام لیک نسبود عشسق بی درد تمام 

قدسیّان را عشق ھست و درد نیست درد را جز آدمی در خورد نیست 

ھرکرادر عشق محکم شد قدم درگذشت از کفر و از اسلام ھم 

ذرەای درد خفساا در دل تسرا بھٹر از ھر دو جھان حاصل ترا 


.٢٠ص مقالات الصّوفِہ‎ -١ 
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تن باردی ری اس سر ارز مسىجےسي رجہ ہت 2 ۷۳ 


و سے 


تتر,ساترَرا ون سارہ تیو ست ےر 

مجدّد الف ثانی (م: ۱۶۲۴/۱۰۳۴ مقام شایانی در عرفان دارد. ایشان مرید و خلیفۂ 
خواجہ باقی باللہ نقشبندی هستند کھ دوران سلطنت شاھنشاہ اکبر شمع رشد وعدایت 
را فروزان نگھداشتند. پسٰران و جائشینان مجدد الف ثانی عرفابی بودند عالم دین و 
تعلیمات او را منتشر کردند و تعداد زیادی مردم را بە سلسلۂُ نقشبندی مجدّدی کە مجدد 
الف ثانی مؤمّٗس آن بود: جلب کردند. شیخ محمّد سعید یکی از پسران مجدد الف ثانی 
است کھ برای راھنمابی و ھدایت مریدان و وابستگان با این سلسله نامەھابی در پاسخ 
بەسوال‌ھابی بابت بەمسایل و امور گوناگون عرفان نوشت. نامەھایش بَةەنام 
مکتوبات سعیدیە بە چاپ رسیدہ است. شیخ محمّد سعید در این مکتوبات در ضمن 
توضیح امور مختلف عرفانی ابیاتی از شیخ عطّار را بەعنوان شاھد میآورد و 
توضیحات و شرح بعضی موضوعات عرفانی را بانقل قول از عطّار روشنتر ؤ صریجتر 
می سازد. 

یکی از مریدان شیخ محمّد سوالی مطرح کردہ.بود کە شیخ مذکور در پاسخ بە آن 
گفت: از این بیان کسی توھم نکند که کثرت با وحدت متّحد گشت یا وحدتٗ در کرت 
حلول نمود کە آن بە ائفاق کفر است: زیرا کە حلول و انّحاد بر تقدیری متصوٌر بود کە 
وجودات متکتّرہ باشد و در وحدت وجود این اوھام مرفوع است. 

بعد از ارائه این نظر خود دربارۂٴکثرت و وحدت: شیخ محمّد سعید برای تأبید آن: 
بیت زیر را بە قول اواز قدوۂ احرار شیخ فریدالدین عطّار قدس سرہ نقل میکند: 

این‌جا حلولِ کفر بود اتحاد وم کاین وحدتی است لیک بتکرار آمدہ 

شاہ ولی اللہ دھلوی عالم و محدّث معروف ھند ملفوظات پدر عارف خود شاہ 
عبدالزٌحیم (م: )۱۷۱۸/۱۱۳١۹‏ را در انفاس العارفین گرد آوردہ است. شاہ عبدالرحیم در 





-١‏ کلمات الصّادقین ص ۹۔۱۳۸۔ 
-۲٢‏ مکتوبات سیدیة ص ۸۰ 


۵( مس سیٹشدٹسس .۔۔ حدیث عطار در مجالس و آثار عرفای ھندی 


ضمن گفتگو در مجالس خود به احوال زندگی و اقوال عطّار نیشابوری زیاد اشارہ کردہ 
است. باری ایشان در مجلس خود این بیت عطّار را خواندند: 
“"عشق را باکافری خویشی بود کافری را مغز درویشی بودٴ 

سپس برای توضیح این شع ر گفتند که در این بیت معنی واژه کفر پٹھان داشتن حسب 

و نسب و چیزھای دیگر اضافی است. ھمچنین در توضیح این بیت عطّار: 
"با این همه نزدیکی جانان چە بسی دوری 
در عین وصال تو گشت این عمه مھجوری*” 

گفتند کە رسیدن به سعادت (یعنی وصال به حق) ھمان طور مشکل است که حصولِ 
ھویت ذاتيه با سیر مستطیل وگرنە حق سبحانه نزدیکتر از شاھرگ انسان‌ھاست. 

شاہ فخرالڈین (م: ۱۸۴۶/۱۲۶۲) عارف چشتی قرن نوزدھم میلادی است که 
سلسلهُ چشتی را در هند احیاکرد و بنا بر این او را مجدّد این سلسله می خوائند. ایشان با 
مثنوی معنوی و دبوان حافظ علاقة خاصٰی داشتند و ابیاتی از مثنوی و حافظ را در 
مجالس خود می خواندند و آنھا را شرح می کردند. ایشان حتّی عرس مولانا روم راھم 
برگزار می نمودند و در این مراسم عرس نی نوازی را دعوت می‌کردند که بیاید و 
نی نوازد.'' شاہ فخرالڈین روزی در مجلس سماع بەمرید خود مرزا ظریف بیگ گفتند 
که ابیاتی از مثنوی منطق الطٔر عطّار را بە طرز و روش مثنوی مولوی با لحن خوش بخواند 
تا حضار مجلس استفادہ کنند. حضار مجلس بەاستماع ابیاتی از معلق الطّر بە وجد 
آمدند. متأسفانہ ابیاتی از ملق الطّر کە در این مجلیٍں سماع خواندہ شدہ در مأخذ 
موردِ نظر نقل نگردیدہ است. 

در پایان باید خلاصه کردکه عرفای بزرگ ھندی در مناقب و مقامات و تعلیمات شیخ 
فریدالڈین عطّار سخن بسیار دارند و اگر ھمه آٹھا گرد آوردہ و بررسی شود این 


۱۸۸ ملفوظات و حالات شاہ فخر دھلوی: ص‎ -١ 
عمان.‎ ٢ 


۷۸۶ 
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معروضات متجاوز از حدٌ یک مقاله میگردد؛ بنا ہر این بھ ھمین چند نکتھ بسندہ کردم. 
پیشنھاد بندہٴ این است کۂ پروژہەای تحقیقی باید بدست گرفته شود تا انعکاس 
زندگانی و مناقب و تعلیمات مشایخ ایرانی در سخنان و مجالس و تألیفات عرفای هند 
موردِ ارزبابی قرار گیرد. 
گمان غالب اینست کہ نتیجة این پروڑہ بە طور حتم در شناسابی مقام رالای عرفای 


ابرانی و پژڑوھش در احوال ایٹھا سودمند خواھد بود و بعضی جنبەھابی را روشن خواھد 


ساخت کھ تاکنون در معرض خفاست. 
ات اخارالاأاخیار فی اسرارالإ برا شیخ عبدالحقّ محدث دھلروی؛ کتبخانه رحیمی۹+: 
دیوبند (سال چاپ ندارد). 


-٢‏ انفاس العارفین: شاہ ولی اللہ دھلوی؛ مطبع مجتبائی؛ ۱۳۳۵ھ. 

٣‏ تذکرۃ الاولٰا, شیخ فریدالڈین عطٌار نیشابوری: تصحیح دکٹر محمّد استعلامی؛: 
اننشارات زوا تھران: ۱۳۴۶١ش.‏ 

۴ جستجو در احوال و آثار شیخ فریدالدین عطار یشابوری, استاد سعید نفیسی 
کتاہفروشی اقبالء تھران: ۰٣٣٢١ش.‏ 

۵- جستجو در تصوف ایران؛ دکٹر عبدالحسین زرین‌کوب: امیر کہیں تھران: ۱۳۶۷١ش.‏ 

۶- ذکر جمیع اولیای دہلی؛ حبیب اللہ تصحیح پرفسور شریف حسین قاسمی؛ 
مؤسّسۂ تحقیقات عربی و فارسی راجستان تونک (ھند)؛ ۸ء 

۷ رسالہ در تحقیق احوال مولانا جلال الین محمد استاد بدیعمالزمان فروزانفر؛ 
تھران: ۱۳۱۵شسش. 

۸ سیرالاوثٰا امیر خورد کرمانی؛ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: ۱۹۷۸)۔ 

شمائل ال”تقیا۔ خواجه رکنالدین بن عمادالڈین اشرف پریس حیدرآباد ۱۳۴۷ھ. 


۷ سماشسسس ےہ حدیث عطار در مجالس و آثار عرفای ھندی 


۰- فتوح التلاطین عصامی مدراس (ھند). 

۹۱ - فوائدالفواد, اغیر حسن علاء سجزی دھلوی؛ متن و ترجمه بە اردو از حسن ثانی 
نظامی: اردو اکادمی دھلی؛ ۱۹۹۰ء. 

۲- فھرست انسخ خطی موزہ و کتابخانۂ سالار جنگ محمّد اشرف: حیدرآباد, 
۰ھ 

۳- گلمات الصّادفین محمّد صادق دھلوی؛ تصحیح دکتر محمّد سلیم اختر؛ مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, اسلامآباد ۱۹۸۸ء. 

۴- ماب الاماب؛ محمّد عوفی, تصحیح استاد سعید نفیسی تھران: ۵٣۱۳١ش.‏ 

۵۔ مثنوی گی و بِل: ابو علی قلندر تصحیح دکتر ساجداللہ تفھیمی: مقبول اکادمی؛ 
لاھوں ۱۹۷۹م -- 

۶- مثنوی مولانا روم جلالالڈین محمّد تھران ۱۳۵۰١ش.‏ 

۷۔ مقامات الصُوفیه: شاہ محمّد کاظم قلندر علوی؛ نولکشور لکھنو (ہدون سال 
چاپ). 

۸۔ ملفوظات و حالات شاہ فخر دہلوی (ترجمۂه اردو فخرالطالبین و مناقب فخریه)؛ 
بەکوشش میر نذر علی درد کاکوروی؛ سلمان اکادمی؛ کراچی (بدون ذکر سال 
چاپ). 

۹- منطق الطّر شیخ فریدالدین عطّار: تھرانء ۱۳۱۹ش. 

-٠‏ مکتوبات سعیدیه بەتصحیح حکیم عبدالحمید احمد سیفی؛ مکتبه حکیم سیفی؛ 
لاھوں (بدون سال چاپ). 

۱- نفحات الانی, مولانا عبدالرحمان جامی؛ تصحیح و مقدّمہ و پیورہت مھدی 


توحیدی پور کتابفروشی محمودی؛ ایران. 


بل ىق ج۵ 


غزل 


ای چهرۂٴزببای تج رشک بستان آزری 

هر چند وصفت میکنم در حسن از ان زیباتری 
هسرگز نیاید در نظر نقشی زرویت خوبتر 

سی ندائم یاقمر حوری ندائم یاہری 
آا۹اق راگگ8ردیدہەام مر بستان ورزیسدہام 

ہسیار خوبان دیدەام لیکن تو چیزی دیگری 
عالم همە یغمای تو خلق خدا شیدای تو 

آن نسرگیں رسنای تسو آوردہ کیش کافری 
ای راحت و آرام جان با قد چون سرو روا 

زینسان سرو دامسن کشان کآرام جسانم مسیبری 
عزم نماشاکر دای آھنگ صحراکردەای 

جہانودلمابردەای ایست رسم دلیٍری 
من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی 

تاکس نگوید بعد ازبن من دیگرم تو دیگری 

٭خسروا غریب است وگدا افتادہ در شھر شما 


باشدکه از بھر خداسوی ضرببان بنگری 


امیر ابوالحسن (خسرو) 
(متوفی: ۵۷۰۵) 


نگاھی بەہ ملفو ظاتشا:عالم 


بیا ای دل دمی شگر فشان شو 
خوشا ھندوستانِ عشرت آباد 
ھسوااز سایەھای ابر شاداب 
چسمن کردہ بونگ باغبانان 
درخستان از ھسوائ فیض تأثیر 
نسماید ابسرھای باد جولان 


اکبر ثبوت 


چو طوطی بلبل ھندوستان شو 
کهە آدم را زجنّت می دھد یاد 
بەھر گلزار بسته چادر آب 
سبوی ضنچەھا پر آبِ باران 
بدوش افکندہ شال سبز کشمیر 
چو بر روی ھوا تخت سیمان 


زبیم تر شبدن کوہ از ستبری بےدوش افکندہ بارانؿج ابری 
نماید قسطرەھای ابر شاداب بلورین شیشە‌ھای پر مي ناب 
عرفا و صوفیان بزرگ؛ در تاریخ ایران وھند و دیگر ممالک مشرق زمینء جایگاھی 
بس چشمگیر داشتہ؛ و در نشر علوم و معارف؛ و ترویج ھنرھا و تربیت نفوس: و مبارزہ 
با تعضّبات فرقەای: وکمک ویاری بە ھمنوعان, و خدمت بە خلق, و نشر آئین برادری و 
محبّت و انسان دوستی,: و ایجاد پیوندھای روحی و معنوی درمیان طوائف و اقوام و در 
کثٹیری از صحنەھای دیگر: کو شش‌ھا و اقدامات فراوانی کردہاند کە تأثیرات بسیار مثبت 
در سرنوشت مردم را ہمه جا می توان دید۔ 
از جمله این بزرگان حضرت شیخ سراچالدین ابوالبرکات مشھور بە شاہ عالم است 
کھ در سدۂ نھم ھجری در گجرات میزیستہ و از پیشوایان روحانی بھ شمار می رفتہ ودر 
عصر خود از مقبولیتی بی مائند برخوردار بودہ است: و سلسلۂ او را سلسلة شاهیّع 


.)۵۴/۴ خالص استرآبادی (مقالات مولوی محمّد شفیع‎ -١ 
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می نامند. با این ھمه بە سفارش و در خواستِ عزیزانِ دانشور این کمینە شاگرِ مکتب 
عرفانء بر آن شد کە نامه و خامة خویش را بانام و یاد آن حضرت بیاراید و از کتاب 
جمعات شاھی؛ نکاتی چند از ملفوظات ایشان را فراھم آوردہ در این محضر محترم 
تقدیم دارد: ۱ 
ہرگ سبز است تحفة درویش چه کند بینوا ندارد بیش 
امید است کاب مزبور و دیگر آثار مربوط بە ایشانء بە صورتی هر چه نیکوتر جامة 
طبع بپوشد و در معرض استفادۂ علاقەمندان قرارگیرد. 


نکتة اؤل در ستایش مطلقِ علم و منافع و خطراتِ آن 

برخلاف برخی صوفیان کە حتّی علوم متداول و مشروع را مذمّت می کنند: شاہ عالم 
علم و حتّی تبحّر علمی را از شرابط ضروری برای خلیفهُ خود می دانست و نگارند؛ۂ 
ملفوظات وی آوردہ است: 

روزی بندہ برای قاضی عیسی بە جھت خلافت عرض کرد؛ فرمان شد علم دارد؟ 
عرض کردم شفل عبادت دائمی دارد۔ فرمان شد اوّل علم می باید با تیر ' 

و حتّی علوم غیر مشروع را سودمند می شمرد: یک وقت سخن از سحرۂ فرعون و 
ایمان ایشان برآمد؛ فرمان شد علم سحر ھر چند مذموم شد امًّا آخر کارِ خود کرد؛ 
بدین طریق کە (ساحران) دانستند کە معامله این (< این معامله؛ ماجرای موسیع) از 
اقسام سحر نیست! باید کە معجزہ باشد. و چون این خطره شریفه در دل راسخ شد ایمان 
آوردند. یاران! علم عجب ھادبی است و نفع بسیار دارد. رباعی: 

علمت بەکمال معرفت راہ دھد علمت دل پاک و جان آگاہ دھد 
گر جاہ طلبٰ کئی تر جاہ دھمد ور حق طلبی بقاء باللہ دھد 


-١‏ نسخه عکسی جمعات شاھی ۳۳۸ (از روی نسخۂ خطّی ۔کتابخانۂ مولانا آزاد). 
٢‏ ھمان ٢-۔۱٢٣.‏ 





۸۱ ےس سسسسسس سس نگاھی بە ملفوظات شاہ عالم 


ان حضرت شاہہ: از لغزش‌ھائی کە در حین کسب علم یا پس از ان روی می دھد و 
بەگمراھی منجر میگردد: غغافل نبود؛ و طالب حقیقت را از اٹھا بر حذر می داشت. 
چنانکە از سوئی خصوصاً استناد ب منقولات نااستوار را ناروا می شمرد؛ و وقتی کسی 
سخنی را بەرسول(ص) منسوب داشت: فرمان شد در کتاب معتبر این نقل دیدەای؟ 
ب٭عرض رسانید کە خیر بر پشت کتابی نوشته دیدہام۔ فرمان شد معامله حدیث است! تا 
خوب اعتبار نباشد نقل نبایدکرد؛ و از حدیث مشھور ہمن کذب علی متعمدا فلیتوٌاً 
مقعدہ من النارہ اندیشناک باید بود؛ یاران! حضرت عليّه عليه التحيه فرمودہ است: 
اکفی بالمرء کذہا ان یحدث بکل ما سمعء.ٴ 

واز سوئی هشدار م یداد کە علمء اگر بە شیوۂ درست عرضهە نگردد و تأثيرِ اخلاقي 
مطلوب نداشته ہاشد سدٌ راہ کمال خواہد بود: 

فرمان شد: متعلمان ! حالاکە بە خلوت می روم: پیش مولاي خود ۔تعالی شأنہ۔توبہ 
میکنم که اگر در مباحثه علمی؛ رگ گردن بلند شدہ باشد یا اثر نفسائیٔتی ظاھر شدہ 
باشد ببخش کە بعد از این ھمچو نکنم. یاران ! العلم حجاب الله الاکبر بە واسطة این قسم 


نكتهُ دوّم در نفی خود بینی 

اساس عرفان بر مضمحل و مستھلک شناختنِ جملە کثرات در وحدت حق است؛ و 
گسستن از ھمه و پیوستن بە محبوب واحدہ بلاانقطاع و در مه حالات: 

ذکر شراب محبّت بودکە بعضی اولیاء کمّل را معین:است کە ھر روز بە مقدار شوقِ 
ایشان می رسید؛ فرمان شد: شرابی است که بعد خوردن ان غیر حق ھر چه ھست از دل 


.٣۳۰-۳٣ نسخۂ عکسی‎ -١ 
.۱۲۵ عمان‎ -۲ 
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محو می شود و سکر دائمی رو می دھد. ۱ 

نیز: حرف نیاز محبّ و ناز محبوب درمیان آمد مذکور شد: محبوب گاھی براند و 
گاھی بخواند؛! و محبٌ؛ غیر از محبوب کسی را در دو عالم موجود نداند۔ و فرمان شد: 
میانِ محبیّت و محبوبیّت بسیار فرق است. محب جز رضای محبوب نجوید! و محبوب 
جز در راہ امتحان محب نپوبد. 

در راہ شھود حق و تقرب بەاو کە نیل بەکمال حقیقی است: بزرگترین مان 
خودبینی و سرگرم شدن بە برتری‌ھای پنداری در باب اصل و کردار خویش است! و در 
مقابل؛ فروتنی و مغرور نبودن بەخویشتن؛ مقدّمة وصول بەکمال: ذکر انکسار بوو؛ 
فرمان شد: در مبدہ خلقت چون خاک انکسار پیش آورد؛ از عناصر اربعه او را امتیاز 
دادند و اصل آدم کردند ٣آ‏ 

پس خودبینی را بدور افکن و خودبینان را مطرود شمار و وارستگانِ: مجزّد را 
محبوب‌دار: علامت محبٌ صادق آن است که بھیرون پوش را پیش خود راہ ندھد و 
لنگوتی بند را دوست داردّ 

نیز از شرابط لازم برای پیشوای طریقت: محاسبه وقت خفتن؛ و از جمیع گناھان 
یادکردن و باز آمدن؛ و نیک ی‌ھا یادکردن: و در وقتٍ یادکردنِ نیکی اگر عُجبی رسد: از 
گناہ آن نیکی را بدتر دائتن ٥‏ 

این ھم تصوّری که نسبت بھ دیگران باید داشت تا بە خودبینی نیانجامد: فرمان شد: 
ھرکھ از ان ماست: هر که را ببیند از خود بھتر تصوّرکند: و اگرنہ از آنْ ما نباشد؛ و این 
تصوّر باید کە تە دلش ہاشد بی شائبة رہا. یاران ! هر کە در عالم عست او را از خود افضل 


.۲۵ نسخۂ عکسی‎ -١ 
۷۴۴ مان‎ -٢ 
۳-۴ عمان‎ ۳ 
.۱۰١ ۴۔ ھمان‎ 
۵۔ همان ۳۳۹۔‎ 





۸۴ .سس سس سے سے لگاھی یه ملفوظات شاہ عالم 
می دائم؟ چراکھ من گناہ خود م یدانم و برگناہ دیگری اطلاع ندارم. یاران ! هر که از آنِ ما 
است: باید کھ این ارشاد بگیرد ' 

پس از آگاھی از خطای دیگری نیز بەجای آنکه افشای آن را وسیلەای برای تحقیر 
وی و ۔بالمآل۔ پاک و خوب نشان دادنِ خود گردائند باید آن را مستور دارند و 
عیب پوشی را خصوصاً برای مشایخ قوم صفتی لازم شمارند. 

فرمان شد: شب معراج؛ حضرت مقدٌسۂ سیّد عالم را ۔صلی اللہ عليه و آلە و سلم ۔ 
خرقه کە عنایت شدہ بودہ صباح؛ آن بە حضرت عليّه ۔عليه التحیّه ۔بە شرط ستر عیوب 
مسلمانان عطا فرمودند؛ و حضرت عليّه ۔عليه التحيّه۔ آن را چھار حصه کردند و 
بە سبطین معظّمین و خواجه حسن بصری و شیخ کمیل بن زیاد رضی الله عنھم دادند ٣.‏ 

کسی کە با رھائی از خودبینی بەمرحلة خدابینی رسیدہ؛ هھمة کمال و قدرت و 
عظمت و خیر را از آنِ حق می داند؛ و نە از دیگران می خواھد که بە ناروا او را بزرگ 
بدارند؛ و نە خود برای جلب نفع و دفع ضرر به این و آن ملتجی می‌شود؛ و رفتار شاہ 
عالم را در مد نظر دارد کە وقتی شیخ داود بن شیخ صالح بە پابوس رسید و انحناکر 
فرمان شد: آن چنان مکن؛ در شرع حرام است.ّ و نیز سخن او را کە در ترفیب 
بە استغنای از خلق گفت: ای عزیزان! بە واسطة یک نفس عمر ۔که معلوم نیست تا شب 
زندہ می مانیم یا نە ۔حیف است که احتیاج بە مخلوقی مثل خود ۔در فقر و فاقہ واحتیاج و 
فنا و عبدیّت۔ اظھارکئیم." و گفت که مرد خداء بە در دنیادار نرود؛ گرچهھ برای کار 


دیگری باشد؛ و اگرچه آن دنیادار خویش قریب و ذیحق اف 


.۱۵۷ نسخۂ خطّی‎ -١ 
۱١۴ ھمان‎ -۲ 
۷۱ عمان‎ ٣ 
.٥٠٢ ھمان‎ ۴ 
۳۴۱ عمان‎ -۵ 


قند پارسی ۸۴ 





نیتج این ہی نیازی نیز آن است کھ مردم را برابر انگارد؛ و وقت دیدن و دریافتن: میان 
غنی و فقیر تفاوت نکند (نگذارد)' و ستایش و احسان و بزرگداشتی که از دولتمندان 
یندہ با نکوھشی کھ از تھیدستان شنود در نظر وی مساوی باشد. اگر دولتمندی بیاید و 
مبلغی ھدیه آرد؛ و این در آن وقت کمال احتیاج بە آن داشته باشد؛ و یک درویش برای 
دیدن او آید و لنگوته بسته باشد؛ و آن دولتمند او را قطب و غوث خواند؛ و این درویش 
لنگوتە بند (اورا) مرائی و مذنب گوید؛ باوجودِ این مراتب؛ هر دو را (به) یک نظر بیند و 
تعظیم هر دو را برابرکند؛ از تە دل؛ نە از برای آنکه آن دولتمند بداند کە چه مرد 
بی نفسیّت و بردبارست؛ و مدح و ذم پیش او یکسان شدہ است؛ و معتقد شود؛ و فتوح 
بار دیگر بیشتر آرد؛ بلکه از برای تسوبة بیٹھما بکند.' تا یکی از شرابط سەگانڈ اوّلیه 
برای خلافت روحانی و معنوی در او تحقق یاہد. 


نکته سوّم در اخلاص و پرھیز از ریا 

ذکر ریا در میان آمد؛ مذکور شد: درویش را فتح در بی ریائی است! اگر ذرّہەای ھم ریا 
در درویش باشد در آئینهُ دل او حجاب بە ھم رسد وکار او خراب شود."ّ یاران !اکثرت 
اعمال ھم بەکار نمی آید اگر مشوب بە ریا باشد. اگر تمام روز به یک پای ایستادہ اللہ اللہ 
گوید فتح بابی نشود تا از ریا تیّتٍِ خود را پاک نگرداند و خالصاً مخلصاً نگوید. هر عملی 
کند بە این ثیّت کند: هو مولای واناعبد؛ عبد را برای مولیٰ خدمت باید کرد؛ مولیٰ خواہ 
بخواند و خواہ براند. بیت: 


حافظ وظیفۂ تو دعاگفتن است و بس دربند این مباش که نشنید یا شید 


-١‏ نسحة عکسی۳۴۱. 
٢۲۔‏ ھمان ۴۱۔۳۴۰. 
٣۔‏ عمان ۱۱۱۔. 

۴۔- ھمان ۱۰۷. 


۵ ...۱0.0.6 6ض ےتسس سح نگاھی بە ملفوظات شاہ عالم 


چون نمودنِ (بہ) خلق هر چه (را) خلاف نفس است: فاتح باب دل است؛' و نفس را 
بە آشکار کردن کارھای شایسته و پنھان داشتن کارھای ناروای خویش تمایل استہ و ریا 
از ھمین جا آغاز می شود پس بر سالک است کە در سترِ اعمال صالحه کوشد؛ و در اتیانِ 
اعمالِ سیّله از خدا ملاحظه کند نە از خلق؛ و اگر بدی در خلوت از او بەوجود آمدہ 
باشد و مردم بر آن مطلع شوندہ باید کە از محضِ اتیانِ ن شرمندہ شود نە از ظھور آن 
برمردم٢ّ‏ 

بەخاطر پرھیز از تظاھر و دچار نشدن بە ریاء خصوصاً سفارش میکند کە اھل 
طریقت بە جای جامهٔ مخصوص صوفان: از ھمان لہاس‌ھا که عامّهُ مردم می پوشند در 
برکنند: 

حضرت شاھیّه فرمودند:کسوت مردان چیست؟ لباس خالی از ریا و نفاق؛ این قباکھ 
عوام می پوشند خلعتی است که طالب را از جمیع افعال مذمومه باز داردہ و مردودِ خلق 
و مقبولِ خالق گرداند؛ مردانگی چیست؟ پوشش عوام الّاس پوشیدن و حال خود را 
سرگررة ٢‏ 

نیز: حرف از لباس بر آمد؛ فرمان شد این کسوت یکتا و جمدھر (نوعی خنجر) کھ 
خالی از ریا است: پیرایة مردان است؛ ظاھر بە لباس رندان آراسته؛ و باطن بە زی مردان 
ذاہست 

و: فرمان شد: البتّه لباس عامیان از دست ندھد؛ و اگر خلق متفق شدہ بگویند کە تا 
کسوت درویشان (دربر) نکنی بەتو چیزی ندھیم باید کە خوشحال شود و بە یقین داند 
کھ این چنین مردود خلق مقبول حق است. اللھم اجعلنی منھم “ 


.۱١١ نسخة عکسی‎ -١ 


۲۔ عمان ۳۴۰ 
۳۴ همان .۱١١‏ 
آ- ممان ۳۴٣‏ 
ٹ- ھمان ۱۱۳۔ 


قند پارسی ۶" 





حتّی اگر پوشیدن لباس کھنە وکم ارزش منجر به ریا شود از آن ہر حذر باید بود؛ و 
جامة قیمتی را ترجیح باید داد: 

نامردی چیست؟ پوشیدن گلیم؛ و تسبیح زار مرائیان کە مشرکان خفی اند۔ را 
نمودن۔' 

و: می آرند کە روزی سبط اکبر حسن بن علی ۔رضی اللہ عھما۔حَلَهْ پر بھا پوشیدہ 
بودند مُراثي گلیم پوش؛ بر حضرت ایشان اعتراض کردہ گفت: ما ھذا لباس اھل البیت ! 
فقال ۔رضی اللہ عنه؛ 'لباسی لباس اھل الجنة و لباسک لباس اھل النار." یاران ! ماکە این 
کسوت پوشیدہایم برای دفع ریا و خطرۂ نفسانی است. : 

در ھرکاری از جمله لباس پوشیدن؛ جز خدا را نباید درنظر گرفت: 'واللہ که مریدء 
کامل نشود تا مردم عالّم پیش او حکم گل دیوار بگیرند ٴ؛ّ و بدین گونە است کہ دومین 
شرط خلافت روحانی تحقق می‌یاہد: 

در خلوت بە ھرکسوتی کە باشد: چون بیرون آید بایدکە بە ھمان کسوت بیرون آید. 
ھر جه بە حضور خالق ۔تعالی شأنه۔ یپوشد؛ بە حضور مخلوق نیز ھمان بپوشد 

و: برای دیدنء اگر کسی بیایدہ بە ھمان لباس کە در خلوت بودہ بیرون آید ٔ 

و سرانجام: اگر کسی باطن را آبادان کرد ظاہر را ھرگونە خواست بیاراید؛ و دیگر نو 
وکھنە وارزان وگرانبھا راتفاوت نیست. هر کە را خواھش خلافت ما باشدہ شرط بە جا 
رد و لباس بە ھر طرزی کە خواھد بپوشد. بیت: 


0 0 7 ۔ 070 ں ۶ 
درعمل کوش وھرچه خواھی پوشض ‏ تاجبرسسرنە وعلمبردوش 





۔۱١١ نسخۂ عکسی‎ -١ 

.۱٢١ ھمان‎ -۴ 

۳ ھمان۔ 

۴ ممان ۳۳۰ 

۵۔ ھمان ۳۲۱ 

۶- ھمان ۳۴۳ (بیت از گلستان سعدی)۔ 


۷ س٣س‏ تامً,سش سس ٹس سے نگاھی بە ملفوظات شاہ عالم 

برای آنکه عمل اھل طریقت: از خلوص نیّت عاری نشود؛ و بااغراض ناروا نیامیزد؛ 
باید مراقب بودکە درویشی وسیله کسب نان نگردد. 

فرمان شد: تھایت نامردی چیست؟ شغل مع الله را وسیله کسب نان کردن. اگر نفس 
بگوید کسوت درویشان بپوش تا ترا مردم درویش دانند و کسی چیزی بیارد و شیخ 
دانست تعظیم کنند! در جوابہش بگو که درویشی برای کسی که اختیار کردەام؛ او در این 
لہاس عامیانه ھم می داند کە درویشم ۔گو مردم ندائند ۔وکسی کە ضامن رزق شدہ است؛ 
روزی می رساند؛ گو کسی چیزی نیارد.' 

وقتی روزی را خدا می دھدہ پس تنھا از او باید خواست؛ و در برابر دیگران؛ بی نیازی 
باید نمود: 

خلافت ما مشروط بە سَه شرط است!؛ و پي ان شروط هر که خلافت خواھد بە او 
خلافت می دھیم و خرقه می پوشانیم. اوّل از سه شرط خلافت ما آنست کە ھیچ چیز از 
ھیچ کس نخواھد؛ حتّی الملح. فرمان شد: بە دل و جان بداند که در بازار عالم غیر از دگان 
مولیٰ ۔تعالی شأنه ۔درھای ہمہ دکانھا بستەاند؛ هر چه خواھد از او خواہد واز غیر او 
خواستن کفر طریقه ماست: 

ماراباشد ھمیشه خواھش ازشاہ ‏ دست طمع از ورای او شد کوتاہ 
ما و طلب از غیر چه معتی دارد ‏ لاحسول ولاقوۃ الاً باللّه' 

نیز: غِلیٰ چیست؟ بی نیازی از ماسوی اللہ؛ و مُغنی کیست؟ ھواللہ؛ کسی کە غیر حق 
را مغنی داندہ او را بە تیغ غیرت حواله می باید کرد. من غلام آن کسم که از دنیا و مُلک آن 
غنی باشد؛ و فقیر الی اللہ شود. ھرکه با غنی بنشیند غنی شود؛ و غنی حقیقی او است 
۔تعالی شأنه۔پس بردر او ملازم باید بود؛ و از خلق اجتناب باید نمود؛ چشم طمع بر کرم 
او باید دوخت؛ و ماسوای او را به آتش استغنا باید سوخت؛ و اگر این عمل میسٌر نباشد؛ 


۔۱۱۱-١ نسخه عکسی‎ -١ 
۳۳۸-۴۰ عمان‎ ٢ 


قند پارسی ۸۸ 





بردر شخصی کھ این عمل میکردہ باشدہ افتادہ ماند.' 

جالب آنکه عارف: دعا برای طلب روزی را نیز نیکو نمی داند. فرمان شد: بلکه از زوی 
تعالی هم خواستن بی ادبی است؟ چراکە علم او بە جمیع ما یحتاج اليه محیط است؛ پس 
اگر خیر در رساندن آن است اك ولی در طلب رزق برآمدن و کوشش برای 
تأآمین معاش از طریق مشروع پسندیدہ است: نھایت مردانگی چیست؟ نان از 
کسب خوردن ٣.‏ ۱ 


نکتهٔ چھارم در مراعات حقوق خلق دٌ 

کە عارف آن را از اھتمام بە عبادات ضروریتر می شمارد. 

فرمان شد: اگر کسی ترک نماز دھدہ پیش ماکافر نشود. یاران ! این حق اللہ است؛ و 
حق تعالی کریم و رحیم و لطیف است! گاھی گناہ (گناھکار) را ممنون کردہ (مورد 
احسان قرار دادہ) وگاھی بە وسیله توب وگاھی بە سبب صدقه دادن می بخشد؛ اشکالی 
کات ور عقرَئ اتا ابیت: ازأن ابد تلاعط گزد و ائدیك تا باہد ر٣‏ 

ازجمله اموری که در مراعات حقوق خلق مدخلیّت تام دارد و نشانهُ ولایت 
محسوب میگردد: انفاق از دارائی و خواستة خویش بە نیازمندان است. نشان ولایت 
زربخشی است. هر که زربخشی کند ولی است؛ بلکه محبوب الّھی است! و بخیل هر 
چند ریاضت کشد: ہوئی از ولایت بەاو نرسد؛کهە شقاوت در حق او مقرٗر شدہ است: و 
ھیچ بخیلی بە خدا نرسیدہ است و ترسد ٥‏ 


اسم لہ سے مم مت مو مس سے مس 


۔۲۴۲٢ نسخة عکسی‎ -١ 
.۳۴۰ ھمان‎ ۔۲٢‎ 

.۱۱١۱ ھمان‎ ۔٣‎ 

۴- ھمان ۹۸. 

۵۔ ھمان ۱۳۱. 





۹ -....سسسےے سس تہ نگاھی بە ملفوظات شا عالم 


نیز: در این خانوادۂ مطھُر (خاندان ولایت) دو چیز درست است یکی شکستگی و 
دوم زربخشی. از این ہلسله ھیچ کس بخیل نبودہ است.' 

اھمیت انفاق؛ چندان است که حتّی توصيه می‌کند هزینهُ حج (ظاهراً حج مندوب) را 
برای کمک بە نیازمندان اختصاص دھند. 

قاضی نجمالڈٌین؛ وقت رفتن بە مک پیش شاہ عالم بەوداع رفت؛ فرمودند کھ 
ھمین جاء نانھا با روغن و شکر بسیار بە فقرا و مساکین بخوران کە ثواب عظیم بیاہی ٣‏ 

انفاق و ایٹار را در نظر شاہ دو شرط است که بدون آن تحقق نمی یابد؛ یکی آنکه در 
مقام انفاقء ھمچون تمامی موارد همّت بلند دارند؛ و آنچه را رای خود دوست دارند 
انفاق کنند. 

ذکر بذل کر کر نار اکن درمیان آمد؛ مذکور شد: قال ص: انالله یحب معالی 
الھمم ویبغض سَفسافھا؛ و قال الله تعالی: لن تنالوا البرٌ حتّی تنفقوا ممًا تحبّون! ترجمه: 
ھرگز نیابید نیکوئی را تا آنکە خرجکنید از آنچە دوست می دارید ٣آ‏ 

دیگر آنکە در حدود توانائی خویش؛ بەھمة خلق انفاق نمایند؛ و ھیچ کس را 
بەخاطر آئین و مذھب وی محروم ندارند. 

فرمان شد: زربخشی چیست و زربخش کیست؟ زربخشی آن است که عام باشد 
۔بلاتخصیص رجل دون رجل ۔و زربخش آن است کە بە جمیع مخلوقات فیض او برسد 
بلانخصیص ۔مسلماً او کافر۔زر بخشی از ارحم الراحمین ۔جل جلاله و عمٌ نواله ‏ باید 
یادگرفت کە مؤمن و کافر و عاصی و مطیع را رزق می دھد؛ و در عالم ظاھرہ باران را 
می‌باراند؛ کە بر باغ و بر زمین شور و بر مزابل برابر می بارد؛ پس ما را ھم باید کە در 
بخشش تخصیص نتکنیم؛ و اگر متعلّمی انکار کند بە او باید گفت کە ما این صفت را 


!- نسخة عکسی ۴. 
٢آ‏ غمان ٦۰۳‏ 
۳ همان ۱١۱۳۔‏ 





قند پارسی : : ۹٠‏ 
پ سے رج سے سے سج سج جج جج ہے رہ رع کیہں ہر ہیں 


از حضر ت مالک الملک یادگرفتەایم که الّاس علی دین ملوکھم. ربّانیان باید کە متخلّق 
به اخلاق اللہ شوند و بە همه فیض رسائند۔' 

دعوت شاہ عالم به انفاق؛ تٹھا بازبان سخن نیست؛! بلکە عمل او در این مورد نقش 
مژؤگرتری ایفا می نماید. فرمان شد از ابتداء یازدہ سالگي من تا حال حساب کید کە چقدر 
فرایض صلوٰۃ و صوم و وتر شدہ است و چه مقدار كفَارهُاَنْ می شود بە عرض رسائیدند 
کە کفّارۂ صلوٰۃ ۔از فرض و واجب۔ ٠‏ ۰ عاع می شود وکفارهۂصوم ۰صاع. فرمان 
شد رحمت باد! حالا بیارید کە بە فقرا قسمت کنیم؛ سبدھای پر از گندم آوردند و بە فقرا 

۲ 


قسمت شد. زد 


نکته پنجم در نکوھش واہستگی بە دنیا 

برخلاف صوفیان و دین ‌دارانی کە دنیا را خود بخود بد می دائند؛ و برخورداری از 
نعمت‌ھای آن را مطلقا مذموم می شمارند؛ در دیدۂ شاہ عالم؛ آنچه ہد است نە اصل دنیا 
ہلکە وابستگی قلبی آدمی بە آن است؛ و دنیادار بودن نیز نە دارندگی بلکه تعلق خاطر 
بە ن است؛ و در این مقام بە سرودەھای مولوی و حدیث نبوی (ص) استناد می جوید کە: 
ثروت را اگر برای انجام وظایف انسانی بخواھی شایسته و نیکو است. 

دنیا فی ذاته بد نیست محبّت آن بد است؛ اگ رکسی محبّت دنیا از دل بر آرد و متمنع 
بە دنیا باشدہ او را دنیادار نمی توان گفت! و بالمکس اگر کسی بە قوت یومیە محتاج باشد 
و محبّت دنیا داشته باشدء او ذنیادار است؛ یحشر معھم غداء وفی المثنوی المولوی: 

چیست دنیا از خداضافل بُدن ‏ نی قحاش و نقرہ و فرزند وز 
مال راکز بھر دین باشی حمول ‏ نعم مال صالح خواندش رسوڈ 
آب درکشستی ھلاک کشتی است آب اندر ظھ رکشتی پشتی اس 


ى بی رحس مسشسممجببمٗجپچچت 


١-۔‏ نسخة عکسی ۱۵۶. 
٢‏ ھمان .۱١۱‏ 


جج وس وتچپعسو یت لی یت نگاھی بە ملفوظات شاہ عالم 


بادِ درویشی چسو در باطن بود بر سر آب جھان ساکن بود 
آب نستواشد مسر او را ضوطه داد کش دل از نفخۂ الھی گشت شاد 
گرچه این جمله جھان مُلک وی است :ملک در چشم دل او لاشي است 
پس دساف دل بسبند ومھرکن ‏ پسرکتش از بساد کبر من لدن' 
وقتی ہدنیا؛ و (داشتنہ نیکو بود: و برای انجام وظیفه ضرورت داشت: حفظ آن نیز 
اگر باشیوۂ صحیح باشد کاری درست خواھد بود؛ و برای این منظور باید قدرتمند بود. 
جماعت کە طلبٍ سعادتِ انخراط در عقد مریدات داشتند حاضر شدند؛ چندی از میانِ 
تھا شمشیر بسته بودند؛ عزیزی گفت که (با)ارادتِ وصلت: آلتٍ قطع در این وقت 
ساب می مات رنانافائن وع خر رت مات ما عل اقاملہ َال 
و سلم۔(ھستم) و مریدان خود را وصیتِ شمشیر بندی می‌کنم؛ و میگویم کە هر کە 
مرید ماست شمشیر باید کە می بسته باشد؛ بلک جمیع اسلحه با خود دارد؛ و هر که 
چنین نکند او مرید من نیست. 
اما وابست نبودن بە دنیاء مقدمۂ بی نیازی از خلق است. شرطی بس مھمٌ برای 
پیشوائي طریقت؛ و بلکه اصلاٌ: درویشی چیست؟ بی طمع شدن از خلق, و غنی شدن از 
ماسوی الله تعالی؛ اگر کسی گوید هل لک حاجة؟گوید: امّا الیک فلاء تنحٌ و خلّ بینی و 
بین ربّی لااسأل غیراللہ شیئا حتی الملح؛ نە کە بردر مخلوق رخسارہ زرد کردن: و چلّه 
برای نمودن (به) مردم نشستن و زھد ریائی نمودن... 
و این گزارش از احوال خود قطبالدین طاب ثراہ چند لکه تنکە آورد و پیش من 
گذاشت؛ و من بھ صدقۂ پیران خود قبول نکردم ۔اجلالاً لحرمة اللہ تعالی ٣‏ 





.۲۴۳ نسخۂٗ عکسی‎ -١ 
ھمان ۳۵۷-۸۔‎ -٢ 
,۳۳۹ ھمان‎ -٣ ۱, 


قند پارسی لن 





نکته ششم ایجاد پیوندھای روحی در میان طوائف و اقوام 

شاہ عالم و اخلاف روحاني وی ۔ھمجون دیگر عارفان بزرگ ۔از سوئی کوشیدہاند تا 
پیروان مذاھب مختلف اسلامی را بە یکدیگر نزدیک نمایند؛ و با ذکر خیر از پیشوایانِ آن 
مذاھب درکنار یکدیگر عذم تضادً و بلکه وحدت طریقة آن بزرگان را بە اثبات رسائند؛ 
و بااینکە خود درمیان اھل سنّت میزیسته و در مراعاتِ جانب ایشان و مقتدایانشان 
اھتمام داشتەاند! و بە سخنان و روایات امامان چارگانە و دیگر مشایخ اھل سنّت استناد 
جستەاند: در موارد متعدد نیز بە نقل لطایف عرفانی و ذکر اخباراز امامان شیعه ۔ھمچون 
امام ابو جعفر محمّد بن علی ' وامام جعفر بن محمّد' وامام رضاّ پرداختەائد؛ واز نقل 
احادیث علمای شیعه۔ھمچون ابو جعفر قمی ۔نیز حتی در باب امامت و شرایط امام و 
بالحن تأبید آمیز: مضایقه ننمودہاند."ٌ و غالباً از رسول (ص) با دعای صلی اللہ عليه و آلەه 
و سلم کە شعار شیعه است و اھل سلّت کفتر بر زبان می رائند یادکرداند. 

از سوی دیگں چنانکه دیدیمم شاہ عالم بە جای توجُه بە اختلافات ظاھری دین‌ھا 
جوھر و حقیقت آنھا راکە خدمت بە عموم خلق است مورد عنایت قرار دادہ؛ و تصریح 
میکند کە مسلمان و کافر مخلوق خدایند؛ و بە هر دو باید انفاق کرد؛ و در این مورد از 
خدا باید تعلیم گرفت و بە اخلاق او باید متخلق بود.. و با تکیە بدین مبانی؛ بر وحدت 
عالم انسانی و نفی فرقه پرستی تأکید می نماید. 

ھمچنین خانقاہ و مکتب وی پایگاھی بود برای ارائه آثار ادبی و فرھنگی به زبانھای 
مختلف؛ و این نیز از مؤٹرترین شیوەھا در نزدیک کردن دلھا بە یکدیگر و ایجاد ھمدلی 
و ھمزبانی. 


مامح مس پیل سم مہ ہے محمتستہ 


..۲۸ نسخة عکسی‎ -١ 
۶۵ عمان ۲۹ر‎ -٢ 
.٠٠٢ عمان‎ ۳ 

٠٠ همان‎ ۔۴٣‎ 

۵۔- همان ۱۵۶۔ 


"٭ھبسی ٢سس‏ ے۔ نگاھی بە ملفوظات شاہ عالم 

ری در این درگاہ؛ ہم پالقات ہومی و محلّی ۔گجراتی؛ سختان و سروددھای داشیں 
عرضهہ میگردید؛' وھم بەھندی' و عربیّ و ساختِ اردوي کھن وھم به فارمی ؛ کہ 
ظاراً آنچە بھ زبان اخیر عرضهہ می شدہہ بسی بیش از زبا‌ھای دیگر بودہ؛ّ و این نیز 
بدا دادل کہ زبان عرفان و معنوبت در آن اعصارہ در سراسر هند و بسیار تواحی دیگں 
زبان فارسی بودہ؛ و الھام بخشں عرفان مشربان, آثار فارسی و بعضاًعربي عرفاو صوفیان 
بزرگ ایران؛+ چنانکە در محضر شاہ عالم: علما نسخۂ احیاء الملوم غزالی طوسی ۔از باب 
محبّت مذکور میکردندۂ وقاری خاص؛ از آن کتاب باب شواعد محبّت می خوائد؛ فرمان 
شد احیا را به خدمت حضرت قطبيّه اظھراللہ برھانہ خواندہاء 9 

ھمچنین شاہ عالم تم تٹھا در ضمن ملفوظات خود اشعار مثٹنوی و سعدی) و 
(حافظ)؛ و دیگران را می خواند ' کہ خود نیز بە شرح و تفسیر سرودەھای پارسی 
می پرداخت؛ و پارەای از آنھا راکہ بھ عقیدۂ بعضی مشتمل بر سختان خلاف شرع بوں 
توجیە می کرد؛ و از گویندۂ آن رفع اتھام می نمود؛ چنانکہ: ذکر شیخ محمود خلوتی 
در میان آمد فرمان شد: بیچارہ را بدنام کردەاند؛ کہ اوگفتہ است پیر من و خدای من٥ه‏ 
سی مدق اعت سوہ برے و مب پر وغدا تہ ارت نے 
که بە طریق مجاز سبب شیئ را بە نام ان شی می خوائند ۷ 

رواج فارسی و فرھنگ ایران در این درگاہی علاوہ بر معنوبّتِ شاہ عالم؛ موجب 
می کہ نہ تھا از مناطق مختلف هند کہ از نواحی دور دست ایران نیزکسانی رنج سفر 
رابر خویش ھموار نمودہ و برای زیارت شاہ عالم ھزارھا فرسنگ را باقدم سر طی کنند 
ےک 


۲- عمان ۱٢۴‏ 
۴ ھمان ۱۰۴ر ۲۴۶-۷ 

۴- عمان ۷۳ ۷۔۸۵ ۸۱۶۷ ۱۷۷۰ ۱ 
۵- ھمان ۱۶۵و ۱۷۹۔ ۱ ٠‏ 
۶- عمان ۲۴۳ ۱۰۷و ۳۴۳. 

۷- عمان ۹۵. 





سصسممبے 


قند پارسی ۴ 





و خود را بە این درگاہ برسانند. چنانکہ: مرد شیرازی کە آمدہ بود از شیراز؛ بە عرض 
رسانید که مال و فرزندان در دیار بودند؛ و من قصد احمدآباد محض برای تحصیل 
شرف پابوس کردہام. فرمان شد: در شیراز حضرت شیخ مصلحالڈین سعدی قطب 
بودہاند...' ۱ 
و: عزیزی از خراسان آمدہ بود؛ چون به دولت پابوسص رسید خواند؛ بیت: 
جھان بخش آفتابٍ ھفت کشور کە دین و دولت از وی شد مظفٔر 
و خلعت سبز رنگ بەاو عنایت شد؛ خلعت پوشید و خواند؛ بیت: 
فلک را داد سَروّش سبزپوشی دو زلفش باد را عنبر فروشی؟ 
در پایان برای حسن ختام؛ ابیاتی: یکی بەھندی و بقیّه باواڑەھای گجرانی و 
بە ساخت اردوی قدیم و سرودەھائی بەفارسی که ہمہ در مأخذ این منقولات کتاب 
جمعات شاہی؛ آمدہ است مذکور میگردد: 
الف ھندیه: 
خلیل اللہ کل ملک دتارا شاہ رسول جی طبق ادھار٣ّ‏ 
ب۔از سرودەھائی باواژەھای گجراتی و بە ساخت اردوی قدیم: (جگری) 
دیستھی پھتی بسیدبلای تسمرین شسائین پیر بہسخاری 
سمرت کری تن بیدین لیستی جانی ھیراکه جن دیتی 
پیخر پیسی ندیکمنی توی اآوکھد لائین کھو کیا ھوی 
کرک کلنجی کھوسکہ کنیھا ‏ جیوری انکیت ھی بلی سودیھاّ 





 ,۲۰۶ نسخة عکسی‎ -١ 


.۲۱۴ عمان‎ ٢۲ 
عمان ۱۲۳۔‎ ۳ 
.۱۰۹ عمان‎ ۴ 


08+ُ"×ص+صسص_صسَصيضسضثہمے سر ےۓ۔ نگاھی بہ ملفوظات شاہ عالم 
ج ۔ابیاتی بە فارسی: 
٠‏ صطربیزی صبا این ھمه بی چیزی ٹیست 
گلشنی ہست کسزان نکھت او عنبر بوست 
ایسن ھمه دبدبۂ عشق بەبازی مشمر 
خوبروبی است در این پردەکه این فتنہ از اوست ا 
نی 
ٔ خوشا زمانی کە ساقی تو باشی بریزی تو بر ما قدحھای جانی 
خوشا آن زمانی کە هر ذزٌہ از ما بھ رقص اندر آید کە ری سقانی 
زسر گیرد این دل روج منازل ذنو گیرد این تن مزاج جوائی آ 


٭ ٭ ‏ بد 


تججھشسضسس مت رو 
-١‏ نسخۂ عکسی ۵۹ 


۶۲ عمان‎ -٢ 


معزفی نسخەای خطٰی درکتابخانڈرضا 


ربہر خر 
دائشکدہ ذاکر حسینء دھلی 


کتابخانۂ رضا کە در شھرستان رامپور (ایالت اتراپرادش؛ هند) واقع است: داراىر 
گنجینة پُر بھایی از نسخ خطّی بە زبانھای عربی؛ فارسی؛ ترکی و اردو میباشد. درمیان 
ہزاران جلد کتاب خطّی و چاپی این کتابخانهہ چند جلد نسخۂ خطّی دیوان وصائب 
تبریزی؛ وجود دارد؛ ولی در این جا از ھمۂ آتھا صرف نظر نمودہ و تٹھا یک نسخه را 
مورد بررسی قرار می دھیم۔ شمارۂ این نسخه ۳۳۴ و شمارۂ سریال (98181) آن ۶ 
می باشد و عنوان آن را بە خط لاتین (تانھ5 ٭-٤۵تنالانگا)‏ نوشتەاند. نسخه مزبور بە خط 
زیبای نستعلیق بەخط شفیعا نگاشته شدہ است. اگرچه و در ھیچ جا دربارۂ خطاط و 
تاریخ تدوین و ترتیب آن چیزی درج نشدہ است؛ امّٗا در این شکی نیست کھ این دیوان 
در اوایل عھد شاھجھان (۱۰۳۷-۱۰۶۸ھ) نسخه برداری شدہ ولی شمارہگذاری روی 
صفحەها بعداً انجام شدہ است. 

این نسخه مشتمل بر قصاید و غزلیّات وابیاتی می باشد که (صائب؛ آنٹھا را در دوره 
جوانی موقعی که سنش از سی و سە تجاوز نکردہ بود؛ سرودہ أاست. یعنئی اشعاری کھ 
در اصفھان و مشھد و کابل و آگرہ و برھانپور بە رشته تحریر آوردہ است. این دیوان نیز از 
قصاید شروع می شود؛ اوّلین قصیدہ درمدح رسول خدا حضرت محمّد مصطفٰی صلی 
الله عليه و آل و سلم می باشد و مطلعش این است: 
تا نگردیدہ است خورشید قیامت آشکار مشت آبی زن بروی خود زچشم اشکبار 


خر امن نفد این ڈکتہ ہم جال تویجۃ آست کہ گرد آررندہ اڑل لیق مصمول نمام 
قذادھ دا ردیفوارگود آوودہ استہ پس ا ڑآ مصیع ھر غزل را در فرگرنتہ و سا 
غزلها را بە ترتیب الغبابی دسته نمودہ است (دریک دو جا این ترتیب بھم خوردہ است) 
در این جا مصرِعھای اوّلٰی چند غزل راکه از ردیف دال گرفتە شدہ است: به طور نمونہ 
نقل میکنم: 
صفحۂ ۴۸۰ از عیب پاک شو کہ هنرھا می دھند 
صفحۂ ۴۸۰ از گرم رواذا خار مغیلان گله دارد 
صفحۂ ۴۸۰ از کوچە(ای) کە آن گل بی خار بگذرد 
صفحۂ ۲۸۱ اگر تەجرعةۂ خود باز بر خاک من افشاند 
صفحۂ۴۸۱ از روک تو خط یار هر جا سخن بزآبد 
صفحۂ ۴۸۲ اگر آن ‏ غنچه دھن مھر زلب برگیرد 
صفحۂه ۴۸۲ آسیر عشق تو دل ت نگ از الم نشود 
صفحة ۴۸۲‏ از آن فرھاد دایم جای بر کوە و کمر دارد 
صفحۂ ۲۸ن۵ بر انگیزد غبار از مغز جانذ درد 
صفحۂ ۲۸ن۵ بەمستی از تہ دل آدمی خشنود می باشد 
صفحۂ ۵۲۹ پای پر چرخ نھد ھر که زسر می گذرد 
صفحۂ ۵۲۹ بروٹ نرفتھہ زخود حسن یار توان دید 
صفحۂه ٣۳ن‏ بڈوقی تکیە برشمشیر جسمی (کذا) لافرم دارد 
صفحۂ ٣۳ن‏ بداغ عشق کار مردم دیوائه میسازد 
صفحۂه ٣۳ن‏ پیرائ سر ھمای ۔معادت بمن رسید 
صفحۂ ۵۳۱ بادشاھی نہ بەسیم و زر و گوھر باشد 
صفحۂ ۵۶۵ بەقتل هر کہ مایل آن دل بی باک میگردد 
صفحۂ ۶۵ن تقدیر ‏ تطع رشتة . تدییر می کند 





قند پارسی .- ا 


صفحۂ ۵۶۵‏ تیغ سیراب تو فیض دم عیسی دارد 

صفحۂ ۵۸۰ جوھر می برگ و ریشۂ مینا گردہ 

صفحۂ۵۸۱ چھرۃہ زنگاری مرا غمناک تتوانست کرد 

صفحۂ ۵۸۲‏ چے ؛“تمتع زلبش دیدۂ حیران گیرد 

صفحة۵۸۲ ٢‏ چشم خود خواجه اگر سیر بەتقدیر کند 

چنانچه از دانشمندان شعر و ادب پٹھان نیست؟ شعر فارسی در دورہٗ قاجاریهہ 
بە انحطاط و در عصر پھلوی کاملاً بە رکود گرائید. و بەھمین سبب آثار چندین شاعر 
بزرگ ھمچون ١صائب؛‏ و معاصرانش مانند ہکلیم کاشانیە و ٭طالب آملی؛ از خاطر مردم 
محوگردید و بە ھمین علّت تقریباً در نیم قرن اخیر در ایران ٭صائب؛ را آن طوری کە باید 
و شاید مردم نمی شناختند. استاد زینالعابدین (متولّد: ۱۲۹۳ھ) اوّلین ادیب و محقّق 
ایرانی می باشند کە شرح احوال این شاعر بزرگوار را نوشته و مجموعەای از ابیات 
منتخب او را تحت عنوان وگلچین صائب؛ بە چاپ رسانیدند و از آن بە بعد در تھران 
انجمن وصائب: تأُسیس گردید و چند تن شاعر برجسته شعر را بەشیوەای کە (صائب؛ 
می سرود آغاز نمودند و این طرز و یا شیوۂ شعر گوبی رااسبک ھندی٠‏ نامیدند و چون 
طرفداران ۷اصائب: از تھران بە دیگر مناطق ایران انتقال یافتند آٹھا در آنجا نیز انجمن 
اصائب؛ را تاأسیس نمودند؛ و در حال حاضر نە تٹھا در تھران بلکه در مشھد مقذس: 
اصفھان و نیشابور انجمن ٭صائب؛ مستقلاً فعال است و شاعران و سخن سنجان در ھفته 
یک بار دور ھم جمع می شوند و محافل مشاعرہ (شعر خوانی) تشکیل می دھند. 
چون سبک ھندی و یا بەاصطلاح طرز شعر گوبی ہصائب٭ در ایران رواج و رونق 

یافت؛ دوستداران شعر و ادب مجموعەھای منتخب ابیات وی را بە چاپ رسانیدند و 
بعد بە چاپ و انتشار دیوان وکلیات وی نیز روی آوردند و تاکنون دواوینی کە از این شاعر 
نامدار بە چاپ رسیدہ است: عبارتند از: 


کچّات صائب بریزی: تنظیم و تصحیح از (مرحوم) استاد امیری فیروز کوھی؛ 
چاپ اوّل ۱۳۳۳ھش (در یک جلد). 


۹۹ معرّفی نسخەای خطّی در کتابخانۂ رضا 





کلیات صاب ریڑی: تنظیم و تصحیح از محمّد عبّاسی؛ چاپ نشر طلوع سال 
۱ھش (در یک جلد). 
دیون صائب تریزی: تنظیم وتصحیح از محمّد قھرمانء چاپ شرکت انتشار علمی و 
فرھنگی (تھران)؛ ۱۳۶۵ ھش (در شش جلد). 
آثار (صائب٠‏ کە تحت عنوان ٭کلیّات صائب تبریزیە تاکنون بە چاپ رسیدہ است 
مشتمل است بر (غزلیّات قصاید رباعیّات: مثنوی و ترجیع بند وغیرہ) کە در یک جلد 
جمع آوری شدہ بود و مصخٌح آنھا را بر اساس ھمین یک نسخه (به حروف سربی) 
بە چاپ رسانید؛ ولی دیوان صائب (تصحیح استاد قھرمان) از ھمه مفصل تر است و 
مصخح محترم از چندین نسخۂ معتبر موجود در ایران و خارج استفادہ نمودہ است؛: و 
انتظار می ‌رفت که این دیوان از ہمہ جھت کامل باشد؛ ولی چون بە دقّت نظر بررسی 
کنیم؛ می‌بینیم که چند صد غزل کە در نسخۂ کتابخانڈ رضا می باشد در ھیچ نسخەای که 
در ایران بە چاپ رسیدہہ نیامدہ است. در حالی که دوست محترم آقای مھدی غروی این 
نسخە را در مقالەای کە در مجلّه وحید (۷ہ ۴۸/۴۵) بە چاپ رسانید و معرفی نمودہاند 
غزل زیر یکی از غزلیّاتی است کە در نسخۂ کتابخانۂ رضا صفحهہ ۳۴ مندرج است؛ ولی 
در نسخەھای چاپی ایران دیدہ نشدہ است: 
شسانە را زلف گرہگیر تو بی دندان ساخت 
باد را سر درگم و مشاطہ را دیوانه ساخت 
مسرمہ را بسىی‌ھوش دارو کرد چشم مست تو 
حسن بساکیفیّت آئینە را مسیخانہ ساخت 
از لب حسرف آفسرین مسا نبندد چسون سخن؟ 
چشم غمّازی که صد حرف از لب پیمانه ساخت 
پسیش ازسن ما ھم دماغ آشنابی داشتیم 
مسعنی بیگانە ما را از جھان بیگانہ سساخت 


٠۰ ١ قند پارسی‎ 





هر زمان ساحل بغل مگشاکە بھر زلف موج 
ارّۂ پشت نھنگ از کشستی مسا شانہ سساخت 
آنکے من صائب) ازو در آب رو آتش میطہم 
شمع وگل را می تواند بلبل و پروانه ساخت 

غزل فوق نە تٹھا در نسخەھابی کە چاپ نشدہ نیامدہ بلکه در نسخەھایی کهە از روی 
آفست نیز بە چاپ رسیدہ موجود نیست. 

در این:شکّی نیست که ہصائب؛ شاعری توانا وپٌُر قدرت می باشد. سلاست و روانی؛ 
عذوبت و شیرین بیانی؛ تناسب لفظی و بجا بەکار بردن صنایع لفظی و معنوی خاصِة 
شعر اوست؛ ولی این قدرت بیان و روانی کلام در آثارش در یک دو روز یا بە یک مرتبه 
بە وجود نیامدہ: بلکھ این نتیجه مشق سخن و تمرین بسیار در شعرگوبی بە مذّت بیش از 
شصت وپنج سال می باشد. ابیاتی کە وی در روزھای جوانی سرودہ بود در بعضی جاھا 
نیاز بە اصلاح داشت و چون وی بعداً متوجّه این نکته شدہ بعضی کلممات را تغییر داد و 
در آنھا تناسب لفطی ایجاد کرد. بە طور مثال بیت زیر را در نظر بگیریم: 
گلی که دیدۂ شبنم بەخون تشنه اوست چوپشت دست ندامت کشیدہ می ماند 

این بیت در نسخۂ کتابخانۂ رضا صفحه ۷۶۱ بە ھمین صورت قید گردیدہ است ولی 
پس از مدّتی ری چون واڑہ اکشیدہ؛ را بەگزیدہ؛ تغییر داد این بیت از حیث تناسب 
لفظی معنابی پیداکرد و در نسخە‌ھای بعدی بیت مزبور بە این صورت قیدگردیدہ است: 
گلی کە دیدۂ شہئم بەخون تشن اوست ‏ چو پشت دست ندامت گزیدہ می ماند 

برای پی بردن این مطلب که شعر ‏ صائب در ابتدا چه وضع و حالت داشت و پس از 
مرور زمان چقدر رشد و نمو نمود و ذھن رسا و طبع وقاد اواز چه مراحل تکامل گذشته 
و بەاوج رسید؛ نسخة مزبور دارای اھمیّت و ارزش خاصٌی می ‌باشد. 

اساتا نکیا در ایا رتا سی تازشا راسے تاد پلک جیا تام 
وی بە طور مرتب حذف و اضافه می نمود (البنّه حذف کمتر و اضافەھا بیشتر)؛ و چون 
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۱ ہے ستاسشربتًْل شس معوقی نسخەای خطّی درکٹابخانڈ رضا 
ملک الشعرای دربار شاہ عبّاس دوّم (۱۰۵۲-۰۷۸ھ) بود و مردی متمول و ٹروتمند؛ لذا 
خطّاطان را برای مرتب کردن کلیّات و کلام منتخب خود مشغول نگاہ می داشت و هر 
وقت نسخة اشعارش (کلیّات وکلام منتخب) بە دستش می رسید؛ وی از اوّل تا آخر همه 
را با دقّت نظر می خواند و اگر لازم می دانست بعضی کلمات را تغییر می داد و هر وقت 
برای یکی از امرای ھند نسخەای از دیوان خود (کلیات و کلام منتخب) می فرستاد روی 
حاشیة آن با دست خود غزلی را اضافه می نمود که دارای بیتی و یا ابیاتی مربوط 
بەفرھنگ ھند باشد. چنانکە در یکی از نسخە‌ھاء در ضمن غزلیات ردیف وخ غزلی 
آمدہ است کە بیت زیر کاملاً مربوط بەفرھنگ ھند است: 
چے خسون کے در ذلم از آرزوی بہوسه کند 
درآن زمان کە کند سبزمن لب ازہان' سرخ٢‏ 

علاوہ بر این ھر وقت وی نسخەھای خود را برای ایرانیان مرتب می نمود از آٹھا 
یاتی متعلّق بەفرھنگ هند و ھمچنین ابیاتی راکە در ان عھد و زمان برای ان محیط 
سازگار نبود خارج می‌کرد. میان ابیاتی کھ وی از ھمه نسخەھایی کە در ایران مرتب کردہ 
ہودہ انداخت؛ بیت زیر جلب توجّە میکند: 
تابود عمرکنم مدح ابوبکر و عمر مھ۲ر عثمانو علی را (به خراہم) دادند 

در غزلی که بیت فوق قید گردیدہ است؛ مطلعش این است: 

بالٍ تشنه جگر سر بە سراہم دادند آتشم را نفشاندند و بە آہم دادند ٣‏ 


.۶۵۷-۶۱ برای واژہ ہپانم رجحوع شرد بە مقاله ھمین نویسندہ: مجلَهُ وحید ش ۸۷ س ۵ ص‎ -١ 

۲- دیوان صائب با مقذمة (مرحوم) ممتاز حسین؛ نیشنل پیلشینگ ھاؤس: کراچی: اکتبر ۱۹۷۱ء 
حاشیة ص ۲۴۳۳. 

-٣‏ ظفر خان متخلّص بە واحسن (متوفی: ۱۰۷۳ھ یکی از امرای دربار شاھجھان پادشاء مغول 
بابری هند بودہ و وصائبء در ھند ھمیشہ در سفر و حضربا او مصاحبت داشت. در مقطع غزل چون 
اسم ظفر خان نیز آمدہ است؛ لذا چنان بە نظر می ‌رسد کە وصائبء٤‏ غزل فوق را میان سال‌ھای ٣۰۳۴‏ و 
۱ ھجری سرودہ باشد چه هصالب: در چھار سال ابتدای عھد شاەجھان در ھند اقامت داشت: 
مقطع غزل چنئین است: 
نکر من ھمچو ظفر خان عمہ باشد بە صواب اصاب: از مبداأ فیاض خطاہم دادند 





قند پارسی ۱ ۹٣۲‏ 

این غزل در چند نسخۂ خطّی و چاپی ایران موجود می باشد؛ ولی بیت فوق الذُکر تنھا 
در نسخة کتابتخائڈ رضا آمدذہ است و نمایانگر این نکته می باشد کە ٭صائبء شاعری بود 
وسیع النظر و دوستدار نوع بشر. وی قایل بە احترام ھمة ادیان و مذاھب و مسالک بود و 
بیت زیر نیز حاکی عقیدۂ وی می باشد: 

خواھی بەکعبه روکن و خواھی بە سومنات 
از اختلاف راہ چهە غم رھنما یکی است 

در این‌جا این نکته ھم گفتنی است که نە تنھا (صائب؛ بلکە شاعرانی کە در دورۂ 
صفویه (۹۰۵-۱۱۴۹ھ) از ایران بە ھند آمدندہ اکثراً بە نعت پیغمبر اسلام ڑچ و منقبت 
اثِمّهُ اطھار و ھمچنین در مدح خلفای راشدین ابیاتی می سرودند؛ چنانکه رباعی زیر از 
رضای اصفھانی است: 

جسام دل مسن پر می بیغش آمد زان ھر چھ نوشتم ھمه دلکش آمد' 

چسون مھر چار ہار در دل دارم زاقسام سخن رباعیم خوش آمد 

دربارۂ نسخەای کە ما در این‌جا صحبت میکنیم کاغذش بسیار فرسودہ رطوبت 
محیط و کرم خوردگی هم روی ان اثر گذاشته است و در حال حاضر خواندن آن کار 
بسیار مشکل و دشوار است. لذا از مسؤولین کتابخانه تقاضا می شود که اگر آنھا همٗت 
بگمارند و با کمک چند نسخۂ دیگر نسخۂ مزبور را مرتب نمابند؛ خدمت بزرگ و 
مژنّری برای ادییّات فارسی در ایران و هند خواہد بود. 


تہ 
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پرفسور شاہ علی اکبر شھرستانی 
استاد دائشگاہ کابل: کابل 


عربان در دورەھای قبل از اسلام مردمانی بودند وابسته به عادات و رسوم قبایلی و 
بدوی و جنگ و مھمان نوازی و جوانمردی را دوست داشتند. یکی از شعرای دورۂ 
جاھلیت این غریزہ را چنین تمئیل می نماید: 

إذا ما الڈھر صَافَاتا تَرظنا فإن ئُدنا إلی الحرب سغینا 
|مرؤالقیس کە از جملە سر بر آوردگان شعرای زمان خود است؛ در قصیدۂ معلّقہ 
اسہش را می ستاید و آن را با تشبیھات عجیب تمئیل می ‌کند. ادبیات عرب در آن زمان 
باطناب خیمه و مسمار و قدمھای شتران و اطلال و دمن سروکار دارد و این وسایل 
بھترین وسایل افادۂ مرام آنان است. بازار مُکاظ بھترین جایگاہ انشاد قصاید و اشعار 
فخریہ شعرایشان بودکه در آنجاء گاہ خود وگاہ قبیلڈ خود را می ستودند و طبع آزمابی 
میکردند.' 

در دنار ھمة این خصایص: داشتن مال و ثروت امتیازی بزرگ بە حساب میآمد و 
ترتیب ضیافت‌ھای مجلل بھترین وسیله کسب امتیاز و نیل بە اھداف و مرامھای قبیلهای 
رشخصی بود. 

اپن مظاھر را نە تٹھا از ادییات رزمی و عامیانه نان در می یاہیم؛ بلک در مسایل روابط 
ذات البینی و خویشاوندی آنان می یاہیم. بسیار واقع می شود کە نداشتن مال و ثروت 


انسان رااز روابط انسانی محروم می ‌سازد. 





2 المنجد اعلام ص ۴۷۲ 


قند بارسی نت 
1 متلی۷ب"ٔ×صىٔسىىؤےسفجیٹےٹٹ کک کھڑپُْٛ جےے ح_ ںہ ہے ہہ ہہ ہے ہے 


ادبیات کە آیینه روشن هر جامعه می باشد این روابط را بەخوبی واضح می سازد. 
بھترین نمونه این ادّعا داستانھای جالب دورقھ وگلشاہہ و الیلی و مجنونہ است کھ من 
در این‌جا دربارۂ داستان ورقه وگلشاہہ و انتقال آن بە زبان فارسی گفتگو خواھم داشت. 
معنای (المروۃہ رشنۂ محکم و درختی کە برگش دایم سبز باشد' و ہوَفّةہ برخی از نبات 
زا میگویند کە در شاخھای آن شاخچەھا نمو می نمایدّ و درخت بسیار بزرگ را هم 
گویند, 

عُفراء مؤنٹ أُعفر است ر ہاگرد بە ھمین مناسبت ا٢‏ ئُروَةہ در زبان فارسی 
و(ورقہ: شدہ است که تلفظش آسان و مأنوس‌تر بودہ است و امَّا ٭عفراءہ بەکلمة توکیبی 
زیبای ہگلشاہہ تبدیل شدہ است: و این ترکیب تا امروز نیز در کابل بە شکل دشأگل؛ 
معمول و مروج است و بیشتر زنان را چنان ہلقب؛ می دھند. اسم مرکب ۸ گلشاہ؛ برای 
جمشید پادشاہ پیشدادی نیز بەکار رفته است و او نخستین کسی بودہ است کھ ہنوروز؟ 
را برہا داشتّ در لغت نامۂ برہان قاطع آمدہ است: ورقه بە فتح اوّل و قاف و سکون ثانی 
بەنام عاشق گلشاہ است (ص ۲۲۷۵). نخستین کسی کھ داستان ٭ورقه وگلشاہ؛ را به شعر 
در آورں جریر (۶۵۳-۷۳۲ءم) در عصر اموبان بودہ است. ترجمۂ آثار برازندۂ زبا 
عربی با موضوعات دیئی: تاریخ و داستانھای جالب که از زمان سامانیان آغاز شدہ بود؛ 
در زمان غزنویان نیز ادامه یافت: چنانکه تفسیر طبری: تاریخ الإسل و الملوک طبریء کلیلہ 





1۲۵۶ :)۲( مل بِکمز بالطاغُوتِ ز ژین بللہ تقد ششک بالمزۂ الؤلقی لاََیسَامٌ آھا۔ البفرۃ‎ -١ 
۵۰۲ المنجد ص‎ 

-٢‏ ھمان اثر ص ۷۹۷؛ 

۳- ھمان اثر ص ۵۱۴ر ۵۷۹ 

۴- رک: آثارالباقیہ عن القرون الخاليه تالیف ابو ریحان بیرونی۔ : 

۵- جریر در ہادیه امہ به دنیا آمد۔ کنیەاش ابوحَوّزۃ بو د. او در ھجو سرایی شھرت دارد خصوصا 
دشمنان خود الأْطِل و الفرزدق را ھجو کردہ است. هر سە ھمزمان بودند. دیوانی دارد که شامل فنوڈ 
نقداازمدح وھجاو فخرو غزل ورثاء است و ان را ابو جعفر بن حبیب تنقیح و مدوذ کا 
(المنجد اعلام ص ۲۱۲). 


0۵ سلدٹبسس سس تحقیق دربارۂ عیّوقی و داستان ورقه و گلشاہ 
و دمنە وغیرہ در عھمان زماٹھا به پایه اکمال رسید. کلِلەہ و دھنە را شاعر بزرگ زبان 
فارسی رردکی سمرقندی منقلوم ساخت که این دو بیت از ھمان مٹنوی است: 

شب زمستان بود وکپی سردیافت ‏ کرمک شستاب ناگاھی بتافت 

کسپیانش آتش می پنداشستند ‏ پشستۂ ھسیزم بسدو برداشتند 

عیوقی شاعر با ذوق زمان سلطان محمودکه در آن زمان بازار شعر وادب بارونق بو, 
این داستان جالب را بە زبان فارسی ترجمه کرد و ان را بە نظم مثنوی در آورد؛ چنانکه 
خودش گوید: "ماجرای حیرت انگیز بە نظم می آرم کە از داستانھای تازی و کتاب‌ھای 
عربی گرفتەام. این داستان جالب را در کتب جریر خواندہ و از ان یادداشت کردم"' 

گوبند این داستان پر حادثة عشق ہورقه و گلشاہہ تا دورۂ رسالت پیامبر عليه السّلام 
بە طول انجامید, آن هر دو بە حرمان مردند و رسول خدا آن دو دلدادہ را اع اکزد؟, 
داستان وورقه و گلشاہ:: از جمله داستان‌ھای بسیار دلچسپ زبان فارسی است که 
به عنوأان ٭کتاب درسی؛ در افغانستان مورد استفادہ بودہ است. بعضی از کسان بعد از 
ختم و فراگرفتن قرآن کریم که بەشکل ہتھجّی و روانیە بود بەخواندن کتاب 
دورقه وگلشاہ؛ بە عنوان نخستین گام فراگیری فارسی؛ مشغول می شدند و حنّی شب‌ھای 
زمستان خوائندہای آن را با صوت مخصوص می خواند و دیگران با علاقہ گوش 
فرامی دادند. 

از این داستان در آثار حکیم سوزنی نسفیّ و مولوی جلالالدین بلخی یاد شدہ 
است و شاعر خوش ذوق غزنه ہعیوقی آن را در زمان سلطان محمود غزنوی 
(۴۷۸-۴۲۱ھ) بە شکل مثنوی در بحر تقارب مثمن بر وزن: (فعولن, فعولن, فعولن؛: 
فعل) بە نظم در آوردہ است. چنانکە خودش در مدح یمین الدوله محمود گوید:. 





.٠٠۳ ۱۹۷۰م ص‎ ۲٢ داستان ورقہ و گلشا, اسداللہ سورِن ملکیان شیروانی: ج‎ -١ 
.۳ ۲۔-۔ تاریخ ادیات در ابرانء ص‎ 
۲٢۳ ہاب الاہاب ج دوّم ص ۱۹۱ رز ۶۷۸ تاریخ ادیات در ایران: ص‎ ۴ 


۰۶ 





ند پارسی 


تو عیّوقیاگرت ھوشست و رأی ‏ بەخدمت بپای و بمدحت گرای 

بدل مھر سلطان غازی بجوی بجان مدح سلطان محمود گوی 

ابوالقاسم آن شاہ دین و دول شھشاء الم امیر ملل 

نجیند جھان و ننزاید سپھر چو او راد و فرزانه و خوب چھر 

نزافاکءارپرھز ویرعرکی ‏ جحیانت ری ہپ فی 
دانشمندان را'عقیدہ ہر آنست که داستان وورقه و گلشاہہ از داستانھای معروف ادب 
فارسیست. علاوہ بر عیوقی شاعر دیگری ھمین داستان را بھ وزن خسرو و شیرین نظامی 
بە شعر فارسی در آوردہ کە سابقا رواج بسیار داشته و در آن آمدہ است که ان دو عاشق و 


3 ۰ ۲ 
معشوق در زمان پیامبر بزرگوار اسلام می زیستند ". 


تراجم این داستان 

چون داستان مذکور واقعیت زندگی دو دلدادہ را زندہ نگه می دارد و برای اھل ادب 
جالب بودہ است: علی بن حسین مسعودی (وفات: ۳۴۶ھ/۹۵۶ءم)" در کتاب تاریخ مھم 
خویش مروچ الذہب و معادن البعوہر' شمەای از داستان را آوردہ است“ بعد از او 
ابوالفرج الاصفھانی (۳۵۶ھ/۹۶۷م) تحت عنوان قصّة حة عفراہ این داستان را بالنسبہ 


۸ ھمان اثرہ دکٹر صفاء ص ۶۰۱-۳ سورن ملکیان شیروانی: مجلَه هنرھای آسیابی: ج ٢۲ء ص‎ -١ 

.۱۵۰ تاریخ نظم و ٹر در ایران و در زبان فارسی تا پاپان قرن دم ھجری: ص ۴۴ و‎ -٢ 

۳۵۵۵-۳ :0۵۳۳۵09 ا۵٥)‏ ۵ا 097959۱۷۵۵۰ ۱۵۵[ عقم ,655اق۸۱۸۸: جمکٹہا ہمەجا دراام دھا 
۔83 6 ,1951ء و نیز رک: مروج الذّہب و معادن الجوہر: ترجمۂ ابوالقاسم پایندہ۔ 

٢۔‏ ھمان. 

۵- مسعودی در مروّج الذہب و معادن الجوہر [سال تألیف ۳٣۲‏ ھ] گوید: "کاھنان بەکشف غیب 
توانند رسید؛ عراف پایینتر از کاھن است. مُروۃ درباره عراف یَمامه گفته اسٹ: "با عراف یمامه د 
عراف نجد قرار گذاشتم کە اگر مرا درمان کردند ھر چہ خواستند بگیرند۔" ج اوّل: ص ۵۲۷ 
ترحمۂ پایندہ چاپ سوّم: ۱۳۶۵ء تھران. 

۶- الآغانی ابوالفرج الاصبھانی: مجلدالرابع و العشرون: ص ۱۲۳-۳۸. 


۷ ےسسسمسے و مر و ۰ٴرلٌے تحقیق دربارۂ عیّوقی و داستان ورقہ و گلشاء 


مشرحتر اوردہ است. و عیوقی آن را از آثار جریر شاعر عرب ترجمہ کردہ است أ. چون 
داستان مذکور دلچسپ بودہ است, بعداً شاعران زبان ترکی چختابی و ترکی عثمانی آن 
را از فارسی بە ترکی ترجمه کردند آ, 

ترجمہ دیگر بە نام حکابة عجیبہ از احوال گلٹا, د ددقہ از فارسی بە زبان ترکی 
ترجمہ و در سال ۱۳۲۴ھ در تاشکند چاپ شدہ است٣‏ در زمانھای مختلف سے بار 
بە زبان ترکی ترجمه و نگارش یافته است. قدیمترین آن ھمان نسخەایست که در سال 
۷۱۰٭۳مءء توسط یوسف مدّاح شاعر آذری بھ زبان ترکی ترجمه گردیدہ و آن را 
بە فارسی ھم نبشته است و انشای دیگری از آن در قرن نھم ھجری/شائزدھم میلادی 
توسط مُستّزلی دیاعی بەعمّل آمدہ بود ؟ 

استاد احمد آتش اصرار ورزیدہ است که منیع عربی اورقہ وگلشاءہ ب,حیث ماعذ و 
سر چشمەابی برای ایجاد داستان فرانسوی بەنام ہفلوور و بلانشفلرہ بودہ ات 9 
دکٹر ذبیحاللہ صفا استاد دائشگاہ تھرانء آتشی را تأیید نمودہ است.ٌ بومباچی در این 
اواخر حین تحقیق در ترجمة ترکی 'مدٌاح تأیید کردہ است کە منبع داستان فرانسوی 
ھمان منبمی بودہ است کە آتش ذکر نمودہ است. اکٹر دانشمندان نظر استاد موصوف را 
پذیرفتەاند و دانشمند دیگر 0180865 ي1 ۱ ی۷ چنین گفته است: 'برای آنکه 
بھ صورت دقیق و واضح شباھت جملاتی از داستان دورقہ وگلشاہ: را با داستان فلوور و 
بلانشفلر زُمان فرانسوی که در قرون وسطی نبشته شدہ است؛ بدانیم؛ بە صورت موجز 


-١‏ .103 ۰م ,۳۵۲۵۹ ,1970 جزوواون ٭٭ ۷۵۶۳٥‏ ہ1 ہ0 ما 

۲۔ تاریخ نظم و ٹر.... سعید نفیسی ص ۴ 

۳- تاریخ ادیات در ابران ص ۶۱-۳ : 

-٢‏ اشعار داستانی, احمد آتش: ص ۱۰۱۴۴۳ .001 ۔ نوت ۴؛ نسخۂ فلوگل ص ۲۹۲ کشف الظنون. 

۵- مثوی, احمد آتش: ص ١۱ر‏ اٹ از داستانی (داستان منظوم): ص ۱۵۲ب. 

۶۔ تاریخ ادیات ترک بومباچی: پاریس: ۸م ص ۲۴۹. مؤلف با احتیاط تمام از شباعت ان 
بافلوور و بلانشفلر حرف زدہ است. 

۷ اشعار داستانی. آئش ص ۱۵۱-۳. 


قند پارسی )۰۸ 





آن را در این‌جا می آریم: فُلووّر پسر پادشاہ:کافران'ء بلانشفلر دختر یک بندۂ اسیر 
عیسوی مذھب را دوست میدارد. پادشاہ آرزو داشت برای پسر خود تلقین کردہ 
بفھماند کە بلانشفلر مردہ است وگور ساختگی را به او نشان دادہ گفتند کە قبر معشوقه 
است تا فلوور قبر را نیشن کرد و آن را خالی یافت و از آن پس بە دنبال بلانشفلر افتادہ و 
بعد از تلاش زیاد دختر را در نزد پادشاہ بابل یافت با او ازدواج کرد۔" 

یک نسخه دیگر در سدۂ یازدھم ھجری برابر با قرن عفدھم در آذربایجان به زبان 
ترکی ترجمە و بەشاہ عباس صفوی اھداگردید. نسخەای ھم بە زبان ترکی شرقی نبشتهھ 
شد.'ّ این داستان را کە بەزبان عامیانه فارسی بودہ است بەزبان ترکی ترجمّه و 
طبع نمودند و بەرسم الخط لاتین چاپ شدہ است." از جمله نسخ متعدد که بھ دست 
آمدہ نسخهٔ یوسف مداح و نسخه مسیحی کھ تاکنون باقی‌اندہ نشان می دھد کە داستان 
دورقه و گلشاہہ در نواحی ترک زبان آذربایجان ایران مورد علاقه زیادی بودہ و در غرب 
ایران نیز داستان مذکور طرفدار زیادی داشته است. 


نوعیت این داستان 

این گونە داستان کە از عشق دو دلدادہ از خانوادەھای اعیان گفتگو دارد بە نام 
ہرُمانکورتوہہ یاد می نمایند و چون در آنء جنگ و مناقشه و ماجرا جوبی‌ھا وجود دارد 
بە نام داستان شمشیر و سپرہ نیز یاد میکنند. چنانکه در اصل داستان دیدہ می شود 
دورقه و گلشاہہ هر دو از یک خانوادۂ علیاپند و در طول زندگی بارھا به جنگ و ماجرا 


-١‏ در اصطلاح فراسوی 07 یا ۶898908 طوایفی را میگفتند کە معبودان متعدد رأ می پرستیدند. 
(لاروس: ۱۹۷۱). 

۲- اشعار داستانی آتش: نوت ۶ متن معنونست بە حکایت‌ھابی عجیب از احوال گلشاہ و ورقہ 
توسط ملا عبداللہ حاجٍ بن میر کریم چاپ سنگی تاشکندہ سال ۴٣۳٢ھ‏ ص ۰٠ح‏ ۴ 

۴- عنرہابی آسیاہی: ج ال شمارۂ ویڑہ ۱۹۷۰ءء ص ۰٠۱ح‏ ۴۔ 


ًٰٗ 


پرداختەاند. نەٹٹھا ورقه جوان بلکه گلشاہ نیز بەکشتن شخصی کہ به اختطافش دست 
می یازد: اقدام می نماید. دربارۂ خانوادہشان میگوید: 

بتی شیبە مُدنام آن جایگاہ سپاھی درو صفدر و کینە خواہ 

بسدو در دو سالار والاسنش ‏ مرورز و بھروز و نیکوکٹش 

دو سالار وآن هر دوازیک گھر ‏ برادر زیک مام وزیک پدر' 

و دربارۂ تلاش نجات ورقه جوان از چنگ دشمن چنین گوید کە گلشاہ ربیع بن عدنان 

را با نیزہ از پا در می آرد: 

سنائش گذارید از سون پشت ‏ بان سان بزاری مراو را بکشت 


1 5 ۳ 3 ٴ 0 7 ٴ ۲ 
بزیر آمد و دستِ ورقه گشاد سوی لشکر خویش رفتند شاد 


تاریخ ایجاد داستان ورقه وگلشاہ بە شکل منظوم 

زمان بە نظم در آوردن این داستان دقیقاً معلوم نیست. اگر ابو حرزہ جریر شاعر دورۂ 
اموی آن را بەنظم در آوردہ باشدہ نخستین شاعر در این کار خواھد بود. امّا چون او 
شاعر ھجا بودہ واز انواع دیگر شعر فخرہ غزل ورثاء نیز داردہ بن:براین می توان گفت که 
آن داستان را بە شعر در آوردہ است ٣‏ 

دّمین شاعر و در زبان فارسی نخستین شاعری کە آن را بە نظم در آورد ہاعیوقی) در 
نیمه اوّل سدۂ پنجم ھجری در غزنه بودہ است. و ملکیان شیروانی را عقیدہ بر آنست که 


ن داستان پیش از اویس و رامینە فخرالدین اسعد گرگانی بە نظم کشیدہ شدہ است.ٌ 


١۔-‏ هنرہای آسیاہی: شمارہ خاص:ج ۲ء تصویر ل۵ ص ۲۱۵. 

۲ ھمان اثر؛ تصویر ۲۳ء ص ۹۹. 

۳- الہنصں اعلام: ص ۲١٢‏ مجله هنرھای آسیابیء ۰ءء" پاریس: ج ۲ شمارہ ویژڑہە سص ۱۰۱۳ء 

۴- ورقہ و گلشاہ عیُوقی, دکٹر صفاء تھران: ۱۳۴۳ش: ھائری ما سه داستان وویس ر رامینء را 
نخستین بار بە زبان فرانسوی ترجمه و در سال ۱۹۵۹ با مقدمه و حواشی در پاریس بە چاپ رسائد. 
وی عضو آکادمی فرائےه و رئیس مؤسٌّے ایران شناسی دانشگاہ سور بول ہود. 


ا 
: 


قند پارسی :9" 





استاد احمد آتش از دانشگاہ استانبول را باور ہر آنست که این اثر پیش از استیلای 
مخولء در زمان غزنویان انشاء و منظوم گردید. می دانئیم کهە کنیة سلطان محمود؛ 
ہابوالقاسم؛ و القاب او دیمین الدوله و امین الملّهہ بودہ است. چون او مردی دانشمند و 
دانش پرور بودہ ھمان سان که ا آتش اذعان داشته است: داستان را ٭عیوقی؛ در 
زمان عمان پادشاہ بەنظم فارسی در آوردہ است و ھمۂ القاب و كٛنيه وغیرہ راکە در 
مدحیه اآوردہ است: دلالت دارد کە (سلطان محمود غزنوی: بودہ است نە دیگری.' 
فرخی سیستانی در مدح وی گوید: _ 
یسمین دولت صالیء اسینِ ملّت باقی نظام دین ابوالقاسم ستودہ خسرو ایران 
(دیوانء ص ۲۵۵) 
ھمچنان ارگوید: 
یمین دولت ابوالقاسم آفتاب ملوک ‏ اسین ملّت محمود پادشاہ جھان 
(دیوانء ص ۲۵۰) 
عنصری بلخی ملک الشعراء در مدحش گفته است: 
عالم فضل و یمین دولت واصل هنر حجت یزدان؛ امین ملّت و عین کمال 
(دیران. ص ۹۴)( 
استاد سعید نفیسی گفته است: شاعری که زمان او نامعلوم است؛ داستان اورقه و 
گلشاہہ را بە وزن خسرو و شیرین نظامی گنجوی بە شعر فارسی منظوم کردہ بودکە خیلی 
رواج داشتہ و علاقەمندان زیاد داشته است و در آن ائر؛ عاشق و معشوق را از 


ہبنی شیبانہ دانسته کە در زمان پیامبر عليه السلام در یمن بو دماندآ 





پر و غُتبی ترحمهہ جرفادقانی: طبع سال ۱۳۵۷ء طبع دوّم ص۳۳۹۱ و غیرہ: 
ایواں عنصری:. 
۲- نظم در ایران و در زان فارسی..۔ ص ۴۴ شمارہ ۱۵۔ 


٦١‏ م....۔‫۔‫_تٹے......۔ تحقیق دربارۂ عیّوقی و داستان ورقه وگلشاہ 
متن داستان ورقه و گلشاہ در آثار زبان عربی 

این داستان پیش از آنکە بە زبان فارسی و ترکی انتقال یابد و در قلمروھای این دو زبان 
شایع شودہ در متون عربی وجود داشته است. پیش از ھمه ابوحرزہ جریر شاعر قرن 
ھشتم میلادی (اواخر قرن اوّل ھجری) آن را بە نظم در آوردہ بود.' دومین اثری کھ آن را 
ثبت کردہ است: مروج الذہب و معادن المحوہر تألیف علی بن حسین مسعودی 
(م: ۳۴۶ھ) می باشد. وی تحت عنوان ہشھیدان راہ عشق؛ چنین آوردہ است: ابوالقاسم 
جعفر بن محمّد بن حمدان موصلی مفتی امور حقوقی که از حدیدہ موصل مبُود در شھر 
جُھینە برایم چنین حکایت کرد: ھر گاہ بنوعذرہ کسی را دوست بدارند ھ0*‪"ك]] 
مُستعین بالل عباسی (۲۴۸-۵۲ھ) در جوسق سامرا نشسته بود؛ مرا بە لطف پذیرفت و 
اشارہ کرد تا جلو روم بعد از احوال پرسی و اظھار چند کلمهٔ لطف آمیز سخن را دربارہۂ 
تاریخ و روزگار اعراب به ویژہ کسانی که از مرض عشق مردہ بودندہ آغاز کرد تا سخن در _ 
مورد بنی عُذرہ و عاشقان مشھور آن قبیله بە میان آمد. از من در مسألهُ عشق د٥ُروةہ‏ 
پرسید که از او چه بە یاد دارم؟ عروۃ بن حزام با عفراء ماجراھای اعشق؛ داشته است؟ 
به پاسخ گفتم: تُروۃ بن حزام بعد از دوری عفراء دختر عقال از زیارت نومیدی در عشق 
بمرد۔ گروھی از سواران در وقت نزع او را دیدند و وقتی که به نزدیک کاخ عفراء 
رسیدند یکی از سواران بە آواز حزین این بیت را سرود که ترجمەاش چنین است: ای 
منزلگھی که باشندگانش در بی پروابی بە سر می برند: من بە شما خبر مرگ عروۃ بن حزام 
را می رسانم.) 

چون عفراء این بیت را شنیدء برتپەای فراتر از کاروانیان فرارفت و فریاد زد. ای 
سوارانی کە اسپانتان را تیز می رانید وای بر شما! آیا خہر مرگ عروۃ بن حزام راست 
-١‏ مجِلَه ہنرھای آسیاہی, سورن ملکیان شیروانی: سال ۱۹۷۰ءء پاریس: ج ٢۲ء‏ ص ٠٠۳١‏ 
۲۔ .83 حط ,ا1951 ہهھرامہهہاہ٥)‏ ھا بج واہه۶ .۸7۸85 دچ؛×ە؛ بو‌ەہط دحنام دہلا 

فرھنگ ادبیات فارسی دری تاألیف دکتٹر زھرا خانلری۔ 


۳- مروج الذہبء ترجمۂ ابوالقاسم پایندہ چاپ سم ۶ش ۱۳۶۵ش: تھرن: جدژم 
ص۶۲ ۶1ن و ۶۳۲ 


قند پارسی ۹۹٢‏ 





است؟ یکی از آنان جواب داد: آری؛ ما او را در جابی رھاکردیم کە نواحی و اطراف آن 
را دشت‌ها و تیەھا فراگرفته بود۔ عفراء صدا زد: اگر گفتەھای شما درست باشدد مرگ 
عروۃ ستارۂ درخشان کە تاریکی‌ھا را روشن می‌کرد: ای کاش: پس از مرگت ھیچ جوان 
مزه خوشی‌ھای عشق را نچشد! ای کاش غایبان دیگر با اطمینان خاطر به منزلگاہ خود 
بازنگردند! ای کاش زن میتوانست با مردی زیست نماید کە ھمچون عروۃ نجیب و 
پاکزاد باشد؛ ای کاش پس از این زن از شادکامی مادر بودن نومید گردد! شما ای 
کاروانیان! دعا میکنم کە ھرگز بە سر منزل مقصود نرسید و لذّت زندگانی در کامھایتان 
نابود بادا عفراء گور عروۃ را از کاروانیان پرسید جای و نشان آرامگاہ را برایش نشان 
دادند. عفراء بدان سو روان گشت. ھمین کھ نزدیک قبر او رسید فرود آمد و بە سوی آن 
محل رفت و خود را بر روی گور افگند و فریادی باریک بر آورد که ھمراھان را بە ھراس 
افگند. ھمه بدان سو رفتند. دیدند که عفراء بر روی قبر دراز کشیدہ و جان بە جان آفرین 
سپردہ است., او را در کنار عاشقش به خاک سپردند۔"” 

مستعین باللہ از من تقاضاکردکه اگر جزثیاتی از آن واقعه را بە یاد داشته ہاشم؛ برایش 
بگویم. جواب دادم: بە یاد دارم. داستان دیگر را از ملک بن صباہ عَددِی برایم گفتەاند کە 
اواز عدی بن هشام بن عروۃ روایت کردہ واو از پدر خود عثمان بن عفان بھ یاد داشته و 
نقل کردہ است کە مرا مؤظف کرد صدقات را میان بنو عُذرہ توزیع نمایم. در مناطقی که 
یکی از شاخەھای آن قوم در آنجا باشگاہ داشتند بە نام بنی مِببّذہ یاد می شدند. دیدم 
خیمة جدید, اندکی دورتر از خیمەگاہ برپاگردیدہ بودہ آنجا رفتم. جوانی در آنجا در 
سایه خوابیدہ بود و درکنار او پیرزنی نشسته بود. چون بە در خیمه رسیدم و جوان مرا 
دید با صدای نحیف چنین زمزمه کرد: "ھدیہای برای عَرّاف (طبیب و کاھن) یمام و 
بخران دادم؛ تا مرا درمان نماید و صحت یاب شوم. آنان به من وعدہ دادند کە کاملاً شفا 
می یاہم امّا بە زودی با دوستانی کە برای دیدنم آمدہ بودندہ از من دور شدند و مرارھا 
کردند و از اثرات جادوبی خود چیزی بە جای نماندند. از هر نوع شربت برایم نوشاندند 


٣پ‏ .سس سبییس سس تحقیق دربارۂ عیّوقی و داستان ورقه و گلشاہ 
و بالاخرہگفتند: شفا بخشی کار خدای تعالی است. دست‌ھای مااز تأثیر بر دل تو کە درد 
بر آن گرانی دارد؛ ناتزان است.“ 

رنج دوری عفراء تنم را میکاھد و ھمچون نیزه آھنین است که سینەام را می شکافد و 
وجودم را سوراخ می ‌سازد. عفراء کسی است که در این دنیا از ھمه کس و همه چیز برای 
من گرامی تر است و جای هر چیز را میگیرد. 

من وعدۂ روز رستاخیز را دوست دارم در ان روز می توائم عفراء را بازیاہم. خدا 
نفرین کناد دھن‌ھایی راکه راز را فاش می سازند و میگوبند: "فلان معشوقه فلان است"۔ 

نال نحیفی از او بر آمد رویش را معاینه کردم؛ مردہ بود. رو بھ پیرزن کردم و گفتم: 
بانوی عزیز! جوانی کە در سایه خیمه غنودہ بود؛ بەگمانم مردہ است. گفت: ای خدای 
بزرگ او مردہ است؟ بعد از مشاھدۂ چھرەاش فریاد زد: " از برای رب کعبه او دیگر 
وجود ندارد!ٴ من ازو نام آن سيه روز را پرسیدم؛: جواب داد عروۃ بن حزام از بنو ئُذرہ؛ 
من مادر اویم. سوگندی می خورم که از یک سال بدین سو من ازو ناله و ھی نشنیدم تٹھا 
امروز بامداد ناگھان شنیدم که این اببات را زمزمه می کرد: "اگر مادران بەگریە و ناله ناگزیر 
شوند؛ آن امروز خواھد بود: زیرا می بینم کە پنجه مرگ آمادہ است تا مرا بفشرد. کاش 
مرا میگذاشتد کە نوحُشان را می شنیدم؛ زیرا ھنگامی کە بر روی شانەھای دوستانم 
دراز افتادہ ہاشم. چیزی نخواہم شنید و آنگاہ بە آرامگاہ ابدی می برند"۔ 

پیش از آنکه او را با عنبر وکافور خوشبو سازندہ نخواستم از آنجا دور گردم۔در کفن 
و دفن و نماز جنازۂ او اشتراک ورزیدم. عثمان از من پرسید چرا؟ جواب دادم برای آنکه 
او این حق را داشت: بە احترام شھادئش۔"' 

ابوالفرج اصفھانی (م: ۳۵۶ھ) تحت عنوان: ٥اخبار‏ عروۃ بن جزام بن مھاصرہ و عنوان 
فرعی: احد بئی حزام بن ضبّه بن عبد بن کبیر بن ہُذرةء این داستان را بەنام قصة جنة 


1951-١‏ ب07۵۵۵اہ0: ھا ۸۱۵۵۸5٤١6۱5:‏ 'ہدجملد؛ رسا۵وطا خنلام "دا رججوجاوثھوجچہ+تا اہ 
۵۹ :م وارومِ مروج الذھب... ترجمةه ابوالقاسم پایندہہ ج ٢‏ ص ۵۶۰-۶۲ 
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عفراء چنین آوردہ است: گروھی از راویان از آن میان حسن بن علی بن محمّد الآدمی 
گفت: کە عمر بن محمد بن عبدالملک الزیات دربارۂ عشق عفراء سخن بە میان آوردہ 
گفت: موسیٰ بن عیسی الجعفری از اسباط بن عیسی المُذری نقل کرد؛ در حالی کھ 
روایت او بەتواتر از دیگران بوڈ داستان عروۃ بن حزام و عفراء بنت عقال از این قرار 
است: جزام مرد و پسرش تُروۃ از او صغیر بە جا ماند و بە سرپرستی عم خود عقال بن 
مھاصر قرار گرفت. ١‏ 

عفرا دختر عقال ھمسال او بود. در کودکی ھر دو یک جا و ھمبازی بودند و با 
همدیگر الفت و دوستی زیاد داشتند. 1 

عقال: عروة را میگفت: مژدہ می دھم که عفراء ھعمسرت خواھہد بود ان شاءاللہ. 
زیادت دوستی آن دو تن سبب می‌شد که او بار بار این سخن را بازگوید. چون عروۃ و 
عفراء جوان شدند و بەرشد رسیدند؛ عروۃ با عمة خود ھند بنت مھاصر از محبت خود 
و عفراء سخن زد واز او خواست و وی را واداشت از برادر خود التماس و تقاضاکند کە 
طبق وعدہای که بارھا دادہ بود عفراء را با او تزویج نماید. ھند نزد برادر خود رفته اظھار 
داشت؛ برادر! خداوند عالم در پیوند با خویشاوند ترا اجر و مزد بزرگ می دھد. از تو 
چیزی تمتّا دارم. او در پاسخ گفت: از من چیزی نخواہ کە خواستت بر آوردہ نشود. 
خواھرش گفت: برادر! برادرزادەات عروۃ را با دخترت عفراء تزویج کن ! برادرش گفت: 
من کاملاً سازگارمہ مگر چیزی کە راہ ما را خار می زند ان است کە عروۃ بی چیز و نادار 
است. مادر عفراء کابین ھنگفتی برای او تعیین کردہ است. 

کسانی دیگر خواستگارش بودند. عروۃ کاکای خود راگفت: من فرزند تویم و در 
خانەات بسر رسیدەام اگر عفراء را با دیگری تزویج کئی: گویا مرا کشته و خونم را 
ریختەای. تو باید قرابت مرا در نظر داشته باشی. کاکایش جواب داد: ای پسر تو نادار 
ھستی. عروة دانست که در این جھان قرابت و خویشاوندی بە درد انسان نمی خورد و تھا 
مالء درد را درمان است. از عم خود و زنش خواھش کرد تا او را مھلت دھند کە بە یمن 


۵("*جت-سصصحسسِسََسسَح جن تحقیق دربارۂ عیّوقی و داستان ورقه وگلشاء 


رفته از مامای خود مال بیاورد. آنان پذیرفتند. عروۃ عزم رفتن کرد و شب پدرود نزد 
عفراء آمدہ تا بامگاہ باھم راز گفتند. بە سوی یمن رھسپار گشت و در راہ دُو جوان از بنی 
ھلال بن عامر با او ھمراہ شدند. چون نزد مامای خود رسید یکصد رأُس شتر برایش 
داد تا بازگردد. 

شخصی از شام از اسباب بئی اميه' میان قبیله عفراء فرود آمد و شتریکشت و 
مردم را مھمان کرد. چون عفراء را دید ہر او دل باخت: و مالدار و ٹروتمند بود. از او 
خواستگاری کرد. پدر عفراء عذر آورد وگفت: او را بابرادرزادہ نامزد کردہام. آن شخص 
اظھار داشت؛ مھریە زیاد می دھم؛ عقال نپذیرفت. خواستگار ہا ذرایع ممکنە به مادر 
عفراء روی آورد و برایش سوقاتھای گونه گون فرستاد. اوکه زنی آزمند ہُود سخن را ہا 
پدر عفراء در میان گذاشت و گفت: عروۃ را خیری نیست: آیا روا نمی داری که دخترت از 
مال و آسایش برخوردار شود؟ کوشید تا او را راضی گرداند. مرد شامی شتران زیاد 
کشت وق قبیلە را مھمان کرد و پدر عفراء را ھم در آن ضیافت دعوت کرد. سخن از خطبة 
عفراء بە نام مرد شامی بە میان آمد. پدرش پذیرفت و عفراء را بە نام او خطبه خواندند و 
بەاو سپردند. عفراء از نومیدی این بیت را زمزمه میکرد: 

یا غُرْوَإن الحَیٔ قُذ تقضوا ‏ عھد الله و حاولوا الغدراّ 

یعنی ای عروۃ: قبیله پیمان خدایی را شکستند و بە فریب بدل کردند. 

عروۃ پس از چند گاہ بازگشت و کاکایش بە تزویر و مکر او را بر سر قبری برد وگفت: 
عفراء مردہ است و آرامگاھش ھمین است. چندی بعد روزی کنیزی از میان قبیله آمد و 
او را آگاہ ساخت که عفراء نە مردہ است و او را بە شام بردەاند. 

عروۃ بەسوی شام رھسپار گشت و پرسان و جوبان جایگاہ عفراء را یافت و بە خانه 
عدنان رفت. عدنان او را مھمان کردہ. گرامی داشت. مُذّتی آنجا بود و روزی انگشتری را 


-١‏ اسباب جمع سہب (قرابت و خویشاوندی) 

۲ مراد از عمان پیمان و وعدہایست که عقال بارھا دادہ بود کە عفراء را با برادرزادۂ خود عروۃ تزویج 
می نماید. در زندگی قبیلەای آنان در بسیاری از موارد فردی ھم قبیله تصَمیم میگرفت: بنا بر ان کلمه 
حَىٌ یعنی خبل و ایل بنی ضبّه بودہ است. 


قند پارسی ۱ ۶ 





بەکنیزی داد تا بە عفراء دھد. کنیز انگشتر را در بین شیر بە عفراء رساند. وقتی که او شیر 
را نوشید: انگشتر را دید وٴشناخت. آنگاہ بەشوھر خود گفت: میدانی که مھمان تو 
کیست؟ او ئُروة بن جزام پسر عم من است: واز حیاء خود را معرفی نکردہ است. شوھر 
عفراء نزد عروۃ آمدہ از او گله کرد که چرا پٹھان کردہ و بەوی نگفته است که کاکازادهۂ 
عفراء است. او را بە خانه خود آورد وگذاشت تا ہا عفراء آزادانه صحبت نماید, 
هر دواز فراق شکوەھاکردند و نالیدند. برای عروۃ شراب آورد گفت: بە خداوند که 
ھرگز دھن بەحرام نیالودەام تا بودەام بەناروا آمیخته نبودەام. اگر ناروا را روا 
می انگاشتم از تو کام می گرفتم کە در دنیا جز تو کامی نداشتەام کە از دستم برفتی وپس 
از تو دیگر کامی برایم نماندہ است. آنگاہ از او پدرود کرد و ھر دو گریستند. وقتی که 
شوھر عفراء آمد خادمه او را از ھمه جربان آگاہ ساخت: او برای عفراء گفت: ای عفراء 
پسر عمت را نمی گذاشتی کە برود. عروۃ راگفت: من از سرگذشت شما آگاہ شدم؛ ھرگز 
دیدار شما را قدغن نمی نمایم. اگر بخواھی می توانی تا ابد با او باشی و از او جدا نگردی 
عروۃ گفت: زبارت کردمء اکنون باید بروم و بازگردم۔ 
در راہ بازگشت بار بار بی ھوش افتاد تا بە یمامه رسید. در آنجا پزشکی بودہ نزدش 
رفت و طلب مداواکرد. پزشک ' بعد از مشاھدۂ حال پرسید آیا بە خلل دماغ واز دست 
دادن خرد دُچار شدہای؟ عروۃ پاسخ داد: 
و مالی خبل ولابی چنة و لكنٌ عَمّی یا اخیٗ كکذوب 
اُقول العرّاف الیمامة داونی ‏ فاإلّك إِنْ داویستنی لطبیب 
عشیّة لا عفراء مك بعیدة ‏ فتسلوا ولا عفراء منك قریب 
بعد از مرگ عروق عفراء بسیار گریست تا جان داد 


-١‏ در آن زمان وِعَرافہ کسی را میگفتند کە بە پیشة پزشکی و جادوگری سرگرم بود و یه مداوای 
روحی و جسمی میپرداخت و از گذشتهہ و ایند کسان خبر می داد و بە دائش ستارہ شناسی آگاھی 
داشت. (المنجد چاپ بیست و یکم ص ھو) _٭ 


۷طے٘.سس سس تحقیق دربار؟ عیّوقی و داستان ورقه و گلشا 


ابو زید گوید: عروۃ از نزد عفراء بازگشت و ھر چند خاله و جذَة (مادر بزرگ) و 
خواھرائش او را اندرز و تسلی دادند سودی نبخشید؛ نزد کُخَیله رباح بن شدّاد کە 
پزشک بودہ آمدند تا او را درمان نماید مگر درمان او سودی نداد. 

عروة نزدیک تالابی بەنام إہل عفراء آمد و در آنجا روان را ب٭روان آفرین سپرد, 
مادرش گفت: از مذّت یک سال او با من حرف نزدہ بود؛ روزی آمد وگفت: 

مَن کان ین امٌھاتی باکیاآأبداً ‏ فلیوم |ّی اُرائی اللیوم مقبوضا' 
يلْغتَییه فی ضیر سامعق ‏ إ|إذا علوث رقاب القوم معروضاً 

چون خبر مرگ او بە عفراء رسید بە شوھر گفت: پسر عمم از اندوہ و عشق من مردہ 
است. من باید برایش ماتم بگیرم و بعزا بنشینم. سە روز عزاگرفت؛ و در روز چھارم 
جھان گذران را پدرود گفت. 

خبر این عشق و داستان دو دلدادہ را شاھان اموی و عبّاسی بە دلگرمی می شنیداند. 
معاویة بن ابو سفیان گفتہ بود: اگر من از حال آن دو تن آگاہ می شدم آنان را بە وصال 
ھمدیگرشان می رساندم ٢‏ 

در تصویر ۴۱؛ ص ۲۳۵ ترجمۃ فرانسوی این ابیات آمدہ است: 

پسدی توگلشاہ رایىاراوی ‏ کە کس نیست جزوی سزاوار اری 

شری با زروسیم وبا مال وگنج ‏ خخواھی ھمی گنج بی‌ھیچ رنج؟ 

و این سخن عقال را می رساند کہ بر وعدۂ خود پافشاری دارد و در متن اغانی آمدہ 
است و حرص مادر عفراء را نمایان می سازد. و علاوہ بر بعض مطالب در هر دو متن 
مسعودی و ابوالفرج سپاھانی مشترک نیست کھ در زیر آن را یگان یگان ایراد می نمایم! 
امًا متذکر باید شد که ہر دو متن از نگاہ علمی متقن و معتبراند۔ 





21 مقہوضاً بە معنی یئا 

۱ الاغانی, مجلدالراہم و العشرون. ص ۳۸۔۱۲۴‎ - ٢ 
ابوالفرج سپاھانی نە تنھا وقایع ر سرگذشت‌های عربان, بلکە حوادث تاریخی را در خراسان و فارس و‎ 
سایر بلاد ثبت کردہ است کە خیلی ہا ارزش می باشد۔‎ 


قند پارسی ۱ ۸" 





١‏ در متن مروج سو دیس سس مس تہ وت 
دوری می میرد؛ و راوی بە عثمان بن عفان از چشم دید خود سخن میگوید.' 

-٣‏ در اغانی, داستان را از آغاز کودکی آنان می آورد و جریانھای پسین راکە در متون 
فارسی ھم وجود دارد ذکر می نماید.ّ 

٣‏ بعضی از داستانھایی که در متن اصل داستان از قبیل اختطاف گلشاہ توسط 
دشمنان: جنگھای ورقه در پمن: و پادشاہ بودن شوھر گلشاہ در سوریه و جنگھای 
قبیلەای؛ در این متون نیامدہ است و معلوم نگشت که آن جریانھا در متن جریر بودہ 
کات عیوقی و دیگران ابداع کردەاند؟ 

عیوقی نخستین کسی کھ داستان عروۃ و عفرا راتحت عنوان وورقه وگلشاہ؛ بە نظم 
در آورد. 

در مورد این شاعر؛ معلومات اندک در دست داریم؛ وی از شاعران دورہ اوّل غزنوی 
است: و معاصر سلطان محمود غزنوی ہوٴدہ است. بە قرار گفته استاد دکٹر معین عیوقی 
منسوب بە و عیوق! است. وی علاوہ بر آنکہ داستان ہورقه و گلشاہہ را بەنظم آوردں 
بشری دیگری :بعر رنل سم ز ضابدق دائت انت ؟ 

دانشمند بزرگ دھخداء آن شاعر را از شعرای دورۂ اوّل غزنوی (اوائل سدۂ پنجم 
سم 


-١‏ مسعودی۔ علی بن حسین (م: ۳۴۶ھ/۹۵۶م) در بغداد بە دنیا آمد و در قاھرہ جھان را وداع گفت. 
وی جغرافیدان: مورٌخ و شایق لطایف و حکم بود و در شعر و اخلاق تتبع و تحقیق می‌کرد. بە عبداللہ 
بن مسعود صحابی پیامبر (صلعم) منسوب است. در مصرہ شامء فلسطین: فارس: هند: سیلان ر 
مدغشقر: آذرہایجان و ماورالنھر و چین سفر کرد. تاریخ او بە نام مرو الذہب و معادن الجوھر 
می باشد. و کتاب الانیه والاشراف از اوست. (المنجد ۔ اعلام ص ۶۶۱)؛ متون برگزیدۂ زبان عربی: 
چاپ پاریسء ۱۹۵۱ء ص ۵۴۳ح. 

-٦‏ ابوالفرج اسفھانی (علی بن حسین) (۸۹۷۔۹۶۷)) از پیش روان ادبیات است. در شناخت تاریخ رد 
لغت سرآمد ہودہ است. در سپاھان بە دنیا ام و در بغداد رشد یافت. بەگردارری اسناد تاریخی 
مصروف گشٹ و‌ ھمۂ آن را در کتابی به نام الّغانی بە صورت ہسیار دانشمندانه و با عبارات روان 
نہشته است, (المنجد ۔اعلام: ص ۱۸ء متوت برگزیدہ عربہیء ۵۱ء پاریس: ص ۹۶). 


۳- فرہنگگ فارسی. دکٹر معین, امیر کبیر: ۱۳۴۵ شہ تھران: ص ۱۲۲۹. 
۴- لختنامڈ دھخدا ۱۳۴۱ ش: تھران. 


+۶ 


۷۹ ...سس سس یس تحقیق دربارۂ عیّوقی و داستان ورقه وگلشاہ 
استاد سعید ئفیسی گفتھ است: ٴعیوقی از شاعران قرن پنجم ھجری است و تھا اثری 
که از اوٍ باقی ماندہ است: داستان وورقه و گلشاہہ است کە بەبحر متقارب بە نام محمود 


غزنوی بھ پایان رسانیدہ و اسدی طوسی نیز در فرھنگ خود اشعاری از او نقل کردہ 
)1 


است 


ھمو گوید کہ وی داستان مذکور رأ از زبان تازی گرفته است و معلومست کہ او از 
جریر گرفتھ است و ھمان سان کە خردش ھم گفته است. 
عیوقی داستان را بعد از حمد و ثنای باری تعالی و نعت پیامبر عليه السلام و مدح 
سلطان محمودہ چنین ادامه می دھد: 
سخن بھتر از نعمت و خواستہ ‏ سسحخن بھترازگنج آراسته 
سخن مر سخنگوی را مايه بس سحن بر ٹن مرد پیرائه بس 
زدائااسخن بشنو وگوش کن ک ناید دگر زآسمان جز سخن 
سخن مرد را سر بگردون کشسد _ سحن کوە را سوی ھامون کشد 
سخن بر تو نیک کند کار زشت _ سحخن رہ نماید یسوی بھشت٣‏ 
و اینک من ترجمۂ متن دری ہورقه و گلشاہ٭ را از ترجمة فرائسوی آن در این جا 
می آرم: "من این داستان را با سخن زیببا ایراد کردم کە پیش از من از آن ھیچکس نگفتہ 
است این چنین داستانی را ھیچ شریف و وضیعی ہا این وزن و این کلمات ھرگز نگفتہ 
است. در گوش٭ەای نشسته از شعر گفتن بیزار بودم؛ و در نتیج مناقشات ہالاخرہ تصمیم 
گرفتم کە این تاج شاھی را با سخن زبان دری بیارایم... من داستان عجیبی از ان ماجرا را 





١۔‏ تاریخ نظم و ئٹر در إیران و در زبان فارسی تا پایان قرن دھم ھجری: استاد سعید نفیسی: ص ۴۰۳۴ 
-۲٢‏ اسدی طوسی این ابیات را اُوردہ است: 
گر بجنبد در زمائش گیر گوش ہر زمین دہ تا کە گردد لوش لوش 


نا مردم لک تا بنوانی تو میامیز زیراکە جز از عار نیایدزلک و لاک 
(ص ۳۔۶۰۱) 
۳۴- تاریخ ادیات در ایرانء دکٹر صفاء صص‌ ۳ی 


قند پارسی - 0 





که از زبان تازی و گتب عربی گرفتەام بە لاس نظم و شعر درم یآرم. 0*0" 
جالب راک ا داستاڈھای تازی بہ جا مائدہ استہ اڑکتا‌ھای جربر بیرون آوردم"' 
چون نام ہعیٔوقی در کتاب لغت فرس اسدی طوسی آمدہہ؛ و آن کتاب در اواسط 
سدۂ پنجم ھجری (قرن یازدھم میلادی) تألیف گردیدہ است؛ وجود شاعر را در آن زمان 
ثابت می ‌سازد. احمد آتش استاد دانئشگاہ استانبول وی را از شاعران زمان سلطان 
محمود غزنوی می داند و اظھار می دارد کە: عیّوق کە در یبٰاں الاہٰابں محمّد عوفی 
آمدہ: ھمان عیّوقی است ٣‏ 
عوفی؛ عیوق راکە اسمش مجدّالدین بودہ است: از شعرای آل سلجوق بعد از عھد 
سنجری معرٌّی می داند که در خراسان می زیسته است.ّ و این غزل را ازو شاھد می ارد: 
چون صبح شد پدیدہ بساز ای بسر صبوح کن در پیالە راح کە ھست آن غذای روح 
۰ 
زین دار بت پرست کھ اندر جھان‌برست جز بادہ هر چە ھستء ازو توب نصوح 
امًا این ابیات از بحر ھزج مشمن است واین وزن و بحر در عھد سلجوقیان رایج بودہ 
است و امیر معرّی در ھمین بحر قصایدی دارد و بندہ راگمان چنان است که این ابیات 
تشبیب و نسیبی از یک قصیدہ بودہ است. عوفی بارھا تشبیب یا نسیب قصیدہای را از 
شاعران مختلف بە حیث مثال می آرد و قصیدہ را تا آخر ایراد نمی کند. 
با آنکە عیوقی شاعری شناخته شدہ بودہ است و نامش در کتب لغت فارسی مثلاً در 
لغت فرس و برہان فاطع و در اشعار شاعرانی ھمچون حکیم سوزنی و مولوی 
١۔‏ داستان ورقەہ و گلشاہ اسدالل سورن ملکیان شیروانی:ء مجِلَّہ هنرھای آسیاہی؛ شماره ویڑہ 
ج الاقال ۱۹۷۰ء پاریس: ص ۰١-۳‏ اقای سورن ان را از روی متن خطّی کتابخانہ توپقابی سرای 
استانبول با نظر داشت متن مطبوع ان در تھران ترجحمه کردہ است, 
۲ لفت فرس آسدی طوسی. ص ۲٢۳‏ و۳۰۵. 
٣۔‏ یکل مثنوی گم شدہ از دور؟ غزویان اتش: مجلَه دانشکدۂ ادبیات تھران :)١-۴(‏ ص ۱-۱۳ کە 


ترجمةه ان بە زبان فرانسوی در مجِلَہ 0۱9799 ۸ سال ۷ا۵ ۹۱ء ص ۱۴۳-۵۲ نشر شدہ اسنہ 
۴- باب الالاب, عوفی: ۱۳۶۱ ب: تھران: از روی چاپ'؛ براونء ص ۸۴۱-۲ 


١‏ سے تحقیق دربار؟ عیّوقی و داستان ورقہ وگلشا: 
(جلال الڈین) آمدہ است: امَّا نمی توان دانست که چرا از لم محمّد عوفی بیرون ماندہ 
است؟ و عیوق را در ردیف شعرای دیگر و ھمزمان با شیخ عطار نیشابوری (م:۶۲۷ھ) 
و ظھیر فاریابی آوردہ است. 

امّا عیّوقی با دستیابی بەننسخه خطّی موجود در "توہقاپی سرای استانبولء در ردیف 
خزینه 11ا۸۴" کە توسط دانشمندان و استادان در سالھای اخیر بەعمل آمد شھرت 


بیشتر یافت. 


چگونگی دستیابی بە نسخه خطّی ورقه وگلشاء 

مدّت دہ سال شک و تردید بودکه آیا داستان دورقھ وگلشاہہ بە شکل یک متن ادبی 
وجود داشته ہاشد؟آ کشف نسخه خطّی توپقاپی پردہ ابھامھا را از میان برداشت و آقای 
احمد آتش نخستین بار در مقالڈ خویش کھ بە زبان فارسی و بعداً فرانسوی بەنشر رسید؛ 
مسألہ را واضح ساخت٣۔‏ متن دورقه و گلشاہہ را از روی آن نسخه در تھران بە طبع 
رساندند. نخستین بار کسی که از روی آن: نسخه دیگر برداشت عبّاس اقبال آشتیانی بوہ 
کە با سە یادداشت از استاد بدیع الزمان فروزانفر ھمراہ بود کە در کتابخان مرکزی 
دانشگاہ تھران محفوظ است.ّ و تبصرەھای زیاد بر آن نبشته شدہ است و ملکیان راظن 
بر أنست که الین بار دانشمند عیّاس اقبال آن را دیدہ ہود. دکتر ذبیح اللہ صفا با 
مقدمەای؛ ان نسخە را در سال ۱۳۴۳ش/۱۹۶۵م در تھران بە چاپ رساند: متن 
۲ا لفغات: ۱۲۳۰۳۵ و مقدمہه: از سە تا بیست وئه. 


.۱۸۰-۸۲ فرھنگ‌ اشعار حافظ ص‎ -١ 

۲- مجِله ھرھای آسپاہیء سورن ملکیان ے ا0ل شماره ویڑہ ۱۹۷۰ء پاریس: ص ۷۔ 

۱-۱۳ ص‎ :))٦-۴( یکن مشٹوی گم شدہ از دورۂ غزنوبانء آتش: مجلَهُ دانشکدۂ ادبیات تھران‎ -٣ 

۴ داستان ورقہ و گلا اسدالڈ سورن ملکیان شیروانی: مجلَه عنرھای اُسیاہی شمارۂٴ ویڑە 
ج ال ۱۹۷۰ء پاریس: ص ۷. 

۵- ھمان۔ 





٠ی‎ 





قند پارسی ت __ ۱۷۳ 

غیر از آن قبلاٌ نسخ مخخلفی از ان در ایرانہ ھند و دیگر سرزمین‌ھا وجود داشته است 
و بعضی از آٹھا را عامیانه می انگارند. آقای سورن متن را بە فرانسوی ترجمه کردہ با 
تبصرہ و مقایسة ھنری و علمی تصاویر آن کە در قرن ھفتم ھجری صورت گرفته است؛ 
در مجلَهُ ھنرھای آسیایی بە طبع رساندہ کە بسیار مفصّل و مدلل بحث کردہ است. 


-١‏ قرآنکریم. 

7 المنبحدہ چاپ بیست و یکم اعلام.‎ ٢ 

-۴٣۳‏ آثارالیاقیہ عن القرون الخالیہ تألیف ابو ریحان البیرونی؛ چاپ ۱۹۲۳ء لیپزیک:؛ 
آلمان باھتمام دکتر سشو استاد دانشگاہ برلین۔ 

۴- الأأغانی نألیف ابوالفرج (علی بن الحسین) الاصبھانی: دارالکتب العلميه بیروت: 
۸۰۹۷ء مجلدالرابع و العشرون. 

۵- اشعار داستانی آتش؛ نوت ۶۶ متن معنونست بە حکایتھایی عجیب از احوال 
گلشاہ و ورقہ؛ توسط ملا عبداللہ حاجٌ بن میرکریم چاپ سنگی تاشکند ۳۴ھ 

۶- تاریخ ادیات ترک: بومباچی: پاریس: ۱۹۶۸م 

۷ تاریخ ادبیات در اہران تألیف دکتر ذبیح اللہ صفاء استاد دانشگاہ تھران: ۱۳۶۸ش؛ 
تھراں. 

۸- تاریخ نظم و نٹر در ایران و در زبان فارسی تا پابان قرن دہم حجری تآألیف استاد 
سعید نفیسی کتاہفروشی فروغی, ۱۳۴۴ تھران. 

۹- داستان ورقہ و گلشاہ اسداللہ سورِن ملکیان شیروانیء هنرھای آسیابی ۱۹۷۰م 
پاریس؛ 

۰- دیوان عنصری ملک الشعراء سلطان محمود غزنوی؛ کتاہفروشی ابن سینا: 
٣ش‏ تھران. 


۳٣‏ مےے.ے سس تحقیق دربارۂ عیّوقی و داستان ورقہ وگلشاہ 

-١‏ دیوان فرخی سیستانی: مصحح دکتر محمّد دبیر سیاقی: انتشارات زار چاپ دوّم 
۹ش 

۲- فرھنگ ادیات فارسی دری تألیف دکتر زھرا خانلری بنیاد فرھنگ ایران؛ تھران. 

۳- فرہنگ اشعار حافظ تألیف احمد علی رجابی بخارابی؛ چاپ سوّم تھران. 

۴- فرھنگ فارسی تألیف دکتر معین امیر کییرں ۱۳۴۵ ش: تھران. 

۵- لاب الالماب تألیف محمّد عوفی؛ چاپ ۱۳۶۱ تھران. 

۶- لفت فرس اسدی طوسی: عباس اقبال: ۱۳۱۹ شض/۱۹۴۱ءء تھران. 

۷- لفت نام دھخدا علی اکبر دھخداء ۱۳۴۱ تھران. 

۸- مروج الذہب و 'معادن البجوہر تألیف ابوالحسن علی بن حسین مشھور 
بە مسعودی: اثر مذکور: ۱۹۵۱ پاریس و ترجمة آن از ابوالقاسم پایندہ؛ انتشارات 
علمی و فرھنگی؛ ۱۳۵۶ ۱۳۶۵ چاپ سوّم؛ تھران. 

۹- ورقہ و گلشا: عیّوقی دکٹر ذبیحاللہ صفاء ۱۳۴۳ ھش تھران. 

۰- ہنرہابی آسیابی ج آ[۸ن شمارۂ ویڑہ ۱۹۷۰ء. 

-١‏ یک مثنوی گم شدہ از دور؟ غزنوبان: احمد آتش: مجلَهْ دانشکدۂ ادبیات تھران 
(۱-۴))ء ۱۳۴۳ش. 

۲- ببررت۶ >1 ٥۸۶۷٥4۶۹۳۳۶۰‏ ال داستان منظوم استاد احمد آتش: دانشگاہء 
استانبول. 

۳- مرآاقہمام0) 13 ب۵ طلع۵ 0ب0 انصتا عو ,۸14581۹ :ء٥٥٥‏ صا عداٌ صا 
.1 ,وہ۶ 

۳۴- جوآامدفدعم عوم ۶ ء؛‌مذامادہ 4+۰ باوباراں7) ؛ہ ۰ ب۳ہ٢‏ ءا :٭ہہہہا ءا 
عصد ,1970 بتحدد صء ط5 صدوانلہ۸۷۸( ےہ8 


پھر ہی 0× 


ترامن چشمدرراهم 


ترامن چشم در راھم 
شباہنگام که میگیرند در شاخ حلاجن' سایەھا رنگ سیاھی؛ 
وزان دلخستگانت راست اندوھی فراھم؛ 


ترامن چشم در راھم 


در آندم کە بر جا درەھاء چون مردہ ماران خفتگائند 

در آن نوبت کە بندد دست نیلوفر بەپای سر و کوھی دا 
گرم یاد آوری یا نەہ من از یادت نمیکاھم 

ترامن چشم در راھم 


علی اسفندیاری (نیمایوشیج) 
(یوش ۱۲۷۶ ۔تھران ۱۳۳۸ھش) 


-١‏ نام درختی جنگلی است (درخت چوب ارژن)۔ 


سھمادب وعرفان‌ایرانی دراسلام 


سیّد باقر ابطحی 


سرپرست مرکز تحقیقات فارسیء دھلی‌ئو 


پیوند و رابطەای که میان ادب و عرفان وجود داردہ تا حدٌی است که شاید نتوان میان 
آن دو تجزیه و تفکیکی قایل شد. زیرا بەگفتةُ اھل نظر جوھر و درونمایة ادب که 
اصطلاحاً آن را ادب نفس میگویند و وج مقابل آن ادب درس یا ادب کسب نامیدہ 
می شود در واقع ھدف اصلی و غایت نھائی آن تھذیب نفس و تربیت روح و آراسته 
شدن انسان بەفضایل اخلاقی و تلطیف اندیشه و تفگر است. چنانچه صاحب کتاب 
جواہرالادب در این خصوص مو نویسد: "الادب و ہو قسمان طبعی وکسبی فالطبع ما 
فطر عليه الانسان من الاخلاق الحسنة و الصفات المحمودةۃ کالکرم و الحلم..."' یعنی 
ادب دارای دو بخش است یکی طبعی و خلقی؛ و دیگری کسبی و تقلیدی. ادب طبعی 
کهە مطابق ہا فطرت و ذات انسان است: مربوط بە اخلاق فاضله و صفات پسندیدہ 
ھمچون کرم و حلم و غیرہ می شود. چنانکه عرفان نیز خاصه عرفان عملی؛ متعلق است 
به سیر و سلوک و طی مقامات روحانی در تصفيه باطن از آلایشھای دنیوی و تجلی و 
آراستگی بە فضایل معنوی و کسب مدارج عالی انسانی. البنّه علم اخلاق نیز متکفل 
ھمین معانی است و غرض و فایدہ آن ارائ طریق است بەکسب خلقیات فاضلهہ نظیر 
شجاعت و مناعت و ایثار و عفاف و تواضع و تخلی و اجتناب از رذایل اخلاقی؛ مانند 
عداوت و دنائت و غرور کبر و ظلم و جبن و جھالت و... در عین حال اگر با دیدۂ دقت و 
أمّل نگریسته شود این معنی در علم اخلاق: وقتی برای انسان حاصل خواھد شد که در 


مسےسے سے 


-١‏ تاریخ ادیّات ایران تألیف استاد عمائی: ص ۹۔ 


قند پارسی 9 لئے ۱۷۶ 





روح آدمی بە صورت ملکۂ راسخه درآید و در باطن او تحقق عینی پیداکند و عملاً در 
رفتار و کردار لبق موازین اخلاقی عمل نماید و این امر میسّر نمی گردد اِلاّ از طریق 
ریاضت نفس و سیر و سلوک در وادی عرفانء و متادّب و متحلی شدن بەادب نفس. 
بەھمین جھت: بزرگانِ اخلاق خود اھل عرفان و ادب بودہاند؛ چنانکە سعدی شیرازی 
(م: ۹۱) که در حد اعلای سخندانی است و بە عنوان یک معلّم اخلاق در بوستان و 
گاستان درس اخلاقی می دھد و نصایح و پندھایش را در قالب نظم و نثر بەصورت 
حکایت مطرح می کند؛ در واقع ھم ادیب شاحض و برجستەای است و ھم اھل عرفان و 
معنی می باشد و خود وی نیز ھمین معنا را برای ادب قایل است. آنجا کھ از زبان ہک 
شاگرد و متعلم بە معلّم خود در گلستان میگوید: "چنان کە در آداب درس من نظری 
می فرمائی؛ در آداب نفسم نیز تأكٌل فرمای تا اگر در اخلاق من ناپسندی بینی که مرا آن: 
پسند ھمی نماید بر آنم اطٌلاع فرمائی تا بە تبدیل آن سعی کنم۔'' و چنین است مقام و 
مرتبہ شاعران عارف و چھرەھای سرشناس ادب ھمچون سنائی و نظامی و عطّار و 
مولوی و حافظ که ارزش‌ھای عالی انسان و مکارم اخلاق را در حوزہ ادب و عرفان: 
بە عالم بشریٔت عرضه کردہاند. 

در عین حال بە اعتباری دیگر می توان ادب و عرفان را در دو حوزہ خاص و در دو 
جھت متمایز تقسیم نمودہ و آن وقتی است که نظر و اعتنای ما بەادب درس یعنی 
علم الادب معطوف گردد. دربارۂ غرض و فایدہ این علم کە ضمناً شامل نظم و نثر هر دو 
میگردد گفتەاند: 'ھدفش احتراز از خطا گوئی و مصون ماندن از لغزش‌ھای کلامی 
اأست و در این‌جاست که اندیشمندان متقدم این مبحث را تحت عنوان علوم ادبيه ذکر 
نمودہ و بە فنون و صناعات مختلفی تقسیم کردہاند. از جمله زمخشری (م: ۵۴۳۸ھ) در 
کتاب القسطاس .خود طبق آنچه علامه میر سیّد شریف جرجانی (م: ۸۱۶ھ) در 
شرح المفتاح آوردہ است: تعداد آنھا را دوازدہ قسم می داند. جرجانی ضمن اینکه علوم 








۷ کیات سعدی۔ گلستان تصحیح محمّد علی فروغی٠ٔ باب پنجم: ص‎ -١ 


۷ ہ_-.---لسیٹحشنٹٹ ۔۔۔ سم ادب و عرفان ایرانی در اسلام 


ادبی را دوازدہ قسم ذکر کردہ است: در یک تقسیم بندی کلی دیگر: آٹھا را بە اصول و 
فروغ متقسم نمودہ و میگوید: اصول علوم ادبی بر ھعشت وجه است. علم لغت: صرف؛ 
نحو؛ اشتفاق: معائی بیان: بدیعء عروض و قافيه و فروع را نیز بر چھار وجه دانسته 
است:کتابت کە ھمان علم خط باشد و یا اختصاص بەه نظم داردکه ھمان قرف الشعر و یا 
نقدالشعر است؛ و یا اینکە بە نٹر تعلّق داردکە علم انشاء است؛ و یا متعلّق به محاضرات ' 
می شودکە علم تاریخ از ن منشعب میگردد.' پیش از ورود بە بحثء این قید لازم است 
تذکر دادہ شود کە مقصود از ذکر سھم ادب ایرانی در اسلام ھمین علم الادب یا فنون 
ادبی است: و ادامه بحث در دو بخش یکی حوزہ ادب و دیگری در حوزه عرفان 


آوردہ می شود. 


سھم ادب ایرانی در اسلام 

ھمان طور کە در مقدمه بیان شد مفھوم ادب بە طور کلی نزد پیشینیان ھم از لحاظ 
لغوی و ھم از جنبه اصطلاحی وسیع و دارای مصادیق گوناگونی است و به تعبیری معادل 
فرھنگ نیز بەکار می ‌رود. علیھذا وقتی پای ادب بە مفھوم اصطلاحی در میان می آید۔؛ 
شامل لغت؛ صرف: نحو؛ اشتقاق: معانی, بیانء بدیع؛ شعر نثر؛ انشاء خطٌاطی و حتّی 
تاریخ و انساب ھم می شود و ایرانیان از ھمان آغاز کە بە اسلام گرویدند و دل و اندیشه 
خود را بە این آئین سپردندہ در ھمۂ این زمینەھا ذوق و ظرافت و توانائی و تسلّط خود را 
بە جھان اسلام بە خوبی نشان دادند. در لغت و فرھنگ نویسی اثر بسیار مشھور الین 
توسٌط خلیل بن احمد فراھیدی از نواحی خراسان (م: ۱۷۰ھ) تألیف گردید. وی کسی 
است کە واضع فن عروض در شعر محسوب شدہ و در علم نحو نیز استاد,کامل عیار 
ا طابق ذرکاو ماد کی می کن و زاب کرال درغرں خشن ارک ترمعلس 


سلاطین مرسرم بودہ است. 
۲- کشف الظون تحت عنوان علم الادب: مجلّد اوّل ص ۴۴. 


قند پارسی ۸ 





است؛ ضمن اینکھ شعر را بسیار نیکو می سرود.' 

در نحو و دستور زبان اثر مھم و برجسته اٰکتاب بە وسیلە سیبویه فارسی که خود 
شاگرد خلیل بود تصنیف گردید. این اثر بەگفته ابن الندیم در نوع خود بی مانند است واو 
از قول مبرّد کە خود وی نیز صاحب یکی از چھار اثر مشھور در ادب عربی در اسلام 
بە نام الکاملآ می باشد؛ میگوید: هر وقت شخصی می خواست کتاب سیبویە رانزد وی 
فراگیرد بە او خطاب می کرد مگر قصد داری بر دریا شوی. سیبویهە اھل فارس است و در 
بیضا متولد شد و در چھل و پنج سالگی سنە ۹ ھ در مولد خویش درگذشته است ٣‏ 

البئه دربارۂ نحو؛ نویسندگان برجسته دیگری نظیر علی بن حمزہ کسائی معروف 
بەکسائی نحوی (م:۲۰۷ھ) و نوادہ فیروز ایرانی صاحب کتاب المختصر فی النحو؛ 
ھمچنین ابن درستویه فارسی (م: ۳۳۷ھ) صاحب کتاب آسرارالنحو و ابوعلی فارسی 
(م: ۳۷۰ھ) صاحب تآألیفات متعدد از جمله االحبحة دربارۂ قراء سبعه و کتاب مختصر 
عوامل الّحو مطرح ھستند که مجال تفصیل آنھا نیست و طالبان و علاقمندان می توائند در 
این باب؛ بەکتاب ارزشمند الفھرست ابن الندیم مراجعه نمایند. ضمناً باید این نکته را ھم 
یادآوری کرد کە ایجاد و پیدایش علم نحو بەتعلیم حضرت علی عليه السّلام و بدست 
ابوالاسود دوئلی (م: ۶۹ھ) صورت گرفته است. 

و امًا در علم بلاغت که بە معانی و بیان و بدیع مربوط می شود و دربارۂ مسائلی نظیر 
فصاحت بیان و بلاخت کلام و اقسام مجاز و استعارہ و تشبيه وکنایە و فھم دلالتھای 
عقلی تعلّق دارد؛ باید گفت که این علم از طرفی بە منظور آشنائی با دقایق قرآن و عظمت 
اعجاز ان و درک لطایف و ظرایف کلام الھی و شناخت اسرار سنّت و احادیث نبوی 





.۲۸ الفھرست اہن الند یم الفن الاوّل من المقالة الثّائیی تصحیح رضا تجذدہ ص‎ -١ 

۲- چھار اثر معروفٗ در ادب عربی عبارت است: -١‏ ادب الکاتب: ابن قتیبه -٢‏ الکامل مبزٌد: 
٣‏ الیان و التیین, جاحظ ۴- نوادر اہو علی قالی که از این موَلّفان چھارگانہ شاخص ابن قثیبه ایرانی 
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۳- الفھرستء ص ۷ 


۹ ہسسسسسست ہے مھ۴م ادب و عرفان ایرانی در اسلام 


تدوین شدہ است و از سوی دیگر در زمینه ایراد سخن استوار و در عین حال ادای گفتار 
جاذبه انگیز و نیز مطابقت کلام بەمقتضای حال و مقام و پیراستن و آراستن نظم و نٹر 
بەکار می رود. دانشمندان ایرانی نیز در این عرصہ؛ آثار ارزشمندی پدید آوردند کە 
تاکنون اعجاب آور و سخت مورد توجّه اھل ادب بودہ است. 

یکی از اندیشمندان برجسته این علم در قرن پنجم عبدالقاھر جرجانی (م: ۴۷۴ھ) 
است کھ در این زمینه دو کتاب معتبر و متقن یکی بە نام اسرارالہلاغة و دیگری 
دلا یل الاعجاز را نوشته است. این دو اثر شاید از نخستین کتاب‌ھای بلاغی است که 
بەصورت مدون و مرتب در معانی و بیان تأٗلیف گردیدہ؛ تا جائی کە امام فخر رازی 
(م:۶۰:۶ھ) با ستایش از جرجانی مطالب او را در کتاب خود بە نام نھایة الا یجاز فی 
علم الییان آوردہ است.' شخصیّت برجستہ دیگر علامہ جاراللہ زمخشری (م: ۵۳۸ھ) 
صاحب تفسیر مشھور اللکشاف است کە در باب علم بلافت دارای دو اثر مشھور 
می باشد؛ یکی القسطاس راجع بە علم عروض و دیگری اساس الٰلاغہ دربارۂ مجازات 
لغوی و دقایق ادبی و ذکر تعاہیر بلغا و سخن دانان'. 

ھمچنین از مھمترین علمای علوم بلافت سراچالڈین ابویعقوب یوسف سکاکی 
خوارزمی (م: ۶۳۶ھ) است که کتابِ مفتاح العلوم را در دوازدہ فن از علوم ادبی تألیف 
نمود. این کتاب بە سرعت در قرن ھفتم ھجری در شمار کتب بسیار معتبر درسی در 
علوم ادبی درآمد و بەھمین سبب شرچھا و حاشیەھا و تھیه تلخیص‌ھا از آن معمول 
گردید. اثر مورد نظر مشتمل پر سە باب می باشد. باب اوّل در صرف و باب دوّم در نحو و 
باب سوٌم در معانی و بیان. بر قسمت سوٌم این کتاب یعتی معانی وبیان شرحھای بسیاری 
نوشته شدہ است. قدیمی تر از همه شرح علامه قطب الدین محمود شیرازي (م: ۷۱۰ھ) 


.۱۹۸۶ کشف الظلُون, ج دم ص‎ -١ 
ھمانء ص ۱۳۲۴۔‎ -٢ 


خواد 


قند پارسی :۳ 





تحت عنوان ملا المفتاح است.' خطیب قزوینی (م: ۷۳۹ھ) اختصاری از باب سرم 
مفتاح را ترتیب* اد به نام تلخیص المفتاح که از کتاب‌ھای مھم درسی در قرن ھشتم 
ھجری بود وبر تلخٍص المفتاح وی شروح وحواشی متعددی نوشته شدہ است وخود 
خطیب قزویئی میگوید قسم سوّم مفتاح العلوم مھمترین تصنیفی است که در علم 
معانی و بیان انجام یافته است. ضمن اینکە وی تألیف دیگری دارد بە نام الاٴبضاح کہ 
ب منزله شرحی است بر تلخیص المفتاح خود و بر ھمین دو کتاب ھم شرحھای متعددی 
نوشتعەائلہ ْ 

ھمچنین یکی از مھمترین شروح تلخٍص المفتاح کتاب مشھور مطوّل می باشد که اثر 
ارزشمند علامه سعدالڈین تفتازانی (م:۷۹۳ھ) است و ھنوز از مطرحترین کتب درسی 
در علم بلافت محسوب می شود و بسیار مورد اعتنای اھل ادب قرار دارد. وی شرح 
کوتاھی ھم بر تلخٍص المفتاح بە نام مختصرالمعانی داردکه در حد مطوّل معروف است و 
نیز جزہ کتب درسی است. چنانچه علامه میر سیّد شریف جرجانی (م: ۸۱۶ھ) کهھ 
معاصر و معاشر با سعدالڈین تفتازانی است؛ ھم بر قسم سوٌم مفتاح الملوم سکاکی شرح 
نوشته وھم بر کتاب مطول و مختصر تفتازانی حاشیه دارد.٢‏ 

نکتەای کە در این‌جا باید اشارہ کنم این است که ھر چند کتاب مفتاح العلوم از 
دسترس پژوھشگران و طالبان علوم بلاغت خارج شدہ است و با توجّه بە جامعیّت آن 
نیاز بە تصحیح و طبع دارد لکن شروح آن بە خصوص مطوّل و مختصر تفتازائی تا ھمین 
زمان جزوکتاب‌ھای درسی مراکز دینی و دانشگاھی به شمار می رود. 

آنچه تاکنون بیان گردید در واقع نمونەھائی بود بە صورت کاملاً اجمالی که ایرانیان از 
ھمان آغاز پذیرفتن اسلام دربارۂ علوم ادبی بەجھان اسلام عرضه نمودہاند. نظر 
بەاینکە زبان علم و دانش و ادب در قرنھای اوليه بعد از ھجرت نبوی؛ زبان عربی بود 


.۱۷۶۳ کشف الغلُون ج دم ص‎ -١ 
مفتاح اللعاد: طاش کبریزادہ ج اوّل ص ۷ء‎ -۔٦٢‎ 


۱۷ سب ےج امتمبتٹٹ سستت سس سے سھم ادب و عرفان ایرانی در اسلام 
بە ھمین تجھت ایرانیان ھمت خود را برای درک شمەای از فصاحت و بلاغت و اعجاز 
قرآن و شناخت دقایق سنّت و احادیث حضرت رسول قلٌّ و اقوال پیشوایان مذھب و 
شناخت ظرایف و اسرار معارف اسلام غالباً با استفادہ از این زبان نشان دادەاند و عمدۃً 
آثار و تصنیفات خود را بە زبان عربی نوشتەاند و باید اعتراف نمود؛ در این خصوص 
شاھکارھائی پدید آوردند کە برای تمامی مسلمین اعجاب برانگیز و اعجازآمیز بودہ 
است. باری اگرچھ بحث و بررسی در این باب بسیار گستردہ است و ذکر ھمه موارد 
مجال فراوان می خواھد؛ لکن تا عمین حد به آثار نتوشته شدہ عربی اکتفا میگردد و پس 
از این مختصری بە آثار نظم و نثر فارسی اشارہ خواھد شد. 

بە طور کلی زبان فارسی از نظر قدمت دارای سابقه کھنی است و به خصوص تاریخ 
این زبانء تا مفتصد سال پیش از میلاد مسیح؛ روشن و مشخص می باشد و قبل از آن نیز 
بر اثر آگاھی ‌ھای علمی و وجود قرائن و اسنادی مانند سنگ نبشتەھا و ظروف و سکەھا 
و دیگر آثار بە جای ماندہ کە توسط محققان زبان شناسی و مستشرقان بدست آمدہ و 
بەادوار تاریخی این زبان پی بردەاند تقسیماتی بەصورت زبان فرس قدیم یا فارسی 
باستان در دورہ ھخامنشی, سپس زبان پھلوی اشکانی و بعد پھلوی ساسانی انجام یافت. 

پس از ورود اسلام بە سرزمین ایران و آمیخته شدن زبان فارسی و عربی و تطوّر و 
تحوّل این زبان بە خصوص پس از قرن سوّم ھجری و پدید آمدن و تکامل یافٹن زبان 
فارسی دری و روی کار آمدن سلسلەھای طاھربان و صفاریان و سامانیان و غزنویان و 
سلجوقیان رفته رفته دانشمندان ایرانی زبان فارسی را نیز در امر نگارش و سرایش مورد 
توجّه قرار دادند و آثار خود را بە زبان فارسی نوشتند. چنانکە در قرن چھارم ھجری 
تفسیر معروف قرآن مجید بە نام جامع لان و نیز کتاب مشھور و مفصّل تاریخی بە نام 
تاریخ الإسل و الملوک که ہر دو توسط محمّد بن جریر طبری (م: ۳۱۰ھ) به عربی نوشتھ 
شدہ بود. در زمان منصور بن نوح سامانی بە زبان فارسی درآمد و چنانچه اھل فضل 
می دائند این دو اثر بە زبان فارسی؛ بسیار مھم و مورد توجّه بودہ و شھرت فراوان دارڈ. 


قند پارسی نفد 





همجنْ کتاب‌ھای دیگری نظیر شاہنامۂ ابو منصوری و کتاب حدودالعالم امئ 
المشرق و التقرب که به زبان سادہ و روان فارسی در سال ۳۷۳ھجری نوشتھ شدہ است؛ 
معروف می باشد. از قرن چھارم و پنجم کھ زبان فارسی بھ دورهٗ بلوغ خود رسید و در قرن 
ششم و اوایل قرن ھفتم بەحذ کمال و پختگی رسید: دامنۂ تألیفات در موضوعات 
گوناگوذن علمی وسعت یافت. بەنحوی کە کمتر موضوعی از مسایل حکمی وکلامی و 
عرفانی وادبی و تاریخی باقی ماند که بە زبان فارسی کتاب یاکتاب‌ھائی ننویسند. آثاری 
نظیر کشف المحبحوب عجویری (م: ۴۵۰ھ) در عرفان و تصوّف و لذفت فرس اسدی 
تألیف اسدی طوسی (م: ۴۶۵ھ) و ترجمان البلاغہ دربارۂ علم بلاغت تصنیف محمد بن 
عمر رادویائی کە قبلاً این اثر منسوب بە فرخی سیستانی بود. در قرن چھارم کیمای 
سعادت در عرفان تألیف ابو حامد غزالی (م:۵۰۵ھ) ترجمۂ کالہ و دھنە اثر ابوالمعالی 
نصراللہ منشی (م: ۵۳۶ھ) حدابق الحر فی دقابق الشعر در باب معانی و بیان و عروض 
و قوافی از رشیدالڈین وطواط (م:۵۶۸ھ) وکتاب اسرارالشوحید در تصرف و بسیاری از 
آثار فارسی دیگر در زمینەھای مختلف که قابل طرح و اشارہ است: تحریر گردید؛ ولی 
باز ھم مجال ذکر همه آنھا در این ‌جا نیست و نیز در عرصه نظم شاھکارھایی جاودانه 
توسط نظامی و سنائی و عطّار و سعدی و مولوی و حافظ پدید آمد کە این آثار منظوم با 
مضامین عرفانی و برگرفته از آیات و احادیث نبوی غنا و عمق حقایق اسلام را نە تٹھا 
برای مسلمین: بلکە در براہر مردم جھان آشکار و اثبات نمود. 


سھم عر فان ایرانی در اسلام 

در باب عرفان و عارفان ایرائی که بەمدد شھود و کشف امور باطنی و جذبەھای 
معنوی با شیفتگی تمام و سر سپردگی کامل خود را در خدمت اسلام به عنوان تھا 
گم شدہ خود قرار دادند جای بسط مقال فراوان است. 


۳۴ مس سسسےسےسےش۔۔۔ سھم ادب و عرفان ایرائی در اسلام 

ابتدا لازم است متذکر شوم عرفان و تصوّف در کسوت زبان فارسی؛ بزرگترین 
خدمت را بەاسلام انجام داد بە نحوی که دامنه تآأثیر آن از مرزھای ایران گذشتہ و 
بە اقصی نقاط دنیا بە خصوص شب قارۂ عند کشیدہ شدہ است. دربارۂ عرفایی کە یا خود 
بەاین سر زمین آمدہ و تحوّلی عمیق در شناخت مردم ثشبه قارۂ ھند نسبت بە درک 
معارف اسلام پدید آوردہہ وٴیا کسانی کە از این خعلهُ برخاستہ و ملھم و متالّر از عرفای 
ایرائی بودەاند نمی توان بحثی نمود چون خود موضوع مستقلی است و این مبحث را 
باید در جای خود مطرح ساخت و فقط باید اجمالاً متذگر شد که در آغاز اسلام: تصوّؤف 
بە نا صورت که بعدھا نضج و قوام گرفت و مسایل آن توسعه و رشد یافت مطرح نبو 
بلکه بیشتر بر زھد و تعبد ,صرف تکیه میشد. اوّلین کسی کە روش حیات صوفانه را 
نوشت حسن بصری (م: ۱۱۰ھ) است و وی ایرانی‌الاصل می باشد.' و از تابعین است و 
بە نقل ابن الندیم حسن بصری ھفتاد نفر از اصحاب بدر را درک کردہ است. 

ھمچنین از شخصیّت‌ھای اوليه متصوفه کھ می توان فقط بە ذکر نام آٹھا اشارہ نمود 
مالک بن دیٹار (م: ۱۳۱ھ) و ابراھیم ادھم بلخی (م: ۱۶۱ھ). رابعه عدویه (م:۱۳۵ھ) و 
شفیق بلخی شاگرد ادھم (م:۱۸۴ھ) و معروف کرخی (م:۲۰۶ھ) و بایزید بسطامی 
(م:۲۶۱ھ) و جنید بغدادی (م: ۲۹۷ھ) که بەگفته استاد مطھری اصلاً نھاوندی است و 
در نزد متصوفه بە سیّدالطایفه معروف است و نیز حسین منصور حلاج اھل بیضای فارس 
(مقتول: ۳۰۹ھ) و ابوبکر شبلی شاگرد و مرید جنید کە اصلاً خراسانی (م: ۳۴۴ھ) است 
وابوعلی رودباری که از نژاد ساسانی است و نسب بە انوشیروان (م: ۳۲۷ھ) می برد و در 
قرن پنجم شیخ ابوالحسن خزقانی کهە عرفا داستاڈھای شگفتی از او نقل میکنند و 
میگویند وی ہر سر قبر بایزید می رفته وبا روح او تماس میگرفته و مشکلات خویش را 
حل می کردہ است. چنانچھ مولوی در این بارہ میگوید: 





۶۴۵ خدمات متقابل اسلاع و ایران تألیف استاد مطھری۔ ج دوّم: ص‎ -١ 


قند پارسی ایور دا ۱ ۴َّ9 





بوالحسن سید از وفات بایزید ‏ ازپس آن سالھا آسد ہدید 

گاہ و بیگه نیز رفشی بیفتور ‏ بر سرگورش نشستی با حضور 

تا مٹثال شیخ پیشش آمدی ‏ تاکه میگفتی شکالش حل شدی 
و نیز اہو سعید ابوالخیر نیشابوری (م: ۴۴۰ھ) عارفی بسیار عالی مقام در نزد صوفيه و 
دارای رباعیات نغز است و ابو علی دقاق نیشابوری (م: ۴۰۵ یا ۴۱۲ھ) که جامع شریعت 
و طریقت بە شمار می رود و بە سہب گریستن‌ھای بسیار در مناجات خود بە شیخ نوحەگر 
معروف است و خواجه عبداللہ انصاری (م: ۴۸۱ھ) که مولد و مدفئش در ھرات است و 
کلمات قصار و رباعیات و مناجاتھای او زبانزد خاص و عام می باشد. از اوست: الھی 
اگر کار بە گفتار است ہر سر ھمه تاجم وگر بەکردار است بە بیشه مور محتاجم. الھی 
بیزارم از اطاعتی که مرا به عجب آورد: مبارک معصیّتی کە مرا به عذر آورد. این نکته البنّه 
ترجمه حدیثی است منقول از امام صادق (ع) که ٭سیئة تسؤوك خیر من حسنة تعجبک+. 
ابو حامد محمّد غزالی (م:۵۰۵ھ) رئیس دانشگاہ نظاميه بغداد و در علوم شرعی 
صاحب آثار بسیار و در زمینە عرفان احیاء علوم الذین بەعربی و کیمیای سعادت را 
بە زبان زیبای فارسی نوشته است. در قرن ششم عین القضاۃ عمدانی (مقتول: ۵۲۵ھ) از 
عرفای پُر شور و حکیم سنائی غزنوی (م: ۵۴۵ھ) شاعر عارف کە مضامین اشعارش از 
عرفانی عمیق برخوردار است. عبدالقادر گیلانی (م: ۵۶۱ھ) و مؤسس سلسلہ قادریه کە 
تأثیر و شھرت طریقت وی در شبە قارۂٴ هند آشکار است. شیخ روزبھان بقلی شیرازی 
معروف بەشیخ شطاح (م:۶۰۶ھ) و شیخ نجمالدین کبریٰ خوارزمی (مقتول: ۶۱۸ھ و 
سرسلسلۂ طریقت کبرویە کە مریدان و شاگردان بسیاری دارد از جمله پدر مولوی 
بھاءالدین ولد و خود وی که در طریقت تابع او مستند وکتاب فواتح الحمال را بە فارسی 
نوشته است. نجمالڈین رازی (م: ۶۴۵ھ) صاحب کتاب ارزشمند مرصادالعہاد و نیز 
شاعر عارف نامدار شیخ فریدالڈین نیشابوری (مقتول: ۶۲۸ھ) کە شھرت جھانئی دارد! 
گفتەاند آثار وی اعم از کتاب و رساله بەعدد سمورەھای قرآن است و از آثار منظومش 


۵ ..-۔-س- .۰ .سس سز ساتبت۔۔۔ مھم ادب و عرفان ایرائی در اسلام 
دیوان اشعارو مصیبت نامہ و اسرارنامہ و الھی نامہ و منعلق الطیر و ھمچنین در نثر کتاب 
ارزشمند تذکرۃ الاوثٰاء را نگاشته است. ھمچنین شیخ شھاب‌الڈین ابووحفص عەر بن 
محمّد سھروردی (م: ۶۳۳ھ) صاحب کتاب عوارف المعارف و استاد سعدی شیرازی 
است و نیز شخصیّت‌ھای برجسته دیگری ھمچون شیخ شمسرالڈین صفًی و شیخ احمد 
تتوی و عزالدین محمود کاشانی صاحب ترجمۂ عوارف المعارف و کمالالڈین 
عبدالرزاق کاشانی شارح فصوص الحکم ابن عربی از شاگردان و مریدان او محسوب 
می شدند. ضمناً وی مؤسس طریقہ سھروردی است کە مشرب عرفانی او از طریق شیخ 
بھاءالڈین زکریای مُلتانی در خطه ہند رواج یافت.' التّه یک شیخ شھاب‌الڈین 
سھروردی (مقتول: ۵۹۰ھ) عم است بە نام ابوالفتوح یحیی کە ب٭ەشیخ اشراق شھرت 
دارد و حکمت اشراقی را ہم او احیاکردہ است. 

دیگر از عارفان نامدار جلالالڈین محمّد بلخی رومی معروف بەمولوی (م:۶۷۲ھ) 
صاحب شاھکار جھانی مثٹنوی و دیوان کبیر کە عظمت شخصیّت و آثارش مستغنی از 
وصف است. ھمچنین فخرالدڈین عراقی صاحب دیوان اشعارو غزلیات پُر شور عارفانه و 
مؤلٰف کتاب اللمعات در شرح فصوص الحکم که جامی آن را تحت عنوان اشعة اللمعات 
شرح کردہ است وی ضمناً شاگرد و داماد زکریای ملتانی است و بەسال ۶۸۰ھجری 
درگذشتهہ است. ھمچنین شیخ محمود شبستری (م: ۷۲۰ھ) سرایندہ منظومه بسیار 
ارزشمند گلٹن راز کە اصطلاحات و مفاھیم و مقاصد عرفا را بە بھترین وجھی در 
منعظومه خود تبیین کردہ اك وَفتٹوالڈیر ىد لاھیجی شرح کاملی از آن اراله دادہ 
است و نیز خواجه شمسرالذین محمّد شیرازی (م:۷۹۱ھ) شاعر عارف و غزل سرای 
ایران و جھان و حافظ کلام اللہ مجید کە هر چه خوبان گفتەاند او در سفینة غزلش تٹھا 
سرودہ است و شاہ نعمت اللہ ولی (م: ۸۳۴ھ) که پیروان نعمة الٹھی تابع طریقیّت او 
ہستند و بالاخرہ نورالدڈین عبدالرحمن جامی (م: ۸۹۸ھ دارندہ آثار فراوان بە نظم و نثر 





١۔‏ کارپخ اد یئات ابراںء دکتر صفاءج ۳/١‏ ص ۵۔ ٠‏ 


عء۶‌‌۳" 





و شارح و ماتن برجسته در زمینەھای ادب و عرفان از جملە دیوان اشعار و ھفت اورنگ 
به تقلید خمسًڈ حکیم نظامی در نظم و نقدالنصوص و شواہد البوۃ و لوایح و لوامع و 
بھارستان و نفحات الانس در شرح حال حدود ۶۰۰ تن از کبار صوفيه در نثر وغیرہ.' 

ھمانطور که ملاحظه می شود عرفای نامدار و عظیم القدر ایرانی در تاریخ درخشان 
اسلام بسیارند و هر کدام دارای پیروان و شاگردان فراوان و آثار و ذخایر گرائسنگ و 
مھمی بودەاند و در زمان خود و نیز پس از فوتشان تأثیرات پُر دامنه و خدمات وسیعی 
به جھان اسلام عرضہ داشتەاند کە ما اجمالاً بە شاخصرترین آٹھا اشارہەای کردیم و از 
ارزش علمی آثارشان و تأثیراتی کە در محیط اطراف خود و خارج از محیط زندگی:شان 
ایجادکردند بھ خصوص در شبە قارہ ھند چیزی نگفتیم؛ چون وارد شدن در این مباحث 
بە طوری کھ حتّی گوشه ناچیزی از حق این بزرگان ادا شود فراغت و فرصت زبادی 
می خواھد آنچه گفته شد؛ تذکر و اشارہای بود بر ُنچه می بایست: گفته شود. باشد که 
صاحبنظران این حق مسلم را اداکنند. امّا همه این عارفان از آغاز تاکنون گوئی این مصراع 
خواجه شیراز را زمزمه کردەاند که ١ھر‏ چھ کردم همه از دولت قرآن کردم). 


بل حق ۵ 


٢ج برای تفصیل بیشٹر رک: کتاب ارزشمند خدمات متقابل ایران و اسلام تألیف استاد مطھری:‎ -١ 
بخش عرفان و تصوف.‎ 


ویژگی ھای نظم ونثردرآثار 
قائم مقام فراھانی و میرزا اسدالہ غالب 


محمّد کاظم کھدویی 
استاد اعزامی از ایران در دانشگاہ داکا (بنگلادش ) 


پس از انقراض دولت صفويه سبک نظم و نثر در ایران تغییر یافت. شاعرانی چون 
مشتاق و ھاتف اصفھانی؛ آذزبیگدلی: طبیب و عاشق اصفھانی و... سبک عراقی را از نو 
در شعر فارسی ایجاد کردند. نثر فارسی نیز دو شیوۂ تازہ در پیش گرفت. بعضی چون 
آذربیگدلی و حزین و... سادہ نویسی را پیش خود ساختند و بعضی نیز ھمانند میرزا 
مھدی خان استرآبادی بە نوشتن نثری متکلّفانه و پیچیدہ پرداختند که سرشار بود از 
لغات نامأنوس و عربی ھمراہ با اطناب در جملەھاء حذف افعال, بدون قرینه استفادہ از 
صنایع گوناگون ادبی و مطابقت صفت و موصوف و...که از توضیح بیشتر آنء صرف نظر 
میکنیم. 

در عصر قاجار (از آغاز قرن سیزدھم تا اوایل قرن چھاردھم ھجری) نثری بھتر و 
روانتر پدید می‌آید و آثاری ارزشمند نیز در آن دوران نوشتہ میشود کە مرحوم 
ملک الشعرای بھار از آن بەعنوان ہرستاخیز ادبی یا بازگشت ادبیە یاد میکند که از 
بزرگان ان از کسانی چون عبدالرزاق دنبلی صاحب کتاب حدایق الحنان می توان 
نام برد. از دیگر افراد صاحب قلم در قرن سیزدھم که معاصر با وغالب دھلویء هستند 
آٹاری متعدد بە جا ماندہ کە درخور توجه است؛ از جملە نویسندگان افرادی چون: فاضل 
خان گروسی ملف انبحمن خافان؛ میرزا محمد صادق ھمای مروزی؛ سرایندۂ 
زننة المداپح؛ میرزا طاہر دیباچہ نگار: صاحب کتاب تذکرۂ گنچ شایگان؛ میرزا۔ 


تندبا ی277 ٣۸‏ 





عبدالطیف: نوہ یستلمۂ پر ہان جامع درلغت؛ میرزا حبیب الله قاآنی؛ صاحب دیوان اشعار و 
کتاب پریشتان کە بە شیوڈ گلستان سعدی نگاشته است؛ میرزا فضل الله خاوری؛ ملَفِ 
زمنت التواریخ؛ میرزا جعفر حقایق نگار؛ نویسندۂ حقابق الاخبار؛ میرزا ابوالقاسم قائم 
مقام و... قابل ذکر و.توجەاند کە ما در اینجا بەاجمال: بە قائم مقام فراھانی اشارہ 


خراھیم کرد ' 


قائم مقام فراھانی 

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراھانی؛ فرزند میرزا عیسی فراھانی؛ به سال ۱۱۹۳ 
ھجری قمری بە دنیا آمد. میرزا ابوالقاسم پس از فراغت از تحصیل بە ھمراہ پدر کە وزیر 
عباس میرزا نایب السلطنه ہود؛ بەدربار رفت و آمد یافت و در سفرھای جنگی 
باشاھزادہ ھمراہ بود و به دنبال کنارەگیری پدر؛ سِمّت پیشکاری شاہزادہ را بە عھدہ 
گرفت. میرزا ابوالقاسم؛ در امور صلح و معاھدات با دروس؛ سعی و تلاش بسیار کرد و 
موفق شد که در ضمن مصالحه و معاھدۂ ترکمانچای؛ تزار روس را حامی خانوادۂٗ عباس 
میرزا سازد و سرانجام نیز سلطنت را برای فرزند وی (محمد میرزا) ذخیرہ کند؛ اما 
باهمة تلاشی که بکار برد و امور مملکت را اصلاح کرد و پادشاھی را بە محمد شاہ 
رسانید. در تھایت دشمنانش وی را در بیست و نھم ماہ صفر ۱۲۵۱ ھق/ ۲۶ ژوئن 
۵ء بە قتل رساندند و جنازەاش در جوار حضرت عبدالعظیم (در شھر ری) بەگور 
سپردہ شد, 

قائم مقام فراھانی از پیروان مکتب سعدی است و آثار منثور وی. بە شیوۂ گلستان 
سعدی: آمیختەای است از نظم و نٹر و سجع و الفاظ زیباکە ملاحتی خاص نیز در ان 
بەچشم میخورد. پرفسور ادوارد براون دربارڈ وی میگوید: "میرزا ابوالقاسم؛ 





١۔‏ این نمونه نٹر منشیانه و خعت و دشوار را در کتاب در؟ نادرہ می‌توان یافت کہ میرزا مھدی خان: 
به شیوہ تاریخ وصاف ر جھانگشای جوبنی نگاشتہ است. 


لص وس وو تیآ وا ریز 


پرقدرتترین وزیر شاہ (محمد شاہ از ۱۲۵۰“-۱۲۶۴ھ) ہود و ھموطنائش او را یکی از 
بھترین صاحبان سبک زمان خود می دانستند”' در جای دیگر نیز دربارۂ نوشتەھای 
قائم مقام کە اغلب بە صورت نامه است؛ چنین می نویسد: "نامەھای قائم مقام: اگرچھ 
ممکن است بە نظر اشخاصی که باسبک مطنطن دوران قبلء آشنا نیستند چندان سادہ 
نیاید امّا نشانه پیشرفت عظیمی است در ادبیّات؛ زیرا نثر را از عبارت پردازی و 
سجع بافي ملال انگیزی که سالیان درا فصاحت و اعجاز شمردہ میشد: رھابی 
بخشید و احتمالاً قلم قائم مقامء مورد احترام زیاد و پسند ایرانیان معاصر قرار گرفت ٣"‏ 

اگرچه از عھد صفوی و قاجاریەہ نثری بە صورت مرسل و سادہ رواج گرفته بود امّا 
پایڈ نثر فئی ہنوز به شیوہٗ تاریخ وصاف ادامه داشت کە گرایش بھ سبک گلستان سعدی 
ڈراو پر شر یرد گاھی نظیرہ سازی ھم ازگلستان دیدہ می شودکه نمونه آشکار 
آنء کتاب پربشان اثر قاآئی است. در این میانء شخصی چون میرزا ابوالقاسم فراھانی 
ظھور پیدا میکند کە باقوۂ فصاحت و بلاغت خویش؛ سبکی تازہ را بە وجود می آوردکه 
شیوۂ او مطلوب و مقبول طبع خوائندگاں واقع می شود و وی از پیشروان تجدّد ادبی 
بە حساب م یآید. شعر نیز می سراید و وثنابیە تخلّص می کند کھ از طرف فتح علی شا 
لغب ہقائم مقام بە وی اعطا میگردد. در خصوص شیوه نگارش او در نثر فارسی کھ 
واسطەای است بین نثر مرسل و پیچیدہ (سادہ و متکلّف) مرحوم ملک الشعرای بھار 
بەذکر ویژگی‌ھایی از سخن و کلام وی اشارہ کردہ که بەمناسبت؛ بەاجمال: نقل 
می شود 

شیرینی بیان و عذوبت الفاظ و حسن اداکه من عنداللہ است کوتاھی جملەھاء دقت 
در حسن تلفیق حذف زواید القاب و تعریف‌ھای خسته کنندہ؛ ترک اشتھادات مکرر 
شعری از تازی و پارسی: مگر گاھی آنھمه زیباو خوش ادا و با حسن انتخاب که گوبی 


۱- تاریخ اد یئات ادوارد براون: ترجمه بھرام مقدادی انتشارات مروارید چاپ اول ۱۳۶۹ء ص ۱۵۲. 
٢‏ ھمان: ص ۷۔ 


ار تی *۔ 
نا ا ار 
بت 


قند پارسی سے تک ۳ 
شاعر آن شعر را فقط برای مین موردگفته است؛ صراحت لھجه و ترک استعارہ وکنایەہ 
اختصار و ایجاز؛ طیبت و ظرافت و لعطلیفه پردازی کھ از مختصات گلستان سعدی است و 
اگ دس ارات رکاقات رق سر گاظات گر 

”وجودی بی مثل و مانند مبرا از چون و چند که عادل و عالم است و قاھر هر ظلم. 
پاداش هر نیک وبد را اندازہ و حدٌ نھادہ؛ بە حکمت بالغه خودہ بدکاران را زجر و عذاب 
کند و نیکوکاران را اجر و ثواب بخشد..ٴ' 

قائم مقام مردی دانشمند و جامع منقول و معقول بودہ و آشنا بە مصطلحات و اصول 
علوم زمان خویش: در نوشتن و شرح علوم فنون؛ با ھمان شیوۂ فنی کار میکرد کە از 
مقدمة رساله اثبات نبوّتِ وی و دیباچه رساله جھادیۂ کیر و جھادیڈ صغیر نیز چنین 
بر می آید. رسالەای هم در عروض نوشته کە ناتمام ماندہ است که اگر شیوهۂ خویش را در 
نگارش مسائل علمی بە زبان ادبی ادامه می داد و به پایان می رسانید تکمیل ھمان روش 
اصاینالڈین علی ترکە: در عھد شاھرخ تیموری و وابوالفضل دکنیە در نوشتن 
آین اکبری ہود. تمٹیلی که وی می آوردہ بە عنوان نمونه ذکر می شود: 

"شیخ شبلی را حکایت کنند کە در یکی از سفرھاء دزد برکاروان زد و هر کس را در 
غم مال افغان و خروش برخاست: مگر او کە ھمچنان ساکن و صابر بود و خندان و 
شاکر کە موجب تعجّب سازمان گشتهہ وجه آن باز پرسیدند. گفت: این جماعت را مایه 
بضاعت ھمان بودکە رفت: خلاف من کە آنچه داشتم کماکان باقی است و امثال شما را 
حد تصرٗف در آن نیست ٴ٢‏ 

این نویسندۂ توانا و شاعر زبردست کە دست پروردۂ علم و ادب است و در دربار 


پادشاہ قاجار صاحب منصبی والاست یا بە اقتضای سیاست و یا بە اعتبار علم و ذکاوت 





-١‏ - نامه معذرت: خطاب بە تزار روسیه برای قتل گریبا بیوف و ھمرامان وی در تھران کەه در ١‏ فوریه 


۹ھ اہفاق افتادہ است. بە نقل از تاریخ ادییات ایران از صخوبهہ تا عصر عاضرۂ ادوارہ براون 
ص ۲۷۵ 


.۳۶۳ سد شناسی بھار چاپ تابان جلد سوّم ص‎ ٢ 


الفٌٗوٴٔ"ٔٴِٛٔس"سسےسپم_ھمححت گی قاق لام و کر تر آلار 


و درایت: در هر سبک و شیوۂ سخنی؛ قلم خویش را بەکار میگیرد و در ھر مقامی؛ 
سخنی خاص دارد شاید بە حکم: 
چونکه باکودک سروکارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد 

است کە گاھی بسیار سادہ می نویسد وگاھی عالمانه وگاھی از سرشوخی وملاحت و 
گاھی آنچنان کە زنان اھل حرم را خوش آید. ھمچون عنصرالمعالی صاحب قابوس نامہ و 
بیھفیء صاحب تاریخ یھقی؛ ارسال مثل و تمٹیل را در سخن خویش بەکار میگیرد و 
بسیار کوتاہ و پرمغن سخن را بە پایان می برد: "بەجان عزیزت قسم دیگر میان دوری 
جوش نم یآید و میخ دو سرفرو نمی رود" 

اصطلاحات تازہ در نثر خویش بەکار می برد و مثلاً بە جابی ہ٭خیلیء هخیلکی؛ و 
بە جای ہبدہ ہہدک؛ می آورد. دھاہ علامت جمع که ویژہ و علامت جمع غیر ذوی الارواح 
است: برای افراد ذوی الارواح نیز بەکار می برد؛ چون: بیمارهھاء شماھا ماھا نوکرھا و... 
گاھی؛ اگرچھ خیلی کم؛ ولی مطابقةۂ صفت و موصوف بە قاعدۂٴ عرب رعایت می‌شود. 
هھمجون: علایق کثیرہ ممالک خطیرہ و... 

از نکاتی کە قابل توجه است؛ آن است که قائم مقام و غالب دھلوی؛ هر دو احیاگر 
شیوەای نو در نثر نویسی ھستند. ٥غالب؛‏ در آثار خود چە فارسی و چه اردو روشی تازہ 
در پیش می گیرد و به ویژہ در پارسی گوبیە خود را از تنگناھای دشوار عربی گوبی و 
پیچیدگی الفاظ می رھاند و بیشتر بە پارسی سرہ می پردازدکه این ویژگی را در نثر دستنبو 
کال استفادہ نمودہ و از بەکار بردن الفاظ عربی خودداری کردہ است: ر در دیگر 
نٹرھای خود نیز کوشیدہ است تا بیشتر بە آیین سرہ نویسی گرایش داشته باشد. بە عنوان 
مثال در مھر نُمروز آوردہ است: 

٭.. روی آوردن من از عدم بە وجود, بە سودای گھر سنجی وگھر فروشی بود. کالای 
بیش بھای من درین چار سو؛ روی روایی ندید و شاخ گرانمایڈ مرا درین بازاز؛ ارزش 
ارزانی نشد. ناچار هر چه باخویش آوردہام چون گویم که باخویش می‌برم. لختی در 
سفینەا و پارەای در سینەھا میگذارم و میگذرم. پس از من؛ آن گنج شایگان را اگر همه 
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باد پیر گو ببرداگر ہمہ خاث بخوردگو بخوں۔ _ 

این پارسی گوپی نە تنھا در نثر غالب؛ بلکھ در نظم او نیز ھوبداست: 

الب بەگھر زدورۂ زاد شمم زان رو بە صفای دم تیغ است دمم 

چون رفت سپیدی زدم چنگ بەشعر ‏ شد تیر شکسة نیاکان قلمم 

و در آغاز نامەای کە بھ مصطفی بھادر در صفت یک رنگی زبان یعنی پارسی 
بی آمیزش عربی می نویسدہ چنین می سراید: 
"بی تو گر زیستەام تلخی این درد بسنج بگذر از مرگ که وابسته بە ھنگامی ھست" 

این نامه نیز کە در سە صفحه نوشته شدہ تمامی بە لفظ پارسی است.' قائم مقاہنیز 
آغاز گر نثری می شود که دیگران نیز شیوه او را ادامه می دھند. 

نمونەھایی از نثر قائم مقام: 

این نامه از خراسان بە میرزا بزرگ (میرزا عیسی قائم مقام) نوشته و در آنء از اشعار 
متقدمان نیز بھرہ بردہ است: 

"ھرکس کہ بە دضت جام دارد سسسلطانی جم مدام دارد 

اگر خواجه راست میگفت: میرزا علی خان کە ہجام (ولایت جام) در دستش ھست. 
بایست یک دانە شلغم داشته باشد که خودش از گرسنگی نمیرد تا بە ماھاکە مھمان این 
سرزمینیم چه رسد؛ حالیا نیز بگردد ز روش گاہ بگاہ: پریروز گندم در اردوی اسرخس؛ۂ 
صد من یک صاحب قران خریدار نداشت: امروز در منزل وجامہ جو یک من دو صاحب 
قران بە ھم نمی رسد. قوت انسان و حیوان منحصر است بەبرف و برداٴ٣ّ‏ 

در نامەای کە بە یکی از دوستان خویش نوشتہه چنین بیان می دارد: 

رقیمة کریمه بود با قصیدۂ فریدہ یاکاروان شکر از مصر بە تبریز آمدہ حاشا وکلا؛: 
باکاروان مصری چندین لشکر نباشد, بە سر تو که توانگر شود از مشک و شکر هر که را 





١۔‏ کلیات ٹر غاب ص ۸۔۶٢۱‏ 
-٢‏ سک شناسی, ص ۳۵۹. 


ڈ"۰ص۰٠س٘ٔ+سََََْحَے‏ ےت وو ماق ا رک ٹر ار 


با سر کلک تو سروکار بود؛ مثل بندہ که بالفعل شکر اینجا بە من و مشک بەه خروار بو 
نمی دائم از مدح عرض کتم یا مادح یا ممدوح: امّا جتاب مادح طیب اللہ فاہ و جعلنی الله 
فدا معجز روزگار است و کمالِ قدرت آفریدگار چنائش آفریدہ که خود خواستہ و 
بە فرش جھان را بیاراسته: 
اختر از چرخ بە زیر آرد و پاشد بەورق گوھر از کلک بە سلک آرد و ریزد بەکنار! 

”وکان تحت لسانه ھاروتِ یتفث فيه سحرا... ١!‏ 

نامەای که بە زن جان مک دونالد (نمایندۂ انگلیس در ایران کە در تبربز می زیست و 
در سال ۱۸۳۰م درگذشت) نوشته؛ سادەترین نامەای است که از قائم مقام دردست 
است. نویسندہہ ظاھراً سْعی کردہ که آن را هر چە سادەتر بنویسند تا مخاطب کە آشنابی 
کمی بەه زبان فارسی اك مطلب را بخوبی درک کند. اگرچھ نامه تاریخ نداردہ اما از 
قرائن و شواھد بر می ‌آید کھ پس از سال ۱۸۲۶ء و پیش از ۱۸۳۰ء. نوشتھ شدہ است: 

”علیاجاہ صدارت دستگاہ عصمت و عفت هھمرا خواعر خجسته اختر مھربان: 
بی ہی صاحب امید از رأفت و رحمت خداوند یگانه دارم کە هر جا باشید. به خوشوقتی 
و کامیابی بگذرانید. از رفتن شما بسیار ملالت و دلتنگی دارم بە این سبب کهھ دوست 
حقیقی من ایلچی بزرگ دولت دایم القرار انگلیس۔ تنھا ماندہ است و سخت اندیشه ناکم 
که از الم تنھابی و مفارقت شما خدا نخواسته بر او ناخوش بگذرد از آب و هوای این 
مملکت دلگیر شود. حق این که ھرگز راضی بەرفتن شما نبودیم. از اندیشه اینکه 
حبّ وطن بر شما غالب باشد و منعی کە بکنیم, بر خاطر شما ناگوار ید سکوت کردیم. 
حالا بحمدللہ بە ممالک انگلند و اسکاتلند کە موطن اصلی و مسکن مألوف شماست؛ 
رسیدەاید و آنچه اینجا بر شما بدگذشته بودہ تلافی آن را در خوشگذرانی‌ھای آنجا 
کردہاید. واجب بود کە اولاً افسوس و تأسف خود را از خالی بودن جای شما در این 
مملکت اظھار کنم: ثانیاً مبارکباد و تھنیت ورود شما را بە خانە و ولایت خودتان بنویس 


۔۲٥۵۸ سبگ شاسی. ص‎ -١ 
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قفد پارسی ہے سے جس یٹ صستتست تس شس 
ثالئاً از احوال:غجستہ مال شما جویا شوم و بعد از این سه مطلب: بە شما اعلام می شود 
که ھر چند فرق و تفاوت آن'غملکتٹھا ہا این ولایت بسیار است و هر کس آنجا دیدہ 
باشدہ ھرگز میل و رغبت نمی ‌کند کە در چنین جاها زندگی کند: لیکن در راہ دوستی و 
خواھری و مھربانی؛ ممکن است کھ راضی بەبدگذراندن این‌جا شد... توقع از 
محبت‌ھای خواھرانة شما دارم کە جواب این کاغذ را زودتر بفرستید و احوال سلامتی 
خود را بە جھت خاطر جمعی ماھا بنویسید و در این مطلب عمدہ که بەشما نوشتەام 
فکری خوپ بىکنید و هر طوری رأی شما قرار گرفت: اعلام نمایید. امید ما آن است کھ 
ب٭فضل خداء طوری قرار بدھید کە مای خرسندی و شادکامی ماھا باشد. الباقی ایام 
خجستہ فرجام بەکام باد. والسلام. قائم مقام دولت عليه ایرانہ ابوالقاسم الحسینی"' 

در نامەای کە ذکر خواہد شلء قائم مقام بەشیوۂ نثر مسجع و مرسل: بە پیروی از 
گلستان سعدی نوشته است و نکاتی نیز از گلستان: در نام خویش وارد کردہ که خوائندہ 
می تواند آن را بە روشنی دریابد: 

"از آن زمان کە رشتة مراودات حضوری گسستەه و شیشۂ شکیبایی؛ از سنگ تفرقه و 
دوری شکستہ اکٹنون مدت دو سال افزون است که نە از آن طرف بریدی و سلامی و نە 
از این جانب قاصدی و پیامی. طایر مکاتبات را پر بسته وکلیة مراودات را در بسته: 
تو بگفتی کە بجا آرم و گفتم کە نیاری عھد و پیمان وفاداری و دلداری و یاری 

الحمدلل فراغتی داری؛ نە سفری و نە حضری؛ نە زحمتی؛ نە بیخوابی نە برھم 
خوردگی و نە اضطرابی. 
مقذری کە بەگل نکھت و بەگل جان داد بەہرکه هر چه سزا بود حکمتش آن داد 

شمارا طرب داد وما راتعب؛ قسمت شما حضر شد و سھم ماسفر مارا چشم بر در 
است وشما را شوخ چشمی در بر. فرق است میان آنکە یارش در ہر با آنکه دو چشم 
انتظارش بر در. خوشا بە حالت کە مایه و معاش از حلال داری و ھمه انتعاشی از وصال؛ 


مصسسبجْمطعمس٤ىپھسی‏ رع لی ری ایے 


۶۹-۷۰ از صبا ٹا یما ص‎ -١ 


قلہتَججعمچیجسے ہت نے ریا شر و از 


نە چون ما دلفگار و در چمن سراب گرفتار. روزھا روزہایم و شب‌ها بە دریوزہ. شکر خدا 
راکە طالع نادری و بخت اسکندری داری؛ نبود نکویئی کە در آب وگل تو نیست: جز 
آنکە فراموشکاری: یاد یاران یار را میمون بود. 
یاد آرید ای مھان زین مرغ زار یک صباحی درمیان سرغزار 

مخلصان را امشب بزمی نھادہ و اسباب عیشی ترتیب دادہ؛ دلم پیاله: مطربم نالہ 
اشکم شراب: جگرم کباب !اگر شما را ھوس چنین بزمی و بە یاد تماشای بی دلان عزمی 
است؛ بی تکلفانه بەکلبەام گذری و بە چشم یاری بە شھیدان کویت نظری: 

ساییم و نوای بی ‌نوایی ‏ بسمالل اگر حریف مابیٴ' 

اگرچه در این جا در مقام مقایسة نثر ٭غالب: و قائم مقام نیستیم. اما ذکر این نکته نیز 
خالی از لطف نیست کە مقدار قابل توجھی از نٹرھای غالب ھم به صورت نامه است و 
در پنچ آھنگ وی؛ حدود یکصد و بیست نامه آوردہ شدہ کە از جھاتی دارلی اھمیت 
است و دیگر آثار منثور وی نیز بە ھمین صورت ھستند. 

یکی آنکە وغالب: نیز ھمچون قائم مقام: هر گا که از آیات قرآنی و شواعد شعری 
سود می جوید و بھرہ می بردہ چتان با مھارت و دقت آن را بەکار میگیرد کە گوبی جزئی 
از متن و ھمان کلام غالب است نە اینکه دخیل باشد و شاھد مثال: 

فرقەای را از گرمی خروش دالَيی گُنٹٌ گراباہ لب پر از تبخاله و طایفەای را بە شور 
موب دیومئذٍ این المفُرہ نفس در گرو فغان و نال حاشاکه این همه پندار کثرت؛ وحدت 
حقیقی را زبان دارد و ھیچ شئ از احاطۂ ہوالل بک شی محیطہ سر بە درآرد. از عالم 
اعیان ثابته تا صُوَرِ محشورهۂ محشرہ ھمان ذات واحد است از خویش بر خویش جلوەگر: 
ای کسردہ بے آرایش گسفتار بسیچ ‏ در زلف سحخن گشودہ راہ خم و پیچ 
صالم کە تو چیز دیگرش می دائی ‏ ذاتی است بسیط متبسط دیگر ھیچ"؟ 


١۔‏ از صبا تا نِم ص ۷۳۳۴ 
-٢‏ کلیات نر ص ۲۵۹. 





قند پارسی رین ۶" 

دیگر اینکە غالِپ: کوشیدہ است تا جابی کە ممکن داردہ بە فارسی سرہ پردازد واز 
الفَاظ و غارابك غیر فازمئ: پرمیز کید کھ فراین رام تر موقق بود ر دسیو رابافازسیٰ 
نگاشته و بعضی از نامەھای خود را نیز بدین شیوہ پایان بردہ است. 

گاھی نیز بە عمد به نوشتن نثری پرداخته که در آن از صنعت تعطیل استفادہ شدہ و 
نویسندہ از الفاظ و لغاتی در نوشتۂ خود استفادہ میکند کە ھمگی ہبدون نقطه هستند. 
٢غالب؛‏ در اینگونە نثر نیز موفق بودہ؛ بەویڑہ کە حروفی ھمشکل و ھمانند را بە دنبال 
ھم می آورد کە از دیدگاہ خطاطی نیز زیبا و دارای اھمیت است. بە نمونەای از ان در 
این‌جا اشارہ می شود که بەگفتهُ خود وی کتابتی است در صنعت تعطیل کە سوزش و 
پوزش را باھم آمیخته و بە خدمت مولوی حافظ محمد فضل حق فرستادہ است: 

"عالم اعلم و عالِم ِلم؛ عالِم و عایلِ عادل در علم عَلَم سَمَر دام اکرامہ. آلودۂ عالم 
عالِم در د اسدالہ سلام معمول الاسلام اداکردہ احرام درس اسرار مدعا دارد. درد عَدُم 
وداع همدگر اگر صد عمر در گرو درد و ملالم دارد روا؛ اما والله کمال گم کردہ حواس و 
سراسر وھم وھراس آمدہام. اگر دل مولاكَلَه الودگردد و او روا هر گاہ آدم: عھد کردگار 
را سھو کرد و عمر در سر لھو کرد و روح را در ھوس مسرور کرد و دل را در حرص کامل 
در معاملةٔ دھر که طالع آمد و در امر معاد کامل. دل آگاہ را ادراک مصالح کار سھل و مردم 
گمراہ را اصلاح حال محال ملک العلام آگاہ ددم درد آلودگواہ...“ 


ود کر ان 
قائم مقامہ ھمچون بزرگان عصر خویش؛ شعر نیز می سرودہ و دثنایی؛ تخلأص 
میکردہ؛ امَا بەعنوان یک شاعر مطرح نیست. اشعار وی بیشتر قصاید مدح و ستایش و 
بعضی قطعات و مثنویات است کە در مجموع حدود سه هزار بیت دارد. یک مثنوی هم 
بەنام جلایرنامہ سرودہ کە بیشتر بە صورت شوخی و مزاح است و بە نام غلام اوست که 
جلایر نام داشتہ در این مثنوی: محمّد میرزا محمد شاہ را مدح کردہ است. 


۷ ہہ سے ص۔٠‏ سس.....ل. سب سے ویژگی‌ھای نظم و نثر در آثار 
اھمیت اشعار قائم مقام در آن است که وی برخلاف معاصران خودہ کە ھیچ گونە 
اشارەای به حوادث زمان خود نمی کنند: در بعضی از این اشعاں از وقایع و پیشامدھای 
روز سخن می دارد.' ھمچنین وی از نخستین شاعرانی است ک الفاظ نظامی فرنگی را 
در شعر خویش آوردہ و از الفاظ روسی نیز استفادہ کردہ است: 
روزگار است آنکه گە عرّت دھد گە خوار دارد 
چرخ بازیگر از این با زیچەھا بسیار دارد 
مسپر اگر آرد بسی بہسیجا و بسی‌ھنگام آرد 
قھر اگر دارد بسی ناساز و بیھنجار دارد... 
گە نظر با پلکنیکّ و با کہیتانّ و افیتسر 
ٰ گاہ با سرھنگ و با سر تیپ و با سردار دارد 
لشکری راگه بەکام گرگ سردمخوار خوامد 
کشسوری راگ بهە دست مرو مردمدار دارد 
گە بە تبریز از پطر ہرگ اسپّھی خونخوار راند 
گهە ب٭تفلیس از خراسان لشکری جار دارد 
گه بلوری چند از آنجا بر سفاین حمل بندد 
گە کروری چند از این‌جا بر هیونان بار دارد 


ول بغ ںؤ 





-١‏ از صبا ٢‏ نیما؛ یحبی آرین‌پور: انتشارات زواں چاپ چھارم ۱۳۷۲ هش:ح اؤل: ص ۷۴ ٭ 
-٢‏ صورت تحریف شدۂ کلمهٔ ہپولکوونیکە روسی۔ به معنی سرھنگ. 

۴- ھمان وکاپیتانہ است: بە معنی سلطان: سروان. 

۴- آفیتسر کلمەای روسی است بە معنی صاحب منصب. 

۵- عمان وسنت پطرز بُرگ: است از شھرھای روسیه. 


۱ 
عو 


. تحقیق‌ازنظردبیدل:وپژڑوھشگران 


دکتر سیّد احسن الظفر 
دانشگاہ لکھنوں لکھنئو 


تحقیق و تقلید یکی از موضوعھای مھمی است که میرزا عبدالقادر ہبیدلہ (۱۰۵۴ھ 
تا ۱۱۳۳ھ) آن را چه در نٹر و چھ در شعر مطرح کردہ است. با توجّه بە سرگذشئیت 
می توان گفت کە پیشرفتھای او مرھون تعلیمی است که در اوان جوانی از محضر عم 
بزرگوارش میرزا قلندر گرفته بود. در این گفتاں نخست مسآأَلهُ تحقیق را از نظر ہبیدل٥ٴ‏ 
مورد بحث قرار داد و بعد در پرتو روشنابی اندیشه و افکار وی سوہ تفاھم 
پژڑوھشگران را نشان خواھیم داد. 

بر اثر ماجرابی کە در مکتب روی داد میرزا قلندر بە٥بیدل؛‏ دستور داد تا آنجا را 
ترک گوید و بھ مطالعه آثار گویندگان و نویسندگان در خانه خود بپردازد. ضمناً بیدل؛ را 
متوجّه نسخ9 دل کردہ بر انگیخت کە شیوه تقلید و پیروی را اختیار نتماید: 

"آنچه از نسخه دل فھم کئی؛ اگر ھمه نقطەایست چون مردمک: طوفائش از جا 
نمی برد و هر چهھ از خارج جمع نمائی: ھر چند دفترھاست: در چشم گشودنی: چون مژہ 
برھم می خورد. زنھار باگفت وگوی مبحث عام خوگیری تا ھمچو عوام در شکنجۂة رسم 


-۱١‏ - ھنگامی که میرزا هبیدلء بە تحصیل علم مشخول بود روزی دو تن از دائشمندان مکتب در مورد 
تعریف افعال در صرف و نحو عربی باھم مباحثه می‌کردند. این بحث بە جاپی رسید کە از حوزه تبادل 
نظر بیرون آمد و در دایرۂ مجادلہ و مبارزہ وارہ شدہ چشمانشان سرخ شدہ علامت‌ھای کبر و نخوت از 
عم ھویداگردید. قفارا میرزا قلندر انذجا حضور داشت۔ این پیشامد را دیذہ قاع قد بھ (بیدل٤‏ 


گفت: "اگر آثار علم این است خلل در بنای جھل میفگن تا عاقبت حال پشیمان نشوی.'' چھار عنصر: 
میرزا عبدالقادر ہبیدلء؛ نولکشوں ۵ء ص ۱. 


۹ ۔۔ےس سس سس تتت۔۔۔۔ تحقیق از نظر (بیدل؛ و پژوھشگران 


ہے ٠۰‏ 
زندہ نمیری۔ 


وبیدلە در آن ہنگام پسر دہ سالەای بود و ہر طبق بیانات بندرابن داس ہخوشگوہ؛ 
کافیە را بە پایان رسانیدہ شرح علاً جامی را آغاز کردہ بود. 

این نخستین درسی بودکھ وبیدل؛ را بە سرکشی از سنّت پرستی بر انگیخت. بە ھمین 
دلیل است کھ او را در زندگی بعدی در هر رشتەای بە خصوص شاعری که جولانگاہ طبع 
موج آسای او بود بە اندازۂ زیادی تحت تآأثیر ھمین گفته میرزا قلندر قرار دادہ است. 
ہبیدل؛ این موضوع را در نگات خود مورد شرح قرار دادہ و می نوبسد: 

طبایع را تقلید اوضاع یکدیگر رھزن تحقیق است: و تبعیت عادات و رسوم؛ مائع 
سر منزل توفیق. اکثر استعدادھا در حجاب قوہ از فعل محروم ماندہ ویکی از آنھا عنان 
خیال بەعرصه وقوع گردیدہ... دیریان را بە حکم تسلط رسوم سراز جیب بر نیاوردہ در 
خروش ناقوس غوطه خواری است و مسجدیان راء سر حساب ادراک نفس ناگردید؛ 
ھمان تعلّق سبحه شماری. نە برھمن را از کشاکش دام اختلاط زنار تعلق گسیختن, تا 
بەتأمل کوشد کە ناقوس دیرستان فطرت چهھ آھنگ دارد؛ و نە شیخ را از آفات رجوع 
خلق؛ بە حصار تٹھائی گریختن تا فھم نماید که لبیک طپیدنگاہ کعبه دل چە سبحه 
رفا 

زندگی در بند و قید رسم و عادت مردن است 
دست دست ٹست بشکن این طلسم ننگ را 

ودر جای دیگر میگوید: 


از رہ تقلید نتوان بھرہ عرّت گرفت ‏ نشأہ جمعیت گوھر نباشد ژالە را 





.۳۴۳ چھار عنصرہ میرزا عبدالقادر ہبیدل:ء نولکشورہ ۱۸۸۵ء ص‎ -١ 

۲- سٹینڈ خوشگو؛ بدرابن داس وخوشگوءە دفتر ثالٹہ چاپ پتناء ص ۱۰۶. 
۳۔- چھار عنصر: ص ۳۴۳. 

۴- بیدل: خواجہ عباداللہ اختر چاپ لاموں ص ۱۱۷ 

۵- کلیات بیدل, میرزا عبدالقادر وبیدل:: تصحیح خلیل الله خلیلی: ج ۴ء ص ۹. 


قند پارسی 


بن 





در مثنوی محیط اعظم این موضوع را تا اندازۂ زیادی مورد شرح قرار دادہ میگوید: 


بدیوان امکان سخنھا بسی است 
عزبزان کە فور سحخن کردہاند 
از آن نقش کار جھان ابتر است 
چسنان گرد تقلید شد آشکار 
بسخار از دماغ یکی شدبلند 
ب٭پیش خود از فطرت سرسری 
نەاز حادئش شور شوقی بگوش 
بسائسون ارام فسغلت رقم 


ازان جملهە یک حرفۂ تحقیق نیست 
بے تقلید در خون وطن کردەاند 
کے آشار تقلید یکدیگر است 
که تحقیق ھسم می طپد در غبار 
بگردون رسانید وصمش کمند 
بر آسد فسلاطون دانشسوری 
زدرک قدیمش سرو برگ ھزش 


کا 
ارسطری درس حدوث ورقدم 


آیا می تو ان بھتر از آنچه وبیدلە گفته است: دربارۂ تحقیق گفت؟ ہبیدل؛ دیدگاەھای 
خود را باکمال صراحت و روشنائی بیان کردہ است؛ لذا حاجت بە شرح ان نداریم. 

کسانی که امروز واقعاً در ردیف منتقدان و محققان بزرگ محسوب می شوند پس از 
تحلیل و تجزیه اغلب آثارشان می توان پی برد کە ایشان تحت تأثیر جنبشھای گوناگون 
ادبیات جھائی قرار گرفتہ: ھمان اندیشەھای خارجی را مقیاس انتقاد خود قرار دادەاند و 
ادبیات بومی خود را بر آن سنجیدہاند. معیار تحقیق این است کھ هر چھ از علم و دانش 
نصیب کسی شد او خود را افلاطون دانش پنداشت: حال آنکە ھیچ کس از خانه خود 
ساختة افکار و اندیشه قدم بیرون نم یگذارد. چه بجای گفته است: 


نفس رشتەه و لاف عنقا شکار شرر عمر و جرأت ابد انتظار 
بقدرٹر ھم حصول مراد تایج عمان درخور اعتقاد 


بە ھمین دلیل است کە خواجه عباداللہ اختر می نویسد: 





.۲۰٢٠-۳ کلیات یدل: تصحیح خلیل اه خلیلی: ج٣ ص‎ -١ 
همان,‎ -٢ 


۹۱ .سس ہہ ۔۔۔ تحقیق از نظر دبیدل؛ و پڑژوھشگران 


٭دیدگاہ ہبیدلہ راجع بە تحقیق آن است که تحةق تحقیق هر کس حدً نظر اوست: 
ھر کس این‌جا از مقام و حال خودگوید خبر 
٤‏ ۱ 
از زبائم حرف اوگر بشنوی باور مکن 
عصر وبیدلہ عصر تکنولوڑی نبود عصر اختراعات و اکتشافات انواع ماشین‌ھای 
غول پیکر نبود عصر قطار ھواپیماء تلویزیون؛ چاپگرھای الکٹرونیکی: ارتباطات 
کامپیوتر و... نبود عصری نبود که از نتایج تحقیق آن تودۂ مردم زندگی خود را هر چھ 
مرفەتر و آسان‌تر کنند. عصر وبیدلء عصر فلسفہ ھیأت: رمل؛ نجوم کیمیا یا و سیمیا بود 
که مشتمل بر اطلاعات مبتنی بر قیاس وگمان و وھم؛ لذا تحقیق در این زمینە را مورد 
نکوهھش قرار دادہ میگوید: 
چنین است کسب 'علوم جھان ‏ مکش رنج رمل و نجوم جھان 
خرد ھر کجا نقطه خاک خواند خط ھیأت وضع افلاک خواند٢‏ 
ووضع محققان زمان خود را بە قرار زیر توضیح می دھد: 
ندیدند از موش جھل اکتساب کە ھست ارچه رہ این سکون و شتاب 
دمی کز معارف بیان می کنند حسوالت بغھم کسان میکنند 
کے ارباب مسعنی چنین گفتەاند ‏ گھرھای راز این چنین سفتەائد ٣‏ 
ہبیدل٠‏ نقل اقوال دیگران را خلاف مقتضای تحقیق می شمارد؛گوبی این گرایش نزد 
او دلیل تھی مایگی اوست و از قوهٗ اندیشه و تفکر بی بھرہ است: 
گر اینست فھم آگھی باطل است ور اینست رہ گمرھی باطلست 
: زپھلوی عسلم گمان و قیاس نمی گردد اندیشه معن شناس 
۹ : . : ۴ 
کسی تکیە بر فھم مردمکند _ کہ چون جھل راہ خرد گم کند 
١-۔‏ بدل: خواجهہ عباداللہ اختر چاپ لاموں ص ۱۱۷. 
۲- کلیات یبدل: میرزا عبدالقادر ونیدلء: چاپ کابل: ج۳ ص ۲۰٠۳۳۴‏ 


۳ عمان. ' 
۴۔ ھمان۔ 


قند پارسی ۵۲ 


لذا او توصیه می‌کند کە بە جای نقل گفتەھای دیگران بر ھوش و عقل خود تکیە کن و 
انقدر جھد کن که از جیب تو صبح تحقق بھار سرزند و مطالب ارزندہ از مغزت 





بیرون آید: 


تسرا پسیرو اآگھی بودنست 
در آن جھد کن تاکند بی ‌غبار 
بەتحقیق نابردہ جھدی بکار 


کە ترسم در آئینة استحان 
دمی کامتحان آشکارا شسود 
قیاس وگمان خصم دانابی است 
اگر ژاله تسقلید گوھر کند 


یکی فھم خود کار فرمودنست 
زجیب تو صبح تحقق بھار 
نکشترو ہار 


ھمان عکس بیمغز گردی میان 
مقلدابەتحقیق رسسوا شود 
گداز خجالت بسافر کند 


بدین ترتیب می بینیم کە (بیدلہ مردم را بر می انگیخت تا عقل و فھم خود را هر چھ 
بیشتر بکار برند و چیز تازہایٰ بە وجود آورند که تا ان ھنگام کسی دیگر بە آن پی نبردہ 
باشد و ھدف از تحقیق ھمانا بە سراغ نکتڈ تازەای رفتن است والاً جز تکرار چیزی دگر 
نیست. بالآاخرہ در عصر حاضر کار شنان علوم طبیعی و تکنولوژڑی دست بدین کار زدند 
که باید گفت پیشنھاد ہبیدل؛ در عصر او بود. 

پس از شرح عقاید وبیدل؛ دربارۂ تحقیق؛ لازم بەذکر است کە برخی سوہ تفاھم 
دربارۂ احوال و آثار بیدلہ راکە بە وجود آمدہ است: این‌جا نشان دھم. این سوء تفاھم 
بە راستی ناشی از این امر است که آنھا اصول اساسی تحقیق را نادیدہ گرفته بیانات 
مختلف تذکرہ نگاران را بدون اینکه آٹھا را بر محک عقل و ادراک خود سنجند 
پذیرفتەاند یا بدون آنکە با نوشتەھای دیگر گوبندگان مقایسه کنندء ھمان طورکه از ظاھر 


.۲١۳-۹۴ کلیات بدل: میرزا عبدالقادر ابیدلءء چاپ کابل ج ۳ ص‎ -١ 
ھهھمان.‎ ۔٢‎ 


۴ .سس سے تحقیق از نظر ہبیدل؛ و پژوهشگران 
واڑەھا بر می آید پذیرفتند؛ یا بدون اینکه بە اصل مکتب نویسندہ پی برند ان را بە عنوان 
مکتب ویسندہ یاگویندہ ارائه کردند. 

نخستین مثال دربارۂ نام خانوادہ ہبیدلہ است. تذکرہ نگاران در این مورد چھار قول 
نوشتەاند: -١‏ برلاس'ء -٢‏ ارلاس ؟ ۴- ارلات ۳ ۴- ادلامی ". 

طبق بیانات خوشگو و شیر خان لودی؛ دکتر عبدالفنی و پرفسور غلام حسن 
مجددی ہبیدل؛ باخانوادہ ارلاس بستگی داشته است. در صورتی که واژه دارلاس؛ 
بھ عنوان نام قبیله یا خانوادہ در ھیچ یک از کتب تاریخی ولغت ذکر نشدہ. بررعکس واڑۂ 
ہہرلاس؛ بە عنوان نام قبیله و بە معنی قوم شجاع و بھادر بکار بردہ شدہ و ازکتب تاریخ 
بر می آید کە سر سلسل این خانوادہ ایرومجی برلاس بودہ است' و بسیاری از افراد این 
خانوادہ مثل سلطان جنید برلاس؛ سلطان سنجر برلاس: امیر شیخ عبداللہ برلاس از 
امراء بابر شاہ و شاہ محمّد برلاس: خواجه برلاس و منصور برلاس؛ محمّد علی خان 
برلاس؛ امیر محمود برلاس سمتھای گوناگون در ارتش بر عھدہ داشتەاند 

با در نظر داشتن این امر معنی لغوی و تاریخی واژڑہ وبرلاس؛ دربارهۂ خانوادۂ ہبیدل؛ 
ہمان طور کە خود میگوید "ناچار متتبع سنّت آباء گردید و طریقة سپاہ گزید*'' 


۳۱٣ و نشتر عشق, آفا حسین خان عظیمآبادی: ررق‎ ۳١۲ مخزن الغرایب: شیخ احمد علی؛ ورق‎ -١ 
(نسخەھای خطی بانکی پور: پتنا).‎ 

۲- عرات الخیال. شیر خان لودی؛ چاپ کلکتہ ص ۵۵۹ بد یضا غلام علی آزاد نسخۂ خطّی 
بانکی پور: پتناء ورق ۴۰. سغینڈ خوشگو؛ بدرابن داس ہخوشگوہ: ص ۱۰۵۔ 

٣۔‏ صحف ابراہیم علی ابراھیم خانء ورق ۱۴۳ و سفینڈ عشرت: درگا داس عشرت: ورق ۸۳ 
(نسخە‌ھای خطی بانکی پور پتنا). ۰ ۱ 

۴- مجمع النفایس, سراجالدین علی خان آرزو؛ ورق ۶۵ (نسخە‌ھای خطی بانکی پور پتنا). 

۵- :۰2م :۵۴۵ مھا .ا658۳ آ0اطم: ,اا8 ۲۱ا8۵ اںەطۂ ؟ہ ۷۷۳۷ 8ه وانا 

۶- پیدل شناسی, غلام حسن مجددی: چاپ کابل: ج ٠۱‏ ص ۲. 

۷- فرہنگ نفیسی, ناظم الاطبا نفیسی: ج ١ء‏ ص ۵۸۳. 

۸- اویماق مخل: میرزا عبدالقادر خان: چاپ امریٹسں ص ۲۶۹. 

۹-۔ هھمان. صسص ۲۲۴ : ۳ 

۰- چچھار عنصر: ص ۵۵۱ 


قند پارسی: ۱ ۱ ۴" 





وابستگی او با قبیله برلاس نزدیکتر بە واقعیت بە نظ خواہد رسید. 

مثال دیگر مُربوط بە زمان درگذشت پدر ہبیدلہ و آموختن کامل قرآن نزد مادرش 
است:, 

بندرابن داس خوشنگو می نویسد: "چون از رضاع برآمد؛ و قدم بەپنج سالگی 
داشت: زبان راکە از اعضاء رثیسه انسانست: بە ختم کلام مجید بخشید و در اواسط 
ھمان سال میرزا عبدالخالق رخت ھستی بر بست وگرد یتیمی بر چھرۂ حالش نشست... 
در سال ششم از حذٌ عمر از خدمت والدۂ ماجدہ حروف تھجّی آموختٴ' 

از بیانات خوشگو که شاگرد وبیدل: بودہ و بیش از'ھزار بار ھم صحبت او بودہ 
بر می ‌آید کە: 

-١‏ تلاوت قرآن مجید در پنج سالگی بە پایان رسانید. 

٢‏ پدرش ھنگامی فوت شد که میرزا ہبیدلە هنوز کودکی چھار و نیم ساله بود. 

٣۳‏ الغبای عربی را نزد مادرش در سن شش سالگی آموخت. 

پرفسور غلام حسن مجددی می نویسد: 

”“خواندن قرآن را در شش و نیم سالگی آغاز و در ھفت ماہ ختم کرد" 

خواجه عباداللہ اختر می نویسند: 

ھمین کە وبیدلء شش سال و شش ماہ بودد پدرش فوت شد. آنگاہ پرورش وی 
بە مادرش محول گردید. مادرش تعلیم و تربیت او را بە عھدہ گرفت. 

در سال دھم از عمر خود قرآن پاک را به پایان رسانید و بعد صرف و نحو عربی را 


خواند. ٴ٣‏ 


21 سیینڈ خوشگو۔ بدرابن داس وخوشگو؛: دفتر ثالٹ: صسص زی‎ -١ 
.۵ یدل شناسی غلام حسن مجددی: چاپ کابل: ج ا؛ص‎ ۔٢‎ 
۱۹ بدل: خواجهہ عبادالہ اختر ص‎ -۳ 


۵0 -.:..ےے سے شپت تحقیق از نظر ہبیدل: و پژوھشگران 

شادروان سیّد سلیمان ندوی حتی تاریخ ان را تعین کردہ می نویسد که آن زمان مطابق 
باماہ رجب بود.' 

هبیدلہ آنچه از واڑەھا را بەکار بردہ است بەه قرار زیر است: 

٭.. بەاندک تحریکی از نسیم فرصت والد مجازی بە سیر گلشن حقیقت شتافت. 
زمانی چند بەوضع بی سر و پائی گذشت. در مبادی شھر سادسە از سال سادس والد؛ 
مشفقھه... بە استفادۂ خدمت اساتذہ سروش معنی گردید. ہامداد تربیتش ھفت ماہ تردد 
انفاس توأم ورق گردانی بود... در نھایت حول مسطور معیت فضل واھب العطیات: زبان 
عجز بیان را بە اختام قرآن مجید فایز گردانید. ٢”‏ 

بدیبھی است علت اصلی اشتباء خوشگو؛ پرفسور غلام حسن مجددی خواجه 
عباداللہ اختر و سیّد سلیمُان ندوی آنست که ایشان عبارت عربی آمیز ہبیدل: "در مبادی 
شھر سادسه از سال سادس“" را مورد بررسی دقیق قرار ندادہەاند کە ترجمۂ فارسی آن 
عبارت در آغاز ماہ ششم از سال ششم است. بدیھی است سال ششم پس از پایان سال 
پنجم شروع می شود. ھمین طور آغاز ماہ ششم نشان می دھد که ماہ پنجم بە پایان رسیدہ 
و اندکی از ماہ ششم آغاز شدہ بود. ہدین ترتیب هبیدلہ در سنّ پنج سالگی و پنج ماہ و 
چندین روز نزد مادرش برای فراگیری تحصیلات مقدماتی نشسته است. 

برای نشان دادن مذّت ہبی سر و پائیە خودکھ از ھنگام درگذشت پدرش تا زمان آغاز 
تحصیل نزد مادرش گذشتہ ٭بیدلہ واژەھای ہزمانی چندہ را بەکار بردہ است که دلالت 
میکند بر این امر کە ہبیدل؛ کمابیش پنج ساله بودہ که پدرش فوت شد و در سن پنج و 
نیم سالگی نزد مادرش آموختن الفبای عربی را شروع کرد و پس از ھفت ما در سن 
شش سالگی قرآن مجید را به پایان رسانید۔ ھمچنین تعیین کردن تاریخ توسط سیّد 
سلیمان مرحوم درست بە نظر نمی رسد. زیرا ہبیدلە سال ولادت زا تصریح کردہ 


' .۱۹۴۰ کا یدل عظیمآبادی نہ كے؟ سیّد سلمان ندوی: معارف: اعظم گرہ اوت‎ -١ 
۳۰٣-٥٠١ چھار عنصر۔ ص‎ -۲ 


قند پارسی ۶ 





است'؛ اما ماہ ولادت را تصریح نکردہ است. مثال سوّم مربوط است بە زادگاه وییدل. 
در این زمینه شا محمّد شفیع ہواردہ طھرانی می نویسد: 

”طایر خوش نوای وجود میرزا از گلستان عدم در اکبرنگر عرف راج محل از ممالک 
بنگالە پر پرواز گشود“'. 

شاہ وارد ضمن احوال ہبیدلہ جایی نوشته است کھ میرزا بیدل یک سال ونیم در 
خانەاش در دھلی زندگی کردہ است: .بنا بر این دکتر عبدالغنی و مرحوم قاضی 
عبدالودودّ و مرحوم پرفسور سیّد حسن, بیانات وی را معتبر دانسته از بازیافت قبلی 
خود رجوع کردند؛ و گفتەاند کە بیدلہ حتماً در اکبرنگر عرف راج محل چشم به جھان 
گشود که بە علّت سھو کاتب در سفینهۂ خوشگو اکبرآباد ضبط شدہ است؛ لذا شفیق گفته 
شاہ وارد را نقل کردہ با بیانات تذکرہ نگاران دیگر به قرار زیر تطبیق دادہ است: 

”مخفی نماند کە شاہ وارد مولد میرزا را راج محل نوشتەاند چون راج محل قریب 
پتنا واقع شدہ و پتنا دارالامارہ است: مولد میرزا پتنا اشتھار یافته ٣”‏ 

بیانات شاہ وارد ممکن است درست باشد؛ ولی طبق اصول تحقیق باید اوّل آنھا را 
بابیانات میرزا بیدلہ مقایسه کرد و بعداً پذیرفت. شاہ وارد ادٌعاکردہ است کہ "میرزا تا 
مذّت یک و نیم سال در خانۂ راقم این اوراق: بی تشویش معاش رحل اقامت افگندہ تا 
آنکه قاصد شکراللہ خان کە در این ایام بە حکومت نارنول من اعمال میوات می پرداخت؛ 
پیش میرزا رسید و مکتوب اشتیاق مع زری اید' 





-١‏ فبیدلء در مورد تاریخ ولادت خودگفتہ است: 
بەسالی که ببدل بملک ظہھور زفیضس ازل تافت چون آفتاب 
بزرگی خبر داد از مولاش ک هم ہفیض قدسء است ر مم ڈاتخاسد 
کلیات بیدل: میرزا عبدالقادر وبیدل: چاپ کابل: ج ٢‏ ص ۱۔ 
۲- شام غربانء لچھمی ناراین ٭شفیق٤:‏ چاپ کراچی: ص ۵۴. 
۳- طی مصاحبەای باقاضی عبدالودود در سال ۱۹۷۵ میلادی در پتنا انجام شدء اظھار کردند. 
۴- شامع غریانء ص ۵۴ 
۵- عمان. 


۷ -.×تت تسم تاس احقیق از نظر وبیدل: و پژوھشگران 


در صورتی که طبق گزارش ەبیدل٤؛‏ وی در سال ۱۰۹۶ھ از متھورا بە دھلی آمإرو 
علی الفور بەشکراللہ خان نوشت که برایش خانەای یا تکیەای نزدیک دریای جمنا 
تھیەکند' و بەگفتڈ خوشگو؛ نواب مزبور خانهەای را بەپنج ھزار روپیە خرید کردہ بدو 
تحویل داد 

سپس در سال ۱۱۰۸ھ ھنگامی که شکرالل خان جھان را بدرودگفت: بە پسر بزرگش 
کە شکرالل خان ثانی نام داشت وبیدل؛ در نامه تعزیتی می نویسد: 

از دست رفتن دامن دولتی کە سلسله موافقتش دوازدہ سال محرک عسرت آھنگی 
ساز انفاس ود چشم عبرت یک بارہ بر روی ادبار گشود ٣.‏ 

در این‌جاء وی سخن از حمایت و سرپرستی دوازدہ سالهُ نواب مزبور را بە میان 
آوردہ است؛ پس اگر از سال ۱۱۰۸ھ دوازدہ سال کم کنید ھمانا ۱۰۹۶ھ بر می آید. 
ہدین ترتیب از بیان ہبیدل) روشن می شود کە در سال ۶ء ہب دھلی رسیدہ و مستقیماً 
بەخائهُ شکراللہ خان اقامت کردہ است. پس اساسی کہ بر آن دانشوران مزبور در بالا 
ییانات شاہ وارد را مستند قرار دادہ بودند ضعیف و سست بھ نظر می رسد. 

مورد چھارم دربارۂ اعتقاد بیدل٥‏ بە روز حشر و نشر و بھشت و دوزخ است. یکی از 
خاورشناسان اروپابی جان رپکا (8۷۶1۸ )0۸٦‏ در این بارہ می نویسد: 16آ" 
ااعطا اص۵ -۳۵۲۸۵۸۰ ۲ہ .ه۵ من ب,طادعل :عائد دنا اہ عمٰىاءمل عطا ۵[ءاءزنت: 

یعنی ہبیدل؛ اعتقاد بە حشر و نشر و حکایات زیبای بھشت و دوزخ را انکار کردہ 
است. چون جان رہکا اثر خواجه صدرالدین عینی (دربارۂ بیدل) را مأخذ خود قرار دادہ 
-١‏ رقعات (شامل چھار عنصرا: ص ۱۵۲. 
-٢‏ سفبنڈ خوشگو؛ دفٹر ثالٹ: ص ۱۰۹. 


۱۴۷ رقعات (شامل چھار عنصراء ص‎ ٣۳ 
۳۔ 517 .حم :م۳۷۲ ۵ذ ,۵ اناہ9ااا ہا ؟ بوف+ولاطا‎ 


چنانکە آفای دکتر شفیعی کلکنی در کتاب شاعر بنەهاگفتۂ صدرالدین عینی را تقل کردەاند: 
"او منکر اعتفاد و زندگی پس از مرگ و افسانه بھشت و دوزخ بود“ شاعر ؟ینەها: شفیمی کدکئی: 
چاپ تھران: ص ۸۲ : 


قند پارسی ۸‌۵ 





است؛ لذا امکان آن می رودکە خواجه مزبور ھم ھمین عقیدہ را داشته باشد. ولی یکی از 
نویسندگان و منتقدان معروف زبان اردو بە نام نیاز فتحپوری ھمنوای رپکا شدہ می نویسد 
که بیدل گفته است: 
”درھای فردوس وابودامروز ‏ از بے دماغی گفتیم فردا 

آیا می توان روش نتر از این شعر در مورد انکار روز حشر پیداکرد؟ یعنی چیزی که آن 
را افردوسە میگویند درھای آن ھمین امروز بر روی ما باز است؛ اما این بی دماغی 
ماست که آن را بە فردا موکول کردہایم ”' 

این دانشوران دچار اشتباہ بزرگی شدند زیراکه در مورد تحقیق اصول بیدل و دیدگا 
وی بە نظر عمیق ننگریستەاند. (بیدل: میگوید: 

گرەگشای سخن درسخن شودبیدل باخنی نفتد کار لب گشودنھا 

٭بیدلہ خودش را بە عنوان یک مسلمان راسخ العقیدہ اعلام میکند: 

بجھان خاک درش افسر ماست در عدم سایە او بر سر ماست 
پیروانئیم چه ھستی چە عدم جا اه مسا شر بات ۲ 

کسی کە دین احمد را رھبر خود قرار دادہ است؛ چطور ممکن است روز حشر را 
انکارکند. 

ھمچنین ھنگام سفر بە بانا حسن ابدال در سال ۰۸۰٥ھ‏ و بیدل: با برھمنی برخورد 
کردہ برھمن مسأله قیامت را مطرح کرد کە چطور در یک چشم زدن برپا خواھد شد. 
بیدل بدو پاسخ مُثبت داد و او از ان اطمینان بدست آورد و مسلمان شد.ّ این ماجرا نشان 
می دھد که او نە تٹھا بە روز پازپرسی ایمان داشت؛ بلکه می توانست با براھین و دلائل آن 
را ثابت کند. اشعار زیر ھم این عقیدەاش را مورد تأیید قرار می دھد: 





١۔‏ حیرت زاں سیّد شاہء عطاءالرحمن عطاء چاپ ایوان اردوء پتناء ص ۶ 
۲- گلیات بیدل: میرزا عبدالقادر بیدل چاپ صفدری بمبئی: ص ٠١‏ 
۳- چھار عنصر ص ۳. 


۹ .- سے تستستبییسش یت ہہ تحقیق از نظر دبیدل: و پژوھشگران 
صورت انجمن گر محو شد پرواکراست ‏ خامۂ نقاش ما نقش دگر خواهد نمود 
پیکر خاکی مارابە‌رہ سیل فنا باد بربادی ازان نیست کە معماری ھست 
موی آتش دیدہ راکوتاہ می ہاشد امسل چشمماعمریست بر روز جزا افتادہ است 
حالا سوالی مطرح می شود کە در شعر ہدرھای فردوس...؛ فردوس عبارت از 
چیست؟ پس بیدلہ خودش در مثنوی عرفان آن را مورد شرح قرار دادہ میگوید: 
خلد ودوزخکجاست چشمبمالا ‏ جڑز حسول نتایج اصمال 
عصمل نیک ھمرقدرکاری ہمہ فردوس بار می آری 
ھرکجا فعل زشت استاد است ‏ بےتتکلف جھنم ایجاد است' 
ہبیدلہ در کتاب منٹوز خود چھار عنصر می نویسد: 
"بی تکلّف وفردوس٥‏ اشازتست از دلھای مروت تخمیر و ہجھتّم؛ٴ عبارتست از طبایع 
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خست پذیر. 


مہہھ٭ 





.۲۲۸ کات یدل۔ ج ١ہ ص‎ -١ 
چپھار عنصر؛ ص۴۶۰۰‎ -٢ 


نظریبە سفرنامڈتحفة الخاقانیه 
تألیف سلطان الواعظین ابوالفتح حسنی حسینی اصفھانی 


دکتر سیّد محمّد مھدی 
لکھنو 


تحفة الخاقانیه تألیف سلطان الواعظین ابوالفتحج حسنی حسینی اصفھانی از لحاظ ‏ 
تاربخی؛ اجتماعی؛ سیاسی و جغرافیابی حایز اھمیّت است. این سفرنامه در قرن 
نوزدھم میلادی تألیف گردید. در این مقالهہ گزارش مختصری از آن را از نظر میگذرائیم: 

مھمترین وقایع زندگانی مؤلف؛ در خود سفرنامۂ او درج شدہ است. نام وی ابوالفتح 
حسنی حسینی ملقٔب بە سلطان الواعظین است. او در اصفھان می زیسته است. نیاکان و 
منسوبان و متعلّقان او در خدمت بزرگان و سلاطین زمان بودەاند؛ ولی او در جوانی خود 
را در سلک طالبان علوم دینی منسلک ساخت و مدّت متمادی بازحمت بسیار و مشقت 
بی شمار در تحصیل علوم دینی سعی نمود و بالاخرہ بە خدمت آخوند ملا علی نوری 
رسید و در سلک شاگردان خاص او در آمد, 

آخرالامر ١توصیف‏ سواد هند بە تقریر اکثر سیّاحان اقطار عالم گوش زدہ وی گردید. 
ار عصای سیاحت را بە دست گرفت. در اوایل سال ١٢۱۲ھ‏ بە قصد مسافرت ھند 
اصفھان را ترک گفت. 
روزگار را محک عیار زدہ و اطلاعات زیادی دربارۂ آداب و رسوم و عادات و سنّتھای 
محلّی و مذھبی پیروان ادیان مختلف بە دست آورد و راجع بە انگلیسیان کە در آن زمان 
بر آن کشور تسلّط یافته بودند تحقیقات فراوانی بە عمل آورد۔ 


۱ _٭.. . سآ ہس اا۔ا۔.۔۔۔ نظری بە سفرنامۂ تحفة الخاقانیہ 


وی در ھند نزد فرمانروایان و بلند پایگان آن روزگار از احترام وبڑەای برخوردار بود و 
هہنگام ورود بە برخی از شھرھا مورد استقبال گرم آنان قرار میگرفت؛ چنانکه ھنگام 
ورود بە حیدرآباد میر عالم وزیر دکن؛ جمعی از بزرگان را با چند زنجیر فیل بە استقبال 
او فرستاد و بەعرّت تمام او رأٴ وارد شھر گردانید و در منزل میر عالی جای داد. 

در فیض آباد نیز مذّت دو سالی کە در آنجا بود بسیار بەعرّت و حرمت گذرانید وھر 
چه برای فقرا و مساکین از بزرگان آن شھر تقاضا نمود, بە جا آوردند. بە قول اوہ مردم آن 
شھر کە مواظب شریعت و مقیم جمعه و جماعت بودندہ بعد از دو سال راضی به حرکت 
وی نشدہ واو باکدورت آنھا از آنذجا حرکت کرد. 

بعد از فیض آباد بە مرشدآباد رفت و پیش نواب زین الین علی خان رئیس مرشدآباد 
جایگاہ خاصی بە دست آوٌرد. وی در آنجا اقدام بە اقام نماز جمعه و جماعت کرد. در 
ھنگام نماز علاوہ بر عموم مسلمانان و اشراف و بزرگان شخص نواب زین الین علی 
خان نیز حاضر گردید. 

محبوییّت او بین مردم و امرای مرشدآباد بنگالە بە حذٌی رسیدہ بودکە راضی بە رفتن 
وی نمی شدند؛ تا آخرالامر حکمیٰ از آخوند ملا علی نوری مشتمل بر عدم رضایت در 
توقف او در ھندوستان صادر گردید و از طرف برادران و منسوبان او نیز تأکید بلیغی در 
این بارہ شد و او در ھنگامی کە نواب مرشدآباد بە شکار رفته بود بھ بھانه سفر کلكته 
شب از مرشدآباد خارج شد. 

در کلکتە بە دستور فرمانفرمای کل ھندوستان: مفتی سراچالڈین علی خان کلکتوی 
که از علمای شیعه و بسیار محترم بود. ھمراہ با عدہای از علمای اھل سنّت و بزرگان نزد 
وی آمد و تقاضای ملاقات نمودہ ولی سلطان الواعظین بیماری را بھانە ساخت و از 
ملاقات خودداری کرد. ۱ 

آخرالامر فرمانفرما کار پرداز خود جان یئن را برای ملاقات با سلطان الواعظین 
مأمور ساخت و بە وسیله جمعی از تجّار ایرانی: استدعای توقّف در کلکته نمود کە این 
ہم مورذ قبول سلطان الواعظین واقع نشد. ۱ 


عرٹا 


قند پارسی ۶۲ 





فرمانفرمای کلکته بە سرداران انگلیس دستور داد کە در هر منزلی سربازی ھمراہ او 
باشد و او را باعزّتِ و احترام بە بندر بوشھر رسانئند. 

سلطان الواعظین در برگشت از کلکته دوبارہ از مچھلی بندر بە حیدرآباد رفت. نواب 
منیرالملک داماد میر عالم کە در آن زمان وزیر دکن بود علی بیگ خان کرمانی و جمعی 
از بزرگان را با چند زنجیر فیل بە استقبال وی فرستاد و چُنْدُو لعل متخلّص بە ہشادانہ نیز 
امرای سپاہ را برای استقبال او فرستاد. بعد از پنج ماہ توقّف در حیدرآباد بە مَُچُھلی بندر 
و از آنجا باکشتی بە طرف بندر بوشھر روانه شد. چون کشتی به بندر مسقط رسید 
ھشت روز در آنجا لنگر انذاخت. علی بن فاضل وزیر مسقط بەمحض شنیدن ورود۔ 
کشتی سلطان الواعظین؛ به دیدن وی رفت و درخواست نمودکھ مذّتی در شھر مسقط 
توقٔف کند. ولی بە علّت بدی آب وھوای آنجاء سلطان الواعظین درخواست وی را قبول 
نکرد و در اوایل ۱۲۳۱ به بندر بوشھر رسید. 

سلطان الواعظین از این مسافرت راضی بە نظر نمی ‌آمد چون برای او سود این سفر 
جز ناخوشی؛ تنگی نفس و ضعف بنيه و اندراس حواس و شماتت خویش و بیگانە نبود. 

بعد از مراجعت از سفر ھندوستان بە علّت ناخوشی تنگی نفس چندی در اصفھان 
توقُف نمود. سپس بە تھران آمد و بە درگاہ فتح علی شاہ شرفیاب گردید و بە دستور وی 
ہآنچه در این سفر خود دیدہ یا شنیدہ واز غرایب امور و عجایب طریقه و رفتار اھالی آن 
مملکت: و واحوال خسران مآل فرنگان راہ بە رشتة تحریر در آورد و بە نظر فتح علی شاہ 
رسانید. 


نگاھی به فعالیّت‌ھای سلطان الواعظین در ھندوستان 
سلطان الواعظین در سال ١۱۲۲ھ‏ باکشتی از بندر بوشھر به طرف ھند حرکت کرد. 
بعد از بیست و دو روز وارد بندر بمبثی شد. از آنجا بە طرف حیدرآباد روانه شد و در راہ 


از شھرھای نپولی و پونه دیدن کرد در نپولی به اطلاع سلطان الواعظین رسید کە در زمانه 


۴۳۴ سے ستسجحترت تر نتظری بە سفرنامۂ تحفة الخاقانیہ 
قدیم بین پادشاھان ایران و هند قرار دادی بسته شدہ است که طبق آن حاکمان مند _ 
متعھداند کە بعد از وزود ایرانیان بە بندر سُورَّتٌ تا اقصضی بلاد هندہ به ایشان بار بردار و 
بیگار دھند. هر چند بار برداری در اختیار سلطان الواعظین نیز گذاشته شد؛ امًا او قبول 
نکرد و ہا پرداخت اُجرت چند نفر را برای بار برداری ھمراہ خودگرفت. 

وی در حیدرآباد با وزیر دکن: میر عالم شوشتری و رئیس مغولھای دکن علی بیگ 
خان کرمانی را ملاقات کرد و به درخواست میر عالم شوشتری رسالەای در مسایل فقھی 
نوشت. سلطان الواعظین از حیدرآباد بە طرف مُچُھلی بندر و از آنجا بەمَذرَاس رفت. در 
مدراس یکی از اعاظم ان شھر کە نزد فرماندار فرنگی کار میکردہ با سلطان الواعظین 
ملاقات کرد و ازاؤدر مورم جایزیاناجایربوذڈکارکردۃ در دتگاء فرتگی سُوال نمو 
سلطان الواعظین در جواب نوشت "شغلی که باعث اعانت آتھا باشد حرام است؟ 
بلاخلاف میان علمای تھا آن شخص فورا؟ً از جا برخاست و از شغلی کە داشت 
استعفا نمود. چون فرماندار مدراس متوجّه شد که فتوای سلطان الواعظین باعث 
استعفای شخص مزبور شدہ است: بە وی نوشت "این گونە از فتاوی صلاح شما نیست:؛ 
موقوف دارند"'. سلطان الواعظین بر پشت ھمان کاغذ نوشت "این تکلیف و نھی شما 
موافق قانون اھل فرنگ نیست: چهھ اھل فرنگ راء خصوصاً جماعت انگلیسیە را قانون 
این کە ہر فرقه را ہر وفق شرع خود رفتار نمودن لازم و رفتار برخلاف آن مورث طعن و 
توبیخ است؛ و موافق قانون شما نمی توانید بر شخص مستفتی هم منع و زجر نمایید. 
علی ای حال منع شما از قاعدہ خارج و صحیح نیست واگر قبول ننمایید رجوع بە صدر 


که عدالت کبیر است؛ خواھد شد زیادہ مختارند"٭۔ 





١۔‏ تحَفة الخاقانیہ ص ۱۶۵. 
٢۔‏ ھمان. 
۳- عمانء ص ۶۶ 


قند پارسی ۶'۴ 





فرماندار مدراس بعد از ملاحظه این جواب بەشخصی کھ بر اساس فتوای 
سلطان الواعظین استعفا نمودہ بود؛ تعرضی نکرد و درخواست ملاقات نمود؛ ولٰی 
سلطان الواعظین از ملاقات با او خودداری کرد. 

سرانجام سلطان الواعظین از مدراس باکشتی بە طرف کلکته حرکت کرد. چند منزل 
ماندہ بەکلکته طوفان شدیدی روی داد و کشتی که سلطان الواعظین در آن سوار بو 
غرق شد. ہر چه احمال واثقال از نقد و جنس داشته تلف شد؛ ولی خود نجات یافت: 
بەکلکته رسید. و بعد از دو ماہ توقٔف از آنجا به مرشدآباد روانه شلہ _ 

زمانی کە سلطان الواعظین به مرشدآباد رسید مصادف با ریاست نواب ہبر جنگ 
نوادۂ جعفر علی خان بود. او مرد دایم الخمر بود و روز و شب شراب و بنگ می خورد. 
سلطان الواعظین نە تھا خودش نزد او نرفت؛: بلکه درخواست ملاقات او را ھم رد کرد و 
بە طرف فیض‌آباد حرکت نمود و در راہ از شھرھای راج محل بھاگل پوں مُنگیْں 
عظیمآباد قاضی پور (غازی‌پور؟)ء بَنَارَش جونپور و لکھنو و غیرہ دیدن کرد. 

او مردم فیض‌آباد را بسیار دیندار و پایبند شریعت دید و دو سال در آنجا 
توقٔف کرد. سپس دوبارہ بەمرشدآباد برگشت. در مرشدآباد بەخواھش جمعی از 
مؤمنین در مسجد بزرگ شھر کە در تصرف اھل سنّت بودہ اقدام بە اقامةُ نماز جمعه و 
جماعت کرد. بنابەادعای وی از بدو زمانء این اوّلین بار بودکە در مرشدآباد چنین کاری 
انجام شدہ بود. در اوّلین نماز عید خطبه بە نام فتح علی شاہ ایران خواندہ شد. این اقدام 
جدید منشأ عداوت جماعت اھل سنّت و شیعیان شد واھل سنّت اجماع نمودہ محضری 
به فرمانفرمای کلکته ارسال کردند. فرمانفرمای کلکته بە حاکم مرشدآبادکە فرنگی بو؛ 
دستور داد کە از برگزاری نماز جمعه و عیدین جداگانه از طرف اھل تشیع و بردن نام 
پادشاہ ایران در خطبه جلوگیری شود. ولی سلطان الواعظین قبول نکرد و شیعیان نیز 
محضری بە فرمانفرمای کلکته ارسال کردند و او از سلطان الواعظین توضیح خواست و 
بعد از مطالعه جواب سلطان الواعظین بە حاکم مرشدآباد دستور داد کە سعی شود کھ 
سلطان الواعظین به رضا و رغبت دست از این کار بردارد۔ 


پت سسسسسشتت سس ہس نظری بە سفرنامۂ تحفة الخاقائنه 


یا 


ولی چون سلطان الواعظین حاضر بەترک اقدام خود نشد و شیعیان محل نیز آمادہ 
برای مقابله با اھل سنّت شدند اقامه نماز جمعه و جماعت شیعیان کماکان در مسجد 
بزرگ شھر ادامه یافت و در عید بعدی سلطان الواعظین باز خطبه را بە نام فتح علی شاہ 
قاجار خواند و در مذّت سە سال کە در مرشدآباد اقامت داشت,: در نماڑھای جمعه و 
عیدین خطلبه بەنام فتح علی شاہ قاجار خواندہ می شد. 

در دادگاەھای ھند رسم بر این بودہ کە دعاوی مسلمانان: اعم از سنّی و شیعه مطابق 
بافقه حنفی قضاوت میشد امّا وقتی سلطان الواعظین به مرشدآباد رسیدء قاضی 
فرنگی دادگاہ دعاوی مسلمانان را بە او نیز ارجاع داد و او طبق مذھب شیعه فتوی صادر 
می کرد و دادگاہ مطابق با آن فتویٰ قضاوت می کرد. 

سلطان الواعظین در کلکته بود کە کار پرداز فرمانفرمای کل هندوستان با او ملاقات 
کرد و بە اوگفت چون انگلیس ی‌ها در ایران منافعی ندارندہ التفاتی بە آن کشور نکردہاند و 
در غیر این صورت بە سھولت می توانستند بر ایران تسلٌط یابند. از این صحبت کار پرداز 
فرمانفرماء رگ غرور ایرانی و غیرت و مردانگی سلطان الواعظین بیدار شد واو در جواب 
این شعر را خواند: 

گربە شیر است در گرفتن موش لیک موش است در مصاف پلنگ 

وبا یادآوری جریان بندر عباس که در عھد شاہ عباس صغفوی وقتی انگلیسی‌ھا مستقر در 
بندر عباس بنای بدسلوکی با مردم را گذاشتند و یک نفر راکشتند مردم بندر عباس 
ھجوم آوردہ تمامی فرنگی‌ھا راک در آنجا بودند از بین بردند وکشتی‌ھای آٹھا را نیز 
آتش زدند و با انتشار این خبر تمامی فرنگی‌ھا کهە در شھرھای مختلف ایران بودند 
سراسیمه از این کشور فرار کردند در پاسخ گفت "رؤسا و سلاطین ایران از مملکت 
داری غفلت نورزند تا بیگانە مملکت دست بر این کشور دراز کند۔"' با شنیدن این پاسخ 
جان منتن کارپرداز و نایب فرمانفرمای کل مندوستات ققل خموشی بر لب زد و متفگر 





۱۰۷ تحفة الخاظانیہ ص‎ -١ 


نے 


قند پارسی ۶'۶" 





گردپد. در کلکته از وی درخواست شد که یکی از کتب فقه اماميه را ترجمه کند تا در 
دادگاہ در حل ؤ فصل وعاویٰ بەکار آیدہ ولی بەعلّت شدّت مرض تنگی نفس این کار 
برای او مقدور نشد. 

در سفر دوّم در حیدرآباد جمعی از مغ لھا را از حبس و بعضی را از مرافعه قاضی ای 
نجات داد و بە ایرانیان مقیم آنجا کمک فراوانی کرد. 

سه نسخۂ خطّی این سفرنامه موجود است که شرح آنھا بە قرار زیر می باشد: 

-١‏ نسَخۂ کتابخانه ملک؛ تھران: شمارۂ ۱۲۴۴ بەقلم جواد بن زین العابدین 
الحسینی؛ مورخ ۱ھ بەخط نستعلیق؛ ۱۶۱ ورق؛ دو صفحۂ اوّل آن تذھیب شدہ 
است. تاریخ کتابت آن مصادف با تاریخ اتمام تألیف کتاب است. سلطان الواعظین در سال 
۱ھ مسافرت ھندوستان را پایان داد و در ھمان سال این سفرنامه را برای فتح علی 
شاہ قاجار تألیف کرد. دکتر ابراھیم باستانی پاریزی استاد بخش تاریخ دانشگاہ تھران 
احتمال می دھند کە این نسخه متعلّق بە دربار قاجار باشد. 

۲- نسخۂ کتابخانة مرکزی: تھران: شمارۂ ۳۱۴۴ء بدون نام کاتب: مورّخ محرم 
۵ھ بە خط نستعلیق؛ ۱۳۶ ورق؛ صفحہ اوّل و آخر آن مھر سلطان الواعظین دارد. 

۳- نسخۂ کتابخائه ملٌی؛ تھران: شمارۂ ۱۹۴۴ بدون نام کاتب و تاریخ کتابت 
بەخط نستعلیق؛ ۱۰۷ برگ: بنا بە تصریح آقای عبداللہ انوار این نسخە را خود مؤلّف 
تصحیح کردہ است.' 

این نسخه آشفته است. در بعضی صفحات مطالب در حاشیه هم نقل شدہ است: در 
موارد متعدد خط خوردگی دارد بعضی صفحات را خالی گذاشته است؛ کاتب بعضی 
مطالب را بەتکرار آوردہ است و ہخاتمهہ در احتیاج عالم بە سلطان مقتدر کە حاوی 
نصایح بە سلاطین است: را نیاوردہ ایت 





.۴۰۹ فھرست کتابخانۂ ملّی تھران: جلد ۴ ص‎ -١ 
فھرست نویس کتابخانۂ ملّی تھران: بە غلط نام مؤاَف الخافانیه را حاج میرزا رفیع نوشته است.‎ -۲ 


۷ ًًٗہ۔مممے ےس سس سمبٹاتٹ سے نظری بە سفرنامۂ تحفة الخاقانیه 
اھمیّت تحفة الخانیه 

این سفرنامه از س٭ بعد حائز اھمیّت استث: تاربخی و سیاسی؛ اجتماعی و فرھنگی و 
جغرافیابی. 

از نظر تاریخی و سیاسی: سلطان الواعظین در مقطع بسیار حسّاس تاریخ هند 
وارد این کشور شدہ است که نفوذ و تسلّط انگلیسی‌ھا در حال گسترش بودہ و 
فرمانروایان بحلّی یکی پس از دیگری حکومت خود را از دست میدادند و قلادۂ 
اطاعت انگلیسی‌ھا را ناچار قبول می‌کردند. در این مقطع سلطان الواعظین بسیاری از 
واقعیٗتھای تاریخی ھند را خود شاھد بودہ و بعضی را شنیدہ و مورد بررسی قرار دادہ 
اأاست. چنانکە در بررسی اوضاع دکن می نویسد: 

"نواب محمّد علی خان رثئیس مدرس و نواب قطبالدوله ریس مچھلی بندر با 
جماعت انگلیسیه سازش نمّودہ ملک را به آنھا واگذاشتہ راضی بە در ماهه (یعنی 
مواجب ماهانه) و قدری از املاک شدند. خصوص محمّد علی خان: اوّل کسی بود کە در 
کے با شافت اگاسےة کارکی نود آھا را ساط ۶ ردائد“آ وآئن نرہ جزلٹ 
حیدرآباد می نویسد: ۱ 

”بعد از نظام علی خان چون پسر او مردی نیست: تسلّط آٹھا (یعنی انگلیسی‌ھا) زیاد 
گردید بالفعل؛ بەنحوی است که ھیچ امری بی‌حکم و صلاح فرنگی در حیدرآباد 
نمیگذرد. چنانچه ملعون سکندر جاہ از دنیا برودہ البنّه کل دکن را فرنگی مالک 
خواھدشد ٢"‏ 

سلطان الواعظین تٹھا چند سال پس از محاربة تیپو سلطان با انگلیسی‌ھا وارد دکن 
شدہ بود وبا نقل از جمعی از افراد کھ در آن معرکهە حضور داشتند؛ می نویسد: 

'روزی از روزھا فوجی که با انگلیس بود؛ بە قدر چھاردہ پانزدہ هزار کس از دو 
ساعت از روز رفته تا عصری بەضرب توپ و تفنگ فوج تیپو سلطان مقتول گردیدند. 





۔٥۰١ تحفة الخافائیه: ص‎ -١ 
.۱۰۳ عمانء ص‎ -٦ 


ث. 
ںا 


قند پارسی - 
شکست ہر جماعت انگلیس روی دادہ بنا را بە معاودت گذاردہ بودند کە سردارکھنی از 


جماعت انگلییں مأمور بەمحاربه گردیدہ چند روز را تھیه حرب نمودہ بر تیپو سلطان 
تاخت آوردند. چون سلطان مجال اقامت بەخود ندیدہ فرار را برقرار اختیار نمودہ 


۲۶'۶۸ 





متحصّن و محصور گردیدہ. 

افواج قاھرہ انگلیسیە بەمحاصرۂ آن قلعه پرداخته... ب٭ضرب توپھای آتشبار و 
خمپارۂ صاعقه کردار رخنه در بنیان ھستی محصوران انداخته یکی از بروج آن قلعه رابا 
زمین ھموار نمودند... در اصل قلعه و شھر جنگ در پیوست. تیپو سلطان خود مردانەوار 
از دریای آتش بار رو نگردانیدہ در آن غوطەور گردید تا بە حکم قضاگولی بە او رسیدہ 
در غلطید۔ ٴا 

انگلیسی‌ھا کە در ند بە قصد تجارت آمدہ بودند بعد از فروپاشی سلسلۂ بابریان 
بە فکر حکومت افتادند. در کلکتە قلعەای بە نام مرکز تجارت بناکردہ بە بھانۂ حفاظت از 
مال تجارت: افواجی را در جا مستقر کردند. سپسن بە مکر و حیله نفوذ و تسلّط خود 
راگسترش دادند. 

سلطان الواعظین در این مورد می نویسد: "و چون قاطبة جماعت عیسویە را تجشس 
اخبار و تفحٌص امور مردم روزگار خاصۂ مسلمانان را جبلی و شعار است: جمعی از خود 
و جماعت ھنود و مسلمانان روزگار ان دیار را بە اطراف مملکت ھندوستان بە تجشس 
اوضاع أمرا و چگونگی احوال رعایا و برایا روانه نمودندہ و در كلکتّه قلعة عالی بناکردند 
وبەعلّت فریب مردم او را ٭کوتی تجارتہ موسوم نمودند و بەتدریج اسباب حرب و 
جنگ از توپ و تفنگ بە بھانه اینکه مال التٌجارہ باید محفوظ ماند در آن قلعه مھیّا نمودہ 
و بە بھانه اینکە بە نگھبانان محتاجیم؛ قدری مردم از ولایت طلبیدہ واز مردم ھندوستان 
نیز جمعی را نوکر گرفته مشغول بەتسخیر ھندوستان گردیدند "' 

سلطان الواعظین در مورد فرمانروایان و بزرگان محلّی آن دیار می نویسد: 


۱۰۵ تحفة الخاقائیہ. ص‎ -١ 
۱۰۸ ھمانء ص‎ -٢ 





۹ سس سس سستسعٹس تہ ہہ نفظوی بە سفرنامۂ تحفة الخاقانیہ 


"چون بزرگان و سلاطین بلکە متوسٌطین آن دیار مستغرق عیش و طرب وگرفتار لھو و 
لغب می بافبتدہ معيشَة ار بادۃ زور و خلت بی وشن وا ڑ ضراحی نخوتمیستو 
مدھوشراند. چیزی که به خاطر ایشان خطور نمی کرد تسلط و غلبه انگلیسیه بود. هر چه 
از اساس قھر و غلبه از نگاہداشتن جو بایرس کا مد خر دا دائد ر 
ذخیرۂٗ ۂ ذوقه میکردند کسی نمی فھمید و اگر می فھمید اعتنا نکرد.“' 

از نوشتەھای سلطان الواعظین بر می آید که انگلیسی‌ھا درگرفتن مناطق تحت تسلّط 
فرمانروایان محلّی بە ظاہر بە قھر و غلبه دست تعدّی را دراز نمی کردند: بلکە بە مکر و 
حیله متوسّل می‌شدند و از اختلافات و جدال در مورد ریاست سود می جستند. 

هر جاپی را می خواستند تسخیر کنند اوّل عریضەای مشتمل بر عجز و زاری و ذلّتَ و 
خواری و استدعای وکیلی از جانب خود بە آن مملکت می نوشتند. چون بزرگان و 
رؤسای آن دیار عمدتاً مبتلا به مرض خوشامد پسندی بودند با وصول این نامه بر خود 
می بالیدند و وکیل جماعت انگلیسی‌ھا را می پذیرفتند. ان وکیل معمولاً خارج از شھر 
اقامت میگزید و در آنجا قلعه و لشکر و اسباب حرب مھیّا میکرد. با مردم آن دیار 
بە بذل وبخشش سلوک می کرد و با:رٹیس کمال فروتنی می نمود و مثل یکی از ملازمان 
رفتار میکرد و می نمود کھ کارکنان کمپنی خیر خواہ او ھستند و از رثیس عھدنامەای 
مشتمل بر اینکە از گفته فته وکردہ و صلاح و صوابدید کارکنان کمپنی انحرافی نخواہد 
داشت و ایشان هر چھ عمل نمایند مختارند میگرفت. 

سپس در صورت نزاع در مورد ریاست؛ طرف قوی را میگرفتند و بەکمک افواج 
انگلیسیە او را بە ریاست می رساندند و مواجب این افواج را از او میگرفتند و مواجب را 
روز بھ روز زیاد میکردند و اگر پرداخت مواجب برای رئیس مقدور نمی بود قدری از 
ملک او را می گرفتند. بە ھمین منوال رفتار می کردند؛ تا اینکە خود متصرّف میشدند و 
برای رئیس آنجا مواجب ماھانہ معین میکردند. چنانکە سلطانالواعظین در مورد 
مسلط شدن انگلیسی ھا بر بنگاله می نویسد: ۱ 





-١‏ تحفة الخاقانہ: ص ۱۰۸۔ 


قند پارسی ہے :۷ 


"بعد از بنای قلعه در کلکتە طریق سلوک و رفتار کوچکی را با نواب جعفر علی خان 
رئیس بنگالہمرعی داشتہ؛ عھدنامہ بە او دادہ و از او نیز عھدنامه گرفته چندی متوجّه 
خدمت او بودند تا بەتدریج بە رفتار و سلوک و بذل مال اھل بنگالە را رو بە خود نمود 
نظر بە اینکە جعفر علی خان رئیس بنگالە داثماً از خمار بنگ و آواز چغانه و چنگ مست 
و بی خود بودہ با سایر امرا ساخته او را در حالت مستی گرفتند و در كلکتّه چندی او را 





مقیّد داشتہ؛ قاسم علی خان داماد او را بە جای او منصوب نمودند... بعد از اور حضرات 
انگلیسیه اجماع نمودہ نواب جعفر علی خان را از قید بیرون آوردہ و مجموع بنگاله که نە 
کرور مداخل ملکی داردہ ضبط نمودہ واز جعفر علی خان دراین خصوص نوشته گرفتہ 
مبلغ ہشتاد لک روپیه او را در ماھه مقرّر نمودند. بعد از جعفر علی خان اولاد اورا بر 
مسند نشانیدہ در ماهه را شصت لک قرار دادند. بعد از او نواب مبارک الدوله را بر مسند 
نشانیدہ سی لک در ماهه مقرّر نمود و بە تدریج کم نمودہ بالفعل سالی شانزدہ لک روپیه 
در فاهه بە آن سلسله می دھند و خود مجموع بنگالە را متصرّف اند.' 

از نظر اجتماعی و فرھنگی: این سفرنامہ اطلاعات فراوانی راجع بەفرھنگ و 
ترما نی تر خا اعد می نھد لت این مرج بە اعیاد 
مختلف ھنود مثل چرخ يُوجّهہ رٹھ جَاثراء دیوالی؛ دَمَھرَاء بَسنْت, ھُؤلی وغیرہ را 
شرح دادہ و بررسی کارشناسانەای انجام دادہ است. حالت احتضار ھنود را بیان کردہ 
است. راجع بە ستی شدن (خودسوزی) زنان ھندو اطلاعات کافی به دست دادہ است. 
دربارۂ بت خانەھای مشھور آتھا صحبت کردہ است. در مورد مرتاض‌ھای هنود و حبس 
َفُس و طریقه ریاضت آن و فواید آن مطالبی نوشته است. معاشرت و طرز زندگی 
ھندوھا را بیانذکردہ است و از ھمه مھمتر عقیدۂ تناسخ آٹھا را مورد بررسی قرار دادہ 
است. در مورد احوال راجاھای ھندوی نیپال نوشته است که قبل از مرگ خود از تولّد 
مجدّد خود نشانی‌ھا می دادند؛ و بعداً طبق ھمان نشانی‌ھا متولّد می‌شدند. هندوھا از 





.۱۱١۱١ تحفة الخاقانیہ ص‎ -١ 


1۱ .سس سے سس ۔۔ فظری بەه سفرنامة تحفة الخاقانیه 


دیدن این احوال در عقیدۂ تناسخ راسختر شدند. وقتی سلطان الواعظین از هند به ایران .. 
بازگشت؛ وقابع تناسخ هنود را پیش استاد خودہ آخوند ملا علی نوری: بیان کرد و ملاً 
علی نوری با دلایل این عقیدہ را رد کرد. دلایل ملا علی نوری در تحفة تحفة الٰخاقانیہ کاملاً 
نقل شدہ است.' 

مؤلّف تعزیەداری در میان عھندوھا را نیز بیان کردہ است و در ضمن تعزیە‌داری 
مسلمانان مناطق مختلف از جمله لکھنو و حیدرآباد را مورد بررسی قرار دادہ است. 
ازجملە آٹھا ذکر تعزیەداری مسلمانان روضه خوانی ملا محمّد شوشتری در لکھنو 
است و ھمچنین تعزیەداری حیدرآبادہ بیرون آوردن نعل ذوالجناح یا اسپ حضرت 
قاسم و دیگر حرکات عجیب و غریب را بیان کردہ و می نویسد: 

”بعضی از مسلمانان هر پوست حیوان روند و صورت خود را تغییر دھند. بعضی 
بەشکل شیر برآیند و بعضی بە صورت حیوانات دیگر خود را جلوہ آرند. حرکات 
غریبڈ عجیبه کنند ٴ٣‏ 

در این سفرنامه نەتٹھا آداب ھندیان مورد بحث قرار گرفتهہ بلکه آداب معاشرت 
انگلیسی‌ھا نیز مورد بررسی قرار گرفته و مؤلّف راجع بە طریقه معیشت و طعام خوردنء 
طریقة کرنش؛ عدم مزاحمت زنان با جوشش مردان اجنبیءکدخدابی انگلیسیە؛ طریقه 
طبابت؛ وضع پست:, دادگاہ وضع بنای محلاّت و خانەھا و سلوک با ارباب احترام را نیز 
بیان نمودہ و از مخترعات آنان ساعت: دوربین: دوربین فلک فرسا شیشۂ آتشی؛ 
فاکغزن: وخ رز لت ایا حرازت اور وت عوا عم ل ورك اجار گر ٹیر ذر 
سردسیر آلت تعیین مساحت: آلت تشخیص زوال و آلت تشخیص بعد میانه دو مکان را 
بر شمردہ است. 

سلطان الواعظین در این سسفرنانه راجع بە نظام کشورداری انگلیس نیز سخن بە میان 
آوردہ است و وبژگی‌ھای مھم آن را برشمردہ است. از نوشتەھای او برمیآید کهە 





.۲۹ ص‎ -١ 
۶۲۷۷۷ ص‎ -٦ 


قند پارسی ۷۲ 





حکمای انگلیس خود رایی بادشاہ را منشاء مفاسد بسیار و در امور مملکت مشورت و 
شریک کردن مردم را مصلحت دیدند؛ لذا شاہ را مسلوب الاختیار ساخعه پارلمان 
تشکیل دادند کە نمایندگان آن برای ھفت سال توسط مردم انتخاب می شدند.' 

ھمین طور راجع بەتجویز تعذّد ازدواج برای پادشاہ سخن بەمیان آوردہ است و 
می نویسد: 'اولادی که از پادشاہ بھم رسد آنچھ از زن اوّلی بھم رسد آن را شاھزادہ 
دانند و از برای آنھا وجوھی بسیار معیّن نمایند و تتمه مثل سایر مرد مانند. بعد از بلوغ و 
رشد خود مختارند هر کاری را خواھند اختیار نمابند." 

از نظر جغرافیایی: سلطان الواعظین در این سفرنامه اطلاعات دربارۂ ویژگی ھای 
سرزمین‌ھای گوناگون جھان را فراھم آوردہ است و ضمن بیان تقسیم بندی جفرافیاء 
دنیا به چھار قارہ اروپاء آسیاء آفریقا و آمریکا راجع بەکشورھای آلمان: اسپانیاء 
دانمارک؛ نروژ سوئد روسیه؛ پولاند (لھستان) و لندیز پرتقال: فرانسه و انگلستان 
اطلاعات مفیدی فراھم آوردہ و از کشف امریکا بە٭تفصیل سخن بەمیان آوردہ و از 
جزایر فراوانی که در آن قارہ یافته شد؛ نیز صحبت کردہ است. 

مرحله ثانیه این سفرنامہ متعلق بە دریاھاست و مؤلّف در ابتدا راجع بەتقسیم آب: 
سبب شوری و تلخی آن سبب ارتفاع آب سبب جزرومد علّت وجود شطوط و 
کیفیّت بارندگی:؛ واقسام دریاھا صحبت کردہ؛ سپس اطلاعات کافی راجع به دریای هند 
دریای فارس؛ دریای زنج؛ دریای مغرب؛ دریای چین و دریای طبرستان و احوال جزایر 
و حیوانات این دریاھا فراھم آوردہ است و در پایان این بخش راجع بە احوال بعضی از 
حیوانات دریایی از جملە ارنب البحر آدم آبی؛ گاو آبی؛ ماھی مبادع ٹھنگ: مارماھی؛ 
لاک پشتی کە بیش از پنجاہ ذرع طول و عرض داشت: ماھی کە از شذّت برودت او لرزہ 
براندام صیاد افتد ماھی که غریق را نجات دھدہ سقنقوں سلحفات: اشبوطہ سگ آبی 
.اسپ آبہی و قندز سخن بە میان آوردہ است. 





١-۔‏ رک: بەص ۱۶۱-۲. 
٢‏ رک: بەص ۱۶۲-۳. 


۳۴ پً.ستسستسستستٹستس پت ئنظری بەه سفرنامۂ تحفة الخاقانیه 


خاتمة کتاب در واحتیاج عالم بە سلطان مقتدرہ است. در این فصل مؤلّف دربارۂ 
مسئولیّت سلطان می نویسد: 

'فلسی اگر از خانه مفلسی برند یه ا ھفت ضا اگر در خرمنی 
کشندہ شکایت از اوست۔"' 

و بعد از برشمردن ثواب خدمت بەمردم و تأثیر نیّت حاکم؛ بھ اصورت دستور 
ارسطاطالیس حکیم بەاسکندرہ سفرنامة خود را بە پایان رساندہ است. 


بررسی و مقابله تحفة الخاقانيه با چند سفرنام معاصر ان 

در اوایل قرن سیزدھم (۱۲۱۶۔۱۲۳۱ھ) چھار سفرنامۂ مھم متعلق بەھند به قلم 
سيّاحان نا نوشته شلمہ است: 

-١‏ تحفة العالم۔ : بە قلم میر عبداللٌطیف شوستری در سال ۱۲۱۶ھ نوشته شد. 

۲۔ مسیر طالٰی ٠‏ بە قلم میرزا ابو طالب خان اصفھانی تبریزی در سال ۱۲۱۸ھ بعد از 
مراجعتش از سفر اروپا در هند نوشته شد. 

٣‏ مرات الاحوال جھان نما: بە قلم آقا احمد بھبھانی در سال ۱۲۲۵ھ نگاشته شد. 

۴ تحفة الخاقانیہ: بە قلم سلطان الواعظین: بعد از مراجعت او از سفر هندہ به ایران 
در ۱۲۳۱ھ بەھ تحریر در آمدہ است. 

چون مسیر طالٰی در واقع سفرنامة اروپا است و تھا بخشی مختصر از آن مربوط 
بە هند می شود و اطلاعات زیادی راجع بە شبه قارہ نمی دھد؛ لذا از بررسی و مقایسة آن 
ہا تحفة الخاقانیہ صرف نظر می کنیم ولی یادآوری این نکته لازم است که مؤلف 
تحفة الخاقانیه در ذکر احوال لندن از او نقل قول کردہ است. 

اکنون می پردازیم بە مقابلة تحفة الخاقانيه با دو سفرنامة معاصر او یعنی تحفة العالم 
و مرآآت الاحوال جھان نما باید توجّه داشت که مؤلّف ھر سە سفرنامہ روحانی شیعه 


بودند. 





۷ رک: به ص‎ -١ 


قند پارسی 

میر عبداللطیف شوشتری ملف تحفة العالمء فرزند روحانی و نوادۂ سیّد نعمت الله 
الجزایری بود و در کرمانشاہ وکربلاکسب علوم دینی نمود. آقا احمد بھبھانی مؤّلف 
مرآت الاحوال جھان نما فرزند آقا محمّد علی بھبھانی و نوادۂ آقا وحید بھبھانی بود و 
پنج سال در عراق نزد استادان و فقھای بزرگ آن زمان, مانند بحرالعلوم و شیخ جعفر 
کاشف الغطا تحصیل علوم دینی نمود. سلطان الواعظین مؤلف تحفة الخاقالیه از 
شاگردان آخوند ملا علی نوری بود. لذا طبعاً در حین مسافرت ند این سە نفر بەھر جا 
که رفتند علاوہ بر سیر و سیاحت: بەکسب اطلاعات از احوال و اوضاع شیعیان هند نیز 
اقدام نمودند و چون مسافرت آنان تقریباً در یک مقطع زمان افتاد لذا در یادداشتمِای 
آان نکات مشترک زیادی بە چشم می خورد. و موارد متعددی به نظر می رسد که بەگمان 
بندہ بھبھانی و سلطان الواعظین مطالب خود را از تحفة العالم گرفتەاند. 

تحفة الخاقانیہ و تحفة العالم 

چنانکە در ابتدا عرض شد سلطان الواعظین در ١٢۱۲ھ‏ مسافرت ھند خود را آغاز 
کرد و میر عبداللطیف شوشتری کە در ۱۲۰۳ھ وارد ھند شدہ ہود؛ در سال ١٢۱۲ھ‏ در 
حیدرآباد دکن وفات یافت: لذا ملاقات این دو در هند دور از امکان است؛ ولی مشابھت 
عجیبی در نوشتە‌ھای آنان وجود دارد. 

عر دو علاوہ بر اوضاع و آداب و رسوم و عادات و اعیاد هندیان اوضاع فرنگ:؛ 
بعضی از ممالک فرنگ: احوال پاپا و دستگاہ او و محاربة انگلستان با پاپا و آداب زندگی؛ 
عادات و رسوم؛ مخترعات و بعضی از قواعد انگلیسی‌ھا و ھمین طور وضع 
عدالت خانہ طریقه محاکمات و مسلط شدن انگلیسی‌ھا ہر هند را مورد بحث قرار 
دادماند. 


۷۴ 





یرہ 


علاوہ بر این در بعضی از یادداشتھای سفرنامەھای این دو نویسندہ بەحدی 
شباعت بە چشم می خورد کە گمان می رود سلطان الواعظین بعضی مطالب را عیناً از 
تحفة العالم گرفته است. در این ‌جاء بە عنوان مثال چند مورد تشابه مطالب تحفة الخاقانیه 


۷۵ 


تحفة الخاقاییه 
١ے‏ واقلیم هند'' و او مشتمل بر ھعشت 
صوبه است: 


اوّل دھلی از شھرھای عظیمۂ او 
شاھجھانآباد است که .مقر سلاطین 
بابریە است. نظر بە بزرگی شھر و اینکھ 
مقَرٌ سلاطین شدہ او را دھلی گویند و 
إِلَ دھلی اختصاص بە او ندارد و 
شھرھا و قریٰ بسیاری دارد. 

دویم اگرہ کە منجمله شھرھای او 
اکبرآباد است. از بناھای اکبر بن 
ھمایون است. 

سیم اَجْمَرہُ کە جی نگر از بلدان 
مشھورۂ اوست و مقر ریاست راجپوته 
است. : 

چھارم؛ عَالوّہ کە بزرگ و حاکم 
نشین آن صوبه شھر اجّین است. 

پنجم خاندیس که عمدۂٗ شھر او 
بُرھانپور است. 

ششم صوبة اودہ کە عمدۂ شھر او 


بالفعل لکھنو شد۔ 


ھفتم پراگ که از بلدان عظیمة او 


بَنارّش و الەآباد است. 


ہشتم پنجاب کە لاھور از شھرھای 
عظیمة اوست؛. 


نظری بە سفرنامۂ تحفة الخاقانيه 
تحفة العالم 


2*1 ہاقلیم ھند و آن مشتمل بر ھشت 


صوبە: 
ال صوبۂه دھلی که از بلدان عظیمة 
آنست. شاھجھان‌آباد دارالہٌلطنۂ 
سلاطین بابریە و آن شھر را نیز مجازاً 
دھلی گویند. 

دوٌم اگرہ کە در آنست اکبرآباد از 
بناھاىی اکبر بن ھمایون. 

سوّم اجمیر کە شھر جی نگرہ مقر 
ریاست رایان و راجپوتیه از بلدان 
مشھورہ آنست. 

چھارم مالوہ که دارالحکومۂ آن 
شھر اوجین است. 

پنجم خاندیس کە در آن است شھر 
برھانپور.. 

ششم آوّذٔہ که از بلدان عظیمة 
آنست شھر لکھنو۔ 

ھفتم بیراک کە در آنست الەآباد و 
بنارس و ھر دو از بلدان عظیمة 
مشھورند. 

ہشتم پنجاب کە شھر لاھور که از 
جملۂ بلاد عظیمه است در آنست٠ّ.‏ 


۱۹-۲۰ ص‎ -٢ 
.۳۴۔-۴۱٣ ص‎ -٣ 


فند 


-۲ 


پارسی 


تحفة الخاقانیه 


وو از جمھعی شید که در ٢۔-‏ 


شاھجھانآباد کە در سابق پایتخت 
سلاطین بود و بالفعل مقر اکبر شاہ 
می باشدہ صاحبان خیريّه جھت فقراو 
ضعفاکه دسترس به برف ویخ نداشتہ؛ 
در هر محله چاەھای وسیع ساخته و 
آن قدر حفر نمودہ بودند کە بە آب 
ٹرسید و زمین و دیوارھای آن چاەھا را 
بە صفایح جست سبز کە فلز معروف 
است و در سرد کردن آب بسیار 
مدخلیّت دارد گرفته بودند و آٹھا را در 
چلّه زمستان پُر از ب می کردند و دھن 
او را بەسنگ و ساروج محکم 
می نمودند که ھوا بەآن نرسد. تا 
تابستانءکە ھواگرم می شود دھن او را 
میگشودند. در تمام موسم گرما آن 
آب‌ھا بەھمان سردی زمستان باقی 


می ماند و محتاج بە برف ویخ تبود'ء۔ 


من 





تحفة العالم 
ودر شاھجھانآباد اربابپ خیر 
بە جھت فقرا و مساکین کهە بەبرف 
دسترس ندارند در هر محلّه یکی یا 
دو تا چاەھای وسیع ساختەاند و آنقدر 
حفر کردەاند کە بە آب نرسد و از زمین 
آب بر نیاید و زمین و دیوارھای آنھا را 
از پایین تا بالا به صفایح جست سبز کھ 
فلڑٌی است معروف و در سرد کردن 
آب نظیر ندارند گرفتەاند۔ در چل 
زمستان مملو از آب کنند و دھن آن را 
بەسنگ و ساروج محکم سازند که ھوا 
در آن نرسد و در تابستان گشایند. در 
تمام موسم گرما آب آنھا بھمان سردی 

است که در زمستان بود('. 





-١ 
-٦ 


ص ۸۶-۰۷ 
ص ۴۲۳. 
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۔--١‎ 
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۱ 
تحفة الخاقایہ 

(یکی از رایان کە معاصر انوشیروان 
بود؛ بەاو نوشت که پادشاہ ھند 
صاحب قصر طلا و ایوان یاقوت: 
بە برادر گرامی؛ پادشاہِ عجم صاحب 
تاج و شمشیر و علم؛ هزار قطعہ عود 
قماری کە مائند شمع روشن میشد و 
پیالەای از یاقوت کهە یک وجب دورۂ آن 
بود مملو از جواھر پر ھا و کنیزی که 
نە ذرع قامت اوست و صاحب 
دیدەھابی است روشن مثل برق؛ و 
مژگان او بر گونەاش می‌سود و ھمه 
زبانڈھا را میداند و می خواند 
بە انضمام دہ من ہندوستان کافور هر 
پارچه از او بەقدر فندقی و بزرگٹر 
می باشد با یک دست فرش از پوست 
مار بەعنوان پیشکش مرسولی حضور 
شاھی گردید'. 


ص ۴۸-۹. 
ص ۳۴۹ 


-۳٦ 


نظری بە سفرنامۂ تحفة الخاقانیه 
تحفة العالم 

ہو یکی دیگر از رایان کە معاصر . 
انوشیروان بود؛ بە !و نوشت از پادشاہ 
ند صاحب قصر طلا و ایوان یاقوت 
بە برادر گرامی؛ پادشاہ عجم صاحب 
تاج و شمشیر و علم و هزار قطعة عود 
قماری کە مھر ہر آنھا میگرفت و مائند 
شمع روشن میشدند و پیالەای از 
یاقوت کە یک وجب دورۂ آن بوں 
مملو بە جواہر گرانبھا و کنیزی کە در 
قامت نه ذرع و دز ھر دو چشم او 
روشنی بود مثل برق لامع و مژگان او بر 
گونەاش می‌سودند و بەفارسی و 
ھندی و چینی خوانندگی نمودی و 
بەانواع ملاھی رقص و بازی کردی و 
دہ من ھندوستان کافورکە هر پارچەای 
بەقدر فندقی و بزرگٹر و یک دست 
فرش از پوست مار بجھت او پیشکش 


فر ستاد؛'. 


قند پارسی ۷۸ 





تحفة الخاقای تحفة المالم 

۶- وو عود‌ھندی کە آن را بە اصطلاح ۶- ۰ عود ھندی که آن را اگر گویند و 
اھل ھند اگر گویند؛ خاصّه آن دیار عطری کہ از آن گیرند و از اکثری از 
است. عطر اوکه بسیار ممتاز است واز ‏ روایح امتیاز دارد خاصٌه آن دیار و از 
اکٹری از روایح امتیاز دارد گرفته ‏ آنجا بەھمه جا برند. و طباشیر از 
بە سایر بلاد برند. نیستان آن بھم رسد؛ بنحوی کە مشھور 

و طباشیر نیز از نیستان آن مملکت ‏ است خود بە خود نیزار آتش گیرد و از 
بھم رسد و مشھور است که خود ‏ آن طباشیر بەعمل آیدہ '۔ 
بە خود نیزار آتش گیرد و از آن طباشیر 
بەعمل آیدم' 

۸- وو در آنُجا مسجد عالی است از ۸- وو در بنارس عالی مسجدی است 
بناھای اورنگزیب کنار دریای گنگ از بناھای اورنگزیب بر لب رودخانة 
بسیار بزرگ و با اسلوب و از اماکن گنگ بزرگ و با اسلوب و از اماکن 
فیض است. مشھور است کە بتخانه فیض است. و آن بت خانەای بود کە او 
بود. اورنگزیب او را شکست و شکست وبەجای آن مسجد ساخت. 
بە جای او مسجد را بناکرد. وگویند در یکی از براهمۂ معتبر کە سرآمد رایان 
وقت شکستن بتخانه و بنای مسجد بود در وقتی که حکم شکستن 
یکی از براہھمةۂ معتبر بەحضور_ بتخانہ و ساختن مسجد رفت؛: 
اورنگزیب رسیدہ این بیت را خواند: بەحضور اورنگزیب این بیت را 
بیینں شرافت بتخانه مرا زاھد ‏ بەعرض رسانید: 
که چون خراب شود خانڈ خداگردد؛ ببین شرافت بتخانه راء تو ای زاهد 

کهە چون خراب شود خانڈ خداگرددہٌ 





۱۱۴ ص‎ -١ 
ص ۱۱۸. شعری از چندربھان ہرھمن شاعر دربارۂ شاهھجھان بدین قرار است:‎ ٢ 
ببین کرامت بتخانة مرا ای شیخ کە چون خراب شود خانئه خداگردد‎ 
(مدیر)‎ 
.۳۵۷ ص‎ -۳ 


۴- ص ۴۱۹. 


۷۹ 


تحفة الخاقانیہ 


نظری بە سفرنامۂ تحفة الخاقانيه 


تحفة العالم 


-١‏ وواز جملە قواعد این فرقه آن است -۱١‏ ہو دیگر از جمله قوائین این فرقه 


که کسی را بر کسی تسلّطی نیست. 
پادشاہ و یا امرا هر گاہ خواھندہ بر زیر 
دستان حتّی بر خدمه زیادتی و تعدڈی 
کنند آن شخص در محکمه شکایت 
کند و صاحب عدالت هر دو را طلب 
نمودہ در مقابل ھم نگاہ دارد و امر 
ایشان را فیصل نماید. 

و چنانچھ از زیر دستی بە زبردستی 
امری واقع شودکه موجب ایذ أ و ھتک 
حرمت او شود زبردست شکوہکند و 
بە حکم قضات حدً بە زبردست جاری 
شود. 

و بەجھت پاس آداب از جانب 
پادشاہ و عظما در محکمۂ عدالت: 
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است که کسی را بر کسی تسلّطی 
نیست. پادشاہ یا امرا اگر بخواھند بر 
زیر دستان زیادتی کنند آن شخص در 
محکمه شکایت کند. ھر دو را در 
مقابل ھم ایستادہ نگھدارند و امرشان 
را فیصل دھند. و ھمچنین اگر از 
کوچکی بر بزرگی ایذاء رسد: آن بزرگ 
شکوہ کند و بە حکم قضات حدً بر او 
جاری شود. و بە جھت پاس آداب از 
جانب پادشاہ و عظماء در محکمهھ 
وکیل ایشان حاضر شود و با مدّعی 


گفتگر کند؛۸'. 


قند پارسی ۸۰" 





تحفة الخافانیہ و مرأت الاحوال 
آقا احمد بھبھانی مؤلف فرأت الاحوال جھان نما؛ در ماہ صفر ۱۲٢١‏ ھوارد ھند شد 
و در ۱۲۲۵ ھدر عظیمآباد ھند, تألیف سفرنامۂ خود را بە پایان رسانید. ' او در ند تقریاً 
بە ھمان مسیر مسافرت می نماید کە سلطان الواعظین دنبال کرد. آقا احمد بھبھانی نیز از 
بندربمبئی بەهند قدم میگذارد و از آنجا به شھرھای نپولی: پونه تلجاپوں حیدرآباد 
مچھلی بندر کلکتہ مرشدآباد و عظیم آباد می رود و در راہ از راج محلبَھاگلہورہ مُنگیر 
و سیتاگند دیدن می کند. از عظیمآباد راھی بنارس می شود. از آنجا بە طرف فیض آباد 
روانە می شود و در راہ شھر جونپور را می بیند و مثل سلطان الواعظین از فضلای آن شھر 
ملا محمود جونپوری را یاد میکند و از روغن جونپور؛ گل کِیورّہ و پُل جونپور تعریف 
میکند و از آنجا بە فیضآباد می رود. از فیضآباد بە لکھنو رفت و دوبارہ بە فیض آباد 
برگشت. سپس راھی عظیمآباد شد. از آنجا بەمرشدآباد رفت و از مرشدآباد 
بە جھانگیرنگر (داکه) روانه شد و بعد از مراجعت از آنجا بار دیگر راھی عظیمآباد 
می شود و در آنجا بە استدعای نواب عباس قلی خان و جمعی از امرا و صلحاو مؤمنین؛ 
اقدام بە اقامة نماز جمعه می کند که اوّلین نماز جمعه شیعیان در آن شھر بود و می بینیم کە 
سلطان الواعظین نیز ھمین کار را در مرشدآباد انجام می دھد با این فرق کە اقامهُ نماز 
جمعه توسط آقا احمد بھبھابی در عظیمآباد جنجال آفرین نبود و اقامهُ نماز جمعه و 
جماعت وعیدین در مرشدآباد توسط سلطان الواعظین بە علّت برپا شدن در مسجدی کهھ 
در اختیار اھل سنّت بو و خواندہ شدن خطبه بە نام فتح علی شاہ قاجار توسشط 
سلطان الواعظین؛ اھل سنّت را بشورانید و جنجال آفرید. 
دراین‌جا چند مورد تشابه مطالب تحفة الخاقانیہ و مرآت الاحوال را برمی شماریم: 


صممییہہیججیچًسس ےہےمہًسيی ہے ہے 
-١‏ مرات الاحوال جھان نما ص ۲۔ 
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تحفة الخاقایہ 

وو جماعت فنود را اعیاد ہسیار 
است. یکی از آتھا مختص نود بنگاله 
است کە در جاھای دیگر ندید و آن را 
چرخ پوجه گویند. پوجه بەمعنی 
پرستش است و آن چنان است کە در 
آخر زمستان جاہایبی که مردم جمع 
شوند چوب بسیار بلند و قوی بەقدر 
بیست ذرع و زیادہ باشد و در زمین 
فروبردہ استوارکنند و بە طوری محکم 
کىند کەه خوف شکسنن و افتادن نباشد 
و وسط تخت مدوّری را سوراخ نمودہ 
بر بالای آنذ چوب محکم نمایند و بر 
آن چوبی دیگر بە قدر دو سە ذرع نھند 
و این چوب کوچک نیز در وسط 
4.4088890 ؟ ت٣08ھ‏ 
نصب است و دو طرف چوب کوچک 
را ریسماٹ‌ھای بسیار بلندی بند نمایند 
و بر یک طرف آن ریسمان قلابھای 


بزرگ بنددئد) ذٍ٘ 





۔-١‎ 


ص ۵۵. 
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نظری بە سفرنامۂ تحمة الخاقانیه 
مرآت الاحوال جھان نما 
ودر بنگال و حدود آن عیدی است 
کە آن را چرخ پوجه گویند. یعنی 
پرستیدن چرخ و آن چنان است که در 
آخر زمستان در گذرھا و میدانھا 
چوبی قوی و بلند بە قدر بیست ذرع 
تقریباً در زمین محکم استوار کنند که 
خوف شکسنن و افتادن آن نباشد و 
تخت مدوّری وسط ان را سوراخ کردہ 
بر سر آن نصب کنند و بر ان چوبی 
دیگر بلند بە قدر سە چھار ذرع نھند و 
این چوب نیز از وسط سوراخ است: و 
چوب بزرگ عرضاً نصب شدہ 
است. دو طرف چوب کوچک را 
به ریسمان‌ھا بندند کە تا زمین رسند و 
ہر یک طرف آن ریسمانھا چند قلاّب 
بزرگ ماھی گیری بندند و طرف دیگر 
خالی است؛'۔ 


قند پارسی ۸۳" 





تحفة الخاقایہ مرآت الاحوال جھان نما 

۲< وو نود را و آٹھابی کە در کنار ٢‏ وواز آن جمله آنست کە ھنود در 
دریای گنگ ویا قریب بە آن نشستەاند ‏ حال احتضار هر گاہ رودخانه گنگا بە او 
رسم و عادت این است کھ نزدیک ‏ نزدیک است... محتضر را در کنارۂ آن 
بەحالت احتصارں خویش و قومء اورا ‏ برند و آب بەحلق او ریزند تا ھلاک 
بەکنار دربای گنگ بردہ؛ این قدر آب ‏ شود واگر اجل او ترسیدہ است و فرار 
بەحلق او ریزند تا او را ھلاک کنند و کرد و نمودہ دیگر او را داخل زمرہ 
اگر احیاناً آن محتضر ھلاک نشد: خود نم ی‌کنند و می گویند که گنگا یعنی 
گویند کە دریای گنگ که معبود است؛ ‏ آن رودخائه کە بە جای معبود است: او 
اورا قبول نکردہ'۔ را قبول نکردہ است و او از بدکارآن 

استو ا 

-٣‏ نعل پارہ[ای] دارند و ایشان را -٣‏ ہدرآن شھر نعل پارہ[ای] ھست که 
اعتقاد این کە نعل ذوالجناح جناب ‏ بەزعم اھالی آنجا نعل ذوالجناح 
حضرت [امام حسین] و يا اسب است. آن را بر تختہ نصب٣:کردہاند‏ و 
حضرت قاسم است او را بر تخته ‏ نعل صاحبش گویند, و در شب تاسوعا 
نصب کردہاند و او را نعل صاحب بە تجمّلی تمام و عظمتی مالاکلام آن را 
گویند. در شب نھم محرٌّم او را بە اعزاز 
تمام و احترام مالاکلام بردارند و به قدر 
سه چھار لک آدم جمع شوند با 
مشع لھا و روشنی زیادہ از حد. گویند 
بە خانةُ خاله خود می رود می ‌برند و 
در خانه نھند تا قدری آسایش کند و 


بیرون آورند و بەدوش خود برداشته 
بە خانه خالەاش برند بە قدر سە چھار 
لک آدم از اعالی و ادانی با مشعل بسیار 
ھمراہ او تا بە خانه روندے وآن را در 
حجرہ گذارند تا قدری آسایش کند و 
ا مردم بەاطراف حجرہ منتظر شنیدن 
مردم اطراف آن حجرہ راگیرند کە آوازِ آواز خواب او نشینند و گویند کە هر 
خواب اورا شنوند. چنانچه کسی گوید ‏ کس نشنود از بدکاران است؛ '. 
که نشنیدم گویند از بدکاران است؛ّ. 
١۔‏ ص۶۳ 
٢ص‏ ۶۳ 
٣۳‏ ص ۲۰۴. 
۴ ص ۲۴۴. ۱ 
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رسالهتحقیيٌ السّدادفیمَذلةالازاد 
تألیف محمّد صدیق سخنور بلگرامی (م: ٢٢۱۲ھ)‏ 


تصحیح و تحشیه 
دکتر سیّد حسن عباس 


مقدمه: تاریخچه نقد ادبی در شبه قارۂ ھند و پاکستان 

نقد ادبی از دیرباز در ادییّات فارسی شبە قارہ رایج بودہ است و سختوران 
فارسی‌گوی آن دیار بر ُشعار شعرای پیشین و ہم عصرہ خردہ مو گرفتند و یا 
خردەگیریھای دیگران را پاسخ می دادند؛ در نتیجه آن مواد معتذّبه در نقد ادبی 
بە وجود آمد کە ذکر ھمة آن و آوردن عوامل اصلی مناقشات در این گفتار کوتاہ مقدور 
نیست؛ امَّا باتوجّه بە اھمیّت موضوع به ذکر مختصری از آن می پردازیم. 

سلسلۂ این گونە نقدھا از عھد اکبر شاہ (۹۶۳-۱۰۱۴ھ) آغاز می شود. در آن زمان 
بسیاری از شاعران ایران زمین بەھندوستان روی آوردند و برخی از آنان بە دربار 
راەیافتند. چنانچە غزالی مشھدی (م: ۹۸۰ھ) و طالب آملی (م:۱۰۳۶ھ) و قدسی 
مشھدی (م: ۱۰۵۶ھ) وغیرہ بەمنصب ملک الشعرابی رسیدند و برخی دیگر در 
دربارھای سلاطین مغول مقام و مرتبه بلند داشتند و مورد احترام ھمه بودند. چون 
شاعرآن ایرانی خرود را اھل زبان می دانستند بەشاعران فارسیگوی ھندی اعتنا 
نمی‌کردند و گاہەگاھی ایرادات و اعتراضاتی ہر اشعار آنان وارد می ساختند؛ یا برخورد 
نان نامناسب و نادرست بودہ. شاعران ھندی این حرکت را بە معنای توھین و وخود را 
بھتر و بزرگتر دیدن و دیگران راکمتر دانستنە می پنداشتند. در نتیجه برای تسکین حش 
برتری جوبی خود یک نوع محاربه و معارضه بەوجود آوردند. در شعرگوپی ایرانیان 


۸۴ 0 





اھل زبان بودن خویش را سَند می دانستند؛ امّا ھندیان آن را منطقی نمی پنداشتند و این 
ادعا را قبول غخداشتند و معتقد بودند که ہتنھا فارسی زبان بودن کافی نیست؛ زیرا یک نفر 
فارسی زبان عم از نظر اصول زبان شناسی ممکن است اشتباہ کندہ'. بە عبارت دیگر 
٭در واقع کلام زبان دان ند است؛ امًا بە شرطی کە بە پایة استادی رسیدہ باشد و سقمی 
در نظم او نباشد١ّ.‏ خان آرزو (م: ۱۱۶۹ھ) که یکی از نوابغ روزگار خود بود: با شیخ 
علی حزین (م:۱۱۸۰ھ) مناقشۂ ادبی داشت ہر اشعار او خردہ میگرفت و فارسی گویان 
شبھ قارہ را بسیار ارج می ٹھاد. در این بارہ می نویسد: 
"ھندیان بە سبب توغل وکثرت ورزش و تصحیح و تفحص زبان فارسی داخل۔زمرۂ 
فارسیان شدہەاند و این چنان است کهھ زمخشری و صاحب تلخیص المفتاح اشعار ابی 
ھمام وغیرہ را برای تصحیح الفاظ بە سند آوردہاند“ٌ 
قدسی مشھدی در منقبت حضرت امام رضا عليه السّلام قصیدہای بە مطلع زیر دارد: 
عالم ازناله من بی تو چنان تنگ فضاست ک سہند از سر آتش نتواند برخاست 
شیدا فتحپوری (م: ۱۰۵۴ھ)که شاعر بسیار تواناءپُرگو و ماھر زبان بود ھیجدہ بیت 
از این قصیدۂ قدسی را در ھمان وزن و قافيه مورد انتقاد قرار داد۔ حکیم رکنا کاشی 
دربارۂ شیداگفته است: 
مسیحا را بەشیدایان عالم الفتی باشد بجز شیدا نگوید شعرگو کس درزمین من 
و خود او دربارۂ خویش چنین میگوید: 
شعر برجستة شیدا ھمەجا مشھوراست ‏ نیست حاجت کە به دیوان مرتب نگرید 





-١‏ تنيه الغافلین ص چھل و دو۔ 
۲۔ ھمان, 


-٣‏ مثمر تالیف خان آرزوہ بە نقل از تِيه الغافلینء ص چھل و دو۔ 


۔۔سسسسس سس سے وسال تحقیق السّداد فی مَدَلَِ الآزاد 
صاحب تاربخ صبح صادق نوشته است که "عدد اشعارش بەصد ھزار رسیدہ"'۔ 
باید توجّه داشت که قدسی مشھدی؛ شاعر مورد احترام دربار شاھجھانی بود و بر 
اشعار وی ایراد گرفتن کار آسان و سادہای نبود و این کار دلیری و بی باکی بیش از حذ 
می طلبید. امًا شیدا بدون اینکه مقام و مرتبة وی را ملحوظ داشته باشد: بر شعر قدسی 
ایراداتی وارد کرد و قدرت و مھارت خود را در لغت و محاورۂ فارسی نشان دادہ است. 
ابوالبرکات منیر لاھوری (م: ۱۰۵۹ھ) که شاعر برجستة زمان خود بودہ نیز باھمین 
احساس ناقدری رو بە رو بودہ کە شیدا فتحپوری دُچار آن شدہ بود. با وجود این احساس 
ناقدری؛: او بە داوری درباره کلام هر دو شاعر یعنی قصیدۂٗ قدسی و ایرادات شیدا در 
ہمان وزن و قافيه بررسی و ایرادات سُست و بی جا و ناروای شیدا را نشان دادہ است. او 
شیدا را شاعر بزرگ عصر خود می دانست؛ ولی قلم خود را از حمایت و طرفداری بی جا 
نگھداشته است: در حالی کة جلالا طباطبایبی در حمایت قدسی مشھدی ہر شیدا تاخته 
و چنان ہا لحن تند زبان خود را باز نمودہ است کە موجب حیرت میشود. او در 
طرفداری قدسی می نویسد: 
ای مدعی! باری این قدر دریافت خود باید داشت که بر گفت خردمندان دلیرانہ 
گرفت کردن: بی خردی است و در سخن بزرگان بی أکٌل سخن کردن: کودک مَنشی و 
خردی... بە قافیه بندی غرّہ شدن و آن را قصیدۂٗ غرّا نام نھادنء ناشاعری؛ بل بی شعوری 
است. 


ای عزیزا! این نە دھرہ'ّ و دھرپت ٣‏ است که در مصارف استعمال ان دخل بی جا 


.۲۷۳ خزانڈ عامرہ. ص‎ -١ 

.)۲۳۲ :۵ دوھرا > بیت ھندی؛: ھندی. زبان اھل هنود. (مھذب اللغات‎ -٢ 

۳- دُھریت یا دُھرپد > اصطلاح خوائندەھا یک نوع اصطلاح فن موسیقی (مھذب اللغات ۵: ۲۴۷) 
در ھند شش اصطلاح موسیقی رایج است: -١‏ بھیرون: -٢‏ مالکوس: ۳- سری راگ: ۴- میگھ راگ؛ 
۵-ھندول راگ و ۶- دیپک راگ (مھذب اللغات ۵: ۴۵۶). 


قند پارسی . ۸۶ 





توانی کرد و این نە لغت سنسکرت و زبان گوالیار است کە باوجود عدم قدرت در آن 
تصرّف توانی, نمود. این لھهجه دری از زبان پارسی است: از افواہ پارسی زبانان باید 
آموخت و جراغ سخندانی از مشکوۃ اندیشۂ ایتان باید افروخت. از مطالع 
فرھنگنامەھای فارسی؛ زبان‌دان نتوان شد, و از تتبع دواوین قدما از پیش قدمان این 
وادی تتوانگشت“۱۔- 

سراچالدّین علی خان آرزو اکبرآبادی در رساله خود داد سخ قصیدۂ قدسی, 
ابرادات شیدا و محاکمۂ مر لاہوری هر سە را بررسی و داوری کردہ است . 

منیر لاھوری نیز رسالەای به نام کارنامہ در نقد ابیاتی از عرفی شیرازی (م: ۸۹۹۹)؛ ٠‏ 
طالب آملی (م:۱۰۳۶ھ) زلالی خوانساری (م:۱۰۳۴ھ) و ظہھوری ترشیزی 
(م:۱۰۳۵ھ) تألیف نمود و علّت تآألیف را چنین بیان داشته است: 

"مخالفین در نتیجة اثر و نفوذ خاص خود در دربارها بە نشر این عقیدہ کوشیدہ و این 
فکر خام را عام کردەاند کە تنھا ایرانی بودن شرط کافی است تا کسی شاعر بلند پایە و 
معتبر شناختہ گردد“ّ. 

شاعران هندی در نظر شاعران ایرانی مقام و مرتبەای نداشتند و منیر لاھوری در 
کارنامڈ خود ہا ذکر از مجالسی که در آن شاعران ایرانی برای شاعران هندی اظھار نظر 


میکردند روحیة برتری جوی آنان را چنین توصیف نمودہ است: 


١-۔‏ داد سخنء ص چھل و یک. 

۲ تألیف بین سالھای ۱۱۵۶-۶۴ھ) 

۳ این رساله بکوشٹ دکتر سید محمّد اکرم شاہ با مقدمة مفصل در ۱۹۷۴م از طرف مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان: رارلپندی:ء منتشر گردیدہ است؛ء ص ۸۵ 


۴- داد سخن۔ ص سی۔ 


۷ مبےسسسسسحسح سس رساله تحقیق المّداد فی عَذَلَةِ الآزاد 


”طالب آملی در مجلسی یکی از قصاید خاقانی را تدریس می کرد و شرح میگفت. 
وقتی کە درس تمام شد او (منیر) طالب را متوجّه کرد که مطالب قصیدہ را درست 
نفھمیدہ است. طالب با غرور گفت: "از این قسم شعر در ھندوستان تٹھا بە٭ درس 
می خوائند من به ناخن پا می نویسم”'۔ 

مجلس دیگر: منیر ذکری از مجلسی می کند کە در آنجا تعریف‌ھابی از عرفی؛ 
طالبء زلالی؛ ظھوری می‌شد و آنان را خلاّق المعانی و ستارگان آسمان زبان دانی 
میگفتند و در مقابل آنھا شاعران فارسی گوی شبە قارہ را طعن و تشنیع می کرند حنّی 
یکی از آٹھاگفت: 

"اگر امیر خسرو بە صحبت ایشان رسیدی چاشنی سخنھای شیرین اندوختی و اگر 
سلمان در روزگار ایشان ثودی: فارسی از اھل بیت ایشان آموختی ”۔ 

آرزو باز نقدھای منیر لاھوری بر اشعار عرفی و طالب و زلالی و ظھوری را پاسخ 
میگوید و رسالهُ خود را بە نام سراج عنیر موسوم می ‌سازد. این رسالە نیز ھمراہ بارساله 
منیر لاھوری بە سعی دکتر محمّد اکرم شاہ چاپ شدہ است. 

این نقد ادبی در زمان آرزو بسیار اوج گرفت و مخصوصاً وقتی کە شیخ علی حزین 
اصفھانی وارد ھند شد و بە ھجو مردم ھند پرداخت: فارسی گویان آن سامان به مقابله با 
او برخاستند و بەنقد شعرش پرداختند. از جمله ھجوھای شیخ حزین این دو نمونھ 
آوردہ می شود. دربارۂ ابوالفضل و فیضی چنین اظھار نظر کردہ است: 

٭در زاغان ھند از این دو برادر بھٹری بر تخامت'؟ یا "ابا !در ملک ھندوستان اعداد 


نماز پنجگانہ راکسی نمی داند تا بە حقایق علمی و دقایق حکمی چه برسدٴ. 


-١‏ داد سخن: ص سی. 
١‏ شضاتاض سن و کل 
٣‏ تنيه الغافلین: ص بیست و ہشت و نه. 


۴۔ ھمان. 


۸۸ 





این گونە اظھارات موجب شد که مردم هندوستان مخصوصاً شاعران در خردہ گیربھا 
پیش بروند ودر تتیجۂ آن معارضۂ بسیار وسیع و طولانی آغاز گردید. سراچالڈین علی 
خان آرزو در پاسخ گوبی حزین رسالەای بە نام تنبيه الغافین نوشت. این رساله شامل 
اعتراضاتی است که آرزو بر اشعار حزین وارد کردہ است. این کتاب نیز با تصحیح و 
مقدمهہ و حواشی دکتر اکرم شاہ از دانشگاہ پنجاب لاھور در ۱۹۸۱م در ۱۵۶+۶۵ 
صفحہ بە چاپ رسیدہ است. او سبب تألیف رسالە را بدین گونه بیان داشته است: 

”مسلم است که انگیزۂ اصلی نگارش تمہ الغافین حسّ انتقام جوبی خان آرزو بود 
کە می خواست حزین راکە ھجوھای رکیک مردم هند کردہ بود سر جایش بنشاند. آرزو 
ہر عکس حزین راہ ھجا و بدگوبی نپیمود؛ بلکه محققانه قلم برداشت و نقایص و معایب 
فنی و لغوی را در اشعار حزین نشان داد و ثابت کرد که برتری جوبی حزین از این که او 
ایرانی است؛ ھیچ پایە و اساس ندارد''. 

دکتر اکرم شاہ می ‌افزاید: 

"در نتیجه این معارضۂ ادبی مردم دو گروہ شدند. یکی مخالف حزین کە او را یک 
شاعر عادی ایرانی تلقی کردہ: مرتکب اشتباھات لسائی می دانستند. دیگری طرفدارش 
که او را بە عنوان ایرانی بودنش استاد مسلّم الثبوت و از ھر گونە اشتباہ زبان و محاورہ 
مبرّا و منرّہ عن الخطا خیال می کردند. آرزو این گروہ را در آثار خود بە نامھای کاسه 
لیسان ند و کاسە لیسان مغول یاد میکند"۔ 

ھمچنان کە در سطور بالا اشارہ شدگروھی بە طرفداری شیخ حزین برخاسته و 
به پاسخ گوبی بە اعتراضاتی کە ہر شیخ شدہ بودہ مبادرت ورزید. از آن میان وارسته مل 
سیالکوتی (م: ۱۱۸۰ھ) بە طرفداری حزین و پاسخگوبی بە ثثییه الغافین کتابی بەنام 


-١‏ تنیيه الغافلینء ص چھل و یک و دو۔ 


۹سش سے وساله تحقیق السّداد فی مَذَلَِ الآزاد 
جواب شافی نگاشت'. 

فتح علی گردیزی ابطال اہٰاطل را در رد اعتراضات خان آرزو نوشت. نسخۂ خطّی 
این رساله در کتابخانۂ أنجمن ترقی اردو؛ کراچی: شمارۂ ٢ق‏ ف ۵ موجود است. 

میر غلام علی آزاد بلگرامی (م: ۱۲۰۰ھ) برخی اعتراضات خان آرزو راک بر اشعار 
حزین وارد ساخته بودہ در خزانڈ عامرہ پاسخ گفته و از حزین دفاع کردہ استّ. 

بنا بەگفته دکتر اکرم شاہ "نویسندۂ گمنامی نیز اعتراضاتی بر چند بیت حزین وارد 
ساخت و آن وجیزہ را احقاق الحق نام گذاشت. امام بخش عھبائی دھلوی 
(م:۱۲۷۳ھ) کە الحق از محققان چیرہ دست واز ناقدان بزرگ این سرزمین بودہ قبل از 
سال ۱۲۶۷ھ بە جواب آت مبادرت ورزید و رسالەای بە نام اعلاء الحق در رفع اعتراض 


ہے ۔ ۵۰ 
معترص نوست 7 


-١‏ جواب شافی؛ رجیم الشیاطین نسخۂ خطّی آن در پیشاور کتابخانڈۂ مولانا اسرائیل کان اللہ لە 
نستعلیق پختہہ مکتوبه رضا علی رضوی؛ ۱۲۹۰ھ ۵۰ ص۔ و شفیق اورنگآبادی (م: ۱۲۲۳ھ) در 
تذکرۂ گل رعنا بخشی از مطالب جواب شافی را نقل کردہ است (رک: ص ۱۷۲-۹) و نسخۂ دیگری در 
صولت پَبْلِک لائبریری رامپور و کتابخانه تاگور دانشگاہ لکھنو موجود است و باکمک این دو نسخە 
متن آن بە توسط نگارندہ تصحیح شدہ و آمادهۂ چاپ است. 

.۱۱۴ فھرست سضخەہای خطی فارسی انجمن ترقی اردو؛ کراچی؛ سیّد عارف نوشاھی ص‎ -٢ 

۳- خزانۂ عامرہ ص ۵۔۱۹۴۔ ۱ 

۴- وارستہ نیز رسالەای ہەھمین نام در عمین زمینه دارد کە در ار تنيه الغالین خان آرزر 
می‌باشد در دفاع شیخ علی حزین. نسخە‌ھای خطّی این رساله در صولت پبلک لائیریری و کتابخانڈ 
رضا در رامپور موجود است. و از روی ھمین دو نسخہ متن ان را نگارندۂ این مقال مشغول تصحیح 


می‌باشد. 
۵۔ یه الغافلین ص‌ پنجاہ و یک. 


قند پارشی ۹۰ 





امام بخش صھبائی قول فیصل را نیز در پاسخ تنبيه الغافلین خان آرزو و جانبداری از 
حزین بەسال ۱۲۶۲ھ بەرشتة تحریر در آورد. دربارۂ قول فیصل دکتر اکرم شاہ 
می نویسد: 

“صھبائی (م: ۱۸۵۷م) قول فیصل را بەعنوان یک کتاب جامع و قاطمع در نقد ادبی 
نگاشته کە الحق شایستۂ تقدیر است و خوائندہ را از پایڈٔ معلومات دامنەدار مؤلّف آگاہ 
می سازد. نویسندہ ضمن انتقادات: مسایل لسانی و عروضی و دستوری را در بعضی 
جاھا بسیاز فاضلانه مطرح ساخته و حق تحقیق را اداکردہ است''۔ 

میرزا محمّد رفیع سودا (م: ۱۱۹۶ھ) کتابی بەنام عبرت الغافین در پاسخ 
خردہگیری‌ھای میرزا محمّد فاخر مکین نگاشته است. 


انتقاد ہر آزاد بلگرامی 

میر غلام علی آزاد بلگرامی (۱۲۰۰-۱۱۱۶ھ) کھ الحق در زمان خویش نابغه بودہ و 
شخصیّتی مثل وی تا بە حال در هند بە وجود نیامدہ باوجود بزرگی و فضیلت از دست 
خردہگیران مصون نماندہ اسث. 

بر آزاد بلگرامی دو نوع انتقاد شدہ است: 

الف: انتقاد ہر مآثرالکرام تاریخ بلگرام. 

ب: انتقاد ہر دیوان اشعار وی۔ 
الف: مآثراذکرام کتابی است در تاریخ بلگرام و حاوی تراجم صاحب کمالان بلگرام و 
ھندوستان. آزاد این کتاب را در ۱۱۶۶ھ در اورنگ آباد بە تکمیل رسانید. وقتی نسخەای 


۹ ..سپسشسٹتس ‏ ۔۔ وسال تحقیق السّداد فی مَلَ الآزاد 


از این کتاب بە بلگرام رفت و اھل بلگرام مخصوصاً طایف عثمانی فرشوری بلگرام آن را 
دیدند بر آزاد تاختند و خردہەگیری بر محتویات آن شروع شد. یکی از معاصرین آزا 
غلام حسین' صدّیقی فرشوری متخلّص بە ثمین بلگرامی در رد مآثرااگرام کتابی بە نام 
شرایف عثمانی نوشت. ثمین بلگرامی معتقد بود کە آزاد در مآثرااکرام بر قبیلڈ خویش 
بسیار مباھات نمودہ حتّی سیّد محمّد صغریٰ (م: ۶۰۲ھ) راکه از خاندان وی و جد 
اعلای تمام سادات حسینی واسطی بلگرام است: بە عنوأن ہفاتح بلگرامہ معرفی نمودہ و 
برای شیوخ فرشوری راکە ثمین آن خانوادہ بود اھمیّتی بسزابی قائل نشدہ است. در 
نتیجه: او در شرایف عثمانی ضمن بر شمردن اشتباھات تاریخی مآثرالکرام تذکرۂ شیوخ 
فرشوری بلگرام را در سال ۹ھٴآفغاز بەتألیف کرد در دیباچه می نویسد: 

”در ۱۱۵۱ھ میر غلام علی... متخّص به آزاد... کتابی بر سبیل نسبنامہ جمع 
فرمودند و بی اطلاع ما مردم؛ اکثر اقوال سماعی و قیاسی کە معتمد عليه نبودند و بعد 


١۔‏ ہخوامرزادۂ قاضی احسان الہ... جوان خوش طبیعت است۔ گاھی فکر شعر میکند و از میر نوازرش 
علی اصلاح می‌گیرد از اوست: 


از بسکە سودم از سرافسوس کف لبم دستم رساند آبلھا چون صدف لہم 


زسنگھای جفا مشکن ای پری پیکر ترحمی که ترا منزل است شیشۂ دل 
(سرو آزادء ص ۳۵۰ نیز رک: ٹاچ الافگاں ص ۱۳۷-۸). 

٢‏ باید توجحہ داشت کہ آزاد ماثراذکراج را در ۱۱۵۰ھ شروع به نوشتن کرد و بخشی از آن را بە رشتہ 
تحریر در آوردہ بودہ امّا بە خاطر پیش آمدن سفر حج بیت الله کار تألیف کتاب را بە تعویق انداعت و 
پس از مشرف شدن بە حج بە دکن برگشت: سپس مسوہۂ ناتمام را از بلگرام بە اورنگآباد طلبیدہ و کار 
ناتمام را در ۱۱۶۶ھ یە پایان رسانید و از عبارت وختامۂ مسک؛ ماکّہ تاریخ خدم کتاب است. “ 


قند پارٰضی ۱ ‌۴۳‌'‌ 





چندی بە عزم زیارت حرمین شریفین از بلگرام بە راہ دکن روان سفر حجاز گردیدند... 
بعد حصول زیارت بیت اللہ شریف و مدینه رسول اللہ صلی اللہ عليه و سلم وارد دکن 
شدند. الأن به حسب آبخور در آن ملک (دکن) استقامت دارند و از آنجا کتابی مسمٰی 
به مثرالکرام فی تاریخ بذگزام' ونسخ سرو آزاد نام تألیف فرمودہ؛ بە بلگرام فرستادند. 
چون به نظر جمعی از فضلاء وبعضی از رسای بلگرام گذشت: بە سیب آنکھ اکثر اقوال 
خلاف واقع تاریخ و اسناد و وائق و فرامین بودند ھر یک بزرگان بەملاحظۂ آن 
بەگرداب حیرت درافتادند که ھرگاہ بنیان ایشان سر تا سر خلاف واقع و مخالف اسناد و 
تواریخ سلف است. ہجز آنکە ساقط از اعتبار است؛ چه توان گفت. قطع نظر از بناین: 
کتاب محتوی ہر صدق و صواب می باید؛ تا جماعت خلق را دلیل یقینی باشد؛ معتمد 
عليه گردد. خصوصاً اکثٹر بزرگان شیوخ عثمانی که از ابتدای آبادی اسلام بلگرام منصب 
قضاء و احتساب در دودمان ایشان الأن از روی اسناد و فرامین از عھد سلطنت سلطان 
محمود غزنوی بلا فصل نسلاً بعد نسل تعلّق دارد و سجلاّت و وثائق بە مواھیر و 
دستخط این قضات در تمام بلگرام موجوداند... لاجرم جمعی از اخوان صفا متحلّی 
ہھ زیور و حلیة وفاکە عبارت از برادران عشیره قضات عثمانیان است: التماس نمودند کە 
کتابی مخصوص بەذکر قدمای بلگرام منقح از زوائد و محتوای بر فوائد واقعات صنادید 
بلگرام مع سوانح سلاطین اسلام و اولیای کرام کە [در] جوار سواد بلگرام آسودہاندہ باید 
نوشت تا حاکی و ناطق باشد و از دروغ مبرًا بود تا کذب و افترای آزاد مذکور نزدیک 
خبرت بینان واضح و لایح گردد. بالآخر در ۱۱۵۹ھ ھمگین ھمّت بر تألیف این نسخە سر 
دادم و از آنجا که باعث بر تألیف این نسخه برادران عثمانی بودند و راقم الحروف نبیر؟ 
این دودمائم این نسخه را ترتیب دادم و شرایف عثمانی نام گذاشتم و برخی از احوال 


-١‏ اسم کناب مآثرالکرام تاریخ ہلگراجع است۔ 


٣‏ . سسسست۔رساله تحقیق الّداد فی مَلَلَةِ الآزاد 
اسلاف خودکە در بلگرام اشتھار بە فرشوری دارند؛ نیز در قید تحریر در آوردم“ ۱ 

چون کتاب مذکور چاپ نشدہ است و بەصورت نسخەھای خطی در کتابخانەھا 
ماندہ است؟ لذا مناسب است کە فھرست مطالب کتاب برای خوانندگان گرامی آوردہ 
شود. ثمین ہلگرامی این کتاب را در یک مقدمهہ دو مطلع و یک خاتمه نگاشته است؛ 
بدین ترتیب: 

مقدمه: در ذکر اسلام و قدمای بلگرام. 

مطلع اوّل: در ذکر بعضی فضائل و شھادت حضرت امیرالمؤمنین عثمان و بعضی از 
اولادشان کە در ملک عرب و فارس می ‌باشند و در آن دو باب است. 

مطلع دوّم: در ذکر احوال قاضی محمّد یوسف عثمانی و ذکر تمامی اولاد قاضی 
مذکور. در این مطلع چھار باب است. 

باب اوّل: در حالات قاضی ابوالمکارم مشھور به قاضی بھکاری بن قاضی کمال و 
فرزند ایشان. 

باب دوّم: در بیان شیخ المشایخ شیخ عبدالحی. 

باب سوّم: در حالات ملک العلماء قاضی بازید بن قاضی عبدالدایم مع تمامی اولاد. 

باب چھارم: در احوال قاضی مبارک بن قاضی عبدالکافی بن قاضی محمّد یوسف مع 
فرزندان و تمامی اولاد. 

خاتمه: وقایع در ذکر سلاطین کە در دھلی سلطنت کردند. از عھد سلطان محمود 
غزنوی غازی تا عھد جلال الین اکبر پادشاہ. 


-١‏ بەنقل از تاریخ خطّ پاک بلگرام (اردو) ص ۲-۶. بنا بەگفتۂ آقای ذاکر حسین: آقای علی ندیم 
رضوی دربارۂ شرایف عثمانی مقالەای بە زبان انگلیسی نوشته و چاپ کردہ است در ۴۲۴٥0۷198‏ 
2 5000100 091+1 ,۵وتہوہہن) |٥۵۲ ۲۱۵۸٠۳‏ 9ا ٢‏ اما نگارندۂ سطور مقاله مذکور را 


ندیدہ است و نمی داند کە کدام نسضه را اپشان در مقال خود معرفی کردہاند۔ 


قند پارسی ۱ ۴" 
نسخە‌ھای خطّی این کتاب در کتابخانەھای زیر می باشد 

-١‏ حیدرآباد آصفيه (کتابخانه مرکزی ایالتی حیدرآباد کنونی) شمارهۂ ۲۰٢‏ (در 
فن تذکرہ)؛ جدیٰذالخطء نام کاتب و سال کتابت ندارد ۴۴۰ ص. 

٢-کلکتە:‏ انجمن آسیای بنگال: شمارۂ 277/1100227 نستعلیق؛ ٣۳۷۴‏ ص. 

-٣‏ علیگرہ دانشگاہ اسلامی کتابخانة مولانا آزاد (در گروہ تاریخ). 

لازم بە ذکر است کھ ثمین بلگرامی رسالەای دہ ورقی در احوال پادشاہ احمد شاہ 
ابدالی نیز داردکه ان را در ۱۱۹۷ ھدر بلدۂ الەآباد نوشته بود. نسخۂ خطّی آن در کتابخانۂ 
رضا رامپور بەشمارۂ ٢۲۲۰ف‏ موجود است. این رساله بەفرمایش کپتان جوناتن, 
اسکات بھادر بەرشتۂ تحریر در آمدہ است. ۱ 

ب: جای تردید نیست که آزاد بلگرامی دارای شخصیّت والا و فضایل علمی بود و 
بعد از او ھیچ کس بەمرتبه او نرسیدہ است؛ امًا با وجود این افرادی بودند کە بر او 
تاختند و بر اشعار وی خردہ گیری کردند و او را بباد انتقاد گرفتند. از میان منتقدین او 
وارسته مل سیالکوتی ابوطالب خان تبریزی اصغھانی: مولوی باقر آگاہ مدراسی و 
محمّد صدیق سخنور بلگرامی را می توان نام برد. 

وارسته در تذکرة الشعرای خود بر اشعار آزاد اعتراض وارد کردہ و برخی اشتباھات 
وی را از تألیغات او نشان دادہ است. نسخەای از تذکرۂ وارسته بە دست نیامدہ. 

'امًا ابو طالب خان تبربزی اصفھانی مؤلّف خلاصة الافکار تٹھا تذکرہ نویسی است 
کە ہر آزاد تاخته و وی را بە باد انتقاد کشیدہ است و حتّی او را مورد تمسخر قراردادہ 
است. وی در تذکرۂ خود ذیل ترجمۂ خاقانی بر فضل و دانش آزاد مخصوصاً [و بر سایر 
فارسی دانان هند عموما] اتقاد کردہ است و ذیل حکایتی ‏ راجع بە بیت زیر خاقانی که 
بھ خاقان نوشته بود: 





١1-۔‏ خزائڈ عامرہ ص ۵ 


9 بس سہبسشسسش شش وساله تحقیقٌ الشداہ فی عَذَلَِ الآزاد 


وشقی' دہ که در برم گیرم یا وشاقی کە در برش گیرم 

و خاقان متغیّر گشته کە چرا هر دو را نخواسته و خاقانی مگس را پر و بال کندہ نزد 
خاقان فرستاد که گناہ من نیست: گناہ این است یعنی من با وشاقی نوشتھ بودم؛ امّا مگس 
فضلەه انداخت و ہباہ را ویاء ساخت. 

در این‌جا ملف خلاصة الافکاو' می نویسد: 

"میر غلام علی آزاد بلگرامی در این مقام اظھار تعجب م ی‌کند که چرا خاقان از جھت 
غلام امرد خواستن نرنجید. مؤلف گوید: این شبھهه بە سبب کم تتبعی از اوضاع مردم 
ولایت (ایران) وی را رو دادہ چه در زمان قدیم کنیز و غلام خود جزو خلعت و مرحمت 
دستور بودہ والی الان ھم اعزہ تمام ولایتھا با سلاطین وامرای خود بشرط اتحاد 
بیتکلفانه زندگی می‌کنند وٴز عاداتی کهە متأخرین تیموریه در ھند رواج دادەاند کە سایر 
در مواضع خاص اکابر از متوسٌلان خویش ادب عامیانه توقع کنند"۔ 

سپس ابو طالب می نویسد: 

"و ایضاً (آزاد) مقامات ھزليه را سبک پنداشته و مضمون این بیت کلیم را می ستاید: 

غافل از این کە ھجوہ حربه و واسطه عرّت شاعر است: چنانکه آلت شمشیر باعث 
ھیبت سپاھی ( سرباز) است و دلیل لطف و قوت طبع اوست. اعاظم شعرای سلف 
عدم آن را بەاتفاق: نقص فی دانستند و متأخرین بەسبب عجز طبیعت عذری پیدا 
۳٣‏ 


ساخعهہ 


-١‏ وشق بە معنی پوستین و وشاق بە ضم اوّل غلام امرد راگویند. 
-٢‏ تذکر؟ نویسی فارسی در ند و پاکستان: دکتر علی رضا نقوی: ص ۲۶۵. 
۳ هھمان. 


۶ 





مولوؿلفَشمّد باقر آگاہ مدراسی (۱۱۵۸<۹۲۲۰ھ نیز کتابی به نام چھار صد ابراد پر 
کلام آزاد (٭ عثرات آزادیه ٭ ۱۱۹۹ھ) نوشته است. ھمچنانکه از نام وی پیداست او در 
این کتاب چھار صد اعتراض بر اشعار آزاد وارد کردہ است. آگاہ مدراسی معاصر آزاد 
بود و مثل آزاد شخصیّتی با علم و فصیلت و با آزاد مکاتبه داشت. در سبب تآألیف 
می ویسد: 

”آن مھربان (آزاد) دو دفعه بر قصاید این جانب ایرادات بی اصل نوشتند. دفعة اولی بر 
قصیدۂ لامیه کە در تتبع قصیدۂ بانت سعاد بود و دفعۂ ثانیه بر قصیدۂ نونیہ..."' 

دکٹر فضل الرحمن ندوی در مجِله علوم اسلامیه علیگرہ دسامبر ۱۹۶۱م مقالهای 
بسیار مفضل راجع بە چھار صد ایراد... نوشتەاند. این کتاب نیز ہنوز بھ حلیة طبع نرسیٔدہ 
است و نسخە‌ھای خطّی آن درکتابخانەھای زیر موجود است: 

-١‏ حیدرآباد آصفيه شمارۂ ۱۱۷۶۔ 

.ً۵۰/۲۸۲ )۲۲٢( علیگرہ ذخیرۂ شروانیە [حبیب گنج] شمارہ‎ -٢ 

٣۳‏ کراچی؛ موزه ملّی شمارۂ ۴۴/۲۔۵۷۵۸۱۹۵۸ نستعلیق خوش؛ ۱۲۵۵ھ 
٠‏ ورق. 

۴ کراچی؛ انجمن ترقی اردو؛ ۳ قف ۱۲١‏ نستعلیق خوش؛ ۲۸ جمادی الٹانی 
۵ھ ۲۲۸ص. 

۵- موزه سالار جنگ حیدرآباد شمارۂ ۹۲۷. 

۶ لکھنو؛ ندوۃ العلماء شمارہ ۴۸۹۔ 


-١‏ چھار صد آیراد برکلام آزاد, آگاء مدراسی؛ ص ۸ (نسخۂ خطّی انجمن ترثًی اُردو: کراچی). 
-٦‏ در مقاله دکٹر ندوی ھمین نسخه مورد بررسی قرار گرفتہ است. 


۳- این ئسخه فقط ترجمه عبارات و اشعار عربی مذکور در چھار صد ایراد پر کلام آزاد را در بردارہ. 


۷ سس ںہ تہ روساله تحقیق السٌداد فی مَلكَ الآزاد 
محمّد صدیق سخنور بلگرامی ' نیز بر آزاد تاخته و ہر اشعار وی انتقاد کردہ است. او 
رسالهای بە نام تحقیق اداد فی مذلة الآزاد در ۱۱۶۷ ھ تاأٗلیف کردہ و در آن بر دواوین 
آزاد خردہ گرفته و بە نقد تند پرداخته است. نقدھای سخنور به عنوان زیر است: 
تحقیق عیوب بەکلام آزاد تدقیق تشنگ یا اندر کلام آزاد, خاتمه در بیان دخل‌ھای 
آزاد بەکلام سخنور و تحکُم بە ابتذال سراسر و دلایل آوردن از اشعار سخنوران نقاد 
برای تنبيه خاطر آزاد. 


-١‏ کی سخنور کلام الہ ر از برکرد و‌ مختصرات کتب درسی گذرائید. مشق سخن در سایه تربیّت میر 


نوازش علی می‌کند و فکر صحیح دارد. ازوست: 


تا بەگلشت چمن آن سرو قامت می رود بر سر قمری چه اشوب قیامت می رود 
می شود سرمایۂ ناز ان سپاھی پیشہ را آنچہ از جنس نیاز من بغارت می‌رود 
ٴ0 
بی‌دماغان جنون ار فکر صحرا فارغند ‏ از خراب آباد دل طرح بیابان ریختند 
در چمن آید اگر آن تھنچه لب بلبل زشرم ‏ زیربال خودکند چون بیضه پنھان غنچه را 


سرو آزاد ص ۵۰۔۴۹: تتاہج الافکاں ص ۲۲۴؛ شمع انجمن؛ ص ۲۰۸-۹ عقد ثریا: ص ۳۲ 

او دیوان فارسی نیز دارد کە شامل غزلیّات و قصاید در مدح المّه و رباعیات می ‌باشد و نسخۂ خطّی در 
کتابخانه رضا رامپور است شماره ۳۷۶۸. سخنور در ١۱۲۲ھ‏ در حدود هشتاد و دو سالگی وفات یافت. 
پسرش مولوی عبدالغنی قطعۂ تاریخ درگذشت او را چنین سرودہ است کہ در ان فقط یک کلمۂ دھوبیە بە 


اردو و تمام قطعه به فارسی است: 


روزی کە ھوبی (؟) رحلت صدیق در جھان شوری فگند واشد همه عالم اسیر غم 
من خواستم که ماده صوری و معنوی در مصرع سنین وفاتش بھم کنم 
بودم درین خیال که ناگاہ ای غنی دل یک هزار و دو صد و بیست و دو زد رقم 


(تاریخ خطًّا پاکد بلگرام: ص ۲۰۷) 


ہے پت 
قند پاڑسی. ۱ ۸ٴ‌ 





از مطالعه این رساله معلوم می شودکه چون آزاد در تڈکر؟ سرو آزاد ترجمة سخنور را 
بسیار مختصر نوشته بود و فقط چھار بیت وی را برگزیدہ بود وقتی سخنور آن را دید 
غضبناک شد و باوجودی که اواز نظر سنّ از آزاد کوچکتر و در علم و فضل کمتر بودہ بر 
او تاخت. و اعتراضی نامەای بە آزاد ارسال کرد. او در نامةُ خود از آزاد خواسته بود که 
ترجمة وی را طوری کە خود نوشته و فرستادہ بود؛ در تذکرہ بگنجاند و او را از زمر 
شاگردان خان آرزو قلمدادکند و در انتخاب اشعار نیز اشعاری زیاد درج کند. آزاد بنا بر 
درخواست وی ترجمۂ سخنور را عوض کردہ و دوبارہ بر حسب تقاضای او نگاشت واز 
او با متانت و بزرگی یاد کرد. امّا سخنور راضی نشد و بر اشعار آزاد خردہ گرفته باتندی 
با آزاد مواجه شد. ترجم سخنور کھ آزاد دو بارہ نوشته این است: 

"شیخ محمّد صدّیق فرزند رشید شریعت پناہ قاضی احسان الله عثمانی بلگرامی 
والد او امروز بە منصب قضاء شھر قیام دارد۔ سخنور در صغرسن کلام اللہ را از بر کرد. و 
این نور قدسی را بە چشم دل اقتباس نمود و بعد ورود نزھتکدہ سنٌ شعور کتب درسی 
بەخدمت میر سیّد محمّد خلف الصدق علامه مرحوم میر عبدالجلیل بلگرامی و 
استادان دیگر گذرانید و آئینه خاطر را به صور علمی منقش گردانید و در مشق شعر افتاد. 
و چندی این قلمرو را طی کرد و بەگلگشت شاھجھانآباد شتافت و با صاحب طبعان 
آنجا برخورد؛ سیما سراجالڈین علی خان آرزو؛ بە خدمت خان مذکور شعر گذرانید و 


سس ٣‏ 
چون سخنور اشعار خود را پیش میر نوازش علی فقیر بلگرامی می برد؛ آزاد در 
ترجمة اوّل که در سرو آزاد آوردہ است: وی را شاگرد میر نوازش لی دانست و این برای 

سخنور دشوار آمد. 


اح مس ےم س سے 
سے 





-١‏ تادیب الزندیق فی تکذیب الصدیق (خطی)۔ مھربان اورنگآبادیە ص 


۹ے سابیبٹعسشسحس سے وسال تحقیق السداد فی مََ الآزاد 


سخنور آزاد را منّھم ساخته است که واکٹر جاھا ترجمة حالات شعرا را موافق خود 
تراشیدہ و بە تحفیق دقایق پی نبردہ و درا را تعریف کوزہ وکوزہ راتوصیف دریا نمودء. 
در حالی کە آزاد در تذکرەھای خود سعی نمودہ است کە شرح احوال شعرای معاصر را 
از خود آنان یا نردیکان آنان بدست آوردہ و وارد تذکرہ کند. در سرو آزاد نیز او ھمین 
روش را پیش گرفتهہ است و شرح حال چندین شاعر از جملە: خان آرزو؛ افتخار 
دولتآبادی و میرزا مظھر جانجانان از خودشان گرفته و در تذکرہ وارد نمود. از سوی 
دیگر محققین متفق‌اند کهە اظھارات آزاد در تألیفغات وی بسیار محققان دقیق و معنبر 
است. امّا سخنورں چون حسن ثیّت نداشت و علی الرغم عذر خواھی آزاد ک در نامه 
بە نام سخنور کردہ است: و ھمچنین تغییر ترجمة سخنور بر او انتقاد شدید کرد. آزاد 
اعتذار خود را چنین نوشته است: 

“قریب ھیجدہ سال شدکه از وطن بر آمدہام: نورسانی که بەتازگی مشق سخن پیش 
گرفتەاندہ ایشان را ندیدہام و بر حیثیّت و استعداد ایٹھا اطلاع واقعی نیست"'۔ 


محتویات رساله 

ھمچنانکه گفته شد سخنور این رسالە را در دو فصل ویک خاتمه نوشته است. 

فصل اوّل: در تحقیق عیوب بەکلام آزاد است. سخنور در این فصل یازدہ بیت آزاد را 
بھ عنوان اعیوب: آوردہ است: درفصل دوّم که بە عنوان ہتدقیق تشنگی ھا اندرکلام آزادہ 
رقم نمودہ است: هشت بیت آزاد را مورد بررسی قرار دادہ و در خاتمه کە تحت عنوان 
٭دخل‌ھای آزاد بەکلام سخنور...ہ نوشته است: چھار بیت خود را نقل کردہ و اصلاحاتی 
که آزاد از لحاظ مضمون کردہ است: بیان داشتہ سپس جواب خود را آوردہ است و 
نمونەھای اہتذال شعر آزاد را ارائه کردہ است. در خاتمه میگوید کە در ۱۱۶۸ھ رساله 





.۷ تادیب الزندیق فی تگذیب الصدیق (خطّی). مھربان اورنگآبادی ص‎ -١ 


ساس ھی 
خود را اوّل بە شرف الڈین علیٰ خان وفا قمی سپس واله داغستانی و در آخر بە خان آرزو 
نشان دادہ و هر سە نفر مذکور دخلھای سخنور بر کلام آزاد را ستودند ودر ھمان موقع 
او دیوان خود را برای اصلاح بەخان آرزو داد. خان آرزو پس از دیدن رسالهُ تحقیق 


السداد...گفت کھ 'بە آزاد باید نوشت کھ اشعار خود را مطابق دخل‌ھای سخنور به دیوان 





خود باید نوشت تا از سقم برآمدہ بدرستی درآیند'۔ امّا از ھیچ منبعی این گفته آرزو 
تصدیق نمی شود؛ در حالی که میان خان آرزو و آزاد غائبانه ارتباط بود و هر دو یکدیگر 
را بە خوبنی می شناختند واز علم و فضیلت یکدیگر آگاہ بودند. بنظر نویسندۂٗ سطور گفته 
سخنور صداقتی ندارد؛ اما فعلاً نمی توان در این مورد قضاوت یا اظھار نظر قطعی کرد. 

مھربان اورنگآبادی (م: ۳۴ھ یکی از شاگردان نامور آزاد بلگرامی است؛ 
بەپاسخ گوبی رسالهُ سختور کمر ھمّت بسته و ایرادات وی را با ھمان لحن و شیو 
سخنورہ پاسخ گفته واز استاد خود دفاع نمودہ است. مھربان اورنگ آبادی پاسخ خود را 
به تأدیب الإندیق فی تکذیب الصدیق موسوم ساخته است. نگارندۂ این سطور رساله 
مھربان اورنگ آبادی را نیز با دو نسخ خطّی تصحیح نمودہ و آمادۂ چاپ کردہ است که 
پس از این انشاءاللہ در دست علاقەمندان قرار خواھد گرفت. 

در کار تصحیح رساله تحقیق النداد فی مذلة الآزاد تألیف محمّد صدیق سخنور 
بلگرامی از دو نسخۂ خطّی بە شرح زیر استفادہ شدہ است: 

-١‏ نسخة اساس: کلکت انجمن آسیای بنگال؛ شمارۂ ۳۹۷ نستعلیق مؤرخ 
۶ھ ہب قلم محمّد امیر بن عمرکنبوہ بیگ. این نسخه در متن قرار گرفته است و آن را 
ہا علامت ہہبنگالءہ نشان دادەایم, 

۲- نسخة بدل: کراچی؛ انجمن ترقی اردو؛ شماره ٢‏ ق ف ۲۴ء نستعلیق؛ ۱۳۲۱ھ 
بەخامٔ فضل احمد مارھروی (ص )۱۰٠-۳۴‏ در این تصحیح با علامت فانجمنہ 
مشخص شدہ اأست: ۱ 

لازم بە ذکر است کە ہر دو نسخهە مغلوط است و نسخۂ انجمن سقیمتر از دیگری 
است و عبارات در آن افتادگی دارند, 


و0 


جا 
٦١‏ ىٗ ےت وساله تحقیق السّداد فی عَذَلَةِ الآزاد 


در آخر بر خود لازم می دائم از دوستائی کە بەکمک آنان عکس نسخەھای مذکور 
بە دستم رسیدہ است: سپاسگزاری می نمایم. پرفسور حافظ محمّد طاھر علی استاد 
فارسی و عربی در دانشگاہ وِسُوَا بھاتی؛ شانتی نکیتن (بنگال غربی)؛ عکس نسخہۂ 
بنگال را برای بندہ ارسال داشتند و ھمچنین دوست دانشمندم و مشفق و راهنمای 
اینجانب در کارھای علمی و پژوھشی جناب دکتر سیّد عارف نوشاھی عکس نسخۂ 
انجمن را با زحمت تھیە و فراھم نمودہ و در کار تحقیق و تصحیح این رساله نەفقط 
پیشٹھادھای مفید و سودمند ارائه نمودند؛ بلکە در خواندن متن رساله زحماتی نیز 


متحمل شدہەاند. 
۱ پسم اللہ الآحمٰن الرٌحیم 


الحمدلل الّذی ببّھنا عن نومة الفافلین: و اطلعنا علی خطیثات المخطئین: والصلوةۃ 
والسّلام علی سیّدالمرسلین محمّد و آلە الطیّبین الطّاھرین! انا بعد محرّر این مختصر 
محمد صدیق سخنور ولد شریعت پناہ قاضی محمد احسان اللہ مدظله الحالی الحدحانی 
القریشی المدنی الکازرونی الھروی ٹم البلگرامی: میگوید کە در سنه سبح ر ستین و ماثة 
والف (۱۱۶۷ھ) من الھجرت: سیّد غلام علی آزاہ صمدانی ' اصلاًو البلگزامی مولداو 
وطنا کتابی تألیف کرد که مشتمل یرردو قسم است؛ پکی مسمّی به مآثرالکرام تاریخ 
بلگرامآ کہ متضمن بەحالات فقیا و عطعاتاین مقام است؛ و دیگری که مسمّی 


-١‏ بنگال: صمدنی. 
۲ کتابی است در سیرت فقراء و فضلای کرام ہلگراج و ہندوستان تالیف آزاد بلگرامی (م: ١٠۱۲ھ)۔‏ 
در دو فصل. فصل اوّل دارای ۸۱ ترجمه و فصل دوّم مشتمل بر ۱ ترجمهہ است. کار تألیف در ۶ھ 


بە اتمام رسیدہ. دو چاپ دارد. بار اوّل در اگرہ در ۱۳۲۸ھ و بار دوّم در لاھور در ۱ء ترجمة آن 


۲۰۲۳ 


لارسس 





بە سرو آزاد' است محتوی به احوال شعرای نفّاد. پس این سواد خوان بیاض سخن راہم 
در سلسله صاحب طبعان.سخن سنج داخل ساختہ دو سم بیت بندہ راکه از نظر اساتذہ 
معتمد عليه گذشته بودند مطابق فھم و استعداد خود تغییر بی جا داد در تحت ترجمه 
احوال فقیر درج نمودہ نسخۂ مسطور را بە طریق ھدیه إز دکن به یارانِ وطن فرستادہ 
بە مطالعة سخنوران درآمد. از آنجاکه اکثر جا ترجمۂ حالات شعراء را موافق طبع خود 
تراشیدہ به تحقیق دقایق پی نبردہ دریا را تعریف کوزہ وکوزہ را توصیف دریا نمودہ. و 
بعضی کور سوادانِ وطن را کە قابل داخل کتاب نبودند٢‏ سخنشان را درصت کردہ 
بە سلک سخوران منسلک ساخت٣ّ‏ و بسیاری اشعار شعرای سلف و خلف را تغبیر 
دادہ: موافق وقوف و فھم خود پرداخت [ص ]٢‏ و سخن والا رتبە را بی رتبە نمودہّ سراپا 
سقیمٴ ساخت: پسند طبایع صاحب طبعان وقّاد و خواطر سختوران نفّاد نیامدء بلکھ 


به زبان اردو بە توسٌط شاہ محمّد خالد میان فاخری صورت پذیرفته و از طرف دائرۃ المصنّفین: کراچی 
(پاکستان) در ۱۹۸۳م منتشر گردیدہ است. از اگرہ در ۱۳۲۸ ہ؛ بار دوّم از لاھور در ۱۹۷۱ء و ترجمہ 
آن به زبان اردو نیز بە طبع رسیدہ است. 

-١‏ سرو آزاد کە سال تألیف آن ۱۱۶۶ھ است. نیز دارای دو فصل است. فصل اوّل در ذکر شعرای 
فارسی جمعاً ۱۴۳ ترجمه و فصل دوّم در ذکر شعرای ھندی مشتمل بر عشت ترجمہ. این کتاب 
بە سعی عبداللہ خان در مطبع دخانی رفاہ عام: لاھور (پاکستان) در ۱۹۱۳ء بە چاپ رسیدہ است. 

٢‏ انجمن: نمودئد, 

۳- انجمن: گردائید. 

۴- انجمن: و ہسیاری در تغیر اٹعار... 

۵- انجمن: ساخت 

۶- انجمن: سقم نمود, 


۷-۔- انجمن: ندار رز 
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۲٢۰۳‏ رسالهۂ تحقیق السّداد فی عَذَلٍَ الآزاد 





تخطیەھای فاحش بر آوردند. چنانچە عموی صاحب و قبله مشیخت پناہ شیخ محمد 
روشن صاحب مدظله العالی بر بدیه الفاظی چند فرمودند که به اندک تغیّر و تبڈّل الفاظ 
چھار' مادۂ تاریخ بھم می رسند و بسیار خوب و مستعدانه واقع است و آن اینست: 

تف برین ' کتاب: تف برین آ تصنیف ‏ تف برین* تالیف: تف برین ' تکیِر ' 

تا آنکە رفته رفته به مطالعەام درآمد و بەنظر اجمال به سرو آزاد نظارہ کردم! فی 
الواقع آنچ یاران در حق آن میگفتند بجا بود؛ سپس بە استفسار این معنی: نامەای مع 
چند اشعار طبعزاد خود نوشته بە دکن نزد میر مذکور ارسال داشتم: بەجواب آن 
معذرت نامەای نوشت کە فقیر قریب ھیجدہ سال است که از کئ بر آمدەام 
نورسانی که بەتازگی مشق سخن پیش گرفتەاند ندیدەام و بر حیثیّت و استعدادشان 
اطلاع واقعی نیست؛ معذور باید داشت. و ہر اشعار مرسوله بندہ دخل‌ھای بی جا محض 
برای نمایش استعداد خود کردہ از دکن فرستاد و نوشت کە بی اطلاع فقیر اشعار خود را 
داخل تحت ترجمە خویش بھ سرو آزاد تباید کرد نسخە‌ھا را مغشوش و مختلف نباید 


-١‏ بنگال: چھاردہ. 

۲- ۱۱۶۵ھ روشن نشد کە منطور او از این تاریخخھا چه بودہ است. 
۴ ۱۳۷۲ھ 

۴- انجمن: ٹرکیب۔ 

۵- ۱۲۶۳ھ 

۶- ۱۳۶۳ھ 

۷ انجمن: تکبّری. 

۸۔ انجمن: خود, 


۹- انجمن: ندارد. 


سی لے 
قند پارسی 7 





ساخت واحتمال داردکە شعری که بی اطلاع فقیر داخل شود' سقمی داشته باشد و آن 
سقم عاید بە فقیر شود و ناظران میگویند که مصنف این قدر علم نداشت که از این شعر 
سقیم احتراز کند؛ در این صورت ستمی بر ملف" رفته باشد؛ انتھی. 

من بعد این تنبیھات بی بنیاد کە از طرف آزاد ارشاد یافتہ متنبه گردیدہ؛ بە سە دیوان 
آزاد کە سرمایة مذّت العمر فکرت او تواند بود پرداختم و بەنظر اجمال ورق ورق 
گشتم؛ سبحاذ‌اللہ مضمونی نیافتم کە مبتذل نبودہ باشد بلکه اشعاری کھ" ظنٌ فاسد 
آزاد بە تازہ مضمونی آتھا بودہ سراپا مبتذل دیدم و بعینه مضمون اساتذہ یافتم '. چنانچہ 
این نسخه در تحت اشعار خود [ص ]٣‏ بیان نمودہ: می آید. مع ھذا اکثر جا عیوب فاحشنَ 
در بادی النظر در آمدند و بالکلیە اغماض از ان نمودن عمل بر نادانی و بی استعدادی 
بندہ بود. برخی از آن اشعار مشتمل بر عیوب و مذلت اقدام افکار و تشنگی‌ھا و ابتذال 
بودند بر چیدم و هر چند بە خاطر بندہ نبود کە بر اشعار آزاد دخل‌ھا کردہ عَلَم امتیاز 
بین الاقران بر افرازم. امّا بیک قلم ھم' از آن وادی گذشتن از سخنوری و کر خراعی 
بعیدالعقل می نمود: لآاجرم جسارت بر این کار کردم و نسخەای مختصر که بە معنی مطوّل 
می توان گفت: برای تبصرۂ یارانِ این فن مجتمع نمودم و بەہتحقیق السّداد فی مذلّت 
الآزادہ موسوم ساختم. و اشعار خود راکه آزاد بر آن دخل‌ھاکردہ بود برای امٹیاز دخل 


-١‏ انجمن: ندارد. 

٢‏ انجمن: مصئنف. 

٣‏ در نسخۂ انجمن این عبارت چنین آمدہ است: بلکه اشماری کە بە تازہ مضمونی او آزاد ظنٌ فاسد 
کردہ بود. 

۴ انجمن: دیدم. 

۵- انجمن: و بالکلّیه اغماض ازان:نمودہ نشد عمل بر ثادانی و بی استمدادی بندہ بود۔ 


۶- انجمن: را۔ 


. 
۵۵ مس سس سشسس سس وساله تحقیؤ المّداد فی مَذَلَِ الأآزاد 


بندہ و آزادہ در ذیل این نسخه درج کردم؛ تا حق از باطل و باطل از حق و صواب از خطا از 
صواب ممیّز و ممتاز گردد. سبحان الله! سقمی ' کە در اشعار دیگران یافت می شود 
عائد بە آزاد میگردد و عیب‌ھای فاحش که از کلامش بر آوردەام؛ بەکدام کس عائد 
خواھد بود؛ مگر بە سخنور بیچارہ. عجب زمانەایست که اعوری خود ملاحظه نکردن و 
بە اندک سپیدی دیدۂ دیگران نظر نمودن. انصاف آنست کە خطا تخمیر کردۂ آب وگِل 
انسانست: پس تخطثه کردن ہر کسی محض خطا است. امّا بندہ را باعث بر این تألیف 
خوف چیدگی آزاد بود؛ وگزته ما را بہ ابن چە کار کھ عیوت دیگران ہر أَوَرَدَن"؛:غین 
عیوب خود است و اللہ" التوفیق فی هذاالتحقیق والّدقیق و هو معنا فی جمیع الطریق. 


تحقیق عیوب بە کلام آزاد از سخنور ناد 

قولہ: خرق پیران خرابات تماشا کردم کہ بەصھبای کھن باز جوائم کردندّ 
بر سخنوران نقّاد مخفی و محتجب مباد که لفظ ٭خرق: علی الاطلاق بی‌تقید لفظ 

عادت بەکلام سَلف و خلف: بەمعتی خرق عادت مستعمل نیست: چنانچھه رنہ 


-١‏ انجمن: رقمی کھ. 

٢‏ انجمن: کردن. 

۳ انجمن: ندارد. 

۴- مصراع اوّل این بیت در دیوان آزاد بلگرامی مملوکه کتابخانہ گنج بخش ورق ۱۰۹ چنین آمدہ 
است: 


خارق عادت پیران خرابات ببین 
و این بیت در کلیات فارسی آزاد نسخۂ کتابخانہ مجلس ١‏ تھران: موجود نیست. 


۵ انجمن: ندارد. 


قند پارسی 0 ۳۰۶ 


7 ۱ : 
خرق عادت کی بکار آید دل افسردہ را گر رود بر آب نتوان معتقد شد فُردہ را 





وملاًشاہ'ٗ بدخشی راست: 
مُردەایم و چو زندہ میگردیم ‏ بەازین چیست خرق عادت ما 

و اگرگفته شود که از خرقػ خرق عادت مفھوم می شود احتمالی ندارد؛ چراکە 
لفظ خرق ضد النیام است علی الاطلاق سوای به معنی پارہ' شدنء نیامدہ است. چنانچه 
درکتب لغت مبسوط است و اگر گوبی که در اشعار عریيه لفظ خرق مطلق بی تقیّد لفظ 
عادت بە معنی خرق عادت متداول است گو بودہ باشد که استعمال عربی بکار محاورہ 
فارسی نمی آید؛ محاورہ عربی را با محاروۂ فارسی چه نسبت که قیاس عربی بە فارسی 
باید کرد؛ ھذا بوّ بعیڈ فافھم و تذگر. 
قولہ: آزاد جای عشق بود درکنار حسن ‏ بر شاخ گل درست کند خانه عندلیب؟ 

وخائه درست کردن) بەجای ٢تعمیر‏ نمودن٤‏ نیامدہ است؛ مگر بەمعنی مرمّت و 
تزئین آمدہ است: و سوای این اطلاقِ خانه ہر آشیانه نیامدہ است. چنانچە خان صاحب 
و قبله مستفیدان اعلٰی استادی'ٗ سراچالڈین۷ علی خان المتخلص بە آرزو* مدظلّه 
-١‏ متوفی: ۱۱۷۹ھ. 
٢‏ متوفی: ۱۰۷۰ھ بە نقل از تذکره حسینئی: ص ۱۶۶. 
٣۳‏ بنگال: ندارد۔ 
۴- انجمن: تازہ. 
۵- این مصراغ در دیوان آزاد چنین آمدہ است: 

بر شاخ گل گزید چە خسخانہ عندلیب 
دیوان فارسی آزاد, کتابخانہ گنج بخش۔ ورق ۵۰ و نسخۂ مجلس: ص ۴۲. 


۶- انجمن: ندارد. 


۷ مم سسسسسہھ مم وسالة تحقیق المّداد فی مَذَلَة الآزاد 


العالی ھنگام استماع این رساله ھمین تخیطه کردہ بودند؛ فتأمٌل و تدبّر. 
قوله: بروی یار عقیق دھن بود نایاب ‏ زخام ماند درین نسخه سرخی سرباب" 
اعقیق دھن٥‏ مستعمل نیست! مگر وعقیق لب٭ و اگرگوبی لب و دھن یکی '' است؛ 
من وجه توجھی ندارد. زیراکه جایی بنظر نیامدہ و مع ھذا مربوط نیست: چنانچه ملک 
الشعرا ابو طالب کلیم ' ' ھمدانی عليه الرحمه راست: 
ہر تشنگان عقیق لبت را حلال کرد خطّت که آمدہ سر چاہ ذقن گرفت 
وھم میر معز موسوی خان فطرت٣ّ'‏ عليه الرحمه راست: 
سادہ لوحی است ازان [ص ۵] لب گلە کم سخنی 

چجچےه قسدر حسرف بود نقش عقیق یمنی 
و بسیار متداول است کە ہر متٌبع این فن پوشیدہ نیست: 

خاموش کە حاجت بە بیان نیست عیان را 

قوله: حرف دنیا در کتاب سینه شایان حک است 

گر کنی الحاق در قرآن سزای گز لک استٹ٣'‏ 


۷ متوفی: ۱۱۶۹ھ. مھمترین تألبفاتِ آرزو عبارتند از مشمر مجمع النفایس: داد سخن: 
یه الغافظین, سراج اللغةء موہبت عظمیٰء دیوان شعرہ چراغ ھدایت وغیرہ. 

۸۔ بنگال: آزاد. 

۹- دیوان فارسی آزاد (عطّی) کتابخانةڈ گنج بخش: ورق ۵۰ و کلیات فارسی آزاد (خطی) کتابخانہ 
مجلس۔ تھران ص ۴۲. 

۰٠۔انجمن:‏ ندارد 

١حتوفی:‏ ۱۰۶۱ھ. 

.ھ۱٦۰۱ سمتوفی:‎ ٢ 

۴-دیوان فارسی آزاد (خطّی) نسخۂ گنج بخش: ورق ۵۹ و کلیات فارسی آزاد (خطّی) مجلس, تھران: 


ص ۴۹ 


قند پارسی ۲۰۸" 





سینه راکسی از سخنوران تشبيه بە قرآن نکردہ است؛ مگر تشبیه دل' بە قرآن آمدہ 
است؛ چنانچه میرزا محمد علی بیگ صائبا عليه الرحمه راست: 
لت ساب چان اک بە ان بنددکسی؟ 
سے کنی زلسار را شسیرازۂ قسرآن چسرا 
قوله: سبحة صد دائه را ترتیب دادن خوب نیست 
صد جگر سوراخ کردن طاعت مرغوب نیست 
١طاعت‏ مرغوب؛ نیامدہ است! بلکھ ٭طاعت مقبولہ آمدہ است. چنانچه عنگام 
قرو او نال خان صاحب وقله استادی سراچالدین علی خان آرزو اکبرآبادی مدظله 
العالی فرمودہ بودند کە ٭طاعت مقبول: آمدہ است نە مرغوبء. مولانا خواجه حافظ 
شیرازی عليه الرحمه می فرماید: 
چە جرم کردەام ای جان و دل بە حضرت تو 
که طاعت من بیدل نمی شود مقبول 


قوله: عنان داریست کار ظرف عالی در آئش رضتن پسروانه خامیست' 


-١‏ انجمن: ندارد. 

٢۔-‏ متوفی: ۱۰۸۱ھ. 

-٣‏ انجمن: جھانیا. 

۴ این بیت در دبوان ر کلیات فارسی آزاد موجود نیست. مھربان اورنگآبادی کە جواب این رساله 
را نوشته است می نویسد که "این شعر از اوایل افکار میر (< آزاد) است و داخل دیوان نکرداندٴ 
تادیب الزندیق فی تکذیب الصدیق (خطّی). ص ۲۳. 

۵۔ انجمن: ندارد. 


۶- دیوان فارسی آزادہ گنج بخش ورق ۶۰ و کلیات فارسی آزاںء مجلس: ص ۵۰ 


۹ -._ سسسسسسسسے ۔۔۔ وساله تحقیق السّداد فی مَذَلَِ الآزاد 


در این جا ظرف هعالی ترکیب '٭ توصیفی است نە مركٌب. پس معنی چنین تواند بود 
که آوند بزرگ نە به معنی عالی ظرف! چراکە ظرف موصوف است و عالی صفت. پس 
ھرگاہ موصوف مقدُم باشد صفت بجز معنی توصیفی دیگر مراد نمی باشد. بە ھرحال 
٥ظرف‏ عالی؛ بە جای وعالی ظرف: بە ھیچ وجه درست نمی شود. و این از اغلاط حسٌی 
آزاد است که از نو مشق این فن ھم سر نمی زد اللَھم احفظنا عن الخطاء والنّسیان. 
قوله: از چشمۂ حیات ابد سیر می شود شاھی کہ آبروی گدا را دھد رواجآ 

٥آبرو‏ را رواج [ص ۶] دادنء گفتن در پیش نقّادان سخن نارواج است و آبروی شاھد 
سحن بباد دادن است و سخن سرہ بە آن ناسرہ ساختن, مگر ۸آبرو بباد دادنہ میگفت؛ 
آبروی سخنش می ماند؛ فتأکٌل و تدیّر. 

قوله: این دل و عشق یاد چشم دلبر میکند 
طفل نو آموز درس صاد از بر می کند٣‏ 

(نوعشق) به نظر نیامدہ است؛ مگر ہنو مشق) و ہن و آموزہ و ہنونیازہ و ہنوگرفتارہ؛ 
بەمعنی عاشقی کە نوعشق ورزیدہ باشد و بە دام محبت نو افتادہ باشد. و اگر گوبی که 
نوعشق آمدہ است و نو عاشیٰ و نوعشق یکی است: چندان فرق نیست.گویم که در میان 
سخنوران استعمال شرط است. پس چیزی کە مستعمل است و هر چند مقتضی عقل و 
فھم نباشد گو نبودہ باشد؛ امّا تکلّم بە آن روا است. و ھمچنین چیزی کە مستعمل در 
محاورۂ شعراء نیست و هر چند موافق عقل درست باشد؛ لیکن تکلّم بە آن نادرست 
است بەھیچ وجه جائز نیست؛ چنانچە ٭طفل " سرشک) میگویند و ٭کودک سرشک؛ 


-١‏ بنگال: ندارد۔ 
-٢‏ دیوان فارسی آزادء گنج بحش: ورق ۳ و کلیات فارسی آزاں؛ مجلس؛: ص ۶ء 
۳- دیوان فارسی آزاد گنج بخش: ورق ۱۰۵ رکلیات فارسی آزاء مجلس: ص ۸۶ 


۴- انجمن: ندارد. 


قند پارسی 
نمی گویند؛ فتائل و تفگر۔ 
7 : رونق ارباب قیمت نیست در کنج وطن 
می شود روشن بگوش گلرخان شان گھر' 

ترکیب فارباب قیمتہ درست نمی شود؛ مگر ہاھل قیمتء و اگر گوبی کھ ارباب 
قیمت و اھل قیمت یکی است: مسلّم ندارد'. چراکه فرق بعید است و مع ھذا چیزی کھ 
بەکلام اساتذ مستعمل است: تکلّم بە ان جایز و رواست و سوای آن ھر چتد؟ مطابق 
عقل وفھم باشد ناسزا است؛ فتامٌّل. 
سولہ: قیامت بر سر این بوستان رفت کەیک گل داشت آن ھم نوجوان رفت 

(گل نوجوانء کسی از سخنوران پیر و جوان نگفته است؛ مگر وگل نو شگفتہ؛۲ 
بە نظر درآمدہ. پس ەگل نوجوانہ گفتن از صواب دور است و بە خطایى فاحش نزدیک. 
اگر بدین وجه باشد درست می تواند شد: 


۲۰۰ 





کە یک گل داشت آن ھم از خزان رفت 
قوله: زصاحب ظرف می آید قدح نوشی و هشیاری*ٴ 
نداند ھرکسی گلگون صھبا را عنان داری [ص ۷] 


-١‏ دیوان فارسی آزاد گنج بخش: ورق ۱۸۷ و کلیات فارسی آزادء مجلس: ص ۱۵۱۔ 
۲- ائجمن: ندارم, 

۳ بنگال: رسانیدہ. 

۴- بنگال: ندارد. 

۵۔ انجمن: ندارد. 

۶- دیوان فارسی آزاد, گنج بخش۔ ورق ۵۸ و کلیات فارسی آزاد مجلس: ص ۴۸. 

۷ بنگال: نشگفتہ۔ 


۸- این بیت در دہوان و کلیات آزاد موجود نیست: 


۱۷ .سس ہے رسال تحقیق السّداد نی تَذَلَِ الآزاد 


(صاحب ظرف٭ بەجای ەعالی ظرف؛ بەھیچ وجھ درست نمی‌شود و محض 
بی معنی و ژاژخابی است؛ زیراکە هر کهە ظرف دارد صاحب ظرف می‌تواند شدہ نہ 
عالی ظرف. پس این جا عالی ظرف باید گفت تا سخن نادرست: درست گردد'. فتائل و 
انظر بعین الانصاف الی دقّتی فقط مع ھذا. 

مخفی ' نماند که این چند اشعار بە تتبع فقیر مطابق محاورہ اساتذہ معتد بە ھستند؛ 
واگر ھیچ یکی از این اشعار مذکورہ موافق محاورۂ سلف بودہ باشد بھتر و درست است. 
مّا تاھم مقوله اساتذۂ نفّاد آن است کە پیروی سلف در امورِ صواب؛ صواب است: وگرنە 
در خطا خطا است کە خطای سلف دلیل خلف نمی تواند شد. فافھم و تذگر فقط. 


تدثیق تشنگ یھا اندر کلام آزاد 
قوله: ھرکه محو این چمن شد زد گل حیرت بسر 
چشم عبرت دست داد از شرگس بستان مرا 
مخفی نماند که آزاد را ازگل حیرت بسر زدن نرگس بستان چشم عبرت دست داد 
اما صد حیف که باز نشدب اگر باز می شد بیتش چون ابروی مه جبینان ناخن بە دلھای 


۳ 


سخن سنجان می زد. پس ھمچنین باید گفت: 
چشم عبرت باز شد از نرگس بستان مرا 
حالا سخن رتبۂ 'ٌ دیگر پیداکردہ: فانظر و تأمّل. 


-١‏ انجمن: شود. 
-٢‏ بنگال: ندارد. 
-٣‏ دیوان فارسی آزاہں گنج بخش, ورق ۸ و کلیات فارسی آزاد مجلس: ص ۷۔ 


۴- انجمن: مرتبة۔ 


قند پارشی 0 


'قولہ: آزاد نداریم سر شکوڈ خاری ‏ جون غنجڈگل پاک بر آید تَقّس ما' 

وادی سس بور رھ سی ہو سو مہف بد 
ساخت و مستمعان را غنچه صفت دل آ تنگ نمود 

فی الجمله اگر بە جای غنچه گلء نکھتِ گل می بود پس بدین گونه باید گفت: 

چون نکھت گل پاک بر آید نفس ما 
قوله: سینة پرویز بی تمییز حال نامه دید 
بدسلوکی بابزرگان سخت نقصان می کند ٣‏ 

(سینه پرویز حال نامه دیدہ گفتن بی ‌تمییزی است. چرا که از چاک کردن نام "آن 
حضرت صلی اللہ عليه و آلەّ و سلّم حال خود دید [ص ۸]کە پسرش شیرویە نام بر سینۂ 
پُر کینڈ او خنجر زد و سینەاش را چون نامهُ آخر چاک ساخت و دعابی کە آن خلاصۂ 





موجودات سرور کاثنات عليه السّلام٭ در حق آن' نافرجام بدانجام فرمودہ بودند 
مستجاب شد. و آن این است: ٭حیث قال مزق اللہ بطنه کما مزق کتابی. یعنی چاک کند 
حق تعالٰی شکم پرویز را چنانچه چاک زد آن کافر نامەام را. پ پس اگر بدین وجه پردۂ الفاظ 
بر وی شاھد معنی می بست چھرۂ مدعا بسیار خوب زیہا می نمود. 

سینڈ خسرو برنگ نامه آخر چاک' شد 


١١ و کلیات فارسی آزادء مجلس: ص‎ ١١ دیوان فارسی آزادہ گنج بخش؛ ورق‎ -١ 
۲۔- انجمن: ندارد.‎ 

۳- دیوان فارسی آزاد گنج بخش: ورق ٣٠١‏ و کلیات فارسی آزاد مجلس ص ۸۴۔ 
۴- انجمن: صلعم. 

۵۔ انجمن: ندارد. 

۶- بنگال: ندارد, ۱ 


۷- انجمن: ندارد. 


٣‏ ہہ سسسسےس سس وساله تحقیق السداد فی مَدَلَ الآزاد 


حالا شعر دماغ دیگر ھم رساند. 
قوله: زابروی تو میآید گرفتن کشور دل را 
نەھر صاحب قرانی می تواندکرد تسخیرش 
مناسبت لفظ صاحب قران اگر پیوسته ابرو می بود بسیار دلچسپ می نمود که ابروی 
مطلق بی تقیید لفظ پیوسته مناسبتی ندارد. و قران کە عبارت از پیوستن سعداکبر بە سعد 
اصغر است یا بە معنی مطلق پیوستن باشد متحقق نمی شود؛ مگر اینکە پیوستھ ابروگفته 
شود. پس بدین وجھ باید بَست؟: 
گرفتن کشور دل آید از پیوسته ابرویّت 
قوله: از دست موج اوّلین بی طاقتی ھا می کنی 
_- دارد حباب آسمان بسیار طوفان وَيْقز* 
(حباب آسمان گفتنه ود ونسبت طوفان بە ان کردن سخن پوچ انست. اگرچه تشبيه تام 
دارد لیکن حباب تنگ ظرف: سامان طوفان ندارد و مع ھذا طوفانی از تنور بر آمدہ بود 
نە از حباب کە بە آن کلام الله ناطق است ھر چند در استعارہ وسعت است و حباب آسمان 
مطلق بی تقیید لفظ طوفان می تواند شد امَا باوجود حقیقت ارتکاب مجاز درست نیست. 
پس اگر به جای ہحباب آسمان ہتنور آسمانہ می بود سخن پخته می شدی واز خامی 
بر آمدی. 
قوله: آستین غیب از وی انتقامی میکشد [ص ۹] 
شسمع ظسالم کشت گر پسروانەای را بی گنا 


۱ 


۱۵۹ دیوان فارسی آزاد گنج بخش: ورق ۱۹۶ و کلیات فارسی آزادء مجلس: ص‎ -١ 
ائجمن: دائنست:,‎ -٢ 
.۱۶۸ دبوان فارسی آزاد گنج بخش: ورق ۲۰۷ و کلیات فارسی آزاد مجلس: ص‎ ۔٣‎ 
درکلیات و دیوان فارسی آزا این مصراعغ بدین گونە آمدہ است:‎ -۴ 
آستین غیب آخر انتقامی میکشد‎ 
)۲۱۶ (دیوان فارسی خطّی: ورق ۲۶۸ و کلیات فارسی ص‎ 


قند پارسی ۱٠‏ ۲۰۳ 





۷آستین غیب: گفتن خنک است که مزہ ندارد بە جایش ہدست غیب٭ بسیار خوب 
می شود ومع ھذا سببی کە بی ھم خالی از ضعف نیست: طبع نقّاد لباسی به ازین تقاضا 
میکند؛ پس چنین باید بست: 

دست غیبی ہر سر او آستینی می زند 

پیرایة لاحق بھتر است از سابق. چنانچھ ہر ماھران فن پوشیدہ نیست؛ انصاف آنست 
که بنیاد این بیت بە مثابه کھٹە دیواریسٹ که اگر یک طرف مرمّت کردہ آید بە طرف 
دیگر می ریزد. فتأمّل و تدیر. 

قوله: آرزو دارم کە در آغوش گیرم آن کمر 
گر رسد این نعمت غیبی قناعت کرد نیست ' 

اطلاق ونعمت غیبی؛ بر کمر محبوب بە اعتبار عدمیّت درست است, امَّا پرداخت 
لفظ نعمت نمی شود؟؛ زیراکە تحقیق نعمت در آن میان ھیچ ثابت نم یگردد. واگر گوبی که 
در آغوش گرفتن ھمین نعمت است: این محض ادعا است و مبالغه غیر معقول. پس اگر 
نعمت غیبی بوسۂ دھان معشوق گفته شود سخن از بی رتبگی بر آید و از نتھجی برآمدہ 
بر اثباتٍ مدّعا دلالت کند و لذّتی و حلاوتی بە مذاق سخن سنجان نکته یاب دقیقه رس 
دھد. پس این بیت را شیخ نظامالدین احمد عثمانی البلگرامی المتخلص بە صانع آ سلمه 
اللہ تعالی کە یکی از سخن سنجان صاحب استعداد و ھم طرح با انّحاد است؛ بدین گونه 
برگردانید درست نمودہ است: 


آرزو دارم كە گیرم از دھانش بوسەای گر رسد این نعمت غیبی قناعت کردنیست 


.۴۴ دیوان فارسی آزاد, گنج بخش ورق ۵۲ و کلیات فارسی آزاد مجلس ص‎ -١ 


-٢‏ سرو آزادء ص ۳۴۸؛ منولد سال ۱۱۳۹ھ و شاگرد میر نوازش علی فقیر بلگرامی می‌ہاشد. 


۵پ سسسسحسسس ‏ ہے وساله تحقیق المّداد فی عَلَلَِ الآزاد 
پیرایة لاحق و سابق ملاحظه باید نمود. سبحان اللہ بە اندک تغییر بە جا سخن دماغی 
دیگر بھم رساند و ہر کرسی والا رتبگی [تشیند]'۔ 
قول: باز ای حضرت هُدمّد زکجا می آبی خیر مقدم اگر از شھر سبا می آبی آ 
در مصراع اوّل استفھام است و در ثانی شرط. پس تطابق بین المصرعین خوب 
درست [ص ]٠١‏ نمی شود؛ مگر بەتکلّف تمام۔ پس می باید کە در مصراع ثانی لفظ 
ہمگرہ باشد تا کلام ین وجه از نقصان برآید و از اوّل تا آخر استفھام تمام شود. امًا 
انصاف آن است کە درست نمی شود. چنانچه خان صاحب و قبله سراچالڈین علی خان 
صاحب المتخلص بە آرزو مدظله فرمودہ بودندکه بە ھیچ وجه درست نمی شود. فتأمٌل و 
تنگر. 


خاتمه: 

در بیان دَخَُل‌ھای آزاد بە کلام سخنور و تحکم بە ابتذال سراسر و دلایل آوردن از 
اشعار سخنوران نقّاد برای تنبیه خاطر آزاد. 
سخنور: 

بسکە روداد غم از فرقت یاران مارا ‏ نشکفد غنچه خاطر زگلستان ما را 


ارشاد شدکه عبارت صاف است و مضمون در ٹھایت ابتذال؛ انتھی. 


-١‏ درھر دو نسخضه انشست) بود؛ قیاسی تصحیح شدہ۔ 
۲- دیوان فارسی آزاد, گنج بخش: ورق ۰ء کلیات فارسی آزاں مجلس: ص ۲۲۶. 
۳ انجمن؛ فھرست. 


۴۔ انجمن: ندارد 


کے ۲۰۶ 





مخفی ' نماند کە از اہتذال ھیچ شعرّ شاعر خالی نیست: تٹھا سخنور این راہ بی سیر 
نکردہ است. چنانچه گویند که روزی میرزا صائبا عليه الرحمه در مجمعی که انعقاد شعرا 
بو شعری از طبع زاد خود بر خواند که ناگاہ عزیزی از راہ تعصٌب گفت که مضمون 
مبتذل است. میرزا صاثبا از این سخن بھم بر آمد و فی البدیهه بر خواند: 

شاعران ذوفنونھا جمله مضمون بستەاند 
آنکه مضمومی نبسته بند تنبان شما است٣‏ 

اتفااً آنکە بر میرزا مغفورّٔ طنز کردہ بودہ معطی و بدخو بود از شعر کثایة امیر میرزا 
بسیار تر آمد و رسوا گردید. خلاصۂ کلام ھیچ کس از شعرای سلف و خلف خالی از 
ابتذال نیست. و ادّعابی بەتازگی مضمون بە سخنور نمی سڑد و آنکه دعوی بەتازہ 
مضمونی دارد محض لاف زن است. چنانچه از فحوای کلام آزاد چنان مفھوم می شود 
که اکثر مضامین او تازہ بنیادند: امّا طرفه تر آنکە مضامینی که ادعای آزاد بە تازگی آن 
باشدء بعینه تغییر الفاظ و عبارات در کلام اساتذہ یافت می شود. چنانچه برخی از آن 
برای تنبیه بی خبران این فن نوشته [ص (۱] آمد کە بەجای خود می آید؛ ان شاءاللہ 


تعالی. 


-١‏ انجمن: ندارد, 
٢‏ انجمن: ندارد. 
- بیت مذکور در مرآة الخیال (ص ۷۹) و در تقد ادبی استاد زرین‌کوب (بخش ایران ۲۵۹/۱) بدین 
صور ت آمدہ است: 
اھل دائش جمله مضمونھای رنگین بستەائد 


۴- انجمن: مذکور. : 


مست مضمون نبسته بند تنبان ٹما 


۵- انجمن: ھجران, 


۷-ےس سشسشس۹سس۔۔۔ وساله تحقیقؤ السداد فی مَذَلَِ الآزاد 


آزاد راست: 
زدەام بسر سر جھان پا پوش __ بوسبب این برهنه پابی نیست' 
مولانا عبدالرحمن جامی عليه الرحمه راست: 
گدای کوی خرابات پا برهنه چراست اگرنه کغش زدہ فقر بغفرق غناست 
الله الله رحمت خدا بر مولاناکه مضمون بیچارۂ آزاد راکە بھتر از خون جگر بر روی 
کار آوردہ بود و ادّعا بە تازگی و ایجاد خود داشت ملاحظه بر مشغّتِ او نفرمودہ و مد نظر 
بر همّت عالی نھمت خود ناکردہ پیش از تولّد آزادکە بەعالم"ّ ایجاد قدم نە نھادہ بود, 
بە سرقه بردند و بنام نامی خودش اشتھار دادند. پس بە چه امید ما مردم دعوی مضمون 
تازہ کردہ ہاشیم و خود را سخره سخنوران زمان نمودہ ہاشیم؛ نعوذ باللہ. 
: 
ھمچوگل جزو بدن ساختەام ازسر شوق خوشنما بست کھ بود چاک گریبان ما را 
ارشاد شد که مضمون مبتذل و ہاز سر شوق؛ زاید است؛ و بی او معنی تمام هر چند 
بەتوجیه جزو معنی می توان ساخت: و عبارت استحکام نداردد اصلاح بەاین طور 
می تواند شد: 
چه قدر سعی بآرایش ماکرد جنون جزو تن ساخت چوگل چاک گرببان ما را 
[تفاوت] پیرایۂ حال و سابق ظاھر و حالا شعر دماغ دیگر بھم رساند انتھی. 
باید دانست که واز سر شوق٠‏ زائد نیست: بلکھ بە معنی داخل است و خالی از لطلف 
نیست. چراکە سخنور میگوید از بسکه چاک گریبان خوشنما باشد مرا ازین جھت از 
سرشوق و ذوق خود جزو بدن ساختەایم. چنانچە شخصی لباسی را از ذوق خود اختیار 





۵ دیوان فارسی آزاد گنج بخش: ورق ۵۳ ر کلیات فارسی آزاء مجلس: ص‎ -١ 
۰ 
عتوفی: ۸۹۸ھ.‎ ٢ 


٣۳‏ انجمن: عدم, 


۰۰۸) 





قند پارسی 


نماید. پس اگر لفظ سرِ شوق نباشد غرض شاعر به حصول نپیوندد و معنی که منظور نظر 
سخنور است سراسر فوت [ص ]٦١‏ میگردد: و لابد لفظ سرشوق باید و بالفرض 
و السلیم اگر زائد باشد تاھم مضائقه ندارد. اگر این چنین زیادتی در کلام اساتذہ بسیار 
واقع است: تنھا بەکلام سخنور حشو نیست. پس بدین گمانِ فاسد سخنِ درست راکاسد 
انگاشتن و بیت [را] بە طور دیگر برگردانیدن و سخن صاف و شستە را بە تکلّفاتِ تمام 
لباس خَشنْ پوشانیدن از سخنوری بعید است. و تحکُم زیادتی بە کلام سخنور نمودن و 
بھ نظر انصاف به عیوب فاحش خود ندیدنء زھی بینابی و داناپی آزاد. چنانچہ خودش ' 
حشو قبیح آوردہ است: ۔.. 
دور است زآشین ادب خواندن قاتل _ خود بر نفس برق زند خار و خس ما 

لفظ ٥نفس؛‏ در این بیت٣ّ‏ صریح زائد و حشو قبیح است. و دیگر آزاد راست: 

خون بھای کشتە در کیش وفا باطل بود 
مفت بی رحمی کە بی موجب مرا قاتل بود 

لفظ ہبی موجب؛ محض بی موجب است که موجب آن آزاد را معلوم باشدہ بندہ آگاہ 
نیستم. فتدہّر. 
سخنور: 
در دل ھیچکس از ما نە نشسته است غبار گرچە با خاک یکی ساخته دوران ما را 

ارشاد شد کە ہفارسی درست و مضمون خوب, امّا مبتذل٤.‏ این بیت احتیاج اصلاح 
ندارد. امّا طبع نازک پسند لباسی بە از این تقاضا میکند مثلاً: 


١‏ انجمن: ندارد. 
٢۔‏ دیوان فارسی آزاد گنج بخش: ورق ۱١‏ و کلیات فارسی آزا مجلس: ص۱۱: 
۴۳- انجمن: مصراع. 


۴- دیوان فارسی آزاد گنج بخش: ورق ۱١١‏ ر کلیات فارسی آزا مجلس صس ۹۰ 


۹ -ےسےسسسسسٹت.۔۔ وساله تحقیؤ السّداد فی مَذَلَِ الآزاد 
نیست بر دامن یک سینە غباری از ما گرچه باخاک یکی ساخته دوران ما را 

ترجیح لا حق بر سابق بە تأمّل صادق ظاہر می شود انتھی. 

سبحان الله ! لباسی راکھ چون حریر و پرئیان آب و تابی و نزاکتی داشت: از این شاهد 
سخن بر کندہہ؛ عریان ساخت و مرقع چرکین که بەدستِ فکرتِ خود دوخته بود 
پوشانید خراب ساخت. زھی فھمیدہ آزاد رحمت خدای را الی یوم التناد. امَّا صد 
حیف! اگر این چنین دقّت وگرفت بر سخنِ خود را خود نمود؛ النّه چیزی فائدەاش 
[ص ]٣۳٣‏ مترتب می‌شد و عیوب خود را خود دریافته اصلاح می کرد و حواله منِ سواد 
خوانِ بیاض نادانی نمیکرد. 
سخنور: 

تا دھانت زتیشم نمک افُشان نشود ‏ لب زخم دلِ عشَّاقِ تو خندان نشود 

ارشاد شد که "عبارت ' صاف است امًّا مضمون در نھایت ابتذالء انتھی'۔ 

تحکم ابتذال بر کلام سخنور کردن' و بە اشعارِ خود ملاحظه ننمودن از سخنوری 
بعید است, 


فانظر الابتذال فی کلام الآزاد 
آزاد راست: 
چے روح افزاست آب زندگی در موسم طفلی 
که باشد یکدو روزی بوی خوش ظرف سفالی 7 


-١‏ بنگال: ندارد۔ 

-٢‏ انجمن: کردہ شد. 

۳- انجمن: نمودن. 

۴- کلیات فارسی آزادں مجلس ص ٢؛‏ در دیوان فارسی آزاد نسخۂ گنج بخش,: یک ورق در آغاز 


افتادہ است و فاقد این بیت است. 


قند پارسی: 





۲۲۲۰ 
بەعیںه ھمین مضمون ملا سالک ' یزدی راست: و چه خوش بندش زیباست: 
آشنائی کھنە چوٹ گردیڈ بى‌لذّت برہ 


کوزۂ نو یکدو روزی سرد سازد آب را 
آزاد راست: 


اصلاح رخنۂ دل بوی زخشت خم کرد تعمیر صد خرابی این کھنه خشت دارد 


و میرزا صائب راست: 


من این سخن زفلاطون خم نشین دارم علاج رخنه دل نیست غیر لای شراب 


آزاد راست: 
فرق روشن در شب قدر است و شب‌ھای دگر ١‏ 
زلف او از زلف خوبان گرجاتبہر؟ 
میرزا صاثبا راست: 
خط مشکین تو در دایرۂ سبز خطان چون شب قدر ز شب‌ھای دگر ممتازست 
آزاد راست: 
نگاھی هست چشم یار را با چشم گریانم 
کە مستان دوست می دارند ابر بر شگالی را 
رونقی ٭ھمدانی است: 


بەگاہ گریە بسویم گشودہ شد چشمش کە دلگشائی مست از ھوای تر باشد 


-١‏ متوفی: ۱۰۸۱ھ. 
-٢‏ دیوان فارسی آزاد گنج بخش: ورق ۱۰۳ ر کلیات فارسی آزاں مجلس: ص ۸۴ 
-٣۳‏ دیوان فارسی آزاد گنج بخش: ورق ۱۰۹ و کلیات فارسی آزاں مجلس: ص ۸۹ 


۴- کلیات فارسی آزاد نسخة مجلس؛ ص ٢‏ و دیوان فارسی آزاد,ء نسخة گنج بخش افتادہ است. 
۵- عتوفی: ۱۰۳۱ھ 


۱( ۔مسسس۔--سس تس وساله تحقیق الشداد فی عَذَلَِ الآزاہ 
آزاد راست: 
چو آھوبی کە ازبس تشنگی آرد زبان بیرون 
نگاہ سرمه آلودش بخونم شست می آید' 
احمد یار خان آ یکتا راست: 
سسسوسن بکسارهەلب جسو ._- افگندہ زبان چو شستہ [ص ]٣۴‏ آھو 
آزاد راست: 
محنت عمسایيەھا بر خود گرفتن خوشنماست 
۱ از برای چشےم بینی زیر بار ھینک است٣‏ 
غنی کشمیری راست: . 
سعی بھر راحت ھمسایگان کردن خوش است 
بشنود گوش از برای خواب چشم افسانەھا 
اگر خواستم که اثباتِ ابتذال آزاد کردہ باشم تمامی دیوائش را بە ھمین طریق کھ 
نوشتەام مع بیت اسناد می نوشتم که تصنیف او مبدّل بە تألیف می‌شد. امّا انصاف آن 
است که اشعار هیچ کس از سَلف و خلف خالی از ابتذال نیست وگرفت: سحن مبتذل 
کردن محض نادانی و حماقت شعاری است و خدا شاھد است که بندہ قائل ابتذال 
نیستم بلکە میگویم کە اگر مضمونی بستم و شخصی دیگر ھم بست گو بسته باشد 
طبعی موزون داشتم باھم مطابق افتاد؛ یا آنکه مضمون شاعر حال با سخنور ماضی 
موافق شد؛ پس چھ مضایقه سرقەه و دزدی نکردہ است: بلک از راو موزونیّتِ طبایع با 





-١‏ این بیت درھر دو نسخه موجود نیست. 
-٢‏ عتوفی: ۱۱۴۷ھ رک: سرو آزاد ۱۹۹-۲۰۰ 


۲ دیوان فارسی آزاد نسخۂ گنج بخش: ۵۹ و کلیات فارسی آزا؛ نسخة مجلس: ۹ 


قند پارسی 2 





یکدیگر مطابق افتاد بخلاف آزادکە ادّعای تازگی مضامین خود دارد و هر مضمونی که 
بگوشش برخورد تحکم. بر ابتذال آن می نماید و اغماض از ابتذال خود کردہ است. 
سبحان الله ! سفیدی اندک چشم دیگری می بیند و ہر آن عیب می گیرد واعوری بل کوری 
خود ملاحظه نمی‌کند. زھی زیرکی و دانائی آزادہ رحمت خدا بر او الٰی یوم التناد. 
سخنور: 

کی زتقلید مقلّد بهمحقّق برسد ‏ ک زانگشتر عفربّت سلیمان نشود 

ارشاد شد که ہاگر انگشتر بی یا خوانند وزن می شود. امّا سکتۂ' کلام بھم می رسد و 
آن بر طبع نازک گران است؛: انتھی کلامه. ۱ 

باید دانست [ص ۱۵]کە کلام ھیچ کس از شعرای سلف و خلف خالی از سکته 
نیست: تٹھا سخنور بەکلام خود سکته نیاوردہ است: و پیروی ملک الشعراء مولانا 
ابو طالب کلیم ھمدانی نکردہ است: بلکھ از سکته کلام ھیچ کس از سلف و خلف خالی 
نیست و زبان را بە لکنت مبدّل ساختەاند و الحق در بعض مقام چنانچه در بحر خفیف 
سکته بسیار لطیف می نماید و یاد از لکنت مه جبینان پُری پیکر می دھد و برای تصدیق 
دعوی خود اشعاری چند از اساتذہ که معتمد عليه بین الخاص و العامند بطریق 
استشھاد" آوردن شد تا شاعران کم تتبٔع را بصیرتی و سَنّدی دست دھد. خلاّق المعانی 
مولاناکمال اصفھانی عليه الرحمه می فرماید: 


پی در پی تو ھزار فرسنگ بستوان آمد ببوی دلھا 





-١‏ انجمن: شکسته. 
-٢‏ بنگال: اشتھاد, 


۳- منوفی: ۶۳۵ھ, 


٣۴٣‏ تس سستشسسٹت وساله تحقیق المّداد فی عمَلَلَةِ الآأزاد 


وھم خسرو اقلیم معنوی حضرت امیر خسرو' دھلوی عليه الرحمه راست: 
لب می آلودہ دھان بر شکر ونرگس مست ۰ ای مسسلمانان کس روزہ بدینسان دارد 
و مولانا عبداللہ ھاتفی ' رحمہ اللہ بە لیلی مجنون در بیان احوال قیس گوید: 
ذناخنھایش برید مادر مو نیزپدر سترد از سر 
كٗ 
ب-۔لیچارۂ دردمند مسکین سر بر زانو نھادہ ضمگین 
و ملک الشعراء طالب٣ّ‏ آملی راست: 
خرمن سسرزان باد دستیم دامان تھی است حاصل ما 
وایضأکلیم طور سخندانی ابو طالب ھمدانی: مانند کلیم اللہ طلاقت کلام خود را در 
اکثر اشعار مبدّل بەلکنت و سکته ساخته است. چنانچە در حق سکتہ کلیمی خان 
صاحب و قبله استادی سراچالڈین علی خان صاحب المتخلص بە آرزو مدظله چھ 
خوش فرمودہاند سبحان الله گویا ڈُر سفتەاند: 
گرلکنت موسٰی نشنیدند عزیزان [آص ۱۶] آن سکته کە در شعر کلیم است ببینند 


* 

کلیم جز نمک بازی درقافله اشکم نیست دیدەام تاجر کان نمک آن دھن است 
ٴ* 
۰ 





-١‏ متوفی: ۷۲۵ھ. 
-٢‏ متوفی: ۹۱۴ھ. 


۳- متوفی: ۶ھ 


قند پارسی ۲۲۳۴ 
دل از جفای کە نالد شکایت ازک کند بشھر طغلان فتادہ سرغ بی پر ما 
واکثر اشعارکلیم کە مشٹمل به سکتەاند مشعر بر جواز سکتەاند چراکه ھر سخنی 
که از سلف سَرزند دلیل خلف تواند شد: مگر خطابی فاحش کھ پیروی اندران مذموم و 
مہ ہو جو تی ع سو بای 
بە ووالهم' دام اقباله فرماید: 
جسانان بە سر مزارم آمد آخسر مردن بکارم آمسد 
تیغش بامن قرارھاداشت آخربهەسر قرارم آمد 
اسیدوفانبودمازیار ‏ نامسیدیی بکارم آسد 
ہر موی تنم نظارہ گاھیست مژدہ ہوالهہ کە یارم آمد 


نسسازد بگسرفتن دلم یسار ‏ پداری ملک جم گرفت است 

ترک چشمت بەتیغ ابرو_ ‏ دل از عرب و عجم گرفت است 
وقس علی ھذا القیاس. جمیع کلام الشعرای السَلف و الخلف واللہ خدا شاھد سخن 
ماست کہ اگر اشعار سکتە کە بەکلام اساتذہ واقعاند مجتمع ساختی برای خود نسخۂ 
علاحدہ پرداختی؛ پس اکتفا بە اشعار اساتذہ چند که متمسشک هر فرقه این فن‌اند نمودہ 
آمد و مع هذا. بر متتبع فنٌّ سخنوری مخفی و محتجب نیست. وفاعتبروا یا اولی الابصارہ 
من ريد هد الافتمار فقط پر زبائ انان سکن ار میرتیان غار' بی فی تسفی رر 
محتجب مبادکە این رساله را ترتیب دادہ: تٹھا بر وقوف و زبان‌دانی خود اعتماد نکردم 
بلکە بەخدمت اکثر اساتذۂ [ص ۷] زبان خود گذرانیدم و استصواب نمودم. چنانچه 


.ھ۱١۱۷۰ متوفی: ۱۱۶۱ یا ۱۱۶۵ یا‎ -١ 


٢‏ انجمن: ندارد. 


۵ ].۔سسسسسسستسش رساله تحقیق السداد فی مَذَلَةِ الآزاد 
اولاً به خدمت میر صاحب مشفق و مھربان میر شرفالڈین علی خان صاحب الحسینی 
القمی الوفا سلّمه الله تعالٰی گذرانیدم؛ خودش مطالعه فرمودہ بە خدمت نواب مستطاب 
نواب ظفر جنگ علی قلی خان بھادر المتخلٌص بە ووالەہ گذرانیدند و طلب صواب 
نمودند؛ نواب موصوف بر هر بیت دخل کردۂ بندہ [را] بسیار تحسین و آفرین فرمودند ' 
وارشاد شدکه این همه دخل بجایند ھیچ یک ازیٹھا بی جا نیست: بلکه شامد سخن را 
آرایشی و زینتی بخشید کھ: 
ناخن دخل بجا شانه زلف سخن است 

خلاصه تا آنکە در سنە ثمان و ستین و مائة والف (۱۱۶۸) من الھجرت خان صاحب 
و قبله خدایگان استادی سراجالدین علی خان صاحب المتخلّص بە آرزو مدظله ھمراہ 
پسران نواب اسحق خان وو وارد لشکر نواب وزیرالممالک برھان الملک ابو منصور 
خان صفدر جنگ بھادر مدظله العالی گردیدند و نوازش‌نامه بر طلب بندہ عنایت 
فرمودند. حسب الطلب آن خداوند پا از سر ساخته بە لشکر نواب مذکور رفتم و بە صوبة 
اخترنگر اودہ شرف اندوز ملازمت گردیدم و اصلاح دیوان خود پیش کردم و تا درستی 
سخن را درست می نمودم و من بعد اصلاح دیوان نوبت عرض این رساله آمد. پس از 
نظر اقدس گذرانیدم و صفحه صفحه خواندم و طلب صواب کردم و عرض نمودم کە اگر 
این ھمه دخل بندہ بجا باشند بھتر و إِلاّ این اوراق چند را بە خوی خجالت ہشویم واز 
گفت پریشان زبان بیندم و ین بعد فاعل این چنین فعل نباشم. خدا شاھد أست وکفٰی باللہ 
شھیداکە بر هر بیت [ص ۸] دخل کرد٤ٗبندہ‏ هزاران ھزار تحسین و آفرین بر وقتِ طعم 
فرمودند. و ارشاد کردند کە ب4 آزاد باید نوشت کھ اشعار خود را مطابق دَخَلھای سخنور 


به دیوان خود باید نوشت: تا از سقم برآمدہ بدرستی درآیند. چنانچھ مطابق فرمودۂ 


١‏ انجمن: تمودند۔ 


قند پارسی ع۲۲۶ 





خان صاحب و قبلە بە آزاد 2 از آنذجا کە طبع انصاف پسند نداشتند بە جواب 
ناصواب درآمدند و این دخلھا را بی جا پنداشتند و سقم اشعار خود را درست 
انگاشتند و تا بد خود را هدفِ سھام سخنورانِ نکته سنج ساختند. بندہ مطابق این مقوله 
وما علینا الا البلاغ زیادہ در این تأکید مؤگد نشدم, دیدم که رنجیدہ خاطر می شوندہ زبان 
درکشیدم و سکوت ورزیدم؛ گفتگو درد سر سخنور داشت. خوش نمودم مقام 
خاموشی. واللہ المصوب واليه المصیر و المرجع بە لکل اھل البصیر و صلی اللہ علی خیر 
خلقه محمّد و آله اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. 

این رسالە بە موجب امر حضرت صاحب وقبله سلمه از دست محمّد امیر ولد محمّد َ 
عمر کنبوہ بیگ بەتاریخ ھجدھم شھر جمادی الاوّل سنہ ۱۱۷۰ فصلی مطابق سنە 
۶ مھجری الّبوی بانصرام رسید'۔ آص ۱۹] 


مناہع ومآخذ 

-١‏ تیيە الغافینء سراچالڈین علی خان آرزو اکبرآبادی: ہا مقدمه و تصحیح و تحشیه: 
دکتر سیّد محمّد اکرم: ہاکرام: دانشگاہ پنجاب: لاھوں ۱۴۰۱ھ. 

-٢‏ خزانڈ عامرہ میر غلام علی آزاد بلگرامی: چاپ کانپوں؛ ۱۸۷۱ء. 

۳- مہذب اللغات (اردو) مھذب لکھنوی؛ جلد پنجم؛ لکھنو. 

۴- داد سخن: سراجالدین علی خان آرزو اکبرآبادی ہا مقدمه و تحشيه و تصحیح و 
تعلیقات دکٹر محمد اکرم؛ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: راولپندی:؛ 
۲ مھش ا/۱۹۷۴ء. 


بە تاریخ دوّم ماہ صفر سنہ ۰ ھجری البوی عليه الصّلوۃ و السّلام, 


۷سس سستے ‏ ا ۔۔۔ وساله تحقیق المداد فی مَذَلَةِ الآزاد 

۵- تذکرۂ گل رعنا لچھمی نراین شفیق اورنگآبادی [فصل دوٌم در نکته پردازان 
اصنامیان چاپ حیدرآباد دکن: بی تا. 

۶- فہھرست مشٹرک نسخەھہای خطی فارسی پاکستان؛ احمد منزوی؛ جلد سیزدھم 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, اسلامآباد ۱۳۷۰ھش/۱۹۹۱ء. 

۷- فھرست نسخەہای خطی فارسی انجحمن ترقی اردو کراچیە سبّد عارف نوشاھی؛ 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: اسلامآباں ۱۳۶۳ ھش/۱۹۸۴/ء. 

۸- مآٹرالکرام تاریخ بلگرام میر غلام علی آزاد بلگرامی: لاھور ۱۹۷۱ء 

۹- تذکرہ نوسی فارسی در ہند و پاکستان: دکتر علی رضا نقوی؛ انتشارات علمی؛ 
تھرانں ۱۳۴۳ھش/۱۹۶۴ء. 

-٠۰‏ چھار صد ابراد پر کلام آزاد مولوی محمد باقر آگاہ مدراسی؛ نسخۂ خطّی 
کتابخانڈ انجمن ترقی اردوہ کراچی. 

۱- تادیب الژإندیق فی تکذ یب الصدّیقء مھربان اورنگ آبادی: نسخە‌ھای خطّی انجمن 
آسیای بنگال و انجمن ترقی اردو کراچی. 

۲- چھار صد ایراد پر کلام آزاد (مقالۂ اردو)ء دکتر فضل الرّحمٰن ندوی؛ مجلَ علوم 
اسلامیه: علیگرہہ دسامبر ۱۹۶۱ء. 


جج کے 


: زندثی رود 


بیشه به یاد تو پر ازگفتگوست ‏ کلےلب>ە تسو دورٹ از آرزوست 

مسحوتماشای عبورمناست پسجرەای رو به خیابان دوست 

رود صدای کڈ مرا سبزکرد؟ عصطر سرودم همه تقدیم اوست 

گمشدگان شب وھے و ضبار آیسۓ روز مین روبسروست 

دفتر عمری کهە پراز مشق ماست ‏ خاطراای مبھم و بی رنگ روست۔ 
در صط-لب عساقبتی آبسیام 


زنسدگی رود پر از جستجوست 


محمّد رضا مھدیزادہ (معاصر) 


شعرو سخر. حافط 
از دیدگاہ لسان الغیب 


سیّد داوود (زھدی) 
افغانستان 


حافظ شاعریست ملکوتی: اشعارش را قدسیان از بر میکنند و ترانەھایش ھر شام و 
سحر از بام عرش بگوش خاکیان می رسد و زھرہ خود را مرید و دلدادۂ آواز دل نشین او 
می داند و بلبل بنوای وی نغمٰه نوازی میکند: ” 

صبحدم از عرش می آمد سروشی عقل گفت 
قدسیان گرٹی کە شعر حافظ از بر می ‌کنند 
٣‏ 


من آن مرغم کە هر شام و سحرگاہ زبسام عسرش مسیآید صغیرم 


سحر بطرف چمن میشنیدم از بلبل ‏ نوای حافظ خوش لھجه خوش الحائش 
ذٔ 
زچنگ زھرہ شنیدمکە صبحدم میگفت ‏ مرید حافظ خوش لھجٔ خوش آوازم' 
شعر حافظ ھستی را تفسیر میکند حافظ از دیدەھا حرف می زند ئە از شنیدەهھاء ار 


بە حقایق و رازھای سر به مھر پی نبردہ؛ بلک ب آنھا نایل گردیدہ است. 


١۔‏ بعضی اشعار حافظ که در این عفاله نقل گردیدہ در نسخۂ قزوینی نیامدہ است ولی شامل 
نسخە‌ھای دیگر چاپی دیوان حافظ مستند۔ 


تار ْیَْٔىِسسسْْسيتلْیَیسبصسجظهسهيهيِ ےت ۲۴۷ 


ظاھر حافظ مائند همه انساذھاست؛ امّا واقعیت روانی او ھمۂ امکانات ذاتی ھستی 
را شامل است. از این جھت است کھ لسان حافظ لسان غیب و شعر و سخن حافظ 
جاویدان و مزارش زیارتگاہ خاص و عام و رندان خرابات است. 

سرودەھای حافظ بھترہ بن نشانه کمال اوست. انسان آگاہ در اشعارش؛ لطیفترین 
ظریفترین: دقیقترین و استوارترین رازھا و حقایقی را می‌یابد کهە از صاحبدلی و 
کرامات وی حکایت می کند. حافظ کلمات را طوری کنار ھم قرار می دھد کە ھمچو آب 
روان جریان دارد: 
رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدا دستم اندر ساعد ساقی سمین ساق بود 

ملاحظه می کنید کلمات بە خصوص کلمات سین دار را بەگونەای کنار ھم چیدہ 
است کە ھمچون آبی زلال وگواراکام ذوق را سیراب میکند: خوش نواست؛ موسیقی 
دارد و خلاصه گوش نواز است و جان را بە وجد می آورد.' 

اشعار ذیل او نیز روانی آب‌ھای شفاف جوبباران فردوس را دارند: 

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ 
کە بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را 


لب 
نە ھر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر آمد 
تذرو طرفه میگیرم کە چالاکست شاھینم 


حافظ شاعر بلند اندیش وبا دانشی است. در فصاحت گوی سبقت از حریفان بردہ: 
حافظ ہبر توگوی فصاحت که مدعی ھیچش فنر نبود و خبر نیز ھم نداشت 
وکسی بە مھارت اوہ از رخ اندیشه نمی تواند نقاب یکسو زند: 
کس چو حافظ نکشید از رخ اندیشه نقاب ‏ تا سر زلف عروسان چمن شانه زدند 


١۔‏ زبان فارسی زبان علم چاپ مرکز دانشگاعی:ء تھرانء چاپ اوّلء ص ۸۔ 


۴ں ...رر  ...‏ ۔ شفھروسخن حافظ 


سیّد قطب بارھا در تقسیر قرآن کریم این فصاحت را تذکر می دھد و میگوید: 
"بین این کلمات ھمراہ گویندہ حرکت می کند و مخاطب را با خود سیر می دھد و علاوہ 
میکند. این موسیقی کلمات است که گویندہ و شنوندہ را مسحور می کند و با خود 
6س 
تار و پود اشعار حافظ نیز با یک نوع موسیقی ملکوتی محشور کنندہ بافت خوردہ و 
بە ھمین منظور است کە سرودەھای او پردەھای قلب را تکان می دھد و به انسان وجد و 
سرور می ‌بخشد: 
که بەکاشانه رندان قدمی خواھی زد نقل شعر شکرین و می بیغش دارم 
۰ س 
رقص بر شعر تر و نالهُ نی خوش باشد خاصه رقصی کە درو دست نگاری گیرند 
٥9‏ 
مطر با مجلس انس.است و غزلخوان سرود 
چند گوئی کە چنین گشت و چنان خواھد شد 
* 
کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش 
معاشر دلبری شیرین و ساقیگلعذاری خوش 
حافظء آن صدر نشین غزل سرایان صاحب دیوان است کە سالھا اخدمت صاحب 
دیوانہ نمودہ و اگر سفینڈ شعرش بە دریا رسد ماھیان بە رقص و شادمانی سراز آب بدر 
می ‌آورند و کسی جز آنکه از لعطلف سحن بی ‌بھرہ باشد بر شعر او خردہ گیری نکند: 
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ کە ھیچش لطف درگوھر نباشد 
حافظ شاعر حقیقت نگر و حقگو و زود رنج است؛ آھنگ سخنها و طرز شعرھای 
٭خواجوەہ را دارد و سرودەھایش از نظم نظامی لطیفتر است. اگر خواجو و سلمان 


.۱۶۵ پرتوی از قر١نء مفسّر سیّد محمود طالقانی جلد اوّل: چاپ سوٌم: ص‎ -١ 


قند پارسی لے . .ص- -ے-ے۔ےے ا سے ۲۳۲٢‏ 
بگوبند ویا نگ بكهبشعر اوہ بھتر از شعر ظھیر است و اوست کہ با شعر خوش خود عراق 
و فارس را قصرف نمودہو قصد گرفتن بغداد و تبریز را دارد. 
عراق و فارس گرفتی بەشعر خوش حافظ بیاکه نوبت بغداد و وقت تبریز است 

کسی در معنی و الماس زیبائی را مانند حافظ به دقت و ظرافت نشکافت و شعری 
چون او؛ نخواھد سرود: 

کسی نداند گفت شعری زین نمط ‏ کس نیارد سفت دری زین قبیل 

حافظ. حافظ قرآن پاک و شاعر شیرین کلامیست که بەشعرش ہسیه چشمان 
کشمیری؛ و ترکان سمرقندی؛ ترانه می خوائند و می رقصند و پای می کوبند وٴوقتی 
اقند پارسی او به بنگاله می رسد بەہطوطیان ھندہ شیرین زبانی می بخشد: 

شکر شکن شوند ھمه طوطیان ہند .زین قند پارسی که بە بنگالە می رود ' 

از کلک حافظ ساحرہ شھد و شکر می بارد و سخنھایش چنان جذاب و افسون کنندہ 
است که صاحبدلان را افسون میکند و از خود میبرد: 

منم آن شاعر ساحرکھ بافسون سخن_- ازنی کلک ھمه شھد وشکر می بارم 
حافظ باز در ھمین زمینهە میگوید: 

وگز باور نمی داری رو از صورتگر چین پہرس 
که مانی نسخه می خواھد ز نوک کلک مشکینم 
* 

حافظ چە طرفه شاخ نباتیست کلک تو کش میوہ دلپذیرتر از شھد و شکر است 

شعر حافظ شعر غیبی است: شعر ابدیست: شعریست کھ در آن زمانھا کە آدم در 
بھشت می زیسته در وباغ خلدہ؛ ہدولت نسرین) و زینت بخش گلبرگھای گلھای بھوشت 





.. و حکمرانان گذشته ھند بە شعر و ادب فارسی بە قدری علاقەمند بودند کە یکی از شاھان بنگاله 
و غیاثالدین اعظم شاہ بن سکندر (۷۵۔۷۶۸ھ) حافظ شیرازی را ہه بنگاله دعوت نمود ولی حافظط 
بە علت بیم از خطر دریا این عزیمت را فسخ نمودہہ غزلی بە وی فرستاد کە بیت معروف آن اینست. 


۳۴ _یّص[أگأإگآ8ٹتٹ8۔۔ سس سسس سس سس سے شعروسخن حافظ 


برین بودہ است. از این رو هر بیت و غزل و ترانه او برای بیماران آب زندگانیست و هر 
بیماری که از شعر او شفا می طلبد: احتیاج بەگل و قند ندارد. 
شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دولت نسرین وگل را زینت اوراق بود 
۰ 
شفا زگفت شکر فشان حافظ جوی کە حاجتت بعلاج گلاب و قند مباد 
لذیذترین: عزیزترین و شیرین‌ترین سخنهھا نزد حافظ سخن معرفت: سخن عشق و 
سخن اخلاص بە ۵ معبودہ است. لذا شعر حافظ وبیت الغزل معرفتہ است. آب حیات 
پیش نظم و طبع روانش خجل گشتہ و هر شعرش چون در شاھوار می درخشد: 
شعرحافظ ھمه بیت الغزل معرفت است - آفرین بر نفس دلکش و طبع سخنش 
ںْ 
آب حیات حافظاگشته خجل زنظم تو کس بھوای عشق او سضعر نگفته این نمط 
لًّ 
می خور بشعر بندہکھ زیبی دگردھد ‏ جام مرصع تو بدین در شاھوار 
سحخن انسان مانند گل و گیاہ: لطافت و زیبائی و عطر و بوی و رنگ و روی دارد 
سخنی که از قلب مملو از عشق و انسان دوستی و حقیقت پرستی بر می خیزدہ لاجرم 
لطیف است و رنگ شایسته و بوی دلنوازی دارد امّا حرف ھا و کلمات سنگین دلان و 
ستم پیشگان و باطل پرستانء چون گیاہ ناھنجار بدل می خلد و مائند نشتر روح را 
می آزارد و چنان بوی ناراحت کنندہ و تنفر بار از آن برمی خیزد که بسان دود سیاہ گناہ 
فضای زندگی انسان را تیرہ و تار م یگرداند. 
حافظ زبائش را مانند دلشن پاک می داند و حرف ہا و سخنھائی را به زبان می راند کھ 
سزاوار یک انسان ولا و دل آگاہ است. بنا بر این است کە اوکە مشربش عاشقی؛ کیشش 
محبت و دلنوازی و مذھبش: اخلاص و یگانە پرستی است خود را محبوب مردمان 
قرذھاگردانیدہ است: 


۳ و 
قند پارسی ا بی ؟۳۴؟ 





خوش چمنست عارضت خامه کە در بھار حسن 


٣ 

زنھار زسن عبارت شیرین دلضریب گوئی کە پستة تو سخن در شکر گرفت 
* 

مزن زچون و چرا دم کە بندۂ مقبل قبول کرد بجان هر سخن که جانان گفت 
5 


گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت ‏ جان فدای شکرین پسته خاموش باد 
حافظ چون با زبائش کلام اللہ مجید را خواند؛ با خدای بخشندگارش بە راز و نیاز 

پرداخته و تخم عشق و دوستی در دل کاشتہ؛ نیک زبان و زیباکلام و شیرین بیان گردیدہ 

و بەلطافت گلبرگھا و بە روانی جویبارھا حرف می زند و خود بەتوصیف اشعار وصف 


ناپذیرش می پردازد: 
سخن اندر دھان دوست گوھر ولیکن نکتۂه حافظ از آن به 
بب 
مدعی گو برو و نکته بەحافظ مفروش کلک مائیز زبانی و بیانی دارد 
“0 


فکند زمزمهٔ عشق در حجاز و عراق نوای ہانگ غزلھای حافظ شیراز 
معجز است این یا شعر سحر حلال ھاتف آورد این سخن یا جبرئیل 


چو زرعزیز وجودست شعرمن آری ‏ قبول دولتیان کیمیائ این مس شد 
٠‏ 
شعر خونبار من ای دوست بر یار بخوان کھ زمژگان سیه بر رگ جان زد نیشم 
ب‌ْ 


۵ ہہس سے ...ہس س سس گْْ۔ْمْ'۔ ‏ __۔ شعروسخن حافظ 


حافظ تو درین غزل حجت بندگی نوشت عیب عبید پرورت شاھد این قباله باد 
چون اشعار حافظ از قلب آتشناک او برمی خیزد و احساسھای انسانی وی را بیان 
می نمایند؛ بنا بر این او کلمات و اشعاری را دوست می دارد کە آتش افروز و روشنگر 
باشد؛ نە آنکه روی حرف ها و واڑەھای آتشین آب سرد بپاشد: 
بیان شوق چە حاجت کە حال آتش دل توان شناخت زسوزی کە در سخن باشد 
حافظ چنانکە شاعری سخن سنج؛ و سخنور و سخن شناس است قدر سخن را نیز 
پیش از ھر کسی می‌شناسد و جز نزد سخندان لب بە سخن نمیگشاید و عقیدہ داردکھ 
قد رگوھر؛ یکدانه راگوھری می داند و پیش عوام در وگوھر ارزش و مقامی ندارد: 
اگر خصم بر سخن حافظ خطاگیردکینەای از او بدل نمی گیرد؛ زیرا علاوہ بر آن کهە از 
کینە و دشمنی تنفر دارد بەاین باور ھم است که حقیقت نیک و بد پٹھان نمی ماند و 
سرانجام روشن می شود و به نزاع حاجتی نیست: 
حافظ تو ختم کن کە ھنر خود عیان شود بامدعی نزاع و محاکا چە حاجت است 
چون چشم دل حافظ بسوی حق است؛ سخنھای او انسان را بە حقیقت آفریئش 
متوجّه میگرداند بوی شادی و آرامش خاطر می بخشد و جانش را روشن و سبکبال 
میگرداند و جا دارد بگوبد: 
پس از ملازمت عیش وعشق مھروبان زکارھاکه کئی شعر حافظ از برکن 
حافظ اگرچه در سخن گفتن خزانەدار گنج حکمت است؛ امَّا چون روزگار غدار 
بە٭رای او نیست و تزویر و ربا رنجش می دھدہ خاموشی و جام بادہ را بە حرف زدن 
ترجیح می‌دھد: 
خاموش نشین کهە وقت خاموش استك دمدرکش وجامبادەپومی کن 
حافظ برای صاحبان زر و سیم کە می خواھند ذکر خیرشان به زبان سخنوران و 
شاعران جاری باشد توصيه می‌کند کە قدر سختان آنان را بدائند و در مقابل حرف‌ھای 
آنھا از بذڈل سیم و زر دریغ نکنند و از شیرین سخنان تقاضا می نماید ھمین اکنون کھ 


قد وارسی ظا ےهت ہیس ىر ٰ ۲۶ 


می توائند و قدرت دارند باکلمات شیرین و شایسته بخشنودی دلھاء کوشش کنند. 
چون ذکر خیر طلب می کنی سخن این است 
کە در بھای سخن سیم و زر دریغ مدار 
کنون که چشمۂ نوشست لعل شریفت 
سخن بگوی وز طوطی شکر دریغ مدار 
ھمچنان حافظ آدم بی علم و ادب را سزاوار صحبت سلطان نمی داند و شعری را 
مورد پسند شاہ می داند کە حافظانه باشد و از مطرب تمنا دارد کە در بزم شاہزادہ؛ 
بەشیوۂ شعر او نغمه سرابی کند و در عین حال تعجب می نماید کە چرا شاہ باإین 
فاشعر تر و شیرین) که ہر بیت آن از صد رساله ارزشمندٹر است: سراپای حافظ را بە زر 


نمی پوشاند: 
حافظا علم و ادب ورز کە در مجلس شاہ عر کەه را نیست ادب لایق صحبت نبود 


* 
گردیگری بشیوۂٴحافظ زدی رقم ‏ مقبول طبع شاہ هنر پرور آمدی 
ہا اینھمه حافظ آن قدر بە سیم و زر ارزش قایل نیست و شکایت از نصیب و قسمت را 
بی انصافی می داند و از اینکە خداوند دولت سخن: طبع سلیم و شعر شیرین بە او ارزانی 
نمود شکر آفریدگارش را بجا می آورد. 
قلب حافظ راء عشق بە خدا و توجّه بەمبدأً رحمت و آثار آنء سرچشمه فیض و 
روشنائی گردانیدہ و این فیض و روشنائی؛ در نگارخان دلش به اشعار زیبا و سختان 
وجد انگیز مبدل گردیدہ واز زبان قلم سحارش روی کاغذ جاری گردیدہ و بە ما رسیدہ 
است. ھمة اندیشە‌ھاء سخنها و اشعار حافظ انسانی و خداگرایانه است. او نور حق را 
دیدہ و از آن روشن شدہ و حقیقت توحید را بەعیان نە بە بیان چشیدہ و از شھد آن جان 
را سیراب کردہ کە چٹین پخته وُر معنی و شیرین و دلنشین سخن میگوید: 
وجود ما معمائیست حافظ کە تحقیقش فسونست و فسانہ 


۲۳۷ شعر وسخن حافظ 





برو فسانه مخوان وفسون مدم حافظ کزین فسانە و افسون مرا بسی یاد است 
ل 
چون دم وحدت زنی حافظ شوریدہ حال خامهتوحیدکش ہر ورق انس و جان 
* 
بیا و معرفت از من شنو که در سختم ‏ زفیض روح قدس نکته سعادت رفت 
عشق جانان نیاز حافظ است؛ خواست روح و قلب حافظ و زندگی حافظ است. او 
بدون عشق نمی تواند زندہ بماند زیرا عشق حقایق را برای او روشن می‌گرداند پردەھا 
را یکسو می زاند و حجاب راہ دور میکند تا او بتواند نشانەھای قدرت و تجلّی نور خدارا 
بە خوبی ببیند و بە رازھای نگفتتی و عقل سوز و اسرار نھانی پی ببرد. 
بنا بر این سرودەھای حافظ نشانگر عشق درونی پر شور جافظ و قصّۂ این نشانەھاء 
این تجلّی‌ها و این رازھا و اسرار است کە تا آدمی صیقلی نشود و باطن را مصفا نسازد و 
روح را از تنگنای پرظلمت جھان مادہ آزاد نسازد ھرگز بەمقام تماشای این نشانەھاء 
تجلی‌ھا و دانستن این رازھا و اسرارھا نخواہد رسید. 
حافظ از ز×اصدای عشقء از٭خاموشی حریم عشق) از ہتعلیم عشق) از ہتسلیم بە عشقء 
از وطرب‌نامة عشق٤‏ از ہزمزمه عشق٠‏ از ہتیرھای عاشق کش؛ و شعر خونچکان و از 
نصیحت ادیب سخن میگوید و سوختن در عشق را هر چه تمامتر تمنّا می دارد؛ مقام 
بلندتر نصیبیش گردد و منازل کوی جانان راء بھتر و عاشقائەتر و مطمثنتر طی می نماید: 
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر ‏ یادگاری که درین گنبد دوار بماند 
۴ 
در حریم عشق نتوان زد دم ازگفت و شنید 
زانکه آنجا جمله اعضا چشم باید بود وگوش 
۴٤‏ 
ای آنکه بتقریر و بیان دم زنی از عشق ‏ مابا تو نداریم صسخن خیر و سلامت 
٥‏ 


ہے 


ٰ رسی , - ۰- ۱ ۲۳۰۸ 


حافظ آن روز طرب‌نامة عشق تو نوشت کہ قلم بر سر اسباب دل خرم زد 
- ل٦‏ 
مراتا عشق تعلیم سخن کرد _ حدیثم نکته هر محفلی بود 
عشق بە انسان محدود نمی ‌باشد ھم گل و ھم بلبل درین حلقه گرفتارند. از سوز 
عشق است کە گل جامەاش را می درد و بلبل از فیض عشق سخن می آموزد: 
بلبل ازفیض گل آموخت سحخن ورنە نبود این ھمه قول وغزل تعیيه درمنقارش 
چة زیباست در میدان پر آشوب عشق؛ تن انسانی در محبت و اخلاص معبود,؛ 
گلدسته شددں و روان آدمء در گلزار آسمان در جستجوی معشوق مصروف بودن” 
بعشق زندہ بود جان مرد صاحبدل ‏ اگر تو عشق نداری برو که معذوری 
حافظ با سیر و سلوک دالی اللہ و با ستیز و تسلٌّط بر نفس خویش را بە فضائل آراسته 
ساخته و باعشق و اخلاص ب٦‏ معبودہ موانع وصول بەہ٭محبوب را از سر راعش برداشته 
و خویش را به مرحله وارستگی رسانیدہ است. بە ھمین منظور است ک او دلشاد است و 
رندانه سخن میگوید و به واقعیت و معنی شعر و سحخن ہغیبی) و وازلی؛ اوکسی جزرند 
و صاحبدل؛ بدرستی پی بردن نمی تواند؛ امّا هر کسی می تواند با خواندن ارادتمندانہ 
سرودەھای وی کسب فیض کند و آرامی را در روائش احساس نماید. 
شعر حافظ راکە یکسر مدح احسان شماست 
هر کجا بشنیدەاند از لطلف تحسین کردەاند 
ب‌ 
یاد باد آنکە بە اصلاح شما می شد راست نظم هر گوھر ناسفتهہ که حافظ را بود 
٦‏ ۱ 
حافظ خستہ باخلاص ثنا خوان تواشضد لطف عام تو شفا بخش تنا خوان تو باد 
* 


رتبت دائش حافظ بفلک بر شدہ بود کرد غمخواری بالای بلندت پستم 


٭۹ھًھَھٛم سی سس سس قعروتہ حافظ 

حافظ طوطی شیرین سخن باغ ملکوت است. از منقارش آب حیات می چکد و آنچھ 
استاد ازل به او تعلیم دادہ همَان را میگوید. پس باد صبا از سختان وی عنبر افشان است, 
حافظ در راہ کسب معرفت بە دنبال ھرگامء در پی برداشتن گام دیگر بودہ و از تلاش در 
این راہ از آغاز تا پایان زندگی ھرگز باز نایستادہ است و آگاھی ‌ھای ارزندہای از این راہ 
بدست آوردہ کە درھای تازهۂ برویش گشودہ و بەاو توانائی بخشیدہ کە هر چه بیشتر 
تکامل یابد و بە رازھا نھفته آشنائی حاصل نماید و این رازھا را با لسان غیبی و خلاقیت 
ذھنی و قدرت فکری خدادادش بە اشعار شیرین و زیبا در بیاورد و تقدیم صاحبدلان 
نماید. بنا بر این اشعار حافظ با راز درون انسانھا دمساز است و دل آگاهان در هنگام 
خواند شعرھایش از خود بی خود وبا روح او متحد می‌شوند: 

سخن سر بسته گفتی با حریفان خدا را زین معما پردہ بردار 


زبىان خامه ندارد سر بیان فراق وگرنە شرح دھم با تو داستان فراق 
ن5 
بسکە در پردہ چنگ گفت سخن _ ببرش سوی تا نروید باز 
*‫ 
مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت 
گفت کای چشم و چراغ مه شیرین سختان 
ٗ* 
مزد حافظ در غمت در گردن تو خون من داد من بستاند از تو روز محشر ذوالمنن 
* 
آنکە بودی وطنش دیدۂ حافظ یارب بمرادش ز ضریبی بوطن باز رسان 
۰ 


بردم از رہ دل حافظ بدف و چنگ و غزل تا جزای من بدنام چە خواهد بودن 


ہیں 
و_ ۱ ۱ 
ا 
بد پا ے86 
سٗوووے 


٢ے‏ اہ 


ارتا راب 
وس کے 


حافظ جز دوست کسی را محرم اسرار دوست نمی داند و نمی خواھد سخن دوست 
را جز برای دوست بیان کند. امّاگاھی او در سخن گفتن با دوست احساس ناتوانی میکند 





و میگوید حرف و سخن غیر را بەہعاشق معشوق پرست: اظھار مکن؛ زیرا او جز می 
و ہمحبوب؛ بەکسی پروا ندارد۔ در حالی کە خویش را محرم خلوت انس میداند 
میگوید با دیار آشنا سخن آشنا بگوە و ھر کس گفت خاک دم دروازہ ٭معشوق؛ 
کیمیاست آن سخن را قبول می کند: 
حدیث دوست نگویم مگر بحضرت دوست 
کے آشسا سخن آشا نگھدارہۃ ۔ 
* 

سخن غیر مگو با من معشوقه پرست کزوی و جام میم نیست بکس پروائی 

حافظ شنیدن سختان پیران با تجربە را مای سعادت می داند و عقیدہ دارد اگر کسی 
می خواہد سختی نبیند باید سست پیمان نباشد و بکسی سخن سخت نگوید: 

خواھی کە سخت و سست جھان بر تو بگذرد 
بگذراز عھدسست و سخنھای سخت خویش 

ھمچنان حافظ پند حکیم را خیر و خوشبختی می داند و کسی را سعادتمند فکر 
میکند که اندرزھای حکمت آمیز بزرگان را بەدل و جان می شنوند و آویزہ گوش 
می سازند و وظیفه حکما را نصیحت کردن می داند و بس: 
پند حکیم عین صواب است و محض خیر فرخندہ بخت آنکه بسمع رضا شنید 
حافظ وظیفۂ تو دعاگفتن است وبس دربسد آن مباش که نشنید یا شنید 

و در ھمین زمینە خطاب بە خود میگوید: 

بیا حافظ به پند تلخ کن گوش ‏ جراعمرت بغفلت نیگذاری 

و وقتی پند ہدلدارہ می شنود خویش راکشته غمزہ او می داند: 

کشته غمزہ تو شد حافظ ناشنیدہ پند ‏ تیغ سزاست هر کرا درک سخن نمی‌کند 


۲۲۲۱ شعر و سخن حافظ 





حافظ عقل و فھم و علم و دائش؛ موقع شناسی و آداب بزم سخنوران را مراعات 
می کرد و عقیدہ داشت کە جاھل اگر شعری بخواند کهە دل را روشن کند و شعر او بە پایه 
شبعر سنائی برسد باز ھم جاھل است وباید از جاھل گریزان بود و خود را دعوت میکند 
که بیا و این پند را بشنو که اگر واز پا بیفتی بسر بر آئی٤:‏ 
باعقل وفھم و دانش داد سخن توان داد چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد 

٦ 
بیا حافظ بجان این پند بنیوش  کھ گر از پا بیفتی سر بر آری‎ 

حافظ در حالی کە دور از ٭معشوق؛ زندگی را نمی خواھد و از ۵پیک سخنگیر؛ و 
×طایرمیمونہ تقاضا میکند کە سخنش را نزد عنقا ببرد و بەکسی کە در مردم وفا 
می جوید میگوید اگر حرف مرا می شنوی از کسی وفا مطلب و بیھودہ در پی سیمرغ و 
کیمیا روان مباش که از انسان وفا خواستن عمر را رایگان از کف دادن است: 
وفا مجوی زکس ور سخن نمی‌شنوی ‏ . بہھرزہ طالب سیمرغ وکیمیا می باشض 

امّا در زیبا روبی و نیکو سیرتی و وفاداری کسی را با ویارہ خویش براہر نمی داند: 
بەحسن و خلق و وفاکس ییار ما نرسد ‏ ترا درین سخن انکار کار ما نرسد 
و در مورد یار نیکو و آدم بدگو چنین داد سخن می دھد: 

بدگوی تو آن باشد کز یارکند منعت ‏ گریار نکو باشد مشنو سخن بدگو 

حافظ اگرچە شعرش را فرح بخش و جان فزا و شیرین می داند؛ اما حلاوت آن را 
بەلب میگون محبوبش یکسان نمی داند و تمایلش را ضمن بیتی باشعر رندانه نشان 
می دھد: 
بیا بخو؛ن غزل خوب و طرفه وپُرسوز کھ شعر تست فرح بخش و جان فزا حافظ 

* 


کک 7 
رت 


۲۲ 





ہو عائظ برف مامات شعر رندانه گفتدم ھوسست 
حافظ در حالی کە اظھار می دارد: کسی بە وشعردلکش) و لطف سخنم پی خواہد 
برد کھ زبان ٭دری داندہء و نیز حافظ لطف سخن را خداداد می داند و بە خود میگوید: 
سخن بگوی کھ در جھان از عمرت یادگاری باقی بماند: 
زشعر دلکش حافظ کسی شود آگاہ که لعف طبع و سخن گفتن دری داند 
* 
حافظ سخن بگوی که در صفحة جھان این نقش ماند از قلمت یادگار عمر 
ہا آنکە مردم حافظ را خوش لھجه می دانند و او را می جویند او با فروتنی خود را 
شاعر بذلەگو و جاھل می داند: 
دلم ازپردہ بشد حافظ خوش لھجه کجاست 
تا بقول و غفزلش ساز و نوایی بکنم 
“0 
مگو دیگر کە حافظ نکتەدان است ‏ کەمادیدیم محکم جاھلی بود 


چپ 


عشقی عظیمآبادی 


پرفسور کلیم سھسرامی 
دانشگاہ راجشاھی: بنگلادش 


شیخ وجیەالڈین متوطن عظیمآباد (پتنا) در ایالت بھار می باشد و اسم پدرش شیخ 
غلام حسین متخّص بە ہمجرم٭ و ہتقدیرہ بودہ است. صرف و نحو عربی را نزد پدر خواد 
فراگرفته و در زبان فارسی مھارتی بە سزا بدست آورد. علاوہ ہر این از شاہ مححمّد (وفاء 
ھم کە شاگرد ہبیدلہ عظیمآبادی بودہ استفادہ کرد. درباره پدر خود می نویسد: 

"والد بزرگوار این ذرّۂ بی مقدار از غزل سرایان شھر عظیمآباد است. جمیع اعیان و 
سار سخنوران شھر اعزاز و اکرام آن حضرت مو نمایند و بر صدر عرّت می نشائند. 
بی شائبه در فن تاریخ کە مشکل ترین محسنات کلام است: احدی ھم پِلَهُ آنذ جناب 
نیست. دیوان مختصر اشعار فارسی خیلی فصیح و بلیغ مرتب فرمودہ...' 

استاد شادروان ابو محمّد حبیب الله فھرست نگار نسخە‌ھای خطّی فارسی دانشگاہ 
داکاء اسم شیح وجیەالڈین را ٴمحمّد بن محمّد بن الحسین عشقی عظیمآبادی الملقب 
بە عروضی؛ٴً نوشته است که صریحاً اشتباہ است. 

حسین قلی خان متخلّص بە ٭عاشقی؛ مؤلّف تذکرہمعروف فارسی ہنشتر عشق٤‏ شش 
ماہ نزد ہعشقی؛ تلمذ نمود؛ سپس همراہ پدر خود از عظیمآباد رفت. اعشقی؛ پس از 
دوسال بنا بر مناسبات نامعلوم از وطن دل برداشت و در استخدام کمپانی هند شرقی 
در آمد و در جھانگیر نگر (داکای کنونی) سکونت گزید. 





١-۔‏ دو تذکر۔۔ (مقدمہ ص آر) مرتبه کلیمالدین احمدب, چاپ پتناء سال ۱۹۵۹ ٌ۰ 


در نی کە حسین قلی خان برای ازدواج خود بە عظیمآباد وارد شد؛! ٢عشقی)‏ نیز 
بەوطن خود مراجعت نمود و هر دو استاد و شاگرد تا مدّت دو سال در عظیمآباد 
بسربردند* و وعاشقی؛ از استاد خود تا حد امکان استفادہ نمود. ہعاشقی دربارۂ 
استاد خود وجیەالڈین (عشقی) در تذکرۂ ٭نشتر عشقء اظھار نظر می نماید: 

”کلامش در شیرینی و روانی سبقت از آب کوثر و زمزم بردہ و در شفا و صفا رونمائی 
از آثینه گرفتھ. تکلٔم بە طرز خاص می کند و تلاش خوب و مرغوب می نماید. اگرچه در 
عربیت زیادہ از صرف و نحو تحصیل نکردہ امًا فارسیٔت خوب پیدا نمودہ و مصطلحات 
زبان داتی آن حاصل ساخته۔ غزل صاف و عاشقانه میگوید و انشاءہ رنگین دلپسیدیدہ 
۱ 


"۲۶۳۲۳۶ 





می نویسد. ان جناب با راقم بسیار محبّت می نمودند,“ 

٭عاشقی از کلام استاد خود ہاعشقی) دویست و یک بیت از غزلیّات را ردیفوار و 
ھمچنین پنج رباعی را در ہنشتر عشق آوردہ است. وعشقی؛ دربارۂ احوال خود در 
١تذکره‏ عشقی؛ این طور توضیح دادہ است: 

”لہ ربای خوان نعمت خدایان سخن؛ خوشه چین ارباب فن؛ مقیم کور 
بی استعدادی... از ایام رضاعت تا عھد شباب در خدمتِ کثیرالافادت جناب والد ماجد 
ومجرمہ تخلّص دام ظله تربیّت یافتہہ واز فیضان جامع فٹون سخندانء واقف قانون علم 
معانی؛ فخرالمتأاخرین اشرف المعاصرین؛ افصح الفصحا جناب شاہ محمّد وفاء دوفاہ 
تخلٌص؛ شاگرد مرزا عبدالقادر (بیدلہ کە جوھر فروغ آن روشن رای اظھر من التٌمس 
است: سرمایه استعداد فراھم آورد. اگرچه فقیر را در فن شعر و شاعری؛ شعوری و 
دستگاھی نیست. امّا بحسب موزونی طبع بیشتر اوقات بەتصنیف و تألیف نظم و نثر 
فارسی می سپرد"' 
-١‏ نشتر عشق, مجلّد دوّم: برگ ۱۲۳۵ نسخۂ خطّی شمارۂ ۲۴۲ کتابخانهٔ خدابخش. پتنا. 


۲۔ دو تذکرے(مقذمہ: س او از). 


۵ م۔مےم۔ےےےسے۔ے١-سسےس-سچشتش‏ تے سارت اٹ پک سسش سے عشقی عظیمآبادی 

فھرست نگار نسخھای خطّی دانشگاہ داکا اطلاع می دھد کە وی تا سال ۱۲۲۴ھ/ 
۹ء در جھانگیر نگر حیات داشت. وجیەالذین علاوہ بر اعشقی؛ در غزلیّات خود 
(عروضی) ھم تخلّص کردہ است. نسخۂ خطّی از دیوان فارسی وعشقی) در کتابخانه 
دانشگاہ پیشاور (پاکستان) و دو نسخۂ خطّی از دیوان فارسی وی در کتابخانه دانشگاہ 
داکا بیادگار ماندہ است: چنانکە استاد ممتاز فارسی دانشگاہ دھلی جناب آقای پرفسور 
سیّد امیر حسن عابدی! در مقال خود بە عنوان ہدیوان عشقی تذکر دادہ است کہ 
نسخةه پیشاور دارای غزلیّات: قطعات: مخمّسات و رباعیّات می باشد. : 

سرت از دہوان عشقی که در دانشگاہ داکا و وو ٹ7 
غزلیّات (ہیشتر در منقبت حضرت علی کم اللہ وجههہ)ء رباعیّات (۲۰)؛ مخمّسی 
(برغزل فیضی) و ترجیی بندی (در جواب ترجیع بند شیخ سعدی) است. کاتب این 
نسخه محمّد علی عاشقی است کھ وی در ماہ رجب ۱۲۴۱ھجری برابر با ۱۸۲۵ میلادی 
کار کتابت را تمام کردہ است. 

نسخۂ خطّی دیگر دیوان عشقی که در دانشگاہ داکا محفوظ است دارای ۶۳ برگ 
می باشد. غزلیّات از روی حروف تھجّی نقل شدہ؛ ولی موضوعات و بحور غزلیّات 
تقریبأأھمین است که در نسخۂ اوّل استعمال شدہ است. این نسخه دو بخش دارد و هر 
یک از ایٹھا با مرکب سرخ منقسم می باشد. بخش اوّل: فردیات (یک صفحه))؛ مخمّس 
(یک صفحہ) و رباعیّات (۲۴)ء تاریخ پایان این بخش ۸ شوال ۱۲۴۶ ھجری برابر با 
۲مارس ۱۸۳۱میلادی درج است. بخش دوٌم مشتمل ہر غزلیّات ھجری: رباعیّات: 
ترجیع بند و مخمّس می ‌باشد. موضوعات ھمة این تصانیف: غیراخلاقی و غیر مھذب 
است. خط آن نستعلیق و شکستہ می‌باشد. هر دو تخلّص شاعر ٦عشقی‏ ر ہعروضی) 
آمدہ است: ایک در زیر مثالھایی از غزلیّات وی درج می شود: 

دارم بے دل غمزدهہ صدخارتمتّا' رحمی بنمن ای [گل] گلزار تمنا 

ای عالمی از عشق تو بیمار تعّنا مپسند که بیجان کند آزار تمتًا 





.۱۶-۲٢ مجلًا ادار۹ تحقیقات عربی و فارسی, پتنا ۱۹۸۳م/۱۴۰۳م ص‎ -١ 


قند پارسی 


طغیر 


٠ 


5 
1۱ عد 


موی 7 7 


تاکی کشم از شوق رخت بار تمتًا 


تا تیر نگاہ تو مرا ساخته مجروح 
پُرنور شبستان من از پرتو خود کن 
گو خون زتمتّای تو گردد دل محزون 





ای یسوسف گم گشکۂ بسازار تممًا 
غافل مشو ای دوست ز بیمار تمتّا 
ای جان تٹسمتّا مدہ آزار تمنًا 
خم شد چو کمان قامتم از بار تمتّا 
ای شمع فروزانِ شب تار تمتٌا 
ػگفتن نتوان نکتۂ اسرار نتمتّا 


۲۳۶ 


انکار محبت مکن اینگونە اعروضی) 
روشن بود از حسرت دیدار تمتّا ۹ 
* 
نەبەدل قرار و صہری: نەوفاست یار خود را 
بک جا بسرم الّهی دل بےیقرار خسود را 
نسه شفیق دردمندی نە رفیق ضمگساری 
بہەک گومم آہ یسارب ضم بیشمار خود را 
جگرم چو شانه زین غم؛ همه چاک چاک گردد 
چو بدست غیر بینم سر زلف یار خود را 
بە محبّت تو ظالم شدہ دوست: دشمن جان 
بەک آہ وانمایم دل داضدار خود را 
8 
دل بی صبر و بی قرار سرا 
حال شیدائیم مپرس و ببین این گریبان تار تار مسرا 


نیست دور از رخت قرار دمی 


یا علی ہاعشقی محمّدیام برسان تنا نجف غبار مرا 
خساک راہ مسحمّدم و(ہشسقی) 
بنگر اعسزاز و اعستبار مسرا 


۷ لے ےے ست سس.-سس..س ش ےت تسے عشقی عظیمآبادی 
یارباکس وفاکند نکند حسق الفت اداکند نکند 
آنچه بیگانه وضعی آن مە کرد دوست با آشنا کند نکند 
دلبرم آنچه کزد با دلِ من ہھیچکس این دضاکند نکند 
دل مسنبیبُردوگشت بیگانه آەکساین جسغاکند نکند 
سخن لطف را چه دخل که یار ‏ لب ب۔دشنام واکسند: نکند 

ای اصروضی گدای کوی علی 
روی سسوی بسادشاکند نکند 
ٴ۰ 
دل زضم فراق خؤن: کرد که کرد یار کرد 
ا چھور:زاشک لالەگوٹ کردک کرد یارکرہ 
کم نگھی بحال من داشت کهە داشت یار داشت 


[کرد] غم سرا فزون: کرد کە کرد یار کرد 
منصب عشق وعاشقی: داد کە داد یار داد 
خسروکشورجنون کرد کە کرد یار کرد 


آہء سبک بچشم غیرں ساخت کە ساخت یار ساخت 
از در خویشتن بسرونء کرد که کرد یار کرد 
نلڑسست ا ای تر ہجار قرہ 
والڈ ود بیک فسون, کرد که کرد یار کرہ 
باعثِتسلخ کامیمیبودکەبودیاربود 
ساغر یش را نگون؛ کرد کە کرد یار کرد 
شی ایس داد ارب فلت شوہ ۱ 
ظلم بحال اوکنون کرد که کرد یار کرد 


٭* 


قند پارسئاپہےورًر'.۹..۔ ۲۴۸ 


رباعیّائة دھعشقیء: 
ای ذات کریم تسو ہر اوج اطلاق وز نسوزِ وجسود تو سنور آفاق 
کس دھوی ھمسری چھ سازد با تو کل فسانِ وَآنكتٌ عَسیُ لاق 
٥‏ ۱ 
یسارب زنیاز بے ‌نیازم گردان وز افسر عشق سرفرازم گردان 
ثابت قدمی چو شمع ارزانی کن یعنی کھ رفیق سوز و سازم گردان 
اعشقی بر غزلیّات ہفیضی و سعدی؛ نیز مخمس سرودہ است. در این جا دو بند از 
مخمّس عشقی بر غزل سعدی شیرازی از نسخۂ خطّی نقل می‌شود: ٦‏ 
ای کے با اضیار تٹھا سی روی عاشقان راکردہ شیدا می روی 
مسیى‌روی ای که مسےحا میروی سرو سسیمینا ب٭صحرا می روی 
لیک بد عھدی که بی ما می روی 
ای کے مسجود ملک درگاہ تست قبله جان عارض چون ماہ تست 
چشم اعشقی نی عمین درراہ تست دیدہ ہسعدی: و دل ھمراہ تست 
تا نە پنداری که تھا میروی 
در آخر غزلی از ٥عشقی!‏ می آوردہ می شود: 
چسون بےەگلشن گلرخ من بارخ نیکو گذڈشت 
عدلیب ازگل گذشت و گل زرنگ و ہو گذشت 
قمری از سرو چمن بگذشت و سرواز جوی آب 
چون خرامان آن سھی قد: بر کنار جو گذشت 
چون نسازم آہ از این حسرت گریبان چاک چاک 
دامن افشان از سرِ خايِ من آن بد خوگذشت 
چشم جادوی کسی زد رخ در جان و دلم 
دوسنتان فکری کە اکنون کارم از جادو گذشت 


۹ ہت ےس س۶شلٹٹسش سس عشقی عظیمآبادی 
سینەام از خار خار رشک شد چون شائه چاک 
شانه گستاخانه چون در تار آن گیسو گذشت 
نگرد بر جانِ کس یارب بلای این چنین 
آنچه بر جان و دلِ من از فراقِ اوگذشت 
ای طبیب از درد و داغ دعشی محزون مپرس 
داغش از مرھم گذشت و دردش از داروگذشت 


جثث ث 


-ْ 


احوال وآثارابوالحسن فردپھلواروی 
مدرسة اسلامیه شمسالھدیٰء پتنا 


استان بھار ھموارہ گھوارۂعلم و ادب بودہ است. مشلیخ و شاعران بزرگ و نویسندگان 
چیرہ دست زبان فارسی؛ عرہی: ھندی: اردو و سانسکریت از این سرزمین برخاستەاند 
که شھرت آنھا نە فقط در شبە قاره ھند؛ بلکە بەکشورھای دیگر هم پیچیدہ است. 
ابوالحسن فرد از جمله شخصیتھای برجسته می ‌باشد که از پھلواری شریف؛ 
نزدیک بە پتناء پایتخت استان بھھار؛ ظھور کرد. او نە فقط از علمای بزرگ زمان خود بود؛ 
بلک در تصوّف و عرفان مقام شامخی داشته و در علوم دیئی؛ منلق و پزشکی چنان 
متبحر بود کە سایر معاصرین وی پایگاہ علمی او را ستودہ و از فضل و دانئش وی سخن 
:راندەاند. احوال و زندگانیش بە طوری که از نوشتەھای معاصرین و از خود کلام وی 
بدست می آید: بە قرار زیر است: 
ابوالحسن فرد پسر شیخ العالمین حضرت شاہ نعمت اللہ در روز پنجشنبه دھم 
رجب المرجب ۱۱۹۱ھ چشم به جھان گشود. نام وی محمد و کنیە او ابوالحسن بود و 
فرد تخلّص میکرد. و تحصیلات دوره مقدماتی را نزد پدر خود کسب نمود سپس 
باادییّات فارسی علاقەمند شد و کتاب‌ھای درسی فارسی را از پدر خود و سیّدالعلماء 
حضرت مولانا احمدی قادری پھلواروی' یاد گرفت و در سن بیست سالگی پس از 
آ یکی از شعرای نامدار پھلواری شریف بودہ امَّا دربارۂ وی اطلاعاتی دردست نیست: جز این کھ 
وی علوم مقدماتی و عالی را از پدر خود مولانا وحیدالحق فراگرفت. سپس به درس و تدریس 
اشتغال نمود. وی صاحب دیوان نیز بودہ؛ امّا دیوائش از دست برد ایام مصون نماند. برای چند شعرش 


رک: خدمات دانشوران و صوفان پھلواری شریف بہ اد یّات فارسی محمد سعید احمد شمسی: 
مجله دائش: شمارهۂ ۳۳ء ژوئن ۱۹۹۳ء. 


۷۱ ےسسےسسست-۔۔۔ احوال و آثار ابوالحسن فرد پھلواروی 
تحصیلات علوم متداوله بەعلم حدیث روی آورد و خواست که بەخدمت شاہ 
عبدالعزیز دھلوی ' رود اما چون مسٹولیت خانقاہ را بە عھدہ داشت: فرصت نیافت که 
از محضر شاہ عبدالعزیز استفادہ کند. بنا بر این خودش بە مطالعةُ مشکوۃ و بخاری و 
مسلم وغیر آن پرداخت و بعد از تکمیل علوم درسیّه بەپزشکی توجّه نمود و برای 
یادگرفتن آن در حلقه شاگردان حکیم غلام جیلانی درآمد. چون در آن علم تبحخری 
بدست آو رد بە معالجه بیماران پرداخت و در این علم کتابی بە نام شفاءالاسقام در دو 
جلد نوشت. 

فرد نەتتھا در علوم متداوله بلکه در علم جف ری سی سان 
داشت. وی در سن بیست و ھفت سالگی (۱۲۱۷ھ) در حلقه ارادت پدر خود در آمد و 
پس از درگذشت وی ذر سال ۱۲۴۷ھ جانشین او شد و بەارشاد و ھدایت خلق 
پرداخت. 

فرد در پانزدھم ذی قعدہ در شب جمعه ۹ھ مفلوج شد. پزشکان به معالجه وی 
پرداختند؛ امّا سودی نداشت و بالآخرہ دراثر ھمین مرض در ۲۴ محرم الحرام ۱۲۶۵ھ 
درگذشت و در قبرستان مجیبی مدفون گشت. 

آثار وی بدین قرار است: 
-١‏ رسالہ در جواز سمع و مزامیر 

فرد بٰە سمع و مزامیر اعتقاد داشت و میگفت کە این هر دو خلاف شرع نیست. آنان 
که از شنیدن آن امتناع می‌کنند در واقع اشتباھی بزرگ می نمایند. وی در این ضمن از 


-١‏ نامش عبدالعزیز نام تاریخی ری غلام حلیم در سال ۵ء چشم بە جھان گشود و پس از 
درگذشت پدر خود شاہ ولی الله دھلوی بە ارشاد و عدایت و درس و تدریس اشتغال نمود۔ زی فز 
سال ۱۸۲۲م چشم از این جھان فرو بست. 

-٦‏ نام وی غلام جیلانی و نام پدرش حکیم محبوب عالم بود۔ وی تحصیلات مقدمائی و تھافی را ززہ 
پدر خود فراگرفت. سپس به طب گیاھی توجە کرد و ان را ھم از پدر خود اُموخت و بە ززدی در آن ٰ 
تبح رکاملی بدست آورد و بە علم پزشکی پرداخت. مولانا شاہ ابوالحسن فرد و غیر ان علوم طب را از 

محضر او تحصیل نمودبد. وی ثنقط یک رسالا حمی و قرابادین بر جای گذاشته کہ در ان تجزبیات 
طبّی خود را جمع کردہ است. (آثارات پھلواری شریف. ص ۳۶۶) 


بن 





قند پارسی 
بزرگان دین ونپیشینّان استدلال نمودہ است. او معتقد بود که باید قوال وسامع ھردو 
پاکباز و متّقی باشند و جز حمد ونعت و منقبت چیزی سرائیدہ نشود. این رساله ہر دو 
بە زبان فارسی و تازی نوشته شدہ است. 
٢‏ رسالڈ ھداہات 

رسالهایست دربارۂ سماع زیارت قبوں سماع موتی و تدفین میّت. متأسفانه این 
رساله غالب بە یقین در کتابخانەای وجود ندارد. 
۴ تقبیل اللفارفی الاذان عند شھادۃ اشہد انّ محمد رسول الل 888 

مولانا شاہ محمد ظھورالحق عمادی؛ یکی از معاصرین وی معتقد بود کە ھنگامی 
که مؤذن اشھد ان محمداً رسول الله پل میگوید انگشتان را بوسە دادن بدعت بلکە کفر 
می ہاشد. فرد در این رساله این چنین معقتدات را رد میکند و میگوید که احادیث 
ضعیف دربارۂ بوسه دادن انگشتان موجود است و بر طبق اصول حدیث: از احادیث 
ضعیف بر فضایل و مناقب استدلال کردن روا می باشد؛ پس ھرگز چنین کاری بدعت یا 
کفر نباشد, 
۴ رسالہ در جراد! 

در ھنگامی کە ملخ بر پھلواری شریف و نواحی آن حمله کرد بین علما و مشایخ 
استان بھار این مسثله روی نمود که آیا رسول اکرم قا خودش ملخ خوردہاند یا نە؟ 
بە موجب احادیث در حلال بودن جراد اشکالی ندارد. امًا اگر کسی نخوردہ: آیا گٹھگار 
خواھد شد؟ فرد برای تحقیق و بررسی این مسئله رسالەای بە فارسی در حلّت جراد 
نوشت. او استدلال کرد که از رسول اکرم ہلل حلال بودن و خوردن ملخ ثابت نیست. 
احادیثی کە در این باب وارد شدہ هھمه ضعیف بشمار می روند. بنا بر این اگر کسی آن را 


نخورد چگونه گٹھگار خواھد شد. 


-١‏ ملخ۔ 


۳ ×× س تپتسسس.۔.۔ ۔۔ احوال و آثار ابوالحسن فرد پھلواروی 
۵- رسالڈ امامت ائمۂ ائنا عشری 

در زمان ابوالحسنٰن فرد اھل تسنن و اھل تشیع هر دو فرق اسلام باھم خویشاوندی 
داشتند. نویسندہ تاریخچۂه ھمین مناسبات حسن بین سنّی‌ھا و شیعەھا را در این اثر خود 
دادہ است. 
۶- رسالڈ بحور و اوزان شعر 

در این رساله ھمه بحور و اوزان عربی جمع و بە زبان فارسی سرہ تعریف شدہ است. 


۷- رسال تجوید 
این رساله بسیار مختصر مشتمل بر مبادیات تجوید است. 
۸- شفاء الاسقام 


در دو جلد بهزبان فارسی دربارۂ پزشکی است. 
۹- رسال حرمت متعہ 
رسالەای است دربارۂ حرمت متعه. 


هھ 


سعر 

ابوالحسن فرد طبع موزونی داشت و از کودکی شعر میگفت و در مجلس مشاعرہ 
(شعر خوانی) شرکت می جست. بنا بە گفته حکیم شعیب: یکی از مشاھیر شعراء و 
تذکرہ نگاران و اطبای هار حضرت شیخ نورالحق تپان ' فقط چند شعر فرد را در آغاز 
تصحیح نمودند و گفتند کە بر مصراع حافظ طبع آزمائی کند و معایب و محاسن کلام 


-١‏ وی یکی از مشاہیر شعراء و علماء و صوفیان استان بِهّار بود و در سال ۱۱۵۵ھ/۱۷۴۳م در 
پھلواری تولّد یائت و تحصیلات مقدماتی را از در خود مولانا عبدالحق و پیر مجیب الله قادری کسب 
نمود و سپس از عموی خود ملا وجیەالحق ابدال کسب فیض کرد و تصوف را از غلام نقشبند 
فراگرفت. در سال ۱۱۷۳ھ مسٹولیت خانقاء عمادیه منگل تالاب ثھر پتنا را به عھدہ گرفت. ری یکی از 
نویسندگان و شعرای شھیر بِھًار بود و آثار ارزشمندی بر جای گذاشته است۔ وی درھمۂ اصناف سخن 
شعر میگفت؛ امًّا در غزل: مثنزی و قصیدہ سرائی مھارت کاملی داشت. اشعاری کە وی در آغاز سرودہ 
بود شیخ علی حزین در بنارس ملاحظه نمود و چنین نظر داد کە "حمانکہ کلام خوب است: ہرخی 
مرغوب؛ امّا بوی پیرزادگی میآید"۔ 


قند پارسی : : ۲۳۴ 


خویش را بەقّت بررسی نماید. فرد بر ھمین روش شعر می سرود: 
فرد در غزٍل سرائی بە اسلوب بعضی از اساتید مانند حافظ سعدی: جامی و غیر آن 
نظر داشته و بھ سبک آنان شعر می سرود. غزل معروفی از حافظ را بە مطلع زیر: 
الا یسا ایسھا السّساقی ادرکاسا و ناولھا کە عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلھا 
چنین تضمین کردہ است: 
قدوم موسم گل شوق انگیز است در دلھا الایسا ایسھا الّساقی ادرکاسا و ناولھا 
زجام بی خودی سرشار همّتکن فغان مار کەعشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلھا 
در مخمسی از سعدی تضمین نمودہ است: - 
آسدبےبسزمقباگشادہه تسقوای مسرا شکست دادہ 
دستی چسو بدوش من نھادہ _ سرمست بتی لطیف و سادہ 
ددر دست گرفتہ جام بادہہ 
زد چاک بدلق خرقه پوشان ‏ آمد چون بەکوی خود فروشان 
مدھوش و شگفته دل خموشان ‏ درمجلس بسزم بادہ نوشان 
بعه کمر و قا گشادہہ 
با این ھعمه ناز و جمله تمکین دارد بسغریب دل صد آمین 
حرفش چو نبات جمله شیرین ‏ لعلش چو عقیق گوھر آئین 
ہزلغش چون کمند تاب دادہ؛' 
نخستین بند از مخمس فردکھ غزلی از جامی را تضمین کردہ بە قرار زیر است: 
نە آرزوست کە قصرم شھانەای باشد نە شاخ سدرہ کە تا آشیانەای باشد 
نەاین‌کە عرش برمنِ آستانهەای باشذ مرابکوی تو خواھمکە خانەای باشد 


ہہرای آمدن آنجا بھانەای باشد؛ 


۴۰۴-۵ دیوان فرد دفتر درم ص‌‎ -١ 
ھمان, ص ۹۔۴۰۸۔‎ -٢ 


۵ -سےسمےس سس ۔.۔۔۔ احوال و آثار ابوالہُسن فرد پھلواروی 


و اینک فقط یک بند از مخمس اوکه غزلی از امیر خسرو را تضمین کردہ است: 
نە چنین کە نیست دیگر صنما بجز تو شاھی 
نە کە جز درت نباشد بجھان دگر پناھی 
چه کتم کە بر نخیزد دل من بەھیچ راھمی 
ھمه شھر پر زخوبان منم و خیال ماھی 
وچه کنم کە چشم بد خو نکند کسی نگاھیء ٴ 
این قطعة معروف از سعدی در نعت رسول اکرم ہا: 
ب.۔۔۔سلغ العسلی بصماله کشصصف الاجسی بجماله 
حسنت جسمیع خعاله صسلرواعصسصسصسلبیه و آله 
را ابوالحسن فرد چنین تضمین کردہ است: 
چه کم بیان کمال او؛ بلغ العلی بکماله 
چو فروغ گرد جمال او کشف الاجی بجماله 
من و حیرتی زخصال او حسنت جمیع خصاله 
دل و جان ماو خیال او صلوا عليه و آله 
نظر به مھارت فرد در شعر او را خسرو ثانی لقب دادہاند۔ سعید حسرت ‏ شاعر 
معروف از بلدۂ عظیمآباد غزل سرائی وی را چنین ستایش می کند: 


.۴۱۰ دیوان فرد ص‎ -١ 

۲- نام دی محمد سعید و نام پدرش واعظ علی بود ری در تاریخ ۷ ذیقعدہ ۱۲۳۱ھ در شھر 
عظیمآباد (پتنا) پایتخت استان پھار تولد یافت و بعد از تحصیلات مقدماتی بە لکھنو پایتخت استان 
ائراپرادش مسافرت نمود و از مولانا حسن علی علوم حدیث و تفسیر را فراگرفت..سپس بە سوی 
کانپور یکی از شھرھای اتراپرادش: حرکت نمود و از مولانا شا محمد سلامت اللہ کشفی علوم متداول 
و غیر متداول را آموخت و دستار فضیلت ھم ازو گرفت, در سال ۱۲۵۵ھ به عظیمآباد بازگشت و 
بە درس اشتغال نمود در سال ۱۲۶۲ھ بەمفر حج رفت ر از جانب حکومت انگلیسی‌ھا بہ 
دشمس العلماءہ ملقب گردید. در ٣‏ شعبان ۱۳۰۴ھ در ھمان شھر عظیمآباد حیات خود را بدرودگفت. 


.. 


قند پارسی* 





۵۶ 


درزمین هند احسرت) بعذ خسرو ھمچو (فردا 
۱ درگمان مانشد پیدا فضزل خوانی دگر 
شاعر دیگری بە نام امان علی ترفٔی در مثنوی خود درباره علم و دائش و شعر او 


میگوید: 
ابوالحسن است عالم ھم سخن سنج 
کسلام شازەاش مقبول دلھاست 
بسەفن شاعری او را کمال‌ست 
شد از فکررسا مشہور عالم 


زنقد خلق اورا ھست صدگنچج 
بر ارباب حقیقت شوق افزاست 
مضامین تازہ یاب و خوش خیالست 
سخنھایش شدہ منظور عالم' ۔ 


زیبائی و لطافت کلام وی را نە تنھا سخن سنجان شبه قارہ؛ بلکه ایرانی ھا نیز ستایش 


کردەاند. صاحب ذوقی از ایران وارد پتنا شد. وی نیز در سخن سرابی مھارت کاملی 
داشت و بەه ویژہ در ة ٍ سرابی بی مانند بود. روزی دیوان فرد بدستش آمد. وی این 


غزل راکە با مطلع زیر آغاز می شود: 
از جان خیال آن رعنا نمی رود 


بسیار پسندید وگفت: ٴخوش گفتہ: خیلی خوش؛ ھمچو مال ایرون*“ 


نقش جمال او زدلھا نمی رود 
۲ 


فرد در بەکار بردن صنایع بدیع مھارتی داشته است. به صنعمتھای شعری بیشتر 
بە دیدۂ التفات نگریسته و شعزھای خود را با پیرایەھای لفٛی برخوردار ساخته است: 


شب دلم افتاد در چاہ زنخدان کسی 
ای خوشا عھدیکه دستم بودو دامان کسی 
ابروی او بود حسن مطلع دیوان حسن 
پرورش طرح چمن می بستم از خون جگر 


یوسف کععان من آمد بزندان کسی 
سر بدستی داشتم از دست احسان کسی 
قامتش برجسته مصراعی زدیوان کسی 
عالم بی‌برگی سن بود و سامان کسی ' 





۶۵ حیات فرد حکیم شعیب تیر ص‎ -١ 


-٢‏ ھمان؛ لمّا متأسفائہ تذکرہ نگاران نام ان بزرگوار ایرانی را نقل نکردہاند. 


۳- دیوان فردء دفٹر دوہ ص ۰ 


۷ سح سسشسششس سی احوال و آثار ابوالحسن فرد پھلواروی 


فرد از جمله صنایع شعری در ترسیم و تجسیم مھارت خاصّی داشت؛ غزل زیر 
اوست: 
بعی دارم چو نقش دل نشینی بدور مھوشان ھمچون نگینی 
مھی دارم زروزھره جببینی ‏ زخوی ند سریخ زمینی 
ہلال ابرو سراپاماہ پیکر ‏ چوبدر آسمان نقش جبینی 
بقد درباغ خوبی نونھالی ‏ بەتن چون برگ گل بس نازنینی 
گران مايه متاع ھمچویوسف ‏ بسعالی گ وہر در شمینی 
چو او دیگر نشد در ھیچ عھدی بت فسارتگر اسسلام و دیسنی 
بفکر اوست هر صدحرا نوردی ‏ ییادش ماندہ هر عزلت نشینی 
> فرد خود نیابی بعد از وی 
فسلامی از غسلامانت کینی' 
و جور و ستم و بی پروائی معشوق و بی تابی و اضطراب و محرومی عاشق را چنین 
بیان میکند: ۱ 
شمع فانوسی است رویش از نقاب زلف او 
خلق چون پروانە در طوفش ز جانھامی روند 
چشم من بد خو و یارم برقع بر رواز حیا 
آرزوی دل چنان و این چنین بخت نژند 
گرمی جوش طلب چون کاہ می سوزد مرا 
مجمر عشق ترا تا چند ہاشم چون سہندّ 
فرد بەغزل بیشتر پرداخته و داد سخن دادہ است. غزلھای دل نشین شیرین و 
شور انگیز او سادہ و روان اسٹ. او برای بیان نمودن افکار خود قصیدہ را انتخاب کردہ و 





۳۸۰ دیوان فرد, دفتر دوّم ص‎ -١ 
۳۴ ممان: دفتر ال ص‎ -۲ 





۲۸ 





مہ 


در سرودن 'قصاید نیز چیرہ دست بود. زیبائی و صفا و گیرندگی قصابد ری نیازی 


بەتعریف و توصیف ندارد. نخستین قصیدہ که در دیوائنش وجوددارد در نعت رسول 
اکرم پچ بە مطلع زیر است: تک 
غریب نیست زمین شد زچرخ گر پامال کهھ ھست از زر انجم سپھر مإلا مال 
پس از شش بیت: وی سرور کائنات رسول خدا 8ڑ را ستایش می کند: 
چرا نە لب گشایم بمدح آن مختار ‏ کم چرخ را زدر او بود امید نوال 
ابیات او در نعت پیغمبر قل ترجمان احساسات و سوز درونی و عشق او با 
رسول خدا ل است: 
محمد صربی صاحب لوا و علم ‏ شفیع عالم و بندہ نواز نیک خصال 
چه گوئیش چه قدر بود کامل التبلیغ چنانکه بود خداوند کامل الارسال 
دہ قصیدہ از وی بە یادگار ماندہ کە بیشتر آنھا در نعت محمّد ا و امام موسی کاظم و 
علی موسی رضا ویکی از آٹھا در منقبت محی الذین عبدالقادر جیلانی است. فرد در 
نعت رسول اکرم قلڑ مثنوی ھم دارد. نخستین مثنوی که در دیوائش وجود داردں مجمع 
البحور است که بسیار طولانی است. یازدہ مثنوی از وی بر جای ماندہ که اغلب آٹھا را در 
ستایش نبی اکرم پل سرودہ و در بعضی مثنوی‌ھا آیات قرآنی را شرح دادہ است. 
وی رباعی نیز سرودہ چنانکه یکصد و دو رباعی از او باقی‌ماندہ است. 
دیوان فرد در دو جلد چاپ شدہ است. جلد اوّل مشتمل بر ۷۰۳۲ غزل و جلد دوّم 
شامل ۹۷۹ غزل و ۴۴ قطعۂ تاربخ است. فرد اساساً شاعر فارسی زبان بود امّاگاہ گاھی 


بھ زبان عربی ھم شعر می سرود. از وی بە زبان اردو فقط دو شعر بدست ما رسیدہ است. 


ّٰ"ً" َ 


ملاسابق بنارسی 


دکتر شمیم اختر 
دانشگاہ هندوی بنارس: واراناسی 


زبان فارسی قبل از دوره تیموریان؛ بە شھر بنارس وارذ شدہ بود؛ امًّا بعد از ورود 
تیموریان ترویج این زبان شتاب بیشتری پیداکرد. چنان کە در سال ۱۱۶۱ھ زمانی کە 
شیخ علی حزین لاہیجی در این شھر آمد و سکنی گزید بنارس بە عنوان مرکز زبان و 
ادییّات فارسی بە منصة ظھورِ آمدہ بود. این شاعر غریب الوطن بنا بر عصبیّت ملّی خود 
از تمدّن و معاشرت ھندیان متنفر بود و بنا بر عکس العمل ھندیان مجبور شد کە در سر 
ھوای ترک دھلی را بپروراند و بھ وطن خود ایران برگردد. بەھمین خیال: زاد راہ آمادہ 
نمود و عزم سفرکرد؛ امَّا بنا بر نامساعدتی حالات؛ ممکن نشد که از ند نجات و 
خواستۂ خود را بیابد. او بە هر حال باقی ماندۂ زندگی‌اش را در شھر بنارس سپری کرد '٘؛ 
و چون بنارس را مسکن و وطن ثانی خود قرار داد گفت: 
از بنارس نروم معبد عام است این جا هر برھمن پسر لچھمن ورام است اینجا٣‏ 

شاعران بزرگ و فاضلان این دیار و صاحبان دولت مثل راجە بلونت سنگھ از وی 
پذیرائی کردند تا جابی کە راجه بلونت سنگھدر بنارس قطعة زمینی بە او بخشید که بعداً 
بە نام فاطمان معروف گردید.' بعد از سکونت حزین در فاطمان بسیاری از شاعران و 
دانشمندان از دور و نزدیک ھند ب بنارس می آمدند و در اقامتگاہ شیخ محمّد علی حزین 


.۴۳۲ تاریخ بنارس, سبّد مظھر حسین جلد اوّل ص‎ -١ 
.۱۹۴ خزانڈ عامرہ, آزاد بلگرامی ص‎ -۲٢ 

٣۳‏ حیات سابق. مولوی عبدالقادرہ ص ۱۴۔ 

۲- تذکر؟ حزین۔ منشی غلام حسین آفاق, ص ۲۶. 


قند پاریی ۔۔۔۔--۔--٦-ے-٦-٦-٦-٦١٦-١٦-٦-۔س١/٠۔_٠۱/‏ سی سس سے ۲۶۴ 
حاضر می شد نا از صحبت لطیف وی سعفید می شدند.' از جمله آن بزرگان کہ 
مصولاً در علوم و فتون مختلف مخصوصاً در فن شاعری مھارت داشتند و در حضور 
حزین می رسیدند؛ می توان از نؤرالعین واقف بتالوی ؛ عبدالحکیم لاھوری "؛ بندرابن 
داس خوشگو مؤلّف تذکرۂ سفینڈ خوشگ*ء لالە اُجَاگُڑ چَنْد الفت وغیرھم را نام برد۔ 

ھمچنانکە قبلاً ذکر گردید؛ بنارس عیچ وقت از شاعران بزرگ و کاملان فن خالی 
نبودہ است! امّا ممتازترین نامی کە می توان بە آن اشارہ کرد ملاّ سابق بنارسی است۔ 
حزین در بنارس بنا بر نازک مزاجی و لطافت طبعی وارد این شھر شد و ھمین احساس 
وی اجازہ نمی داد کە باکسی از اھالی بنارس ارتباط داشته باشد و یا بەمنزل فردی زفت 
و آمدکند؛ امّا ملاّ سابق از این استثنیٰ بود 

جد امجد ملا سابق 1ھ سس نو معروف بە نام 
یژزاپور واقع در حومۂ بنارس سکتی گزید. ملا سابق در ھمان موضع در سال ۱۱۲۳ھ 
چشم بە جھان گشود. پدر ملاّ سابق نام فرزند خود را محمّد عمر گذاشت. ملاّ سابق 
ھمان جاء علوم متداوله را پیش پدر خود فراگرفت. ملا از کورچکی ذھنی رسا داشت؛ لذا 
علوم رایج را بە زودی تمام کرد و سپس بە سبب شوق فراوان برای تحصیل علوم دیگر 
بە دھلی رہسپار گردید" و در آن شھر بەتحصیل علوم مختلف ھمچون علم منطق و 
حکمت و ریاضی و فقه و علم معانی و بیان مشخول شد و در تمامی علوم مھارت کلی 
حاصل نمود. 


١۔‏ خزانڈ عامرہ؛ ص ۳۴ و تذکر؟* حزین؛ ص ۲۶. 

۲- مجلّا آجکل: جلد ۳۸ء شمارۂ ۴ راجه جسونت سنگھ پروانه., 
َ۳ مردع دیدہہ ملا حکیم حاکم لاھوری ص ۶۱۵. 

-٣‏ سفین خوشگوہ بندرابن داس خوشگو ص ۲۹۲۔ 

۵- حیات سابق, مولوی عبدالقادرء ص .۱١‏ 

۶۔- همان: ص ۳. 

۷- جات سایق ص ۴۔ 


۱ ہ_.۔۔۔م ستستسےسسست تک ٹس سے تستتٹت مٹسس ملاً سابق بنارسی 


عبدالقادر نوه ملا سابق در احوال ملا رسالەای نوشته است که در سال ۱۳۲۳ھ در 
مطبع اکسیر اعظم مقیم گنج بنارس چاپ شد و انتشار یافت. این کتاب در ذکر سیر و 
سیاحت ملا سابق و علاقه او به تحصیلات نوشته شدہ است'؛ 
چون ایمان شبابم تازەتر بود عنائم در کف شوق سفر بود 
بمغرب رھنمون شد روزگارم ربود از کف عنان اختیارمآ 
ھنگامی که ملاّ سابق در دھلی سکوئت داشت: بەسفارش ملا الف بیگ شیرازی؛ 
خود را در حلقۂ شاگردان سراجالڈین علی خان آرزو جای داد. ملا سابق در مثنوی بە نام 
سوز وگداز استاد خود خان آرزو را بە احترام زیادی یاد می کند و میگوید: 
سحن راگشت پیدا دستگاھی _ زفیض مدحت معنی پناھی 
جھان فضل را خورشید انور رام فلت وین یمیا 
زرایش کار دائش گشت بسالا چو نور ماہ از خورشید بالا 
چمن پیرای گلزار فصاحت __ نںمک پروردۂ سور ملاحت 
بلاغت را رسسائی از کسلامش _ سلاست در سخن گوٹئی غلامش 
زقدرش کم بود در نکتەدانی ‏ بوصفش گفتن سحبان معانی 
بعد از ستایش سراچالڈین علی خان آرزو روی سخن بەمیرزا الف بیگ کردہ 
میگوید: 
زمدحش قاصر آمد چون زبائم بوصف میرزاگوھر فشانم 
الف واری کە آمد بیکم وکاست براە حق سلوکش چون الف راست 
بذاتش فضل و خلق نیک باھم بود در گل چو رنگ و بو فراھم 
جپانفسضل راداای اسرار کزونقش سحن آمد به پرگار 
زخضوان‌شان چو کردم زلەبندی علم افراشت فکرت در بلندی؟ 
-١‏ حیات سابق۔ ص ۵ 
۲۔ ھمان۔ 


۳- عمان: ص ۹۔ 
۴- همان۔ 


۶۴۲ 


جون زمان یر و سیاحت ملا سابق به پایان رسید و در تحصیلات را ب پایان رسانیدہ 
شاگردان و مصاحبان بەاین بزرگ پیشنھاد دادند کە در شھر بنارس اقامت گزیند. 
ملاّسابق ان مشورت مخلصانە را قبول کرد و شھر بنارس را روتق بخشید و در ھمان جا 
ماندگار شد.' 








در دوران اقامت ملا سابق در شھر بنارس تعداد زبادی از طالبان علم و پژوہش گران 
زہان و ادبیّات فارسی و شایقین شعر و شاعری از بلاد مختلف ھند در بتارس بە خدمت 
ملا سابق حاضر می شدند و ملا انھا را درس منطق و ریاضی و حکمت و فقه و تفسیر و 
معانی و بیان می داد. : 

ملا سابق بەشعر علاقۂ بی نھایت داشت و اجازہ نمی داد کهە در این شوق بی پایان 
کسی دخل بنماید و یا خللی برساند؛ بە ھمین سبب خانه ملا مسکن شاعران و صاحبان 
علم و فن بود. شاعران قادرالکلام اشعار خود را نزد ملا عرضه می نمودند و مورد 
تحسین قرار م یگرفتند و آنھائی که در این فن نو آموز بودند پیش ملاًکلام خود را آوردہ 
خواستگار اصلاح می‌شدند. ملاّ سابق ہر کلامشان تصحیح می نمود تا آٹھا پخته کار 
بشوند. ؟ 

متأسفانه بر اثر چنین فعالیت‌ھای علمی و ادبی چشمان ملاّ سابق از بینابی 
محروم شد: و در آخر عمر خود از دیدن دیدنی‌ھای جھان و نیز از نوشتن و خواندن 
معذور گشت! امًّا این ضعف و معذوری در علاقەمندی به خواندن و نوشتن وی حاصل 
نشد و بە شاگردان خود راگفت کە چیزھابی که میگوید آنھا را در ضبط تحریر بیاورند و 
این شیوۂ خواندن و نوشتن ملاّ سابق تا دم مرگ ادامه داشت و چند مثنوی وی در ھمان 
زمانِ نابینائی سرودہ ضندہ اسث۔ 





)۔ حیات سابق: ص ۸ 
٢۔-‏ عمان. 
۳- همانء ص رنہ 


ہ٭٭یًجتی جا بيي محيحجحچھمهمہ<ہً سحمہمیت قلاحابق ارت 

خارش بخیال خود گل بستان است هر زاغ بنغمه بلبل دستان است 

در سال چھار فصل تابستان است حمام زمانه ملک ھندوستان است' 

پس از سرودن این گونە اشعار از جانب حزین و چند کس از ھندیان از جمله خان 
آرزو در پی جواب او بر آمدند. آخرالامر زندگی برای حزین در دھلی دشوار گشت و 
بە خیال ترک نمودن این دیار عازم سفغر شدہ و بھ بنارس رسید وبا ملاّسابق در آنجا آشنا 
شد و جالب این شاعر مغرور از کمالات ملا سابق تحسین بلیغ نمود و آفرین کرد و بین 
هر دو بزرگ صحبت بی تکلّفانه روی می داد. 

روزی ملا سابق و حزین باھم صحبت میکردند و این گفتگو علمی و ادبی بود. در 
ھمان وقت شخصی پیش حزین آمدہ پرسید که "کیپا چه را میگویندٴ حزین گفت از ملاً 
بپرس. ملا سابق بی درنگ بُرجست وگفت "قسمی است از پلاؤ سپس برای آن شخص 
کیفیّت و مزۂ آن غذا را توضیح داد و نیز طریقة آمادہ ساختن آن را شرح داد,. حزین در 
حیرت ماندہ و پرسید کهە ”آیا شما کیپا خوردہاید؟" ملا سابق جواب داد نخوردہام امًّا 
بەکیفیت و مزۂ آن آشنائی دارم. روز دیگر شیخ علی حزین برای ملاّ و چند کس دیگر 
کیپا آمادہ کرد 

اگرچه بین هر دو بزرگ: پیوند و اخلاص و محبت بوجود آمدہ بود؛ امّا خاطر 
مُلاسابق ھیچ وقت فراموش نمی کرد که او شاگرد سراجالڈین علی خان آرزو است و 
پیش آمد مبارزهۂ حزین و آرزو نەفقط بەتوقیر و آبروی استادش بستگی داشت: بلکھ 
بە عظمت و احترام میھن و وطنش نیز مربوط بود, لذا چون حزین از اشعار خود چیزی 
برای ملا می خوائد ملا ھم در ھمان رنگ و زمین شعر گفته پیش حزین می ‌برد و 
می خواند. روزی حزین یکی از غزلھای خود راکه از شاھکارھای او بە شمار می رفت؛: 
برای ملاً خواند. این غزل بە قرار زیر است: ۱ ۱ 


١۔‏ دیوان حرین لامیجی: چاپ تھران: ص‌ ۵۳ 
-٦‏ حیات سابق۔ ص ٠۳‏ 


ندبیبی 
ای وای نہ ُیری کز یاد رفته باشد 
آہ از دمسی که تنھا با داغ او چو لاله 
خوئنش بالاتیغ حسرت یا رب حلال بادا 
از آہ دردنساکی سازم خبر دلت را 
رحمست بر اسیری کو گرد دام زلفت 
شادم کە از رقیبان دامن کشان گذشتی 






پرشور از حزین است امروز باد صحرا 





۲۶۴ 


در دام ماندہ باشد صیّاد رفته باشد 
درخون نشستھ ہاشم چون بادرفته باشد 
صیدی که از کمندت آزاد رفته باشد 
روزی کە کوہ صبرم برباد رفته باشد 
با صد امیدواری ناشاد رفته باشد 
گو مشت خاک ما ھم برباد رفته باشد 
مجنون گذشتہه باشد, فرھاد رفته باشد' 


ملا سابق روز دیگر این غزل گفت و پیش حزین خواند: 


جانش چسان بحسرت ناشاد رفته باشد 
فرھادوار رحمست بر بی دلی کە او را 
از خار زار امکان هر کس کە چید دامان 
بر حال زار صیدی رحمست کو بحسرت 
ای وای بر ضریبی با یک جھان تمتًا 
سابق بسوز آورد این مصرع حزینم 


کز ھجر بر دل او بیداد رفته باشد 
با یاس جان شیرین برباد رفته باشد 
چون سرو زین گلستان آزاد رفته باشد 
در دام جسان سپارد صیّاد رفته باشد 
در وقت جان سپردن فریاد رفته باشد 


مجنون گذشته باشد فرھاد رفته باشد٢ّ‏ 


ملا سابق شاعری بلند مرتبه و متقی و پرھیزگار بود و در طبیعتش تقوا چنان اثرکردہ 
بودکە ہا وجرد اینکه جذٌش بعد از ورود به ھند در بنارس به منصب قاضی القضات که 


شغل مھمی محسوب میشد فایز شدہ بود و حتی پدر ملا سابق ھم تمام عمر بر منصب 
مشغول کار بود "؛ ھیچ وقت دولت و سر و سامانی دنا را در خاطر خود جا نداد و بعد از 


اوقات درس و تدریس بیشتر اوقات خود را در مسجدی که در منزل خود ساخته بودہ در 


عبادت و ریاضت بسر می برد. 


-١‏ حیات سابق, ص ۱۳۔ 
-٢‏ عمان. 
۳ عمان: ص ۹. 


٭و۱صصصسجسعمےػےم٭مجصجیسىیہ مج کاو ازس 


ملا عبدالقادر بعضی پیش آمدھایی را در رساله خود نوشته است کە ترجمان نقوی 
سابق است. او میگوید که بعد از فوت سراچالڈین علی خان آرزو در شھر لکھنو نواب 
شجاع الڈُوله خواست که ان شغل خالی شدہ را بەملاّ سابق بسپارد ملا قبول نکرد و 
گفت: 

دلا تا بزرگی نیاری بدست بجای بزرگان نباید سے 

نواب شجاع الڈُوله عذر آن مرد کامل را قبول نمودہ و برای ملا شصت روپیه مقرری 
تعین کرد که آن را ملاّ سابق تا پایانذ حیات دریافت می ‌کرد. یکی دیگر از پیشامدھای 
جالبی او که بر پرھیز کاری او دلالت می ‌کند اینکه روزی پسر ملا سابق؛ مفتی محمّد 
ابراھیم کە میر منشی لرد لیک (یکی از مقامات انگلیسی) بودہ برای پدر خود قالیچەای 
گرانبھا آورد و خواست ک به طور تحفە بە پدر خود بدھد. ملا سابق بر بنای تقواگفت: 
حاجتی ندارم. چون بعضی از مصاحبان و شاگردان ملا بنا بر آزردگی خاطر پسر ملا بەاو 
تقاضا کردند کە قالیچە را بپذیرد در جواب گفت: عذری ندارم ولی نمی خواہم نفس 
سرکش خود را آرام برسانم و این امر برخلاف مسلک من است. اگر ابراھیم اصرار 
میکند و می خواہد که من روی آن قالیچه بنشینم شرطی است که روی آن قالیجهھ 
بوریای من را ھم پھن کنند. 

مولوی عبدالقادر در رساله خود فھرستی از آثار او را آوردہ است کە در ذیل به آن 
اشارہ می شود: 

-١‏ تذکرڈ گنج شایگان: در این تذکرہ ملاّ سابق از احوال و آثار شاعران و ادیبان 
متقدم و متأخر و معاصر را ھمراہ با نمونەھایی از اشعارشان جمع آوری نمودہ است. 

٢‏ دیوان ملا سابق: تاکنون پیدا نشدہ۔ 

٣‏ محموعۂ مثنویبات ملا سابق: ملا سابق شش مثنوی نوشته است بەنامھای: 
١-مثنوی‏ محمود و ایاز؛ ۲- مثنوی شیرین خسرو ۳- مثنوی سوز وگداز: ۴-مثنوی 
نل ودمن؛ ۵-لیلی مجنون: ۶- مثنوی تأثیر عشق. 


یت رتتتتززت  '‏ رر رج 


۔٣۴ حیات سابق۔ ص‎ -١ 


تنپپوارسی ۱ 1 ۲۶۶ 
٠ 6 ۱‏ 
مهقْكمریت اخلاق ملا سابق وفاى اوست. عمین احساس و پاسداری وفا است 


متا را را ظرص سی شور در ایا را گاردزدر آن جا فزاجظ 
الفاظ بپوشاند. خیالات و انکاری کهە در این زمینهھ در خاطر آن بزرگ پیدا شدہ بود, در 


شعرھای آغاز این مٹنوی آمدہ است: 


شہی سررشته فکرم رسابود 
که آن وصف مکمّل چیست در دھر 
گرامی سازدش از جمله خلقت 
کے ناگےه آسد آوازی سروشم 
ایساز اداشی ضلامی شاء محمود 
چسرو در عصھهد وفاگردید نامی 


سسرمن باگسریبان آشسنا بسود 
که مردم را دھد از نیکوئی بھر 
نکماید پٌایەاش را عصالی رتبت 
رسانیدِ این ندای خوش بگوشم 
وفا یارش شدی یا بخت مسعود 
بسرغبت کرد سلطانش ضلامی 


ملا سابق اصلاً عشق مجازی را وسیل عشق حقیقی می دانست و ھمین خیال را در 
صورت شعر در مٹنوی‌ھای شیرین خسروں لی مجحنون و نل و دمن به نظم آوردہ است. 
آغاز هر مثنوی ہا اشعار دعالیه شُووع می شود. چند شعر از مثنوی شیرین و خسرو 
بدین قرار است: ۱ 


چمن پیرای کلک نکتەه پرداز سسری دارد بسیر گلشن راز 


کە هر صفحہ بتازد ھمچو شبدیز ‏ نگارد قَصۂُ شیرین و پرویز 
رقم سازد زحال زار فرهاد کے آرد سنگ خارا را بفریاد 
ودر مثنوی نل و دم می سراید: 
الھہی نامەام را بخش تأثیر کەآرد ملک معنی رابه تسخیر 
بەنیرنگی بەھر سویش بتازد ‏ بےەفیروزی علم را برفرازد 


زسحر طبع سازم خامه دانی نگارم نقش را ارژنگ مانی 


درآرم انسدرون شیشه تنگ پریروبان معنی را به نیرنگ 


رووىىصسىسیُٗسسس یش ٠جحًٗىِهىسىي‏ می لتاق َائمن 


مثنوی تیر عشق ملاّ دربارۂ یکی از داستانھای دل انگیز و پیش آمدھای غریب شھر 
بنارس است. در بنارس مسجدی است کھ اندرون آن دو قبر وجود دارد که معروف به قبر 
عاشق و معشوق می باشد و این مسجد بە این دو نام معروف است. محلەای ھم به این نام 
شناختهہ می شود. مرزا غالب چون دوران سفر کلکته در بنارس اقامت کردہ: به زیارت این 
دو قبر رفته بود. 

گفته می شودکه روزی مستخدمۂه معشوقه یک کفش معشوق را در رودگنگ انداخت 
وبەعاشق گفت: اگر جذبه صادق داری کغش را از ٌب بیرون بیار. عاشق برای آوردن آن 
کغش در اب جست و غرق شد. از دیدن این منظرہ جانگداز معشوقه تاب نیاورد و خود 
را در آب انداخت و غرق شد. نعش ہر دو عاشق و معشوق را در حال بغلگیری از آپب 
پیرون آوردند. ملاّ سابق این واقعه را در این مثٹتوی خود بە نظم آوردہ است. 

بعد از ھعشت بیت آغاز بیست و ھشت بیت برای دیباچه و هشتاد بیت در صفت 
سخن و پنجاہ و سە بیت در سبب نظم سرودہ است. در آغاز داستان میگوید: 

بیا کین داستان کھنە را باز ‏ زنو بخشم گرامی زیورو ساز 

بعد از چند بیت در ستایش شھر بنارس سرودہ است: 

چه شھری آنکه از حسن سرانجام ‏ زلطصف حق بنارس یافته نام 

چے شھری انتخاب ھغت کشور -ن زروم و محصر بردہ رونق وفضر 

ھسوایش قسوت روح و مایهُ جان ‏ خربدارش بجان هر انس و هر جان 

چس از آب لطیفش آگھی یافت ‏ خضررا آب حیوان روی برتافت 

بھر سویش بسی گلھای ایوان ‏ ندیدہ مثلش اندر خواب رضوان 

اگرچه سایل .روی زسین است ‏ بەمعنی بهە زفردوس برین است 

علاوہ بر مثنوی؛ ملا سابق غزل ھم سرودہ کە تعدادی از ابیات ان بە طور نمونه نقل 
می شود تا رتبت ملا سابق در غزل گوبی برای خوانندگان معلوم گردد. کلام اواز محاسن 
: وحلاوت و چاشنی و روانی و سوزو درد پر است: 
۱ مکن اعتمادی بە اقبال دوران بقابی نہاشد گل بوستان را 


۲۶۸ 





قند پاقّی 
لا سابق در ار پرھیزگاری خود زعد و نقوا را ھم در شعر خود بە خوبی جای دادہ 
است و میگویدگه برای انسان عافیّت در رضای الٰھی است: 
ھر که اش مایا توکل سی شود خارگر ریزدبە جیبش بیگمان گل می شود 
ملاً خودش عاشق بود و عشق الھی در رگ و پی ملا چنان اثر کردہ بود کە جاہ و 
حشمت دنیا در نظر آنْ جا نداشت؛ لذا منازل عشق و محبت را خوب می شناخت. 
میگوبد: 
سیماب وار عاشق یکدم بجا نباشد بیتابی دلش را ھسرگز دوا نباشد 
ملاً سابق جھان فانی را مثل قید می داند و میگوید کە انسان باید از این آزاد بشود و 
خوش بگذراند: 
تا توانی خویش را از قید دھر آزاد کن چون شرراندر طلسم سنگ افسردن چرا 
مؤلف حیات سابؾ, مولوی عبدالقادر مرحوم شعرھای جد خود را نیز حفظ نمودہ و 
پیش خود نگھداشته است. بعداً پسرش خان بھادر محمّد آن را بەکتابخانڈ معروف 
مدرسه دیئی ‏ مظھرالعلوم: کە در شھر بنارس واقع است: داد؛ امّا در حال حاضر آثار او 
در دسترس نیست و تنھا آن مقدار از کلامش که عبدالقادر نقل نمودہ است؛ موجود 


است. 


ہ1 


شعرمولاناامتیازعلی خانعرشی 





ای کە خراب ٹرگست: باد جھان عقل و ھموش 

باز نگاہ ناز بازن شرم و حجاب تاکجا 
تیر نگاہ بر فکن باز بدل بچشم خویش 

بی خودي خودی ربا مست شاب تا کجا 
بسرق تہبسمی فکن باز بطلرز دلبسری 

چینِ جبین: ضرورِ ناز چشم عتاب تاکجا 
باز زشگرین لبت: مھر سکوت بر شکن 


حرف زآشتی بزن, تلخ جواب تاکجا 


قنلناّلرسی تب سح بش شس سش سپ جح بج شی جس جس چش شر رش و شس سش ہر ںہ ہہ شش رر ۷۰ 


بساز پیغمزہ شاب دہ گیسوی مشک فام را 
۱ مر مخیر عارضت: زیر نقاب تا کجا 
با زعرشیت بەپرس حال دل خراب را 
ای زممه عزیزتں حال خراب تا کجا 
(١١آوریل‏ ۱۹۲۷م)) 
و ج ث 
عرشی غم روزگار تا کی بخوری وین آتش بی شرار تا کی بخوری 
بزخیز و بھلء امید خیری زفلان پس خوردۂ مور و مار تا کی بخوری 
(۲۴ ژوئيه ۱۹۲۸) 
٭و٭٭ 
یاد آن روزی کە شمعت را دلم پروانه بود 
هر که بد در محفلت جز عرشی ات بیگانە بود 
یاد آن روزی کە سر مست جمالم کردہ بود 
آن جصمال تو کهە جانم بھر او بیعانه بود 
یاد آن روزی که صھبای جلالت خوردہ بود 
با چنین ذوقی دل و جانم کزو دیوانه بود 
یاد آن روزی کەه طوف پایگاھت کردہ بود 
با چنین ذوقی کە پارا لغزش مستانه بود 
بارھا سی شد باھنگ جدل ببرخاستی 
صد مھزاران آٹستی جنگ ترا پروانه بود 
بارھا می شد کے از راہ کرم بنواختی 
با چنین آئین کهە دل را نازش شاھانه بود 
(نوامبر ۱۹۳۰) 
ج سے 


۸۱ ..<.سسسےسےس ے ےت سس ہہ شقعرمولاتاامتیاز علی خان عرشثشی 
بنام عبدالرؤٴف بینوا مدیر خبرنگار سفارت افغانستان 
(در روز ٢٢‏ ژانویه ۱۹۵۶م) 


صبا زصرشی دلخسته ننزارو نژند سلام شسوق بەاستاد بی نوا برسان 

پس ازگہزارشی آداب راہ عجز و نیاز بحضرتش زمن این حرف مدعا برسان 
٦‏ 

که ای بلند نظر خردہ بین و نکكته شناس ترا سزدکے عطارد بتو سلام کند 

نواختی چو من بنده رابنامه لطلف مرارسد فلک پیر احسترام کند 
* 

کلام قساسم افسغان افسرخحآبادی درین خزینة آثشار بیش قیمت ما 

برای طالب این لھهجه نیاکانم بصحالتیست مهیّا کم گسوئیا وہ وا 


نوشتهەای کە برای تو نقل دیوائش بگسیرزم و بجناب تواش روائه کنم 
یقین شناس درین کار اختیارم نیستك معافدارکه این قضرض را اداکنم 
و 
کشرمنماوبڑاب رامپور نویس کلید باب مرادت بدستش افتادست 
چو پرسی اجرت نقلش ھمی توائم گفت کہ بیش از صد ویک روپیە نخواھد رفت 
٭٭٭ 


بە علمہ علی اصغر حکمت 
(در یاد بود غالب ۱۵ فوریه ۱۹۵۷) 
صرشی بیاد ندم مرا ارمغان رسید می خواستم زدوست گل وگلستان رسید 
خوش وقت من کە پیر کلالان بیاد ھند با جامھایى ؿُر زسی ارضوان رسید 





سد 


کویل' بسیا,و سسحر بیامیز در نوا کز پارس رشک طوطی ھندوستان رسید 
ای دیوتای شعر۔ پہین جادوبی بهەھند کز صدر علم و حکمت ایرانیان رسید 
برخیز روم کا نآ و لی کە در جھان راصاین و شککعلا را وِذَْانْ؟ رسید 
ای نی نواز مَتْھرا سر کن نوای خویش گیتات را چه سایۂ اسسراردان رسید 
نازم بە بخت خود کە دگر بار نزد من 
حسرفی زییار نرم دل مسھربان رسید 
ہز 


بە علامهہ اصغر حکمت در تھنیت نور روز 


بھار آسد و مقدمش بر تو فرخ سپس آمدِ صد بھاران مسبارک 
تورچرخھنرراچوماەتمامی ‏ طلوع توبر مرز ایرران مبارک 
تو در گلبن علم وفن چون گلابی ‏ بخودگفتم: این لطف یزدان مبارک 
بھل کار و برخیز و با خود ھمی گو: 
(مبارک مبارک مرا ھان مبارک؛ 


بی بد بد 





ا٥١80‎ ٥0٥ہ٥ یا‎ 8ا٥۵‎ ۸ ٥0ء٥٥‎ -١ 
کالی داس شاعر معروف ھندی زبان۔‎ -٢ 
شاعر معروف زبان سانسکریت از قرون وسطی و نویسندۂ داستان ورام چریئر مائشہ وغیرہ۔‎ ۳٣ 


۵- شھری است در ایالت اتّرا پرادش. 


اخبارادبی وفرھنگی 


(] سمینار ہادبیّات فارسی در اواخر دورۂ گورکانیان هندم ۔علیگرہ 

در تاریخ ١١٢‏ سپتامبر ۱۹۹۵ سمینار سە روزەای تحت عنوان فادبیّات فارسی در 
اواخر دورۂ گورکانیان هندہ در دانشگاہ اسلامی علیگرہ با شرکت آقایان ثقفی عامری 
کاردار سفارت جمھوری اسلامی ایرانء سیّد باقر ابطحی مدیر مرکز تحقیقات فارسی 
رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و محمودالرحمن رئیس دانشگاہ اسلامی 
علیگرہ و جمع کثیری از اساتید صاحب نام زبان و ادییّات فارسی ھند رسماً افتتاح شذ. 
در طی این سمینار با حدود سی مقاله ارائه گردید. در هر روز دو جلسه تشکیل می شد؛ 
جلسه اوّل؛ از ساعت ۹ تا ۱۳؛ و جلسهە بعدی از ساعت ۱۵ تا ۱۸.ٴمیھمان شرکت کنندہ 
از بخش ادبیّات فارسی دانشگاەھای مختلف ھند دعوت شدہ بودند. در این سمینا؛ 
ھفت مقاله بە زبان فارسی و سیزدہ مقاله بە زبان اردو و چھار مقاله بە زبان انگلیسی 
خواندہ شد. 

جلسۂه افتتاحيه ساعت ۱۱/۳۰ با تلاوت قرآن مجید شروع شد. بعد از آن جلسە با 
سخنرانی آقای محمودالرحمٰن رئیس دانشگاہ اسلامی علگیرہ آغاز گردید؛ ایشان 
بە ضروری بودن زبان فارسی اشارہ نمودہ و اندیشیدن و تتبع در آن زبان و فرھنگ را بر 
استادان فریضه دانست و حمایت دانشگاہ علیگرہ از این تحقیقات و پڑوھٹھا را اعلام 
نمود و بەتشویق نیروھای جوان برای آموزش زبان فارسی پرداخت. بعد از رئیس 
دانشگاہ: آقای پرفسور نذیر احمد سخنرانی کرد. وی ضمن خیر مقدم بەکاردار سفارت 
جمھوری اسلامی ایران و مدیر مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرھنگی دربارۂ ضروری 
بودن زبان فارسی در ھندوستان بیاناتی ایراد کرد. سپس آقای ابطحی مدیر مرکز 
تحقیقات فارسی بە ایراد مقالٔ خود پیرامون معانی مختلف ادب و آداب ادب ورزیدن 
پرداختند. بعد از ایشان آقای ثقفی کاردار سفارت جمھوری اسلامی ایرانء در ھمان 
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انا جک 

زمینڈ ضروری بفَ زبان فارسی در شبە قارہ و فرھنگ غنی آن سخنرانی کردند. پس از 
آن جلسه صبح در ساعت ٢١‏ بە اتمام رسید. 

جلسۂ بعد از ظھرں سه سخنران داشت. سختران اوّل: آقای پرفسور شریف حسین 
قاسمی بود. مقاله ایشانء در مورد رواج ادییّات فارسی در قرن ھجدھم در هند جنوبی 
بودکه بە زبان فارسی قزائت شد. 

سخنران دوّٗم آقای پرفسور ملک بودکه مقالهەای را بە زبان انگلیسی در مورد کتابھای 
تاریخی نوشته شدہ در قرن نوزدھم ارائه نمود. 

سختران سوّم آقای ابطحی بودند که مقالەای تحت عنوان تذکرہ نویسی در شبە قارہ 
ارائە کردند. ایشان در این مقاله بە تذکرەھای نوشته شدہ در شبە قارہ و درجه اھمیّت آنھا 
پرداختند. 

در قسمت بعدی جلسه؛ پرفسور نذیرز احمد در مورد تکنیک‌ھای آموزش زبان 
فارسی و تشویق و ترغیب دانشجویان به این زبان سخنرانی کرد و ضرورت یادگیری این 
زبان را بە دانشجوبان تاکید نمود. ھمچنین ایشان آمیخته بودن زبان ھندی با زبان فارسی 
و فرھنگ و تمدن اسلامی را یاد آور گردید و واجب دانست که از هر دہ نفر ھندی پنج 
نفر باید زبان فارسی بدانند و تاریخ گذشتگان خود را بیابند. بعد از سخنرانی پرفسور 
نذیر احمد ختم جلسۂة روز اوّل اعلام شد. 

دوّمین روز سمینار در ساعت ۹ صبح با ریاست آقای پرفسور عابدی تشکیل شد. 
اولین مقاله در مورد افکار و شخصیّت بیدل بە زبان اردو بود. در این مقاله شخصیّت 
بیدل از طریق اشعارش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقاله دوّمء نیز در مورد افکار و 
اشعار بیدل توسط پرفسور شعیب اعظمی بەزبان اردو قرائت شد. این مقاله نیز 
شخصیّت بیدل را از طریق اشعارش مورد تحلیل قرار داد مقاله سوّم؛ در مورد روش 
تحقیق در کتاب خزانه عامرۂ آزاد بلگرامی بود و شیوەھای نقد و موضوعات خزان 
عامرہ را مورد تجزیە و تحلیل قرار داد. این مقاله توسط خانم دکتر بلفیس فاطمه حسینی 
بە زبان فارسی ارائه شد. مقاله بعدی را پرفسور کبیر احمد جایسی بەزبان اردو طرح 


ااا)+ٌممصیصمصحي مت جع اھاز انی وفطرعتگی 


کرد با عنوان غالب شاعر برجستة فارسی و غالب را بەعنوان شاعری اردو زبان و 
فارسی زبان معرفی کرد که بیشتر اشعار او فارسی است و خودش اشعار اردو را از اشعار 
بی رنگ خود می داند. مقالهُ پنجم توسط پرفسور عابدی بە زبان اردو قراثت شد. این 
مقاله بەمعرفی شاعرِ فارسی گوبی متخلّص بەاخاموش؛ پرداخت. نشانی نسخە‌ھای 
خطّی آن دادہ شد و ھمچنین بە تحلیل و اراله افکار او پرداخته شد. سخنران بعدی 
پرفسور اقتدار صدّیقی بود. ایشان مقالەای تحت عنوان حرکتھای روشنفکرانه 
فرھنگی و ادبی در دوره اواخر مغول بە زبان انگلیسی ارائ ئمود و متون تفسیری قرآن 
کریم و عقاید کلامیان و فلاسفە را در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار داد. بعد از این 
جلسه صبح خاتمه یافت. 

جلسۂ بعد از ظھر با ریاست آقای پرفسور وارث کرمانی در ساعت ۱۵/۳۰ آغاز بکار 
کرد. اوّلین مقالة خواندہ شدہ: تحت عنوان ادبیّات فارسی در دورۂ گورکانیان؟ توسط 
آقای پرفسور انوار احمد بە زبان اردو خواندہ شد. این مقاله بە معرفی چند تذکرہ و چند 
اثر ادبی این دورہ پرداخت. سخنران بعدی؛: آقای پرفسور اسلم خان بود. وی مقالەای 
تحت عنوان عبدالوھاب آشکار و احوال و آثار او ارائه نمود. مقالهُ سوّم در مورد تذکرہ 
نویسی در ھندوستان در قرن نوزدھم بود کە توسط خانم آصفه زمانی به زبان اردو ارائه 
گردید. مقاله بعدی را آقای دکتر محمود عالم به زبان فارسی در مورد بیدل ارائه داد و 
بە تحلیل زندگی و اشعار وی پرداخت. سختران بعدی آقای نذیر احمد بود. وی در مورد 
زبان فارسی در هند بحث نمود و اصطلاحات و محاورات و معانی و بیان را در قرت 
نوزدھم در ھند مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. سپس جلسۂة دومین روز نیز بھ پابان رسید. 
بعد از آن شب شعری برپاشد کھ شاعران اردو زبان دانشگاہ اسلامی علبگرہ: در 
زمینەھای عشقی و اجتماعی اشعاری سرودند. این شب شعر: در ساعت ۹ خاتمه یافت. 

تی روز جلسۂ سمینار ادبیّات فارسی در ساعت ۹ صبح شروع یەکار کرد. 
ریاست جلسە را پرفسور شریف حسین قاسمی: بە عھدہ داشت. مقاله ال را پرفسور 
محمّد صدٌیقء با احوال و زندگی شیخ علی حزین آغاز نمود. وی در این مقاله؛ بھ بررسی 
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و تحلیل زندگی نامهُ شیخ حزینَ و ھمچنین بە طرز تفکر و شخصیّت وی پرداخت. این 
مقاله؛ به زبان انگلیسی ارائه شد. مقاله خوان دوّم آقای دکتر محمّد مھدی بود. وی در 
مورد سفرفامة تحفه خاقانيه سخنرانی نمود. در این مقاله کە به زبان فارسی بودہ دکتر 
بھدی گزازشیٰ از جگرنگی این سخ و كت مطالب آف اراف شود عقال عرااامدی 
آقای پرفسور اظھر بود. پرفسور اظھر مقالەای بە زبان فارسی؛ تحت عنوان فارسیٔ دری 
افغانستان در قرن ھجدھم طرح نمود. این مقاله تأثیر تحوّلات سیاسی را بر زبان فارسی 
افغانستان مورد تحلیل قرار داد. مقالڈ خوان بعدی؛ آقای پرفسور جلالی از بخش تاریخ 
دانشگاہ علیگرہ بود کە در مورد خدمات وکوششھای سر سیّد احمد خان سخنرانی 
کرد. پرفسور جلالی در این مقاله بە طرز تفکر و نقش سر سیّد احمد خان در تحولات 
ادبیّات فارسی در ھندوستان پرداخت. این مقاله؛ به زبان اردو ایراد شد. مقاله خوان 
بعدی؛ آقای طلحه رضوی بود کە شعر فارسی را در ایالت پھار مورد بررضی قرار داد و 
نمونەھایی از شعر فارسی آن سرزمین را ارائه و بە بحث در مورد آنھا پرداخت. این 
مقاله به زبان اردو بیان شد. مقاله خوان بعدی: خائم دکتر ربحانه خاتون بود. وی 
مقالەای؛ بھ زبان اردو تحت عنوان زندگی و خدمات منشی نولکشور اراه کرد. در این 
مقاله بە کوششھای مستمر نولکشور در زمینه چاپ انواع کتب بە زبانھای مختلف 
اشارہ شد و نام بسیاری از آٹھا را یاد گردید. مقاله خوان بعدی؛ پرفسور شرما از بخش 
سانسکریت دائشگاہ علیگرہ مقالەای تحت عنوان آثار ستارہ شناسی در ایران و ہند 
بھ زبان انگلیسی ارائه داد. در این مقاله بە دستاوردھای نجومی مشابه بین ایران و ہند و 
دنیای اسلام اشارہ شد. منظور از دستاوردھای نجومی اہزار ساخته شدہ ستارہ شناسی 
است و ہررسی این دستاوردھا در قرن ھجدھم و مقایسه آٹھا بین ایران و ھند و ھمچنین 
دنیای اسلام موضوع مقاله بود. شاید بتوان گفت که این مقاله یکی از بھترین وُر بارترین 
مقالات ارائه شدہ در این سمینار محسوب می‌شود. مقالهُ خوان بعدی؛: آقای پرفسور 
انصاری بود که مقالهەای تحت عنوان نوشتە‌ها و منابع علمی ایران و هندہ ارائه نمود. در 
این مقاله بەمنابع علمی نوشته شدۂٔ فارسی؛ مانند: ریاضیات؛ طب و... کە دانشمندان 


۸۷-ےس سے اغبار ادبی وفرفتگی 
فارسی زبان ھند آنھا را نگاشته بودند اشارہ نمود. این مقاله بە زبان انگلیسی 
خواندہ شد. مقالُ خوان بعدی: پرفسور ضیاءالرحمن بود. وی مقالەای تحت عنوان 
تذکرۂ ریاض الوفاق بەزبان اردو اراثه نمود. در این مقال بەمعرفی این تذکرہ رو 
نسخە‌ھای موجود خطّی آن در کتابخانەھای مختلف در ھند و اھمیّت آن اشارہ نمود. در 
ساعت ۱۴ جلسۂ صبح سومین روز سمینار خاتمه یافت, 

جلسه اختتاميه ساعت ۱۶/۳۰ آغاز شد. در این جلسه مقالات ارائه شدہ 
جمع بندی شد و کنفراسی با شرکت آقای پرفسور اظھر و پرفسور شریف قاسمی در 
مورد آموزش زبان فارسی به دانشجویان و اھمیّت آن در جامعه ھندوستان, تشکیل شد. 
در این کنفرانس بەگسترش روز افزون فارسی زبانان در دنیا اشارہ شد و دانشجویان را 
بە آموزش زبان فارسی و کوشش هر چهھ بیشتر ترغیب نمودند. بعد بەرسم ھدیه 
کتاب‌ھابی بە اساتید و تقدیرنامه بە آنھائی کە مقاله خواندہ بودند تقدیم شد و ختم 
جلسات اعلام گردید. 


[] سمینار سە روزہای دربارۂ احوال و آثار مولانا ابوالکلام آزاد در انستیتیوی تحقیقات 
عربی و فارسی راجستان: تونک از یازدہ اکتبر تا ٣١‏ اکتبر ۱۹۹۵ برگزار گردید. مولانا 
ابوالکلام آزاد مبارز شھیر آزادی و عالم و دانشمند معروف ھند است که بعد از استقلال 
ھند مسئثولیت وزارتِ آموزش پرورش بە عھدہ او بود. مولانا آزاد بە عنوان سیاستمدار 
نامدار و عالم دین و انشا٭ پرداز زبان اردو جایگاہ بزرگی در تاریخ هند دارد. ترجمه و 
تفسیر قرآن الحکیم کە ایشان بە نام ۷ترجمان القرآنە تألیف نمودہاند؛ نشانگر مطالعات 
وسیع ایشان در معارف و تاریخ اسلامی است. 

استادان زبان فارسی واردو از دانشگاەھای مختلف ھند در این سمینار شرکت کردند 
و مقالاتی دربارۂ جنبە‌ھای گوناگون زندگی و فعالیّتھای ادبی و علمی مولانا آزاد 
آرائہ دادند. دکتر تنوبر احمد علوی؛ استاد زبان و ادبیّات اردو دانشگاہ دھلی؟ پرفسور 


شریف حسین قاسمی؛ رئیس بخش فارسی دانشگاہ دھلی؛ پرفسور محمّد اسلم خانء 
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استاد بخشگارظی دانشگاہ دھلی؛ دکتر خائم قمر غّاں رئیس بخش فارسی جامعة 
ملّیةُ اسلامیە! دکٹر محمّد زبیر قریشی استاد بخش فارسی دانشگاہ گجرات: احمدآباد 
از جمله استادان و دانشمتدانی بودند که مقالاتی را در این سمینار ارائە دادند. 

مولانا ابوالکلام آزاد علاقه خاصی با زبان و ادییّات فارسی داشتند. ایشان مقالاتی 
دربارۂ بعضی جنبە‌ھای ادیّات فارسی ہم نوشتەاند و بیشتر آثار ایشنان اشارەھای 
اساسی بھ زبان و‌ ادبیّات فارسی دارند. در بعضی مقالانی کھ در این سمینار قرائت شیب 
ارتباط مولانا آزاد با ادبیّات فارسی موردِ بررسی قرارگرفت. 
ا[ سمینار یک روزہای در بخش فارسی دانشگاہ دھلی در ٢١‏ دسامبر ۱۹۹۵ 
بە رباست جناب آقای فرھاد پالیزداں سرہرست محترم خانه فرھنگ جمھوری اسلامی 
ایران در دھلی نی ہرگزار گردید. موضوع سمینار ہزبان وادییّات فارسی؛ بود. علاوہ بر 
استادان زبان و ادبیّات فارسی از دانشگا٭ھای مختلف دھلی و دانشجوبان زبان و ادبیٔات 
فارسی جناب آقای محمّد باقر ابطحی؛ سرپرست مرکز تحقیقات فارسی؛ خانه فرھنگ 
ایرانء دھلی نو و جناب آقای دکٹر توفیق سبحانی در این سمینار شرکت کردند و 
مقالەھای تحقیقی خود دربارۂ یکی از جنبەھای زبان و ادبیّات فارسی را قرائت کردند. 

این سمینار صبح ساعت دہ و نیم شروع شد. در آغاز پرفسور شریف حسین قاسمی؛ 
رئیس بخش فارسی دانشگاہ دھلی: اھداف سمینار را بازگو و از میھمانان محترم ایرانی و 
هندی استقبال نمود. ایشان از ھمکاری فعّال و مداوم میان بخش فارسی دانشگاہ دھلی 
و رایزنی محترم فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در دھلی نو تشکر نمودند. در ضمن 
اظھارات دربارہۂ اعداف سمینار پرفسور قاسمی اھمیّت وگسترش زبان و ادبیّات فارسی 
در ھند و نواحی دیگر جھان را موردِ بررسی قرار داد. سپس استاد سیّد امیر حسن 
عابدی سمینار راگشایش نمودند و فرمودند کهە ما ھمه برای ترویج زبان و ادییّات فاڑزسی 
در هند باید ھرگونە تلاش را بخرج دھیم. ایشان جنبەھای مختلفی راکە باید دربارۂ آٹھا 
کار تحقیقی انجام گیرد: نشان دادند و خواستار شدند که برای شناسایی بھتر تاریخ و 


4۹وِ۰ی٘شس٭ممجسسےَجحچجَمبسلسشسسّججچًجستے اغازادتی و پرسگی 
فرھنگ ھند قرون وسطی باید آثار فارسی مورد استفادہ قرار گیرد و مسئولیّت این کار 
تحقیقی بدیھی است کھ بە عھدۂ خدمتگزاران بە زبان و ادب فارسی در ھند است. 

جناب استاد ابطحی مقال٭ای را دربارۂ زبان و ادبیّات فارسی در هند ارائه دادند. مقاله 
دانشمند محترم جناب آقای ابطحی بنا بر محتوا و اشارەھای اساسی بە تاریخ زبان وادب 
فارسی موردِ پسند حضارگرامی قرار گرفت. 

جناب آقای دکتر سبحانی مقالهای با عنوان تأثیرات ادبیّات ایران در هند و خدمات 
علمای ھند بەادب فارسی: در این سمینار ارائه دادند. باید یادآور شد کە جناب آقای 
دکتر سبحاتی استاد اعزامی از سوی دولت جمھوری اسلامی ایران بە دھلی می باشد. 
ایشان در بخش فارسی دانشگاەھای دھلی جواھرلعل نھرو و جامعۂ ملَیهُ اسلامیه با 
استادان و دانشجویان در تماس بودہ و در زمینة زبان وادب فارسی راهنمایی مورد نیاز را 
برای آنان فراھم میکنند. 

جناب آقای فرھاد پالیزدار بەعنوان رئیس جلسه فرمودند کە رایزنی فرھنگی 
جمھوری اسلامی ایران در دھلی نو آمادہ است کە هر نوع ھمکاری لازم را با بخشھای 
فارسی در دانشگاەھای ھند بعمل آورد. جناب آقای پالیزدار در بابت برگزاری سمینار 


اظھار خوشوقتی نمودند و افزودند کە برگزاری سمینارھا بە ترویج زبان و ادبیّات فارسی 


در هند کمک میکند. 
پرفسور اسلم خان در پایان اوّلین جلسۂ سمینارہ از میھمانان گرامی و حضار محترم 
تشکر نمودند. 


در دوّمین اجلاسیة سمینار کە ساعت دو بعد از ظھر شروع شد, چھار مقالهٔ دیگر 
قرائت شد. آقای علیم اشرف دربارۂ معرفی روضات: اثری از شیخ عبدالحق محدذث 
دھلوی؛ خائم دکتر نرگس جھان دربارۂ عشق در شعر حافظ؛ خانم دکتر زیحانه خاتون 
پیرامون سفر خود بە ایران و خائم دکتر خورشید فاطمه حسینی در موردِ شعر فارسی 
نور جھان مقالاتی را ارائه دادند. 


قند پارسی 8 ف۳م۲۸ 


[ برگزاریٗفدھمین کنگرۂ استادان زبان و ادییّات فارسی سراسر هند 

ھفدھمین کنگرۂ استادان زبان ادییّات فارسی سراسر ھند از ۲۸ تا ٠۰‏ دسامبر ۱۹۹۵ 
در دانشگاہ بمٰبثی ہرگزار گردید. جلسۂ افتتاحیۂ کنگرہ در صبح روز پنجشنبه ۲۸ دسامبر 
ہھ ریاست پرفسور حافظ طاھر علی رئیس انجمن اسعادان فارسی سراسر ھند تشکیل 
گردید. علاوہ ہر استادان فارسی از ایران هندہ بنگلادش و افغانستانء تعداد زبادی 
دوستداران فارسی از دانشگاہ و شھر بمبئی در این جلسه شرکت داشتند. بعد از تلاوت 
آیاتی چند از قرآن حکیمم؛ خانم دکتر بشیراللّساء از دانشگاہ عثمائيه نعت پیغمبر 
اسلام ا را تقدیم حضار گرامی نمود. بعد از ایشان آقای پرفسور عبدالودود اظھر دبیر 
کل انجمن استادان فارسی ھند بھ میھمانان و شرکت کنندگان در این جلسهہ خوش آمد 
گفتند و اھمیّت و مناسبت فارسی در ھند را موردِ بررسی قرار دادند. اعضای شورای 
اجرائیةڈ انجمن استادان فارسی به خدمت میھمانان گرامی حلقەھای گل تقدیم نمودند. 
سپس جناب آقای ہی. ان پاندہ وکیل مجلس سنای پارلیمان (راجیە سٌُبا) هند کە ھمچنین 
استاد تاریخ قرون وسطی ھند نیز می باشند ھفدھمین کنگرۂ استادان فارسی هند را 
گشایش نمودند. ایشان طی سخنرانی خود بەاھمیّت و لزوم تدریس فارسی و ادییّات 
غنی آن درھند تأکید نمودند و بە درستی اشارہ کردند که اگر می خواھیم تاریخ عظیم ھند 
قرون وسطی را چنانکه باید مطالعه کنیم؛ آشنایی کامل با زبان فارسی ناگزیر است. 
جناب آقای پاندہ از دولت ھند خواستار شدند کە تسھیلات بیشتری برای مطالعات 
فارسی در دانشگا٭ھای عند فراهم کند. 

جناب آقای شیخ عطّار سفیر محترم جمھوری اسلامی ایران در ھند بھ عنوان میھمان 
ویڑہ در این جلسە شرکت فرمودند. ایشان از تلاش‌ھای انجمن استادان فارسی سراسر 
ھند برای پیشبرد تدریس فارسی در ھند قدردانی نمودند و برای هر نوع ھمکاری با 
خدمتگاران بە زبان و ادییّات فارسی در ھند اطمینان دادند. 

جناب آقای یاسینی سرکونسل سفارت جمھوری اسلامی ایران در بمبئی؛ آقای 
اشوک پردان معاون رئیس دانشگاہ بمبئی و جناب آقای اسحاق جیم خانه والا رئیس 


۲۶۲۷ 





اخبار ادبی و فرھنگی 


انجمن اسلام بمبئی ھم در این جلسه به سخترانی پرداختند. 

در این جلسە ھمچئین پیامھابی از مقامات ارشد دولت‌ھای جمھوری اسلامی ایران 
و هند که بەمناسبت برگزاری هفدھمین کنگرۂ استادان فارسی سراسر ھند واصل 
گردیدہ بود قرائت گردید. 

جناب پرفسور حافظ طاھر علی بە عنوان رئیس انجمن استادان فارسی ھند آخرین 
سخنرانی این جلسه بودند کهە ہھ سخنرانی خود پیرامون ادبیّات فارسی پرداختند. 

در پایان جلسۂه افتتاحيه بە پاس خدمات شایستة دکتر مؤمن محیی ‌الدین؛ استاد 
بازنشستة فارسی در دانشگاہ بمبئی از ایشان قدردانی بعمل آمد ھمچنین جناب آقای 
شیخ عطّار سفیر محترم جمھوری اسلامی ایران در ھند از طرف انجمن استادان فارسی 
ھند جایزہای را به خدمت دکتر مؤمن محیی الڈین تقدیم نمودند. جلسۂ افتتاحيه با اظھار 
تشکر از دکٹر احمد انصاری رثیس بخش فارسی دانشگاہ بمبئی و دییر ھفدھمین کنگرۂ 
استادان فارسی به پایان رسید. 

جلسە‌ھای دیگر کنگرہ در تالار دانشکدہ برھانی برگزار گردید. این جلسەھا از 
ساعت دہ صبح تااشش عصر ادامه داشتند. استادان محترم و دانشمندان گرامی از ایران و 
ند مقالات تحقیقی و ادبی گرانقدر خود را در این جلسەھا اراثه دادند. استادان محترم 
که از ایران برای شرکت در این کنگرہ بە بمبئی تشریف آوردہ بودندہ عبارتند از: 

دکتر جلیل تجلیل: دکٹر اسماعیل حاکمی: دکتر علوی مقدم: دکتر امام جمعه؛ دکتر 
رضا مصطفوی؛ دکتر ناصر ایرانی و ھمچنین جناب آقای سیّد باقر ابطٰحی سرہرست 
مرکز تحقیقات فارسی در دھلی؛ دکتر توفیق ھاشم سبحانی استاد اعزامی ایران 
به دانشگاەھای دھلی؛ دکتر رادفر استاد اعزامی ایران بە دانشگاہ عثمانيه حیدرآباد و 
دکتر محمّد کاظم کھدوئی استاد اعزامی ایران بە بنگلادش هم در این کنفرانس شرکت 
کردند و مقالات تحقیقی خود را ارائه دادند. 

در جلسەھای مختلف این کنگرہ تقریباًٴسی مقاله قرائت گردید و بحٹھای مفیدی 
در پیرامون بعضی مقالات ھم بە عمل آمد. 


۲۲ 





قند پارسی 


عتت ار عفدھمین کنگرۂ استادان فارسی سراسر ھند بعد از ظھر سی ام دسامبر 
۵ء در تالار دانشکدۂ برھانی برگزار گردید. ریاست این جلسه بە عھدۂ جناب آقای 
محسن میری رایزن محترم فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در هند بود. جناب آقای 
وَسّنّت ساته رئیس شورای روابط فرھنگی نیز در این جلسه بەعتوان میھمان ویڑہ 
شرکت کردند, ۱ 

جناب آقای محسن میری در ضمن سخنرانی خود به اھمیّت زبان و ادب فارسی در 
هند اشارہ فرمودند و اطمینان دادند کە رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در ہند 
آمادہ است ھمکاری فعّال و سازندہ برای ترویج زبان و ادییّات:فارسی در ند با 
دوستداران این زبان داشته باشد. 

جناب آقای وَسَنّت ساته دربارۂ روابط فرھنگی و سیاسی ھند و ایران حرف زدند و 
اظھار خوشوقتی نمودند که این زبان در ھند اھمیّت خود را از دست ندادہ و بر اساس 
روابط فرھنگی و ادبی مابین هند و ایرانء این دو کشور می توائند مناسبات مستحکمتر و 
صمیمی‌تری را در این زمینە برقرار کنند. 

آقای دکتر محمّد امین از دانشگاہ کلکتە و خانم دکتر کلثوم بشر از دانشگاہ داکا: 
بنگلادش از برنامەھای مفصّل و علمی ادبی ھفدھمین کنگرۂ استادان فارسی ھند 
تقدیر نمودند. 

با پایان یافتن این جلسه ضمن اظھار تشکر از دبیر کل انجمن استادان فارسی سراسر 
ھند و از شرکت کنندگان و دست اندرکاران ھفدھمین کنگرہ استادان زبان و ادبیّات 
فارسی سراسر ھند بەکار خود خاتمه داد. 


0 سمینار جشن حافظ شیرازی 
سمینار حافظ شناسی روز ۸ ذیماہ ۱۳۷۴ براہر با ۲۹ دسامبر ۱۹۹۵ در مجتمع 
فرھنگی ٹھرو در بمبثی برگزار گردید. 


۷سس للتصحجچجیمس ےت خیصی اغاز دی گی 


این سمینار که از طرف انجمن ترقی اردو و خانڈ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران۔ 
بمبئی و با ھمکاری مرکز فرھنگی نھرو و شورای اردو تشکیل شد: بەمذّت سە روز 
ادامه یافت و طی آن اساتید و محققان زبان و ادب فارسی که از ھند و ایران دعوت شدہ 
بودند؛ در زمینهُ حافظ شناسی مقالەھای تحقیقی و ارزشمندی را ارائه دادند. 

در روز افتتاحيه سمینار اعضای ھیثت رثئیسە عبارت بودند از آقایان محسن میری 
رایزن محترم جمھوری اسلامی ایران در هند وسنت ساته رئیس شورای روابط 
فرھنگی؛ وزیر فرھنگ بمبثئی؛ یاسینی کنسول جمھوری اسلامی ایران در بمبئی؛ دکٹر 
اصغر دادبه استاد اعزامی ازایرانء ابطحی مدیر مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرھنگی 
جمھوری اسلامی ایران در ھند. 

اعت سنات آٹی مری ارہ سس پر داعت و الا رد تا داز مد یکر 
عرفان حافظ قرائت نمود و اظھار داشت ما در مرحلەای از زمان بسر می بریم کە بیشتر 
مردم دچار غفلت از خود شدہ و هدف عالی انسانی راکە وصل به معبود است: فراموش 
کردەاند. لذا بشر بە شخصیت‌ھہای برجستەای ھمچون حافظ که لسان الغیب است و 
انسان را بە عوالم ملکوتی سیر می دھد: بسیار نیازمند می باشد. آقای یاسینی نیز دربارۂ 
مقام عرفانی حافظ سخنانی را مطرح نمود و اظھار داشت مادام کە فرھنگ اسلامی در 
زبان فارسی پایدار است: پیام و سخن حافظ باقی است. 

سپس آقای وسنت ساته دربارۂ نقش زبان فارسی در ھند و تأثیر شعر حافظ بر 
فرھنگ ھند سخن گفت و مقام این شاعر جھانی را ستود. روز دوم سمینار خائم دکتر 
آذرمیدخت صفوی رثیس بخش فارسی دانشگاہ علیگرہ راجع بە زیبائی شناسی در 
شعر حافظ سخنرانی نمود و در مقاله خود ہا نقل ابباتی از شعر حافظ اظھار داشت 
اشعار وی ھم از نظر تصورات ظاھری و ھم از جنبھ ادراکات باطنی فوق العادہ زیباست. 

آقای دکتر دادبه استاد اعزامی از ایران دربارۂ (مکتب حافظ مکتب زندی) سخن 
گفت و این موضوع را مطرح ساخت کە حافظ ضمن اینکه عارف و صاحب کمالات 
می باشد و حتّی از سیاست مدن ھم با طرز خاصی سخن میگویدہ سرانجام یک مکتب 
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فلسفی و هنری را از جنبة عملی و نظری ارائه می دھد بە نام مکتب رندی کهە یک مکتب 
مستقلی استز آقای دکٹر شیخالاسلام رئیس دانشکدہ ادبیّات دانشگاہ تھران کە 
نتوانست شخصاً در سمینار حضور یاہد مقاله خود را دربارۂ عرفان حافظ ارسال نمود 
که توسط آقای امام جمعه استاد دانشگاہ زاھدان قراثت گردید. وی در مقاله خود به بیان 
این موضوع پرداخت که حافظ مانند دیگر شاعران عارف سنائی و عطٌار و مولوی هم 
شاعر عارف است وھم عارف شاعر و لذا اگر در این زمینە عرفان از ادب جدا شود یکی 
از پشتوانەھای خود را از دست می دھد. 

آقای پرفسور عاہدی نیز مقالُ تحقیقی خود را تحت عنوان ہدیوان حافظء نسخۂ 
شاھان مغليهہ مطرح ساخت و ضمن مقایسه و مقابله این نسخه که متعلق بە پادشاھان 
تیموری بودہ است با دیوان‌ھای چاپ شدۂ حافظ بە معرفی اشعار موجود در نسخه 
مورد نظر پرداخت و گفت اکنون حافظ شناسان باید خود قضاوت کنند کە آیا اشعار 
ثبت شدہ در این دیوان از حافظ است یا خیر. آقای ولی الحق انصاری راجع به نسخه 
شناسی حافظ سخن گفت و بھ معرفی نسخەھای این شاعر در ھند پرداخت. خائم دکتر 
رضيه اکبر دربارۂ تعبیرات و اصطلاحات شعری حافظ مطالب خود را بیان نمود. خائم 
آصفه زمانی تحت عنوان ہپند و اندرز در شعر حافظ؛ سخن گفت. وی در این زمینه 
اظھار داشت حافظ هر چند در شرایط بسیار دشواری تاریخی بسر می برد امّا در شعر 
خود ھموارہ هشدار می دھد که نباید مفتون خواستەھای دنیائی شویم و اسیر مقام طلبی 
و غرور و تکبّر گردیم بلکه باید به مرگ بیاندیشیم و ھوای نفس را از سر بیرون کنیم. 

آقای سیّد باقر ابطحی مدیر مرکز تحقیقات فارسی در ند دھلی نو تحت عنوان 
ہنکاتی دربارۂ عرفان حافظہ بحث جبر و اختیار را مطرح ساخت و بە مفاھیم قضا و قدر 
در شعر حافظ اشارہ نسود و با استناد بە آیات قرآنی اظھار داشت حافظ نە پیرو مکتب 
اشعری است و نە معتزله ہلکه بر اساس مبانی عرفانی و در مقام جمع الجمع به عالم و 
آدم می نگرد. 

روز بعد آقای دکتر توفیق سبحانی استاد اعزامی از ایران در دانشگاەھای جواھرلعل 
نھرو و دھلی تحت عنوان رمز جاودانگی حافظ و یا چرا حافظ حافظ است؛ سخترانی 
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نمود. وی ضمن اشارہ بە نسخەھای خطّی حافظ و چند شرح دربارہ دیوان وی اظھار 
داشت ھمین توچّه اقبال بە حافظ با توجٔه بە روزگار تاریک و شرایط مصیبت بار زمان او 
دلیل آشکاری است که در طول تاریخ سخن مھمی داشته است. وی سپس بەواڑہ 
گزینی‌ھای زیبا و اوزان دلنشین و اشعار آھنگین حافظ پرداخت. 

خائم ممتاز میرزا از دھلی دربارۂ دیوان حافظ و نسخەھای خطّی آن سخن گفت و 
آقای دکتر یعقوب عمر از حیدرآباد مقاله ادیبانه و جالب خود را دربارهٴحالات حافظ در 
شعرش مطرح کرد. آقای محمّد کاظم کھدوئی استاد اعزامی بە بنگلادش دربارۂ قاضی 
نذرالاسلام و حافظ مقاله خود را مطرح نمود. وی ابتدا تاریبخچه زندگی نذرالاسلام را 
بهە عنؤزانذ یک شاعر متعھد و انقلابی که عليه انگلیسی‌ھای اشغالگر مبارزہ میکر, 
بیان نمود. آنگاہ از تأثیر پذیری وی از حافظ سخن گفت و اظھار داشت نذرالاسلام 
رباعیات حافظ را ترجمه نمودہ است. 

مولانا فطرت کە شخصیت روحانی و آشنا بە ادب فارسی است دربارہۂٴ تصور عشق 
حافظ سخنرانی جالبی نمود و در مقاله خود عشق حافظ را در زمینەھای مختلف انسانی 
و الھی بیان کرد. خائم دکتر قمر غفار تحت عنوان حافظ و اقبال سخنرانی کرد و طی 
سخنان خود بە مقایسة شرابط زمانی و محیط تاریخی آن دو پرداخت وگفت در شعر 
اقبال حرکت و عمل جریان دارد و زندگی بدون ھدف برای اقبال مرگ حتمی استِ واو 
این بینش را از حافظ گرفته است و بە ھمین جھت مفھوم عشق در شعر اقبال مشابه حافظ 
است و چون شعر این دو شاعر از دل برخاسته لاجرم بر دل می نشیند. آقای ناصر ایرانی 
نویسندۂ نقاد و داستان نویس برجسته کھ از ایران اعزام شدہ بودہ ذیل این بیت حافظ کھ 
میگوید: 

در پس آینە طوطی صفتم داشتەاند آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم 
اظھار داشت. این بیت در واقع بیانگر رمز جاودانگی حافظ است: زیرا اوٴبە صراحت 
میگوبد شعرش را مستقیماً از طریق الھام فراگرفته است. اگر شعر حافظ سخن یک 
انسان بود باگذشت ایام كھنە می شد ھمانطور که نظرات بسیاری از دانشمندان در طول: 
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زمان کھنە و فرمودہ شدہ است در حالی کە شعر حافظ ھمیشه تازگی و طروات دارد و 
اینکە گفته ائیدہ مت حافظ لسان الغیب می‌باشد سخن درستی است. آقای دکٹر 
ابوالقاسم رادفر استاد اعزامی از ایران بە حیدرآباد سخن خود را دربارۂ کتاب حافظ 
شناسی و گسترۂ تحقیقات دربارۂ حافظ عرضه نمود و گفت بەمناسبت کنگرہ حافظ 
کتابی تحت عنوان حافظ پڑوھی و حافظ پژوھان تألیف کردہام کە در حال حاضر تصمیم 
دارم زمینڈ آن را توسعه دھم. وی سپس بە نحو اجمال دربارۂ تقسیم بندی‌ھای موضوعی 
کتاب خود توضیحاتی داد. 

در پایان آقای پرفسور نذیر احمد از سخنرانی مطرح شدہ در روز پایانی سمینار یک 
جمع بندی بە عمل آورد و نظرات خود را در این بارہ بیان نمود. ۱ 

در خاتمه آقای منفرد مسٹول خانه فرھنگ ایران در بمبٹی از تلاش‌ھا و زحمات و 
ھمکاریھای انجمن ترقی اردو و مرکز ٹھرو و تمامی اساتید فارسی هند و ایران 
تشکر نمود. ضمناً بەمناسبت برگزاری سمینار جشن حافظ شیرازی هنرمند اعزامی از 
ایران آقایان ہابائی با ھمکار دیگر خود در چند مرحله با سهە تار و آواز برنام حافظ 
خوانی را اجرا نمودند. 


[ برگزاری مجمع بین المللی استادان زبان فارسی در تھران 

نخستین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی در تھران از سیزدھم دیماہ تا 
پانزدھم ۱۳۷۴ (۳الی ۵ ژانویه ۱۹۹۶) در تھران برگزار گردید. جلسۂ افتتاحی این مجمع 
صبح چھارشنبه سیزدھم دیماہ با حضور حضرت آیة اللہ جناب آقای عاشمی 
رفسنجانی ریاست محترم جمھوری اسلامی ایران در تالار علامه امینی کتابخانةڈ مرکزی 
دانئشگاہ تھران با تلاوت آیاتی چند از قرآن حکیم رسمیت یافت. در آغاز آقای دکتر 
عارف ریاست محترم دانشگاہ تھران ضمن خیر مقدم بە میھمانان خارجی و دیگر 
حاضران در این جلسە با اشارہ به قلمرو گستردۂ زبان فارسی اظھار داشتند که آنچه این 
زبان را در این سرزمین‌ھای گستردہ رواج داد مفھوم‌ھایی انسانی بود کە شیفتگانش آن 
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مفھومھا را در سرودەھا و نوشتەھلی دانشمندان فارسی زبان در می ‌یافتند۔ ھمچنین 
ایشان در قسمتی دیگر از سخنرانی خود بە این نکته اشارہ کردند کە بعضی آثار فارسی 
گنچھای گرانبھای میراث انسانیت است و تنھا متعلق بە ایران نیست چنانکه کر کر 
شناسی چون بدان دست یافت: آویزۂ جائش کرد. 

پس از رباست دانشگاہ تھران جناب آقای مھندس میر سلیم وزیر محترم فرھنگ و 
ارشاد اسلامی بعد از وش آمد گوبی بەجناب ھاشمی رفسنجانی رئیس محترم 
جمھوری اسلامی ایرانء وزراء نمایندگان مجلس: استادان فارسی؛ گفتند کە: خداوند 
بزرگ را شکر گزارم کە این توفیق را کرامت فرمود تا بە آرزوی دیرینه اھل فضل و 
دوستداران گلستان پُر رنگ و بوی ایرانی ۔اسلامی جامۂٔ تحقق بپوشانیم و استادان زبان 
فارسی را از گوشه وکنار جھان در این مجلس ارجمند گردھم آوریم. کاری کە امروز آغاز 
می شود گامی نخست است که امیدھای فراوان بدرقه آن می شود تا بەنتائج مطلوب 
بیانجامد و از جمله در عمل؛ منجر بەتقویت کرس ی‌ھای زبان فارسی: باز آموزی 
استادانء نشر کتب علمی؛ تدوین کتاب‌ھای آموزشی و پژوھشی و کوشش در جذب 
نخبگان شود. ایشان ھمچنین اظھار داشتند کە: شورای گسترش زبان و ادبیّات فارسی در 
خارج از کشور در سال ۶ متشکل از وزرای فرھنگ و ارشاد اسلامی؛ امور خارجہ؛ 
آموزش و پرورش: فرھنگ و آموزش عالی؛ شش نفر از استادان زبان و ادبیّات و 
فرھنگستان زبان و ادب فارسی تشکیل شدہ است. این شورا در جلسات متعدد برای 
گسترش زبان فارسی و تقویت کرسی‌ھای زبان فارسی تصمیم گیری کردہ است. 
ان شاءاللہ دستاوردھای این گردھم آیی شکوھمند بسیار خواھد بود و ما بر آن ھستیم که 
از این نتائج برای برنامه ریزی آیندہ خود بە نحو شایسته استفادہ کنیم. 

باید متذکر شد که جناب آقای مھندس میر سلیم وزیر محترم فرھنگ و ارشاد 
اسلامی ریاست این مجمع بین المللی استادان زبان فارسی را بەعھدہ داشتند و با 
علاقەمندی فراوان و توجُهُ زیاد در جلسەھای افتتاحیه و اختتامیه شرکت نمودہ و 
ھمچنین بە طور جداگانە ہا استادان خارجی: پیرامون زبان فارسی و نحوه گسترش آن 


بە صحبت پرداختند. 


قند پارسی ۰۸ 


آنگاہ حضنرت آیة اللہ عاشمی رفسنجانی ریاست محترم و فرھنگ پرور بە دعوت 
وزیر محترم فرھدگ و ارشاد اسلامی بە ایراد سخن پرداختند و فرمودند: 

بەنظر من زمان ہرگزاری این کنگرہ بسیار مناسب است: چرا که ایران امروز 
بهە پیشرفتھایی دست یافته است و باید این پیشترفت‌ها و دستاوردھا را به جھانیان 
بنمایائد و چنین کاری تنھا از طریق زبان ممکن خواھد بود. البته عوامل اساسی مربوط 
به زبان را نباید نادیدہ انگاشت: از جمله آنکە خود زبان باید پویا و مستعد و مای ادبی 
داشته باشد تا اینکھ می توان آن را روان فھمید و روان ھم فھماند. من این جنبه را در زبان 
فارسی بسیار قوی می ‌ہیئم چون انعطاف پذیر است. زبان فارسی می تواند زبان علمی 
فی و دیپلماسی جھان و منطقه باشد و در زبان فارسی کنایەھاء مجازھا و استعآراتی 
است که روح مخاطب را نوازش می دھد و با او رابطه عاطفی برقرار میکند. 

ریاست محترم جمھوری اسلامی ایران در باب جایگاہ زبان فارسی در جھان 
افزودند: ھمین نکتھ بس که بزرگان شعر و ادب فارسی زبان و ادبیّات غنی آن را ارج 
می نھند و دربارۂ زبان و ادب آن دست بە مطالعه و تحقیق می زنند و این امر نە تنھا ریشه 
در زبان فارسی داردکە بە عرفان توأم با تمدن ایرانی و اسلامی نیز مربوط می شود. 

اپشان فرمودند: ما باید متناسب با پیشرفت فرھنگ از ذخایری که از گذشته در 
کتابخانەھا داریمء استغادہ کنیم. با توجّه بە این کە امروز ارتباطات قوی است و به سرعت 
انجام میگیرد, ارتباط با کتابخانەھای دنیا این امکان را می دھد که این آثار ارزشمند را 
جمع آوری کنیم و این توقعی است که از شما داریم. 

حضرت ھاشمی رفسنجانی ھمچنین فرمودند: از جملە موارد دیگر ارتباط با ہمه 
کسانی است که به زبان فارسی سخن می گویند و یا آن را آموزش می دھندہ باید با این 
عدہ ارتباط تنگاتنگ برقرار شود مبادلات مقالات: برگزاری سمینارھا و رفت و آمد 
لازم است بیشتر شود. ھمچنین می‌بایست باکشورھایی که زبان فارسی در آنجا نفوذ و 
توسعه داشته است, تجدید ارتباط شود. از جملە با کشورھای آسیای میانہ؛ قفقاں 
ماوراء قفقاز و شبه قارۂ هند. ایشان در پایان اظھارات خود فرمودند: "امیدوارم کە این 
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اجتماع شما شروع و حرکت مباوک برای جھان اسلام و فارسی زبانان و فارسی دانان 
باشد.ٴ جلسۂ افتتاجيه در ھمین جا بە پایان رسید و از میھمانان گرامی پذیرائی بعمل آمد. 

پس از برنامه پذیرابی جلسە ادامه پیداکرد و آقای مھندس میر سلیم رئیس جلسە و 
نخستین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی از آقای دکتر ھاشمی گلپایگانی؛ وزیر 
محترم فرھنگ و آموزش عالی برای سخنرانی دعوت فرمودند. 

جناب آقای دکتر ھاشمی گلپایگانی اوّلین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی را 
یکی از مھمترین گردھمابی تلقی کردند کە در سالھای اخیر برگزار شدہ است. ایشان 
ضمن گسترش زبان و ادییّات فارسی فرمودند: زبان فارسی: زبان دوّم جھان اسلام است 
که گسترۂ آن شبەقاره هند تا جمھوریھای تازہ استقلال یافته شوروی سابق را در 
بر می گیرد. زبان فارسئ در رھگذر تاریخ بەویژہ در دوراڈھای شکوفائی فرھنگ و 
تمدّن ایرانی و اسلامی بستر انتقال دانش و فرھنگ بشری بەحوزەھای وسیعی از 
تمدنھای شرقی از قبیل شبه قارہ؛ ماوراءالٹھر و حنّی آسیای جنوب شرقی ہودہ است و 
امروز یکی از گنجینەھای علمی و فرھنگی بشریت محسوب می شود. 

ایشان فرمودند که بە نظر ما راھبردھای اصلی کە باید در جھت گسترش و اعتلای 
زبان فارسی دنبال شوند عبارتند از: 

-١‏ تبدیل زبان فارسی بەیک زبان علمی و فرھنگی پویا و کار آمد متناسب با 
نیازھای دوران توسعه حفظ فرھنگ ایرانی ۔اسلامی و تحولات سریع بین المللی. 

٢‏ توسعه و اشاعة دانش و فن واژہ سازی و واژہ گزینی برای استمرار بخشیدن 
به پوبابی زبان فارسی در دراز مذّت. 

-٣۳‏ ھماھنگ نمودن آموزش و پژوھش از جنبه زبان شناختی در دانشگاەھا و مراکز 
پژوھشی ایجاد رشتەھای جدید واژہ شناسی واژہ گزیٹی؛ واژہ نگاری... 

۴- ایجاد شبکە واڑہ شناسی و زبان شناختی در داخل کشور و نیز در بین کشورھای 


فارسی زبان. 
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۵- تلاش درپالایش زبان وگویش‌ھای مختلف در کشورھای فارسی زبان, بر مبنای 
پژوھشرھای زبان شناختی و در جھت نزدیکتر کردن آٹھا به یکدیگر. 

۶- ترویجژو گسترش ترجمه متون مفید زبان شناختی سایر زباٹ‌ھا به زبان فارسی. 

۷- لزوم بھرہ برداری از آثار,و نتایج پژوھش‌ھای فارسی شناسان سایر کشورھا 
بە وبڑہ کشورھای روسیە و آسیای عیانه و... 

۸- فعالتر نمودن نقش فرھنگستانھای زبان و علوم در این زمینە و ایجاد ارتباط بین 
فرھنگستان‌ھا و مراکز دانشگاھی و پژوھشی کشورھای فارسی زبان. 

جناب آقای دکتر حدّاد عادل رئیس محترم فرھنگستان زبان وادب فارسی ھم در این 
جلسە بە ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان بعد از خوش آمد گوبی بە دوستداران و 
استادان فارسی که در این جلسەه حضور داشتند با اشارۂ گسترش زبان و ادبیّات فارسی 
در بخش وسیعی از قارۂ آسیاء از کاشغر تا بنگالە و بالکان و آسیای صغیر گفتند کە امروز 
نیز دەھا میلیون نفر در ایران و تاجیکستان و افغانستان بدان تکلُم میکنند و بە آن عشق 
می ‌ورزند. 

ایشان باز بەاین حقیقت اشارہ کردند که تاریخ زبان فارسی نە تنھا سرگذشت اندیشه 
وفرھنگ و تمدن دوران اسلامی مردم ایرانہ بلکه سرگذشت بسیاری از مردمی است که 
در روزگاری دراز در این خطلّهُ پھناور زندگی کردہاند. هر چند در این سرزمین‌ھا امروزہ 
تٹھا دیگر بەفارسی تکلّم نمی کتند و فارسی زبان رسمی کشور آنان نیست: امّا ھمین 
ملّت‌ها می بایست بە زبان فارسی آشنائی داشته باشند و آن را تعلیم دھند وگرنە از درک 
کتب و:اسناد فارسی متعلق بەگذشتة خویش محروم خواہند ماند.۔ وجود صدھا ھزار 
نسخۂ خطّی در کتابخانەھای شخصی و دولتی :ند و پاکستان و ترکیە و قفقاز کە بسیاری 
از آنھا آیینڈ حوادث و وقایع تاریخی خود این کشورھاست: گواہ روشن این ملدّعا است. 

جناب آقای دکتر حدّاد عادل به عنوان رئیس فرھنگستان زبان و ادب فارسی اظھار 
داشتند که این فرھنگستان در کنار سایر مؤسّسات علمی و مراکز دانشگاھی وظیف 
نگاہبانی و تقوبت و گسترش این زبان را بر عھدہ دارد و امیدوار است که از رھگذر 
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تشکلیل چنین مجامعی؛ مسائل و مشکلات آموزش ازبان فارسی در خارج از ایران 
بە خوبی شناخته شود. فرھنگستان برای همة استادان و دوستداران زبان و ادب فارسی 
در داخل و خارج کشور آرزوی توفیق میکند و آرزومند است بتواند وظیف خود را نیز 
در امر خطیر گسترش و آموزش زبان فارسی بە وجهھ شایسته اداکند. 

پس از سخنرانی جناب آقای دکتر حدّاد عادل پیامھای مدیر کل یونسکو؛ انجمن 
استادان سراسر ھند؛ استادان زبان فارسی کشورھای مشترک المنافع و قفقاز ھم 
قرائت شد. 

سختران بعدی جلسه آقای دکٹر پورجوّادی مسٹول کمیتهٔ علمی نخستین مجمع 
بین المللی استادان فارسی ھم در این جلسه در پاسخ بە این سوال که بە چھ علت فارسی 
۱ در کشورھای مختلف مورد استقبال قرار گرفت: اظھار داشتند که زبان فارسی محملی 
بودہ است برای یک امر دینی و یک تجربۂ دینی کە در خراسان آغاز شد و زبان فارسی 
توانست بە صورت زبان قدسی در بیاید. بنا بر این مردمان توانستند از ھمان زبانی کهھ 
فردوسی: پایەگذاری کردہ بود, استفادہ کنند. چنانکە بسیاری از بزرگان زبان‌شان زبان 
فردوسی است ولی تجربه شان یک تجربۂ معنوی بودہ است. 

آقای استاد محمّد عاصمی از تاجیکستان آخرین سخنران جلسۂه عمومی افتتاحيه 
الین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی بودند. ایشان در ضمن سخنرانی خودگفتند 
که این مجمع از این جھت اھمیت فوق العادہ دارد کهە ما در مرحله گسترش زبان فارسی 
قدم برمی داریم. امروز ما شاھد آن ھستیم که زبان فارسی از نو مقام خود را مشخص 
می‌کند. بە این مناسبت بر ما لازم است که اھمیت زبان را بیشتر بفھمیم و مسئولیت خود 
را در کشورھای مختلف فارسی زبان بھتر درک کنیم. 

جلسات علمی الین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی در دانشکدۂ ادبیّات 
دانشگاہ تھران در چھارشنبه برگزار گردید.۔ جلسە‌ھابی جداگانە دربارۂ وضعیت زبان 
فارسی در کشورھای آفریقابی و عربی: کشورھای قفقاز و ماوراء قفقان کشورھای 
تاجیکستان و افغانستانء کشورھای شبە قارۂ هند کشورھای چین: اندونزی و مالزی: 
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اروپای غربیُ و آمریکا کشورھای ژاپن و کره جنوبی تشکیل گردید. استادان فارسی 
این کشورھا دربارۂ وضعیت زبان فارسی بە بحث و تبادل نظر پرداختند. بعضی استادان 
برای بھتررسازی وضع تدریس فارسی در کشورھای وع خردتاہ پشواذالی را 
مطرح کردند. 

بعضی از سخنرانھا و موضوع سخنرانی‌ھای ایشان عبارتند از: 

آقای بروس لارنس: آمریکا: ہنقش زبان فارسی در ایجاد تمڈن اسلامی. 

پرفسور عبدالودود اظھں دانشگاہ جراھرلعل نھرو؛ دھلیء ھند: ٥جنبه‏ بین المللی 
زبان فارسیە. 

خائم آنابل کیلر؛ انگلستان: ٦ایران‏ شناسی در انگلستان؛. 

دکٹر محمّد جعفر یاحقی؛ مشھد: ه آسیب شناسی آموزش و ادب فارسی 
بهە خارجیان). 

پرفسور شریف حسین قاسمی دانشگاہ دھلی: وضع کنونی تدریس زبان فارسی در 
ھند. 

دکتر ابو موسی محمّد عارف باللہ؛ بنگلادش: ہزبان فارسی در بنگلادش٤.‏ 

آقای محٗمّد جان شکوری؛ تاجیکستان: ‏ تاجیکان کیستند و فارسی تاجیکی چھ 
زبانی است؟). 

دکتر علی رواقی؛ دانشگاہ تھران: ہزبان فارسی در ماوراءالٹھرا. 

دکتر تمیمداری: دانشگاہ علامة طباطبایی: ٭موقعیت زبان فارسی در پاکستان٤.‏ 

دکتر شیخ نوازش علی؛ پاکستان: ہفعالیتھای دانشکدۂ خاور شناسی دانشگاہ 
پنجاب؛ لاھور؛. 

دکتر منصور فھیم؛ دانشگاہ علامه طباطبابیء تھران: ٭آموزش زبان فارسی و متون 
آموزشی بە فارسی آموزان غیر ایرانی؛. 

آقای گئورگی نعلبندیانء ارمنستان: ١تاریخچه‏ مختصر ایران شناسی در ارمنستان٤.‏ 

آقای احمد قران بیکف: ازبکستان: تاریخچه آموزش زبان و ادبیّات فارسی در 
ازبکستان٤.‏ 
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خانم تردیوواء تاجیکستان: (فارسی در اشعار جاھلیت٤.‏ 

آقای میرزا رحیماف: دانشگاہ خاور شناسی باکو: ١تدریس‏ گونەھای ماضی بەروسی 
زبانھا و مشکلات آن. 

آقای بیزایف: دانشگاہ تاجیکستان: (مناسبات بین زبان فارسی: دری و تاجیکی). 

آقای سعید امیر امین‌اف؛ تاجیکستان: ەمتن و موقعیّت آن در کتب فارسی). 

آقای شاھین فاضلء آذرہایجان: (استاد شھریار و افکار او؛ 

آقای ملا احمدہ تاجیکستان: ۸ اسکندر کول منبع مھم زبان فارسی ماوراءالنھر در قرن 
سیزدھم هھجری ا. 

آقای پرڑی بچکا کشور چک: (تحقیقات در مورد زبان تاجیکی). 

آقای عبدالمنّان نصیرالذین‌اف؛ تاجیکستان: ہتفسیر ادبی فارسی). 

آنای خدابی شریفاف؛ دوشنبه تاجیکستان: هتعلیم و تدریس فارسی در 
دانشگاەھای تاجیکستان). 

پرفسور توفیق جھانگیراف: جمھوری آذربایجان: ہمترادف شناسی در زبان فارسی)٤.‏ 

دکتر گارنیک آساطوریان؛ ارمنستان: ہلھجەھای سواحل جنوبی دریای خزر و 
آذربایجانہ. ۱ 

پرفسور عبدالصمدواف: ازبکستان: وزبان فارسی در ازبکستان٤.‏ 

آقای ترھار هلند: (قدیمی‌ترین دستور زبان فارسی در ھلند). 

خائم تھمینە رستم آواء آذربایجان: وبژگی‌ھای معنابی وام واڑەھای آذرہایجانی 
مأأخوذ از زبان فارسیە. 

دکتر سیّد محمّد دامادی ایران: ٥اھمیت‏ آموزش زبان و ادبیّات فارسی). 

دکتر علی اکبر خان محمّدی؛ دانشگاہ شھید بھشتی ایران: ہاھمیت تکیه بر مواردِ 
تطبیقی . : 

آقای سیّد محمّد آدایی, ایران: روش آموزش زبان فارسی به فارسی آموزانہ. 

دکتر زمردیان دانشگاہ فردوسی ایران: ٭آموزش زبان فارسی بە فارسی آموزان 
غیر ایرانی٤.‏ ْ ْ 
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آقای ایووہائف؛ بلغارستان: ہآثار مھم فارسی). 

آقای پچیر جاکاء بوسنی و ھرزگوین: اسابقة زبان فارسی در بوسنی). 

آقای عالم جان خواجه مراداف؛ تاجیکستان: آموختن زبان فارسی٤.‏ 

آقای نصیب گویوشرف: آذربایجان: (روش‌ھای ترجمه از زبان ترکی آذربایجانی 
بە زبان فارسی). ْ 

آقای زین‌العابدین اوغلی؛ آذربایجان: ١ترجمەھای‏ سدەھای میانە آذربایجانی از زبان 
فارسی). 

خائم آنا کراسنوولسکاء لھستان: ہەترجمة ادبیّات فارسی در لھستان و مشکلات آن 

آقای ارتو ربیولر؛ آمریکاء ٦کتابشناسی‏ نقشبندی). 

آقای آلن گودلاس: آمریکا: ٦تحلیل‏ تاریخی حدیث در متون صوفیانه فارسی). 

پرفسو ۰ خائم بشیرالنساء دانشگاہ عثمانيه حیدرآباد (ھند): (تدریس فارسی در 
دانشگاہ عثمانيه). 

میھمانان شرکت کنندہ در نخستین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی از بعضی 
مؤسٌّسەھای علمی و ادبی در تھران دیدن کردند و ھمچنین با حضور در مرقد مطھر امام 
خمینی (رہ) بنیانگذار جمھوری اسلامی ایران ادای احترام نمودند. 

جناب آقای دکٹر حبیبی معاون اوّل ریاست جمھوری اسلامی ایران استادان زبان 
فارسی راکە در این مجمع شرکت نمودند بە حضور پذیرفتند و با قرائت این بیت از آنھا 
'استقبال نمودند: ۱ 

رواق منظر چشم من آشیانه تست کرم نما و فرود آکە خانه خانه تست 

جناب آقای دکتر حبیبی فرمودند: دوستان ما کە در این مجلس حاضرند از یک 
جھت بیشتر از ما بھ زبان وادب فارسی علاقه دارند و مھر می ورزند. مادر سرزمین خود 
وبه زبان مادری خویش سخن میگوبیم و بەعلت آن که در این سرزمین بە دنیا آمدەایم؛ 
زبان فارسی را آموختەایمء امّا شماء یعنی گروھی که در سرزمین غیر فارسی زبان چشم 
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به جھان گشودەاید با انگیزہ و اندیشه بە این زبان پرداختەاید و این وابستگی از روی 
اختیار و انتخاب بودہ است و بنا بر این عشق و علاقه و شوق و ذوق بە آشنابی و سپس 
پرداختن و دل باختن به این زبان راھنما و دستگیرتان بودہ است. گەگاہ شاید بتوان گفت 
که شما بیشتر از برخی از ما قدر این زبان پرمایه و لطیف وگزارشگر مھر و دوستی و ذوق 
و عرفان و حقیقتھای ناب را می دانید. در پایان جناب آقای دکتر حبیبی شعری از 
خودشان با عنوان ہنیایش) قرائت فرمودند کە بسیار موردِ پسند حضار گرامی و استادان 
میھمان قرار گرفت. 

روز جمعه ۱۵ دی ماہ ۱۳۷۴ مھمانان شرکت کنندہ طی جلسەای به بحث و بررسی 
در موردٍِ اساس‌نامه و تأسیس انجمن بین المللی استادان زبان فارسی در محل دفتر 
مطالعات وزارت امور خارجە پرداختند. در این جلسهە جناب آقای دکتر کمال حاج 
سیّد جوادی دبیر شورای گسترش زبان فارسی بەسخن پرداختند. ایشان اھمیت و 
جایگاہ زبان و ادبیّات فارسی در جھان را موردِ بررسی قرار دادند و شورای گسترش 
زبان فارسی را معرفی کردند و فعالیتھا و تلاش‌ھای آن را برای پیشبرد زبان و ادب 
فارسی در سراسر جھان بیان نمودندٴ 

جناب آقای مھندس ملکی ھم در این جلسە سخنرانی کردند و بە شرح اھمیت و 
مناسہت زبان فارسی و ادبیّات غنی آن پرداختند. 

اساس‌نامهٔ انجمن استادان زبان فارسی در ھمین جلسه بھ تصویب رسید. 

مراسم اختتاميه نخستین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی روز جمە بعد از ظھر 
با حضور جناب آقای مھندس میر سلیم وزیر محترم فرھنگ و ارشاد اسلامی در تالار 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تلاوت آیاتی چند ا زکلام الله المجید آغاز شد. 
سپس آقای دکتر پورجوادی گزارش خود را ارائه دادند۔ ھمچنین دکٹر شع دوست:؛ 
سرپرست ستاد اجرابی این مجمع ھم گزارش خود را تقدیم حضار گرامی نمودند. 

پس از سخنرانی آقای شعر دوست نشان افتخار از طرف انجمن استادان فارسی 
سراسر ھند به استاد ممتاز زبان فارسی آقای دکتر'سیّد جعفر شھیدی اھداگردید. جناب 
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قند پارسی ۶ 





استاد شھیدی بە این مناسبت فرمودند کە من ھر کجا باشں خدمتگزار ادب فارسی 
ہستم ر یرادری برای شما. سلام مرا بە برادرائم در ھند برسانید. شما میھمان نیستید 
بلکه صاحب خانەاید. قدمتان بروی چشم ما یک میراث مشترک داریم و آن زبان 
فارسی است. 

جناب آقای مھندس میر سلیم رئیس نخستین مجمع و وزیر محترم فرھنگ و ارشاد 
اسلامی نطق اختتامیة خود را ایراد فرمودند. پس از پایان سخترانی آقای مھندس میر 
سلیمگروہ موسیقی مھرگان با اجرای سرودھای سنّتی اصیل بە برنامڈ رسمی نخستین 


[ سمینارھاى فرھنگی 

سلسله سخنرانی‌ھابی تحتِ عنوان مطالعات ھند و ایرانی؛ طی چند ماهة گذشته در 
محل خانه فرھنگ ۔دھلی نو بدین شرح برگزار گردید: 

١‏ ہرشد شخصیّت از نظر گاہ صوفیگری و روان شناسی؛؛ پرفسور رقّه 
زین‌الڈین: استاد روان شناسی دانشگاہ اسلامی علیگرہ: ۱۳۷۴/۶/۲۲ (۱۳/۹/۱۹۹۵). 

-٢‏ سھم ھنرمندان ایرانی در هنر خطٌاطی ھندی۔ اسلامی)؛ دکتر ضیاءالدین 
دیسائی رئیس بازنشستۂ کتیبە شناسی عربی و فارسی بخش باستان شناسی هند 
۱۱/۱/۱۹ 

٣۳‏ وودانت و تصوّٗفا؛ٴ پرفسور بی. ان. پاندہ وکیل پارلمان ھند و رئیس انجمن 
دوستی ایران و هند ۱۳۷۴/۹/۱ (۱۹۹۵ /۱۱ /۲۲). 

۴- وساخت اتَّحاد سیاسی ھند در زمینة تنؤع فرھنگی؛؛ آقای ج.ان. دِكیِٹٌ مدیر 
کل سابق وزارت خارجۂه هند: ۱۳۷۴/۱۰/۶ (۱۹۹۵ /۱۲ /۲۷). 

۵ سنّت و مدرنسیم با توجه بە الگوی ھند و ایرانٴ: پرفسور يَگندرا سینگ: رثیس 
انجمن علوم اجتماعی ھند ۲۴۷/۱/۱۹۹۶(۱۳۷۴/۱۱/۴). 





باکمال تاأسف مطلع شدیم کە سیّد داوود زھدی یکی از نویسندگان و 
محقّقان زبان و ادب و فرھنگ فارسی در ایالت کالیفرنیای آمریکا چشم از 
جھان فرو بست. 

شادروان سیّد داوود زھدی در محلَّه چھلستون شھر کابل در خانوادہەای 
متوسط چشم بە جھان گشود. بعد از فراغت از مدرسہ؛ وارد دانشگاہ کابل 
گردید و در رشته تاریخ مدرک لیسانس اخذ نمود. وی سپس در مدرسة حبیبيه 
که یکی از نخستین مدرسەھای کابل محسوب می‌شود بە تدریس درس تاریخ 
پرداخت. نامبزدہ همراہ ب4 تدریس تاریخ و علوم اسلامی با مطبوعات 
افغانستان ھمچون روزنامەھای انیس و اصلاح نیز در زمینهُ نگارش مقالات 
ادبی و علمی و ھمچئین ترجمةٔ متون خارجی, قصّه نویسی و ادبیّات کودک 


ھمکاری می‌نمود. 
وی عشت سال قبل بەھند آمذ و تا عزیمت خود بە آمریکا در دھلی 
زندگی کرد. 


شادروان سیّد داوود زھدی در طی اقامت خود در دھلی با فصإ نام 
قند پارسی ھمکاری می ‌نمود. در این شمارہ یکی از مقالات ارسالی ایشان 
تحت عنوان (شعر و سخن از دیدگاہ لسان الغیب: آمدہ است. 

درگذشت آقای داوود زھدی را بە ھمهُ ادب دوستان تسلیّت عرض نمودہ و 
از خداوند متعال آمرزش این ادیب و نویسندہ را مسأّلت داریم, 


۔۔ە+0٥‎ 


-۹ 


انتشارات مرک زتحقیقات فارسی 
خائه فرھنگ؛ دھلی ئو 

٥پاسداران‏ زبان و ادبیات فارسی در هندہء (ج ۱ محرم الحرام ۰۶ھ 
شھریورماہ ۱۳۶۴ ہش بھا: -/۵۰ روپیه. 
وپاسداران زبان و ادبیات فارسی در هندہء (ج ۲)ء رمضانالمبارک ۱۴۰۶ھ/ 
خردادماہ ۱۳۶۵ ہش بھا: -/۵۰ روبیه. 
(اعصمتنامه یا داستان لورک و میناء: تحقیق پرفسور سیّد امیر حسن عابدی؛ 
آبانماہء ۱۳۶۴ ھش /صفرالمظئٌر ۱۴۰۶ھ بھا: -/۴۰ روپیه. 
دفھرست نسخەھای خطّی کتابخانڈ شعبۂ تحقیق و اشاعت کشمیر و کتابَخانڈ 
حمیدیه بھوپال بھمن‌ماہ ۱۳۶۳ ہش /فوریە ۱۹۸۶ء بھا: ٠٠١/-‏ روپیە. 
فھرست نسےخەھای خضعلی فارسی کتابخانة ندوۃالسلماء لکھنو؛ 
فروردین‌ماہ ۱۳۶۵ ھش/آوریل ۸۳۶ مٍ“ بھل ۔/٠٢۲۰روپیه۔‏ 
فمرست نسخەھای خضصسطلی صربی کتابخانة ندوۃ العسلماء لکھنو؛ە؛ 
مردادماہ ۱۳۶۵ ھش /ذی الْحجّہ ۱۴۰۶ھ بھا: ۲۰٠٠/-‏ روپیه., 
افهھرست نسخەھای خی کستابخانة راج مصحمودآبادہ: لکھنں 
بھمنماہ ۱۳۶۶ھش /جمادیالٹانی ۱۴۰۸ھ بھا: ۲٠٠/-‏ روپیه. 
وغزلیات حافظ بر اساس نسخه مؤرّخ ۸۱۳ھ ترتیب پرفسور نذیر احمد؛ 
دی ماہ ۱۳۶۷ هش/جمادیالاول ۱۴۰۹ی بھا: -/۶۰ روپيه. 
ودیوان حافظ بر اساس نسخۂ مؤرّخ ۸۱۸" ترتیب پرفسور نذیر احمد 
دیما ۷ ھش /جمادی!لاوٗل ۹ھ بھا: ٣٢١/-‏ روبيه. 


۰ ہهفھرست نسخەھای خطی و چاپی دیوان حافظ در ھند)؛ ترتیب دکتر شریف 


حسین قاسمی؛ دی ماہ ۱۳۶۷ھش /جمادی الاوٗل ٭۹کمھء"ہ(ہا: ۔| ۰ روبیه. 


“۰ ۱۹۹۲ شاہ محمد اجمل الهآبادی وادب فارسی؛ تألیف دکتر اختر مھدی؛‎ -١ 


۱ بھا:۔-/۱٠٠۲۰‏ روپیه. 


۲- همحفقین و متقدینِ معروفِ زبان و ادبیّاتِ فارسي هند در قرن بیستم؛ 


تألیف دکتر آصفہ زمانی؛ ۱۹۹۳ء بھا: ۳۰٣‏ روپیە. 


: 5ہ 38ھ 
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۲۲۰۰۷٢۷ ٢9۴ 

54 د- نطا ادہ7 ۸۷۸۵(۱ .٭صاہ چھناہ۶ ٢7×۰‏ 30 
۲۲۰۳٣۲ :7‏ 

نطظددصں)) صقاص۸ع عساط۸ رط ۵ ممجصرہْ 


ات۴۲۲ براضصمعحءہ ۲ذ ہ۵ ے+وەصصہ ۷۱٢٢۷9‏ ٭ط]_ 
٠.‏ .ف-مذط احدوزنو. ۵۳ ۱ہ ٭:مطا 
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